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 نويسندسوگند به قلم و آنچه مى  

 ملاکریمی امید آوری: دکترجمع
 (دانشگاه علمی هیأت  عضو  و دادگستری یک پایه وکیل )

  یوسفی  انور  کوشش به

نکاح، حدود،    ا،ی رهن، ضمان، صلح، اجاره، وکالت، شفعه، وصا  ن، ی، شهادت، متاجر، دقضاء»  مباحث  ،  منصب قضاء  یتصد   یآزمون جذب عموم  اطلاعيهق  مطاب
سعی بر آن شده   شرح  روان و بيانی ساده دارد هک جزوه باشد. از این رو، در اینمی یو حوزو  یدانشگاه داوطلبان   ی  تست  آزمون    « جزء  موادّ امتحانی  اتیقصاص و د

ها دهشود. توصيه می قضاوت الخصوص داوطلبان شرکت در آزمونی این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی و علیکه جامعيت در کنار اختصار بنشيند. مطالعه
شگفت طور  به  که  دیگر  حقوقی   روان   و  سَبُک  گيجزوۀ  و  شيوا  میانگيزی  قول  و  دادم  توضيح  رسا  و  سایتم  را  از  رو  اوونها  از  یکی  فقط  اگه  که  دم 

(www.mollakarimi.irبگيرید و مطالعه کنيد به جزواتم اعتياد پيدا می )!سایتم  وب شده در  نوشته و بقيۀ جزوات  گذاشته   ینمن در ا  کار    ی  اصل  تمرکز   کنيد
که سياه و  گاوها    یر  سا  بين  بنفش در    یه گاو    مثل  که    ینها  )مثل  جزوات  آیين دادرسی مدنی، مدنی، آیين دادرسی کيفری، حقوق جزا، اصول فقه و حقوق تجارت(

، کارهای متفاوتی نسبت به دیگران انجام  وقحق  ۀدر رشت یسندگیآموزش و نو ۀمن است که متفاوت باشم و در حوز   هدف    ین،باشم!! در واقع ا  یزمتماسفيد هستند  
فرد نشون  خاص، خودشون رو متفاوت و منحصربه   یژگی  و  یهرو که با    ییهاآدم  یدید د  . حتماً باشهتوجّه    خور    که واقعاً درباشه    بنفش  گاو  مثل     هامنوشته  خوامی. مبدم

ّ خودشون رو دارن  یمدل مو   یه  یا  زننیزرد م   ينکمثلًا ع  دن؛یم فهم متفاوت باشم و با این های سادهنویسی« و آوردن  مثالخوام با »ساده ؛ من هم میخاص 
  ی بگم ول   هاایيشه جمله کل  یناز ا  خوامیتوجّه باشه. نمنو و جالب  یو انجام کار   یزکارهام، تما  یبرا  يغتبل  ینکه بهتر   خوامیم   ینکمتر   ویژگی، به چشم بيام. من  

در آخر، باید بگم که    حقوق گذاشتم، نشون دادم.  یان  در دسترس دانشجو  یگان را  ه که ب  یی هارو در جزوه  «بودنمتفاوت »  ینمن ا   «.بودنهمتفاوت  يت،موفق  يد»کل
 باو حتّی    MollaKarimi.ir  یت  سا  جزوات  

ً
شه  ها، به روز میسرفصل  و  قوانین   تغییرات  و آخرین  جدید  های سرفصلتوجّه به    این نوشته دائما

 از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید  شدۀ جزوه نسخۀ چاپیا    پی.دی.افو چنانچه  
ً
ضمناً ما کارگاهی داریم    .رو در دست دارید بهتره مجددا

کارگاه  بقيۀ  از  متفاوت  »کارگاهکه  ما،  کارگاه   اسم   می  وایمحت  توليد  هاست!  که  است  ) حقوقی«  اینستاگرام  ما vekalatyar@تونيد  تلگرام   و   )
(@omidmollakarimiرو دنبال کنيد تا کلّی محتوای حقوقی  خوب رو مشاهده و دریافت کنيد. در آخر هم )    باید بگم کافيه نام و نام خانوادگی  خودتون رو

 مطّلعتون کنيم.  شهجزواتِ جدیدی که نگارش میواتساپ کنيد تا از آخرین تغييرات  این جزوات و اخبار حقوقی و  09352213175به فارسی به شمارۀ 
 برداری نسخه  و  و تکثير  نداشته  انتفاعی  و جنبۀ  شده  تکثير  و  تهيه  ملاکریمی(معلم )اميد  آموزشی توسط     ها و مؤسساتدانشگاه  در  تدریس  : این جزوه برایتوجّه

  نظرات،  که  بود  خواهد  خوانندگانی  سپاسگزار    گارنده،ن   است.  آورضمان  قانوناً   صورت،  این  غير   باشد، درمی  مجاز   « منبع  ذکر  با  تنها»  و  سودجویی  قصد   بدون  آن،  از
 .فرمایند بيان « mollakarimi.omid@gmail.comهای فوق یا ایميل »این نوشتار از راه   پيرامون را خود انتقادات و پيشنهادها

پایه یک دادگستری و همينطور تدوینتبلیغِ خودم اميد ملاکریمی هستم مدرس دانشگاه، عضو هيأت علمی و وکيل  آزمون !  های کنندۀ جزوات 
یادمه زمانی که مدرک کارشناسيم رو گرفتم خب اوون موقع مثل الان اینجوری در فضای مجازی خوام یه داستان جالب براتون تعریف کنم،  حقوقی. می 

های صوتی یا جزوات در دسترس نبود؛ یه دوستی داشتم که توی کلاسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی تهران بود شرکت کرده بود و سر   فایل
ها در اون زمانُ نداشتم ازش  ی بدی نوشته بود؛ خلاصه من هم که توان  شرکت در اوون کلاسگفتن رو با یه خط خيلکلاس جزواتی را که اساتيد می 

 جزوه متون فقه ویژۀ آزمون قضاوت
 ! کنیممی ضعو  را سایتوب در موجود  نسخۀ ،ی جدید هاسرفصل تغییرات  به توجّه با چون  بگیرید سایت از را شدهبروزرسانی نسخۀ آخرین
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 قضاوت
ته   القضاءُ و أهمیَّ

 قضاوت و اهمیت آن 
اس    بین  القَضَاءُالحُکمُ  ب    وَ هُوَ   النَّ ی  کَفَایه    وَاج  ینَ   حَق    ف  ح  ال  ه  إلّ   لَهُ،  الصَّ یفة  الإمَام    حُضُور  مَعَ   أنَّ  ۉ أ  )ع(الإمَام     ُ وظ 

ه   یَقُومَ  قَاض    نَصْبُ  فَیَلزَمَهُ  نَائب  ه   ل   ب 

  معصوم )ع(،   امام  حضور  در زمان  ولی  است  کفایی  واجب  دارند  آن را  شایستگی  که  کسانی  برای  و  است  مردم  ميان  کردن  حکم  از  عبارت  قضاوت
 قرار دهند سمت این به را قضاتی قضاوت، انجام برای باید معصوم و باشدمی ایشان جانشين یا امام )ع( وظيفه قضاوت

ي  وَ  یه    قَضَاءُ   یَنفُذُ   الغَیۡبة    ف  ع    الفَق  شَرائط    الجَام  کَانَ   قُضَاه    إلی  عَنـهُ   عَدَلَ   فَمَنۡ  الإفۡتَاء؛  ل  یا    الجَور  قا  لأنَّ ذلک    عَاص  فاس 

 کبیرة  عندنا

 و به   زند  سرباز  ایشان  به  مراجعه  از  هرکس  بنابراین  هست،  نافذ  است  دادن  فتوا  شرایط  دارای   که  فقيهی   قضاوت  غيبت )امام زمان »عج«(  زمان  در
 آید است، زیرا این کار از نظر فقهای شيعه گناه کبيره به حساب می فاسق و گناهکار کند مراجعه  جور قضات

 
ي  شُرُوطُ   القَاض 

 شرایط قاضی 
البُلُوغ   الکَمَالُ  -1 ؛ طَهَارَة   وَ  العَقۡل   وَ  ب     المُولَد 

 زادگیحلال و عقل و  بلوغ از ـ کامل بودن از جهت 1
یَها وَ یَدۡخُل ـ العَدَالَةُ  2  الإیمانُ؛ ف 

 است عدالت جز بودن شيعه که ـ عدالت 2
ةُ  3 یَّ ؛ ـ أهۡل   الإفۡتَاء 

 دادن )مجتهد باشد( فتوا ـ  شایستگی 3
کورةُ؛ 4    ـ الذُّ

 بودن  ـ  مرد 4
تَابَةُ  5 بطۡ   ـ الک 

عُسۡر  الضَّ هَا ل  دون  بیّ  ب  غَیر  النَّ  ؛ (ص)ل 

 است  مشکل نوشتن  بدون وقایع ضبط( ع)پيامبر بر جز زیرا نوشتن؛ ـ توانایی 5
ه   ـ البَصَرُ  6 قَار  ییز  بَینَۡ  إلَی لفۡت  م 

 الخُصُوم   التَّ

 ـ بينایی؛ چون باید بين دو طرف دعوی تمييز قائل شود 6
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 قاضي التحکیم 

 قاضی تحکیم 
ه   رائطُ   هَذ  هَا  الشَّ ره    کُلُّ ي  مُعۡتَب  ي   إلَّ   مُطلَۡقا    القَاضي   ف  ي  ف  حکیم    قَاض 

ذ    هُوَ   وَ   التَّ
ه    تَرَاضَی  يالَّ یَحکُمَ   الخَصۡمان    ب   بَیۡنَهُمَا   ل 

ي  وَ ذَلکَ   مَنۡصُوب    قَاض    وُجُود    مَعَ  ؛  حَال    ف  هَا،  مَاض    حُکۡمَهُ   فَإنَّ   حُضُور  الإمَام  ع  لَم  وَإنۡ  عَلی  یعَ   یَسۡتَجۡم  ه    جَم   هَذ 

رائطَ   الشَّ

قضاوت، طرفين    برای  منصوب  قاضی  با وجود  که است  کسی  تحکيم  قاضی  و  تحکيم  قاضی  در  مگر  است  لازم  قاضی  برای  بالا  شرایط  تمام  وجود
  تمامی   واجد  اگر   حتی  نافذ است  آنها  حق  در  او  و رأی  است  جایز  امام  حضور  زمان  در  امر  این  که  دهندمی  رضایت  خود  ميان  در  او داوری  به  دعوی
 نباشد یادشده شرایط
جمَۡاعَه فَإنَّ  شّرائط   إست  ، شَرۡط    الفَتۡوَی  ل  هَارَةُ  عَقلُهُ  و بُلُوغُه کَذَا وَ  إجمَۡاعا  ه   وَ ط  د  ه   وَ  مُول  فۡظ   عَدَالتُهُ  وَ   غَلَبَةُ ح 

 است شرط تحکيم در قاضی عدالت و حافظۀ خوب زادگی، بلوغ،عقل،حلال دادن، فتوا شایستگی فقها اجماع به
هَادَ  أنَّ  ي شَرۡط    الإجۡت  ي ف  ي القَاض  یع   ف  ،  وَ  الأزمَان   جَم  ع   وَ هُوَ  الأحۡوال  فاق   مَوض   و 

 باشدمی فقها اتفاق مورد امر این که است قضاوت صحت شرط حال و در همه هازمان تمامی در اجتهاد
طُ   وَ هَل ي  یُشۡتَر  ي  حُکمۡ    نفوذ    ف  یم    قاض  حک 

ه    الخَصمَۡین    تَرَاضی  التَّ ،  بَعۡدَه؟   ب    بإطلق    عَملۡ    العَدَمُ   أجۡوَدُهُمَا  قَولن 

صُوص    النَّ

 به   آنها  ترینمناسب  دارد که  وجود  نظر  خير؟ دو  یا  است  صادره  حکمبه  دعوی  طرف  دو  بعدی  تحکيم، رضایت  قاضی  حکم  نفوذ  شرط  این که  در
 است چيزی چنين نبودن  شرط وارده روایات اطلاق استناد

ي   إرۡتَزَاقُ   وَ یَجُوزُ  ن  القَاض  نَ   الُجۡرَةُ   ل  وَ   الجُعۡلُ   وَ لیَجُوزُ   الَحاجَة    مَعَ   المَال    بَیتۡ    م  نۡ    وَ   الخُصُوم    م  همۡ،ل م  هُ   غَیر  نَّ  لأ 

ي شَا مَعۡني  ف   الرُّ

  است   ممنوع  ایشان  غير  و  دعوی  طرفين  از  مزد  و  العملحق  دریافت  و  کند  دریافت  حقوق  المالبيت  از   تواندمی  باشد  داشته  نياز  کهدرصورتی  قاضی
 همانتد رشوه است  اموری چنين زیرا

 
 دابُ القضاء  آ

 قضاوت  آداب
بُ  ي  عَلَی  یَج  سۡویَةُ   القَاض  ي  الخصمَۡینۡ    بَینَۡ   التَّ م   ف  لم    وَ   الکَلا

ظَر    السَّ
ي  کَالإذۡن    الإکۡرَام    وَ أنۡوَاع    وَ النَّ خُول    ف 

 و   الدَّ

یَام   س  وَ  الق  ، طَلَقة   وَ  المَجۡل  ا، وَ الإنصَۡاتُ  الوَجهۡ  ه  کَلم  کُل   وَ الإنصَۡافُ  ل  نۡهُمَا ل  نۡهُ   وَقَعَ  إذا م  یهُ  مَا م   یَقۡتَض 
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  طور به    دعوی  طرف   دو   با  رویی،گشاده  و  اجازۀ ورود و برخاستن  مانند  احترام،  اسباب  دیگر  و  کردن   نگاه  و  کردن   سلام  و   گفتار  در  قاضی  است  واجب 
  رعایت   که  زندمی  سر  عملی  او  از   که  در جایی  را  انصاف   و  دهد  فرا  گوش  دعوی  طرفين  سخنان  به  قاضی   است   واجب  همچنين  کند،  برخورد  مساوی

 نماید رعایت طرف دو هر به  نسبت کندمی ایجاب را آن
بُ  تَج  ل  یَهُ   وَ  سۡو 

ي  مُطلَۡقا    الخَصمَۡین    بَینَۡ   التَّ هُ .  القَلبي   المَیۡل    ف  یصُ   وَیُکۡر  مَا  تَخَص  ه  الخَطَاب    أحَد  مَا  ب  یه    ل  نَ   ف    م 

یح   رۡج 
ذی  التَّ بُهُ   أقَلُّ  الَّ  الکَراهَةُ  مرات 

  قاضی   است  مکروه  و  نباشند  یا  باشند   مسلمان  دو  هر  خواه  دارد  نگه  را  مساوات  جانب  دعوی  طرف  دو   به  نسبت  قلبی  گرایش   در  قاضی  نيست  واجب 
 است  کراهت آن درجه کمترین که  دارد وجود ترجيح نوعی کار این در زیرا دهد قرار  موردخطاب را نفر دو آن از یکی مشخص  طور به

شۡوَةُ   وَ تَحۡرُمُ  هَا  حَکَمَ   سَواء    الرَّ ل  بَاذ  حَق    ل  ل    أمۡ  ب  هَا  وَ عَلَی. بَاط  یم  نَ؛  إجمۡاعُ   تَحۡر  ی  م  ی   عَلَی  وَ کَمَا تَحۡرُمُ   المُسلۡ    المُرتَش 

ه    المُعۡطي،  عَلَی  تَحۡرُمُ  ،  الإثمۡ    عَلَی  لإعَانَت  فَ   أنۡ  إلّ   وَ العُدوَۡان  یلُ   عَلَیهَۡا  یَتَوَقَّ ه    تَحصۡ 
ي  عَلَی  فَتَحرُمُ   حَق  ،   المُرۡتَش  ة   خَاصَّ

بُ  هَا، مَعَ  إعَادَتُهَا فَتَج  هَا وَ مَعَ  وُجُود  ثۡلُ  تَلَف   القُیمَۡةُ  أو   الم 

همان    رشوه  است؛  مسلمانان  همه  اجماع  مورد  رشوه  حرمت  به  حکم.  باطل  یا  باشد  حق  کندمی  حکم  دهندهرشوه  نفع   به  آنچه  خواه  ستا  حرام  رشوه
  به  رسيدن  تنهاراه  مگرآنکه  است،  کرده  کمک  و عدوان  گناه  به  کار،  این  با  وی  زیرا  است،   حرام  نيز  گيرندهرشوه  بر  است  حرام  دهندهرشوه  بر  که  گونه

 صورت   و در  شود  برگردانده  باید  رشوه  بودن  موجود  درصورت  که  باشدمی  حرام  گيرنده  رشوه  بر  فقط  صورت  دراین  که  باشد  دادن  رشوه  فقط  حقش
 شود  پرداخت آن قيمت یا مثل  باید شدن تلف
ینُ  تَحۡرُمُ  وَ  تَهُ   الخَصمَۡین   أحَد   تَلقۡ  یه   مَا  أوۡ حُجَّ ه   عَلَی ضَرَر   ف   . خَصۡم 

 باشدمی حرام است مقابل طرف برای  ضرر موجب که  چيزی هر یا دعوی طرف از دو یکی به مدرک و دليل کردن تلقين
عَی وَ إذَا ي ادَّ مَهُ   الحُکۡمُ  وَضَحَ  فَإنۡ المُدَع   « قَضَیتُۡ »  أو ،«حَکَمۡتُ : »فَیَقُولُ  لَهُ  المَقضۡی ّ   الْتَمَسَهُ  إذَا القَضَاءُ  لَز 

  قاضی   صورت  در این   که  کند  صادر  رأی  باید  قاضی  کند   تقاضا  لهمحکوم    صورتی که  در   باشد  روشن  حکم  اگر  مدعی  ازسوی  دعوی  طرح   دنبال  به
 نمودم«  »قضاوت یا کردم« »حکم  گوید:می

یۡبُهُمَا  الحُکۡم    قَبۡلَ   لَهُ   و یُستَحَبُّ  ي  تَرۡغ  ،  ف  لۡح 
رَ   فَإنۡ  الصُّ مُقۡتَضَي  حَکَمَ   تَعَذَّ ؛  ب  رعۡ 

نَ،  حَتّیا   أرۡجَأ  اشۡتَبَهَ   فَإنۡ  الشَّ  یَتَبیَّ

هَادُ  وَعَلَیهۡ   ي الإجۡت  ه   ف  یل   تَحصۡ 

 شرع   برطبق  را  خود  حکم  نشد  ممکن  صلح  اگر  آن  از  پس  و  کند  تشویق  سازش  به  را  دعوی  دوطرف  کردن  حکم  از  پيش  قاضی  که  است  مستحب
  تلاش   آن  آوردن  به دست  برای  است  لازم  او  بر   و  اندازد  تاخير  به   را  رأی   انشای  ۀ مسال  آشکار شدن  تا  باید  نبود  روشن  دعوی  حکم  و اگر  کند  صادر

 کند 
قَّ   إلَی  یَشفَۡعَ   أنۡ  وَ یُکۡرَهُ  ي   الُمسۡتَح  ،  إسقَۡاط    ف  ي  إلَی  أوۡ  حَق  ع 

ي   المدَّ ذَ   أوۡ  دَعۡوَی،  إبۡطَال    ف  خ  بَا    یَتَّ   القَضَاء   وَقتَۡ   حَاج 

نَهیۡ   بی    ل  يَ  أوۡ عَنهُۡ (  ص)   النَّ غَال    مَعَ  یَقض  نُعَاس   القَلۡب    إشۡت  بَع   أوۡ   جُوۡع    أوۡ   غَضَب    أوۡ   غَم    أوۡ  هَم    أو  ب    مَعَ   قَضَی   وَ لَوۡ.  ش 

هَا  وُجُود    نَفذَ  أحَد 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

6 

 زیرا  بگمارد؛  دربانی  دادرسی  هنگام  به  یا  کند  وساطت  دعوی  کردن  باطل  برای  مدعی   نزد  یا  حق  اسقاط  برای  حق  صاحب  نزد  قاضی  است   مکروه
 تمرکز  از سيری  یا گرسنگی یا خشم یا گرفتاری و ناراحتی یا زدن چرت دليل به که  کند قضاوت حالی و یا در اندفرموده نهی کار این از پيامبر )ص(

 است  نافذ حکمش کند قضاوت اسباب این از یکی وجود با اگر البته برخوردار نيست؛ کافی  حواس
 

ةُ الحُکم    کیفیَّ

 کردن  حکم  چگونگی
ر  عي و المنک 

 المدَّ

 مُدّعی و مُنکِر 
ی ع 

ذي  هُوَ   المُدَّ یلَ  الخُصُومَةَ؛ تَرَکَ  لَوۡ یُترَکَ  الَّ فُ  مَنۡ  هُوَ :   وَ ق  رَ  أو   الأصۡلَ  قَولُهَ  یُخَال  اه 
 الظَّ

رُ  لَهُ  وَ المُنۡک  ي مُقَاب  یع   ف   الجَم 

  او بر   ۀخواست  که  است  کسی  مدعی  اند:برخی از فقها گفته   درمقابل  رود؛می  ميان  از   دعوی  بردارد  دست  خود  ادعای  از   اگر  که  است  کسی  مدعی
 دارد  قرار مدعی مقابل در منکر تفاسير، تمام و در باشدمی یا ظاهر اصل خلاف

 
 شروطُ الدعوی 

 شرایط اقامۀ دعوی
فَ  حَیثُۡ  ي  عُر  ع 

عَي المُدَّ مَة   دَعۡوَی   فَادَّ مَة   مَعلُۡومَة    مُلۡز  لَتۡ  جَاز  فَاقا   قُب   إت 

 بود  خواهد مسموع او دعوای  باشد به اتفاق فقها، کرده ادعا جزمی صورت به را معلوم و آور الزام اوامری و شود شناخته مدعی که موردی هر در
فَ  فَإنۡ لُ  تَخَلَّ بَه    کَدَعۡوَی ( ملزمة ) الأوَّ نۡدَ  رَهۡن   أوۡ  کَذَلک وَقفۡ    أوۡ مَقۡبُوضَة  غَیۡر   ه  ه   ع  ط   تُسمَۡعۡ  لَمۡ مُشۡتَر 

 شوددعوایش استماع نمی نشده قبض رهن یا وقف یا هبه مانند نباشد( آور  الزام امری )یعنی نباشد موجود اول شرط اگر
ف وَإنۡ ي تَخَلَّ ان 

ي وَ فَرَس   ثَوۡب   وَ  شَیء    کَدَعۡوَی ( مَعلُۡومَة  ) الثَّ ها فَف  مَاع   : قَوۡلَن   س 

کند در این که چنين دعوایی مسموع است یا خير، دو نظر   ادعا  را  اسبی  یا  ایجامه  یا  چيزی  مانند(  نباشد  معلوم  یعنی )  نباشد  فراهم  دوم  شرط  اگر
 وجود دارد:

ه و    من ضبط  المثلی  بصفات 
ها، بل لبُدَّ ها و نوعها و أحدُهما العدمُ لعدم  فائدت  ه و الأثمان  بجنس   بقیمت 

القیمی 

 قدرها 

ای ندارد؛ بلکه باید مال مورد ادعا در صورت مثلی بودن، صفات آن، و در صورت شود، زیرا فایدهنظر اول این است که چنين دعوایی شنيده نمی
 نوع و ميزا ن آن معين شود.بودن، بر اساس قيمت آن تعيين شود و در صورتی که وجه نقد باشد باید جنس و  قيمی
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مَاعُ،  هو الأقۡوَی  و الثاني وَ  ة    لإطلَۡق    السَّ
لَّ لة   الأد  ،  وجُوب   ُ عَلَی  داَّ مکَۡان    الحُکۡم  ،  الحُکَم    لإ  المَجهُۡول    حَتّیا   فَیُحۡبَسۡ  ب 

نُهُ  ه  یُبَیی   کَالإقۡرَار  فلو لَم تُسمَع دعواه بَطَل حقُّ

  به   نسبت  و  دارد  اطلاق  جهت  ازاین  کندمی  دلالت  قضاوت  وجوب  بر  که  دلایلی  زیرا   است؛  دعوایی  چنين  ودنب  است مسموع  تردوم که قوی  نظر
 مشخص   تا  را  مقر  شخص  اقراری که  مانند  سازد  مشخص  دعوی را  مورد  تا  شودمی  حبس  عليهمدعی  بنابراین  کرد  ادعا  شودمی  هم  مجهول  امر

ّ وی باطل میشود و اگر می حبس اقرار مورد کردن
 گردددعوای او شنيده نشود، حق 

نۡ فَ   وَ ا  ثُ   تَخَلَّ ال 
أنۡ  وَ هُوَ الجَزمُۡ   الثَّ حَ   ب  ن    صَرَّ الظَّ ي  الوَهمۡ    أوۡ   ب  هَا  فَف  ،  سَمَاع  ماعُ   أوۡجَهُهَا  أوۡجُه  یمَا  السَّ رُ   ف  لَعُ   یَعۡس    الإطَّ

رقَۡة    کَالقَتۡل    عَلَیه   ،دُوۡنَ    وَ الس  ت 
لا هَ   لَمۡ  وَإنۡ  المُعَام  ي  عَلَی  یَتوَجَّ رَد    الحَلفُۡ   هُنَا  المُدَع   نُکُول    ب 

،   مَعَ   وَ لا   وَ لا د   شَاه 

رُ أوۡ حَلَفَ  إنۡ بَلۡ ، و إلّّ وَقَفت الدعوی قَضَیۡنَا نَکَلَ  أوۡ أقۡرَّ  المُنکۡ   بَه 

در امکان استماع   نماید  مطرح  وهم  و  گمان  به  با تصریح  خود را  ادعای  عیمد  یعنی  باشد  نداشته  وجود  جزمی بودن دعوی  یعنی  سوم  شرط  اگر
و سرقت؛ بر    قتل  مانند  باشد  مشکل  بر آن  اطلاع  امکان  که  است  در مواردی  دعوی  بودن  مسموع  بهتر  چنين دعوایی چند نظر وجود دارد که نظر

  شود نمی  مدعی  متوجه  قسم   منکر؛  نکول  یا  رد  واسطه  به  مواردی  در چنين   البته  که  توان از آن اطلاع پيدا کردخلاف معاملات که به آسانی می
است؛ بنابراین اگر منکر قسم بخورد یا اقرار کند یا نکول کند و مبنای ما در نکول حکم عليه منکر، به    چنين  باشد  داشته  شاهد  مدعی  اگر  چنانچه

 شودمتوقف میمجرّد نکول باشد مطلب معلوم است و در غير این صورت دعوی 
 

عی علیه   جواب المدَّ

 علیهپاسخ مدعی
رَ ذَلكَ، فَإذَا  إذَا عَی  تَقرَّ بَ   مَسمُوعَة    دَعۡوَا  ادَّ عَی  طَول  الۡجَوَاب    عَلَیۡه    المُدَّ عَی  وَ جَوابُ .  ب    إنۡکَار    أوۡ  إمّا إقۡرَار    علَیۡه   َالمُدَّ

 إوۡ سُکُوت  

اقرار   یا  عليهمدعی  پاسخ  و  گوید   پاسخ  را  آن  شودمی  درخواست  عليهمدعی  از  نماید  مطرح   را  مسموعی  دعوای  مدعی  گذشت، هرگاه  بنا بر آن چه
 سکوت یا انکار است یا است

 
 ـ الإقرار   1

 ـ اقرار 1
ر  عَلَی    یُمضَۡی  الإقۡرَارُ  البُلُوغ    الکَمَال    مَعَ   المُق  ؛  وَ رَفۡع    وَ العَقۡل    ب  ی  الۡتَمَسَ   فَإن    الحَجۡر  ع 

ذ  الحُکمَۡ   المُدَّ یۡنَئ  مَ   ح    حُک 

 عَلَیهۡ  

  خواهان   مدعی  اگر  حالت  در این  باشد  داشته  را  حجر  و رفع  و عقل  بلوغ  از  ناشی  عليه( اهليت)مدعی  آن که  شرط  به  است  نافذ  مقر  بر عليه   اقرار
 کند می عليه(  حکم)مدعی اقرارکننده عليه قاضی باشد حکم صدور
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ي التَمَسَ   لَوۡوَ   ع 
نَ  المُدَّ م   م  تَابَةَ  الحَاک  ه   ک  بَ  إقۡرَار  دَ   کُت  ه    مَعَ  وَ اُشهۡ  فَت  ،  عَدۡلَینۡ    شَهَادَة   أوۡ  مَعۡر  ه  فَت  مَعۡر  ه    أوۡ   ب  ه    اقۡتنَاع  لْیَت  ح    ب 

د لا  مُجَرَّ هَ  ب  ي  صَادَقَهُ  إنۡ وَ  إقۡرَار  ع 
 المُدَّ

  خودش   قاضی  آن که  شرط  به  شود می  گرفته  شاهد  آن  بر  و  شودمی  نوشته  اقرار  گردد  قاضی  توسط  عليهمدعی  اقرار  نوشتن  خواستار  مدعی  اگر
  ادعای   صرف  به  نه  کندمی  بسنده  او  ظاهری  هایویژگی  درج  به  آن که  یا  و  شناسندمی  را  او  که  دهند   گواهی  عادل  نفر  دو  یا  بشناسد  را  عليهمدعی

 کند  تایيد  را او عليهمدعی چه اگر شودنمی کفایت( این که چه کسی است بر مبنی)او 
 

 دَعوی الإعسار 

 دعوای اعسار 
 

عَدَمَ   الحَق    أدَاء    عَنۡ  عَجۡزُهُ   هُوَ   وَ   الإعَسَارَ  ه    ل  لکۡ  مَا  م  ه    عَنۡ  زَادَ   ل  ه    وَ   دَار  یَاب  قَه    ث  ئ   
ه    اللَّ حَال  ه    ب  ت  ه    وَ   وَ دَابَّ م    وَ قُوَت    کَذَلكَ،  خَاد 

ه   وَ  لَهُ  وَ لَیلَۡة   یَومۡ   عَیَال  ي ل  ب  فَقَه   الَواج   النَّ

 و  خود  روز   شبانه  یک  غذای  بر  افزون  ونيز  باشد  او   شان  در  که  خادمی  و  مرکب  برخانه،جامه،  افزون  چيزی  شخص  که  است  از این  عبارت  اعسار
 باشد نداشته اش النفقهواجب افراد
عی   فَإنۡ دقُۡهُ   ثَبَتَ   وَ   الإعۡسَارَ   ادَّ یه    ص  نَه    ف  بَی  عَة    ب  ل 

ن    عَلَی  مُطَّ ه  بَاط  یق    أوۡ  أمۡر  تَصۡد  ،  ب  ه  عۡوَی   أصۡلُ   کَانَ   أوۡ  خَصمۡ  غَیۡر  الدَّ   ب 

رَ،  أنۡ  إلی  الإعۡسَار  تُر کَ   عَلَی   حَلَفَ   وَ   مَال   فُ   یَقد  بَ   و ل یُکلَّ کسُّ ي  التَّ ،  ف  عيُۡ  عَلَیهۡ    وَجَبَ   وَإن  المَشهُۡور    عَلَی   السَّ

ینۡ  وَفَاء    الدَّ

گاه  او   حال  باطن   از  که  ایبينه  وسيله  به  اعسار  بر  مبنی  او  دعوای  و صحت  اعسار کند  ادعای  عليهمدعی  اگر   مدّعی ثابت   تصدیق  با  یا  هستند  آ
  و بنابر   شودمی  رها  پيدا کند  خواسته  انجامبر    قدرت  که  تا زمانی  یاد کند  سوگند  اعسار   بر وجود  و او نيز  باشد  مالی  غير   دعوی  اصل  آن که   یا   گردد
 . کند  تلاش دین ایفای جهت است واجب بر او اگرچه نمود درآمد کسب به وادار او را توان)طبق نظر شهيد ثانی »ره«( نمی مشهور قول
،  یُقم  لَمۡ  وَإنۡ نَه  یۡمُ   صَادَقُهُ   وَ لا   بَیَّ ،  الغَر  یَکُو  حَیۡثُ   حَلَفَ   وَ لا   مُطلَۡقَا  عۡوَیا   أصۡلُ   نُ لا سَ   الدَّ  حُب 

ثَ   مَال  ن    عَنۡ  وَ بُح   بَاط 

ه   یا  أمۡر   حَالُهُ  یُعۡلَمَ  حَتَّ

  بازداشت  باشد  غيرمالی  دعوای  بر  او  سوگند  نه  و  نباشد،  و چه  باشد  مالی  امر  نزاع  چه مورد  کند  تایيد  را  او  طلبکار  نه  و  کند  اقامه  ایبينه   نه  اگر
 شود روشن وضعيتش آن که تا شودمی تحقيق  او حال حقيقت  از و شودمی

 
 ـ الإنکار   2

 ـ انکار  2
مُ  کَانَ  فَإنۡ  الإنکَۡارُ  وَ أمّا ما   الحَاک  الحَق   عَال  ه   قَضَیا  ب  لمۡ  ع   علی أصح  القولین  مُطلَۡقا    ب 
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 تمام   در  ترین نظر از دو نظر موجودمطابق صحيحباشد، )طبق نظر شهيد ثانی »ره«(    حق  به  عالم  قاضی   کهدر صورتی    کند  انکار  عليهمدعی  اگر
 کند می حکم خود علم اساس بر موارد
مُ   یَعۡلَمُ   إلّ   وَ  الحَق    الحَاک  نَ   البَیَنَة    طَلَبَ   ب  ي  م  ع 

مَا    یَکُنۡ  لَمۡ   إنۡ   المُدَّ ه   عَال  أنَّ عُ   ب  بَة    مَوۡض  هَا،  المُطَال  م    جَازَ   وَإلّ   ب  لۡحَاک   ل 

کُوتُ   السُّ

 مطالبه   او  از  قاضی  کند  اقامه  بينه  باید  خود  دعوای  خصوص  در  که  نداند  نيز  مدعی  و  باشد  نداشته  حق  با  علم  قاضی  اگر  یعنی  صورت،  این  غير  در
 کند  سکوت تواند می قاضی بداند، کهدر صورتی  و کندمی بينه
نَهَ : »قَالَ   فَإنۡ فَهُ   «ل ي  ل بَی  فَهُ،  لَهُ   أنَّ   عَرَّ فَهُ   طَلَبُهُ   فَإنۡ  إحۡلا مُ   حَلَّ ع   الحَاک  لأنّه حقٌّ للمدعی    بإحلفه،  الحاکمُ   و ل یَتبرَّ

عَ المنکرُ به أو استحلَفه الحاکمُ من دون  التماس  
ه، و إن کان ایقاعُه إلی الحاکم  فلو تبرَّ فل یُستوفي بدون  مطالبت 

ی    المدّعی لغا

 نيز   قاضی  باشد  کار  این  خواهان  مدعی  کهصورتی  در  دهد  قسم  را  منکر  تواندمی  که کندمی   یادآوری  او  به  قاضی  «ندارم  ای»بينه  بگوید:  مدعی  اگر
ّ مدعی است و قاضی نمینمی  قسم  را  منکر  خود  پيش  از  قاضی  ولی  داد  خواهد  قسم   را  منکر

تواند بدون درخواست وی آن  دهد، زیرا این کار، حق 
باشد، از این رو در صورتی که منکر از پيش خود قسم بخورد، یا قاضی بدون درخواست  واقع ساختن قسم با قاضی میرا استيفا نماید، اگر چه  

 مدعّی وی را سوگند دهد، سوگند باطل است
لُّ  وَ کَذَا ه   ل یسۡتَق  یمُۡ  ب  نۡ الۡغَر  م  لأنَّ إیقاعَه موقوف  علی إذنه و إن کان حقّا  لغی إذۡن   دُوۡن   م  ه وظیفتَه الحَاک  ه، لأنَّ  ر 

ّ دیگری است اما متوقف بر إذن قاضی   سوگند  ادعای  به   مبادرت  قاضی  اذن  بدون  تواندنمی  نيز  مدعی 
نماید؛ زیرا واقع ساختن قسم اگر چه حق 

 باشد، همچنان که اجرای قسم وظيفۀ قاضی است می
رُ   حَلَفَ   فَإنۡ ه، وَ حَرُم   عۡوَی الدَّ   سَقَطتۡ  المُعۡتَبَر    الوَجهۡ    عَلَی  المُنکۡ  ت   في ذمَّ

تُهُ   عَنۡهُ، و إن بَقي الحقُّ ه    مُقَاصَّ   ظَفَرَ   لَوۡ  ب 

ي مَال    المُدّع  ل    کَان  وَإنۡ  ب  ه،   مُمَاث  حَق  بَ   أنۡ  إلّ   ل  رُ   یُکَذ  كَ   بَعۡد  نَفۡسَهُ   المُنکۡ  نهُ   تُسمَۡعُ   وَ لا   .ذَل  نَ   البَی  ي  م  ع 
 بَعۡدَ   المُدَّ

ر   حَلفۡ    المُنکۡ 

مّۀ او باقی می ساقط او از دعوی بخورد قسم است معتبر  کهنحویبه  منکر کهدر صورتی ّ مدعی بر ذ 
شود با آن که ممکن است به حسب واقع، حق 

  است،   حرام  حق  آن  مقابل  در  منکر  از  او  کردن  تقاص  باشد  نيز  او  حق  همانند  اگر چه  منکر دست پيدا کند  از  اموالی  یا  مال  به  مدعی،  اگر  و  باشد
 شود نمی  پذیرفته بينه مدعی از خورد سوگند منکر از آن کهپس. کند تکذیب  را خودش خوردن قسم از پس منکر این که مگر
ف    لَمۡ  وَ إنۡ عیا   یَحلۡ  ینَۡ   رَدَّ   وَ   عَلَیهۡ    المُدَّ ي  عَلَی  الیَم  ع 

يَ   حَلَفَ   المُدَّ ع 
ة    دَعۡوَاهُ   کَانَتۡ  إنۡ  المُدَّ یَّ ه    لَمۡ  وَإلّ   قَطۡع  دُ   یَتَوَجَّ رَّ   الَّ

ی    لَوکَۡانَ   وَ کَذَا.  عَلَیهۡ   ع 
ا    المُدَّ یَّ ،  أوۡ  وَل  ا  ینَۡ   لا   فَإنّهُ   وَصَیَّ مَ   إنۡ  وَ   عَلَیۡه    یَم  ،  عَل  الحَال  رُ   یُلزَمُ   بَلۡ  ب  ،  المُنکۡ    أبَی   فَإنۡ  بالۡحَلۡف 

سَ  فُ  أنۡ  إلیا  حُب  ه   یُقضَۡیا   أوۡ یُحلۡ  نُکُول   ب 
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  رد ّ   صورت  این  غير   در  خوردمی  قسم   بداند  قطعی  را   خود  ادعای   که  صورتی  در  مدعی  کند  رد  را  مدعی  به  سوگند  و  نخورد  سوگند  عليه  مدعی  اگر
  به  ملزم  منکر  تنها   بلکه  باشد  داشته  حق  به  علم  چه  اگر  شودنمی  او  متوجه  سوگند  باشد  وصیّ   یا  ولیّ   مدعی  اگر  چنانچه  باشدنمی  او  متوجه  سوگند

 صادر شود حکم او نکول بر اساس آن که یا بخورد سوگند تا شودمی بازداشت کند خودداری از آن باشد و اگر سوگند می
ي  امۡتَنَعَ   فَإنۡ ع 

نَ   المُدَّ هَ   حَیثُۡ   الحَلفۡ    م  ي  دَعۡوَاهُ   سَقَطَتۡ  عَلَیهۡ    یَتَوَجَّ س    هَذا  ف  ،  المَجلۡ  ه  علی قول     قَطۡعا  و في غیر 

يَ أنۡ  مشهور  إلّ  ، یَأت  نه  لَ، اسۡتَمۡهَلَ  وَ لَوۡ بی  لف   اُمهۡ  خ  ر   ب  ي حَلَفَ   مَتَیا   وَ  المُنۡک  ع 
هُ  ثَبَتَ  المُدَّ  حَقُّ

   شود می  ساقط  او  دعوای  و  رسيدگی  نوبت  همان  درخصوص  تردید  بدون  نماید،  امتناع   آن  انجام  از   گردیده  او  متوجه  سوگند  که  جایی  در  مدعی  اگر
  نماید،   مهلت  درخواست  خوردن  سوگند  جهت  مدعی  اگر  بياورد،  شاهد  آنکه  شود مگرو بنا بر قول مشهور  در مورد سایر دفعات دعوای او ساقط می

 شودمی ثابت او حق بخورد قسم مدعی که  زمان هر و شودمی موافقت آن با  منکر بر خلاف
 

کولُ   النُّ

 نکول
رُ   نَکَلَ   إنۡ یۡنَ   عَن    المُنۡک  هَا  وَ عَنۡ  الیَم  ی،  عَلَی  رَد  ع 

تۡ   الُمدَّ ینُۡ   رُدَّ ي  عَلَی  الیَم  ع 
مُ   یَقُولَ   أنۡ  بَعۡدَ   المُدَّ ر    الحَاک  لمُۡنۡک  :  ل 

ل   جَعَلۡتُکَ  وَإلّ   حَلَفتَۡ، إنۡ» ینَ  رَدَدۡتُ  وَ  نَاک   .«الیَم 

  )که   بخوری  سوگند  »اگر  گوید:می   منکر  به  قاضی  آنکه   از  بعد  البته   شودمی   رد  مدعی  به  سوگند  کند  نکول  مدعی  به   آن  رد  و  سوگند  از  منکر  اگر
 « .کنممی رد را سوگند خودم داده قرار ناکل تو را نخوری سوگند اگر اما هيچ(،

ه و إن نَکَل فکما مرَّ  عی ثبت حقُّ  فإن حلف المدَّ

ّ وی ثابت میپس از آن اگر مدعی قسم 
 شود(شود )دعوای او ساقط میگردد و اگر نکول کند به همان نحو که بيان شد عمل میبخورد، حق 

ه إجلل   ه. و الأول  أقربُ، لأنَّ النکولَ أعمُّ من ثبوت  الحق، لجواز ترک   و قیل: یُقتضیا علی المنکر  بنکول 

تر است؛ زیرا معنای نکول، اعمّ از پذیرش  شود و نظر اول به درست نزدیکه او حکم صادر میاند:با نکول منکر بر عليدر مقابل بعض از فقها گفته
 نظر کرده باشداش صرفحق برای طرف مقابل است، زیرا ممکن است به جهت عظمت نام خداوند قسم نخورده و ازحق

 
 البیّنة 

 بینه
ي  قَالَ   إنۡ ع 

ه    إنکَۡار    مَعَ   المُدَّ یمۡ  ي : » غَر  ةُ   ل  فَهُ   « بَیَنَّ مُ   عَرَّ رهَۡا: »وَ لۡیَقُلۡ  إحضَۡارَهَا،  لَهُ   أنَّ   الحَاک  ئۡتَ   إنۡ  أحۡض    ذَکَرَ   فَإنۡ.  «ش 

رهُ  غَیۡبَتَهَا ف   بَینَۡ   خَیَّ
یمۡ    إحلۡا بۡر وَ  الغَر   الصَّ

 خواهی می  »اگر:  بگوید   چنين  باید  و  کند  حاضر  را  هاآن  تواندمی  که  کندمی  یادآوری   او  به  قاضی  دارم«    بينه  بگوید: »من  منکر   انکار   با وجود  مدعی  اگر
 سازد می مخير  کردن صبر و منکر دادن قسم ميان را او قاضی هستند غایب  وی شهود بگوید مدعی کهدرصورتی و کن« حاضر را خود شهود
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رُ   المُدۡعَی   ه    بَینَۡ   یَتَخَیَّ ف 
حۡلا نَة    وَإقَامَة    إ  رَة    کَانَتۡ  وَإنۡ   البَی ّ ه    طَلَبُ   لَهُ   وَ لَیۡسَ .  حَاض  ف 

نَه    إقَامَةُ   ثُمَّ   إحّلا   إلۡزَامُهُ   لَهُ   وَ لَیۡسَ .  البَی 

یل   کَف  ، ب  یمۡ  لۡغَر  زَمُتُه  ل   وَ لا مُلا

  اقامه   سپس  شود  منکر  سوگند  خواهان   ابتدا  ندارد  حق  ولی  است  مخير  شاهد  اقامه  و  منکر  دادن  قسم  بين  باشد  حاضر  اشبينه  اگر  حتی  مدعی
 نماید )تا با این وسيله  از عدم فرار منکر مطمئن شود(   ملزم  مدعی  کنار  در  بودن  یا  مدعی  برای  کفيل  معرفی  به  را   منکر  تواندنمی  قاضی.  نماید  بينه
فَ   أحضَۡرَهَا   وَإنۡ مُ   وَ عَر  یهَا  العَدَالَةَ   الحَاک  هَا  حَکَمَ   ف  شَهَادَت  مَاس    بَعۡدَ   ب  ي  إلۡت  ع 

سۡقَ   عَرَفَ   وَإنۡ  وَ الۡحُکمَۡ؛  سُؤالَهَا  المُدَّ   الف 

 تَرَک 

  کرد   را  حکم  صدور  و  شهادت  ادای  درخواست  مدعی  آن که  از  پس  قاضی  نماید،  احراز  را  او  عدالت  نيز  قاضی  و  کند  حاضر  را  خود  بينه  مدعی  اگر
 کند صادر نمی را رأی نماید احراز را شاهد فسق  صورتی که  در و دهدمی رأی انشای شهود شهادت براساس
یَهَ،  یَطلُۡبُ   وَ لا  زکۡ  نَّ   التَّ حَ   لأ  ؛   الجَار  م  لَ   وَإنۡ  مَقد  سۡتَزکَیا   حَالَهَا  جَه  نَ   طَلَبَ   أيۡ  ا  ي  م  ع 

یَتَهَا،  المُدَّ فإن زکّاها بشاهدَین   تَزۡک 

فان العدالةَ و مُزیلها أثبتها  من الشاهدین یعر 
 علی کل 

گاهی  شاهد  حال  از  اگر  و  است  مقدم  فسق  بر  دليل   زیرا  کند؛  طلب  شهود  عدالت  برای  یدليل   نباید  قاضی   شودمی  او  تزکيه  خواستار  باشد  نداشته  آ
اثبات کند. در صورتی که مدعی بتواند هر یک از شهود دعوی را با آوردن دو شاهد که اسباب تحقق و    را  شاهد  عدالت  خواهدمی  مدعی  از  یعنی

 شود شناسند تزکيه نمایند، عدالت آنها ثابت میمیزوال عدالت را 
،  عَن    الخَصمَۡ   سَألَ   ثُمَّ  مه حکَم کما مرّ، وَإنۡ  الۡجَرۡح  أیّام  فإن أحضرَ الجارحَ نَظَر   ثَلَثهَ   أمهَۡلَهُ   اسۡتَنۡظَرَ   فإن إعترف بعد 

له قدَّ  هما، فإن قَب  ه علی حَسَب  ما یراهُ من تفضیل  و إجمال  و غیر  ؛ فَإنۡفي أمر   یَأت    لَمۡ  مه علی التزکیة  لعدم  المنافاة 

ح   الجَار  مَاس   عَلَیۡه   حَکَمَ  ب  ي بَعۡدَ إلت  ع 
 الحُکۡمَ  المُدَّ

کند، چنانچه منکر اعتراف کند که دليلی بر فسق ندارد، قاضی به همان شکلی که    استدلال  شهود  بر فسق  که  خواهدمی  منکر  سپس قاضی از
دهد؛ اگر مدعی بتواند گواه بر فسق شهود را حاضر نماید، قاضی به هر نحو می  مهلت  او  به  روز  سه   خواست،  مهلت  کند و اگرمیبيان شد، حکم  

دهد؛ چنانچه ایراد او را بپذیرد آن را بر تزکيه که صلاح بداند، چه به طور مفصّل و چه به طور إجمال و چه غير آن، حال او را مورد بررسی قرار می
 کند می راصادر خود رأی مدعی، سوی از حکم  صدور درخواست از پس قاضی نياورد فسق بر  گواه اگر و دارد؛ زیرا منافاتی با هم ندارندمقدّم می
مُ   ارۡتَابَ   وَإنۡ هُود    الحَاک 

الشَّ قَهُمۡ  مُطلَۡقا    ب  ة    مَشَخّصَات    عَن    وَ سَألَهُمۡ  فَرَّ یَّ ؛   من    هُمَا  غَیرَ   وَ  وَ مَکَانَا    زَمَانَا    القَض  زَات   المُمَی 

 شَهَادتُهُم  سقَطَتۡ أقۡوالُهُمۡ اخۡتَلَفَتۡ  فَإنۡ

 های ویژگی  و  کرده  جدا   هم  از  را  آنها  بيّنه،  کنندهجرح  یا  و  کنندهتزکيه  شهود  چه  و  اصل  شهود  چه  باشد  داشته  شک  شهود  عدالت  به  نسبت   قاضی  اگر
 شود می  ساقط  شانشهادت  باشد  داشته  اختلاف  هم  با  آنان  سخنان  چنانچه  و   کند می سوال  ایشان  از  موارد  دیگر و مکان  و   زمان جهت  از  را  واقعه

عَ   أنۡ  عَلَیۡه    وَ یَحۡرُم دَ   یُتَعۡت  اه 
لَهُ   وَ هُوَ أنۡ  الشَّ ي  یُدَاخ  هَادَة    ف 

لَ   الشَّ عُهُ   کَلَمَات    مَعَهُ   فَیُدۡخ  ي  تُوق  د    ف  رَدُّ ،  أوۡ  التَّ   أوۡ   الغَلَط 

بَهُ  کَلم   یَتَعَقَّ یَجۡعَلَهُ  ب  ه   یَشهَۡدُ  مَا تَمَامَ  ل  حَیثُۡ  ب  هُ  ب  دَ  لَوۡلا ه أتَی  أوۡ لَتَرَدَّ غَیۡر   ب 
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  اشتباه   و  تردید  به  را  وی  که  بياورد  او  سخنان  در  کلماتی  و  کند  مداخله  او  شهادت  در  که  معنی  بدین  وا دارد،  تردید  به  را  شاهد  که  است  حرام  قاضی  بر
 افتادمی  تردید  به   حتما  شاهد  بودنمی  کلام  آن  اگر   که  به طوری  کند،  کامل  را  شهادت  موضوع  تا  کند  ضميمه  سخنی  او  گواهی  دنبال  به  یا  بيندازد

 دادمی شهادت دیگر ایگونه  به یا
بَهُ  أوۡ ي یُرَغ  ، وَجَدَهُ  إذَا الإقَامَة   ف  دا  دَهُ  أوۡ مُتَرد  فَ؛ لَوۡ یُزَه  فُ  ل وَ  تَوَقَّ یمۡ   یَق  ي إلّ  الإقۡرَار   عَن   عزْم الۡعَز  ه   ف 

 تَعَالَی  حَق 

.  گرداند  ميل  بی  آن  انجام  به  نسبت  را  او  توقف  صورت  در  یا  کند  تشویق  شهادت   ادای  به  را  او  بيندمی  مُرَدد   را  شاهد  که  درجایی  است  حرام  همچنين
 است  الله« »حق که موردی در مگر کند جلوگيری اقرار به  مدیون تصميم از نباید قاضی

 
 ـ السکوت  3

 ـ سکوت  3
ا کُوتُ  أمَّ ،  کَانَ  فَإنۡ  السُّ لَ  لّ فة  مُ  تَوَصَّ فَه    إلیا  الحَاک  الإشَارَة   الۡجَواب   مَعۡر  یدَة   ب  ، المُف  ین  لۡیَق  مَین وَ لَوۡ ل  مُتَرۡج   عَدۡلَینۡ  ب 

  نائل  جواب  درک  به  عادل  مترجم  دو   کمک  با  هرچند  باشد  آوریقين  که  ایاشاره  وسيلهبه    کندمی  تلاش   قاضی  باشد  بيماری  جهت  به  سکوت  اگر
 شود
کُوتُ   کَانَ   وَإنۡ نَادَا    السُّ سَ   ع  یا   حُب  یبَ   حَتَّ کُول    عَلَیۡه    یُحۡکَمَ   أوۡ  یُج 

النُّ أنۡ  عَلَیهۡ    الجَوَاب    عَرۡض    بَعۡدَ   ب    إنۡ »:  لهُ   یَقُولَ   ب 

بتَۡ، لَ   جَعَلۡتُکَ   وَإلٰ  أج   « نَاک 

  صورت   این  به  شودمی  او  نکول  به  حکم  وی  به  پاسخ  پيشنهاد  ارائه  از  پس  یا  دهد  جواب  آن که  تا  شودمی  زندانی  باشد   لجاجت  روی  از  سکوت  اگر
 دهم«می قرار کنندهنکول را تو صورت این غير در بده »پاسخ: گویدمی او به قاضی که

عي اُحلف بعدهفإن  د  النکول، و لو اشترطْنا معه إحلفَ المد  ه علی قول  مَن یَقضی بمجر ّ  حُکم بنکول 
صرَّ
َ
 أ

شود و در کنند، به استناد نکول وی حکم میو در صورتی که منکر بر سکوت خود اصرار کند، بنا به قول کسانی که به مجرد نکول حکم صادر می
 شودقسم دادن مدعی را شرط دانستيم، پس از نکول مدعی سوگند داده میصورتی که اضافه بر نکول 

 
 الیمین 

 )قسم( سوگند
دُ   ل ینُۡ   تَنۡعَق  بَةُ   الیَم  لۡحَق    المُوج  نَ   ل  ي   م  ع 

طَة    أوۡ   المُدَّ عۡوَی   المُسقۡ  لۡدَّ نَ   ل  ر    م  الله    إلٰ   المُنکۡ  ،  وَ أسۡمَائه    تَعَالیَ   ب  ة   الخَاصَّ

مَا   فُ  کَانَ  مُسلۡ  را   أوۡ الحَال   کَاف 

 نام  با  تنها  شودمی  دعوی  سقوط  باعث  منکر  طرف  از   آن  صدور  صورت  در  یا  کندمی  اثبات  را  حق  مدعی  طرف  از  آن  صدور   صورت  در  که  قسمی 
 کافر یا  باشد  مسلمان خورندهقسم کند کهفرقی نمی گرددمی  منعقد او مخصوص هاینام و تعالی خداوند
غَیۡر    یَجُوزُ   وَ لا  یَاء    وَ   المُنۡزَلة    کَالۡکُتُب    ذَلکَ   ب  ة    وَ   الأنۡب  قوۡل    الأئمَّ ق    ل  اد 

غَیۡر    یُحلَۡفُ   ل( »ع)  الصَّ یُّ »  وَ قَالَ   «الله    ب    الیَهُود 

يُّ صۡرَان  يُّ وَالنَّ فُوهُمۡ ل  وَالمَجُوس  الله إلٰ  تُحَل   . «ب 
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 نام   غير  به: »فرمایدمی(  ع)  صادق  امام  زیرا  نيست  جایز  امامان  و  پيامبران  و  آسمانی  هایکتاب  به  خوردن  قسم  مانند  دیگر  الفاظ  به  خوردن  قسم
 « ندهيد  سوگند خدا نام به جز  نباید را زرتشتی و مسيحی یهودی،» اندفرموده نيز  و «شودنمی  خورده  قسم خدا

ي یظُ  وَ یَنۡبَغ  غۡل  ،  التَّ القَوۡل  نُ الرحیمُ الغالب« مثلُ: »و  ب   اللّٰه  الذي ل إلة إلّ هُو الرحما

 «الغالب الرحيمُ  الرحمٰنُ  هُو إلّا  إلة لا الذياللّٰه  وباشد؛ مثلًا بگوید: » گفتار جهت از چه  است مناسب  سوگند در تغليظ
 وَ الزمان  کالجمعة  و العید  و بعدَ الزوال

 روز جمعه و عيد و پس از زوال خورشيد  و چه از جهت زمان باشد، مانند سوگند خوردن در
 کالکعبة  و المساجد في المحراب   وَ المَکان  

 و چه از جهت مکان باشد، مانند سوگند خوردن در کعبه و محراب مساجد 
هَا، الحُقُوق   و استحبابُ التغلیظ ثابت  ف ي صَاب   عَنۡ المَالُ  یَنقُۡصَ  أنۡ إلّ  کُل  بۡعُ  وَ هُوَ  القَطۡع   ن  ینَار   رُ  د 

1 که قطع نصاب حد از دعوی خواسته که در مواردی مگر است مستحب  حقوق  تغليظ در تمامی
4

 باشد  کمتر دیناراست 
بُ  یَج 

یظۡ  و یکفیه قولُه: »واللّٰه ما له عندي حق«  إلَی الإجَابَةُ  الحَال ف   عَلَی وَ لا غلۡ   التَّ

 و همين که بگوید: »به خدا قسم که او نزد من حق ندارد کافی است«  نيست تغليظ را قبول کند واجب  خورندهقسم بر و
م    وَ یُسۡتَحَبُّ  لۡحَاک  یبُهُ   وَ   قَبۡلَهُ   الحَال ف    وَعظُۡ   ل  ي   تَرۡغ  قابه علی تقدیر    تَرۡک    ف   من ع 

ینۡ  إجلل  للّٰه تعالی، أو خوفا  الیَم 

 الکذب  

به جهت، بزرگ داشتن مقام خدائوند متعال، یا ترس    قسم  نخوردن  به  او را  و   دهد  سوگنداندرز   ادای  از   پيش  را  سوگندخورده  قاضی  است  مستحب
 کند  از عذاب خدا در صورت دروغ بودن  سوگند تشویق

ی حۡقَاق   نَفۡي عَلَی الحَلۡفُ  وَ یَکفۡ  ي  أجَابَ  وَإنۡ الإسۡت  ه   ف  الأخَص   أنکَۡار   ب 

 باشد  داده أخص طور به او را پاسخ انکار در مقام اگرچه کندمی بسنده مدعی استحقاق عدم به منکر سوگند
فُ  الحَال  فُ   وَ  ي  القَطۡع    عَلَی   أبَدَا    یَحلۡ  عۡل    ف  ه    ف  ؛  فَعۡل    وَ   تَرکَۡه    وَ   نَفۡس  ه  نَّ   غَیۡر  کَ   لأ  نُ   ذل  لَعَ   یَتَضَمَّ  الحَال    عَلَی   الط 

ن   فُ  وَ  القَطۡعُ  مَعَهُ  المُمکۡ  ی   َعَلَی یَحلۡ  لۡم   نف  ي الع  عۡل نَفیۡ    ف  ه   ف   .غَیۡر 

  است  امری  بر  اطلاع  متضمن  موارد  این  زیرا  کند،  یاد  قسم  جزمی  طور  به   دیگری  فعل  نيز  و  آن  ترک  و  خود  فعل  درباره   هميشه  باید  سوگندخورنده
 خورد می قسم علم نداشتن به دیگری فعل نفی درباره  ولی دارد وجود آن به نسبت قطع امکان که
 

 الشاهدُ و الیمینُ 

 سوگند و  شاهد
شَاهد    یُثبَتُ   مَا  کُلُّ  د    یُثۡبَتُ   وَ امۡرَأتَینۡ    ب  شَاه  ،  وَ   ب  یۡن  ،  مَاکَانَ   وَ هُوَ کُلُّ   یَم  نۡهُ   المَقۡصُودُ   أوکَۡانَ   مَال  ین    المَالَ،  م 

وَ    کَالدَّ

لۡح   کَالۡبَیۡع   المُعَاوَضات   وَ عُقُود    وَ الۡغَصبۡ   القَۡرۡض  
بَة   وَ الإجَارَة   وَ الصُّ الۡعَوَض المَشۡرُوُطَة   وَ اله   ب 
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 ای خواسته  یا  است  مالی  خواسته  و آن  است  اثبات  قابل  نيز  سوگند  و  مرد  شاهد  یک  با  رسدمی  اثبات  به  زن  شاهد  دو  و  مرد  شاهد  یک  با  که  امری  هر
 عوض   به مشروط هبه  و اجاره و صلح و بيع مثل  معاوضی، عقود و  غصب و قرض و طلب مانند است مال آن از هدف که

نَایَه   یَة    المُوجَبَة    وَ الۡج  لۡد  د    قَتۡل    وَ   الخَطَإ    عَمۡد    وَ   کَالۡخَطإ    ل  ظَام    وَ کسْر    الکَۡافَرَ   وَ المُسلۡم    وَلَدَه  الۡوَال  وَ    عَمۡدا    کَانَ   وَإنۡ  الع 

فَةُ  کَذَا لةُ  وَ  وَ المَأمُومَةُ   الجَائ  مَا المُنَق  ي  ل  هَا ف  صَاصَ  إیجَاب  یر   عَلَی الق  نَ  العَمۡد   تَقۡد  یر   م   التَغۡر 

 چه اگر استخوان شکستن و مسلمان توسط کافر  قتل و پدرش دست به فرزند قتل  و عمد شبه و خطایی جنایت مثل دارد   دیه که جنایتی همچنين
 زیرا   گردد؛  استخوان  جابجایی   باعث  که  جنایتی   و  برسد   مغز  پردۀ  به  و  شکافته  را  سر  یا  شود  وارد  شکم  سطوح داخلی  به  که  جنایتی  نيز  و  باشد  عمدی

 دهدمی  قرار هلاکت معرض  در را جانی جنایت، سه این عمدی   تحقق    فرض در قصاص انجام به حکم
د   یُثۡبَتُ  لا  وَ  اه 

الشَّ ینۡ   وَ  ب   الیَم 

 شود:نمی ثابت قسم و مرد یک شاهد با زیر موارد
ما المال   عُیُوبُ . 1 نه  ، لشتراکهما في عدم  تضمُّ جال 

سَاء  و کذا عیوبُ الر   الن 

 مردان؛ زیرا هيچ یک متضمّن مالی نيست  و زنان ـ عيوب 1
فدیة  و هي شرط  فیه، ل . 2 ه إزالةُ قید  النکاح  ب 

ه الخُلۡعُ، لأنَّ  في حقیقت 
 داخلة 

شود، نه آن که جزء ارکان ـ طلاق خُلع؛ زیرا این طلاق از بين بردن علقۀ زوجيت در مقابل عوض است، و عوض شرط این طلاق محسوب می  2
 آن باشد

لَقُ . 3 د الطَّ  المَال   عَنۡ المُجَرَّ

 مال  بذل  بدون ـ طلاق 3
جۡعَةُ . 4  الرَّ

 ـ رجوع  4
سَبُ . 5 بَ  وَإنۡ النَّ ه کما مرَّ   وُجُوبُ  عَلَیۡه   تَرتَّ ، إلّ أنّه خارج  عن حقیقت   الإنفَۡاق 

 است؛ زیرا همان طور که بيان شد ویژگی مذکور جزء ارکان نسب نيست  آن بر مترتب انفاق وجوب اگرچه  ـ نسب؛ 5
ف  و إن کان في مال  . 6 ها ولیة  علی التصرُّ  الو کَالَةُ؛ لأنَّ

 نوعی ولایت بر تصرّف است، حتی اگر در مال باشدـ وکالت؛ زیرا  6
ةُ . 7 یُّ  إلَیۡه   الوَص 

 شخص  به  ـ وصيت 7
ي  وَ  کَاح    ف 

،   النَّ بُوت    عَدَمُ   المَشۡهُورُ   قَوۡلَن  ،  الثَّ نَّ  مُطلَۡقا  یَّ   المَۡقۡصُودَ   لإ  ات 
نۡهُ   الذَّ ةُ   وَإقَامَةُ   الإحصَۡانُ  م  نَّ فۡس    کَفُّ   وَ   السُّ   النَّ

سۡلُ  ام  الۡحَرَ  عَن    وَ النَّ
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 نکاح،   اساسی  هدف  زیرا  زن؛  یا  باشد  مرد  مدعی  خواه  شودنمی  ثابت  قسم  و  مرد  شاهد  یک  با  مشهور  نظر  مطابق  که  دارد  وجود  نظر  دو  نکاح  درمورد
 است فرزندآوری نيز و حرام از خودداری  و سنت برپایی  و پاکدامنی
عُونَ   وَ لَوکَۡانَ  دا    أقَامُوا وَ    جَمَاعَة    المُدَّ دا    شَاه  د    کُل    فَعَلَی  وَاح  ،  وَاح  ین  نَّ   یَم  د    کُلَّ   لأ  تُ   وَاح  ا    یُثۡب  ه    حَقَّ نَفۡس  تُ   وَ لا   ل    یُثۡب 

حَد   مَال   ین   لأ  یَم   غَیۡره   ب 

  فرد هر مال و کند می ثابت را خود حق  فقط یک هر زیرا کنند یاد  قسم جداگانه باید هرکدام نمایند اقامه مرد شاهد  یک و باشند مدعی گروهی اگر
 شودنمی ثابت دیگر فرد قسم با

د    شَهَادَةُ   وَ یُشۡتَرَطُ  اه 
یلُهُ   الشَّ  وَ تَعۡد 

لَ  مُّ   الحُکمُۡ   ثُمَّ   بَعۡدَهُمَا،  وَ الحَلفُۡ   أوَّ مَا  یَت  ه  مَا؛  ب  ه  أحَد  ب 
دُ   رَجَعَ   فَلَوۡ   لا اه 

مَ   الشَّ  غَر 

صفَۡ، يوَ  الن  ع 
مَ  رَجَعَ   لَوۡ المُدَّ یۡعَ  غَر   الجَم 

  از  یکی  نه  شود،می  صادر   دو  آن  بر اساس  رأی  آن  از  پس  و  بخورد  سوگند  سپس  کند  تعدیل  را  او  و مدعی  دهد  باید شاهد گواهی  نخست  همچنين 
 است خواسته تمام ضامن کند  رجوع خود ادعای از مدعی اگر اما شود؛می خواسته نصف ضامن رجوع کند خود شهادت از شاهد اگر پس آنها

 
 القضاءُ علی الغائب 

 غیابی حکم
،  مَجلۡس    عَنۡ  الَغائب    عَلَی   یُقضَۡی أمۡ  سَواء    القَضَاء  وَإنۡ  بَعُدَ  ي  کَانَ   قَرُبَ،  لَمۡ  الۡبَلَد    ف  رۡ  وَ  حُضُورُ   عَلَیهۡ    یَتَعَذَّ

س  الأقۡوَی عَلَی  الحُکمۡ    مَجلۡ 

 بوده  شهر  همان  در  اگر  حتی  ترقوی  قول  بنابر  و  نزدیک  خواه  باشد  دور  خواه  است،  جایز  نيست  حاضر  رسيدگی  سهجل  در  که  کسی  عليه  حکم  انشای
 )صدور حکم غيابی  جایز است( داشته را رأی، صدور جلسه در  حضور امکان و

هُ  ، حُقُوقُ  مَحَلُّ اس   تَعَالَی  اللّٰه  لا حُقُوقُ  النَّ

 الله  در حقوق  نه است جایز الناس حقوق مورد در غيابی انشای حکم
 

نة   ضمُّ الیمین إلی البی 

 بینه  به قسم کردن   ضمیمه
بُ  یۡنُ   تَج  نَة    مَعَ   الۡیَم  عۡوَی   کَانَتۡ  إنۡ  الحَق    بَقَاء    عَلَی  البَیَّ ه    الدَّ نَفۡس  ، أوۡ  لَوۡکَانَتۡ  وَ   ل  ه  ل 

مُوَک  یا   ل  لمُۡوَلَّ ینَ   فَلا   عَلَیهۡ    ل   یَم 

مُ  وَ  عَلَیهۡ   یل   المَالُ  یُسَلَّ کَف  کُ  یَحۡضُرَ  أنۡ إلیا  ب  فُ . یَکمُۡلَ  أوۡ المَال  عَی دَامَ   مَا وَیَحلۡ   غَائبَا   عَلَیۡه   المُدَّ

 عليه طرح مولّییا    خود  موکل   طرف  از  اگر  اما  است،   لازم  نيز  سوگند  حق،  بقای  بر  شاهد  بر آوردن  علاوه  کند  دعوی  طرح   خود  برای  مدعی  اگر
  شود   بالغ  کودک   مثلا  آن که  یا  شود  حاضر  مالک  تا  شودمی  داده  کفيل  به  فرض   این  در  دعوی  خواسته  و  نيست  خوردن  قسم  به  نيازی  کند  دعوی

 باشد غایب عليهمدعی که خوردمی قسم  زمانی مدعی فوق فرض در
بُ  وَ کَذَا ینُۡ  تَج  نَه   مَعَ  الیَم  ي الۡبَی  هَادَة   ف 

ت   عَلَی الشَّ فۡل   المَی 
فاق   أوۡ وَ الط  ت  فَموضعُ و 

 المَجۡنُون  أمّا علی المی 
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ت  بر عليه  شهادت  مورد  در ت مورد    واجب  خوردن  قسم   بينه  اقامه  بر  علاوه  نيز  دیوانه  یا  کودک   یا  ميِّ است، این حکم در خصوص شهادت عليه ميِّ
 باشداتفاق فقها می

ي إطلَۡقُهُ  وَ  ینۡ    العَینۡ   دَعۡوَیا  بَینَۡ  الفَرقۡ   عَدَمَ  یَقۡتَض 
 وَ الۡدَّ

 نباشد تفاوتی و دینی عينی دعوای ميان دارد اقتضا عبارت شهيد اول )ره( اطلاق  همچنين
 

 التعارضُ في الأموال 

 اموال  در  دعوی تعارض
ي  تَدَاعَیَا  لَوۡ همَا  مَا ف  ی  عی  أیۡد  نهُۡمَ   کُلٌّ   فَادَّ نَةَ   المَۡجمُۡوعَ   ام  نهُۡمَا  کُلٌّ   حَلَفَا  وَ لا بَی  حقَۡاق    نَفَی    عَلَی  م  مَاهُ   الّخَر    إسۡت    وَاقۡتَس 

، ة  یَّ و 
الۡسَّ ین   عَن   نَکَل لَوۡ وَ کَذَا ب   الیَم 

  نفی  بر  نفر  دو  آن  از   یک  هر  نباشد  کاردر    نيز  شاهدی  و است  دو هر  تصرف  در  که کند   را  مالی  تمام  بر  مالکيت  ادعای  دعوی  طرف دو   از  هریک  اگر
  حکم   همين  نمایند  خودداری  سوگند  ادای  از  دو  هر  اگر  و  کنند می  تقسيم  خود  بين  مساوی  طور  به  را  مال   آن  و  خوردمی  قسم  دیگری  استحقاق
 جاریست 
لَوۡ لۡحَال فۡ  فَهُوَ   الّخَرُ   نَکَلَ   وَ   أحَدُهُمَا  حَلَفَ   وَ  ینُهُ   کَانَتۡ  فَإنۡ  ل  ه    نُکُول    بَعۡدَ   یَم  ب  ینَا    حَلَفَ   صَاح  دة    یَم   تَجمَۡعُ   وَاح 

فۡیَ  ینۡ   إلیا  إفۡتَقَر وَإلّ  وَ الإثۡبَاتَ، النَّ لۡإثۡبَات   اُخۡرَی  یَم   ل 

 دیگر   طرف  نکول  از  پس  او  سوگند  اگر  پس  خورده  سوگند  که  است  کسی   به  متعلق  مال  آن  کند   نکول  دیگری  و  بخورد  قسم  نفر  دو  این  از  یکی  اگر
 کند یاد دیگر قسمی خود ادعای اثبات برای  باید صورت  این در غير خورد؛می است اثبات و نفی جمع بين که  سوگند یک فقط  باشد دعوی
مَانَه    وَ کَذَا  نَة    أقَامَا  إنۡ  یَقۡتَس  کُل    وَیُقضَۡی  بَیَّ نهُۡمَا  ل  مَا  م  ي  ب  ه،  یَد    ف  ب  یۡح    عَلَی  بَنَاء    صَاح  نة    تَرۡج  ؛   بَی  ج    هُنَا   فَرۡقَ   وَ ل  الخَار 

ي  بَینَۡ  نَتَینۡ   تَسَاو 
مَا وَ عَدَالَة   عَدَدَا   الۡبَی  ه  ف 

لا  وَ اخۡت 

  در   آنچه  شودمی  حکم  و  کنند می  به صورت مساوی تقسيم  خود  بين  را  و مال  است  جاری  حکم  همين  نيز  باشند  کرده  اقامه  بينه  نفر  دو  هر  اگر
  از   بينه  دو   و  اختلاف   و   تساوی  مورد  این   در  دهيم  ترجيح  داخل  بينه  بر  را  خارج  بينه  که  این  بر  بنا  البته.  دارد  تعلق  دیگری  به  است  یک  هر  تصرّف
 ندارد تفاوتی عدالت و عدد جهت
قَه  مَنۡ   الۡیَد    فَذُو  خَرَجَا  وَ لَوۡ یَ   مَنۡ ُصَدَّ ه    ه  یَد  ینۡ   َمَع  ب  ق    وَ عَلَی   الۡیَم 

،   الۡیَمَینُۡ   المُصَد  وَ   الّخَرُ   حَلَفَ   إمۡتَنَعَ   فَإنۡ  ل لآخَر 

مَ  ه    لَهُ   اُغۡر  حَیلُۡولَت  إقۡرَاره    وَبَیۡنَهَا  بَیۡنَهُ   ل  لُ   ب  قَهُمَا.  الأوَّ يَ  وَ لَوۡ صَدَّ مَا  بَعۡدَ   لَهُمَا  فَه  ه  مَا  أوۡ  حَلْف  ه  فُه  وَ لَهُمَا.  نَکُول   إنۡ   إحلۡا

عَیَا لمَۡهُ  ادَّ مَ  هُمَا  أنکَرَ  وَ لَوۡ.  ع  ه   قَوۡلُهُ  قُد  یۡن  یَم   . ب 

 سوگند  او   هم  و   کند  تصدیق  را  او  ادعای  اوست  دست  در  مال  دیگری که  شخص  که  بود  خواهد  کسی  ید   صاحب   باشد  دو خارج  هر  تصرف  از  مال  اگر
 طرف   کند،  خودداری   خوردن  قسم  از   شخص  آن  اگر  و  خوردمی  قسم  دیگر  مدعی  برای  اوست  دست  در  مال  که  دیگری  شخص  هم  و  خوردمی

 است؛   کرده  ایجاد  مانع  مالش  و  دیگر  مدعی  ميان  اول  اقرر  با  او  زیرا  شودمی  وی  به  خسارت  پرداخت  به  ملتزم  متصرف  و  خوردمی  قسم  دعوی  دیگر
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  ادعا  دعوی  طرف  دو  کهدر صورتی    و  گيردمی  تعلق  دو  هر  به  مال  دو،  هر  نکول  یا  ایشان  توسط  سوگند  ادای  از  پس  کند،  تصدیق   را  دو  هر  اگر  اما
  قسم  یک  با  او  قول   کند،  تکذیب  را  دو  آن  ادعای  متصرف  اگر  و  دهند  قسم  را  او  که  دارند  حق  دارد،  تعلق  کسی  چه  به  مال  داندمی  متصرف   که  کنند
 شود می  مقدم

همَا  وَ لَوۡ کَانَ  حَد  نَة    لأ  ي  بَی  یۡع    ف  ه    جَم  وَر    هَذ 
ي  الصُّ ي   فَه  ذ  نَة    ل  ه؛  مَعَ   البَی  یۡن  أقَامَاهَا  یَم  حَ   وَ لَوۡ   فَإن.  شُهُودا    الأعۡدَلُ   رُج 

ي   تَسَاوَواۡ یهمَا  تَسَاوَواۡ  فَإنۡ .  شُهُودَا    فَالأکۡثَرُ   العَدَالَة    ف  یَ   حَلَفَ   إسۡمُهُ   خَرَجَ   فَمَنۡ  فَالقُۡرۡعَةُ،  ف  یۡعُ،   وَ اُعۡط    نَکَلَ   فَإنۡ  الۡجَم 

فَ  مَتۡ إمۡتَنَعَا فَإنۡ وَ أخَذَ، الّخَرُ  اُحلۡ  حت بینتُه قُس  ؛ و کذا یجب الیمینُ علی من رُج  صفَۡینۡ   ن 

 نفر   دو  هر  اگر  و  کند  یاد  نيز  قسم  باید  و   گيردمی  تعلق  دارد  شاهد  که  کسی   به  مال  باشند  داشته  شاهد   طرف   دو  از  یکی   اگر  مذکور  موارد  تمامی  در
  مقدم   است  زیادتر  او  شهود  تعداد  که  طرفی  باشند  برابر  عدالت  در  اگر  آن  از  پس  و  شودمی  داده  ترجيح  ترندعادل  که  شهودی  کنند  اقامه  شاهد

 داده  او به مال تمامی و خوردمی قسم  خورد نامش به قرعه که کس هر و  رسدمی  قرعه به  نوبت باشند مساوی جهت دو هر در که آنگاه و گرددمی
شود. همچنين باید طرفی می قسمت دو مال کنند خودداری خوردن قسم از دو هر اگر و  شودمی داده قسم دیگر طرف نماید نکول اگر و  شودمی

 یابد، قسم یاد کندکه شهود او ترجيح می
ثَ  أنۡ  أحَدُهُمَا  وَ لَوۡ تَشَبَّ ینُۡ   عَلَیهَۡا  یَد    ذَا   کَانَ   ب  لۡآخَر    یَکُنۡ  لَمۡ   إنۡ   عَلَیهۡ    فَالۡیَم  نَةُ،  ل  ث    کَانَ   سَوَاء    بَی  لمُۡتَشَب  نَةُ   ل   وَ لا .  لا   أمۡ  بَی 

ي نَتُهُ  یَکفۡ  ، عَن    بَی  ینۡ  تۡ نَکَلَ  فَإنۡ . أخَذَ  وَ  الّخَرُ  حَلَفَ  عَنهَۡا فَلَوۡ نَکَلَ   الۡیَم  رَّ ي اُق  ث   یَد   ف   المُۡتَشَب 

  خواه   بخورد  قسم  باید  باشد  نداشته  شاهد  دیگر  طرف   کهدرصورتی  شود  محسوب  ذواليد   مال  به  نسبت  یعنی  باشد  دو  آن  از  یکی  دست  در  مال  اگر
 دارد؛ برمی  را  مال  و  خوردمی  قسم  دیگر  طرف  کند  نکول  قسم  از  اگر  ولی  کند نمی  کفایت  قسم  از  او  بينه  و  باشد  نداشته  یا  باشد  داشته  شاهد  ذواليد

 ماندمی باقی ذواليد دست در چنان  هم مال  کند نکول نيز او اگر و
یَ أنَّ علیّ  ما رُو  ، ل 

م بینةُ الداخل مطلقا  ؛ فقیل: تُقد  هما خلف   ففي الحُکم  لأی 
نة  ثُ و الخارجُ بی  ا  وَ لو بأقاما المتشب 

نتین فیُرجَع إلی تقدیم ذي الید   )ع( قضی بذلک، و لتعارض  البی 

نه اقامه کنند، در این که به نفع کدام یک حکم   حال اگر هر دو یعنی هم کسی که مال در دست او است و هم کسی که مال در دست او نيست بيِّ
نۀ دواليد به هر شکل که شهادت داده باشد مقدّم میشود، اختلاف است؛ برخی از فقها گفتهمی شود؛ زیرا روایت وارد شده  است که اند که: بيِّ

 شود شود و ذواليد مقدّم میند؛ و نيز به دليل این که شهود طرفين، تعارض کرده و ساقط میاحضرت اميرالمؤمنين علی »ع« چنين قضاوت فرموده
ن أنَّ القولَ قولُ ذي : وَ قیل  بظاهر الخبر  المستفیض  م 

عي الشامل     الخارجُ مطلقا  عمل 
نةُ المدَّ نةُ بی  الید، و البی 

 لموضع  النزاع

شود؛ زیرا ظاهر خبر مستفيضی  که مال در دست او نيست، به هر شکلی که شهادت داده باشد مقدم می  اند: بينۀ  کسیو نيز برخی از فقها گفته
 شود گوید: »قول، قول ذواليد است و شاهد، شاهد مدعی است« این مسألۀ مورد اختلاف را نيز شامل میکه می

ب  
ّ
دَتا بالملک  المطلق أو المسب  مُ بینةُ الخارجُ إن شَه 

تُقَدَّ ، و لو انفردت به بینةُ   و قیل:  ة  بالسبب  أو بینتُه خاصَّ

م   الداخل قُد 
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اند:در صورتی که شهود هر دو طرف، به ملک مطلق یا مسبب شهادت دهند، یا فقط شهود غير متصرّف به ملک همچنين برخی از فقها گفته
 شودمسبب شهادت دهند، ذواليد مقدم می

م  هما تُقدَّ ب 
 بینةُ الداخلُ أیضا  و قیل: مع تسبُّ

 شود اند: در صورتی که بيّنۀ هر دو طرف به ملکيت مسبّب شهادت دهند، بيّنۀ داخل مقدم میبرخی از فقهای دیگر گفته 
ثَا  وَ لَوۡ عَي  وَ   تَشبَّ یۡعَ   أحَدُهُمَا  ادَّ صۡفَ   وَ الّخَرُ   الجَم  نَةَ   مُشَاعَا    الن  َ بی  صفَۡیۡن    إقۡتَسَامَاهَا.  وَ لا ینۡ    دَ بَعۡ  ن  ی  یَم  ع 

،   مُدَّ صۡف   الن 

نۡ ،  دُوۡن    م  ه إیّاه علی استحقاق  النصف  الّخر  وَ لَوکَۡانَ   الۡعَکۡس  صفُۡ   لمصادَقت  نَا    المُتَنَازَعُ   الن  ة    إقۡتَسَمَاهُ   مُعَیَّ یَّ و 
السَّ   ب 

حَالُف   بَعۡدَ  یهۡ   فَیَثُبتَ  التَّ ع 
مُدَّ بۡعُ  ل   الرُّ

  شاهدی  یک  هيچ  و  باشد  آن  مشاع  نصف  مدعی  دیگری  و  را  آن  تمام  مالکيت  ادعای  آنها   از  یکی  ولی   باشند  داشته  ید  مال  بر  دعوی  طرف  دو  هر  اگر
بخورد؛ زیرا او قبول دارد که وی   قسم  نباید  مال  تمام    مدعی    و  کنندمی  تقسيم   نيم  دو   به  را  مال   نصف  مدعی   خوردن  قسم  از  پس  باشند  نداشته

 تقسيم   خود  بين  مساوی  بطور  را  مال   معين  نصف  متقابل،  سوگند  خوردن  از  پس  باشد،  معين  نصف  در  نزاع  اگر  اما  باشدمالک نصف مال می
1 بنابراین کنند،می

4
 رسد می  نصف مدعی به مال 

أقَامَا نَة    وَ لَوۡ  يَ  بَی  ج    فَه  لۡخَار  یح    القَوۡل    عَلَی  ل  ،  بتَرَج  ه  نَت  ي  وَ هُوَ   بَی  ي  لأنَّ   الکُۡل    مُدع  ي  یَد    ف  ع 
صۡف    مُدَّ صفُۡ،   الن   الن 

ي ع 
ج   الکُل   فَمُدَّ مُ بینهما نصفَین عَنهُۡ. و علی القول  الّخر   خَار   یُقَسَّ

  مال   تمام  مدعی  اینجا  در  غيرذواليد  از  منظور  که   دهند می  او  به  را  مال   غيرذواليد  طرف  شاهد  تقدیم  بنابر  کنند  اقامه  شاهد  طرف  دو  هر  اگر  حال
باشد و بنابر نظر دیگر مال را بين دو طذف به دو  می  نصف  این  از  خارج  مال  تمام  مدعی  و  دارد  اختيار  در  را  آن  نصف  مال  نصف  مدعی   زیرا  است

 کنندنيم تقسيم می
ي  وَ لَوۡ کَانَتۡ قَ   ثَال ث    یَد    ف  بَ   صَارَ   أحَدَهُمَا  وَ صَدَّ بُ   الۡیَد    صَاح  لَ   عَلَیۡه    فَیَتَرَتَّ لۡآخَر    مَا فُص   اُقَامَا   لَوۡ  وَ   إحلۡفُهُمَا  وَ ل 

نَة   ب    بَی  لمُۡسۡتَوع  صۡفُ،  فَل  نَتَان  وَ تَعَارَضَت    الن  ي  البَی  ،  ف  ،  فَیُحکَۡمَ   الّخَر  لۡأعۡدَل  ،  ل  ،  فَالأکۡثر  مَنۡ  یُقۡضَیا وَ    فَالقُۡرعَة   خَرَجَ   ل 

ه ن  ی  یَم  مَ  فَإنۡ. الّخَرُ  حَلَفَ  إمۡتَنَعَ  فَإنۡ. ب  ب   بَیۡنَهُمَا، نَکَلَ قُس  لمُۡسۡتَوع  لۡآخَر   أرۡبَاع   ثَلَثَةُ  فَل  بۡعُ  وَ ل   الرُّ

  ذکر   تفضيل  به  که  را  احکامی  و  گرددمی  محسوب  ذواليد  طرف  آن  کند  تأیيد  را  دعوی  طرفين   از  یکی  نيز  او  و  باشد  ثالثی  شخص  دست  در  مال  اگر
  ثابت   آن  نصف  مال،  تمام  مدعی  برای  کنند  اقامه  شاهد  طرف  دو  هر  اگر  و  دهد  سوگند  را  دو  آن  تواندمی  دیگر  طرف  و  شودمی  مترتب  او  بر  شد
 طرفی   آن،  از  پس و  است  برخوردار  تریعادل  شهود  از  که طرفی نفع  به  صورت  این  در  که کنندمی  تعارض  هم  با  ها  شاهد  دیگر  نصف  در  و   شودمی
  و   شودمی  حکم  او  نفع  درآمده به  او  نام  به   قرعه  که  یکی  خوردن  قسم  با  و  رسدمی  قرعه  به  نوبت  نهایت  در  و  شودمی  حکم  دارد  بيشتری  شهود  که

 در نهایت   شودمی  تقسيم  ایشان  بين  مال  آن  کنند  نکول  طرف  دو  هر  که  صورتی  در  و  خوردمی  قسم  دیگر  طرف  کند  خودداری  سوگند  ادای  از  اگر
3 مال تمام مدعی به

4
1و به طرف مقابل  

4
 رسد می 

ع    وَ کُلُّ  تَکَافُؤ    حَکَمۡنَا  مَوۡض  نَات    ب  هَا  أوۡ  البَی  یۡح  أحَد    تَرۡج  مَا  الأسۡبَاب    ب  هَا  مَعَ   هُوَ   إنَّ حَاد    أوۡ  إطلۡق  یخ    إت  ار 
کَانَ .  التَّ  وَ لَوۡ 

یخُ  نَتَینۡ   إحۡدَی تَار 
مَتۡ أقْدَمَ  البَی  ثُبُوت   قُد  لۡک   ل  هَا  الم  قَا   ب   فَیُسۡتَصۡحَبُ  سَاب 
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 آنها  تاریخ  یا  بود،  مطلق  هابينه  که  است  در جایی  نمودیم،   حکم  مرجحات  براساس  طرف   یک  شهود  ترجيح   یا  طرف  دو  شهود  برابری  به  که  مواردی
  استصحاب   شده،ثابت  سابق    ملکيت    آن،  براساس  زیرا  شودمی  مقدم   باشد،  دیگری  از  جلوتر  فطر   یک  شهود  شهادت  تاریخ  اگر  و  باشد  یکسان

 شود می
 

سمة   الق 

 تقسیم 
يَ زُ   ه  ی  یبَیۡن    تَمۡی  دَا    أحَد  النَص  ، وَ لَیۡسَتۡ  عَن    فَصَاع  نۡدَنَا  الّخَر   ع 

یهَۡا  کَانَ   وَإنۡ  بَیۡعَا  نّهَا  ف  ، لأ  رُ   لا   رُدُّ یغَة    إلی  تَفۡتَق   وَ   ص 

مُهَا وَ  وَ  الإجۡبَارُ  یَدۡخُلَهَا رُ  یُلۡز  یۡبَیۡن   أحَدُ  یَتَقَدَّ ص 
قَدرۡ   النَّ یۡه   لَیۡسَ  الّخَر، وَ البَیۡعُ  ب  نۡ  شَيء   ف   ذَلکَ   م 

  وجود   کردن  رد  آن  در   اگر چه  شودنمی  محسوب  فقها شيعه بيع  )تقسيم( نزد  دیگری،  از  سهم  چند  یا   دو  از  یکی  کردن  جدا  از  است  عبارت  تقسيم
 باشد،   دیگری  ۀانداز   به  باید  سهم  دو  از  یکی  مقدار  و  شودمی  لازم  اجبار  با  و  دارد  وجود  اجبار  آن  در  و  ندارد  صيغه  به  نيازی  تقسيم   زیرا  باشد،  داشته

 نيست  جاری بيع در موارد  این از یک هيچ که حالی در
ي  الفَۡائَدَةُ   وَ تَظهَۡرُ  فۡعَة    ثُبُوت    عَدَم    ف 

یک    الشُّ ر 
لۡشَّ هَا   ل  هَا  عَدَم    وَ   ب  ق    بُطلَۡن  فَرُّ الۡتَّ یمَا  القَۡبۡض    قَبۡلَ   ب  یه    یُعۡتَبَر  ف  قَابُضُ   ف    الۡتَّ

ي ، وَ  ف  یَار عَدَم    الۡبَیۡع  س   خ  کَ  وَ غَیر   الۡمَجلۡ   ذَل 

  شدن   جدا  با  است،  شرط  تقابض  آن  بيع  در  که  مواردی  در  و  آیدنمی  وجود  به  شفعه  حق  شریک،  برای  تقسيم،  با  که  است  این  تقسيم  نبودن    بيع  فایدۀ
 خياری دیگری در تقسيم راه ندارد  و مجلس خيار نيز  و شودنمی باطل قبض، تقسيم  از پيش طرفين
یکُ  وَ یُجۡبَرُ  ر 

سمَۡة   عَلَی الشَّ یکُهُ  إلۡتَمَسَ  لَوۡ الۡق  سمَۡةَ  شَر  نَتۡ وَ لَوۡ .رَدَّ  وَ لا  ضَرَرَ   وَ لا   الۡق  عُ  یُجۡبَر   لَمۡ رَدّا   تَضمَّۡ  لَوۡ المُۡمۡتَن 

یهَا کَانَ  ، ف  ر  وَ  ضَرَر  د   کَالۡجَوَاه  قَه   العَضَائ  یۡف   الضَی   وَ الۡسَّ

 ردی  متضمن  تقسيم  که  صورتی  در  و  شودمی  اجبار   تقسيم   به  دیگر  شریک  باشد،  نداشته  پی  در  ردی  و  ضرر  و  نماید  تقسيم  درخواست  شریک  اگر
  دو   و  جواهر  مانند  شود،نمی  تقسيم  به  مجبور  کنندهامتناع  باشد،  ضرری  تقسيم  در  اگر  همچنين.  شودنمی  تقسيم  به  مجبور  ممتنع  شریک    باشد،

 شمشير و در ۀلنگ
يَ  المُۡهَایَأةَ   أحَدُهُمَا  طَلَبَ   فَلَوۡ سمَۡةُ   وَ ه  الأجۡزَاء    المَۡنۡفَعَة    ق  الۡزَمَان    أوۡ  ب  بۡ  لَمۡ  وَ   جَازَ   ب  ا  کَانَ   إجَابَتُهُ، سَوَاء    یَج  م    یَصَحُّ   م 

یر  الإجَابَة   عَلَی لَ، وَ  أمۡ إجۡبَارَا   قَسمَۡتُهُ  هَا، بَلۡ الوَفَاءُ   یَلۡزَمُ  لا  تَقۡد  کُل   ب  نهُۡمَا یَجُوزُ ل   فَسۡخُهَا م 

 ولی   است   جایز  زمان،  و  عين  اجزای  حسب  به  منفعت  تقسيم   از  است   عبارت  آن  و   کند   توافقی(  )تقسيم  «مهایات»  تقاضای  شریک  دو   از  یکی  اگر
 پيشنهاد،   این  پذیرش  فرض  به  و  نباشد  اموالی  چنين  از  خواه  و  دارد  امکان  آن  اجباری  تقسيم  که  باشد  اموالی  از  عين  آن  خواه  نيست،  واجب  آن  قبول
 کند  فسخ را آن تواند  می هرکدام بلکه نيست، الزامی آن به وفای
لَت    وَ  هَامُ   إذَا عُد  قَا  السَّ ف 

صَاص    عَلَی  وَ اتَّ د    کُل    اخۡت  سَهمۡ    وَاح  مَ   ب  نۡ  لَز  ،  غَیۡر    م  دقۡ    قُرۡعَة  سمَۡة    ل ص  ي  مَعَ   الۡق  رَاض 
بَةُ   الۡتَّ   المُۡوج 

ز   تَمَیُّ ، وَ لا  ل  سمَۡة   بَیۡنَ  فَرۡقَ  الۡحَق  هَا،وَإلٰ  الۡرَد   ق  فَقَا وَ غَیر  ت  صَاص   عَلَی  یَّ عَ  الإخۡت   اُقۡر 
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 زیرا   شود،می  لازم  قرعه  به  نياز  بدون  تقسيم  این  باشد،  داشته  اختصاص  یکی  به  سهم  هر  که  کنند  توافق  شریک  هردو  و  شود  تعدیل  سهام  هرگاه
  وجود  تفاوتی  آن  غير  و  رد   به  تقسيم  ميان  حکم،  این  در  و  گرددمی  هر یک  سهم  شدن  جدا  سبب  و  است  صادق  مورد  بر این  رضایت  روی  از  تقسيم

 شودمی زده قرعه نکردند،  توافق سهمی به یک هر اختصاص  بر هم با اگر صورت این غير در. ندارد
لَوۡ ي  غَلَط    ظَهَرَ   وَ  سمَۡة    ف  لَوۡ.  بَطَلَتۡ  الۡق  صالَة    الّخَرُ   حَلَفَ   بَیَنَةَ وَ لا    أحَدُهُمَا  ادّعَاهُ   وَ 

َ
فَإنۡ  لإ   ، حَة  تۡ   حَلَفَ   الصۡ   تَمَّ

سمَۡةُ، ینۡ   عَن   نَکَلَ   وَإنۡ القۡ  ي حَلَفَ  الۡیَم  ع 
ضَتۡ  وَ  المُدَّ  نُق 

  شاهدی  ولی نماید  اشتباه  ادعای  شریک  دو  از یکی  و اگر   گرددمی  باطل  تقسيم  است،  گرفته  صورت  اشتباهی  تقسيم  در  شود  معلوم  که  صورتی  در
 نکول   سوگند  ادای  از  اگر  و  است  تمام  تقسيم  بخورد،  قسم  او  چنانچه  و  است  تقسيم  صحت  اصل،  زیرا  خوردمی  قسم  دیگر  شریک  باشد،  نداشته

 شود می باطل تقسيم و خورده قسم مدعی ورزد،
ي  وَ لَوۡ حقَۡاقُ   الۡمَقۡسُوم    ظَهَرَ ف  ن    بَعۡض    إسۡت 

ة    مُعَیَّ یَّ و 
الۡسَّ لُّ   لا   ب  ، فَلا   إخۡرَاجُهُ   یُخ  یۡل  عۡد 

الۡتَّ نَّ   ب  دَةَ   نَقضَ، لأ  سمَۡة    فَائ    القۡ 

یَة   دَة   عَلَی حَق   کُل   هُوَإفرَادُ  وَ  بَاق   ح 

 خللی  آن  جداکردن  و  دارد  وجود  هاقسمت  در  مساوی   به طور  که  است  مال  از  معينی  بخش  مالک  شخص،  شده،  تقسيم  مال  در  که  شود  آشکار  اگر
 دارد  وجود همچنان است، دیگری از حقی هر کردن جدا از عبارت که  فایدۀ تقسيم زیرا شود،نمی باطل تقسيم سازد،نمی وارد تعدیل به

ي  مُتَسَاویَا    یَکُنۡ  وَ إلّ  هَام    ف 
سۡبَة    الۡسَّ الۡن  ضَتۡ  ب  نَّ   نُق  سمَۡةُ، لأ  کُل    یَبقَۡی  مَا  القۡ  د    ل  قَدرۡ    یَکُونُ   ل  وَاح  ه    ب 

  یَحۡتَاجُ   بَلۡ  حَق 

جُوع    إلیا   أحَدُهُمَا
نَّ   الۡمُسۡتَحَقُّ   کَانَ   لَوۡ   کَذَا  وَ .  الإشَاعَةُ  ُوَ تَعُود  الّخَر    عَلَی   الۡرُّ ، لأ 

سۡمَةَ   مُشَاعَا  ذ    القۡ  یۡنَئ  ضَا    تَقَعۡ  لَمۡ   ح  ر  ب 

یع    الۡشُرَکَاء جَم 

 نخواهد   او  حق  ۀانداز   به  رسد  می  شریک  هر  به  که  آنچه  زیرا  است،  باطل  تقسيم  نبود،  مساوی  طور  به  شرکا  سهام  به   نسبت  شخص،  آن  سهم  اگر
  است،   چنين  باشد؛  مشاع  غير،  سهم  اگر  همچنين  گردد؛می  باز  اشاعه   نتيجه،حالت  در  و  است  دیگری  به  مراجعه  نيازمند  شریک  دو  از  یکی  بلکه  بود
 است  نپذیرفته انجام شرکا ۀهم رضایت با تقسيم حالتی چنين در زیرا

 
 نکات مهم مبحث قضاوت: 

 شرح اصطلاحات مهم مبحث قضاوت: 
 .است آنان حقوق  گرفتن و ایشان اختلافات به بخشيدن پایان  برای مردم ميان  کردن حکم معنی بهقضاوت:  ✓

 . است نافذ ،دعوی طرف دو  بر آن، شرایط تحقّق با تحکيم قاضی حکم. گرددمی تعيين دعوی  طرفين توسطم: قاضی تحکی  ✓

 .نماید می دعوا اقامه او عليه و کندمی مطالبه دیگری از را حقی که  کسیمدعی:   ✓
 .شودمی ناميده «منکر» عنوان به گاهی که شودمی  خواسته او از حقی و گرددمی دعوا اقامه او عليه که   کسیعلیه )مُنکر(: مدعی ✓

عسار را فقر و دستیتنگ دليل به بدهی پرداخت در  ناتوانیاعسار:  ✓  . گویندمی ا 
 رد   مدعی به  را  سوگند  نه  و خورممی سوگند  نه من  دارد،می  اظهار  صریحا  ،قاضی توسط  سوگند  پيشنهاد  از  پس  منکر، که  است  حالتینکول:   ✓

 . پذیرمنمی هم را او سوگند یا کنم،می

سم  معنی بهیَمین:  ✓
َ
 ، تاللّه هباللّ  ،هواللّ   :مثل  است خداوند خاص اسماء یا خدا ذات به خوردن قسم فقهی  اصطلاح در، است سوگند و ق

نه:  ✓  . کند ارائه تواندمی خود ادعای اثبات برای مدّعی و شمارد،می معتبر  و حجّت را آن  شرع که است شهادتیبیِّ
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نۀ داخل:   ✓   کسی   تصرّف  تحت  که  مالی  به  نسبت  اگر  .باشد  می  ذواليد  مالکيت  بر  دهندگان  گواهی  معنی  به  متشبّث  بيّنه    همان  یا  داخل  بيّنه  بیِّ
 ایبيّنه   به.  است  اختلاف  دیگری،  بر  هریك  بيّنه    تقدیم  در  کنند،  اقامه  بيّنه  خود  ادّعای   بر  دو  هر  و  نماید  مالکيت  ادّعای  نيز  دیگر  فردی  است،

 شود می گفته داخل بيّنه   است او دست در  ادّعا مورد مال که جهت آن از کندمی اقامه ذواليد که

  جهت آن از بيّنه  این به کند،  اقامه بيّنه خود ادّعای بر و  باشد مدّعی  آن به  نسبت  دیگری اگر است کسی تصرّف تحت  که مالی  بیّنۀ خارج: ✓
 . کندمی اقامه ذواليد که داخل بيّنه   مقابل در گویند، خارج بيّنه   است بيرون مدّعی تصرّف تحت از شهادت مورد  موضوع که

 دیگری.  از سهم  چند یا دو از تميز و جدا کردن یکی تقسیم: ✓

  بدین   باشد  نفر  دو  بين  مشترک  که  ایطبقه دو  خانه  یک  منافع تقسيم  مانند  اجزاء؛   حسب  به  باشد که می  مشترک  مال  منافع  تقسيممهایات:   ✓
 خانه   منافع  که  کنند  توافق  کهاین  مثل.  زمان  حسب  به  نماید، یا  استفاده  پایين  طبقه  از  دیگری  و  بالا  طبقه  از  شریک   دو  از  یکی  که  ترتيب

 باشد دیگری آن از سال یک و شریک  یک به متعلق سال یک مشترک

 
  نکات مهم مبحث قضاوت: 

 باشد. حکم کردن ميان مردم است و بر کسانی که شایستگی دارند واجب کفایی میقضاوت:   ✓

 اهمیت:  ✓

 در زمان امام معصوم )ع( قضاوت وظيفۀ امام )ع( یا جانشين ایشان است.  •

 به عهدۀ فقيهی است که دارای شرایط فتوا دادن باشد.در عضر غيبت امام زمان )عج(  •

 هر کس از فقهای دارای شرایط فتوا سر باز زند، و به قضات ظالم مراجعه کند، گناهکار و فاسق است. •

 شرایط قاضی:  ✓

 زادگی حلال و عقل و  بلوغ از جهت از بودن کامل •
 است  عدالت جز بودن شيعه که عدالت •
 ( باشد مجتهد) دادن فتوا شایستگی •
 بودن  مرد •
 است مشکل  نوشتن بدون وقایع  ضبط( ع)پيامبر بر جز زیرا نوشتن؛ توانایی •
 شود قائل تمييز دعوی طرف دو بين باید  چون بينایی؛ •

العمل یا مزد از اصحاب المال حقوق دریافت کند و دریافت حقتواند از بيتدر صورتی که قاضی نياز داشته باشد، میالزحمۀ قاضی:  حق    ✓
 دعوی و نيز از غير ایشان ممنوع است، زیرا چنين اجرتی به معنای دریافت رشوه است.

زیرا این امر بر او واجب شده است و  المال حقوق دریافت کند؛  د از بيتتواننمیاو    اند، اگر قضاوت بر شخصی واجب عينی باشدبرخی گفته  ✓
 رت گرفتن بر واجبات نيز حرام استاج

 آداب قضاوت:    ✓

 واجبات قضا: •

 برخورد مساوی با اصحاب دعوا در: سلام کردن، گفتار، نگاه کردن و دیگر موارد احترام  •

 گوش فرا دادن به سخنان هر دو طرف دعوی •

 انصاف بين طرفين دعوی رعایت  •

 واجب نيست قاضی در گرایش قلبی به دو طرف دعوی، جانب مساوات را نگه دارد ✓

 مکروهات قضا: •

 فين دعوی را مورد خطاب قرار دادنبه طور مشخص یکی از طر  •

 وساطت کردن نزد مدعی برای باطل کردن دعوی •

 قرار دادن دربان به هنگام دادرسی •
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 گرفتاری، ناراحتی، خشم، گرسنگی یا سيریقضاوت در حال چرت زدن،  •

 باشد. زیرا قاضی در این موارد از تمرکز حواس برخوردار نمی •

 محرمات قضاء: •

 دریافت رشوه •

؛ و آن  عبارت است از این که شاهد را به تردید وا دارد، به این معنا که در شهادت او تلقين کردن دليل به یکی از دو طرف دعوی •
بال گواهی او سخنی ضميمه کند یا او را به ادای شهادت تشویق کند، یا در صورت توقف، او را نسبت به انجام  مداخله کند یا به دن

 ميل گرداند.آن بی

 له تقاضا کند، قاضی باید رأی صادر کند.پس از طرح دعوی از سوی مدعی، اگر حکم روشن باشد در صورتی که محکوم   ✓

ار شدن مسأله، انشای رأی را به تأخير اندازد و بر او )قاضی( لازم است برای به دست آوردن حکم نباشد، باید تا آشک  در صورتی حکم روشن ✓
 تلاش کند. 

رود؛ در مقابل گفته شده است که مدعی کسی است که خواستۀ او  مدعی کسی است که اگر از ادعای خود دست بردارد، دعوی از بين می ✓
 برخلاف اصل یا ظاهر باشد. 

 علیه: جواب مدعی ✓

 اقرار: •

 اقرار بر عليه مقر نافذ است، به شرط آن که اهليت داشته باشد. •

 علیه:ی إعسار مدعیهای اثبات دعواراه •

نۀ:  •  شاهد 2به وسيلۀ بيِّ

 تصدیق طرف دیگر دعوی  •

 عليه بر وجود إعسار سوگند یاد کند. در صورتی که اصل دعوی غيرمالی باشد و مدعی •

 انکار: •

 کند، در صورتی که قاضی عالم به حق باشد بر اساس علم خود حکم خواهد نمود.عليه انکار اگر مدعی •

تواند منکر را قسم دهد، در صورتی که مدعی خواهان کند که وی میای ندارم« قاضی به او یادآوری می اگر مدعی بگوید: »بينه •
 این کار باشد؛، قاضی نيز منکر را قسم خواهد داد.

 تواند منکر را سوگند دهد.نمیقاضی از پيش خود  •

 تواند مستقلًا طرف خود را سوگند بدهد.مدعی بدون اجازۀ حاکم، نمی •

 شود.در صورتی که منکر به نحوی که معتبر است قسم بخورد، دعوی از او ساقط می •

 تقاص کردن مدعی از منکر در مقابل آن حرام است. •

 شود.میپس از سوگند خوردن منکر، از مدعی بينه پذیرفته ن •

 کند، مگر در مواردی که حق الله است.قاضی از تصميم مدیون به اقرار جلوگيری نمی •

 سکوت:  •

شود تا آن کند به جواب برسد و اگر سکوت از روی لجاجت باشد، زندانی میاگر سکوت به جهت بيماری باشد، قاضی تلاش می •
 حکم شود. که جواب دهد یا پس از ارائۀ پيشنهاد پاسخ به وی، به نکول او

 ویژگی و کیفیت ادای سوگند:  ✓

 کند.شود حق را ثابت میقسمی که از طرف مدعی ثابت میثبوت حق:  •

 شود.شود باعث سقوط دعوی میعليه صادر میقسمی که از طرف مدعی اسقاط دعوی: •

 را به طور أخص داده باشد.   کند، اگر چه در مقام انکار، پاسخ اوسوگند منکر به عدم استحقاق مدعی بسنده می  نفی استحقاق: •

 سوگندخورنده باید دربارۀ فعل خود و ترک آن، به طور جزمی قسم یاد کند.  فعل و ترک فعل خود: •
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 خورد سوگندخورنده دربارۀ نفی فعل دیگری، به نداشتن علم قسم میفعل دیگری:   •

 شاهد و قسم:   ✓

شود و آن زمانی است که موضوع  شاهد مرد و قسم نيز ثابت میهر امری که با یک شاهد مرد و دو شاهد زن ثابت شود، با یک   •
 . دعوی مال یا چيزی که مقصود آن مال است باشد

 اگر گروهی مدعی باشند و یک شاهد مرد اقامه نمایند، هر کدام باید جداگانه قسم یاد کنند. •

شود شاهد و تعدیل مدعی، حکم صادر میشرط است که ابتدا شاهد شهادت دهد و سپس مدعی او را تعدیل کند و پس از شهادت    •
 شود.و با یکی از آن حکم  صادر نمی

 حکم غیابی:  ✓

 انشای حکم غيابی عليه کسی که در جلسۀ رسيدگی حاضر نيست، جایز است. •

 حکم غيابی در مورد حقوق الناس است، نه حقوق الله.  •

 موارد ضمیمه کردن قسم به شهادت:  ✓

 اگر مدعی برای خود طرح دعوی کند، افزون بر آوردن شاهد بر  بقای حق، سوگند نيز لازم است.طرح دعوی برای خود:  •

در مورد شهادت دادن عليه ميت، کودک و دیوانه نيز افزون بر اقامۀ بينه قسم خوردن  شهادت علیه میت، کودک و دیوانه:   •
 واجب است. 

 تعارض دعوی در اموال: ✓

اگر هر یک از دو طرف دعوی ادعای مالکيت بر تمامی مال کند که در دست هر  بر مال در دست دیگری: ادعای مالکیت  •
 کند. خورند و آن مال را به طور مسای بين خود  تقسيم میدو است هر یک از آن دو نفر بر نفی استحقاق دیگری قسم می

 گيرد.دیگری تعلق می به در این صورت هر آنچه در دست هر یک استاقامۀ بینه از هر دو:  •

در این مورد، صاحب ید کسی خواهد بود که شخص دیگری که مال در دست او است؛ ادعای  خروج مال از تصرف هر دو:   •
 او را تصدیق کند.

 با توجه به موارد فوق:  •

 و باید سوگند نيز یاد کند. دگير مال به کسی که شاهد دارد تعلق میاگر یکی از طرفین شاهد داشته باشد:  •

 شوند. ترند ترجيح داده میشهودی که عادل اگر هر دو نفر شاهد داشته باشند:  •

 گردد. طرفی که تعداد شهود او زیادتر است مقدم میدر صورت برابری شهود طرفین در عدالت:  •

 رسد. در این مورد نوبت به قرعه میدر صورت برابر شهود  و عدالت:  •

 باشد باید قسم بخورد.در صورتی که مال در دست یکی از آن  •

گردد و طرف دیگر  در صورتی که مال در دست شخص ثالثی باشد و او نيز یکی از دو طرف دعوی را تایيد کند، آن طرف ذواليد می •
 تواند آن دو یعنی شخص ثالث و ذواليد را سوگند دهد.می

 تقسیم:   ✓

 جدا کردن یکی از دو سهم از دیگریتعریف:  •

اگر یکی از شرکاء درخواست کند که مال تقسيم شود، طرف دیگر در صورتی که هيچ ضرر و ردّی در کار نباشد  اجبار به تقسیم:   •
 مجبور است که تقسيم کند. 

 موارد عدم الزام به تقسیم:   •

 اگر تقسيم همراه با رد باشد.  •

 .اگر تقسيم همراه با ضرر باشد •

 ی تقسيم توافقی کند، جایز است، ولی قبول آن واجب نيست. اگر یکی از دو شریک تقاضا  جواز تقسیم: •

 گردد.در صورتی که آشکار شود در تقسيم اشتباهی صورت پذیرفته، تقسيم باطل می  تقسیم باطل: •
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خورد اگر یکی از دو شریک ادعای وقوع اشتباه در تقسيم داشته باشد و شاهدی اقامه نکند، طرف دیگر قسم می  ادعای اشتباه: •
 م صحيح است، زیرا اصل صحت تقسيم است.و تقسي

 سهم شخص ثالث: •

شود، ولی اگر مال سهم معينی به طور مساوی در سهم هر یک از شرکاء داردتقسيم باطل نمی   اگر روشن شود که شخص ثالثی •
 شود. شخص ثالث به طور نامساوی در سهم دو شریک باشد، تقسيم باطل می

 ع باش، تقسيم باطل است، زیرا اصل  تقسيم به رضایت همۀ شرکاء نبوده است. همچنين اگر سهم شخص ثالث به صورت مشا •

شود، هرچند که در آن رد کردن وجود دارد؛ زیرا تقسيم نياز به صيغه ندارد و سهم هر یک از  نزد فقهای اماميه، تقسيم بيع محسوب نمی ✓
 در بيع وجود ندارد.در حالی که هيچ یک از موارد مزبور   اندازۀ دیگری باشدشرکاء باید به 

 

 الشهادات 

 شهادات
 شروطُ الشاهد 

 شاهد  شرایط
ي   إلّ   الۡبُلُوغُ   -1 راح    عَلَی  الۡشَهَادَة    ف  شَرۡط    الۡنَفۡسَ   یَبلُۡغ    لَمْ   مَا  الج  ینَ،  العَشْر    بُلُوغ    ب  عُوا  وَ إنۡ  سَن  ،  عَلَی  یَجۡتَم   وَ   مبُاح 

قُوا  أنۡ عۡل   بَعۡدَ  ل یَتَفَرَّ ه   المَۡشهُۡود   الفۡ  هَادَةَ  یُؤُدّوا أنۡ إلیا  ب  ذ   وَ المُۡرَادُ . الۡشَّ یۡنَئ  ی الۡبُلُوغ   شَرۡطَ  أنَّ  ح   مَا عَدَاهُ   وَ یَبۡقَی یَنۡتَف 

نَ  ط   م  رَائ 
 الۡشَّ

سالگی رسيده باشد و کودکان نابالغ برای کار این که شاهدبه ده    شرط  به  نرسد  نفس  قتل  حد  به  که   زمانی  تا  جراحت  بر  شهادت  در  مگر  ؛بلوغـ    1
 بلوغ  شرط تنها جراحت بر شهادت در. اند تا زمان ادای شهادت پراکنده نشده باشندمباحی گرد آمده باشند و بعد از انجام عملی که شاهد آن بوده

 است  باقی خود قوت به شرایط سایر و است منتفی
ه    حَالَةَ   المَجۡنُون    شَهَادةُ   تُقۡبَل  فَلَ :  العَقۡلُ   -2 لَتۡ  جُنُونُهُ   دَارَ   فَلَوۡ.  جُنُون  یقا    شَهَادَتُهُ   قُب  لمۡ    بَعۡدَ   مُف  کمَۡال    الع  إسۡت  ه    ب  طۡنَت    ف 

ي ل   ف 
حَمُّ ي. وَ الأدَاء  التَّ ه   وَ ف  لُ   الأبلَۡهُ  حُکمۡ  ي  وَ المُغَفَّ ذ 

نُ  لا  الَّ مَزَایَا یَتَفَطَّ  الُمُور   ل 

 آن که  شرط به است پذیرفته افاقه در حال وی شهادت باشد ادواری جنون و اگر نيست پذیرفته جنونش زمان در دیوانه شهادت بنابراین ؛لعقـ  2
 است دیوانه حکم در ندارد توجه  کار جزئيات به که و کودنی ابله فرد باشد کامل هوشياری در آن ادای نيز و شهادت  تحمل زمان در
ر    شَهَادَةُ   تُقۡبَلُ   فَلَ   ؛ الإسلَۡمُ   -3 ،  کَانَ   وَإنۡ  الکَاف  ا  یَّ م  رَا    عَلَیهۡ    المَشهُۡودُ   وَ لَوکَۡانَ   ذ  ،  عَلَی  کَاف  ه    الأصَحَّ صَاف 

تَّ سۡق    لإ  الفۡ  وَ   ب 

لمۡ  
عَینۡ    الظُّ نۡ  المَان  هَادَة  قَبُول    م  ي  إلّ   شهادتُه علی المسلم  إجماعا  و ل تقبل شهادةُ غیر  الذمی  إجماعا  و ل    الشَّ   ف 

ة   یَّ نۡدَ  الوَصَّ ینَۡ  عُدُول   عَدَم    ع  م  ی شَهَادَةُ  فَتُقۡبَلُ  المُسلۡ  هَا  الذمَّ  ب 
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  هم   باز  باشد  اگرکافر  شودمی  داده  شهادت  او  عليه  بر  که  کسی  حتی  ترصحيح  قول  بنابر  و   نيست  پذیرفته  باشد  ذمی  اگرچه  کافر  شهادت  ؛اسلام  ـ  3
و بنا بر اجماع فقها، شهادت، غير اهل ذمّه و نيز    شودمی  او  شهادت  قبول  مانع  ظلم  و  فسق  به  او  اتصاف  زیرا  است؛  شرط  اسلام  شهادت  برای

  صورت   این  در  که  باشد  نداشته  وجود  عادلی  مسلمان  که  موردی  در  و  وصيت  در خصوص  مگر؛  شودشهادت کافر ذمّی عليه مسلمان پذیرفته نمی
 باشد می قبول  وصيت به ذمی رکاف شهادت

ءُ، هُنَا  هُوَ  وَ   ؛الإیمَۡانُ  -4 یَّ  غَیر   شَهَادَةُ  تُقۡبَلُ  فَلَ  الوَلا ،  الإمَام  دا   مُطلَۡقا  لّ   أمۡ کَانَ  مُقلَّ  مُسۡتَد 

 یا  باشد  مقلد  فرد  خواه  نيست  پذیرفته  باشد  که  ایحرفه  هر  از  امامی  غير  شهادت  بنابراین  است  بيت )ع(   اهل  از   پيروی  دراینجا  مراد  ؛ایمان  ـ  4
 مجتهد 

ي  وَ   ؛العَدَالَةُ   -5 ة    هَیۡئَة    ه  یَّ خَةُ   نَفۡسَان  قۡوَیا   مُلَزَمَة   ُ عَلَی   تَبۡعَثُ   رَاس  ة    التَّ یرَة    تَزُوُل  وَ   وَ المُرُوَّ الکَب    عَلَی   وَ الإصۡرَار    مُطلَۡقَا    ب 

یرَة غ  ي  الصَّ یرَة   دُونَ   مَا وَ ه  نَ   الۡکَب  نبۡ   م   .الذَّ

  ارتکاب   با  عدالت  کندمی  شأن  خلاف  کارهای  از  و دوری  تقوا  رعایت  به  وادار  را  فرد  که  است  پایداری روانی  حالت  عدالت عبارت است از  ؛عدالتـ    5
 رودمی از بين است کبيره گناه از کمتر که گناهی صغيره، یعنی بر گناه اصرار نمودن  و کبيره گناه هر نوع

ا  وَ  صْرَارُ إمَّ يٌّ  الْإ  علۡ  بَة   ف  وْ  نَوْع   عَلَی  کَالمُۡوَاظ 
َ
نْوَاع   أ

َ
نْ   أ غَائر   م 

يٌّ اَوْ  الصَّ هَا عَلَی الْعَزْمُ  و َهُوَ   حُکۡم  عْل  یا   ف  ه   بَعْدَ  ثَان   وَ   وُقُوع 

نْ  تَرک    یَفْعَلْ   لَمْ   إ  يَ   الْمُرُوءَة    وَب  قُ   وَ ه  خَلُّ خُلُق    التَّ ه    ب  مْثَال 
َ
و یختلف الأمرُفیها باختلف  الأحوال  و الأشخاص  و    أ

 الأماکن 

  دوم   بار  برای  گناه  انجام  قصد  مانند   است  حکمی  یا  و  صغيره  گناهان  از  انواعی  یا  نوع  یک   انجام  بر  تعمد   مانند  است  فعلی   یا  نيز  صغيره  بر گناه  اصرار
است،    خود  صنفان  هم   اخلاق  به  بودن  آراسته  مروت  از   مراد  و   رودمی  بين  از  هم   مروت  ترک   با  و  نشود  آن   انجام  به  موفق  اگر  حتی  آن  ارتکاب  از  پس

 ها متفاوت است البته این امر با توجه به اوضاع و احوال و اشخاص و مکان
هَارَةُ  -6 د   ط  هَادَةُ  فَتُرَدُّ  ؛الْمَوْل  نَا وَلدَ  ش  ي وَ لَوْ  الزَّ یر   ف  ؛ عَلَی الیَس  مَا الأشهَۡر  نَّ إ  ق   مَعَ   شَهَادَتُهُ  تُرَدُّ  وَ

ه   تَحَقُّ ، حال    فَلا  شَرۡعَا 

بَارَ  عْت  مَنْ  ا  ن الألۡسُنُ  تَنَالَهُ  ب  إ  لْمُ  یَحصُۡل   لَمْ   مَا کَثُرَتۡ وَ  الْع 

 شرع   نظر  از  که  شودمی  رد  زمانی  فردی  چنين  شهادت  البته  شود، رد می  باشد  ناچيزی  اموال  در  اگر  حتی  زنازاده،  شهادت  ؛بودن  زادهحلالـ    6
 اعتبار ندارد نگردد حاصل علم که تا زمانی باشد زیاد اگرچه هاستزبان سر  بر که آنچه به و شود اثبات او نبودن  زادهحلال
هۡمَة    عَدَمُ   -7 ي  ؛التُّ نْ   وَ ه 

َ
إلَیهۡ    أ ه    یَجُرَّ شَهَادَت  ،  ب  وْ   نَفَعَا 

َ
هَا  عَنْهُ   یَدفَۡعَ   أ یك    شَهَادَةُ   تُقْبَلُ   فَلَ .  ضَرَرَا    ب  ر 

ه    الشَّ یک  شَر  ي   ل    ف 

حَیثُۡ   بَیۡنُهُمَا  المُۡشۡتَر ک   ي  ب  لَ   المُشَارَکةَ،  الۡشَهَادَةُ   یَقۡتَض  یَّ   شَهَادَةُ   وَ  ي  الوَص  ق    ف 
ه  مُتَعَلَّ ت  یَّ شَهَادَةُ   وَص  لا   الْغُرَمَاء    وَ 

س  
لمُۡفۡلَّ ت    وَ  ل   المَیَّ

  از   سازد  دور  خود  از  را  ضرری  آن  نسبت  به  یا  نماید  تحصيل  را  نفعی  خود  شهادت  با   شاهد  که  است  این  نبودن  نفعذی  از  مراد  و  ؛نبودن  نفعیذ ـ    7 
  مشترک   آنها  ميان  مال  شود  قبول  شهادت  اگر  که  ایگونه   به  است   مشترک  آنها  ميان  که  مالی  به  نسبت  شریکش  نفع  به  شریک  شهادت  رو  این
 بود نخواهد پذیرفته متوفی مفلس نفع به طلبکاران شهادت و وصيت  متعلق درباره وصی شهادت نيز و شودمی
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ي  وَ المُۡعۡتَبَرُ  رُوط    ف 
رة    الۡشُّ ي  الۡمُعۡتَب  ؛   وَقۡتُ   لا   الۡأداء    وَقتُۡ   الۡشَهَادَة    ف  ل 

حَمُّ لهَۡا  فَلَوۡ  التَّ حَمَّ صَا    تَّ ینَۡ   کَمُلَ   ثُمَّ   نَاق   اء  الأدَ   ح 

عَتۡ   سُم 

 تحمل   شروط،  این  از  برخی  وجود  با  تنها  اگر  پس  باشد؛  فراهم  آن،   تحمل  زمان  نه   شهادت،  ادای  هنگام  به  شهادت  در  معتبر  شروط  است  لازم
 شوداستماع می شهادت باشد فراهم شروط این تمامی شهادت ادای هنگام به سپس و کند شهادت

 
 را شهادت گویند.  یقين  و علم روی از چيزی به دادن گواهی شهادت: ✓

 . نماید مشاهده را واقعه و باشد حاضر آنها مانند  و قتل یا سرقت  یا جنایت وقوع و  حدوث موقع در که گویند را گواه  فقه، در شاهد: ✓

 شود.شخصی که بر عليه او شهادت داده می علیه:مشهود   ✓

 . گيردمی صورت  شرع حاکم درخواست از قبل که است شهادتی و است شهادت انواع از یکی شهادت حسبه: ✓

  وقف  و(  فلانی  پدر  یا  فرزند  فلانی)  بسَ نَ   همچون  امری  بودن  مشهور  آن،  از  مراد.  شودمی  تعبير  نيز  تسامع  و  شياع  به  استفاضه  استفاضه: ✓
 . باشدمی مردم  ميان( است وقف  ملک فلان)

 . نيست پذیرفته  و جایز واقعه، اصل یادآوری عدم صورت در خود،  پيشين امضای و خط پایه بر فرد شهادت خط: ✓

 
 موانعُ القبول  

 شهادت  پذیرش  موانع
ة    العَدَاوَةُ   -1 یَّ نۡیَو 

نۡ   لَمۡ  وَإنۡ   ؛الدُّ ،  تَتَضمَّ سقَۡا  قُ   وَ   ف  أنۡ  تَتَحقَّ نهۡ    یُعلَمَ   ب  رُورُ   م  المَسَاءَة    السُّ العَکۡس    ب  قَاذُف    أوۡ  وَب  التَّ وَ  .  ب 

نۡ العَدَاوَةُ  لَوکَۡانَت   بَینۡ   أحَد    م  القَبُول   اُخْتُصَّ  الجَان  ي ب  نهَۡا  الخَال   م 

  شهادت  او  بر عليه  که  کسی  شدن  غمگين  از  شاهد  شود  مشخص  که  شکل  این  به  باشد،  نداشته  بر  در  فسقی  چه  اگر  ؛دنيایی  امور  در  دشمنیـ    1
 طرفی  شهادت  فقط باشد طرف یک ناحيه از تنها توزیکينه این اگر حال دهند. دشنام  را یکدیگر این که یا عکس  بر و گرددمی خوشحال دهدمی
 شود می قبول  است ایکينه  چنين فاقد که

ه   العَدوُّ   وَ لَوۡ شَهَدَ  عَدو  لَ   ل  ا  قُب  نُ   لا   العَدَاوَةُ   کَانَتۡ  إذا ،   تَتَضَمَّ سقَۡا  فَاء    ف  نۡت  هۡمَة    لإ  هَادَة    التُّ
الشَّ زَ .  لَهُ   ب  ة    وَ احۡتُر  یَّ نۡیَو 

الدُّ   عَنۡ  ب 

، ة  یَّ ین 
هَا الدَّ ، غَیۡرُ  فإنَّ عَة  قَبُول   مَان  ن    شَهَادَة   ل  ، أهۡل   عَلَی  المُؤمۡ   مُطلَۡقَا   العَکۡس   دُوۡنَ  الأدۡیَان 

 به  دادن  شهادت  با  زیرا  است  پذیرفته  شهادتش  نباشد  فسق  باعث  دشمنی  این  که  مادام  دهد؛  شهادت  خودت  دشمن  نفع  به  دشمن  که  در صورتی
  مومن   فرد  شهادت  آن که  چه  نيست   مانع  دینی  کينه  زیرا  است؛  شده  احتراز  دینی  کينۀ  از  »دنيوی«  قيد  با.  است  منتفی  شاهد  بودن  نفعذی   او،  نفع

 نيست در هيچ صورتی قابل قبول  حالت این عکس  و شودمی پذیرفته دیگر ادیان پيروان عليه
هۡو کَثۡرَةُ  -2 حَیثُۡ  ؛السَّ طُ   ب   یَضۡب 

ه   المَشهُۡودَ  لا ، کَانَ  وَإنۡ  ب  بمَا بَلۡ عَدۡلَ  یّا    کَانَ  رُ  وَل 

 باشد هم خدا اوليای از  بلکه شاهد عادل باشد اگر حتی نکند ثبت را شهادت مورد شاهد  که ایگونه به ؛اشتباه کثرتـ  2
عُ   -3 برُّ هَا  التَّ إقَامَت  نۡطَاق    قَبۡلَ   ب  مُ   اسۡت  عۡوَیا   قَبۡلَ   کَانَ   سَوَاء    ،الحَاک  همَۡة  .  بَعۡدَهَا  أمۡ  الدَّ لۡتُّ رۡص    ل  الۡح  ،  عَلَی   ب  وَ لا    الأدَاء 

یرُ  دَّ  یَص  الرَّ ، ب  دَ   فَلَوۡ مَجۡرُوحَا  كَ  بَعۡدَ  شَه  لَتۡ  غَیۡرَهَا ذَل   قُب 
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 دادن  نشان  با  زیرا  دعوی شهادت دهد یا بعد از طرح دعوی؛  طرح  از  قبل  خواه  ؛قاضی  درخواست  از  قبل  خود  پيش  از  شهادت  کردن  اقامهـ    3
  دعوایی  در آن از بعد اگر بنابراین  شودنمی واقع جرح مورد وی شهادتی چنين در باز البته و شودمی  واقع  تهمت معرض در شهادت، ادای به تمایل
 گرددمی پذیرفته دهد شهادت دیگر

عُ  بَرُّ ع    وَ التَّ ي  یَکُونَ   أنۡ  إلٰ   مَان  ها،  الله    حَق    ف  رُ   تَعَالَی کالصلة  و الزکاة  و الصوم  بأن یَشهَدَ بترک  نَة    عَنَهَا  وَ یُعَبَّ بَی  سۡبَة   ب    الح 

نَّ  فَلا  هَا، أمَرَ  اللهَ  یَمۡنَعَ، لأ  إقَامَت  ي فَکَانَ  ب  نۡطَاق   حُکمۡ   ف  م  قبلَ الشهادة   إسۡت   الحَاک 

الهی؛ مانند این که شاهد شهادت دهد که فلان شخص نماز و زکات   حقوق  به  نسبت   مگر  است؛  شهادت  پذیرش  مانع  دادن،  شهادت  خود  پيش  از
سبَه«  »شهادت   را  شهادتی  این چنين  و روزۀ خود را ترک کرده است.   د شهادت دهد مورد پذیرش است نامند و در صورتی که شاهد از پيش خومی  ح 

 شودقاضی پيش از ادای شهادت محسوب می درخواست حکم است؛ از این رو در داده فرمان آنها به خداوند چون
م   ظَهَرَ  وَ لَوۡ لۡحَاک  ح   سَبْقُ  ل  ي القَاد  هَادَة   ف 

ه    عَلَی  الشَّ ن   نَقَصَ، حُکْم 
تَبَیُّ یهۡ   الخَطَإ   ل   . ف 

شود که شهادت  زیرا آشکار می   شودمی  نقض  صادره  حکم  بوده  لازم  شرایط  فاقد  شاهد،   شهادت  او،  توسط  رأی  انشای  از  قبل  که  بفهمد  قاضی  اگر
 خطا بوده است 

 
 مستَند الشهادة 

 شهادت  مستند 
هَادَة   مُسْتَنَدُ 

لْمُ  الشَّ يُّ الْع  الْمَشْهُود   الْقَطْع  ه   ب  یمَا  رُؤْیَتُهُ  اَوْ  ب  ي ف  یه    یَکۡف  نْ  کَالأفۡعَال    ؤْیَةُ الرُّ  ف  رقَۡة   الْغَصْب   م  الْقَتْل  و   وَ  السَّ

ضاع لَدَة  و الزنا و اللواط الر  یه   وَ تُقْبَلُ  وَ الْو  ، لنتفاء الحاجة إلی السمْع  في الفعل  شَهَادَةُ   ف 
صَم 
َ
 الْأ

ولادت    و ر ضاع و  قتل  سرقت و  غصب و  مانند  کندمی  کفایت  آن  در  دیدن  که  اموری  در  آن  دیدن  یا  است  شهادت  مورد  به  قطعی  علم  شهادت  مستند
 شود، زیرا این کارها، نيازی به شنيدن نيست می پذیرفته نيز ناشنوا شخص شهادت اموری چنين در و زنا و لواط
ي   أو سَمَاعَا   یقَاع    نَحۡوَ العُقُود    الأقۡوَال    ف  ؤْیَة    مَعَ   وَ الْقَذْف    وَ الْإ  یْضا    الرُّ

َ
یَحْصُلَ   أ لْمُ   ل  ظ    الْع 

المُۡتَلَفَّ نْ   إلٰ   ب 
َ
فَ   أ وْت    یَعْر    الصَّ

ي قَطْعا    الأقۡوَی عَلَي  فَیَکۡف 

گاه  گوینده  هویت  از  تا  باشد  همراه با دیدن  باید  البته  قذف،   و  ایقاعات  و  عقود  مانند  است  وگوهاگفت  شنيدن  شهادت،  دیگر  مستند    آنکه   مگر  شود،  آ
 است  کافی  شنيدن مجرد تر،قوی قول بنابر صورت این در که بشناسد را صدا  صاحب یقين به

فَهُ  مَنْ   عَلَی إلٰ  یَشْهَدَ  وَ لَ  ه   یَعْر  نَسَب  ه   اَوْ  ب  ي فَلا   عَیۡن  سَابُهُ  یَکفۡ  جَوَاز   لَهُ، إنْت  یرُ  ل  زْو 
ي  التَّ فَان   وَیَکفۡ 

سَب   عَدْلَن   مُعَر  النَّ  ب 

کفایت    کند  را معرفی  خودش  شخص  آن  این که  صرف  بنابراین  بشناسد  را  او  نَسَب   یا  شخص  آن که   مگر  دهد  شهادت  کسی  عليه   نباید  شاهد
 کند کفایت می کنند معرفی را وی نَسَب عادل شاهد دو اگر و دارد وجود تزویر احتمال زیرا کندنمی

قَاضَة    وَ یُثۡبَتُ  الإسۡت  هَا  وَ المُرَادُ  ب  یَاعُ  هُنَا  ب  عَ   إلیا   الۡخَبَر    ش  ام  یدُ السَّ  یُف 
نَّ   حَد  بَ   الظَّ ال 

بَ   الغا ،  المُقَار  لۡم  لۡع  ر  ل   تَنۡحَص 
  وَ لا

ي ،  ف  ف    بَلۡ  عَدَد  إخۡتَلف    یَخۡتَل  رینَۡ؛  ب  عَمۡ  المُخۡب  هُود    عَدَد    عَنۡ  یَزیدُوا  أنۡ  یُعتَۡبَرُ   ن 
ینَۡ   الشُّ ل 

یَحصُۡلَ   المُعَدَّ   بَینَۡ   الفَرقُۡ   ل 

ه   العَدۡل   خَبَر    وَ غَیۡر 
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  به  نزدیک  و  قوی  گمان  شنونده   برای  که  است  ای اندازه  به  خبر  شدن   شایع  »استفاضه« در این مورد  از  مراد  و  شودمی  ثابت  چيز  هفت  استفاضه،  با
  از خبردهندگان تعداد باید البته کندمی تفاوت خبردهندگان اختلاف به توجه با آن تعداد بلکه نيست محدود خاصی عدد به و آوردمی وجود به علم
 شود حاصل تفاوت آن غير و عادل خبر ميان تا باشد بيشتر شده؛تعدیل شهود عدد

یُثۡبَتُ  (  )وَ  فَاضَة  الإسۡت  سَبُ   :سَبۡعَة    ب  لۡكُ   وَ المَۡوۡتُ   النَّ کَاحُ   وَ الوَقفُۡ   المُطلَۡقُ   وَ الم  تۡقُ   وَ النَّ یَةُ وَ   وَ   وَ الع  ي،   لا  القَاض 

عُسْر   نَة   إقَامَة   ل  ي البَیَّ ه    ف   مُطلَۡقا   الأسۡبَاب    هَذ 

تق    6ـ نکاح    5ـ وقف    4مطلق    ـ ملکيت  3ـ مرگ    2  ـ نسب  1:  از  عبارتند  که  شودمی  ثابت  چيز  هفت  استفاضه  با   اقامۀ   زیرا  قاضی،  ولایت  ـ  7ـ ع 
 است مشکل بسيار امور این در باشد، که نوع هر از بينه

ي ي  وَ یَکفۡ  ه   الۡخَبَر   ف  هَذ  لمۡ   مُتاخَمَةُ  الأسۡبَاب   ب  ی   قَوۡل    عَلَی الع   قَو 

 کندمی کفایت علم به نزدیک ظن  امور این از دادن خبر در )و نظر شهيد اول »ره«(، بنا بر نظر قوی
 و قیلَ: یَشترَطُ أن یَحصُلَ العلمُ 

 اند: باید به علم دست یافت گفتهبرخی از فقها 
هما الظنَّ  ، لإفادة  قول 

نْ شاهدَین عدلَین ضارَ متحمل  عَ م  ، حتی لو سَم   و قیل: یکفی مطلقُ الظن 

رای توان گفت که ب کند، حتی اگر از دو شاهد عادل دربارۀ این امور چنين چيزی را شنيد، میاند: مطلق ظنّ کفایت میو برخی دیگر از فقها گفته
 شوداو شهادت دادن جایز است؛ زیرا از قول این دو شاهد، ظنّ پيدا می

یُشۡتَرَطُ  المُخۡتَار   وَ عَلَی کُورَةُ  وَلا  العَدَالَةُ  لا مۡکَان   الذُّ ه   لإ  فَادَت  نۡ  إسۡت  هَا م  ض   . نَقَائ 

  این   نقيض  که  افرادی  سخن  از   علم  به  نزدیک  گمان  ازیر   باشد؛نمی  شرط  مخبرین  بودن  مرد  و  عدالت  استفاضه،  حصول  برای  مختار  نظر  بنابر
 شودمی ایجاد نيز دارند را اوصاف

 
ل  و الأداء 

 وُجوبُ التحمُّ

 آن  وادای  شهادت  تحمل وجوب
بُ  لُ   وَ یَج  حَمُّ لۡشَهَادَة    التَّ ةُ   لَهُ   مَنۡ  عَلَی  ل  یَّ هَادَة    أهلۡ 

ا  الشَّ يَ  إذا ،  عَلَی  عُمُومَا    أوۡ  خُصُوصَا    إلَیۡه    دُع  فَایَة  ه    الک  قَوۡل  وَ  : » تَعَالَی  ل 

هَداءُ  لا یَأبَ  ا الشُّ رَهُ  دُعُوا«  مَا إذا قُ  فَسَّ اد  ،( ع)  الصَّ ل 
حَمُّ التَّ نُ  ب  یلَ    جَعلُۡهُ   وَ یُمکۡ   الإقَامَة   عَلَی وَ   عَلَیهۡ   دَل 

 زیرا   نماید  شهادت  تحمل  که  است  کفایی  واجب  شود  دعوت  امر  این  به  عام  یا  خاص  به طور  که  صورتی  در  دارد  را  شهادت  شایستگی  که  کسی
  تحمل   به  را  آیه   این(  ع)  صادق  امام  و   نمایند«  امتناع  شوند نبایدمی  خوانده  فرا  شاهدان  که  متعال در قرآن کریم فرموده است: »هنگامی  خداوند

 کرد  حساب شهادت ادا هم و تحمل بر دليل هم را آن توانمی  و اندنموده تفسير شهادت
یعُ  فَیَأثَمُ  وا  لَوۡ الجَم  ه   أخَلُّ ، مَعَ  ب  دَ  فَلَوۡ  الۡقُدرَۡة  واهُ   فُق  یمَا س  ه    یَثۡبُتُ  ف  ، وَ لَوۡ مَعَ  وَحۡدَهُ  ب  ین  ، تَمَامَ  کَانَ  أوۡ الیَم  نَ  العَدَد   تَعَیَّ

ه   الوُجُوبُ  نۡ کَغَیۡر  ا الکَفَایَة   فُرُوض    م  ه   یَقُمۡ لَمۡ إذا  غَیۡرُهُ   ب 
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سوگند    ضميمه  به  ـ هر چند  شاهد  یک  با  که  مواردی  در  و  اندکرده  گناه  همگی  ننماید  شهادت  تحمل  داشتن قدرت،  با  شایسته،  افراد  با این وجود اگر
  که   دیگری  موارد  همانند  وجوب  نباشد،  دیگری  شخص  شاهد،  آن  جز  به   اگر  است  شهود  نفرات  کنندهتکميل   نفر  یک  آن  یا  شودمی  ثابت  ـ ادعا 
 شود می )واجب( عينی اندنکرده آن  انجام به مبادرت دیگران واحد، شخص از غير که  کفایی  واجب

حُّ  لُ   وَ یَص  هَادَة    الأخۡرَس    تَحَمُّ
لۡشَّ أدَاؤُه  ل  ه    القَطۡع    بَعۡدَ  ُوَ  مُرَاد  لَوۡ  ب  مَین    وَ  مُتَرۡج  ،  ب  لَیۡسَا  عَدْلَیْن  ،  فَرۡعَینۡ    وَ   وَ لا   عَلَیهۡ 

ي ي الإشَارَةُ  یَکفۡ  ق   شَهَادَة    ف  اط   النَّ

 باشد   عادل  مترجم  دو   طریق  از  چه  اگر  گردد،  حاصل   یقين  وی  مقصود  به  آن که  شرط  به  نماید  ادا  را  آن   و  تحمل  را  شهادت  تواندمی  لال  شخص
 شهادت   اشاره  کند که باتکلّم است کفایت نمیشخصی که قادر به    و  شوندنمی  محسوب  فرع«  »شاهد  لال  شخص  به  نسبت  مترجم  دو  این  البته
 دهد

کَذَا ل بُ   وَ  فَایَة    عَلَی   القُدرَۡة    مَعَ   الأدَاءُ   یَج  ،  الک  د    عَلَی   مُسۡتَحَق ّ   غَیۡر    ضَرَر    خَوفۡ    مَعَ   إلٰ   إجۡمَاعَا  اه 
  بَعۡض    أوۡ  الشَّ

ینَ  ن   المُؤمۡ 

 برود  دیگر مومنين یا شاهد به ناروا ضرری ایراد بيم مگر باشدمی کفایی   واجب آن،  بر قدرت وجود با نيز شهادت ادای فقها اجماع به
یمُهَا   وَ لا  دُ   یُق  اه 

لۡم    مَعَ   إلٰ   الشَّ يَّ  الع  ي  القَطۡع  یَکفۡ 
هَا  الخَطُّ   وَ لا ظَه  وَإنْ   ب  ه    حَف  س  نَف  نَ   ب  یرُ،  وَ اُم  زوۡ 

دَ   التَّ قَة    مَعَهُ   وَ لَوۡ شَه  ث 

 أصح ّ القولَین علی 

  را نوشته   آن  شاهد  خود  چه  اگر  نيست،  کافی  شهادت  ادای  برای  نوشته  وجود  مجرد  و  کند  شهادت  ادای  به  اقدام  قطعی   علم  روی  از   جز  نباید  شاهد
 دهد؛   گواهی  خط  آن  به   نيز  اعتمادی  قابل  شخص  اگر  حتی  تر از دو نظر موجود،و بنا بر نظر صحيح  باشد  امان  در   جعل  از  و  باشد  نموده  حفظ  و

 داد  شهادت آن، استناد به  تواننمی
 
 تفصیلُ الحقوق بالنسبة  إلی الشهود   

 آنها  اثبات برای نیاز  مورد شهود و  حقوق اقسام
 :  و هي علی ما ذَکره في الکتاب خَمسةُ أقسام 

 شود: حقوق بنا بر آنچه که شهيد اول »ره« در این کتاب ذکر کرده است، به پنج دسته تقسيم می
أرۡبَعَة   یَثۡبُتُ   مَا -1 ،  ب  جَال  نَا  هُوَ   وَ   ر  وَاط   وَ   الزَّ

ي  وَالسَحْقُ، اللَّ ي  وَ یَکفۡ  نَا  ف  ب    الزَّ جْم    الۡمُوج  لۡرَّ ثَةُ   ل  جَال   ثَلا ،  ر  أتَان   وَ امۡر 

لۡجَلْد   ن    وَ ل 
سۡوَة   وَ أرۡبَعُ  رَجُلا  ن 

  سه   است  شدن  سنگسار  موجب  که  زنایی  اثبات  برای  البته  مساحقه  لواط و  زنا و:  از  است  عبارت  شوندمی  ثابت  مرد  شاهد  چهار  با  که  ـ اموری  1
 کند کفایت می  زن چهار و مرد شاهد دو است تازیانه موجب که  زنایی اثبات برای  کند و نيز وکفایت می زن شاهد  دو و مرد شاهد
تُ   مَا  -2 رَجُلَینۡ   یُثۡب  ي  خَاصَة    ب  ةُ   وَ ه  دَّ رۡبُ   وَ القَذْفُ   الرَّ ،  وَ حَدُّ   وَ الشُّ رقَۡة  حۡتَرَزَ   السَّ ه    ا  رقَۡة    عَنۡ  ب  هَا  السَّ مَا  تَثۡبُتُ   فَإنَّ ه  وَ    ب 

د   شَاه  أتَینۡ   ب  د   وَ امۡر  شَاه  ین   وَ ب  سۡبَة وَ یَم  النَّ  خَاصَة   المَال   ثُبُوت   إلیا  ب 
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ّ سرقت« از    حد  شُرب خمر و  قذف و  ارتداد و  از:  عبارتند  که  ودشمی  ثابت  مرد  دو  شهادت  با  تنها  که  ـ اموری  2
سرقت، شهيد اول »ره« با آوردن »حد 

  یک  شهادت  با  مرد،  دو  شهادت  شود، علاوه بر خود سرقت اجتناب کرده است؛ چرا که جرم سرقت تنها از این جهت که موجب ثابت شدن مال می
 شود ثابت سوگند ضميمه به مرد شاهد یک نيز و زن شاهد  دو و مرد شاهد

کَاةُ  ذرُۡ   وَ الخُمۡسُ   وَ الزَّ ه    الکُفَارَةُ   وَ   وَ النَّ فُ   ألحَقَهَا  الأرۡبَعَةُ   وَ هَذ  حُقُوق    المُصَنَّ یَّ   کَانَ   وَإنۡ  تَعَالَی  الله    ب  لۡآدَم  یهَا  ل  ،   ف    حَظٌّ

نهَۡا،  المَقۡصُودُ  هُوَ  بَلۡ عَدَم   م  ن   ل 
قَّ  تَعَیُّ  الخُصُوص   عَلَی المُسۡتَح 

  است  مقصود  الناسحقوق  جنبه  تنها  بلکه  دارند  ایبهره  نيز  هاانسان  چه  اگر.  شودمی  ثابت  در چهار مورد اخير  و کفاره  نذر  خمس،  زکات،  همچنين
 ندارند  معين مستحق زیرا نموده؛ ملحق الهی حقوق به را آنها شهيد اول »ره« اما

یلُ   وَ الوَلٰءُ   لبُلُوغُ وَ ا  الإسۡلَمُ   و منه عۡد  صَاص    عَن    وَ العَفۡوُ   وَ الجَرۡحُ   وَ التَّ لَقُ   الق  نَ   وإنۡ  وَ الخُلْعُ،  وَ الطَّ  المَالَ   تَضَمَّ

هُ  نَّ ه  نَفۡسَ  لَیۡسَ   لک  یقَت   حَق 

سم محسوب می  ثابت   مرد  دو  با  نيز  خلع  و  طلاق  قصاص و از    عفو   جرح و  تعدیل و  و  1ولاء   بلوغ و  اسلام و  شود:همچنين این موارد از همين ق 
 نيست  مال به مربوط آن حقيقت ولی است مال  متضمن خلع چه اگر شودمی

ةُ   وَ الو کَالَةُ  یَّ ،  وَ الۡوَص  ه    احۡتَرَزَ   إلَیهۡ  ة    عَنۡ  ب  یَّ ،  لَهُ   الوَص  مَال  سَبُ   ب  لُ،  وَ النَّ لا هَذا  وَاله  لَ   أنَّ   یَظهَۡر  وَ ب  لا ن   اله  يَّ،  حَقَّ   م   الّدَم 

یهۡ    فَیَثۡبُتُ  هَادَة ف  هَادَةُ  عَلَی  ُالشَّ  الشَّ

که شهيد اول »ره« با آوردن قيد »به شخص« )الوصية إليه( از وصيت به مال برای شخص )الوصية له( اجتناب کرده    شخص  به  وصيت  و  وکالت
 شود می پذیرفته بر شهادت شهادت ودر آن است الناسشمارحق در اهرؤیت هلال م و شودمی  ثابت مرد دو با و نيز نَسَب و رؤیت هلال ماه است
رَجُلَینۡ    ما یَثْبُتُ   -3 ،  وَ   رَجُل    و   ب  أتَیۡن  د    امۡر  ؛   وَ شَاه  ین  ،  کَانَ   مَا  وَ هُوَکُلُّ   وَ یَم  نۡهُ   الغَرَضُ   أوۡ  مَال  ثۡلُ   المَالَ،  م  یُون    م 

 الدُّ

نَایَة   وَ  الأمۡوَال   وَ  بَة   الج  لۡدّیَة   المُوج   ل 

 یا  است  مال  که  هرچه:  از  عبارتند  که  شودمی  و یک قسم ثابت  مرد  شاهد  یک  و  زن  شاهد  دو  و  مرد  شاهد  یک  مرد،  شاهد  دو  با  که  ـ اموری  3
 دیه موجب جنایت و  اموال و دیون مانند   باشدمی مال آن از مقصود

جَال    ما یَثۡبُتُ   -  4 الرَّ سَاء  وَ    ب  ؛  وَ لَوۡ  النَّ دَات  طُهُ   مُنفَۡر  رُ   مَا  وَ ضَاب  عُ   یَعس  لا جَال    اط  ّ
بَا    عَلَیهۡ  الر  دَة    غَال 

لا ل  و    وَ   کَالۡو 
هلۡا الإسۡت 

سَاء    وَ عیُوب    هو ولدةُ الولَد  حیّا  لیَرثَ  ، دونَ الظاهرة کالجذام  و البَرَص  و    النَّ تَق 
نَة  کالقَرَن  و الرَّ ه  البَاط  العَمی، فإنَّ

ضاع علی الأقوی  من القسم  الثاني ة   وَ  و الر  المَال   لَهُ   الوَصیَّ  ب 

گاهی  غالباً   که  باشدمی  اموری  از  قسم   این  زیرا  شود؛می  ثابت   مردان  از  مستقل  طور  به  حتی  زنان  شهادت  مردان و   شهادت  با  که  ـ اموری  4  مردان   آ
زنان مثل تکه    پنهانی  که عبارت است از زنده به دنيا آمدن فرزند تا بتواند إرث ببرد و عيوب  استهلال  و  ولادت  مانند  است  مشکل  آن  به  نسبت

شود امّا عيوب  آشکار زنان، مانند جذام، پيسی و نابينایی چنين نيست  و یا تکه گوشتی که در آلت تناسلی زن وجود دارد و مانع نزدیکی می  استخوان

 
 معنای »ولاء« و اقسام آن در مبحث إرث ذکر خواهد شد.  1
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شخص از اموری   برای  مالی  وصيت  تر وبنا بر قول قوی  ر ضاع  نيز  و  توانند نسبت به آن شهادت دهندت که مردان میزیرا عيوب آشکار از اموری اس
 توانند نسبت به آن شهادت دهنداست که مردان می

سَاء    یُثۡبَتُ  مَا -5 النَّ ات   ب  جَال   إلیا  مُنضَۡمَّ ة   الرَّ ، إلیا  أوۡ خَاصَّ ین   . الأمۡوَالُ  وَ  الدُیُونُ  وَ هُوَ  الۡیَم 

 اموال   و  دیون از است عبارت آن و شودمی  ثابت سوگند ضميمۀ به یا مردان شهادت به انضمام از پس تنها زنان، شهادت با که ـ اموری 5
 

 الشهادةُ علی الشهادة 

 شهادت بر  شهادت
هَا اس    حُقُوقُ   مَحَلُّ ة    النَّ طُهُ   بَلۡ  کَافَّ لٰه  عُقُوبَة    یَکُنۡ  لَمۡ  مَا  کُلُّ   ضَاب  ة    تَعَالَی  ل  ه    مُخۡتَصَّ  علی ال خلف   ب 

، أو مشترُکة   إجمَۡاعَا 

ّ   که  هر موردی  فقها  اجماع  به  بلکه  است  الناسحقوق  تمام  شهادت،   بر  شهادت  موضوع
نباشد و بر طبق نظری که مورد اختلاف   خداوند  به  مختص 

ّ اجرای مردم نباشد، است هر موردی که مجازات آن مشترک بين خداوند و 
 است شهادت بر شهادت محل 

،  عُقُوبَة    الۡحُقُوقُ   کَانَت    سَوَاء   صَاص  ه    مَعَ   عُقُوبَة    غَیۡرَ   أوۡ  کَالق  ا    کَوۡن  ي ّ  غَیۡرَ   حَقَّ لق    مَال 
سَب    کَالۡطَّ تۡق    وَ النَّ  مَال    أوۡ  وَ الع 

، وَ    وَ عُقُود    کَالقَۡرۡض   ضَات  سَاء    عُیُوب  المُعَاو  دَة    وَ   النَّ
لا ل    وَ   الو 

هلۡا ة    الو کَالَة    وَ   الإسۡت  یَّ قَسمَۡیهَۡا  وَ الوَص  ةُ   وَ هُمَا  ب  یَّ   الوَص 

 وَ لَهُ  إلَیهۡ  

  عقود   یا  قرض  مانند  باشد  مال  آن که   یا  عتق  و  نسب   و  طلاق  مثل  نباشد  نيز  مالی  و  نباشد  کيفری  یا  قصاص،  مانند  باشد  کيفری  مزبور  حق  خواه
توان با شهادت بر شهادت  تمليکی )را می  و  عهدی  وصيت  یعنی  وصيت  قسم  هر دو  و  وکالت  و   استهلال  و  ولادت  و  زنان  عيوب  و نيز  معاوضی

 اثبات کرد(
یَثْبُتُ  ي  وَ لا نَا مَحضَۡا   تَعَالَی  الله    حَق    ف  وَاط    وَ   کَالزَّ

،  اللَّ حۡق 
رقَۡة   مُشۡتَر کا    أوۡ   وَ السَّ طُ   القَذۡف    وَ  کَالسَّ هَادَة    مَحَلَّ   ضَاب 

  الشَّ

هَادَة   عَلَی
حَد ّ  لَیۡسَ  مَا الشَّ  ب 

  ضابطه   و  شوداجرا نمی  قذف  و  سرقت  مانند  مردم  و  خداوند  بين  مشترک  حق  و نيز  و مساحقه  زنا و لواط  مانند  محض  الله  در حق  بر شهادت  شهادت
 نشده باشد  تعيين حد در آن که است موردی آن

لَوۡ نَا  الأمۡرَینۡ    عَلَی  الحَقُّ   إشۡتَملَ   وَ  هَادَة    یُثۡبَتُ   کَالزَّ
الشَّ هَادَة    عَلَی  ب 

اس    حَقُ   الشَّ ة    النَّ هَادَة    فَیُثۡبَتُ   خَاصَّ
الشَّ   عَلیَ   ب 

هَادَة  
ه   عَلَی  الشَّ نَا إقۡرَار  الزَّ ه  نَشْرُ  ب  ، لأنَّ ن حقوق الّدمییّن لأ الحَدُّ ها م 

، لأنَّ  عقوبة  للّٰه  تعالی الحُرمَۡة 

شود، بنابراین با شهادت  می  ثابت  الناسحق  فقط  شهادت  بر  شهادت  با  زنا  مانند  باشد  الناسی داشتهاللهی و حقحق  جنبۀ  هر دو  دارای  حقی  اکر
شود زیرا مجازات نمیالناس است، ولی حد ثابت  شود؛ زیرا از جمله حقبر شهادت بر این که شخص اقرار به زنا کرده است، نشر حرمت ثابت می

 الهی است
بُ  د    کلَّ  ُ عَلَی  یَشهُۡدَ   أنۡ  وَ یَج  ن   وَاح   

تَثۡبُتَ   عَدۡلا مَا  شَهَادَتُهُ   ل  ه  دَا  وَ لَوۡ.  ب  دَینۡ    عَلَی  شَه  اه 
ي  کَالأرۡبَعَة    زَادَ   فَمَا  الشَّ نَا   ف   الزَّ

 .جَازَ 
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 عادل   دو  آن  شهادت  سبب  به  کدام  هر   شهادت  آن که  تا.  دهند  گواهی  عادلشخص    دو  اصلی،  شاهد  دو  از  کدام  هر  شهادت  برای  است  واجب
 است جایز دهند مانند زنا که چهار شاهد دارد شهادت بيشتر یا نفر دو شهادت بر شاهد دو  اگر و شود ثابت

ي   وَ یُشۡتَرَطُ  ر    الفَۡرعۡ    شَهَادَة    قَبُول    ف 
مَوت    الأصۡل    شَاهَد    حُضُور    تَعَذُّ بهُۡهُ،  وَ   سَفَر    أوۡ  مَرَض    أوۡ  ب  طُهُ   وَ   ش  ةُ   ضَاب  ي  المَشَقَّ   ف 

ه   ر    حَدَّ  یَبلُۡغْ  لَمۡ إنۡ  وَ   حُضُور 
عَذُّ  التَّ

  این   آن  قاعدۀ  و   باشد  ممکن  غير  آن  مانند  و  مسافرت  یا   بيماری   یا  مرگ  سبب  به  اصل  شاهد  حضور  که  است  این  فرعی  شاهد    شهادت    پذیرش  شرط
 نرسد  تعذر حد به چه اگر باشد داشته مشقت اصلی، شاهد  حضور که است
یلُ   یُشۡتَرَطُ   ل ،  الفَۡرعۡ    تَعدۡ  لۡأصۡل  مَا  وَ   ل  كَ   إنَّ م    فَرۡضُ   ذَل  عَمۡ.  الحَاک  ینُهُ؛  یُعْتَبرُ   ن  ة    الفَرعۡ    شَهَادَةُ   تَجُوُز  إنَمَا  وَ   تَعۡی  دَة    مَرَّ   وَاح 

هَادَةُ  لا تُقۡبَلُ  وَ  ثَةُ  الشَّ ال 
د    یعَلَ  الثَّ  فَصَاعَدا    الفَۡرع   شَاه 

 شهادت   و   کند  تعيين  را  اصل  شاهد  باید  فرع  شاهد  ولی  است  قاضی  وظيفه  مهم  این  بلکه  باشد  نمی  شرط  فرع  شاهد  سوی  از  اصل  شاهد  تعدیل
 نيست  پذیرفته فرع شاهد بر بيشتر و سوم شهادت   و شودمی پذیرفته یک بار برای فرع

 
 الرجوعُ عن الشهادة  

 شهادت از  رجوع
ا دَان  رَجَعَ   إذا اه 

یمَا  الشَّ ي   یُعۡتَبَرُ   ف  ،  ف  دَان  اه 
هُ   الۡحُکمُۡ،  إمۡتَنَعَ   الحُکۡم    قَبۡلَ   یُعْتَبَرُ،  حَیثُۡ   أوۡ الأکۡثَرُ   الشَّ نَّ ع    لأ  هَادَة    تَاب 

لۡشَّ   وَ   ل 

صدقوا في الأوّل  أو في الثاني، فل   ارۡتَفَعَتۡ  قَد  
َ
 الصدق  فیها و لأنّه ل یَدْری أ

 یبقی ظَنُّ

  زیرا   است  غيرممکن  حکم  صدور  نماید،  رجوع  شهادت  از  حکم  صدور  از  پيش  شاهد،   دو  از  بيش  یا  است  لازم  شاهد  دو  که  جایی  در  شاهد  دو  اگر
شان؛  است یا سخن دومداند سخن اول شاهدان درست  است و نيز به این دليل که قاضی نمی  رفته  بين  از  نيز  شهادت  و   باشدمی  شهادت  تابع  قاضی

 کند بنابراین به درستی شهادت گمان پيدا نمی
جُوعُ   کَانَ   إنۡ  وَ  ،  کَانَ   إنۡ  الحُکمُۡ   یُنقَض    لَمۡ  بَعۡدَه  الرُّ نَ   وَ   مَال  دَان  ضَم  اه 

دَا  مَا  الشَّ ه    شَه  نَ   ب  ،  م   العَیۡنُ   کَانَتۡ  سَوَاءُ   المَال 

یَة    علی أصح ّ القولَین  أوۡ بَاق 
فَة   تَال 

 که   هستند  مالی  جبران  ضامن  شهود  خود  و  شودنمی  نقض  صادره  رأی  باشد  مالی  دعوی  که  صورتی  در  کنند  رجوع  رأی  انشای  از  پس  شهود  اگر
 باشد  شده تلف یا باشد باقی مال آن عين که کندنمی تفاوتی ترین نظر از دو نظر موجوداند؛ و بنا بر صحيحداده شهادت آن به

ه لَمْ یُستوفَ، لأنّها تسقطُ بالشبهة    علی قَتْل  أو رَجْم  أو قَطْع  أو جَرْح  أو حَد  وَ لو کانت الشهادةُ     و کان قبلَ استیفائ 

 و الرجوعُ شبهة  و المالُ ل یَسقط بها

، اجرای آن اگر شهادت، موجب صدور حکم قتل، یا سنگسار کردن یا قطع عضو یا ایجاد جراحت یا حدّ باشد و هنوز مجازات اجرا نشده باشد
 شود شود و رجوع از شهادت نيز موجب شبهه است ولی مال، با شبهه ساقط نمیگردد؛ زیرا مجازات با شبهه ساقط میمتوقف می
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یفَاء    بَعَدَ   وَ لَوْ کَانَ  فَقَ   المَذکُۡورَات    اسۡت  ،  مَوۡتُهُ   وَ اتَّ الحَدَّ فُوا  رَجَعُوا  ثُمَّ   ب  د    وَ اعۡتَر  عَمُّ التَّ نهُۡمۡ  اقْتَصَّ   ب  هُ   شَاءَ   إنۡ  أجۡمَعَ   م    وَلیُّ

ه کما لو باشروا، أو اقتَصَّ   واحد  ما زاد عن جنایَت 
یَرُدُّ    و ردَّ علی کل  هم و رد  علیه ما زاد عن جنایته و  نْ بَعْض  م 

 الباقون نصیبهم من الجنایة  

عليه فوت شوند سپس شهود رجوع نمایند و اعتراف کنند که  های فوق باشد و باما اگر رجوع، پس از اجرای مجازات  ه واسطۀ اجرای حدّ، مشهود 
دم به هر  اند، ولیِّ شود و مانند موردی که مباشر در قتل یک نفر بودهدم بخواهد، از همۀ آنها قصاص میعمداً شهادت دروغ داده بودند، اگر ولیِّ 

شوند و دیۀ مازاد بر جنایت آنها به ایشان رد  کند، یا آن که بعضی از آنها قصاص مییت او است رد مییک از آنها مقداری از دیه را که مازاد بر جنا
 کنند اند، سهم خود را از دیۀ جنایت ارتکابی پرداخت میشود و شاهدان دیگر که قصاص نشدهمی
یَةُ  أخْطَأناَ  قَالُوا إنۡ وَ  مۡ فَالدَّ عة    أجمَۡعَ   عَلَیهۡ   مُوَزَّ

 کند گویند: در شهادت خطا کردیم، پرداخت دیه بر عهدۀ همگی ایشان است که بين خود تقسيم میاما اگر ب
 

 التزویرُ 

 شهادت به دروغ 
یرُ   ثَبَتَ   لَوۡ هُود    تَزوۡ 

ع    الشُّ قَاط  لۡم    ب  م    کَع  ،  الحَاک  ه  مَا،  لا   ب  ه  إقۡرار  هُ   ب  نَّ ،  لأ  ضَ   رُجُوع  ن    الحُکۡمُ   نُق 
تَبَیُّ ،  ل  ه  یدَ   وَ   فَسَاد   اسۡتُع 

ه    المَحکُۡومُ   کَانَ   إنۡ  المَالُ  ؛  ب  رَ   فإنۡ  مَال  مُوا،  تَعَذَّ مۡ،  فاَتَ   مَا  کُلُّ   یَلۡزَمُهُمۡ  وَ کَذَا  اُغۡر  ه  ت  شَهَاد  رُوا  وَ   ب   وَ   حَال    کُلُّ   عَلَی  عُز 

رُوا ي  شُه  مۡ ف  ه  تُجۡتَنَبَ  حَوۡلهَا مَا وَ  بَلَد   شَهَادَتُهُمۡ  ل 

  نقض   صادره  حکم   شودمی  محسوب  رجوع  خود شهود که  اقرار  به  نه  شود  ثابت  آن   به  قاضی  علم  مانند  قاطعی  دليل   به  شهادت  بودن   روغد  اگر
  ضامن   شهود  مال ممکن نباشد  بازگرداندن  اگر  و   شودمی  بازگردانده  مال  آن  باشد  مال  بهمحکوم    اگر  و  است  شده  آشکار  آن  فساد  زیرا  گردد؛می

 در  شوندمی  تعزیر  شهود  صورت  هر  در  و  برآیند  است  رفته  بين  از  آنها  دروغ  شهادت  سبب  به  که  چيزی  هر  جبران  عهده  از  باید  همچنين   هستند
 شود خودداری آنان شهادت پذیرش از تا گردندمی  معرفی آن حومه و شهر سطح

 
 نکات مهم مبحث شهادات:

 شرایط شاهد: ✓

 سالگی رسيده باشد. 10شرط نيست، به شرطی که شاهد غيربالغ به سن در شهادت بر جراحات، بلوغ بلوغ:  •

 شود. شهادت مجنون در وقت جنونش پذریفته نمیعقل:  •

است، به شرط آن که در زمان تحمل شهادت و نيز   شهادت او در حال افاقه پذیرفته  ،در صورتی که شاهد مجنون ادواری باشد •
 ادای آن در حالت افاقه باشد.

شود، باز  تر، حتی کسی که عليه او شهادت داده میو بنا بر قول صحيح  شهادت کافر )ذمّی یا غيرذمّی( پذیرفته نيستاسلام:   •
 هم اسلام شرط است.

 شود. در مورد وصيت اگر مسلمانی وجود نداشت، شهادت کافر ذمّی پذیرفته می •

 شاهد باید شيعه باشد.ایمان در این مورد پيروی از اهل بيت )ع( است، یعنی   ایمان: •
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عدالت عدم ارتکاب گناه  ،  کندوادار به رعایت تقوا و دوری از کارهای خلاف شأن می  نی ثابتی است که فرد رااسحالت نفعدالت:   •
 گویند. کبيره و عدم تکرار گناه صغيره را می

 زاده باشد. شاهد باید حلالطهارت مُولِد:   •

 ن است که شاهد با شهادت خود، نفع و سودی را برای خود تحصيل نکند.نفع نبودن ایمنظور از ذینفع نبودن: ذی •

 شود. شهادت شریک: به نفع شریک دیگر نسبت به مالی که بين آنها مشترک است، پذیرفته نمی •

 شود.شهادت وصی: شهادت وی در مورد متعلّق وصيت پذیرفته نمی •

 نخواهد شد. شهادت طلبکاران: به نفع ورشکستۀ محجور و متوفّی پذیرفته  •

 لازم است شروط معتبر در شاهد به هنگام ادای شهادت فراهم باشد نه زمان تحمّل شهادت )هنگام مشاهده(  •

 موانع پذیرش شهادت:  ✓

 دنیایی  امور در  دشمنی •

 و این دشمنی باعث فسق نشده باشد، شهادتش پذیرفته است. در صورتی که دشمن به نفع دشمن خود شهادت دهد •
 ای که شاهد مورد شهادت را ثبت نکند.به گونه :اشتباه  کثرت •
 قاضی درخواست از قبل خود پیش از شهادت  کردن اقامه •

 مستندات شهادت: ✓

 ـ شنيدن، همراه با دیدن  3کند ـ دیدن، در موادری که دیدن کفایت می 2ـ علم قطعی،  1موارد احصائی:  •

 شایع شدن خبر استفاضه:  •

تق  6ـ وقف 5ـ ملکيت طلق 4ـ موت  3ـ نکاح 2 نَسَب ـ1 شود:استفاضه ثابت میمواردی که با  •  ـ ولاء 7ـ ع 

 شود.و اگر غير از او کسی نباشد، واجب عينی می تحمّل شهادت )شاهد بودن( برای کسی که اهليت شهادت را دارد واجب کفایت است  ✓

 حمّل و ادای شهادت از جانب او صحيح است. در مورد شخص لال اگر قطع پيدا کردن به منظور او ممکن باشد، ت ✓

ه حقاللّه: انواع حقّ  ✓  . مالی غير یا است مالی یا دوم نوع. حدود غير از یا و  سرقت و لواط زنا، حدّ   مانند است، حدود از یا اللَّ

 .است دشوار آن از مردان اطلاع آنچه و مالی غير مالی،: است  نوع سه الناس حقانواع حق الناس:  ✓

 اقسام حقوق با توجه به شهود مورد نیاز برای اثبات آن: ✓

 چهار شاهد مرد:  •

 زنا 

 شاهد زن  2شاهد مرد +  3، شاهد مرد 4 :زنا حد رجم

 شاهد زن 4 شاهد مرد + 2، شاهد زن 2شاهد مرد +  3، شاهد مرد 4 حد تازیانه زنا:

 لواط

 مساحقه 

کردن از قصاص، تعدیل و جرح، طلاق، خُلع، وکالت، وصيت به ارتداد، قذف، شرب خمر، حد سرقت، عفو  دو شاهد مرد:   •
 شخص، نَسَب، رؤیت هلال ماه، اسلام، ولاء، بلوغ، زکات، خمس، نذر، کفاره

هر آن چه مال است یا مقصود آن مال  :  یک سوگند  یک شاهد مرد + ،  یک شاهد مرد + دو شاهد زن  ،دو شاهد مرد •
 است: دیون، اموال، جنایت موجب دیه

وصيت مال برای ولادت، رؤیت هلال ماه، عيوب پنهانی زن،  مردان و شهادت زنان حتی به طور مستقل:    شهادت •
 شخص 

 الناس است، چه کيفری باشد، چه غيرکيفری.موضوع شهادت بر شهادت، تمام حقوق  ✓

 واجب است برای شهادت هر یک از دو نفر شاهد اصلی، دو نفر عادل شهادت دهند. ✓

 شهادت:رجوع از  ✓
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 عدم امکان صدور حکم  قبل از صدور حکم: •

 بعد از صدور حکم:  •

 شود و شهود ضامن خواهند بود.رأی نقض نمیدر امور مالی:  
در صورت عمدی بودن شهادت دروغ، همۀ شهود با رعایت شرایط در اموری که موجب قصاص است و حکم اجرا شده:  

 خواهند شد دم قصاص اجرای قصاص و درخواست ولی ّ 

 فساد  زیرا  گردد؛می  نقض  صادره  شود، حکم  ثابت  آن  به  قاضی  علم  مانند  قاطعی  دليل  به  شهادت  بودن  دروغ  اگردروغ بودن شهادت:   ✓
 شوند.می تعزیر و شهود است شده آشکار آن

 

 التجارة 

 تجارت 
 اقسام ما یُکتَسب به 

 اقسام موضوعات تجارت 

ضه اللحقة له من حیثُ الحکم  الشرعی إلی  یَنقسم موضوع التجارة و هو ما   یُکتسب به و یُبحث فیها عن عوار 

م  و مکروه  و مباح 
 محرَّ

شود، به حرام و گيرد و در مبحث تجارت از احکام شرعی عارض بر آن بحث میموضوع تجارت که عبارت است چيزی که با آن کسب صورت می

 گردد. مکروه و مباح تقسيم می
ق به نهی  أو ل و الثانی المباح و الأول إما أن یکون النهیُ  و وجه  الحصر ف  ی الثلثة أنَّ المکتَسَب به إمّا أن یَتعلَّ

 عنه مانعا  من النقیض أو ل و الأول الحرام و الثانی المکروه. 

فته است. قسم دوم همان مباح  وجه حصر موضوع تجارت در این سه مورد، آن است که به موضوع کسب؛ یا نهی تعلق گرفته، یا نهی تعلق نگر 

 شود. قسم اول، حرام و قسم دوم مکروه است. شود، یا مانع نمیاست؛ اما قسم اول، یا نهی از آن مانع ارتکاب نقيض آن می

 

 الف ـ المحرمات 

 الف ـ محرمات 

هما و   .1 خَذ من التمر و غیر 
نب و النبیذ المتَّ خَذ من الع  را،  الأعیان النجسة کالخمر  المتَّ الفُقَاع  و إن لم یکن مُسک 

ارَ  لطَها ل  ل  اب 
س  غَیۡر  القۡا ائع  النَج 

هُ خَمۡر  اسۡتَصۡغَرَهُ النٰاسُ، وَ المۡا نَّ  لأ 
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دهند و نيز کننده نباشد؛ اگر چه مردم به آن اهميت نمیجو اگر چه مستها و آب ـ اعيان نجسه، مانند شراب انگور، شراب خرما و سایر شراب   1

 ایع نجسی که قابل تطهير نيست هر م

لٰ  ، إ 
ان  مُطلَۡقا 

نۡزیر  وَ الکَۡلۡب  الۡبَرَیا ال  غَیر  المَۡأکُۡول  وَ الۡخ 
ث  وَ أبۡوا م  وَ أروۡا

رۡع     و المَۡیۡتَة  وَ الدَّ
یَة  وَ الزَّ اش  یۡد  وَ المۡا کَلۡبَ الصَّ

ائط    وَ الۡحا

حيوان حرام گوشت و خوک و سگ صحرایی، چه منفعت حلال داشته باشد و چه نداشته باشد، مگر سگ  و نيز مردار و خون و مدفوع و ادرار  
 رود(شکاری و سگ گله و سگ مزرعه و سگ نگهبان )جزء اعيان نجس به شمار می

ها .2 زمار و القَصَب و غیر   و الم 
ف  هو من الدَّ  آلتُ اللَّ

 آن ـ ابزار لهو و لعب، مانند دف و چنگ و نی و غير 2

ه النصاری .3  الصنمُ المتخذ لعبادة الکفار و الصلیبُ الذی یَبتدع 

 ـ بت که برای پرستش کفّار ساخته شده است و صليب که از ابداعات مسيحيان است  3

یری .4 طرَنج و البُقَّ رد  و الش  مار کالنَّ  الّتُ الق 

يری  4  ـ آلات قمار، مثل تخته نرد و شطرنج و بُقَّ

لح لأعداء ال .5 اع الطریق فی حال الحرببیعُ الس  ؛ و منهم قُطَّ  دین، مسلمین کانوا أم کفّارا 

 اندـ فروختن اسلحه به دشمنان دین، چه مسلمان باشند و چه کافر. همچنين راهزنان در حال جنگ از این جمله 5

 و لو أرادوا الستعانَة به علی قتال الکفار  لم یحرُم

 دین، آمادگی جنگيدن با کفّار را پيدا نمایند، فروش سلاح به آنان حرام نخواهد بود. اما اگر بخواهند با فروش سلاح به دشمنان

م   .6 للمُحَرَّ  ، تبعا  فیه  داخلةُ  السفُنُ  و  کالإبل  للحمْل،  یَصلَح  الذی  الحَیوان  هی  و  الحَمولة  و  المَساکن  إجارةُ 

هم لأجله و نحوه لَمة و إسکان 
 کالخمر و رُکوب  الظَّ

و حيوان بارکش که توان حمل بار را دارد، مانند شتر و به تبع آنها کشتی برای کارهای حرام، )حمل( شراب یا سوار شدن    ـ اجاره دادن خانه  6

 ستمگران و جای دادن ایشان برای إعمال ستم و مانند آن 

، سواء  شرَطه فی العقد، أم   .7 ر لیَعملَ مسکرا  هما ممّا یُعمَل منه المُسک  حصل التفاق  بیع العنب و التمر  و غیر 

 علیه 

شود برای آن که شراب درست کنند؛ خواه درست کردن شراب را در قرارداد  ـ فروختن انگور و خرما و سایر محصولاتی که از آنها شراب تهيه می 7

 شرط کنند و یا این که بنای آنان بر چنين کاری باشد
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نَ    أوۡ غَیۡرَهُ م 
یَصۡنَعَ صَنَما  کَ إنۡ لَمۡ یُعَلَمۡ  وَ الۡخَشَب  ل  ل 

ذا نۡ یَبیعَهُ ل 
َ
نۡ غَیۡر  أ مَنۡ یَعمَۡلُهُ م  مَة  وَ یُکۡرَهُ بَیۡعُهُ ل 

ت  المُۡحَرَّ
الۡآلا

حۡریمُ  جۡوَدُ التَّ
َ
لٰ فَالۡأ إ  هُ یَعمَۡلُهُ، وَ

نَّ
َ
 أ

ین منظور فروخته باشد مکروه است، به شرطی که سازد، بدون آن که چوب را به اامّا فروختن چوب به کسی که از آن بت یا دیگر آلات حرام می
 کند، در غير این صورت، قول بهتر، حرام بودن این معامله است معلوم نباشد وی از آن بت درست می

وَر المجمسّمة ذوات  الرواح .8  عمَلُ الصُّ

 های جاندارانـ ساختن مجسمه 8

ل  علی الترجیع المُطر ب .9 ناءُ و هو مدُّ الصوت  المشتم  ب، سواء   الغ  ناء  و إن لم یُطر  یَ فی العُرف غ  ، أو ما سُم 

هما  عر  أم قرآن  أم غیر   کان فی ش 

آور باشد، یا هر صدایی که در عرف، ای که طربـ غنا که عبارت از کشيدن صدا به شکلی است که همراه با چرخاندن صدا در گلو است به گونه  9

 خواه در شعر باشد یا در قرآن یا در غير اینها   ناک نباشد؛»غنا« ناميده شود، حتی اگر طرب

10.   ، اطَة  یا ة  کَالۡخ 
ال  المۡحَلَّ عمۡا

َ
الۡأ  مَعُونَتُهُمۡ ب 

ه، لا وَ إنۡ مَعونةُ الظالمین بالظلم، کالکتابة لهم و إحضار  المظلوم و نحو 

ه   ال  ما هَ التکَسُبُ ب   کَر 

اضر کردن ستمدیده نزد ایشان و مانند آن. امّا یاری رساندن به آنها از طریق انجام  ـ کمک کردن به ستمگران، مانند نویسندگی برای آنها ح  10

 باشدآید مکروه میکارهای حلال، مانند خياطی، بدون اشکال است، اگر چه تجارت با مالی که از این راه به دست می

ت بما لیس فیه  .11  النَوح بالباطل بأن تصفَ المی 

 هایی وصف نماید که در او نيست ی ميّت را به ویژگیسرایی به باطل، یعنـ  نوحه 11

اءُ غَیۡ .12 جا ه  وَ یَجُوزُ ه  ق  وَ غَیۡر  اس 
ن  بَینَۡ الفۡا ي الۡمُؤمۡ   فَرقَۡ ف 

بهم بالشعر، وَ لا جاءُ المؤمنین و هو ذکر معائ  ا  ه  مۡ کَما ه  ر 

 یَجُوزُ لَعۡنُهُ 

است و فرقی ميان مومن فاسق و غيرفاسق وجود ندارد؛ امّا هجو غيرمومنين جایز   ـ هجو کردن مومنين و آن ذکر عيوب مومنان در قالب شعر  12

 طور که نفرین بر آنها نيز رواستاست، همين

صافه به  .13 عَه مع ات  یبةُ و هو القول و ما فی حکمه فی المؤمن بما یسوؤه لو سم   الغ 

شود، به طوری که اگر بشنود در عين حال که متصف  ومن صادر میـ غيبت کردن و آن، گفتار یا چيزی در حکم آن است که دربارۀ شخص م  13

 شودبه آن است ناراحت می

 
َ
عۡل  کَمَشۡیَة  الۡأ قَوۡل  أوۡ ف  اکي ب 

حا ح  وَ التَّ ار 
نَ الۡجَوا ا م 

ها الۡیَد  وَ غَیۡر  ارَةُ ب 
شا ي حُکۡم  القَۡوۡل  الۡإ  عۡریض  ف  ، وَ التَّ  عۡرَج 

دن نيز در حکم گفتن؛ همچنين حکایت کردن از حال دیگری با حرف یا عمل، مانند راه رفتن شبيه فرد لنگ و نيز  اشاره با دست و سایر اعضای ب
 کنایه زدن
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ة  علی أهلها بما  .14 لل و نَسخُها و دَرسُها قراءة  و مطالعة  و مذاکرة  لغیر النقْض  أو لها أو الحجَّ حفظُ کتب الضَّ

ها، أو التقیة  اشتَملت علیه ممّا یصلَح دلیل  لإثب  ات الحق  أو نقْض  الباطل لمَن کان من اهل 

برداری از آنها و تدریس آنها، چه برای خواندن یا مطالعه نمودن باشد و یا بحث کردن بدون آن  کننده )ضَلال( و نسخهـ نگهداری کتب گمراه  14
افرادی که شایستگی آن را دارند به وسيلۀ مطالبی از آن که حق را   توسط  هاکتابکه هدف، رد کردن آنها یا احتجاج نمودن عليه معتقدان به آن  

 کند، باشد یا از روی تقيه چنين کرده باشداثبات یا باطل را نقض می
ل له فی بدنه أو عقله  .15 حر و هو کلم  أو کتابة یحدُث بسببه ضرر  علی مَن عُم  مُ الس   تعلُّ

حْر سخن یا  15 حْر و س   گرددشود تا به سبب آن ضرری وارد  ای است که با آن در جسم یا عقل کسی جادو مینوشتهـ آموختن س 

ئکَة  وَ  
نَّ وَ المَۡلا امُ الۡج 

خۡدا ا وَ اسۡت  اء  بَیۡنَهُما
اءُ الۡبَغضۡا ه  وَ إلۡقا جُل  عَنۡ حَلیلَت 

نۡهُ عَقۡدُ الرَّ ي کَشفۡ  وَ م  اطین  ف 
یا الُ الشَّ نۡزا اسۡت 

ات   ائبا کَ الۡغا ل 
 وَ نَحۡو  ذا

ای که قادر بر آميزش با وی نباشد(، ایجاد دشمنی ميان زن و شوهر و به کار گرفتن پریان و فرشتگان  گونهو از آن جمله بستن مرد از همسرش )به
 و حاضر کردن شياطين برای کشف امور پنهان و مانند آن از مصادیق سحر است

ب طاعةَ بعض  .16  یوج 
هانة و هی عمل   الجان  له فیما یأمره به الک 

هانت و آن کاری است که موجب فرمانبرداری بعضی از پریان، از کاهن نسبت به دستورات او می 16  شود ـ ک 

 من السحر  أو أخصٌّ منه 
 و هو قریب 

هانت به سحر نزدیک یا أخصّ از آن است  و ک 
 القیافة  .17

 شناسیـ قيافه 17

الُ الۡعَ  .18 فۡعا
َ
يَ الۡأ عبَذَة وَ ه 

فُ،  الشَّ فَهَا المُۡصَنَّ ا عَرَّ سَّ کَذا سُ عَلَی الۡح  ، فَیَلۡتَب  الۡحَرَکَة  بَةُ عَلیا سُرۡعَة  الۡیَد  ب 
جیبَةُ المُۡتَرَتَّ

مَة   ائع المُۡحَرَّ نَ الۡعُلُوم  وَ الصَنا ا م 
ها ا کَغَیۡر 

 وَ تَعلۡیمُها

شود و در نتيجه واقعيت  آوری است که با سرعت حرکت دست انجام میبازی و مراد از آن طبق نظر شهيد اول »ره«، کارهای شگفتـ شعبده  18

 بازی نيز همانند علوم و صنایع حرام، همين حکم را دارد گردد و آموزش شعبدهبر حواس بيننده مشتبه می

اتَم  وَ الۡجَوزۡ  وَ الۡبَیۡض   .19
الۡخا ب  ب  ع 

ی اللَّ ة  لَهُ، حَتَّ
ت  المُۡعَدَّ

الۡآلا مارُ ب   الق 

 مرغ رود، حتی بازی با انگشتر و گردو و تخمقماربازی با آلاتی که برای قمار به کار می ـ 19

 هِ وَ لٰا یمُۡلکَُ مٰا یتَرََتَّبُ عَلیَۡهِ مِنَ الۡکَسۡبِ؛ وَ إنۡ وَقعََ مِنۡ غَیۡرِ الۡمُکَلَّفِ فیَجَِبُ رَدُّهُ عَلیٰ مٰالِکِ 

 آید، اگرچه از طرف شخص غير مکلّف انجام پذیرد و باید آن را به صاحبش رد نمایددرنمی آید به ملکيتو مالی که از راه قمار به دست می
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ه  عَنۡهُ  قَ ب 
کَهُ تَصَدَّ ال  نۡ جَهلَ ما يُّ فَإ  ه  الۡوَل 

رَدَّ اطَبُ ب  ف  فَالمُۡخا
 وَ لَوۡ قَبَضَهُ غَیۡرُ مُکَلَّ

که مالک مال را نشناسد، آن را از طرف وی صدقه آن را برگرداند و در صورتیکه شخص غير مکلّفی آن را قبض کند، ولی او باید  و در صورتی

 دهد می

قلۡ   .20 بَ ث  یَکۡتَس  ي الۡبُرُودَة  ل  ، وَ وَضۡع  الۡحَریر  ف  اء 
المۡا بَن  ب 

شُّ الخفیُّ کَشَوۡب  اللَّ  الغ 

شّ پنهانی  20  تر شودمانند آميختن شير با آب و قرار دادن حریر در سرما تا سنگين ـ غ 

ا رَدیئها ا ب 
ها . وَ جَیّد  اب  را التُّ نۡطَة  ب  ، کَمَزۡج  الۡح 

ا ل یخفۡیا ما  وَ یُکۡرَهُ ب 

 ولی غش با چيزی که پنهان نيست کراهت دارد، مثل مخلوط کردن گندم با خاک و گندم مرغوب با نامرغوب

نَ لَیۡسَتۡ فیها  .21 اس  ة  مَحا
َ
ي المَۡرۡأ ا ف  ها ار 

ظهۡا إ  طة ب  ه  تدلیسُ الماش  ا وَ نَحۡو 
ها ا وَ وَصۡل  شَعۡر 

ها نۡ تَحمۡیر  وَجهۡ   ا، م 

 هایی را در زن بنمایاند که در او نيست، مانند گلگون نمودن چهرۀ زن، افزودن بر موهای وی و مانند آن ـ تدليس  زن آرایشگر یعنی زیبایی 21

ادَة  وَ تزیینُ کل  من الرجُل و المرأة بما یحرُم علیه کَلبس  الرَجُل  السَ  .22 ا عا ها ةَ ب 
ابَ المُۡخۡتَصَّ یا الَ وَ الثَّ ارَ وَ الۡخَلۡخا وا

ان  
زمۡا
َ
ف  الۡأ

لا اخۡت  کَ ب  ل 
فُ ذا  یَخۡتَل 

هایی که عادتاً به بند به دست کند و خلخال ببندد و لباسـ آرایش کردن هر یک از زن و مرد به چيزی که بر او حرام است، مثلًا مرد، دست  22

 کند ها فرق میها و مکانزمانرد، بپوشد. البته این امر به اختلاف زنان اختصاص دا

م .23 ه  مۡ وَ دَفۡن  ه  لَی القَۡبۡر  وَ حَفۡر  قُبُور  لَی المُۡغۡتَسَل  وَ إ  مۡ إ  ه  هم وَ حَملۡ  ة     الُجرةُ علی تغسیل المَوتی و تکفین 
لا وَ الصَّ

بَ  اج 
ال  الۡوا

فۡعا
َ
نَ الۡأ ا م 

ها مۡ وَ غَیۡر  ایَة  عَلَیهۡ  فا  ة  ک 

خانه و از آنجا تا قبر و کندن قبر و دفن کردن ایشان و خواند نماز ـ دریافت اجرت برای غسل دادن و کفن کردن مردگان و حمل جنازه تا غسّال  23

 ها و دیگر اعمالی که واجب کفایی است. بر آن

، کَتَغۡسیل   الُ عَلیا مَنۡدُوب  فۡعا
َ
ه  الۡأ ذ  بُ  وَ لَوۡ اشۡتَمَلَتۡ ها کَسُّ مۡ لَمۡ یَحۡرُم  التَّ مۡ وَ وُضُوئه  ه  ب  وَ تَنۡظیف  اج 

ادَة  عَلَی الۡوا یا مۡ ز  ه 

ه    ب 

البته اگر انجام این کارها مشتمل بر امری مستحبی باشد، کسب درآمد از آن راه حرام نيست، مانند غسل دادن مردگان بيش از مقدار واجب،  

 نظافت کردن و وضو دادن

، أوۡ رَفۡع   الُجرة علی الأ .24 ي الظُلمُۡة  وۡ ف 
َ
ان  بَعید  أ

لیا مَکا اب  إ  ها ثۡل  الذَّ کمَی، کالعَبَث، م  فعال الخالیة من غرض  ح 

ء  
نۡدَ الۡعُقَلا ه  ع  ائدَت 

فا  ب 
مٰا لا یُعۡتَدُّ کَ م  ل 

 صَخۡرَة  وَ نَحۡو  ذا
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ال بيهوده، از قبيل رفتن به مکانی دور دست، یا رفتن در دل تاریکی، یا  ـ دریافت اجرت برای انجام کارهایی که هدف عقلایی ندارد، مانند افع  24

 توجهی نداردبلند کردن یک صخره و مانند این کارها که نزد عقلا فایده قابل

 الُجرة علی الزنا و اللواط و ما شاکَلهما  .25

 ـ دریافت اجرت در برابر زنا و لواط و مانند آنها 25 

 رُشا القاضی   .26

 گرفتن قاضی  رشوهـ  26

ال    .27 نۡ بَیتۡ  المۡا الرَزقۡ  م  ؛ وَ لا بَأۡسَ ب   الُجرة علی الأذان و الإقامة عَلیا أشهَۡر  القَۡولَینۡ 

 المال ایرادی نداردـ دریافت اجرت در برابر گفتن اذان و اقامه بنا بر نظر مشهورتر از دو نظر موجود؛ ارتزاق از بيت 27

زقَۡ مَنُووَ الفَۡرۡقُ بَیۡنَهُما  ة  وَ الرَّ اصَّ
ة  وَ الصّیغَة  الۡخا

وَض  وَ الۡمُدَّ  تَقۡدیر  الۡعَمَل  وَ الع 
لیا رُ إ   الۡاُجۡرَةَ تَفۡتَق 

م  ا أنَّ اک 
نَظَر  الۡحا  ب 

 ط 

ولی دادن اجرت  المال این است که اجرت، نيازمند تعيين عمل و عوض و مدّت و صيغه مخصوص است؛ فرق ميان گرفتن اجرت و ارتزاق از بيت
 المال به نظر حاکم بستگی دارد از بيت

ه   .28 وَجُوب   الُجرة علی القضاء بَینَۡ النٰاس  ل 

 ـ دریافت اجرت برای قضاوت ميان مردم؛ زیرا این کار، واجب است  28

، وَ  اءُ أمۡ لا نَ عَلَیهۡ  الۡقَضا اء  تَعَیَّ ، وَ سَوا
مۡ لا

َ
ا أ لَیهۡا اجَ إ 

اء  احۡتا ال  سَوا نۡ بَیۡت  المۡا زقُۡ م   یَجُوزُ الرَّ

 المال جایز استخواه قاضی نيازمند اجرت باشد یا نباشد و خواه قضاوت بر او واجب عينی باشد یا چنين نباشد، ولی ارتزاق از بيت
حکۡا  .29

َ
ورَة  وَ أ حَة  وَ السُّ ات 

، کَالفۡا اء  وَجَبَ عَیۡنا  ، أوۡ  الُجرة علی تعلیم الواجب من التکلیف سَوا ة  یَّ ات  الۡعَیۡن  ادا با ام  الۡع 

ي الدّین   ه  ف 
فَقُّ ، کَالتَّ ایَة  فا  ک 

ـ دریافت اجرت برای آموزش تکاليف واجب، خواه واجب عينی باشد، مانند حمد و سوره و احکام عباداتی که وجوب عينی دارد، خواه واجب    29

 کفایی باشد، مانند کارشناسی در امور دین 

 

 ب ـ المکروهات 

 ـ مکروهات ب 

ا .1 با نَ الرَّ لُهُ م  اع 
هُ ل یسلَۡمُ فا نَّ

َ
أ ار  ب 

خۡبا
َ
ي بَعۡض  الۡأ  الصرفُ، وَ عُللَ ف 
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 ـ صرافی کردن و در روایت چنين استدلال شده است که انجام دهندۀ آن از ربا ایمن نيست  1

اءَ  .2 هُ یَتَمنّی کَثۡرَةَ المَۡوۡت  وَ الۡوَبا نَّ
َ
 بیعُ الأکفان لأ 

 ای مانند وبا می باشدهای کشندهومير و بيماری دهندۀ آن خواستار افزایش مرگفروشی زیرا انجامـ کفن  2

اجَة  ا  .3 ه  عَنهُۡ وَ حا ائ  غۡنا قۡویا تَحۡریمُهُ مَعَ اسۡت 
َ
عۡر  الۡأ

ادَة  السَّ یا ع  ز 
تَوَقُّ لَیهۡ  احتکارُ الطعام وَ هُوَ حَبۡسُهُ ب   لنٰاس  إ 

 تر)از نظر شهيد ثانی »ره«( حرام بودن این عمل است بهها به اميد افزایش قيمت است و قول قویآن نگهداری خوردنی ـ احتکار مواد غذایی و 3

 نياز باشد و مردم به آن نياز داشت شرط آن که خود شخص از آن بی

ا تُ   .4 ما نَّ . وَ إ  حمَۡة  لیا قَسۡوَة  القَۡلبۡ  وَ سَلبۡ  الرَّ ا إ 
ها ائ 
فۡضا باحةُ لإ 

ا، الذ  ها علۡ  دُ ف   مُجَرَّ
، لا رفَۡة  وَ صَنۡعَة  ا ح  خَذَها

ذَا اتَّ کۡرَهُ إ 

کَ  ل 
اة  وَ نَحۡو  ذا

، أوۡ ذَبۡح  شا وۡ بَیۡع  کَفَن 
َ
، أ ار 

لیا صَرۡف  دینا اجَ إ 
ا لَوۡ احۡتا  کَما

ت که شخص آن را حرفه و کار خود قرار دهد،  انجامد. البته کراهت این عمل، تنها در صورتی اسرحمی میـ ذبح حيوانات زیرابه سنگدلی و بی  4

نه آن که مجرد ذبح کردن مکروه باشد، همچنان که اگر محتاج تبدیل دیناری یا فروختن کفنی یا سربریدن گوسفندی و مانند آن گردد، کراهت 

 ندارد

ساجة .5  الن 

 ـ نسّاجی  5

 عَلَیهۡ    .6
ا، دَلَّ ها دُون   ب 

، لا جۡرَة 
ُ
 الۡخَبَر الحجامة مَعَ شَرۡط  الۡأ

 ـ حجامت اگر مشروط به اجرت باشد، نه بدون آن و روایتی نيز بر این حکم دلالت دارد  6

ة    .7
المُۡدَّ نَة  أوۡ ب  ة  وَ المَۡرٰات  الۡمُعَیَّ المَۡرَّ ه  ب  کَ مَعَ ضَبۡط  ل 

ذا رَهُ ل  أنۡ یُؤَجَّ رابُ الفَحْل ب   ض 

يوان نر را جهت مقصود یادشده اجاره دهد و اجاره مزبور با تعيين یک یا چند نوبت، یا مدّت  ـ جهاندن حيوانات نر بر مادگان به این معنا که ح  7 
 شده باشد مشخص، معين

ه   جلۡ 
َ
امَة  لأ  هَة  الکَۡرا ا یُدفَۡعُ إلَیهۡ  عَلیا ج 

ي ما اهَةَ ف   کَرا
 وَ لا

 اهت نداردشود، کر عنوان انعام و سپاسگذاری از این کار به شخص داده میولی پولی که به

بیان المجهولُ أصلُه   .8  کسبُ الص 

 آورد و اصل آن مجهول است ـ کاسبی کردن با پولی که بچه به دست می 8

ق الإباحة بالمعنی الأخصّ  ، لتحقُّ  و المباح ما خَل عن وجه  رجحان  من الطرفین بأن ل یکون راجحا  و ل مرجوحا 
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نه از جهت انجام و نه از جهت ترک آن رجحانی ندارند. منظور این است که نه راجحند، نه  مکاسب  مباح  بالمعنی الاخص کارهایی هستند که  

 مرجوح تا اباحه بالمعنی الأخص محقق شود

 

 اقسام التجارة 

 اقسام تجارت 

ف تحصیلُ   مُ بانقسام الأحکام الخمسة. فالواجب منها ما توقَّ ب تَنقَس  ة و مؤنتة  ثُمَّ التجارةُ وَ هی نفْس التکسُّ مؤنت 

ة و  مُّ بها نظامُ النوع الإنسانیّ، فإنَّ ذلک من الواجبات الکفائَیَّ یاله الواجبی النفقة  علیه و مطلقُ التجارة التی یَت  ع 

 إن زاد علی المؤنة

سم تقسيم میاما تجارت، یعنی خود تکسّب، بر اساس احکام پنج هم کردن مخارج خود و  شود. تجارت واجب، کاری است که فراگانه به پنج ق 

اش متوقف بر آن است و نيز هر تجارتی که نظم جامعۀ بشری وابسته به آن است؛ زیرا چنين تجارتی واجب کفایی است،  النفقهاشخاص واجب

 حتی اگر درآمد حاصله، از مخارج شخص بيشتر باشد

نف و  یال   الع  علی  عة  وس 
التَّ هو  و  المُستحبَّ  به  یحصُل  ما  المُستحبُّ  غیرَ و  المَحاویج   مطلقُ  و  المؤمنین  عُ 

 المضطرّین 

تجارت مستحب، تجارتی است که به سبب آن امر مستحبی حاصل شود و آن عبارت است از فراهم آوردن آسایش هر چه بيشتر اهل و عيال و  

 منافع مؤمنين و نيز هر نيازی که به حد ضرورت نرسيده است 

حة  و المرجوحة وَ المباحُ ما یحصُل به الزیادة في الما  ل من غیر  الجهات الرّاج 

 شود، بدون آن که جهت رُجحان یا مرجوح بودن در آن باشدتجارت مباح، کاری است که باعث افزایش درآمد می

مت  مة  و قد تقدَّ بُ بالأعیان المکروهة و المحرَّ  و المکروهُ و الحرام التکسُّ

 اند، چنان که ذکر آنها گذشت ست که مکروه و حرام شمرده شدهتجارت مکروه و حرام نيز کاسبی کردن با چيزهایی ا

 

 البَیع 

 بیع
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 البَیع و المُعاطاة 

 بیع و معاطات 

لک بعوض  معلوم    هو أي عقدُ البیع الإیجابُ و القبولُ الّدالّن  علی نَقل الم 

 نمایدازای عوض معلوم میعقد بيع، عقدی است که از ایحاب و قبول تشکيل شده که دلالت بر انتقال ملکيت در 

هما  اتفاق   عمّا یأخذه من الّخَر ب 
وضَا  عَن ما یُریده من المال ع   واحد  من المُتبای 

فل یَکفي المُعاطاة و هي إعطاءُ کل 

علی ذلک بغیر العقد المخصوص، سواء  في ذلک الجَلیلُ و الحقیرُ، علی المشهور بین أصحابنا، بل کاد یکونُ 

 إجماعا  

شده از خواهد به عنوان عوض شیء دریافتباشد، معاطات آن است که هر یک از خریدار و فروشنده، مالی را که میین معاطات کافی نمیبنابرا

ور  دیگری به او بدهد، با توافق طرف مقابل، بدون عقد بخصوصی به او بدهد. بنا بر نظر مشهور، بلکه نزدیک به اجماع فقهای اماميه، حکم مذک

 شوديای کوچک و هم در اشيای بزرگ اجرا میهم در اش

 

 حکمُ المعاطاة 

 حکم معاطات 

وَض    منهما فیما صار إلیه من الع 
ن کل  فُ م   یُباحُ بالمعاطاة  التصرُّ

 دارد، مباح است به سبب معاطات، تصرف هر یک از دو طرف در عوضی که دریافت می

؟ ظاهرُ   ل   متزلز 
. و هل هي إباحة  أم عقد   فیها؛ و یجوز الرجوعُ فیها مع بقاء العَین 

العبارة الأول، لأنَّ الإباحة ظاهرة 

 لأن ذلک ل یُنافي الإباحة

بقای اما آیا معاطات، اباحه است یا عقدی متزلزل؟ ظاهر عبارت قول به اباحه است؛ زیرا در آن از کلمه »اباحه« استفاده شده است؛ و در صورت  

 زیرا این امر منافاتی با اباحه ندارد توان رجوع کرد؛عين می

 

 شرائط الصیغة 

 شرایط صیغۀ بیع

 یُشترط وقوعهما أي الإیجاب و القبول بلفظ الماضي
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 شرط است ایجاب و قبول به لفظ ماضی واقع شود

هُ مُشۡتَرَک   نَّ نهُۡما، لأ  نَ الۡمُشۡتَري وَ »شَرَیتُۡ« م  نَ الۡبائع وَ»اشۡتَرَیتُۡ« م  عتُۡ« م  راء  »کَب 
 بَینَۡ الۡبَیۡع  وَ الشَّ

همانند: »بعتُ؛ فروختم« از طرف فروشنده و »اشتریتُ؛خریدم« از طرف خریدار و »شریتُ« از طرف هر دو؛ زیرا لفظ اخير مشترک بين فروش و 
 خرید است 

ن مع العجز ةُ علی الرضا علی الوجه  المعیَّ
 و یکفي الإشارةُ الدالَّ

 ای که به روشنی دلالت بر رضایت نماید کافی است اشاره  و در صورت ناتوانی از تکلّم،

بُ الۡوَف ؛ فَیَج 
ه  عَقۡدا  ة  وَ ظُهُورُ کَوۡن  حَّ اءُ و ل یُشترط تقدیمُ الإیجاب علی القبول و إن کان تقدیمُه أحسنَ، أصالَةُ الصَّ

ه    ب 

 باشد(، زیرا اصل، صحت معامله است و چنين توافقی نيز به   مقدم کردن ایجاب بر قبول شرط نيست، اگر چه بهتر است؛ )ایجاب بر قبول مقدم 

 حسب ظاهر عقد است، پس واجب است که به این توافق وفا شود

 

 شرائط المتعاقدَین 

 شرایط طرفین عقد

شۡد   .1 لۡبُلُوغ وَ الۡعَقۡل  وَ الرُّ ع  ل  رَفۡع  الۡحَجۡر  الۡجام   الکمال، ب 

 شود و جامع بلوغ و عقل و رشد است برطرف شدن حجر ایجاد میـ کمال )یا همان اهليت( که با  1

ما   .2 ، وَ إنَّ ه   إلیا الۡلَفۡظ  دُونَ مَدۡلُول 
د   قاص 

غ  رَشید  ال  هُ ب 
نَّ ه لأ  مَنَعَ  الختیار، إلّ أن یَرضی المُکرَه بعد زوال إکراه 

عُ أثَرَ الۡعَقۡدُ کَعَقۡد  الۡفُضُو  يَ عَدَمُ الرَضا؛ فَإذا زالَ المۡان   ل 

مانع،  ـ اختيار؛ مگر آن که مُکرَه پس از رفع اکراه رضایت دهد، زیرا مُکرَه بالغ و رشيد است و قصد انشای لفظ را دارد؛ نه مدلول آن را؛ و    2

 فقط عدم رضایت است؛ بنابراین وقتی مانع برطرف شود، این عقد تأثير خود را خواهد داشت، مثل عقد فضولی 

لف   القصدُ؛ فلو أوقَعه الغ .3 خ  ، ب 
فۡظ  أصلۡ 

عَدَم  القَۡصۡد  إلیا اللَّ قَتهُۡ الۡإجازَةُ، ل   وَ إنۡ لَح 
افلُ أو النائم أو الهازلُ لَغیا

 المُۡکۡرَه  

 ـ قصد انشاء؛ بنابراین اگر فرد عاقل یا خواب یا کسی که قصد شوخی دارد عقدی را منعقد نماید، لغو است، حتی اگر اجازه بعدی نيز به آن  3

 ق شود، زیرا برخلاف عقد مکرَه، از اساس قصد انشای عقد وجود نداردملح
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 الإکراه بحق

 اکراه مشروع 

ن ثَمَّ جاز بیعُه في مواضعَ کثیرة   ؛ و م 
ه بغیر حق   مع وقوع 

 أن بیع المکرَه إنّما یقع موقوفا 

 این رو بيع شخص مُکرَه در موارد بسياری نافذ است بيع مُکرَه تنها در صورتی که اکراه از روی حق نباشد متزلزل خواهد بود؛ از 

ه لوفاء دَینه و نفقة  واجب  النفقة  کمن إجیرَه الحاکمُ علی بیع مال 

 اش بفروشد النفقهکند تا مالش را برای ادای دین یا پرداخت نفقۀ افراد واجبمانند کسی که قاضی او را مجبور می

ه  وَ بَیۡع  الۡحَیوان  إذا امۡتَنَعَ مال    نَفَقَت 
حَقَّ یام  ب  نَ الۡق   کُهُ م 

 نمایدو نيز فروش حيوان در جایی که مالک حيوان از تأمين مخارج آن خودداری می

 و الطعام  عند المَخمَصة  یَشتریه خائف  التلَف 

 ترسد و فروش طعام در ایام قحطی، وقتی که خریدار آن کسی باشد که از تلف شدن می

 ود غیره و احتیاج  الناس إلیه و نحو  ذلكو المُحتکر مع عدم  وج

 هاو نيز اجبار محتکر، زمانی که شخص دیگری جز او وجود ندارد و مردم نيز به آنچه وی احتکار کرده است نيازمندند و مانند این نمونه

 

 بیعُ الفضولی  

 بیع فضولی 

لکُ لکل  من البائع و المشتري لما   زوم الم 
دونه یقع العقدُ  یُشترط في اللُّ یَنقُله من العوض  أو إجازةُ المالک؛ فب 

ه علی أشهَر  القولَین   من أصل 
، ل باطل   علی إجازة  المالک 

 موقوفا 

کند یا این که مالک اجازه نماید؛ شرط نافذ شدن عقد، مالکيت هر یک از فروشنده و خریدار نسبت به عوضی است که به طرف مقابل منتقل می

اگر مالکيت نباشد، نفوذ عقد بنا بر نظر مشهورتر از دو نظر موجود، متوقف بر اجازۀ مالک خواهد بود؛ نه آن که چنين عقدی از اساس  بنابراین  

 باطل باشد

 

 الکشف و النقل 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

46 

 کشف و نقل 

لة  له من حینها  ه، ل ناق  ة العقد من حین  وقوع 
 هو أي الإجازةُ اللحقة من المالک کاشفة  عن صحَّ

شود، کاشف از صحت عقد از زمان عقد است؛ نه آن که ملکيت را از زمان صدور اجازه منتقل  یعنی رضایتی که بعداً از طرف مالک صادر می  اجازه

 کند 

ل بینَ العقد و الإجازة  الحاصل  من المبیع  
ل المتخل   فالنماءُ المنفص 

ماء، فإن جعلناها کاشفة  و تَظهَر الفائدةُ في النَّ

؛ و لو جعلناها ناقلة  فهما للمالک المُجیزللمشتري و   ن للبائع 
 نَماءُ الثمن المعیَّ

بنابراین اگر اجازه را کاشف بدانيم، نمای منفصل حاصل در فاصلۀ ميان عقد و اجازه که از مبيع به دست  شود؛  اثر این دو نظریه در نماآت ظاهر می

؛ اما اگر اجازه را ناقل بدانيم، این دو نما متعلق به مالکی است که اجازه  باشدبعه بایع می  آمده است، به مشتری تعلق دارد و نمای ثمن معيّن متعلق

 دهد می

 

ب العقود في الفضولي  ترتُّ

 ترتب عقود بر بیع فضولی 
مَن  أو  المُۡثمَن  أوۡ هُما وَ أجازَ الۡجَمیعَ صَحَّ 

بَت  الۡعُقُودُ عَلَی الثَّ  إنۡ تَرَتَّ

یا هردر صورتی که قرارداده  یا مثمن  ها را اجازه کند، تمام قراردادها صحيح ها واقع شود و مالک، همه آن دوی آن  ای متعددی بر روی ثمن 

 باشند می

نَ الۡعُقُود   ي المُۡجاز  وَ ما بَعۡدَهُ م   وَ إنۡ أجازَ أحَدَها، فَإنۡ کانَ المُۡثمَۡنَ صَحَّ ف 

ق اجازه، عقد فضولی واقع بر مبيع باشد، عقد مورد اجازه و تمام عقود بعد از آن صحيح  کو اگر فقط یکی از آنها را اجازه دهد، درصورتی ه متعلَّ
 خواهند بود

 أوِ الثَّمَنَ صَحَّ وَ ما قبَۡلهَُ 
 که عقد فضولی  واقع بر ثمن را اجازه نماید، آن عقد و عقود پيش از آن صحيح خواهند بود و درصورتی

 
 

ة الإجازة   کیفیَّ

 چگونگی اجازه

ها علیه، لأنَّ السکوتَ أعمُّ من الرضا  ه به، أو عندَ عَرْض   ل یَکفي في الإجازة  السکوتُ عندَ العقد مع علم 
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گاه باشد، برای تحقق اجازه، سکوت کردن هنگام عقد یا هنگام ارائۀ پيشنهاد اجازۀ عقد ب ه در صورتی که مالک از فضولی بودن بودن معامله آ

 باشد نيست؛ زیرا سکوت اعم از رضایت میمالک، کافی 

» ه  بهُۡهُ: »الۡتَزَمتُۡ ب  ي»أجَزۡتُ« أوۡ»أنفَۡذۡتُ« أوۡ »أمۡضَیتُۡ« أوۡ»رَضیتُ« وَ ش   وَ یَکفۡ 

 باشد و گفتن: »اجازه دادم« یا»تنفيذ کردم« یا »امضا نمودم« یا»رضایت دادم« و مانند آن مثل»به عقد متعهد هستم« کافی می
 

 احکام الفضولي 

 احکام بیع فضولی 

ه  ز المالک انتزعَه من المشتري لأنه عَینُ مال   إن لم یُج 

 گيرد، یا عين مال متعلق به مالک استدر صورتی که مالک عقد را اجازه نکند، مبيع را پس می

 کسُکنی الدار  و رُکوب الدابة  رجَع بها علیه 
ف المشتري فیه بما لَه اُجرة   و لو تصرَّ

شود، مانند سکونت در خانه و سوار شدن مرکب، مالک برای دریافت گر مشتری در مبيع تصرفی نماید که برای آن اجرت در نظر گرفته میو ا 

 تواند به مشتری رجوع نمایداجرت می

که ماءُ لمال   و لو نَما کان النَّ

 و چنانچه در این مدت، عين مالی، منافعی داشته باشد، به مالک تعلق دارد 

ة  و   المعتَبرُ في القیمی  قیمتُه یومَ التلف  إن کان التفاوتُ بسبب السوق  و بالأعلی إن کان بسبب  زیادة  عینیَّ

شده قيمی باشد، قيمت روز تلف ملاک است، به شرط آن که تفاوت قيمت، ناشی از نوسانات بازار باشد؛ ولی اگر اختلاف قيمت در اگر مبيع  تلف

 باشد، بالاترین قيمت )از زمان قبض تا تلف( معتبر است  اثر زیاد شدن خود مال

، عالما  کان أو جاهل   ع المشتري علی البائع بالثمن إن کان باقیا   و یرج 

 کند، خواه نسبت به فضولی بودن عالم باشد یا جاهلمشتری نيز در صورتی که عين ثمن باقی باشد، برای دریافت آن به بایع فضولی مراجعه می

 فَ قیل و القائلُ به الأکثرُ، ل رجوعَ به مع العلم و إن تل  

 شده باشد، نظر بيشتر فقها این است که مشتری با وجود علم حق رجوع به ثمن را ندارد اما اگر ثمن تلف

ع  الإجازة
 و هو بعید  مع توقُّ
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 اما نظر فوق در صورتی که مشتری اميد دارد اجازه داده شود، بعيد است
ع   المشتري علی البائع بما اغتَزَم للمالک و یرج 

 مشتری برای دریافت کليۀ خسارات پرداختی به مالک، حق رجوع به بایع فضولی را دارد 

 

الملوک   بیعُ الملوک و غیر 

 بیع مال خود به همراه مال غیر

ه و وقَف في ما ل یَ  ه و لم یُجز  المالکُ صحَّ البیعُ في ملک  لک  ه لو باع غیرالمملوک مع م  ک علی إجازة مالک   مل 

وشنده اگر بایع، همراه با مال خود، مال متعلق به دیگری را به فروش رساند و مالک اصلی آن را اجازه نکند بيع نسبت به مبيعی که در ملکيت فر 
 باشد و نسبت به مالی که مالک آن نيست، متوقف بر اجازۀ مالک آن است است صحيح می

رکةفإن أجاز صحّ البیعُ و ل خی فْقَة أو الش  ض  الصَّ
ر المشتري مع جهْله لتبعُّ  ارَ؛ و إن رَدَّ تخیَّ

شرکت  اگر آن را اجازه کند بيع صحيح است و خياری وجود ندارد و اگر رد کند، مشتری در صورت جهل به این امر دارای خيار تبعّض صفقه یا خيار  

 خواهد بود

که   مال  إلی مال 
 فإن فسَخ رجَع کلُّ

 گرددی خيار خود را إعمال کند و عقد را فسخ کند، هر مالی به مالک آن بازمیاگر  مشتر 

ه من الثمن  ت  صَّ  و إن رضیَ صحّ البیعُ فی المملوک للبائع بح 

 است گيرد صحيح ای از ثمن که در برابر آن قرار میو اگر راضی به چنين عقدی باشد، بيع نسبت به مقداری که متعلق به بایع است در برابر حصه

دا   هما مُنفر  ، ثُم تقویم  أحد 
هما جمیعا   و یُعلَم مقدارُ الحصة  بعد تقویم 

 شوند گذاری میو برای تعيين حصۀ مزبور، ابتدا هر دو مال با هم و پس از آن هر کدام به تنهایی قيمت

 

 بیعُ ما یُملک و ما ل یُملک

 بیع مال قابل تملک همراه با مال غیرقابل تملک 

ه إلی مجموع  القیمتَین من  لو باع ما یُ   فی المملوک بنسبة  قیمت 
حُّ ملَک و ما ل یُملک کالخنزیر مع الشاة  فإنه یص 

لّیه  م الخنزیرُ عندَ مُستح   الثمن و یُقوَّ
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قابل تملک   حکم موردی که فروشنده، مال قابل تملک و غيرقابل تملکی مانند خوک و گوسفند را بفروشد نيز همين طور است و بيع در مورد مال

معامله صحيح می ثمن  از  قيمت  دو  به مجموع  آن  قيمت  به  نسبت  میبه  را حلال  آن  که  کسانی  نظر  از  نيز  و خوک  کفّار( باشد  )یعنی  دانند 

 شودگذاری میقيمت

 

 أولیاءُ العقد 

 اولیای عقد 

 : ة  تَّ  کما یصحُّ العقد من المالک یصحُّ من القائم مَقامَه و هم س 

 باشند: مقام های او نيز صحيح است که عبارت از شش گروه زیر مید مالک صحيح است، عقد قائمطور که عق همان

 الأب .1

 ـ پدر  1

 الجَدُّ له و إن عل .2

 ـ جدر پدری هر قدر بالا رود 2

هما علی الطفل و المجنون الأصلی  و من طَرأ جنونُه قبلَ البلوغ  .3  الوصیُّ من أحد 

 یا جدپدری بر طفل و مجنون اصلی و کسی که پيش از بلوغ دچار جنون گردیده است شده از طرف پدر ـ وصی تعيين 3

لیةُ حیثُ یجوز له التوکیلُ  .4  الوکیلُ عن المالک و مَن له الو 

 ـ وکيل  مالک یا فردی که دارای ولایت است به شرط آن که حق تعيين وکيل را داشته باشد  4

 الحاکم الشرعیُّ حیث تُفقَد الأربعةُ  .5

  شرع در صورتی که چهار گروه فوق نباشند ـ حاکم   5

 أمینه و هو منصوبُه لذلک أو ما هو أعمُّ منه  .6

 ـ امين  حاکم که از سوی وی برای این منظور، یا اعمّ از آن نصب شده است  6

 

ة   المُقاصَّ
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 تقاص

حُکم الحاکم  المُقاصُّ و هو من یَکونُ له علی غیره مالُ فیَجحدُه أو ل یَدفعه إلیه مع وج  وبه ب 

کند، یا با آن که  باشد و او فردی است که مالی در دست دیگری دارد، ولی بدهکار یا آن را انکار میکسی که حق تقاص دارد، به منزلۀ حاکم می
 کندواجب است پرداخت شود، از تأدیۀ آن به طلبکار خودداری می

ه إن وجَده و  نس حق   من ج 
ه بالقیمة فله الستقللُ بأخذه من ماله قهْرا  ن غیر   إلّ فم 

تواند کالایی را که از جنس حق خودش است از اموال مدیون بردارد، به شرطی که چنين مالی را پيدا کند؛ در غير در نتيجه او مستقلًا و به زور می

 تواند معادل قيمت آن را از اموال مدیون بردارداین صورت می

ه  و وجود البیّنة المقبولة  عندَه في الأشهر  و ل یُشترط إذن الحاکم و إن أمکَن لوجود 

کن بنا بر قول اشهر، برای تقاص کردن اجازۀ حاکم لازم نيست، حتی اگر دسترسی به حاکم به دليل بودن او و نيز وجود بيّنۀ مورد قبول وی مم

 باشد

ن    في قول  إلی أن یَتمکَّ
ر الأخذُ بزیادة  جازَ، فَتَکونُ فی یده أمانة 

ها، فیجب علی الفَور؛ و لو تَوقف  و لو تَعذَّ من رد 

دار  أو کَسْر قُفْل  جاز و ل ضَمان علی الظاهر  أخذُ الحق  علی نَقْب ج 

نی که اگر برداشتن مال خود، جز به همراه مالی بيشتر از آنچه که حق دارد ممکن نباشد، تقاص جایز است. البته بنابر قولی، مقدار بشتر تا زما

گرداند، در دست او امانت است و هرگاه توانست، باید فوراً آن را برگرداند. چنانچه أخذ حق، متوقف بر سوراخ کردن دیوار یا شکستن بتواند آن را بر 

 قفلی باشد، این کار جایز است و به حسب ظاهر ضمانی وجود ندارد 

ین   و یُعتبر في المأخوذ کونُه زائدا  علی المستثنی في قضاء الد 

 شود، نباید از مستثنيات دین باشدان تقاص برداشته میمالی که به عنو 

که بالقیمة أم بالمثل ف من المأخوذ شيء  قبلَ تملُّ  و او تَل 

کننده ضامن است یا خير، دو نظر وجود اگر از مالی که به عنوان تقاص برداشته شده است، پيش از تملک آن چيز تلف گردد، در این که آیا تقاص

 دارد 

ک النیةُ، سواء  کان القیمة أم بالمثلویکفي في التم  لُّ

 کننده، خواه به قيمت تقاص کرده باشد، یا مثل، نيت کافی است برای تملک تقاص

ة من الودیعة قولن و المرویُّ العدمَ و حُمل علی الکَراهة  و في جواز المقاصَّ
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ه، دو نظر وجود دارد، بر طبق روایت، چنين کاری جایز نيست؛ ولی این توان از مالی که امانت گذاشته شده است تقاص نمود یا ندر این که آیا می 

 حکم بر کراهت حمل شده است 

ه وجهان، أجودهما العدم، إلّ مع طولها بحیثُ یُؤدّي إلی الضرر و لو  ة الغائب من غیر المطالبت  و في جواز مقاصَّ

فُه علیه  أمکَن الرجوع هنا إلی الحاکم  فالأقوی توقُّ

باشد. مگر تر، عدم جواز چنين تقاصی میامکان تقاص از مال غایب بدون آن که تأدیۀ دین را مطالبه کن دو نظر است که نظر مناسب  همچنين در 

تر توقف  این که غيبت مدیون آن قدر طول بکشد که موجب ضرر شود. در چنين فرضی اگر امکان رجوع به حاکم وجود داشته باشد، قول قوی

 حاکم است  تقاص بر مراجعه به

 

 تولّي طرفي العقد 

 به عهده گرفتن دو طرف عقد

لیة تَولّي طَرَفَي العقد  إل الوکیلَ و المقاصَّ و لو استأذن الوکیلُ جازَ   یجوز للجمیع أي جمیع مَن له الو 

کننده، اما اگر گر وکيل و تقاصتوانند به جای هر دو طرف عقد قرار گيرند، مهمۀ اشخاص فوق، یعنی تمام کسانی که دارای ولایت هستند، می

 تواند نقش هر دو طرف عقد را ایفا نماید وکيل کسب اجازه کند، می

 

 شرائط العوضَین 

 شرایط عوضین معامله

حُّ بیع الحر  و ما ل نفْع فیه غالبا   1  ـ کونُ المبیع ممّا یُملک؛ فل یَص 

 انسان آزاد و چيزهایی که غالباً نفعی ندارند صحيح نيست ـ مبيع باید قابل تملک باشد؛ بنابراین فروختن  1

إلّ لبنَ المرأة  و ل المُباحات  قبلَ ؛  إن کانت طاهرة    و  کالحشَرات، إذ ل نفْعَ فیها یُقابَل بالمال و فَضَلت  الإنسان

 لّثار  
، إلّ تبَعا  یازة و ل الأرض  المفتوحة  عَنْوَة  أی قَهرا  ف الح   المتصر 

يع مباحات مانند بيع حشرات؛ زیرا نفعی که در برابر آنها مالی پرداخت شود ندارند؛ و نيز بيع زواید بدن آدمی، اگر چه پاک باشد، مگر شير زن و ب

کننده از آن بر جای  قبل از حيازت؛ و نيز بيع زمين »مفتوح عنوةً«، یعنی زمينی که به قهر و غلبه فتح شده باشد، مگر به تبع آثاری که تصرف

 گذاشته است
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ه    2 یَ بعَود  حَّ إلّ أن تَقض  یور  المملوکة لم یص 
ـ أن یکونَ مقدورا  علی تسلیمه؛ فلو باعَ الحَمامَ الطائرَ أو غیرَه من الطُّ

 فیصحُّ 

ا بفروشد، صحيح نيست، مگر این که به طور آیند، در هو ـ مبيع باید قابل تسليم باشد؛ بنابراین اگر کبوتر یا پرندگان دیگری که به ملکيت درمی  2

 معمول آن کبوتر باز گردد که در این صورت فروش آن درست خواهد بود 

، فل یصحُّ بیعُ الوقف العام  مطلقا   3 لقا   ـ أن یکونَ ط 

لق« باشد؛ بنابراین مالی را که وقف عام است به هيچ وجه نمی 3  توان فروخت ـ مبيع باید »ط 

خُلْف  بینَ أربابه في الوقف المحصور، فالمشهورُ الجواز و لو أدّی بقا   ؤُه إلی خَرابه ل 

ای اختلاف شود که باقی ماندن وقف به خرابی آن منجر گردد، نظر مشهور جواز بيع چنين وقفی  عليهم به گونه اگر در وقف خاص، بين موقوف  

 است

؛ فل یصحُّ الب   4 نسا  و وصفا   و ج 
لمُ الثمن  قَدْرا  یعُ بحُکم أحد  المتعاقدَین أو أجنبی  و ل بثمن  مجهول  القدْر ـ ع 

م ق ي  مَعَهَا و ل مجهول  الصفة و ل مجهول  الجنس و إن عُل  بَقَاء  الۡجَهالَة  وَ ثُبُوت  الْغَرَر  الْمَنْف  دَ، ل  درُه، و إن شوه 

ق الجهالة فی الجمیع  لتحقُّ

گاهی از مقدار و جنس و خصوصيات ث 4 من؛ بنابراین بيعی که اختيار تعيين ثمن آن به یکی از طرفين قرارداد یا شخص ثالثی داده شده باشد و  ـ آ

نيز بيع مال در برابر ثمنی که مقدار آن مجهول است، حتی اگر مشاهده شده باشد، صحيح نيست، زیرا جهل به ثمن همچنان باقی است و غرری 

و نيز معامله در برابر ثمنی که وصف و یا جنس آن مجهول است، اگر چه مقدار آن معلوم باشد باطل شده است وجود دارد  که معامله با آن نفی

 است؛ زیرا در تمامی این حالات جهل وجود دارد 

، لأنَّ شرطَها اجتماع شرائط صحة  البیع  صل به القبضُ؛ و ل یکونُ کالمعاطاة   و إن  اتَّ
فلو باع کذلک کان فاسدا 

ی العقد  الخا  ص  سو 

شرط  بنابراین اگر با وجود چنين جهلی اقدام به فروش کند، عقد فاسد است، هر چند قبض نيز حاصل شده باشد و حکم معاطات را نيز ندارد؛ زیرا  
 صحت  معاطات، فراهم بودن تمام شرایط صحت  بيع، به جز صيغۀ مخصوص است 

 
 المقبوضُ بالعقد الفاسد 

 ضمان مقبوض به عقد فاسد 
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ا قبضَ  و إن  بفاسده  یُضمَن  بصحیحه  یُضمَن  عقد    
کلَّ لأنّ  علیه؛  کان مضمونا   هذه  الحالُ  و  المَبیعَ  لمشتري 

 بالعکس

آور است، فاسد آن نيز موجب  باشد؛ زیرا هر عقدی که صحيحش ضماناگر مشتری، مبيع را در مثابل ثمن مجهول قبض نماید، ضامن آن می

 آور است، صحيح آن نيز موجب ضمان است( نضمان است و برعکس )هر عقدی که فاسدش ضما

ه یومَ التلف علی الأقوی ف بقیمت   و یضمَنه إن تل 

 تر ضامن قيمت آن در زمان تلف است اما اگر مبيع تلف شده باشد، بنا بر قول قوی

نْ الکَۡ  5 هما بالمُعتاد م   من اعتبار 
وضان من المَکیل أو المَوزون أو المعدود  لبُدَّ  یۡل  اَو  الْوَزْن  اَو  الْعَدَد  ـ إذا کان الع 

 گيری آنها از پيمانه، وزنه و شمارۀ متعارف کمک گرفت ـ اگر مبيع و ثمن از اموال مکيل یا موزون یا معدود باشد، باید برای اندازه 5

ه  وَ لَ الْوَزْنَ   نْ تَرَاضَیَا ب  کۡیالُ الْمَجْهُولُ وَ إ  ي الۡم  هَا فَلَ یَکۡف  نْ عَرَفَا قَدْر   وَ إ 
نَة  ی صَخْرَة  مُعَیَّ

ماد  عَلا عۡت  الْمَجْهُولُ کَال 

ه  
کَ کُلَّ ي ذل  يَّ عَنْهُ ف  لْغَرَر  الْمَنْه  ا وَ لَ الْعَدَدُ الْمَجْهُولُ ل 

ین   تَخْم 

سنگی که مجهول است، مانند اعتماد به پاره   ایکند و وزنهی که مجهول است، حتی اگر طرفين عقد به آن راضی باشند، نمیبنابراین پيمانه
 معين، حتی اگر وزن را بدانند و نيز شمارش مجهول کافی نيست، چون در تمام این موارد غيری که شارع آن را نهی کرده است، وجود دارد. 

 
 کفایةُ المشاهدة 

 کفایت مشاهده کردن 

شَرْط    ي وَ  یکفي المشاهدةُ عن الوصف و لو غاب وقتَ البتیاع، ب  وَان 
َ
رُ عَادَة  کَالۡأرۡض  وَ الْأ ا ل یَتَغَیَّ مَّ نْ یَکُونَ م 

َ
أ

یهَا عَادَة   رُ ف  ةُ یَتَغَیَّ
ي مُدَّ حَاس  اَوْ لَ تَمْض  ید  وَ النُّ  الْحَد 

شرط آن که  اشد، به  کند و نيازی به توصيف نيست، حتی اگر مورد معامله در زمان قرارداد حاضر نبدر صورت مشاهده کردن، مشاهده کفایت می

آید  زمانی که معمولًا در طی آن تغييراتی در مال پدید میکند، مانند زمين و ظروف و آهن و مس و یا مدت  از اموالی باشد که معمولًا تغيير پيدا نمی

 سپری نشده باشد

ر المغبون   فإن ظهر المخالَفةُ تَخیَّ

 دیده حق فسخ دارد یانحال چنانچه پس از مشاهده، خلاف آن آشکار شود طرف ز 

مَ قولُ المشتري مع یَمینه ر قُد   و لو اختلفا فی التغیُّ

 شود اگر پس از وقوع معامله، طرفين آن در تغيير و عدم تغيير مبيع اختلاف پيدا کنند، قول مشتری به ضميمۀ سوگند او مقدم می
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 آداب البیع 

 آداب بیع 

نْ ا 1 هُ م 
یمَا یَتَوَلَّ ةُ ف 

فَقَّ ید  ـ التَّ قْل  ي التَّ بَا وَیَکفۡ  نَ الر  ه  وَ یَسْلَمَ م  د  نْ فاس  یحَ الْعَقْد  م  فَ صَح  یَعْر  ب  ل 
کۡسُّ  لتَّ

کند و اجتهاد شود تا عقد صحيح را از باطل بازشناسد و تقليد کفایت میدار آن میـ آموختن احکام و اطلاع دقيق از کسب و تجارتی که عهده  1

 لازم نيست. 

یف  ـ    2 ر 
س  وَ غَیْرُهُ وَ لَ بَیْنَ الشَّ قُ بَیْنَ المُۡماک  نْصَاف  فَلَ یُفَرَّ ي الْإ  ینَ ف  ل  یَةُ بَیْنَ الْمُعَام  سْو 

یر  نَعَمْ لَوْ فَاوَتَ   التَّ وَ الْحَق 

سَ 
ْ
یلَة  وَ دَیْن فَلَ بَأ سَبَب  فَض   بَیْنَهُمْ ب 

زند، یا کسی که این گونه نيست و نيز ميان فرد متشخص با اعات نماید و ميان کسی که چانه میکنندگان یکسان مر ـ انصاف را با تمام معامله  2

 فردی که از طبقات پایين است، تفاوت نگذارد. بله، اگر بر اساس برخورداری از فضيلت و تدیّن ميان ایشان فرق بگذارد، ایراد ندارد

نْ الْمَ  3 قَا م  ذَا تَفَرَّ م إ  قَالَةُ الناد  یَار  ـ إ  س  اَوْ شَرَطَا عَدَم  الْخ   جْل 

عقد  ـ اقاله کردن قرارداد با کسی که از انجام آن پشيمان شده است و درخواست به هم زدن معامله را دارد در جایی که بایع و مشتری از مجلس    3 

 متفرق شده یا عدم خيار را شرط کرده باشند 

ه  وَ  یَارُ فَسْخ ب  لْمُشْتَري خ  ا إلَیْهَا فَلَوْ کانَ ل  مَ یَکُنۡ مُحْتَاج   ل 

 تواند با اعمال خيار، معامله را فسخ کند و دیگر نيازی به اقاله ندارد چرا که اگر مشتری حق خيار داشته باشد، می

 و هل تُشرعُ الإقالةُ فی زمن الخیار؟ الأقرب نعم و ل یکاد یَتحقق الفائدةُ إل إذا قلنا هي بیع  

ای نيز مترتّب نيست مگر آن که بگویيم اقاله نيز بيع  تر این است که آری، البته فایدهخيار نيز وجود دارد یا خير؟ پاسخ درستاما آیا اقاله در زمان  

 است

لزینَة   4 ي ل  لُ مَعَ عَدَم  غَایَة  اُخر  یه  الْجَاه  یَرْغَبَ ف  ین  الْمَتَاع  ل   ـ عَدَمُ تَزْی 

گاه آراسته نگرداندـ بایع کالای خود را برای جلب  4  مشتری ناآ

سَ 
ْ
ي کَما لَوْ کانت الزینَة  مَطْلُوبَة  عَادَة  فَل بَأ غَایَة  اُخر  ه  ل  ین  ا تَزْی 

مَّ
َ
 أ

منظور دیگری انجام پذیرد، مانند اینکه چنين اقدامی در عرف مطلوب باشد، و هدف دیگری نيز برای این کار در بين نباشد، امّا اگر آراستن کالا به
 یرادی ندارد. ا
 ـ ذکرُ العیب الموجود فی متاعه إن کان فیع عیب  ظاهرا  کان أم خفیّا   5
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 ـ درصورتی که کالا عيبی دارد بایع آن را برای مشتری بيان کند خواه عيب ظاهری باشد یا باطنی 5

 ـ ترک الحَلْف علی البیع و الشراء  6

 ـ سوگند نخوردن برای فروختن و خریدن  6

یَادَة  ـ المسامَح  7 لۡبَرَکَة  وَ الز  ب  ل  کَ مُوج  نَّ ذل  راء آلت الطّاعات  فَإ   في ش 
 ةُ فیهما و خصوصا 

ج( ـ آسان گرفتن در خرید و فروش به ویژه دربارۀ اموری که مربوط به اطاعت پروردگار است)مانند فروش مهر برای نماز خواندن، فروش لوازم ح  7

 ل است زیرا این عمل موجب برکت و فزونی ما

 ـ تکبیرُ المشتری ثلثا  و تشهّدُه الشهادتَین بعدَ الشراء 8

 ـ مشتری بعد از خریدن کالا، سه مرتبه تکبير بگوید و پس از آن شهادتين را بر زبان جاری سازد 8

 ل یؤدي إلی الجهالة   9
 ـ أن یقبض ناقصا  و یَدفعَ راجحا  نقصانا  و رجحانا 

ای دارد، به شرط آن که نقضان و اضافه موجب جهالت  ر جایی که نقصی دارد و بازگرداندنش در جایی که اضافهـ قبول کردن مورد معامله د  9

 نشود 

ه  10  سلعةَ صاحب 
 ـ أن ل یمدحَ أحدُهما سلعتَه و ل یذُمَّ

 د ـ هيچ یک از طرفين قرارداد، از کالای خود تعریف و تمجيد نکند و بدی کالای طرف مقابل را ذکر ننمای 10

ه بما ل یَشتمل علی الکذب فل بأس  و لو ذمَّ سلعةَ نفس 

 اما اگر کالای خود را به نحوی که دروغ نباشد، نکوهش کند ایرادی ندارد 

لینَ في ذلک    11  علی العام 
عة  ـ ترکُ الربح علی المؤمنین إلّ مع الحاجَة، فیأخُذَ منهم نفقةَ یوم  له و لعیاله موَزَّ

 الیوم 

اش از مشتریان  ان مومن سود نگيرد مگر آن که بایع به سود نياز داشته باشد که در این صورت به اندازۀ خرجی یک روز خود و خانوادهـ از مشتری  11

 سود بگيرد در حالی که آن خرجی را بين مشتریان خود در آن روز تقسيم کند و از آنان بگيرد.

 ـ ترک الربح علی الموعود بالإحسان 12

 به او وعدۀ احسان داده است، سود دریافت نکند ـ از کسی که 12

ر فیه.  13  ـ ترک السبق  إلی السوق و التأخُّ
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 ـ زودتر از دیگران به بازار نرود و دیرتر از دیگران باز نگردد 13

 ـ ترکُ معاملة  14

 ـ معامله نکردن )با اشخاص ذیل:( 14
یه   الأذنَینَ الف ـ  یلَ ف  مَا قَالَ وَ لَ مَا ق  سَاءَةُ اَوْ مَنْ لَ یُبَالي ب  حْسَانُ وَ لَ تَسُووُهُ الْإ  هُ الْإ  يْ مَنْ لَ یَسُرُّ

َ
 و أ

گردد، یا کسی است  اش نمیاش و بد کردن به او باعث ناراحتیو منظور کسی است که نيکی کردن به او موجب شادی  اشخاص فرومایهالف ـ با  

 شود باکی نداردگوید، یا چه چيزی درباره او گفته میاینکه چه می که از

مۡ  المحارَفینب ـ  ه  ي کَسۡب  ینَ ل یُبارَکُ لَهُمْ ف  ذ 
 وَ هُمُ الَّ

 ها بابرکت نيست هستند و کسب آن اشخاصی که از برکت به دورب ـ و نيز با 

بهة في المالج ـ و   سَرَیَان  شُبَ  ذوی الشُّ لَمَة  ل 
ه  کَالۡظَّ لَیا مَال  مۡ إ  ه   ه 

 کند.شان به اموال او نيز سرایت میپيشه، زیرا شبهه اموالاست، مانند افراد ستم ناکشان شبههاموال افرادی کهج ـ و همچنين با 

قْصَان   15
یَادَة  وَ النُّ نْ الز  ا م  م ـ ترک التعرض للکَیل أو الوزن إذا لم یُحسن حَذَر  یَیْن  إلی الْمُحْر 

 الْمُؤَد 

شود پرهيزکرده  دار آن نشود نشود تا از زیادی و نقصان که به حرام منجر میداند، عهدهـ در صورتی که پيمانه کردن یا وزن کردن را نيکو نمی  15

 باشد.

لل   16
نْ الدَّ دَاء  عَلَیْهَا م  لْعَة  وَقْتَ الن  ي الۡس  یَادَة  ف 

ید ـ تَرۡکُ الز  رُ حَتٰی یَسکُۡتَ ثُمَّ یَز   بَلْ یَصْب 

 ـ مشتری هنگام فریاد زدن دلال، بر قيمت کالا نيفزاید بلکه مشتری صبر کند تا دلّال ساکت شود و سپس اگر خواست قيمت را زیاد کند. 16

وم و هو الشتغالُ بالتجارة ما بینَ طلوع الفجر إلی طلوع الشمس 17  ـ ترک السَّ

 وْم، یعنی اشتغال به تجارت را در فاصله طلوع فجر تا طلوع خورشيد ترک کند ـ  ترک سَ  17

جَارَة   هَ تَعَالَيْ ل وَقْتَ ت  لَة  اللَّ
َ
عَاء  وَ مَسْأ هُ وَقْتُ الدُّ نَّ

َ
 لأ 

 به دليل اینکه زمان یادشده، وقت دعا و راز و نياز با خداست؛ نه هنگام تجارت کردن.
 م أخیه المؤمن بیعا  و شراءا  بعد التراضي أو قُربَه؛ ـ ترک دخول المؤمن فی سَو  18

 اند، یا در شُرف رضایت دادن هستند داخل نشودـ مؤمن در خرید و فروش بردار مؤمنش پس از آن که طرفين به معامله رضایت داده  18
للة   و ل کراهةَ فیما یکون فی الد 

 راهت ندارد ای که دلال در حال دلالی است کو وارد شدن در معامله
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نا   تْ إجَابَتُهُ لَوْ کان مؤم  بَّ مَا اسْتُح  بَّ یه  وَرُ خ 
َ
هُ قَضَاء  حَاجَة  لأ 

نَّ
َ
 و ل کراهیةَ في ترک الملتَمَس  منه لأ 

ر موردی بسا دو ترک معامله توسط کسی که این کار از او درخواست شده است نيز مکروه نيست، زیرا این عمل، تأمين نياز برادر مؤمن است و چه

 کنندۀ مؤمن است، این کار مستحب باشد.که درخواست

لْبَلَد   19 بُ ل  یبُ الْجَال  بَاد  وَ هُوَ الْغَر  ر  ل  ل  حَاض 
 ـ تَرۡکُ تَوَکُّ

 نشين را که بيگانه است و به شهر آمده است نپذیرد.ـ شهرنشين، وکالت بادیه  19

الْ   20 هُوَ  وَ  کۡبان  
لرُّ ل  ي 

لَق  التَّ تَرۡکُ  بَعَةُ ـ  رْ
َ
أ هُ  وَ حَدُّ نْهُمْ  م  رَاء  

الش  اَوْ  مْ  عَلَیْه  لْبَیْع   ل  بَلَد   لَی  إ  د   الْقَاص  کۡب   الرَّ لَی  إ  خُرُوجُ 

خَ فَمَا دُوۡنَ   فَرَاس 

محدودۀ آن چهار آید، از شهر خارج نشود و  طرف شهر میای که به ها نرود، یعنی برای فروش جنس یا خرید کالا از قافله ـ به پيشواز قافله   20

 فرسنگ و کمتر از آن است.

ي الْبَ  عْر  ف 
السَّ م  ب  ع  اَو  الْمُشْتَري الْقَاد  ه  وَ مَعَ جَهْل  الْبَائ  جْل 

َ
مَا یکره إذَا قَصَدَ الْخُرُوجَ لأ 

نَّ ه  لَمْ یُکۡرَهۡ وَ إ  مَ ب   لَد  فَلَوْ عَل 

آید، از طرف شهر می  شرط آن که فروشنده یا خریداری که به ه از شهر خارج گردد؛ بهقصد پيشواز قافلالبته این کراهت، تنها زمانی است که به

گاه نباشد؛ اما اگر از قيمت مطلع باشد کراهت ندارد.  قيمت کالا در شهر آ

 و ترک شراء  ما یُتلقّی و ل خیارَ للبائع و المشتري إلّ مع الغبن

 صورت غبن هيچ یک از بایع و مشتری خيار فسخ ندارند. همچنين، چنين کالایی را خریداری نکند؛ و جز در 

ه  مَعَ حَاجَة  ا 21 یم   تَحْر 
ه  الْغَلَءَ وَ الأقۡویا صُ ب 

عَام  وَ حَبَسَهُ یَتَرَبَّ
اس  إلَیْه  ـ تَرۡکُ الۡحُکۡرَة  وَ هُوَ جَمْعُ الطَّ  لنَّ

تر، حرمت این عمل در صورت نيازمندی  يد افزایش قيمت است. قول قویآوری و نگهداری طعام به امـ احتکار نکردن مراد از احتکار، جمع  21

 مردم به آن طعام است

لح.  یت و الم  مْن  و الزَّ
 و إنما تثُبت الحُکْرة في الحنطة  و الشعیر و التمر و الزبیب و السَّ

 احتکار تنها در این موارد صادق است: گندم، جو، خرما، کشمش، روغن زیتون و نمک.

رو لو لم   یوجد غیرُه وجب البیع و یُسعَّ

 گذاری شوداما اگر غير از او کسی نباشد، فروش این اموال الزامی است و اگر محتکر بخواهد در تعيين نرخ اجحاف کند، کالای او قيمت

بوی  مع اختلف الجنس 22 سیئة في الر   ـ ترک الربا فی المعدود علی القوی و کذا فی النَّ
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 تر؛ همچنين ترک ربا در بيع به صورت نسيه و به شرط اختلاف جنس ر اموال شمردنی، بنا بر قول قویـ ربا نگرفتن د 22

نْ یَقُولَ   23
َ
أ سَ الْمَال  ب 

ْ
یعَةُ إلی رَأ بْح  وَ الْوَض 

سْبَة  الر  هْي     :ـ تَرۡکُ ن  لنَّ « اَوْ وَضَیۡعَتُها ل 
ائَة  عَشَرَة  بۡحُ الْم  ائَة  وَ رَ م  عۡتُکَ ب  »ب 

بَا عَنْ  صُورَة  الر  هُ ب 
نَّ
َ
 هُ وَ لأ 

ـ سود و زیان با اصل مال )سرمایه( سنجيده نشود به این شکل که بگوید: »این کالا را در برابر یک صد درهم به تو فروختم و سود یک صد    23

 این که شکل ربا را دارد  ای نهی شده است و نيز به دليلدرهم، ده درهم است ـ یا زیان آن ده درهم است«؛ زیرا از چنين معامله

 ـ ترکُ بیع ما ل یُقبض مما یکال أو یوزَن 24

 ای یا وزن کردنی در صورتی که قبض نشده است ـ نفروختن کالای پيمانه 24

 

 بیع الثمار 

 جاتبیع میوه

مرةُ قبل  ظهورها عاما  و ل أزیَذَ علی الأصحَّ   ل یجوز بیعُ الثَّ

 قول صحيح بيش از آن مدت، قبل از آن که ظاهر شود جایز نيست. فروش ميوه یک سال درخت و بنا بر 

ها.  و یجوز بیعُها بعد بُدُو  صَلح 

 فروش ميوه بعد از آن که سلامتش معلوم شد، جایز است

 های دیگر بسته شدن آن است اگر چه در پوسته باشد.عبارت است از سرخ شدن یا زرد شدن خرما و در ميوه بدوّ صلاح ✓

؛ أقربُه الکَراهة  ه قبلَه بعدَ الظهور خلف   و في جواز 

 يعی است. تر، کراهت چنين بتوان قبل از این زمان و پس از ظهور فروخت یا نه، اختلاف است که قول درستولی در این که آیا می 

؛ کما یجوز شراءُ الثمرة  الظاهرة و ما 
ظَمها لَقْطَة  و لَقَطات  معینة  و یجوز بیعُ الخُضَر بعد انعقادها و إن لم یتناهَ ع 

ها  نة  و في غیر 
د في تلک الس   یَتجدَّ

ای ای که آشکار گردیده، همراه با ميوه فروختن سبزیجات پس از سبز شدن، به تعداد یک یا چند بار چيدن، جایز است؛ چنان که خریداری ميوه

 باشد آید جایز میهای دیگر پدید میکه در آن سال و سال

 
 بیعُ الثمرة بجنسها
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 بیع میوه به میوۀ هم جنس آن 

 لاَ یجَُوزُ بیَْعُ الثَّمَرَةِ بجِِنْسِهَا أيَْ نوَْعِهَا الْخَاص ِ کَالۡعِنبَِ بِالْعِنبَِ عَلیَ أصُُولِهَا

 ه به هم جنس آن ميوه، یعنی همان نوع خاص از ميوه، مانند فروختن انگور به انگور در حالی که بر روی درخت است جایز نمی باشد، فروختن ميو

ا بعَْدَ جَمۡعِها فیَصَِحُّ مَعَ التَّسَاوِي نخَْلًا کانَ أوْ غَیْرِهِ   أمََّ

 خواه درخت خرما باشد یا غير آن.  امّا پس از چيدن و جمع آوری ميوه، به شرط مساوی بودن، صحيح است، 

ٍّ مِنْهُ اوَْ مِنْ غَیْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ   وَ لا بیَۡعَ السُّنْبلُِ بحَِب 

 فروش خوشه به ازای دانه ای از همان خوشه، یا از خوشه ای دیگر که همجنس با آن است، صحيح نيست. 

 

ة   حقُّ المارَّ

 حقّ عابران )مارّه( 

 من ثمر  الفواکه  و الزرع  بشرط عدم القصد و عدم الإفسادیجوز الأکل مما یُمَرُّ به 

شود، به شرط آن که از روی قصد از کنارشان عبور نشده و خرابی در پی نداشته ها و زراعت که از کنار آنها عبور میخوردن چيزهایی از قبيل ميوه

 باشد، جایز است.

ة أولی  یَّ  و ل یجوز أن یَحملَ و ترکُه بالکل 

 ها را رها کند بهتر استجایز نيست که با خود بردارد و اگر اصلًا آن ميوه

 

رْف   بیعُ الصَّ

 بیع صرْف

ضة بمثلها   هو بیعُ الأثمان و هي الذهبُ و الف 

 بيع صرف، بيع اثمان یعنی طلا و نقره به یکدیگر است 

 الْعقَْدُ  وَ یشُْترََطُ فِیهِ التَّقاَبضُُ فيِ الْمَجْلِسِ الَّذِي وَقعََ فِیهِ 

 ها شرط است که قبض و اقباض ثمن و مثمن در مجلس عقد صورت گيرد و در این بيع علاوه بر شرایط لازم در سایر خرید و فروش
 وَ إِنْ فاَرَقاَهُ إلی الْقبَْضِ  اوَْ اصْطِحَابهُُمَا فيِ الْمَشْيِ عُرْفاا 

 جدا نشوند و کنار یکدیگر باشندو یا تا هنگام قبض، در هنگام راه رفتن به شکل متعارف از هم 

ا بِوَکالتَهِِ  ةِ الْمَدْیوُنُ الَّذِي هُوَ الْباَئِعُ قبَْضا تهِِ أيَْ ذِمَّ تهِِ أوۡ رِضاهُ أيَْ رَضَا الْمُشْترَي بِمَا فيِ ذِمَّ  إیَّاهُ فيِ الْقبَْضِ لِمَا فِي ذِمَّ
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دهد، الذمه به بایع میی بایع مدیون است، به استناد وکالتی که او در قبض مافییا این که مشتری رضایت بدهد به این که آن چه بر ذمۀ دیگری یعن
 شده محسوب گرددقبض

تهِِ نقَْداا آخَرَ   تهِِ نقَدََ بِمَا فيِ ذِمَّ  وَ ذلِکَ فِیمَا إذاَ اشُْترُِيَ مَنْ لهَُ فيِ ذِمَّ

ای دارد، سپس در برابر آنچه که از بایع طلبکار است، طلا یا نقره ا نقرهو این رضایت، در صورتی است که مشتری کسی باشد که بر ذمۀ بایع طلا ی
 کند. دیگری را از او خریداری می

را ي و تَخیَّ ي الْبَاق   و لو قُبض البعضُ صحَّ فیه وَ بَطَلَ ف 

 ت و هر دو طرف خيار فسخ دارند حال اگر بخشی از ثمن به قبض درآید، عقد بيع نسبت به همان مقدار، صحيح و نسبت به باقيمانده، باطل اس

یَارَ لَهُمَ  ما فَلَ خ  ه  تَفۡریط  یرُهُ ب  خ 
ْ
یر  الْقَبْض  لَوْ کانَ تَأ خ 

ْ
ي تَأ  ف 

یط  مَا تَفْر  ه  حَد 
َ
نْ أ  اإذَا لَمْ یَکُنۡ م 

هيچ یک اختيار بر هم زدن   به شرط آن که هيچ یک از طرفين عقد، تفریط نکرده باشد. در صورتی که تاخير قبض مستند به تفریط هر دو باشد،

 معامله را ندارند

ق المتعاقدَین  و ل بُدَّ من قبض  الوکیل في مجلس العقد قبلَ تفرُّ

 باشد، باید در مجلس عقد و پيش از جدا شدن طرفين عقد، اقدام به قبض نماید کسی که، وکيل در قبض می

رف؛ فالمعتبر مفارَقتُه دون   المالک و لو کان وکیل  في الصَّ

 اما اگر وکيل در بيع صرف باشد، جدا شدن وکيل معتبر است، نه مالک 

ق  المتعاقدَین، سواء  کانا مالکَین أم وکیلَین   و الضابط أن المعتبرَ التقابضُ قبلَ تفرُّ

 به طور کلی ملاک این است که تقابض، پيش از جدا شدن طرفين عقد صورت گيرد، خواه مالک باشند یا وکيل
دَ الْجَوْهَر  و ل 

ا اَوْ جَیَّ یح   وَ الّخَْرُ صَح 
 یجوز التفاضُل في الجنس الواحد و إن کان أحدهما مکسوراَ أو ردیئا 

  در بيع صرف  جنس واحد، نباید هيچ از یک ثمن و مثمن، بر دیگری زیادتی داشته باشد؛ حتی اگر یکی از دو عوض، شکسته شود یا از جنس پستی

 ا از جنس مرغوبی باشد نيز چنين است. باشد؛ و دیگری سالم ی

 
لَف   السَّ

م( 
َ
ف )سَل

َ
 بیع سَل

ة.  هو بیعُ مضمون  في الذمة  مضبوط  بمال  مقبوض  في المجلس إلی أجل  معلوم بصیغة  خاصَّ

گردیده   بيع سلف، بيع مال مضمون در ذمّه و مضبوط، در برابر ثمن معلومی است که در مجلس عقد قبض شده و مدت تحویل مبيع مشخص

 شود.است و با صيغه خاصّی اجرا می
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یقبل  و  کذا«  إلی  کذا  في  کذا  أسلفتک  أوـ  ـ  إلیک  »أسلمتُ  الْمُشْتَري:  هُوَ  وَ  م   الْمُسْل  قَوْل   يْ 
َ
أ بقوله  یَنعقد  و 

 المخاطَب وَ هُوَ الْمُسْلَمُ إلَیْه  الْبَائعُ 

م«، یعنی مشتری میبيع سلف چنين منعقد می خرید کردم« و مخاطب  د: »در مقابل فلان مبلغ، فلان چيز را تا فلان مدّت پيشگویشود که»مُسل 

م إليه« و فروشنده است قبول می  نماید. او که همان »مُسل 

 

 شروط السلف

 شرایط بیع سلف 

 یُشترطُ فیه شروط البیع بأسرها و یَختصُّ بشروط:

 اند از: ای نيز دارد که عبارت ر آن، شرایط ویژهتمام شرایط خرید و فروش، شرایط بيع سلف نيز هستند و افزون ب 

1 ،  ـ ذکرُ الجنس و الوصف  الرافع  للجهالة 

 کنندۀ جهالت باشدای که برطرفـ ذکر جنس و وصف مبيع به گونه 1

 الْفاَرِقُ بیَْنَ أصَْناَفِ ذلِکَ النَّوْعُ لا مُطْلقَُ الْوَصْفِ 

 این، ذکر هر وصفی بسنده نمی کند؛اصناف مختلف آن نوع را از هم جدا کند؛ بنابر 

ه عادة    ل یُتسامح بمثل 
ف لأجْله الثمنُ اختلفا  ظاهرا   بَلْ الذي یَختل 

 توان گذشت ای که عرفاً از مثل چنين تفاوتی نمیبلکه وصفی باید ذکر شود که به خاطر آن، ثمن آشکارا تفاوت می کند، به گونه 

ديء  جائز   د و الرَّ  اشتراطُ الجی 

 رط کردن این که مبيع از جنس مرغوب یا پست باشد، جایز است ش

ع    و الأجود  و الأرَدء  ممتن 

 ها باشد، ممنوع است ترینترین یا پستولی شرط کردن این که مبيع مرغوب 

لَمُ فیه   و کلُّ ما ل یُضبَطُ وَصفُه یَمتنع السَّ

 باشد ممکن نمیمالی که وصف آن قابل تعيين نيست، بيع سلم دربارۀ آن 

ها و تفاوت  الثمن فیها ر  ضبط 
بار، لتعذُّ یء  الک  لآل 

 کالجواهر و الَّ
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 باشد مانند جواهرات و مرواریدهای بزرگ؛ زیرا تعيين آنها غيرممکن است و بهای آنها متفاوت می

ه  حْم و الطیب  و الحَیَوان  کل  ه و الخُضَر  و الشَّ  و یجوز السلَم في الحُبوب و الفَواک 

 جات، سبزیجات، پيه، عطر و تمامی حيوانات جایز استهمچنين بيع  سلم حبوبات، ميوه

مَ إذا لم یشترط ذلک في العقد    2 يْ عَلَی الْمُسْل 
َ
ن دَین  علیه أ ق أو المحاسَبة  به م 

ـ ل بُدَّ من قبض  الثمن قبلَ التفرُّ

ه بیعُ دین  بدَین
 و لو شرَطه کذلک بطل، لأنَّ

م« دارد، محاسبه شود؛ البته به شرطی که این محاسبه  ـ باید ثمن 2 پيش از متفرق شدن قبض گردد، یا آن که از طلبی که بر ذمّۀ بایع یعنی»مُسل 

 در ضمن عقد سلف قيد نشود و اگر چنين شرطی در ضمن عقد درج گردد، بيع باطل است؛ زیرا بيع دَین یه دَین خواهد بود. 

يْ الْمُسْلَم   3
َ
ة التفاوت   ـ تقدیرهُ أ لَّ ي الْمَعْدُود  مع ق  مَنَ بالکَیل  أو الوزن  المعلومَین أو العدد  ف 

وْ مَا یَعُمُّ الثَّ
َ
یه  أ  ف 

با پيمانه    ـ تعيين مقدار کالا؛ منظور از کالا، همان مسلم فيه اعم از مسلم فيه و ثمن است؛ از راه پيمانه کردن، یا وزن نمودن در اموال شمردنی،  3

 وم باشد، یا شمردن به شرط آن که تفاوت ميان افراد آن مال  شمردنی، اندک باشد و وزن معل

یدَ مَوْضُو  4 ر 
ُ
قْصَان  إنْ أ

یَادَةَ وَ النُّ لُ الز  حَیْثُ لَ یَحْتَم  فَاوُت  ب  نَ التَّ جَل  الْمَحْرُوس  م 
َ
ینُ الْأ ه  مُطْلَقُ ـ تَعْی  یدَ ب  ر 

ُ
عُهُ وَ لَوْ أ

لَم  الْبَیْع  لَمْ یَشْتَ  لَفْظ  السَّ نْ وَقَعَ ب  طْ وَ إ   ر 

طلق ـ تعيين دقيق زمان تسليم مبيع، به طوری که اگر قصد  وقوع بيع سلف وجود دارد، مدت مزبور کم یا زیاد نگردد. ولی اگر از چنين عقدی، م  4

 بيع قصد شده است، تعيين مدت شرط نيست، اگر چه معامله به لفظ سَلَم واقع شده باشد.

یمَهُ  ـ ل 5 ي شَرَطَ تَسْل  ذ 
ي الْبَلَد  الَّ جَل  ف 

َ
؛ إذَا شَرَطَ الْأ جَل 

َ
س  الْأ

ْ
نْدَ رَأ ه  عَامَّ الْوُجُود  ع  نْ کَون   م 

یه  اَوْ بَلَد  الْعَقْد  بُدَّ  ف 

در شهر وقوع عقد یافت شدنی  ـ اگر مدت شرط شده است، کالا باید در سررسيد، مدّت در همان شهری که تسليم کالا در آن شهر شرط شده، یا    5

 باشد

 إذا شُرط الأجل و لو شُرط تأجیلُ بعض  الثمن بطَل في الجمیع

 دار باشد، عقد نسبت به تمام ثمن باطل است.اگر در بيع سلف شرط شود که بخشی از ثمن مدت

 غُ وَ لوَْ شَرَطَ مَوْضِعَ التَّسْلِیمِ لَزِمَ لِوُجُوبِ الْوَفاَءِ بِالشَّرْطِ السَّائ

 اگر شرط شده باشد که کالا در مکان معينی تحویل داده شود، عمل به آن لازم است، زیرا باید به شرط مشروع وفا کرد؛ 

لِ  جَّ  وَ إِلا اقُْتضُِيَ إلإطلًقُ التسْلِیم فيِ مَوْضِعِ الْعقَْدِ کنظائره مِنْ الْمَبِیعِ الۡمُؤَ

ل است وضع از این  در غير اینصورت، اطلاق عقد اقتضا دارد که تسليم د ر محل وقوع عقد انجام شود، چنان که در دیگر اقسام بيع که مبيع، موجَّ
 قرار است 
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 و یجوز اشتراطُ السائغ في العقد  

 در بيع سلف، شرط کردن هر امر مشروعی جایز است 

 غَیْرِهِ عَلیٰ کِراهَةٍّ وَ کَذاَ یجَُوزُ بیَْعهُُ بعَْدَ حُلوُلِهِ وَ قبَْلَ قبَْضِهِ علی الْغرَِیمِ وَ 

 و نيز جایز است مشتری پس از فرا رسيدن مدت و پيش از قبض مبيع، آن را به بایع یا غير او بفروشد، اگر چه کراهت دارد
 و إذا دفع فوقَ الصفة  وجب القبولُ و دونَها ل یجب 

 تر باشد، قبول آن واجب نيست گر مبيع دارای صفتی پایيندر صورتی که بایع کالای بهتری را تحویل دهد، واجب است مشتری قبول نماید و ا 

ر بین الفسخ و الصبر  م و لو انقطع عند الحُلول تَخیَّ ي المسل   و لو رَض 

گردد، اگر مبيع هنگام فرارسيدن مدّت، نایاب گردد، مشتری مخيّر است عقد را فسخ کرده یا این که و چنانچه مشتری راضی شود بيع لازم می

 صبر کند 

 

 قسام البیع أ

 اقسام بیع

: ه أربعة   أقسامُ البیع  بالنسبته إلی الأخبار بالثمن  و عدم 

 شود: بيع از جهت اعلام و عدم اعلام ثمن، چهار قسم می

ه المشتري أم ل؛ و هي   1 ض  للإخبار بالثمَن، سواء  عَلم  فقان علیه من غیر تعرُّ ـ المُساوَمَة؛ و هي البیعُ بما یَتَّ

 .أفضل الأقسام

است؛    ـ بيع مساوَمَه؛ و آن بيعی است که دو طرف قرارداد بر آن اتفاق داشته باشند، بدون این که بایع خبر دهدکه کالا را به چه قيمتی خریده  1

گاه باشد یا نباشد. این بيع، با با فضيلت  ترین اقسام بيع است.خواه مشتری به این امر آ

یهَ  2 هَاـ الْمُرَابَحَةُ وَ یُشْتَرَطُ ف  بْحُ وَ الْغَرَامَةُ وَ الْمُؤَن  إنْ ضَمَّ
مَن  وَ الر 

قَدْر  الثَّ ي ب  ع  وَ الْمُشْتَر  نْ الْبَائ  لْمُ کل م   ا ع 

ها خسارتـ بيع مرابَحَه؛ در این بيع، لازم است هر یک از بایع و مشتری از بهایی که بایع بابت مبيع پرداخته است و سودی که دریافت می دارد و    2

گاهی داشته باشند.هزینهو   هایی که متحمّل شده و به ثمن اضافه نموده است، آ

مَ بکذا«  ث فیه زیادة  قال: »اشتَریتَهُ ـ أو ـ هو علیَّ ـ أو ـ تَقوَّ  و یجب علی البائع الصدقُ؛ فإن لم یُحد 
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ام«، یا »فلان مبلغ گوید: »آن را به فلان مبلغ خریدهمی واجب است بایع راستگو باشد. در صورتی که بایع در مبيع افزایشی به وجود نياورده باشد،

 برای من تمام شده است«، یا »قيمت آن، برای من فلان مبلغ شده است« 

 لًا یسَُاوِي کَذا«تُ فِیهِ عَمَ وَ إِنْ زَادَ بفِِعْلِهِ مِنْ غَیْرِ غَرَامَةٍّ مَالِیَّةٍّ أخَْبرََ بِالْوَاقِعِ بِأنَْ یقَوُلُ: »اشْترََیْتهُُ بکذا وَ عَمِلَ 

گوید:  کند، به این نحو که میای را تحمل نماید، با کار خود، افزایشی در کالا به وجود آورده باشد، واقعيت را بيان میاما اگر بایع بی آنکه هزینه 

 ام که فلان مقدار ارزش دارد« ام و روی آن، کاری انجام داده »این کالا را به فلان مبلغ خریده

نْ زَ   وَ إ 
ْ
نْ یَقُولَ: »وَ اسْتَأ

َ
« إلَّ أ ه  مَ علی« بکذا لَ »اشْتَرَیْتُ ب  هُ فَیَقُولُ: »تَقَوَّ ه  عَلَیْه  ضَمَّ ئْجَار  اسْت  کَذا« ادَ ب   جَرَتْ ب 

گوید: »فلان مبلغ یافزاید و چنين م و اگر بایع با اجير گرفتن برای انجام آن کار، سبب افزایش شده باشد، اجرت پرداختی را نيز به بهای کالا می

ام( و فلان مبلغ، اجرت ام«، مگر اینکه بگوید: »)به فلان مبلغ خریدهبرای من تمام شده است«، نه اینکه بگوید: »آن را به فلان مبلغ خریده

 ام« داده 
 و إن طَرأ عیب  وجب ذکرهُ و إن أخذ أرشا  أسقطَه 

 کند ت و اگر بایع ارش گرفته باشد، آن را از بها کم میدر صورتی که عيبی عارض مبيع شده باشد، ذکر آن واجب اس

م أبعاضَ الجملة و لو ظَهَر کذبُه أو غلَطَه تخیّر المشتري  و ل یقو 

 گذاری کند چنانچه روشن شود که بایع دروغ گفته، یا اشتباه کرده است، مشتری خيار فسخ داردبایع نباید اجزای مبيع را قيمت

؛ لأنه خَدیعة  و ل یجوز   ه حیلة   من غیر سابقة  بیع  علیهما   .الإخبار بما اشتراه من غلمه أو وَلَد 
نعم، لو اشتراه ابتداء 

 جاز

است. جایز نيست بایع از مبلغی که به منظور فریب دادن، بابت خرید کالا از خدمتکار یا فرزند خود پرداخته است خبر دهد؛ زیرا این عمل خدعه  

 غاز، کالا را خریداری کند، بدون آن که قبلًا به آنها فروخته باشد ایرادی نداردبله، اگر از آ

خْبَار  عَلَی الْوُجُوه  المَۡذکُۡورَة   3
َ
نْ الْأ ي الأحکۡام  م  حَة  ف  يَ کَالمُۡراب   ـ الْمُوَاضَعَةُ وَ ه 

 ع مرابحه را دارد ـ بيع مواضَعَه؛ این بيع در لزوم اخبار از ثمن به ترتيبی که گذشت،احکام بي 3

یعَة  کَذَا«  م عَلَی و وَض  رَیۡتُهُ ـ اَوْ ـ تقوَّ مَا اشۡت  عۡتُکَ ب  یصَة  مَعْلُومَة  فَتَقُولُ: »ب  نَق  هَا ب 
نَّ
َ
لَّ أ  إ 

ام ـ یا  قيمتی که خریدهگوید: »این کالا را به  شود؛ بنابراین بایع چنين میجز آن که در این بيع، کالا به مقدار معينی، کمتر از سرمایه فروخته می

 فروشم.«قيمتی که برای من تمام شده است ـ و به این مقدار ضرر می

یة؛ و هي الإعطاء برأس المال؛ 4 ول   ـ التَّ

يَه؛ و آن عبارت است از دادن کالا در برابر سرمایه  4  ـ بيع تَول 
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صفه بنسبة ما اشتریت«  کتُک بن   و التشریک جائز؛ و یقول: »شرَّ

 ام«گوید: »تو را در نصف مبيع شریک کردم به نسبت آنچه خریدهنيز جایز است؛ و میشریک کردن 

 مَعَ عِلْمِهَا بقِدَْرِهِ وَ هُوَ فيِ الْحَقِیقةَِ بیَْعُ الْجزءِ الْمُشَاعِ بِرَأسِْ الْمَالِ 

 است البته دو طرف قرارداد باید مطلع باشند. این بيع در حقيقت، بيع جزء مشاع در برابر سرمایه

 

 الربا 

 ربا

ر بالکیل أو الوزن و زاد أحدُهما بکونه و الدرهمُ منه أعظمُ من سبعین زَنْیَة   سان إذا قد  دهُ المتجان   و مَور 

تر از  موضوع ربا دو مال هم جنس است، به شرط آن که با پيمانه یا وزن کردن معين گردیده، یکی از آن دو بيشتر باشد، گناه یک درهم ربا، برزگ

 تاد بار زنا است هف

الشعیر جنس في   الحنطة و  و  الزبیب جنس  فالتمرُ جنس  و   . الخاص  اللفظ  الجنس ما دخل تحت  و ضابطُ 

ن  و المَعْز جنس  لشمول الغَنَم لهما. 
ْ
أ حوم تابعةُ للحَیَوان، فلحم الضَّ  المشهور و اللُّ

خرما، برای تمامی اصناف خرما، یک جنس است و کشمش، جنس   گيرد، از این روقاعدۀ »جنس« مالی است که تحت یک لفظ خاص قرار می

باشند، بنابراین گوشت ميش و بز یک  ها نيز تابع حيوان میشوند و گوشتدیگری است و بنا بر قول مشهور، گندم و جو یک جنس محسوب می

 کند آیند، زیرا لفظ »غَنَم« بر هر دو صدق میجنس به شمار می

ي الْمَعْ  بَا ف   الْقَوْلَیْن  نَعَمْ یکره وَ لَ ر 
صَح 

َ
 دُود  مُطْلَقا  علی أ

 ترین نظر از دو نظر موجود، در اموال شمردنی، چه نقد معامله شوند چه نسيه، ربا وجود ندارد، البته مکروه است بنابر صحيح
ا وَ   ه  دَوَام  وْج  وَ زَوْجَت 

ه  وَ لَ بَیْنَ الزَّ د  وَ وُلْد  ظْهَر  وَ لَ بَیْنَ الْوَال 
َ
 مُتْعَةُ علی الْأ

 و نيز بين پدر و فرزندش ربا نيست، همچنين بين شوهر و همسرش ربا وجود ندارد و بنابر اظهر تفاوتی بين عقد دائم و موقت نيست 
مُ الْفَضْلَ وَ یَثْبُتُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ   خَذَ الْمُسْل 

َ
ذَا أ ي  إ  م  وَ الْحَرْب  یلَ لَ یَثْبُتُ کالحربي  وَ لَ بَیْنَ الْمُسْل  شْهَرُ وَ ق 

َ
ي  علی الْأ م  الذ 

سْمَة   ي الْق   وَ لَ ف 

ربا ثابت و نيز بين مسلمان و کافر حربی ربا نيست، به شرط آنکه زیادی را مسلمان دریافت کند؛ ولی ميان مسلمان و کافر ذمّی بنابر قول مشهورتر  
 نند کافر حربی ربا وجود ندارد. همچنين در تقسيم کردن نيز ربا راه ندارد.است و گفته شده است که در این مورد نيز هما

 
یَلُ الربا   ح 
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 های رباحیله

 : سَین بلآخَر  متفاضل  ص منه إذا اُرید بیعُ أحد المتجان 
 یُتخلَّ

 رد:های زیر وجود داهرگاه فروش یکی از دو کالای همجنس در مقابل دیگری منظور باشد، برای فرار از ربا راه 

مِیمَةِ فيِ مُقَابِ  1 مِیمَةِ إلیَْهِمَا مَعَ اشْتِباَهَ الْحَالِ فتَکَُونَ الضَّ مِیمَةِ إلی الناقِصِ مِنْهَا أوْ الضَّ  لِ الزِیاَدَةِ ـ بِالضَّ

است؛ در ـ ضميمه کردن چيزی به عوضی که کمتر است، یا ضميمه کردن چيزی به هر دو عوض در مواردی که معلوم نيست کدام یک کمتر    1

 این صورت، مقدار زیادی، در مقابل آنچه ضميمه شده است قرار می گيرد.

 ـ بِأنَْ یبَِیعهَُ بِالْمُمَاثِلِ وَ یهََبهَُ الزائدَ فِي عَقْدٍّ وَاحِدٍّ أوْ بعَْدَ الْبیَْعِ  2

 ن کار را انجام دهد، یا بعد از آن چنين کند.ـ بایع، مبيع را به مقدار مساوی با آن بفروشد و زیاده را ببخشد؛ خواه در همان عقد بيع ای 2

 مِنْ غَیْرِ شَرْطٍّ لِلۡهِبةَِ فيِ عَقْدِ الْبیَْعِ لِِنََّ الشَرْطَ حِینئَِذٍّ زِیاَدَةٌ فيِ الْعِوَضِ الْمُصَاحِبِ لهَُ 

 به عوض همراه آن ضميمه شده است. ای خواهد بود که بدون آنکه در عقد بيع، انجام هبه شرط شده باشد، زیرا اگر شرط کند، آن شرط زیاده 

وَ یتَبَاَرَءَا بعَْدَ التقاَبضُِ الْمُوجِبِ لملک کل مِنْهُمَا مَا اقْترََضَهُ وَ   3  صَیْرُورَةِ عِوَضَهُ فيِ ـ بِأنَْ یقُْرِضَ کُّلُّ مِنْهُمَا صَاحِبهَُ 

ةِ  مَّ  الذ ِ

اند شدند و  رض دهد و پس از این که با قبض نمودن، مالک آنچه قرض نمودهـ هر یک از دو طرف قرارداد، عوض  متعلق به خود را به دیگری ق  3

 الذمه نمایند.عوض آن بر ذمه قرار گرفت، یکدیگر را بریء

 ـ و مثله ما لو وهب کلُّ منهما الآخَر عوضَه 4

 ـ شبيه مورد قبل، به این که هر یک از دو طرف، عوض متعلق به خود را به دیگری هبه کند. 4

 یجَُوزُ بیَْعُ الرُطَبِ بِالتمَْرِ لِلنَّصِ الْمُعلَ ِلُ بکونه ینَْقصُُ إذاَ جَفَّ  وَ لاَ 

فروختن خرمای تازه به خرمای خشک جایز نيست. دليل این حکم، روایتی است که علت بطلان چنين عقدی را کم شدن  خرما پس از خشک 

 کند. شدن آن ذکر می

 الْجَفَافِ کَالۡعِنبَِ بِالزَبِیبِ تعَْدِیةَُ وَ کَذاَ کُلُّ ما ینَۡقضُُ مَعَ 

 شود همين حکم را دارد، مانند انگور با کشمش فروختن هر جنسی که با خشک شدن کم می

 لِلْعِلَّةِ الْمَنْصُوصَةِ إلِیَٰ مَا یشُٰارِکِهِ فِیهَا

 مشترک هستند، سرایت می کندزیرا علتی که در روایت آمده است به مواردی آمده است به مواردی که در چنين علتی 

 

 الخیارات 
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 خیارات 

: ما   الخیار أربعةَ عشَرَ قس 

سم است:   خيار چهارده ق 

 ـ خیار المجلس:   1

 ـ خیار مجلس: 1

 وَ هُوَ مُخْتصٌَّ بِالْبیَْعِ وَ یثُبْتُِ لِلْمُتبَاَیِعیَْنِ مَا لمَْ یفَْترَِقاَ

 متبایعين متفرق نشده اند باقی استخيار مجلس اختصاص به عقد بيع دارد و مادام که 

قِ مَعهَُ   وَ لَا یزَُولُ بِالْحَائلِ بیَْنهَُمَا لِصِدْقِ عَدَمُ التَّفرَُّ

 رود؛ زیرا با وجود حائل نيز متفرق نشدن صادق استو با وجود حائل ميان ایشان از بين نمی

 یْنِ وَ إِنْ طَالَ الزَمانُ مَا لمَْ یتَبَاَعَدْ مَا بیَْنهَُمَا عَنْهُ حَالةََ الْعقَْدِ وَ لَا بِمُفاَرَقةَِ کل وَاحِدٍّ مِنْهُمَا الْمَجْلِسِ مُصْطَحِبَ 

به   و نيز با ترک مجلس عقد توسط هر کدام از دو طرف عقد در حالی که با یکدیگر همراه باشند، از بين نمی رود، اگرچه زمان زیادی طول بکشد،

 ن ایشان برقرار بود، زیادتر نگردد ای که در زمان عقد مياشرط آن که فاصله 

 

طات خیار المجلس   مُسق 

 مسقطات خیار مجلس 

1. . حَسَب  الشَرْط  مَا ب  ه  حَد 
َ
ي الْعَقْد  عَنْهُمَا اَوْ عَنْ أ ه  ف  رَاط  سُقُوط   اشْت 

 تواند از طرف هر دو، یا یکی از آن دو باشد.ـ شرط کردن سقوط خيار مجلس در ضمن عقد که به حسب شرط می 1

 إسْقاَطُهُ بعَْدَهُ بِأنَْ یقَوُلَا: »أسَْقطَْناَ الْخِیاَرِ« أوْ »اوَْجُبْناا الْبَیْعِ« .2

 گویند: »خيار مجلس را ساقط کردیم« یا »عقد بيع بر ما لازم است«ـ اسقاط خيار مجلس پس از عقد که طرفين عقد می 2 

 یاَرا مُفاَرَقةَُ أحََدُهُمَا صَاحِبهَُ وَ لوَْ بخُِطْوَةٍّ اخْتِ  .3

 ـ جدا شدن اختياری یکی از متابعين از دیگری، اگر چه به یک قدم باشد. 3

ةا   ولو التزَم بهِِ أحََدُهُمَا سَقَطَ خِیاَرُهُ خَاصَّ

 شود،اگر یکی از متبایعين ملتزم به عقد گردد، فقط خيار وی ساقط می

 إذْ لاَ ارْتِباَطَ لحَقَّ أحََدُهُمَا بِالْآخَرِ 

 آن دو در فسخ عقد، ارتباطی با حق طرف دیگر ندارد زیرا حق یکی از 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

68 

مَ الْفَاسِخُ   وَ لوَْ فسََخَ أحََدُهُمَا وَ أجََازَ الْآخَرَ قدُ ِ

 شود، کننده مقدم میو اگر یکی از آن دو، عقد را فسخ و دیگری اجازه کند، فسخ

، لاشت  راک الْجَمِیعِ فيِ الْعِلَّةِ وَ کذا یقُدََّمُ الْفاَسِخُ علی الْمُجِیزِ فيِ کل خِیاَرَ مشترکٍّ

 گردد، زیرا علت یادشده، در تمام این موارد مشترک است.کننده مقدم میکننده بر اجازه و در هر خيار مشترکی همين حکم جاری است و فسخ
ره فسَکَت فخیارُهما باق    و لو خیَّ

 او سکوت کند، در این صورت خيار هر دو باقی است اگر یکی از دو طرف عقد، دیگری را )ميان فسخ و عدم فسخ( مخير کند و 

 

ة  علی المشهور. ـ خیار الحَیَوان:  2  هو ثابت  للمشتري خاصَّ

 خيار حيوان بنا بر قول مشهور فقط برای مشتری ثابت است. ـ خیار حیوان:  2
ي ثبوتُه لهما؛ کما یقوی ثبوته للبائع وحدَه لو کانَ الث  بحیوان  قَو 

.و لو کان حیوانا  ة  حیوانا   منُ خاصَّ

گردد؛ چنان که اگر فقط ثمن، حيوان باشد، قول به البته اگر مبيع حيوان در برابر حيوان باشد، قول به ثبوت خيار برای بایع و مشتری تقویت می
 باشد.ثبوت خيار در حق بایع قوی می

ةُ هذا الخیار ثلثةُ أیام  مَبدؤها من حین  العقد علی الأقوی
 و مدَّ

 تر تا سه روز از حين عقد است. مدت این خيار بنا بر قول قویو 

 

طات خیار الحیوان   مُسق 

 مسقطات خیار حیوان 

 اشتراطُ سقوطه في العقد  .1

 ـ شرط سقوط این خيار در ضمن عقد  1

 إسقاطُه بعدَ العقد  .2

 ـ اسقاط این خيار پس از عقد 2

فُه  .3  تصرُّ

 ـ تصرف ذوالخيار 3
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حَسَ  ـ خیار الشرط: 3 ل  هُوَ ب  مْ مُنْفَص 
َ
الْعَقْد  أ  ب 

ل  ص 
ا مُتَّ جَل  مَضْبُوط 

َ
ذَا کان الْأ  ب  الشَرْط  إ 

این خيار، مطابق شرط دو طرف قرارداد است به شرط آنکه مدت آن معين باشد، خواه مدت، متصل به عقد باشد یا منفصل از ـ خیار شرط:    3
 عقد.

نْ  مَا وَ لکل م  ه  حَد 
َ
رَاطُهُ لأ  مَا یَجُوزُ اشْت  ه  حَد 

َ
ي  عَنْهُمَا اَوْ عَنْ أ جْنَب 

َ
 هُمَا وَ لأ 

، یا  این خيار را می توان برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص دیگری غير از آن دو شرط کرد، خواه شخص دیگر از طرف هر دو خيار داشته باشد
 از طرف یکی از متبایعين 

مَا عَنْهُ وَ عَ  ه  حَد 
َ
ی   مَعَ أ جْنَب 

َ
 نْ الّخَْر  وَ مَعَهُمَا وَ لأ 

 داد.و نيز می توان این خيار را برای یکی از متعاقدین و شخص ثالث از سوی همان طرف، یا از سوی هر دو و یا )برای ثالث( و هر دو طرف قرار 

ل عنه، فل اختیار له معه.  عمن جُع 
 و اشتراطُ الأجنبی  تحکیم  ل توکیل 

ثالث، تحکيم است، نه توکيل از طرف کسی که از جانب او خيار دارد؛ از این رو با وجود خيار  شخص  ثالث، خود آن طرف قرارداد خيار برای شخص  
 حق بر هم زدن معامله را ندارد. 

 
 اشتراطُ المُؤامَرَة 

 شرط مؤامَرَه )مشاوره، نظرخواهی( 

یاَهُ وَ الرُجُوعَ إلِیٰ أمََرَه مُدَّةا مَضْبوُطَةا یجَُوزُ اشْتِرَاطُ الْمُؤَامَرَةِ بِمَعۡنيِ اشۡترَاطِهُما أوْ أحَ   دِهِمَا اسْتِئمَْاره مِنْ سَمَّ

برند مشورت توان انجام مشاوره را شرط نمود؛ به این معنا که شرط شود دو طرف قرارداد یا یکی از آن دو، در زمانی معين با کسی که نام او را میمی

 کرده، به نظر او عمل کنند.

 سْخَ  الْعقَْدُ مِنْ جِهَتِهِمَا وَ یتَوََقَّفُ علی أمْرُهُ فإَنِْ أمْرَ بِالْفسَْخِ جَازَ لِلْمَشْرُوطِ لهَُ اسْتِئمَْارَهُ الْفَ فیَلَْزَمُ 

ظر  له مجاز است به این ندر این صورت بيع از طرف متبایعين لازم و متوقف بر دستور مشاور خواهد بود. اگر عقيدۀ او فسخ عقد باشد، مشروط  

 ترتيب اثر داده، عقد را فسخ کند.

ا مِنْ الْغرََرِ   وَ یجَِبُ اشْتِرَاطُ مُدَّةٍّ الموامرة بِوَجْهٍّ مُنْضَبِطٍّ حَذَرا

 البته باید مدت مشاوره به شکل معينی شرط گردد تا غرر به وجود نياید.

 

یرُ إقْبَاض  الثَمَن  وَ الْمُثَمَن  الثَمَنُ  ـ خیار التأخیر:  4 خ 
ْ
ام  هُوَ تَأ

یَّ
َ
  عَنْ ثَلَثَة  أ

 مراد از تأخير، تأخير در تحویل دادن ثمن و مبيع به مدت سه روز از تاریخ عقد است ـ خیار تأخیر:  4

یَارُ بَعْدَ الثَلَ  لْبَائع  الْخ  یرَ فَل  یعَ وَ لَ شَرَطَ التَأخ  قْبَضَ الْمَب 
َ
یمَنْ بَاعَ وَ لَ قَبَضَ الثَمَنَ وَ لَ أ ي اف   لْفَسْخ  ثَة  ف 
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از این سه و در مورد کسی که مبادرت به بيع نموده، ولی ثمن را قبض نکرده و نيز مبيع را تحویل نداده و شرط تأخير نيز قرار نداده است؛ بایع پس 

 تواند معامله را فسخ نماید.روز می

ل قبض     قبضُ البعض ک 

 قبض قسمتی از ثمن، مانند قبض نکردن است  

ه   دُون  مَا یَقَعُ ب  ثَرَ ل 
َ
ذْن  المۡال ک فَلَ أ إ  ع  کونَهُ ب   وَ شَرَطُ الْقَبْض  الْمَان 

 قبضی که مانع اعمال خيار است، باید به اذن مالک باشد؛ بنابراین قبض بدون اذن مالک اثر ندارد. 

ضَاوَ کَذَا لَوْ ظَهَر اَلۡثَمَنَ مُسْ  ینَة  الر  نْ کانَ قَر  مَن  بَعْدَ الثَلَثَة  وَ إ 
الثَّ مُطَالَبَة  الْبَائع  ب  ا اَوْ بَعْضُهُ وَ لَ یَسْقُطُ ب 

الْعَقْد   تَحَق   ب 

ق حق غير است، خيار باقی است و نيز این خيار با مطالبه ثمن از سوی بایع   پس از سه روز  اگر معلوم شود تمام یا قسمتی از ثمن  مقبوض، متعلَّ

 رضایت به عقد باشد.  ۀشود، اگرچه این امر قرینساقط نمی

هُ غَیْرُ مَقْبُوض   نَّ
َ
ي الثَلَثَة  وَ بَعْدَهَا لأ   ف 

نْ الْبَائع  مُطْلَقا  یعَ م  يْ تَلَف  الْمَب 
َ
 وَ تَلَفُه  أ

 زیرا مبيع قبض نشده استبایع است، چه در این سه روز باشد، یا بعد از آن،  ۀتلف مبيع در هر حال بر عهد

ه   ع  نْ مَال  بَائ  ه  فَهُوَ م  فَ قَبْلَ قَبْض  یع  تَل   مَب 
 وَ کُلُّ

 گردد.و به طور کلّی هر مبيعی که پيش از قبض تلف شود، از مال بایع خارج می

 

مَدْلُول  الروایة   ـ خیار ما یَفسُد لیومه:  5 قُ ل  یْل  هَذَا هُوَ الْمُوَاف 
 بَعْدَ دُخُول  اللَّ

ت   هُوَ ثَاب 

 شود. این نظر، موافق مدلول روایات استمی  ثابت این خيار پس از رسيدن شب  ـ خیار »ما یَفسُد لیومه«: 5
فَ ثُ  دَفْع  الضَرَر  وَ إذَا تَوَقَّ یَارَ ل   الْخ 

نَّ
َ
أ لُ ب  ه  لَ  وَ لَکُنۡ یُشکۡ  ي یَوْم  یْل  مَعَ کون  الْفَسَاد  یَحْصُلُ ف 

بوتُهُ علی دُخُول  اللَّ

الْفَسْخ  قَبْلَ الْفَسَاد   عُ ب  مَا یَنْدَف 
نَّ عْ الضَرَرُ وَ إ   یَنْدَف 

فاسد شدن کالا در ولی اشکال آن این است که جعل خيار برای دفع ضرر است و اگر ثبوت این خيار متوقف بر رسيدن شب باشد و در عين حال، 

 گردد.شود، بلکه این ضرر تنها با فسخ عقد پيش از فاسد شدن متاع برطرف میروز رخ دهد، ضرر وارده دفع نمی
یْل  

اللَّ دُ ب  ه  وَ لَ یَتَقَیَّ نْدَ خَوْف   مَا یَتَسَارَعُ إلَیْه  الْفَسَادُ ع 
لیا کُل  یَتَهُ إ   وَ اسۡتَقۡرَبَ تَعْد 

شود سرایت داده و هنگام ترس از فساد، خيار را ثابت دانسته، به فرا ره« حکم این خيار را به هر کالایی که سریعاً فاسد میهمچنين شهيد اول »

 رسيدن شب نيز مقيد ننموده است.
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اتۡ  وا ي الۡخَضۡرا نَقْص  الْوَصْف  وَ فَوَات  الرَغْبَة  کَما ف  ي الْفَسَاد  ب  فيا ف   وَ اکۡت 

 داند، همان طور که در سبزیجات چنين است. ز نقص صفات و از دست دادن  رغبت مشتری را کافی میو برای تحقق فساد ني

 

یمَة   ـ خیار الرؤیة:  6 یَة  قَد  رَو  الْوَصْف  وَ لَوْ اشْتَري ب  مَنْ یَرَ إذَا بَاعَ اَوْ اشْتَري ب   ل 
ت   هُوَ ثَاب 

 دیده و آن را فقط با توصيف کردن فروخته یا خریده است.این خيار برای کسی ثابت است که مال را نـ خیار رؤیت:  6

یَارَ  مَا یَثْبُتُ الْخ  نَّ لَف  ما رَآه وَ إ  خ  ر لَوْ ظَهَرَ ب  کَ یَتَخَیَّ ل 
 فَکَذا

 همچنين هرگاه به اعتماد رویت پيشين، مالی را بخرد و بعد معلوم شود آن اوصاف را ندارد، اختيار فسخ خواهد داشت.

ي  ي.  إذَا زَادَ ف  ي طَرَف  الْمُشْتَر   طَرَف  الْبَائع  أوْ نَقَصَ ف 

 شود که در طرف بایع، زیادتی، یا در طرف مشتری نقصی حاصل شود.البته تنها در صورتی خيار ثابت می 

راخي؟ وجهان، أجودُهما الأول  و هل هو علی الفور أو التَّ

 که بهترین آن دو نظر اول )یعنی فوری بودن( است.  دار است؟ دو نظر وجو داردو آیا این خيار فوری است یا مدت
 

نْ  ةُ الْغَائبَةُ م  یَّ خْص 
ة  وَ هُوَ الْعَیْنُ الشَّ یَّ  الرَو 

یَار  بُ عَلَیْه  خ 
ي بَیْع  مَا یَتَرَتَّ یه  أيْ ف  دَ ف  عَینَ وَ لبُّ اف  نْس  وَ الْوَصْف  الرَّ کۡر  الْج   ذ 

شَارَة  إلی مُعَ  لْجَهَالَة  وَ الْإ  ن  ل 
 یَّ

ای که رفع جهالت نماید ذکر شود ـ یا همان عين معين غایب ـ باید جنس و وصف مبيع به گونهدر مورد بيع مالی که خيار رویت بر آن مترتب می
 گردد و به عين معينی اشاره شود.

شَارَةُ کانَ   یَ الْوَصْف  بَطَلَ وَ لَوْ انْتَفَت  الْإ  نْتَف 
َ
قْ الْمَدْفُوعَ بَلْ عَلَیْه  إبْدالُه فَلَوْ أ یَارَ لَوْ لَمْ یُطَاب  بُ الْخ  ا لَ یُوج  یعُ کُلیَّ  الْمَب 

خيار  در نتيجه اگر کالا توصيف نشود، بيع باطل است و اگر اشاره در بين نباشد، مبيع کلّی بوده و در فرض عدم انطباق با آنچه داده شده است  
 ا تبدیل کند. )به عبارتی دیگر در بيع کلی بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد( شود؛ بلکه باید آن ر ثابت نمی

یع  مَعَ عَدَم  الْمُطَابَقَة   ي الْجَم  رَ ف 
ي تَخَیَّ ي الْبَعْضَ وَ وَصَفَ الْبَاق 

ْ
 وَ لَوْ رَأ

 تواند تمام کالا را برگرداندوصف معامله کرده باشد، در صورت عدم مطابقت میهرگاه یکی از طرفين عقد مقداری از کالا را دیده و بقيه را به 

د   یع  وَاح  هُ مَب 
نَّ
َ
صَارُ علی فسْخ مَا لَمْ یَرَ لأ  قْت   وَ لَیْسَ لَهُ ال 

 تواند معامله را تنها نسبت به مقداری که ندیده است فسخ نماید، زیرا مورد معامله، یک جنس بيشتر نيست. و نمی
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راء بغیر القیمة  خیارُ الغَبْن:ـ   7  المراد هنا البیعُ و الش 

 مراد از غبن، در این جا فروش یا خرید مال به قيمت غير آن است ـ خیار غبن:  7
 و هو ثابت  لکل  من البائع و المشتري مع الجَهالة بالقیمة إذا کان الغبنُ بما ل یُتغابَن أی ل یُتَسامَحُ به غالبا  

ای باشد که شود، به شرط آن که تفاوت به گونهی هر یک از بایع و مشتری در جایی که نسبت به قيمت جهل داشته باشد ثابت میاین خيار برا
 پوشی نشود و نسبت به آن مسامحه صورت نگيرد.غالباً از آن مقدار غبن چشم

؛ و تُعتَبر القیمةُ وقتَ العقد  ه شرعا   و المرجع فیه إلی العادة؛ لعدم تقدیر 

 تشخيص این امر با عرف است؛ زیرا مقدار آن در شرع معين نشده است. همچنين برای تعيين غبن، قيمت مال در زمان معامله ملاک است 

بُه   يَ مُوج  نْتَف 
َ
نْ أ نَ التَفَاوُتَ وَ إ  بَذْل  الْغَاب  یَارُ ب   وَ لَ یَسْقُطُ الْخ 

 شود، اگر چه سبب پيدایش آن از بين رفته است ساقط نمی اگر غابن تفاوت قيمت را به مغبون بپردازد، خيار غبن

مَا ثَبَتَ قَبْلَه  ا ل  صْحَاب   اسْت 

 شود زیرا خياری که پيش از این ثابت شده است استصحاب می

ه بالعوض صَحَّ کغیره من الخیار فقا علی إسقاط 
 نعم، لو  اتَّ

 ط خيار غبن توافق کرده باشند، همانند انواع دیگر خيار، ساقط است البته اگر دو طرف قرارداد در برابر دریافت عوض، نسبت به اسقا

فُ الْغاَبِنَ أمْ الْمَغْبوُنَ  فِ سَوَاءٌ کان الْمُتصََر ِ  وَ کذا لایسقطُ بِالتصََرُّ

 شود، خواه متصرف، غابن باشد یا مغبون همچنين خيار غبن با تصرف ساقط نمی

هُ أمَْ لاَ وَ سَوَاءٌ خَرَجَ بهِِ عَنْ   الۡمِلۡک کَالۡبیَۡعِ، أمَْ مَنعََ مَانِعٌ مِنْ رَد ِ

 و خواه به واسطه تصرف، آن مال از ملکيت خارج شده باشد، مانند بيع یا مانعی از ردّ آن جلوگيری کند، یا چنين نباشد

 قطُُ خِیاَرُهُ إِلاَّ أنَْ یکَُونَ الۡمُغبوُنُ الْمُشْترَِي وَ قدَْ أخَْرَجَه عَنْ مِلۡکِهِ فیَسَْ 

 مگر آنکه شخص مغبون، مشتری بوده، مبيع را از ملک خود خارج نموده باشد 

 إذْ لایَمُۡکِنهَُ رَدُّ الْعیَْنِ الْمُنْتقَِلةَ إلیَْهِ لِیَأخُْذَ الثمََنَ 

 ود را دریافت نماید.تواند آنچه را که انتقال داده است پس گرفته، ثمن خکه در این صورت، خيار او ساقط است؛ زیرا دیگر نمی 
 و فیه نظر، للضر مع الجهل

 شود نظر فوق با اشکال مواجه است، زیرا؛ در صورت جهل باعث ورود ضرر به مشتری می

 و حینئذ  یُمکن الفسخُ و إلزامُه بالقیمة أو المثل  
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 آن را یا مثل آن را پرداخت کند و بنابراین در چنين موردی باز هم فسخ معامله امکان دارد و در این صورت، مشتری باید قيمت 

ي وَ الْمَغْبُونُ الْبَائعَ  فُ الْمُشْتَر 
فَتْ الْعَیْنُ کما یَثْبُتُ ذلک لَوْ کان الْمُتَصَر   وَ کذا لَوْ تَل 

 است،  در صورتی که عين مال تلف شود نيز همين حکم جاری است، چنان که اگر متصرف، مشتری و مغبون، بایع باشد، باز هم حکم فوق ثابت

یمَة    ثْل  اَوْ الْق  عُ إلی الْم  دْ الْعَیْنَ یَرْج  هُ إذَا فَسَخَ وَ لَمْ یَج 
نَّ  فَإ 

 گيرد.به این بيان که اگر بایع، معامله را فسخ کند و )به دليل انتقال مبيع توسط مشتری( عين مبيع را نيابد، مثل یا قيمت آن را می
 
ة  أوْ نَقَصَ عَنْهَا هُوَ کلُّ مَا زَادَ عَ  ـ  خیار العَیب: 8 یَّ صْل 

َ
لْقَة  الْأ  ن  الْخ 

 آید،است که در خلقت اصلی پدید می نقصانیعيب عبارت از زیاده یا  ـ خیار عیب: 8

فَة   نْهَا اَوْ ص   م 
صَة  صُ کالإصبع زَائدَة  علی الْخُمْس  أوْ نَاق  ا کان الزائدُ وَ الناق   عَیْن 

 باشد، مانند اضافه بودن یک انگشت بر پنج انگشت یا کم بودن آن و خواه در صفت باشد. خواه آن زیاده و نقصان عينی 
یَارُ   ي الْخ  لْمُشْتَر   عَنْ الْمُسَاوَاة  فَل 

مْ زَادَهَا فَضْل 
َ
یمَتَهُ أ نْقَصَ ق 

َ
یع  سَوَاء  أ ي الْمَب  دَ ذلک ف  الْعَیْب     فَإن وُج  مَعَ الْجَهْل  ب 

نْدَ الشَرَاء  بَیْنَ  رْش   ع 
َ
 الرَد  وَ الْأ

پس هرگاه چنين عيبی در مبيع پيدا شود، چه باعث کاهش قيمت آن شود چه افزایش آن ـ چه رسد به زمانی که در قيمت تاثيری نداردـ در این  

 صورت، مشتری با جهل به عيب در هنگام خرید، ميان رد معامله و گرفتن أرش مخير است.

 

رْش 
َ
 مُحَاسَبَة الْأ

 محاسبۀ ارش 

 هُوَ جُزْءٌ مِنْ الثمََنِ نِسۡبتَهُ إلیَْهِ مِثلُْ نِسْبةَِ التفاَوُتِ بیَْنَ الْقِیمَتیَْنِ فیَؤُْخَذُ 

 شود باشد و پس گرفته میارش، جزئی از ثمن است که نسبت آن به ثمن، مانند نسبت ميان تفاوت دو قيمت می

یعُ  مَ الْمَب 
أنْ یُقَوَّ نْ الثَمَن  ب  سْبَة  ذلک م  لۡکَ الن  ثْلَ ت  نْ الثَمَن  م   وَ یُؤْخَذُ م 

 صَحیحا  وَ مَعیبا 

شود و به همان نسبت، از اصل گذاری میبدین گونه که مبيع یک مرتبه در حالی که صحيح است و یک مرتبه در حالی که معيوب است، قيمت 

 گردد.ثمن کم می

یحُ  یبَ وَ الصَح   لَ تَفَاوُتُ مَا بَیْنَ الْمَع 

 کاهند.باید توجه داشت که اختلاف قيمت ميان صحيح و معيوب را از ثمن نمی

ن القیمتَین یُؤخَذ نصفُهما  النسبة  إلی الجمیع؛ فم 
یَمُ إمّا أخذت قیمة  واحدة  متساویة  دت الق   و لو تَعدَّ
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دوم  ا( معتبر خواهد بود؛ بنابراین از دو قيمت متعدد، یکآنه  ها دارد )ميانگينها متعدد باشند، یک قيمت که نسبت مساوی با همۀ قيمتاگر قيمت

 شودآنها گرفته می

 

طات  الرد    مُسق 

 مسقطات ردّ مبیع

مْ بَعْدَهُ 
َ
الْعَیْب  أ ه  ب  لْم  یع  سَوَاء  کانَ قَبْلَ ع  ي الْمَب  ف  ف 

 التَصَرُّ

 د از آن،ـ تصرف کردن در مبيع، خواه تصرف، قبل از علم مشتری به عيب باشد یا بع 1

ل  للملک أمْ ل،َ فُ نَاق  صَرُّ  وَ سَوَاء  کانَ التَّ

 کند که تصرف، باعث انتقال مالکيت مبيع شده باشد یا نشده باشد،و نيز تفاوتی نمی

مْ لَ،
َ
را  للعَین أ  مُغی ّ

 یا به واسطه تصرف، عين مبيع تغيير کرده باشد یا نکرده باشد،

ه  عَ  مْ ل عَادَ إلَیْه  بَعْدَ خُرُوج 
َ
ه  أ لۡک   نْ م 

 یا پس از خارج شدن آن از ملک مشتری، دوباره به ملکيت او درآمده باشد یا درنيامده باشد. 

ه  أمْ ل   .1 هَت  نْ ج  ه  م  ي سَوَاء  کان حُدُوث   حُدُوث  عَیْب  بَعْدَ الْقَبْض  مَضْمُون  علی الْمُشْتَر 

ـ حادث شدن عيبی در مبيع پس از قبض آن، به طوری که ضمان عيب مزبور بر عهده مشتری باشد، خواه حدوث عيب از ناحيه مشتری باشد    2

 یا نباشد.

يَ صَفْقَ  فَ أحَدُهَامَا لَوْ اشْتر  یه  عَیْب  وَ تَل   وَ ظَهَرَ ف 
دا   ة  مُتَعَد 

 ـ در صورتی که در یک معامله چند چيز را خریداری کند و معلوم شود معيوب بوده است و یکی از آنها تلف گردد.  3

نْ الّخَْرَ یُمْنَعُ م    فَإ 
نْ الرَد  حَدُهُمَا م 

َ
يَ اثْنَان  صَفْقَة  فَامْتَنَعَ أ  نْهُ مَا اشْتر 

 کردن نداردـ در صورتی که دو نفر در یک معامله کالایی را بخرند و یکی از آنها از ردّ معامله خودداری کند که در این مورد، طرف دیگر نيز حق رد    4

مْ ل 
َ
دَتْ اقْتَسَمَاهَا أ مْ تَعَدَّ

َ
حَدَت  الْعَیْنُ أ  وَ لَهُ الْأرْشُ سَوَاء  اتَّ
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 خواه مورد معامله یک شیء باشد یا چند شیء و خواه آن را ميان خود تقسيم کرده باشند یا نکرده باشند.تواند ارش بگيرد، و تنها می

رْ 
َ
أ هُمَا اَوْ إمساکهما ب 

ه بَلْ رَدُّ مَا عَیْب  فَلَیْسَ لَهُ رَدُّ ه  حَد 
َ
ا فظَهَر في أ د  يَ شَیْئَیْن  فَصَاع  .مَا لَوْ اشْتر  یب   ش  الْمَع 

  چيز را خریداری کند و یکی از آنها معيوب از کار درآید، مشتری حق ردّ آن را ندارد؛ بلکه یا باید هر دو را رد کند یا آن که هر دو راـ اگر دو یا چند    5

 نگه داشته، ارش بگيرد.

ه الأرشَ أو ل معه  .2  إسقاطُه مع اختیار 

 ـ مشتری با اختيار ارش یا بدون آن، حق ردّ خود را ساقط کند.  6

 

طاتُ    الرد  و الأرش مُسق 

 مسقطات رد و ارش 

ا بِالْمَعِیبِ  :الْعِلْمُ بِالْعیَْبِ قَبْلَ الْعقَْدِ  .1 ا بِهِ رِضا  فإَنَِّ قدُُومَهُ عَلیَْهِ عَالِما

گاهی از عيب قبل از عقد؛ زیرا اقدام به معامله در حالی که علم به عيب وجود دارد، رضایت به مبيع شمرده می 1  شود.ـ آ

د  بالأرشالرضا به  .2  بعدَه غیرَ مُقیَّ

 ـ رضایت به عيب بعد از عقد، بدون آن که این رضایت مقيد به گرفتن ارش باشد. 2

 إسقاط الخیار .3

 ـ ساقط کردن خيار 3

 البراءةُ من العُیوب .4

 ـ تبرّی کردن بایع از عيوب 4

 
مْرَ وَ یُبْه   ـ خیار تدلیس: 9

َ
مُ الْأ سَ یُظْل 

ع  هُوَ الظُلْمَةُ کأن الْمُدَل  مَ غَیْرَ الْوَاق   مُه حَتٰي یُوه 

 کند.  قلمدادگرداند تا غيرواقع را واقع کند و آن را مبهم میکننده، واقعيت را تاریک می: تدليس یعنی تاریکی؛ گویی تدليسـ خیار تدلیس 9
 کان من البائع  أم من المشتري

 و منه اشتراطُ صفة  فتَفوتَ، سواء 

 صفتی از سوی بایع یا مشتری است که وجود ندارد. از مصادیق تدليس، شرط کردن 
بَیْنَ الْفَسْخ  وَ   رَ 

لَفُ تَخَیَّ ا فَظَهَرَ الْخ  ی  ذَات  ي کَما ل  مَهَا الْمُشْتَر 
اَوْ تَوَهَّ فَةَ کمال  الثَمَن  وَ لَ فَلَوْ شَرَطَ ص  ب  مْضَاء   الْإ 

رْشَ 
َ
 أ
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ده باشد، یا مشتری خيال کند آن صفت واقعاً در کالا وجود دارد و سپس خلاف آن شود شرط شهرگاه صفتی که برای کالا کمال محسوب می
 تواند ارش بگيرد.آشکار گردد، مشتری ميان فسخ عقد و امضای آن با همان ثمن مخير است و نمی

 
حَ  ـ خیارالشتراط: 10

َ
ي أ ي الْعَقْد  إذَا لَمْ یُؤَد  إلی جَهَالَة  ف  غ  ف  رَاطُ سَائ   اشْت 

حُّ تابُ وَ  یَص  نْهُ الۡک  وْ یَمْنَعْ م 
َ
وَضَیْن  أ د  الْع 

ةُ  نَّ  السُّ

توان در عقد شرط کرد، منوط به آنکه جهالت نسبت به مبيع یا ثمن را در پی نداشته باشد، یا کتاب و  هر امری جایزی را میـ خیار اشتراط:  11
 سنت آن را ممنوع نکرده باشد، 

یع   یرُ الْمَب  خ 
ْ
نْهُمَا کما لَوْ شَرَطَ تَأ د  م   وَاح 

ي مَا شَاءَ کُلُّ ي یَد  الْمُشْتَر  ي یَد  الْبَائع  أوْ الثَمَن  ف   ف 

تری مانند این که به تاخير انداختن تحویل مبيع که در دست بایع است یا ثمن که در دست مشتری قرار دارد تا هر زمان که هر یک از بایع و مش

 بخواهد شرط شود.

ة  فیما بعدُ، أو أنَّ الزرعَ یَبلُغُ السبُلَ  و یَبطلُ باشتراط  غیر   ه حملَ الدابَّ ، کاشتراط   المقدور 

 همچنين شرط کردن امری که مقدور نباشد، باطل است؛ مانند شرط کردن باردار شدن چهارپا در آینده، یا به حد خوشه رسيدن زراعت 

ط تبقیةُ الزرع إلی أوان  السنبل  جاز  و لو شُر 

 دار شدن باقی بماند این شرط جایز است که زراعت تا هنگام خوشهو اگر شرط شود 

ط غیرُ السائغ بطَل الشرطُ و أبطَل العقدَ   و لو شُر 

 کند اگر امر نامشروعی شرط شود، شرط باطل است و عقد را نيز باطل می

 

ف الشرط   حکم تخلُّ

 حکم تخلف شرط

هُ  نَّ ه  فَإ  مُشْتَرَط   شَرْط  لَمْ یَسْلَمْ ل 
لُّ یه  وَ إمْضَائَهُ  کُّ رَهُ بَیْنَ فَسْخ  الْعَقْد  الْمَشْرُوط  ف 

یدُ تَخَیُّ  یُف 

له ميان فسخ عقدی که شرط مزبور در ضمن آن آمده است و امضای عقد، شود مشروط  له عمل نشود، موجب میهر شرطی که برای مشروط  
 مخيّر گردد

عْلُهُ  بُ علی الْمُشْتَرَط  عَلَیْه  ف  صَالَة  الْعَدَم  وَ لَ یَج 
َ
 لأ 

 عليه واجب نيست؛ زیرا اصل، عدم وجوب استو انجام شرط بر مشروط  
يْ 
َ
رْط  وَ لُزُومُهُ أ

نْدَ عَدَم  سَلَمَة  الشَّ الْفَسْخ  ع  لزَوَال  ب   ل 
دَتُهُ جَعْلُ الْبَیْع  عُرْضَة  مَا فَائ 

نَّ نْدَ وَ إ  ه  لُزُومُ الْبَیْع  ع  تْیَان  ب   الْإ 
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 شود. آن در صورت سالم نماندن شرط و اگر به شرط عمل شود، بيع لازم می فسخاین شرط، در معرض زوال قراردادن بيع از طریق  ۀو تنها فاید
 
   ـ خیار الشرکة:  11

َ
وْ تَأ

َ
يَ شَیْئا  فَظَهَرَ بَعْضُهُ مُسْتَحَقّا  أ رَتْ بَعْدَهُ إلی قَبْلَ الْقَبْض  سَوَاء  قَارَنَت  الْعَقْدَ کما لَوْ اشْتر  خَّ

ز حَیْثُ لَ یَتَمَیَّ ه  ب  غَیْر  یع  ب   کما لَوْ امْتَزَجَ الْمَب 

خواه شرکت مقارن با عقد باشد، مانند موردی که چيزی را بخرد و بعد معلوم شود که بخشی از آن به دیگری تعلق دارد، یا  ـ خیار شرکت:   11

 حقق یابد، مانند موردی که مبيع با چيز دیگری آميخته گردد، به گونه ای که قابل جداسازی از هم نباشند پس از عقد و پيش از قبض کردن ت

ع یُطلَق  قد  و  سْبَة   الن  ب   
ا  شَریکۡا یرُ  یَص  الْبَقَاء   وَ  الشرکة   عَیْب   ل  الْفَسْخ   بَیْنَ  رُ 

یَتَخَیَّ ي  الْمُشْتَر   
نَّ ض فَإ  »تبعُّ الأول  لی 

« أیضا    الصفقة 

چنين حالاتی مشتری مخير است عقد را به استناد عيب حاصل از شرکت فسخ کند، یا عقد را امضا کرده، به همان نسبت شریک شود گاهی  در  

 شود.به مورد اول »خيار تبعض صفقه« گفته می

 

ر التسلیم: 12 ة  مُرْسَلَة  ثُمَّ عَجَزَ   ـ خیار تعذُّ  یُعْتَادُ عَوْدُه  اَوْ دَابَّ
را  أنْ کانَ طَائ  ه  ب  یم  ا إمکۡانَ تَسْل 

يَ شَیْئا  ظَن  بَعْدَهُ   لَوْ اشْتر 

ي رَ الْمُشْتَر 
نْ شَرَدَتْ وَ لَمْ یَعُدْ الطائر  وَ نَحْوَ ذلک تَخَیَّ

َ
أ  ب 

ر تسلیم:  12
ّ

گردد، ای باشد که معمولًا باز میتواند مبيع را تسليم کند آن را بخرد، مثلًا مبيع پرندهکه بایع میاگر مشتری به گمان این  ـ خیار تعذ
مشتری    یا چهارپایی باشد که رها شده است، بعداً نتواند آن را تسليم کند، به این نحو که چهارپا فراری شود و پرنده مراجعت نکند و مانند آن،

 تواند معامله را فسخ نماید می
فَ   نْت  لَةَ التَلَف  لإمکۡانَ ال  لْ ذلک مَنْز  ا لَمْ یَنْز   علی الْبائعُ وَ لَمَّ

یعَ قَبْلَ الْقَبْض  مَضْمُون   الْمَب 
نَّ
َ
ه  عَلَی بَعْض  لأ  اع  ب 

زَامَ الْبَیْع  صَحَّ  نْ اخْتَارَ الْت  یر  فَإ  خْی 
التَّ  الْوُجُوه  جَبْرُ ب 

برداری از مبيع در بعضی  وسط مشتری، بر عهده بایع مستقر است؛ ولی چون این مورد، به دليل امکان بهرهزیرا ضمان مبيع قبل از قبض آن ت
شود. اگر مشتری التزام به عقد را انتخاب حالات، به منزله تلف نيست، از این رو )به جای انحلال بيع، عدم دسترسی به مبيع( با خيار جبران می

 کند، عقد صحيح است.

 

فْقَة:  ـ خیار   13 ض الصَّ نْ   تبعُّ هَا م  سْط  ق   ب 
زَام  الُخۡريا رُ بَیْنَ الْت 

هُ یَتَخَیَّ نَّ حْدَاهُمَا فَإ   إ 
لْعَتَیْن  فَتُسْتَحَقُّ يَ س    کَما لَوْ اشْتر 

یهَا.  الثَمَن  وَ الْفَسْخُ ف 

تواند  ها مال دیگری است. در اینجا مشتری میمانند اینکه مشتری دو کالا را خریداری کند و معلوم شود یکی از آنـ خیار تبعض صفقه:   13

 گيرد، به مفاد قرارداد پایبند باشد، یا آن که معامله را فسخ نماید. نسبت به کالای دیگر، در برابر مقداری از ثمن که به آن تعلق می
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اسْت   فَظَهَرَ  ا 
د  وَاح  ا  مَتَاع  ها  کُون  بَیْنَ  ضَة  المتَبعَّ فْقَة   الصَّ ي  ف  فَرْقَ  لَ  صْلَ  وَ 

َ
أ نَّ 
َ
هُنَا لأ  ثْلَ  م   کما 

أمتعَة  اَوْ  ه   بَعْض  حْقَاقُ 

د   فْقَة  الْبَیْعُ الْوَاح   الصَّ

در در خيار تبعض صفقه تفاوتی ندارد که مورد معامله یک کالا بوده، فقط بخشی از آن متعلق به دیگری باشد، یا همان طور که شهيد اول »ره«  

 د، زیرا ملاک تحقق این خيار، بيع  واحد است. اینجا مثال زده است، چند کالا باش

 

فلیس: 14 رْ   ـ خیار التَّ ا علی الْغُرَمَاء  وَ بَیْنَ الضَّ م  ه  مُقَد  خْذ 
َ
رُ بَیْنَ أ هُ یَتَخَیَّ نَّ س مَتَاعَهُ فَإ 

یمُ الْمُفَلَّ مَن   إذَا وَجَدَ غَر 
الثَّ ب  ب 

 مَعَهُمْ 

س کالاـ خیار تَفلیس:    14 ی خود را بيابد، مخير است )معامله را فسخ و( مقدم بر سایر طلبکاران، آن را تصاحب کند، یا اگر طلبکار  شخص مفلَّ

 برای دریافت ثمن کنار سایرین قرار گيرد.

یلَ مُطْلَقا   یْن  وَ ق 
الدَّ کَة  ب  ت  مَعَ وَفَاء  الۡتَرَّ یم  الْمَی  ثْلُهُ غَر   وَ م 

شده است که حتی اگر باشد. امّا در مقابل، گفتهن کفایت می کند، مانند طلبکار ورشکسته میطلبکار ميت نيز در جایی که ترکه برای ادای دی

 اموال ميّت کفایت دین او را نکند نيز چنين است.

 

 أحکام البیع 

 احکام بیع

سیئة  قدُ و النَّ  النَّ

 بیع نقد و بیع نسیه 

 البیع بالنسبة إلی تعجیل الثمن  و المُثمن  و 
: اعلمْ أنَّ هما و التفریق  أربعةُ أقسام   تأخیر 

سم است: باید توجه داشت که بيع از جهت فوری بودن و مدت  دار بودن ثمن و مبيع یا یکی از آن دو، چهار ق 

لَف. 4. النسیئةُ؛ 3. الکالي بالکالي؛ 2النقدُ؛   .1  . السَّ

 ؛ سلف4. نسيه؛ 3. کالی به کالی؛ 2نقد؛  .1
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ها صحیحة  عدا  هو کلُّ  .البیعَ الثانیَ؛ فقد وَرد النهی عنه و انعقد الإجماعُ علی فَساد 

 باشند؛ زیرا از بيع کالی کالی در روایات نهی شده است و إجماع بر فساد آن وجود دارد. همۀ أقسام فوق به جز بيع دوم صحيح می

ي کون الثَمَنَ حَال    وَ إطْلَقُ الْبَیْع  یَقْتَض 

 داخت ثمن به این معنی است که ثمن، حال است عدم تعيين مدت برای پر 

دُون  الشَرْط   ه  ب  حُصُول  دَهُ ل 
ي مَتْن  الْعَقْد  أکَّ یلَهُ ف  طَ تَعْج  نْ شُر   وَ إ 

 و اگر فوری بودن پرداخت ثمن در ضمن عقد شرط شود، تاکيدی بر این امر است؛ زیرا این مهم، بدون شرط نيز حاصل است.

تَ التَعْج  
نْ وَقَّ ي الْوَقْت  الْمُ فَإ  رَ الْبَائعُ لَوْ لَمْ یَحْصُلْ الثَمَن  ف 

ي هَذَا الْیَوْم  مَثَل  تَخَیَّ یلَه ف  نْ شَرَطَ تَعْج 
َ
أ ن  یلَ ب 

 عَیَّ

حال اگر برای فوری بودن پرداخت ثمن، زمان خاصی را معين کند، به این صورت که مثلًا شرط کند که حتماً در همان روز پرداخت شود، در 

 صورتی که ثمن در همان زمان یاد شده پرداخت نشود، بایع حق فسخ عقد را خواهد داشت.
رَ ضَبْطُ الْأجَل   یلَ اعْتُب  ج 

ْ
نْ شَرَطَ التَأ  وَ إ 

 دار بودن را شرط کند، باید مدت را تعيين نماید. اگر مدت

قْصَان  کإدرۡاک  الْ 
یَادَةَ وَ النُّ لُ الز  مَا یَحْتَم  ة  فَلَ یُنَاطُ ب 

 غَلَّ

 رود، مانند رسيدن محصول، معلق شود در این صورت، مدّت نباید به چيزی که احتمال زیادی و کمی در آن می

کَ  ذل  یع  المشترک بَیْنَ شَهْرَیْن  فَیَبْطُلُ الْعَقْدُ ب  ب  مُور  کَشَهَرَ رَ
ُ
مْرَیْن  اَوْ أ

َ
المُۡشۡتَر کَ بَیْنَ أ  وَ ل ب 

گردد، باشد، معلق  الثانی مشترک میامری که ميان دو یا چند چيز مشترک است، مانند ماه ربيع که بين ربيع الاول و ربيعهمان طور که نباید به  

 شود.در غير این صورت، عقد به سبب عدم تعيين مدت، باطل می

 و قیل: یصحُّ و یُحمَل علی الأول في الجمیع

 شود و در مقابل گفته شده است که: به فرد اول حمل می

ي الثَمَن   جَلَیْن  ف 
َ
نْهُ أوْ فَاوَتَ بَیْنَ الْأ زْیَدَ م 

َ
ل  أ

حَال  ثَمَنا  وَ لمؤجَّ  وَ لَوْ جَعَلَ ل 

 دار آن ثمنی دیگر معرفی کند، یا بين دو مدّت از جهت ثمن تفاوت قرار دهداگر بایع برای بيع نقدی، یک ثمن و برای مدت

ائَ  م   ب 
نْ قَالَ: »بعتُک حَال 

َ
أ «ب  ائَتَیْن  م  لیا شَهْرَیْن  ب  ائَة  و إ  م  لیا شَهْر  ب   إ 

ل  جَّ ائَتَیْن  أو مُؤَ م  لیا شَهْرَیْن  ب   إ 
ل  جَّ  ة  وَ مُؤَ

درهم فروختم« یا بگوید »به صورت   200درهم و به طور مدت دار تا دو ماه به    100به این ترتيب که بگوید: » آن را به تو به صورت نقدی دربرابر  
 درهم فروختم« 200درهم و تا دو ماه به  100ت دار تا یک ماه به مد
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مْرَیْن  
َ
ه  بَیْنَ الْأ د  تَرَدُّ جَهَالَة  الثَمَن  ب   بَطَلَ ل 

 باشد.بيع باطل است زیرا ثمن معامله، به دليل مردّد بودن مجهول می
طْلَقَ الْبَ 

َ
نْ الثَمَن  وَ أ نَ م 

لَ الْبَعْضَ الْمُعَیَّ جَّ
َ
بَاط  وَ لَوْ أ نْض  ل   صَحَّ ل 

ي اَوْ جَعَلَهُ حَالّ   اق 

 دار کند و باقيمانده را مطلق بگذارد، یا نقدی قرار دهد، بيع به دليل معين بودن اجل، صحيح است.اگر بخشی معينی از ثمن را مدت

یئَة  صَحَّ الْبَیْ  ل  نَس 
وَّ
َ
هُ الْأ ي حَالَة  کون بَیْع  یَادَة  وَ لَوْ اشْتَرَاهُ الْبَائعُ ف  ز  ه  ب  مَن  وَ غَیْر 

نْس  الثَّ ج  جَل  وَ بَعْدَهُ ب 
َ
ي قَبْلَ الْأ ان 

عُ الثَّ

ل  وَ نُقْصَان  عَنْهُ 
وَّ
َ
مَن  الْأ

 عَنْ الثَّ

  اگر فروشنده، کالایی را که به موجب بيع اول، نسيه بوده است بخرد، چه پيش از انقضای مدت باشد و چه پس از آن و چه آن را به جنس ثمن 

 خریداری کند وچه به غير آن و چه بيشتر از ثمن اول باشد و چه کمتر از آن، بيع دوم صحيح است؛ 

وَّ  
َ
ه  الْأ ي بَیْع  نْ یُشْتَرَطَ ف 

َ
أ ة  عَلَی جَوَازَهُ إلَّ 

لَّ د 
َ
هُ مَعَ عُمُوم  الْأ

کَ کُلَّ ي ذل  ع  ف  فَاء  الْمَان  نْت  ع  ل  نْ الْبَائ  بَیْعُهُ م  يْ 
َ
لُ ذلک أ

جَل  فَ 
َ
ع  بَعْدَ الْأ نْ الْبَائ   شَرَطَ بَیْعَهُ م 

ل  وَ سَوَاء  مْ مُؤجَّ
َ
لُ سَوَاء  کانَ حَال  أ وَّ

َ
مْ قَبْلَهُ عَلَی الْمَشْهُورُ  یَبْطُلُ الْبَیْعُ الْأ

َ
 أ

، مگر آن که این عمل، یعنی فروش  زیرا تمامی این موارد، مانع  صحت عقد وجود ندارد و عموم ادله مربوط نيز دلالت بر جواز چنين عقدی دارد

 دوبارۀ آن به خودش را در عقد اوّل شرط کند که در این صورت، بنابر نظر مشهور، بيع اول باطل است.
 یجب قبضُ الثمن لو دَفعه إلی البائع و في الأجل ل قبلَه، 

يه پس از سررسيد واجب است ثمن را دریافت کند؛ نه پيش از  اگر مشتری )در بيع نقدی( ثمن را به بایع بپردازد، گرفتن آن واجب است و در بيع نس
 آن،

دَ  نْ وُج  هُ الحاکم إ  بُ قَبْض  ه  حَیْثُ یَج  نْ قَبْض  عُ م   فَلَوْ امْتَنَعَ الْبَائ 

 کند. پس در صورتی که بایع از دریافت ثمن خودداری کند حاکم ثمن را قبض می
مۡ وَ لَوْ ب   رَ قَبْضُ الۡحاک  نْ تَعَذَّ ي لَ  فَإ  ي یَد  الْمُشْتَر   ف 

مَانَة 
َ
نْ الْقَبْض  فَهُوَ أ ه  م  نَاع  ي الْوُصُول  إلَیْه  اَوْ امْت  غَة  ف  ة  الْبَال 

الْمَشَقَّ

ه  
نْ قَبْض  حَق  یط  وَ کذا کل مَنْ امْتَنَعَ م  غَیْر  تَفْر  فَ ب   یَضْمَنهُ لَوْ تَل 

دليل سختی بسيار در راه دسترسی به حاکم باشد و یا خودداری وی از قبض، ثمن در دست    اما اگر قبض ثمن توسط حاکم ممکن نباشد، خواه به
  مشتری به امانت خواهد ماند و اگر بدون تعدی و تفریط او تلف شود، ضامن آن نخواهد بود و به طور کلی حکم هر فردی که از دریافت حق خود 

 امتناع نماید، همين است. 
ي  یمَةَ وَ کذا إذَا لَمْ یُعْرَ وَ لَ حَجْرَ ف  ي الْق  ي إذَا عَرَفَ الْمُشْتَر  ع  وَ الْمُشْتَر  ه  علی الْبَائ  مَن  وَ نُقْصَان 

یَادَة  الثَّ  فْ ز 

ر  اگ  در صورتی که مشتری قيمت کالا را بداند، بر بایع و مشتری در خرید و فروش آن به بيشتر از قيمت و کمتر از آن اشکالی وارد نيست همچنين

گاه نباشد  به قيمت آ
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ي فَیَبْطُلُ الْبَیْعُ  ع  اَوْ الْمُشْتَر  نْ الْبَائ  فَهَ م 
ي إلی السَّ  أن یُود 

ا إلَّ جَوَاز  بَیْنَ الْغَبْن  إجْمَاع   ل 

 زیرا به اجماع فقها بيع غبنی صحيح است.مگر آنکه به سفاهت بایع یا مشتری بينجامد که در این صورت بيع باطل خواهد بود. 
 بزیادة  فیه ل

  یجوزُ تأجیل الحال 

 دار کردن بيع نقدی با افزودن به ثمن جایز نيست مدت

ي غَیْر  الْمُسَاوَمَة   ي إذَا بَاعَ مَا اشْتَرَاهُ موجل ذکرالأجل ف  بُ عَلَيَّ الْمُشْتَر   وَ یَج 

 خواهد آن را بفروشد، در غير بيع مساوَمَه واجب است میدار خریده است و  ذکر کردن مدت پرداخت ثمن بر کسی که کالا را به صورت مدت

یس   دْل  لتَّ  ل 
ه  حَال  ضَا ب  کۡرَهُ بَیْنَ الْفَسْخ  وَ الر  دُون  ذ  ي ب  رُ الْمُشْتَر 

 فَیَتَخَیَّ

 و بدون ذکر مدت، مشتری بين فسخ معامله و رضایت آن به طور نقدی مخيّر است؛ زیرا چنين عملی تدليس است.

 

 القبض 

 بضق

م، سواء  کان الثمنُ عینا  أو دَینا    إطلقُ العقد یَقتضي قبضَ العوضَین؛ فیتقابَضان معا  لو تَمانَعا من التقدُّ

شدن خودداری نمایند، با هم به قبض و اقباض اقدام  مطلق گذاردن عقد، مقتضی قبض عوضين است، پس اگر هر دو طرف عقد از پيشقدم

 یا دینکنند؛ خواه ثمن، عين باشد می

نْت   مَن  وَال 
یر  الثَّ خ 

ْ
رَاطُ تَأ  کما یَجُوزُ اشْت 

نَة  ة  مُعَیَّ یع  مُدَّ قْبَاض  الْمَب  یر  إ  خ 
ْ
رَاطُ تَأ هُ شَرْط   وَیَجُوزُ اشْت  نَّ

َ
 لأ 
نَة  ه  مَنْفَعَة  مُعَیَّ فَاعُ ب 

غ  فَیَدْخُلُ تَحْتَ الْعُمُوم    سَائ 

برداری از آن به نحو معيّن نيز جایز جایز است، شرط به تأخير انداختن تحویل مبيع تا زمانی معيّن و بهرههمان طور که شرط تأخير در پرداخت ثمن  

 شود.است زیرا شرطی مشروع است و در عموم ادله وفای به شرط داخل می

یَةُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ بَعْ  خْل  ه  التَّ ي غَیْر  ي الْمَنْقُول  نَقْلُهُ وَ ف   دَ رَفْع  الْیَد  عَنْهُ وَ الْقَبْضُ ف 

 قبض اموال منقول به انتقال آن است و قبض اموال غيرمنقول، به برطرف کردن موانع موجود بين کالا و مشتری پس از رفع ید از آن است 

ه؛ فیُرجَع فیه إلی العرف  و هو دالٌّ علی ما ذُکر  فا  لأنَّ الشارعَ لم یحُدَّ  و إنما کان القبضُ مختل 
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شود  های مختلفی دارد آن است که شارع شکل آن را معيّن نکرده است؛ از این رو برای تشخيص آن به عرف مراجعه میقبض شيوه  علت این که
 و حکم عرف همان است که ذکر شد.

ي لَی الْمُشْتَر  لُ الضَمَانُ إ  الْقَبْض  یَنْتَق  يْ ب 
َ
ه  أ  وَ ب 

 شودبا قبض کردن، ضمان مال به مشتری منتقل می

ی   جْنَب 
َ
ه  أوْ مُشۡتَر ک  بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أ  ب 

یَار  مُخْتَصٌّ  إذَا لَمْ یَکُنۡ لَهُ خ 

 به شرط آن که مشتری خيار مختص به خود، یا مشترک ميان خود و شخص ثالث را نداشته باشد

یْضَا  
َ
نْهُ أ ه  م  یَارُ لَهُمَا فَتَلَفُهُ بَعْدَ الْقَبْض  زَمَن   فَلَوْ کان الْخ 

 نابراین اگر خيار، ميان بایع و مشتری مشترک باشد، تلف مبيع بعد از قبض و در زمان خيار، همچنان بر عهدۀ مشتری خواهد بود. ب

 

 تلف مبیع قبل قبضه 

 تلف مبیع قبل از قبض 

نَ الْبَائع  مُطْلَقا   فَ قَبْلَهُ فَم   لَوْ تَل 

 ه خيار بين مشتری و بایع مشترک باشد و چه به مشتری اختصاص داشته باشداگر مبيع قبل از قبض تلف گردد، از مال بایع خواهد بود چ

ي لْمُشْتَر  دَ بَیْنَ الْعَقْد  وَالتَلَف  ل 
لَ الْمُتَجَد  مَاءَ الْمُنْفَص 

نَّ النَّ
َ
 مَعَ أ

 شود، به مشتری تعلق دارد.و در عين حال، نمائات منفصلی که در فاصله بين عقد و تلف ایجاد می

ه  وَلَ بُ  ین  نْ ح  ه  بَلْ یَفْسَخُهُ م  صْل 
َ
نْ أ لَفَ لَ یَبْطُلُ الْبَیْعَ م  نَّ التَّ

َ
ي ذلک، لأ   عْدَ ف 

 گردد،کند؛ بلکه باعث فسخ عقد از هنگام تلف میاین حکم بعيد نيست؛ زیرا تلف مبيع، بيع را از اساس آن باطل نمی

یَار   خ   کما لَوْ انْفَسَخَ ب 

 بب اعمال خيار فسخ شده است.مانند موردی که بيع به س

ه  تَعَالَی 
نْ اللَّ  هَذَا إذَا کان تَلَفُهُ م 

 حکم فوق در موردی است که تلف مبيع مستند به خداوند باشد. 
مَن  وَ بَیْنَ مُطَالَبَة  

الثَّ جُوع  ب 
ي بَیْنَ الرُّ رَ الْمُشْتَر 

نْ الْبَائع  تَخَیَّ ي ّ أوْ م  جْنَب 
َ
نْ أ ا لَوْ کانَ م  .  اأمَّ یمَة  ثْل  اَوْ الْق  الْم  ف  ب   لْمُتْل 

 کننده، مثل قيمت مبيع را مطالبه نماید.اما اگر تلف مستند به شخص ثالث یا بایع باشد، مشتری، مخير است ثمن را پس بگيرد و یا از تلف
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 و لو کان التلفُ من المشتري فهو بمنزلة القبض 

 دارد.  اما اگر تلف به دست مشتری باشد، حکم قبض مبيع را
ر المشتري في الإمساک مع الأرش  و الفسخ   بَل البائع تَخیَّ بَل اللّه أو ق  ب من ق  فَ بعضُه أو تَعیَّ  و إن تَل 

 اگر بعضی از مبيع به سبب سماوی، یا به دست بایع تلف یا معيوب شود، مشتری ميان التزام به عقد با گرفتن أرش و فسخ عقد مخيّر است.
بَل  أجنبی  فالأرشُ علیه للمشتري إن التَزَم و للبائع إن فَسَخ. و لو کان   العیبُ من ق 

بایع   و چنانچه عيب از ناحيۀ شخص ثالث پدید آمده باشد، وی باید در صورت التزام مشتری به عقد، أرش را به او و در صورت فسخ عقد، أرش را به

 بپردازد. 

نْ یَد  الْبَائع  قَبْلَ  بَ م  سُ وَ لَوْ غُض  ا اَوْ أمۡکَنَ نَزْعُهُ ب 
ه  عُرْف   ب 

ه  مَا یُعْتَدُّ ع  نْ مَنَاف  حَیْثُ لَمْ یَفُتْ م  عَ عَوْدُهُ ب  سْر 
ُ
ه  وَ أ رْعَة   إقْبَاض 

ي لْمُشْتَر  یَارَ ل   فَلَ خ 

ای که از نظر عرف، منافع قابل  ه گونهاگر قبل از آنکه بایع، مبيع را تسليم مشتری کند مبيع از دست وی غصب شود، ولی سریعاً به او برگردد، ب

توجهی از آن توجهی از آن فوت نشده باشد، یا امکان بيرون آوردن فوری مبيع از دست غاصب برای بایع وجود داشته باشد، مشتری حق فسخ  

 عقد را ندارد

جُوع  عَلَ 
ي بَیْنَ الْفَسْخ  وَ الرُّ رَ الْمُشْتَر 

لَّ تَخَیَّ
َ
ه  وَأ ب  عَدَم  مُوج  قاب   ل  یع  وَ ارۡت  الْمَب  زَام  ب  لْت  الثَمَن  إنْ کانَ دَفَعَهُ وَال  ی الْبَائعُ ب 

ه    حُصُول 

ثمن و زیرا دليلی برای ثبوت خيار وجود ندارد؛ در غير این صورت اگر مشتری ثمن را پرداخته باشد، ميان فسخ عقد و رجوع به بایع برای دریافت  

 ای تحصيل مبيع مخيّر است. التزام به عقد و انتظار کشيدن بر 
ة  التي کانت في ید الغاصب و إن کانت العینُ مضمونة  علیه، لأنَّ الُجرةَ 

و ل اُجرةَ علی البائع في تلک المدَّ

ماء و هو غیرُ مضمون  لة  النَّ  بمنز 

او بوده است؛ زیرا اجرت، به منزلۀ نمای  در این مدت که مبيع در دست غاصب بوده است اجرتی بر عهدۀ بایع نيست، اگر چه ضمان عين بر عهدۀ  
 باشد.شده پس از عقد است که مورد ضمان نمیحاصل

ما المتصل  
لة النقص  الداخل قبلَ القبض و کالنَّ ها بمنز 

 و قیل یَضمَنها، لأنَّ

مبيع پيدا شده است و در واقع  بایع ضامن اجرت مزبور است؛ زیرا اجرت، در حکم نقصی است که پيش از قبض در    کهدر مقابل، گفته شده است  
 باشدمانند نمای متصل است که بایع ضامن آن می

 و الأقوی اختصاصُ الغاصب  بها إلّ أن یکونَ المنعُ منه، فیکون غاصبا  إذا کان المنعُ بغیر حق  
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بایع باشد که در این صورت چنانچه   باشد؛ مگر آن که جلوگيری از قبض مستند به عملتر این است که فقط غاصب ضامن اجرت میولی قول قوی

 به ناحق جلوگيری کرده باشد، غاصب است. 

صَالَة  عَدَ 
َ
بَارَ لأ  ه  حَلَفَ إنْ لَمْ یَکُنۡ حَضَرَ العْت  یع  بَعْدَ قَبْض  ي نُقْصَانَ الْمَب  يَ الْمُشْتَر  ه  إلَیْه  وَ لَوْ ادّع 

 مُ وُصُول  حَق 

بيع را ادعا کند، سوگند می خورد، به شرط آنکه به هنگام برآورد کالا، حاضر نبوده باشد؛ زیرا اصل، عدم  اگر مشتری پس از قبض مبيع کم بودن م

 رسيدن مشتری به حق خود است 

إذَا   الْحَق   بَ  نَّ صَاح 
َ
أ نْ  ر  م  اه 

الظَّ ب   
الْبَائعَ عَمَل  حْلَفَ 

َ
أ بَارَ  نْ حَضَرَ العْت 

َ
أ ب  کَ  کَذَل  لّ یَکُنۡ  إ  اوَ  یَحْتَاطُ حَضَرَ  بَارُهُ  عْت 

. ه 
قْدَارَ حَق  ه  وَ یُعْتَبَرُ م  نَفْس   ل 

دهد زیرا به حسب ظاهر، وقتی دارنده حقی در زمان  در غير اینصورت، یعنی اگر مشتری در زمان برآورده کالا حاضر بوده است، بایع را سوگند می

 ن حق خود خواهد بود.برآورد حقش حاضر است، احتياط لازم را به عمل آورد و مراتب ميزا
نْ غَیْر    یع  م  قْبَاض  الْجَم  ي النَقْص  الی عَدَم  إ  عۡويا حَیْثُ لیُقۡبَلُ قَوْلُهُ ف  ي الۡدَّ لَ الْمُشْتَر 

حُضُور   وَ لَوْ حَوَّ ض  ل  تَعَرُّ

ه  اَوْ مَعَهُ حَلَفَ  بَار  وَ عَدَم  عْت   ال 

مبيع مسموع نيست، ادعای خود را تغيير داده، مدعی تحویل داده نشدن تمامی مبيع گردد،  اگر مشتری در جایی که ادعای وی مبنی بر کم بودن  

 اعم از آنکه متعرض حضور و عدم حضور خود در وقت برآورد کالا بشود یا نشود، باید قسم بخورد 

ل   وَّ
َ
عۡويا الْأ الۡدَّ ه  إلَیْه  مَا لَمْ یَکُنۡ سَبَقَ ب 

صَالَة  عَدَمُ وُصُول  حَق 
َ
تَنَاقُض  کَلمَیهۡ  لأ  یَةُ ل  ان 

 ي  فَلَ تُسْمَعُ الثَّ

باشد به شرط آن که پيش از این ادعا، ادعای اوّل را مطرح نکرده باشد؛ زیرا در این صورت، دعوای  زیرا اصل، عدم رسيدن مشتری به حق خود می

 دوم به جهت تناقص دو ادعا با هم مسموع نيست.

 

 ما یدخل في المبیع 

 ع توابع مبی

غة و العُرف العامُّ أو الخاصُّ   الضابط أنه یراعیا فیه اللُّ

 شود در تعيين توابع مبيع، ضابطه آن است که معنای لغوی عبارت به کار رفته در عقد و نيز عرف عام یا خاص، مراعات می
م علیهما  و کذا یُراعیَ الشرعُ بطریق أولی، بل هو مقدَّ

 باشد شود؛ بلکه نظر شرع بر لغت و عرف نيز مقدم میملاک عمل واقع میهمچنين نظر شرع به شریق اولی 
فَقت،  . ثمَّ إن اتَّ ه أدرَجَه في العُرف لأنّه عُرف  خاصٌّ  و لعلَّ
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 آید و شاید شهيد اول »ره« نظر شرع را جزو عرف قرار داده باشد؛ زیرا شرع، عرف خاص به شمار می
فَقت،   ثمَّ إن اتَّ

 آید؛ ای یادشده هماهنگی باشد، اشکالی پيش نمیهحال اگر ميان ملاک

 . ، ثم اللغویُّ ، ثم  العرفیُّ م الشرعیُّ  و إلّ قُد 

 شود.در غير این صورت، ابتدا بر طبق نظر شرع، سپس نظر عرف و در آخر بر طبق معنای لغوی عمل می

ا وَ الْ  رْضُ وَ الشَجَرُ قَطْع 
َ
ي بَیْع  الْبُسْتَان  تَدْخُلُ الْأ فْظ  فَف  ح  ه  ل  ل  ي دَاخ  کائز  الْمُثْبَتَة  ف  نْ الرَّ شْبَهَهُ م 

َ
نَاءُ کالجدار وَ مَا أ ب 

قَال   نْت   التُرَابَ عَنْ ال 

شود تا از حرکت  و درختان، به طور قطع و نيز بنا مانند دیوار و آنچه شبيه آن است، مثل موانعی که در زمين کوبيده می  زمينبه عنوان مثال، باغ،  
 شوند خاک جلوگيری کند، در بيع باغ، جزء مبيع محسوب می

جْوَدُهُمَا ات  
َ
ه  وَ جهان أ ي دُخُول  ه  فَف  لۡسُکۡنيا وَ نَحْو   ل 

نَاءُ الْمُعَد  ا الْب 
 بَاعُ الْعَادَة  أمَّ

 باشد یا خير، دو نظر وجود دارد که نظر بهتر، لزوم تبعيت از حکم عرف استولی در این که آیا ساختمان مسکونی و مانند آن جزء توابع مبيع می

لْعُرْف   رْبُ ل  یقُ وَ الش  یه  الطَر   وَ یَدْخُلُ ف 

 تضا دارد و محلّ عبور و مجرای آب نيز جزء باغ است؛ زیرا عرف چنين اق

 
 اختلفُ المتعاقدَین 

 اختلاف بایع و مشتری 

هَا عَلَی الْمَشْهُورُ  ي مَعَ تَلَف  یَام  الْعَیْن  وَ الْمُشْتَر  فُ الْبَائعُ مَعَ ق  ي قَدْر  الثَمَن  یَحْل   ف 

ا بنا بر نظر مشهور، در صورت اختلاف در مقدار ثمن، اگر عين آن باقی باشد، بایع سوگند یاد می گر تلف شده باشد، مشتری سوگند یاد کند و 

 کند. می

ي الْجُمْلَة   همَا عَلَیْه  ف  فَاق 
یر  ات  جَل  عَلَی تَقْد 

َ
ه  أيْ الثَمَن  وَ قَدْر  الْأ یل  ي تَعْج   وَ لَوْ اخْتَلَفَا ف 

 داشته باشنددار بودن اتفاق اگر بایع و مشتری در نقدی بودن ثمن و مقدار ثمن در صورتی که اجمالًا در اصل مدت

ه  کَ کُلَّ فُ الْبَائعُ لأصالَة عَدَم  ذَل  ین  عَن  الْبَائع  یَحْل   وَ شَرْطَ رَهْن  اَوْ ضَم 
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 خورد؛ زیرا اصل، عدم تمامی این موارد است. و نيز در شرط  دادن رهن یا معرّفی ضامن توسط بایع اختلاف کردند، بایع سوگند می
مُ قَوْلُ  صْل  وَ کَذَا یُقَدَّ

َ
لْْ یع  ل  ي قَدْر  الْمَب  ع  لَوْ اخْتَلَفَا ف   الْبَائ 

 گردد.همچنين اگر متبایعين در مقدار مبيع اختلاف نمایند، همين حکم جاری است و قول بایع به دليل مطابقت با اصل، مقدم می
یع  یَتَحَالَفَان   ین  الْمَب  ي تَعْی   وَ ف 

 خورند گند میدر صورت اختلاف در تعيين مبيع، هر دو سو 
یه  الّخَْر    نْهُمَا مَا یَنْف   م 

عَاء  کُلٌّ د   ل 

 نماید زیرا هر یک چيزی را ادعا می کند که دیگری آن را نفی می
حَالُف   طُ التَّ یمَا زَادَ وَ هُوَ ضَاب  فَا ف  مْر  وَ یَخْتَل 

َ
قَا عَلَی أ ف  حَیْثُ لَمْ یَتَّ  ب 

 در مازاد بر آن اختلاف داشته باشند و ضابطه تحالف نيز همين است.  به گونه ای که بر امری اتفاق ندارند تا
یه  الّخَْرُ  ع 

دَة  عَلَی نَفْي  مَا یَدَّ ا وَاح  ین  نْهُمَا یَم   م 
فُ کُلُّ  فَیَحْل 

 خوردبنابراین، هر کدام بر نفی ادعای طرف مقابل خود، یک سوگند می
عَ  یه  وَ لَ جَام  ع 

 ة  بَیْنَهُمَالَ عَلَی إثْبَات  مَا یَدَّ

 نه آنکه بر اثبات مدعی خود، یا اثبات ادّعای خود و نفی مدعای دیگری سوگند یاد کند. 
هَا  ه  اَوْ بَدَل  لَی عَیْن  مَال  نْهُمَا إ   م 

لُّ ذَا حَلَفَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَ رَجَعَ کُّ  فَإ 

 نماید از بایع و مشتری به عين یا بدل مال خود رجوع میپس از آن که هر دو نفر سوگند خوردند، عقد منفسخ گردیده و هر یک 
ه   صْل 

َ
نْ أ حَالُف  لَ م  ینَ التَّ يْ ح 

َ
ه  أ ین  نْ ح   وَ حَیْثُ یَتَحالفان یَبْطُلُ الْعَقْدُ م 

 شود؛ نه از زمان انعقاد عقد.و در صورت وقوع تحالف، عقد از حين تحالف باطل می
ل ل المتحل   بینَ العقد و التحالُف  للبائع؛  فنَماءُ الثمَن  المنفص 

 آید، به بایع تعلق دارد بنابراین، نمائات  منفصلۀ ثمن که در فاصلۀ بين عقد و سوگند خوردن طرفين به وجود می

ن  ل حیث لم یَتعیَّ  و أما المبیع فیُشک 

 .اما تعلق نمائات مبيع به مشتری با ایراد مواجه است؛ زیرا )به حسب فرض( مبيع متعيّن نيست

ة   حَّ ي الص  ع 
مُ مُدَّ د  یُقَدَّ ي شَرْط  مُفْس  مَا ف  ه  لَف  ي اخْت   وَ ف 

 شود و در صورتی که بایع و مشتری در وجود و عدم شرطی که مُفسد عقد است اختلاف کنند، قول مدعی صحت عقد مقدم می

م   فَات  الْمُسْل  ي تَصَرُّ صْلُ ف 
َ
هَا الْأ نَّ

َ
 لأ 

 مسلمان، اصل، صحت آنها است.زیرا در اعمال 
ثَة   لَةَ مُور  ث  مَنْز   وَار 

لُّ لَ کُّ  وَ لَوْ اخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ نُز 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

87 

ث خود قلمداد می  شود.همچنين در صورتی که ورثه متبایعين با هم اختلاف کنند، هر کدام به منزله مورَّ
ي قَ  لَفُ ف  خْت  ع  لَوْ کانَ ال  فُ وَرَثَةُ الْبَائ  صْلَهُ فَتَحْل 

َ
جَل  وَ أ

َ
یع  وَ الْأ  دْر  الْمَب 

 خورند بنابراین اگر در مقدار مبيع، مقدار مدت، اصل  مدّت و مقدار ثمن با بقای عين آن اختلاف شود، ورثۀ بایع قسم می
هَا ي مَعَ تَلَف  یَام  الْعَیْن  وَ وَرَثَة  الْمُشْتَر   وَ قَدرَ الثَمَن  مَعَ ق 

 کنند. ثمن بوده، عين آن تلف شده باشد، ورثه مشتری سوگند یاد میو اگر اختلاف در مقدار 
یع  إنْ اتَّ  کَ الْمَب  ذَل  ي بَلَد  الْعَقْد  ل  لَی الْمُعْتَاد  ف  فُ إ  طْلَقُ الکَۡیۡل  وَ الْوَزْن  وَ النَقْد  یَنْصَر   حَدَ وَ إ 

شود؛ به شرط آن که عرف  ر محل وقوع عقد متعارف است منصرف میدر صورت معين نکردن نوع پيمانه و وزن و پول، هر مورد به آنچه که د

 واحدی در آن جا حاکم باشد 

عْمَال   غْلَبُ اسْت 
َ
نْ تَعَدَدَ فَالْأ  فَإ 

 تر است ملاک خواهد بود اما اگر پيمانه و وزن متعارف، تعدد داشته باشد، موردی که استفاده و نيز استعمال لفظ در آن رایج

ا فَإ  
هُمَا نَظَر  وَ إطْلَق  یُّ

َ
یح  أ ي تَرْج  کَ فَف  ي ذَل   نْ اخْتَلَفَا ف 

 و چنانچه ميان کاربرد و ناميدن هر یک اختلاف باشد، در این که کدام مقدم شود مشکل وجود دارد

نْ بَطَلَ الْبَیْعُ  ینُ و لَوۡ لَمۡ یُعَیَّ عْمَال  وَجَبَ التَعْی  سْت  ي ال  نْ تَسَاوَتْ ف   فَإ 

 شود.رد نيز یکسان باشد، تعيين نوع مورد نظر واجب است و اگر معين نگردد، بيع باطل میو اگر در کارب

الکَۡیۡل  أوْ الْوَزْن  أوْ النَقْد  عَلَی الْبَائع   یع  ب  بَار  الْمَب  جْرَةُ اعْت 
ُ
 وَ أ

 مزد برآورد مبيع از طریق پيمانه کردن یا وزن نمودن یا شمردن، بر عهدۀ بایع است

بَ  .وَ اعْت  ر  ل  عَلَی الّمْ 
جْرَةُ الدَلَّ

ُ
ي وَ أ  ار  الثَمَن  عَلَی الْمُشْتَر 

 دهنده است.باشد، مزد دلال نيز بر عهدۀ سفارشو مزد برآورد ثمن بر عهدۀ مشتری می

یط   تَفْر   ب 
لَّ عَة  إ  نْ الأمت  ه  م  یَد  لُ مَا یَتْلَفُ ب   وَ لَ یَضْمَنُ الدلَّ

 شود نيست، مگر این که تفریط کرده باشداز دست او تلف می دلّال، ضامن کالاهایی که

یطُ  يَ عَلَیْه  التَفْر  ع  ه  لَوْ اُدُّ فُ عَلَی عَدَم   فَیَحْل 

 گرددبنابراین اگر عليه او ادعای تفریط صورت پذیرد، بر عدم تفریط سوگند خورده قولش مقدم می
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ي   ین  فَیُقْبَلُ قَوْلُهُ ف  م 
َ
هُ أ نَّ
َ
ه  لأ   عَدَم 

 شود. زیرا دلّال، امين است؛ بنابراین قول او مبنی بر عدم تفریط پذیرفته می

یمَة  لَوْ خَالَفَهُ الْبَائعُ فَادْع   قْدَار  الْق  یمَةَ حَلَفَ عَلَی م  نَ الْق  ه  وَ ضُم ّ
ي حَق  یطُ ف  نْ ثَبَتَ التَفْر  ا اعْتَرَفَ  فَإ  مَّ هَا أکثرُ م 

نَّ
َ
ي أ

ه    ب 

اش بياید، در صورتی که بایع با او اختلاف پيدا کند و ادعا کند که شده به عهدهحقّ دلّال، تفریط ثابت شود و ضمان قيمت مال تلف  حال اگر در
 خورد،قيمت مال، بيش از مقداری است که دلال اعتراف دارد، نسبت به مقدار قيمت، سوگند می

یه   نْ الۡزَائد  وَ ل یُنَاف  یطُ لأصالَة  الۡبَراءة  م    التَفْر 

 زیرا اصل، برائت ذمّۀ دلال از مقدار زاید است و تفریط وی نيز اگر چه سبب گناه شده است، ولی با این اصل، منافات ندارد
ثْمَ؛ کما یُقبَل قولُ الغاصب فیها علی أصح  القولَین. وْجَبَ الْإ 

َ
نْ أ  وَ إ 

 شود.اصب نيز نسبت به قيمت مال غصبی پذیرفته میتر از دو نظر موجود، قول غهمان طور که بنا بر نظر درست 

 

 الإقالة 

 اقاله 

نْدَنَا   لَ بَیْع  ع 
قَالَةُ فَسْخ   الْإ 

 اقاله از نظر فقهای اماميه بيع نيست؛ بلکه فسخ عقد است 

یع   دَیْن  وَ الشَف   الْمُتَعَاق 
ي حَقَّ قَالَة  ف  مْ الْإ 

َ
لَفْظ  الْفَسْخ  أ  سَوَاء  وَقَعَتْ ب 

 بت به دو طرف عقد و نيز شفيع ثابت است؛ خواه آن را به لفظ فسخ انشا نمایند، یا به لفظ اقاله. که نس

قَالَة سَبَب  الْإ   وَ هُوَ الۡشَریکُ إذْ لشَفَعَةَ هُنَا ب 

 شودمراد از شفيع نيز شریک است )نه معنای اصطلاحی آن(؛ زیرا در اینجا، به سبب اقاله، )حق( شفعه ثابت نمی

الْبَیْع  وَ  هَا ب  صَاص  خْت  لۡشَریکَ ل   ل 
هَا شُفْعَة  ا ل بَیْعا  فَل یَثْبُتُ ب   حَیْثُ کانَتۡ فَسْخ 

 آید؛ زیرا شفعه به بيع اختصاص دارد.و از آن جا که اقاله فسخ است نه بيع، بنابراین، به سبب آن، حق شفعه برای شریک به وجود نمی

ل  
جْرَةُ الدَلَّ

ُ
هَا وَ لتَسقَۡطُ أ  عَلَی الْبَیْع  ب 
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 رودمزد دلالی دلال برای انعقاد بيع، با اقاله از بين نمی

قُ  لُهُ الْفَسْخُ اللح  ق  فَلَ یُبْط  الْبَیْع  السَاب  هَا ب 
هُ اسْتَحَقَّ نَّ

َ
 لأ 

 سازد. نمیزیرا استحقاق دلال برای دریافت مزد، به سبب بيع سابق است: بنابراین فسخ بعدی آن را باطل 

حْقَاق   سْت  وُجُود  سَبَب  ال  فْعَال  ل 
َ
ه  الْأ د  بَعْدَ صُدُور  هَذ  ان  وَ الۡکَیّال  وَ الناق 

جْرَةُ الْوَزَّ
ُ
 وَ کَذَا أ

ن امور فراهم  کننده و شمارنده نيز بعد از آن که این کارها صورت پذیرد، همين حکم را دارد؛ زیرا سبب  استحقاق  مزدی ای کننده و پيمانهمزد وزن

 است.

ه  نَقیصَت  ا وَ لب 
ق  ي وَقَعَ عَلَیْه  الْبَیْعُ سَاب  ذ 

ي الثَمَن  الَّ یَادَة  ف  ز   ب 
حُّ  وَلَ تَص 

 اقاله با افزودن یا کاستن ثمن که بيع سابق، بر اساس آن منعقد گردیده، صحيح نخواهد بود 

لَ  وَض  إ   ع 
هَا فَسْخ  وَ مَعْنَاهُ رُجُوعَ کُلُّ نَّ

َ
ه  لأ  ک   ی مال 

 باشدزیرا اقاله، فسخ است و معنای فسخ، بازگشت هر یک از عوضين به مالک خود می

ه   فَسَاد  فُ مُقْتَضَاهَا فَسَدَ الشَرْطُ وَ فَسَدَتْ ب  یهَا مَا یُخَال  طَ ف  ذَا شُر   فَإ 

 گردد. و به تبع آن، اقاله نيز فاسد می بنابراین اگر در ضمن اقاله شرطی شود که خلاف مقتضای ذات اقاله است، آن شرط فاسد بوده

ع  لَهُ  لُ تَاب  ص 
ا وَ نَمَاؤُهُ الْمُتَّ ی  ه  إنْ کانَ بَاق  ک  وَض  إلی مال  قَالَة  کل ع  الْإ  عُ ب   وَ یَرْج 

 گردد و نمائات متصل، تابع عوض است. با اقاله هر عوضی در صورت موجود بودن به مالک برمی

لُ فَلَ  ا الْمُنْفَص 
مَّ
َ
لْ وَ أ  لَمْ یَنْفَص 

نْ کانَ حَمْل 
َ
ه  أ   رُجُوعَ ب 

 شود، حتی اگر حملی باشد که به دنيا نيامده است.اما به نمائات منفصل رجوع نمی

ثْ  رَ الْم 
ا اَوْ تَعَذَّ ی  یَم  نْ کان ق  یمَتَهُ یَوْمَ التَلَف  إ  ا اَوْ ق  ی  ثْل  ثْلُهُ إنْ کانَ م  ا فَم 

ف  نْ کانَ تَال   لُ فَإ 

ر گردد، به قيمت آن در روز تلف )یا ر اما   وز تعذّر اگر عوض، تلف شده باشد، در صورتی که مثلی باشد به مثل آن و اگر قيمی باشد یا تهيۀ مثل، متعذِّ

 شودمثل( مراجعه می

لَة  التا مَنْز  نَّ الْجُزْءَ أوْ الْوَصْفَ الْفَائتَ ب 
َ
ه  لأ  رْش 

َ
أ ا رَجَعَ ب  یب   ل ف  وَ لَوْ وَجَدَهُ مَع 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

90 

ا  و چنانچه عوض، معيوب شده باشد، حق گرفتن أرش  آن را از طرف دیگر دارد؛ زیرا جزء یا وصفی که در اثر عيب از بين رفته است، حکم تلف ر 

 دارد. 

 

 نکات مهم مبحث تجارت 
 شود.موضوع تجارت به حرام، مکروه و مباح تقسيم می ✓
 وضوع تجارت.اند نه از عوارض مواجب و مستحب از عوارض خود تجارت ✓
 موضوع تجارت:   ترین محرماتمهمبرخی از  ✓

 خرید و فروش اعيان نجس مانند شراب انگور، شراب خرما و ... .1

 آلات لهو و لعب، آلات و سایل قمار .2

 بت و صليب  .3

 فروختن سلاح به دشمنان دین چنانچه در حال جنگ یا در شُرُف جنگ باشند  .4

 انجام کارهای حراماجاره دادن اماکن و حيوانات بارکش برای  .5

 فروختن انگور و خرما به منظور این که از آنها شراب درست کنند  .6

 هایی که به صورت مجسمه است ساختن صورت .7

 غنا  .8

 کمک کردن به ستمکاران در جهت ظلم و ستم آنان .9

 سرایی به باطلنوحه . 10

د آنها با احتجاج نمودن عليه پيروان آنکه مقصود، ر برداری و درس دادن آنها بیکننده و نسخهحفظ و نگهداری کتب گمراه . 11
 آنها باشد یا به دليل تقيه صورت پذیرفته باشد. 

هانت )یعنی عملی که به سبب آن برخی از جن . 12 حر و ک   ها را تسخير کرده و آنان را مطيع خود قرار دهد.(یادر گرفتن س 

 بازیشناسی و شعبدهقيافه . 13

 تدليس زن آرایشگر  . 14

 واجبات کفایی اجرت گرفتن برای انجام  . 15

 دریافت اجرت در برابر زنا و لواط و مانند آنها . 16

 دریافت اجرت برای یاد دادن احکام و تکليف واجب  . 17

 گرفتن قاضی رشوه . 18
 موضوع تجارت: مکروهات ✓

 صرافی کردن، زیرا صرّاف از ربا محفوظ نيست.   .1

 فروشی کفن .2

 احتکار مواد غذایی .3

 ذبح حبوانات .4

 نسّاجی  .5

 حجامت کردن  .6

 الفَحل، )جهاندن حيوان نر بر حيوان ماده(ضرابُ  .7

 آورد.کاسبی نمودن با پولی که طفل به دست می .8
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 کند.معامله کردن با شخصی که در کسب خود از حرام، پرهيز و اجتناب نمی .9

 شود که انجام یا عدم انجام آن از سوی طرفين، رجحانی ندارد.تجارت مباح، به کارهایی اطلاق می  ✓

سم تقسيم میاز کالا و اجناس خارجی بر اساس احکام پنج نظرتجارت با قطع ✓  شود: گانه به پنج ق 

 النفقه تجارت واجب، مانند تجارت برای فراهم کردن مخارج خود و افراد واجب .1

 تجارت مستحب که باعث آسایش و رفاه خانواده و منافع مؤمنين شود .2

 تجارت مباح، مانند تجارت به منظور زیاد شدن مال و سرمایه .3

 فروشی و ...تجارت مکروه، مانند کفن .4

 تجارت حرام، مانند فروش مشروبات و ...  .5

 کند.عبارت است از ایجاب و قبولی که بر انتقال ملکيّت در مقابل عوض معلوم دلالت می عقد بیع  ✓

 شرط است که صيغۀ ایجاب و قبول به لفظ ماضی گفته شود. ✓

 کند. ن او است از سخن گفتن عاجز باشد، اشاره کردن برای ایجاب و قبول کفایت میکسی که به خاطر لال بودن یا بيماری که در زبا  ✓

 شرط نيست که صيغۀ ایجاب قبل از صيغۀ قبول گفته شود. ✓

 معاطات:  ✓

رف معاطات کفایت نمی بیع: •  کند. برای تحقق بيع، ص 

 باشد. با انجام معاطات تصرف هر یک از طرفين معامله در آنچه تصرّف، کرده است مباح می اباحۀ تصرّف: •

 توانند در آن رجوع کنند و مال خود را طلب نمایند.در صورت باقی بودن عين مال، هر یک از طرفين معاطات میرجوع:  •

 شرایط طرفین عقد: ✓

 و آن عبارت است از بلوغ، عقل و رشد کمال )اهلیت(: •

 اگر مکرَه پس از رفع اکراه رضایت دهد، عقد صحيح است.یار: اخت •

عقدی که توسط شخص غافل، مجنون، کودک، خواب یا کسی که قصد شوخی دارد، منعقد گردد، به دليل فقدان    قصد انشاء: •
 قصد باطل است.

 بیع فضولی  ✓

باشند، یا از سوی مالک، اجازۀ خرید و فروش آن  شود که طرفين معامله مالک مبيع و ثمن  بيع در صورتی نافذ میشرط نفوذ:   •
 باشد.را داشته باشند و عقد فضولی از اساس باطل باطل نمی

 نظریۀ کشف:  •

 شود کاشف از صحت عقد از زمان وقوع عقد است.ای که بعداً از سوی مالک داده میاجازه، یعنی اجازهاجازۀ مالک:   ▪

ای منفصله ميان عقد و اجازه به مشتری تعلق دارد و نمای ثمن معين با توجه به کاشف بودن اجازه، نمنمای حاصله:   ▪
 نيز متعلق به بایع است.

کند، زیرا  سکوت مالک، زمان اجرای عقد و یا هنگام ارائۀ پيشنهاد اجازۀ عقد به مالک، در اجازه کفایت نمیکیفیت اجازه:   •
 باشد. سکوت اعم از رضایت می

 گيرد، زیرا عين مال معلق به مالک است.ه نکند مبيع را پس میاگر مالک عقد را اجاز اجازۀ مالک:  •

اگر مشتری در مبيع تصرفی نماید که برای آن اجرت است )مانند سکونت در خانه یا سوار شدن بر   تصرف مشتری در مبیع: •
 تواند به مشتری رجوع کند.حيوان(، مالک برای دریافت آن می

صی چيزی را که مالک آن است به همراه چيزی که مالک آن نيست بفروشد و  اگر شخبیع مال خود به همراه مال غیر:   •
باشد و مشتری در صورت جهل  سپس مالک اصلی آن را اجازه نکند بيع نسبت به مبيعی که در مالکيت فروشنده است صحيح می

 به این امر، دارای خيار تبعض صفقه یا خيار شرکت خواهد بود.
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قابل    مال غیرقابل تملک:بیع مال قابل تملک به همراه   • آنچه که  به همراه  قابل مالکيت است  را که  اگر کسی آن چه 
مالکيت نيست، بفروشد، حکم مسألۀ قبل را خواهد داشت و بيع در مورد مال  قابل تملّک به نسبت قيمت آن به مجموع دو قيمت  

 از ثمن معامله صحيح است. 

 شوند:  مقام( مالکتوانند جانشین )قائم افرادی که می  ✓

 ـ امين حاکم 6ـ حاکم شرع 5ـ وکيل 4ـ وصی 3ـ جدر پدری 2ـ پدر  1

پردازد، حق دارد که طلب خود را از مال بدهکاربه زور بردارد، در حکم   ، یعنی کسی که از دیگری طلبی دارد و بدهکار آن را نمیکنندهتقاص  ✓
 حاکم شرع است.

تواند نقش هر دو طرف عقد طرفين عقد قرار بگيرند، ولی اگر وکيل از طرفين اجازه داشته باشد، میتوانند به جای کننده، نمیوکيل و تقاص  ✓
 را ایفاء کند. 

 شرایط عوضین معامله: ✓

 مبيع باید قابل تملک باشد. •

 فروش انسان آزاد و چيزهایی که غالباً نفعی ندارند صحيح نيست، مثل بيع حشرات  ▪

 آید؛ زیرا قبل از حيازت، مباحات به ملکيت شخص درنمیبيع مباحات قبل از حيازت صحيح نيست ▪

باشد، ولی به تبع آثاری که متصرف در آن بر جای گذاشته، بيع زمين »مفتوح عنوةً« مانند عراق و شام صحيح نمی ▪
 صحيح است. 

 مبيع باید قابل تسليم باشد. •

 ن کبوتر باز گردد. اگر کبوتر در هوا به فروش برسد، صحيح نيست، مگر آن که به طور معمول آ ▪

 مبيع باید ملک آزاد و رها باشد.  •

غليهم اختلاف باشد و باقی گذاردن آن منجر به خراب شدن  باشد، ولی اگر ميان موقوف  بيع مال موقوفه صحيح نمی ▪
 وقف شود، نظر مشهور فقها بر جواز بيع وقف است.

گاهی از مقدار و جنس و ویژگی •  های ثمنآ
ين بهای آن منوط به تعيين از جانب یکی از طرفين بيع یا شخص ثالث واگذار شده باشد فروش چيزی که اختيار تعي ▪

 صحيح نيست. 

 بيع مال در برابر ثمنی که مقدار آن مجهول است، حتی اگر مشاهده شده باشد، صحيح نيست.  ▪

 اگر مشتری، مبيع را در مقابل ثمن جهول قبض نماید )و مبيع تلف شود( ضامن آن خواهد بود.  ▪

یا شمارش مقدار آن اندازه  اگر ▪ یا وزن  با پيمانه  از اموالی باشد که  باید برای اندازهگيری میمبيع و ثمن  گيری از شود 
 پيمانه، وزنه و شمارۀ متعارف استفاده نمود.

 مشاهدۀ بیع:  ✓

کند، هر چند مورد معامله در زمان قرارداد حاضر نباشد و در صورتی  دیدن مبيع از وصف کردن آن کفایت می  کفایت مشاهده: •
 دیده است حق فسخ دارد.که خلاف آن آشکار شود؛ کسی که زیان

شود دم میخورد و قولش مقاگر طرفين معامله در تغيير یا عدم تغيير مبيع اختلاف نمودند، مشتری قسم می  اختلاف در تغییر: •
ّ مشتری به وی می

 باشد.زیرا اصل، عدم  وصول  حق 

 احکام بیع:  ✓

 کند.شود تا عقد صحيح را از باطل بازشناسد و تقليد کفایت میدار آن میآموختن احکام و اطلاع دقيق از کسب و تجارتی که عهده .1

 کنندگان یکسان مراعات نماید.انصاف را با تمام معامله .2

 د با کسی که پشيمان شده است، زمانی که طرفين مجلس را ترک کرده باشند یا عدم خيار را شرط کرده باشند.اقاله کردن قراردا .3
 تزیين نکردن کالا .4
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 بيان عيب کالا، در صورتی که عيبی در آن باشد .5

 قسم نخوردن در خرید و فروش  .6

 گيری در خرید و فروش به ویژه در خرید وسایيل عبادات. مسامحه و آسان .7

ای باشد که ای دارد، البته این کمی و زیادی نباید به اندازه لا در مواردی که نقصی دارد و پس دادن آن در جایی که اضافه پذیرش کا .8
 منجر به جهالت شود

 هيچ یک از طرفين قرارداد، از کالای خود تعریف نکند و بدی کالای طرف مقابل را ذکر ننماید. .9

 نباید دیرتر از دیگران از بازار بيرون برود. نباید زودتر از دیگران به بازار برود و  . 10

 ترک معامله با :  . 11

اش  اش و بد کردن به او باعث ناراحتیو منظور کسی است که نيکی کردن به او موجب شادی  اشخاص فرومایه  الأذنَینَ: ▪
 گرددنمی

 ها بابرکت نيست و کسب آن اشخاصی که از برکت به دور هستند المحارَفین: ▪

بهة في   ▪ شان به اموال او  پيشه، زیرا شبهه اموال، مانند افراد ستمناک استشان شبههافرادی که اموال  المال:ذوی الش 
 کند.نيز سرایت می

 در صورتی که با پيمانه کردن و وزن کردن آشنا نيست، متصدی آن نشود.  . 12
 اشتغال به تجارت را در فاصلۀ طلوع فجر تا طلوع خورشيد ترک کند.   . 13

 نشين خودداری کند. دار شدن وکالت بادیههدهشخص شهرنشين از ع . 14

 از رفتن به پيشواز قافله خودداری کند.  . 15

 احتکار نکردن . 16

 ترترک نمودن ربا در اموال شمردنی، بنا بر قول قوی . 17

 ترک نسبت دادن سود و زیان به سرمایه  . 18

 ای و وزن کردنی است و هنوز آن را قبض نکرده است، نفروشد. کالاهایی که پيمانه . 19

دخالت در خرید و فروش برادر مؤمنش، یعنی از فروشنده طلب فروش جنسی را نماید که دیگری قصد خرید آن کرده است و در عدم   . 20
 قبال آن پول بيشتر بدهد.

 جات:بیع میوه  ✓

 باشد.فروش ميوه قبل از ظاهر شدن آن جایز نمی •

 باشد. فروش ميوه بعد از بُدُوّ صلاح به اجماع فقها جایز می •

 يوه در صورتی که بر روی درخت باشد، جایز نيست. فروختن م •

 فروختن خرمایی که بر روی درخت است با خرمای دیگری جایز نيست و این معامله را بيع مزابنه گویند. بیع مزابنه: •

محاقله به دانۀ همان یا غير آن در صورتی که از همان جنس باشد جایز نيست و این معامله را بيع    فروختن سنبلهبیع محاقله:   •
 گویند. 

ه )حق عابران(:  حق  ✓ شود، به شرط آن که از روی قصد از کنارشان ها و زراعت که از کنار آنها عبور میخوردن چيزهایی از قبيل ميوهالمارَّ
 عبور نشده و افسادی نيز صورت نگيرد، جایز است.

 عبارت است از خرید و فروش طلاق و نقره با یکدیگر است. بیع صَرف:  ✓

 شرایط بیع صَرف: •

 قبض و اقباض ثمن و مثمن در مجلس عقد صورت گيرد ▪

 تا هنگام قبض، در هنگام راه رفتن، به شکل متعارف از هم جدا نشوند و کنار یکدیگر باشند  ▪
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ی بایع مدیون است، به استناد وکالتی که او در قبض یا این که مشتری رضایت بدهد به این که آن چه بر ذمۀ دیگری یعن ▪
 شده محسوب گردد دهد، قبضالذمه به بایع میمافی

: اگر مقداری از ثمن و مبيع توسط طرفين قبض گردد، بيع صَرف نسبت به همان مقدار صحيح است؛ و نيز طرفين  قبض بعض •
 لبته این امر منوط به عدم تفریط از جانب هر یک از طرفين است. در فسخ و اجاره )به دليل خيار تبعض صفقه( مخير خواهند بود ا

 وکالت:  •

شخصی که وکيل در قبض است، باید ثمن و مثمن را در مجلس عقد و قبل از جدایی طرفين عقد   وکیل در قبض: ▪
 قبض نماید 

 اگر شخصی وکيل در خود صرف باشد، جدایی وکيل مهم و معتبر است )نه مالک(وکیل در صَرف:  ▪

بيشتر باشد، هرچند یکی از آن اگر ثمن و مبيع هر دو از یک جنس باشند، نباید مقدار یکی از دیگری    تفاضل در جنس واحد: •
 دو عوض شکسته و یا نامرغوب باشد

م(:   ✓
َ
ف )سَل

َ
عبارت است از بيع مال مضمون در ذمّه و مضبوط، در برابر ثمن معلومی که در مجلس عقد قبض شده است و مدت  بیع سَل

 تحویل مبيع مشخص گردیده است.

ف:  •
َ
 طرفین و موضوع سَل

 مُسلَم: مشتری  ▪

 إليه: بایعمُسلم   ▪

 فيه: موضوع سلف مُسلم   ▪

ف:  •
َ
 شرایط بیع سَل

 بيان جنس و وصفی که جهل را برطرف کند.  ▪

 ترین باشد، ممتنع است. شرط نيکو یا پست بودن کالا جایز است،ولی اینکه کالا نيکوترین یا پست ▪

 فروش کرد( توان پيشهر آنچه که وصفش قابل تعين نيست، مبيع سَلَم در آن صحيح نيست. )نمی ▪

ل از جدا شدن طرفين عقد، ثمن تومسط بایع قبض شودو یا آن که ثمن از دینی که مشتری بر ذمۀ بایع دارد  باید قب ▪
حساب شود؛ البته این امر در صورتی صحيح است که پرداخت آن از دین، در عقد شرط نشده باشد و اگر شرط شده 

 باشد که باطل است.باشد بيع باطل است؛ زیرا آن بيع دین به دین می

 تعيين مقدار کالا به وسيلۀ پيمانه و وزن معلوم و یا با شمردن در صورتی که تفاوت ميان افراد آن کم باشد. ▪

 تعيين دقيق زمان تسليم مبيع که از زیادی و نقصان در امان باشد. ▪

 شدنی باشد. موضوع سَلَف، در صورت تعيين مدت باید هنگام فرا رسيدن زمان تحویل آن یافت ▪

 شود.دار باشد، بيع سَلَف به طور کلی باطل میمقداری از ثمن مدتاگر  ▪

 أقسام بیع از جهت اعلام و عدم اعلام ثمن: ✓

 بيعی است که طرفين قرارداد به آن اتفاق داشته باشند، بدون این که بایع خبر دهد که آن کالا را به چه قيمتی خریده است. مُساوَمَة: .1

گاهی بایع و مشتری نسبت به مقدار ثمن و سود شرط است.بيعی است که در آن عمُرابَحَة:  .2  لم و آ

 گوید: در صورتی که بایع در مبيع افزایشی به وجود نياورده باشد، می •

 ام« »آن را به فلان مبلغ خریده ▪

 »فلان مبلغ برای من تمام شده است«  ▪

 »قيمت آن برای من فلان مبلغ شده است«  ▪

دث شده باشد، بایع باید آن عيب را ذکر نماید و در صورت أخذ أرش بابت آن عيب، باید  اگر پس از خریدن کالا عيبی در مبيع حا •
 آن را از قيمت مبيع کم کند.

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

95 

گذاری نماید )یعنی اگر کالایی را خریده که دارای اجزایی است، نباید برای اجزای آن، قيمت  های مبيع، قيمتنباید برای قسمت •
 ی کالاهای مزبور، آن را بفروشد( های اجزاتعيين نماید و با جمع قيمت

ها، جنس و وصف مبيع دروغ گفته یا اشتباه نموده، مشتری به دليل قاعدۀ  و اگر مشخص شود بایع نسبت به اعلام ثمن هزینه •
 غرور ميان رد و قبول بيع مخير است.

قيمتی زیاد از وی بخرد و آن گاه آن قيمت  جایز نيست بایع با تمسک به حيله، مبيع را به غلام یا فرزندش بفروشد و سپس آن را با   •
 را به عنوان ثمن ذکر کند. 

 فروشد.در احکام همانند بيع مرابحه است، با این وجه تمایز که در بيع مواضعه بایع بيع را کمتر از قيمت تمام شده آن می مُواضَعَة: . 3

ریک کردن در آن جایز است. این بيع در حقيقت، بيع جزء رسد و شبيعی است که مبيع با همان قيمت تمام شدۀ آن به فروش میتولیّة:   . 4
 مشاع در برابر سرمایه است.

شوند و مقدار یکی بيش از شوند، با هم مبادله میگيری میربا در جایی است که دو کالای هم جنس که با پيمانه یا وزن اندازهربا:   .5
 دیگری است.

 شوند: مواردی که ربا محسوب نمی •

 شمردنیدر اموال  ▪

 بين پدر و فرزند  ▪

 بين زن و شوهر  ▪

 بين مسلمان و کافر حربی، زمانی که زیادی را مسلمان أخذ نماید. ▪

 در تقسيم، اگر سهم یک شریک بيش از شریک دیگری شود. ▪

 شود.ربا ميان کافر ذمّی و مسلمان ثابت می •

 های زیر وجود دارد: برای فرار از ربا راههای ربا: حیله •

 به عوضی که کمتر است.  ضميمه کردن چيزی ▪

 بایع، مبيع را به مقدار مساوی با آن بفروشد و زیاده را ببخشد.  ▪
هر یک از دو طرف قرارداد، عوض  متعلق به خود را به دیگری قرض دهد و پس از این که با قبض نمودن، مالک آنچه  ▪

 .الذمه نماینداند شدند و عوض آن بر ذمه قرار گرفت، یکدیگر را بریقرض نموده
 شبيه مورد قبل، به این که هر یک از دو طرف، عوض متعلق به خود را به دیگری هبه کند. ▪

 خيارات بر چهارده قسم است که عبارت است از:  خیارات: ✓
 خیار مجلس  .1

 هاویژگی •

 خيار مجلس اختصاص به عقد بيع دارد.  ▪

 کند. وجود حائل ميان آنها جدایی صدق نمیرود، زیرا با این خيار به واسطۀ وجود حائل بين بایع و مشتری از بين نمی ▪

رود، زیرا هنوز آن از با ترک کردن مجلس عقد در صورتی که بایع و مشتری با یکدیگر همراه باشند خيار از بين نمی ▪
 اند.یکدیگر جدا نشده

 مُسقِطات خیار مجلس:  •

 شرط سقوط خيار مجلس در ضمن عقد  ▪

 اسقاط خيار مجلس پس از عقد  ▪

 یکی از طرفين )بایع یا مشتری( از دیگری  جدا شدن اختياری ▪

ّ مشتری است و به مدت  خیار حیوان: .2
 شود.روز پس از خریدن حيوان ثابت می 3این خيار تنها مختص 

 روز فوق از زمان عقد است.  3تر آغاز بنا بر قول قوی شروع خیار: •
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 مُسقِطات خیار حیوان:  •

 شرط سقوط این خيار در ضمن عقد  ▪

 از عقد  اسقاط این خيار پس ▪

 تصرف صاحب خيار ▪

 چگونگی این خيار به حسب شرطی است که در ضمن عقد آمده، به شرطی که زمان آن معين و مشخص باشد.  خیار شرط: . 3

 درج خيار شرط از جانب اشخاص ذیل ممکن است:  •

 برای یکی از طرفين ▪

 برای هر دوی آنها ▪

 برای شخص ثالث از طرف هر دو یا یکی از آنها ▪

 خيار برای شخص ثالث؛ تحکيم است نه توکيل.قرار دادن شرط  •

به این معنی که شرط شود طرفين یا یکی از آن دو، در مدتی معين، با فردی که نام وی را    شرط مؤامَرَه )مشاوره، نظرخواهی(: ✓
 برند، مشورت نموده و به رأی وی رجوع نمایند.می

قد است در این صورت باید به مفاد شرط رجوع نمود؛ اما فسخ عقد، متوقف بر دستور مشاور است، زیرا فسخ خلاف مقتضی ع •
 باشد.التزام به عقد به دستور مشاور نمی

مشاور حق فسخ یا التزام به عقد ندارد و صرفاً صدور دستور و مشاوره به عهدۀ او است، برای اجتناب از غرر لازم است مدت مشاوره  •
 به شکل معين شرط گردد. 

 شود، به شرط ی که ثمن و مثمن قبض نشده باشد و شرط تأخير نيز نشده باشد. روز برای بایع ثابت می  3د از  خيار تأخير بع  خیار تأخیر: . 4

 قبض قسمتی از ثمن مانند آن است که هيچ مقداری از ثمن قبض نشده است.  •

 است. روز و یا بعد از آن از مال بایع خواهد بود، زیرا مبيع را تحویل مشتری نداده 3تلف مبيع مطلقاً در  •

 شود. خيار آنچه در همان روز فاسد میخیار ما یَفسُد لیومه:  .5

 شود.این خيار پس از رسيدن شب ثابت می •

 باشد. مبنای این خيار حدیث »لا ضرر« می •

 شود. این خيار برای کسی که هنگام فروش یا خرید مبيع آن را با وصف فروخته یا خریده و آن ندیده، ثابت می خیار رؤیت: . 6

 ای که رفع جهالت شود، ذکر گردد. شود، باید جنس و وصف مبيع به گونهمالی که خيار رؤیت بر آن مترتب میبيع  •

اگر قسمتی از مبيع را ببيند و بقيۀ آن را به وصف معامله کرده باشد، در صورت عدم مطابقت آن با اوصاف ذکور در مورد همۀ مبيع  •
 واحد است.  شود، زیرا مورد معامله یک جنسخيار ثابت می

 منظور از غبن، در در اینجا فروش یا خرید مال به غير قيمت آن است. خیار غبن: . 7

 این خيار برای هر یک از بایع و مشتری در جایی که نسبت به قيمت جهل داشته باشد، ثابت است.  •

 شود.پوشی نمین چشمشود، به شرط آن که تفاوت به قدری باشد که معمولًا از آن مقدار غباین خيار با جهل ثابت می •

گردد، چه آن که متصرف، غابن باشد و یا مغبون، مگر آن که مغبون مشتری باشد و مبيع را از ملک  خيار غبن با تصرف ساقط نمی •
 خود خارج نموده باشد.

فته است، زیرا گردد، هر چند سبب پيدایش آن از بين ر التفاوت قيمت را به مغبون بدهد، خيار غبن ساقط نمیچنانچه غابن مابه •
 شود. خياری که قبل از این ثابت شده است استصحاب می

عيب عبارت است از هر آنچه که نسبت به خلقت اصلی افزایش یا کاهش و نقصی داشته باشد؛ چه آن عيب عينی باشد و  خیار عیب:  .8
 چه وصفی. 

 عقد را فسخ کند و یا أرش بگيرد. تواندشود و میاطلاعی مشتری نسبت به عين، برای وی خيار ثابت میدر صورت بی •

 محاسبۀ أرش: •

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

97 

 شود باشد و پس گرفته میأرش، جزئی از ثمن است که نسبت آن به ثمن، مانند نسبت ميان تفاوت دو قيمت می ▪

شود و  گذاری میبدین گونه که مبيع یک مرتبه در حالی که صحيح است و یک مرتبه در حالی که معيوب است، قيمت  ▪
 گردد.ز اصل ثمن کم میبه همان نسبت، ا

 مُسقِطات ردّ مبیع: •
 تصرف کردن در مبيع، خواه تصرف، قبل از علم مشتری به عيب باشد یا بعد از آن.  .1

حادث شدن عيبی در مبيع پس از قبض آن، به طوری که ضمان عيب مزبور بر عهده مشتری باشد، خواه حدوث عيب  .2
 از ناحيه مشتری باشد یا نباشد.

 ک معامله چند چيز را خریداری کند و معلوم شود معيوب بوده است و یکی از آنها تلف گردد. در صورتی که در ی .3

در صورتی که دو نفر در یک معامله کالایی را بخرند و یکی از آنها از ردّ معامله خودداری کند که در این مورد، طرف دیگر   .4
 تواند أرش بگيرد نيز حق رد کردن ندارد و تنها می

چند چيز را خریداری کند و یکی از آنها معيوب از کار درآید، مشتری حق ردّ آن را ندارد؛ بلکه یا باید هر دو را رد  اگر دو یا   .5
 کند یا آن که هر دو را نگه داشته، ارش بگيرد.

 مشتری با اختيار أرش یا بدون آن، حق ردّ خود را ساقط کند.  .6

 مُسقِطلات ردّ و أرش:  •

گاهی از عيب قبل از  .1  شود.عقد؛ زیرا اقدام به معامله در حالی که علم به عيب وجود دارد، رضایت به مبيع شمرده میآ

 رضایت به عيب بعد از عقد، بدون آن که این رضایت مقيد به گرفتن ارش باشد.  .2

 ساقط کردن خيار. .3

 تبرّی کردن بایع از عيوب. .4

گرداند تا غير واقع را واقعيت  کند و آن را مبهم میرا تاریک می  کننده، واقعيتتدليس یعنی تاریکی؛ که گویی تدليس  خیار تدلیس: . 9
 قلمداد کند. 

م مشتری شود که چنين صفتی در  اگر صفتی که برای کالا کمال محسوب می • شود شرط شده باشد، یا انجام عملی موجب توهُّ
 امضای آن با همان ثمن مخيّر است. او هست، سپس معلوم شود که مبيع آن اوصاف مذکور را ندارد، مشتری ميان فسخ عقد و 

شرط نمودن موارد مشروع در عقد، صحيح است، منوط به آن که منتهی به جهالت در مبيع یا ثمن نشود و یا کتاب و خیار اشتراط:   . 10
 سنت از آن منع نکرده باشد.

يست؛ زیرا این شرط موجب  شرط نمودن تأخير تحویل مبيع و ثمن تا هر زمان که هر یک از بایع و مشتری بخواهند، صحيح ن •
 دهد. شود و از جهتی زمان، قسمتی از ثمن را تشکيل میجهالت مبيع یا ثمن می

 باشد؛ مانند: عليه است، باطل میشرط، با شرط نمودن امری که انجام آن خارج از عهدۀ مشروط   •

 شرط شود که حيوان در آینده باردار شود. ▪

 .یا شرط شود که زراعت به صورت خوشه درآید ▪

 اگر شرط شود که زراعت را تا زمان به حد خوشه رسيدن باقی گذارد، این شرط جایز است. •

 کند. اگر در ضمن عقد بيع، امر غير مشروعی شرط شود، شرط باطل است و بيع را نيز باطل می •

 حکم تخلف شرط: •

 له خيار فسخ خواهد داشت.هر شرطی که به آن عمل نشود، مشروط   ▪

 عليه واجب نيست که به شرط عمل کند.مشروط  بر  ▪
 فایدۀ شرط:  •

 عدم انجام شرط: فایدۀ شرط آن است که اگر به آن عمل نشود، بيع را در معرض زوال قرار خواهد داد.  ▪

 شود.انجام شرط: اگر به شرط عمل شود، بيع لازم می ▪
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رد و بعد معلوم شود که بخشی از آن به دیگری تعلق دارد  خواه شرکت مقارن با عقد باشد، مانند موردی که چيزی را بخخیار شرکت:   . 11
سم را گاهی خيار تبعض صفقه نيز می نامند و خواه پس از عقد و پيش از قبض کردن تحقق یابد، مانند موردی که مبيع با چيز که این ق 

نامند، زیرا به سبب شرکت نقصی   عيب میای که قابل جداسازی از هم نباشند و این مورد را گاهی مجازاً دیگری آميخته گردد، به گونه
شود و از این جهت شبيه عيب است؛ در چنين حالاتی مشتری مخير است عقد را به استناد عيب حاصل از شرکت  در مبيع حاصل می

 فسخ کند، یا عقد را امضا کرده، به همان نسبت شریک شود. 

 موارد ثبوت خیار شرکت:  •

 س معلوم شود که قسمتی از آن متعلق به دیگری است.موردی که مشتری چيزی را بخرد و سپ ▪

 موردی که مبيع قبل از قبض مشتری با مال دیگری مخلوط گردد، به نحوی که قابل جداسازی از هم نباشند. ▪

ر تسلیم:   . 12
ّ

ليم کند  اگر مشتری چيزی را به گمان این که تسليم آن برای بایع مکن خواهد بود، بخرد ولی بعداً نتواند آن را تسخیار تعذ
 مشتری بين فسخ و اجازۀ عقد مخير است؛ زیرا ضمان مبيع قبل از قبض آن توسط مشتری، بر عهدۀ بایع مستقر است.

 مانند آن که مشتری دو کالا را بخرد و آن گاه آشکار شود که یکی از آن دو کالا متعلق به دیگری است.خیار تبعض صفقه:  .13

س کخیار تفلیس :   . 14 الای خود را بيابد، مخير است )معامله را فسخ و( مقدم بر سایر طلبکاران، آن را تصاحب اگر طلبکار  شخص مفلَّ
 کند، یا برای دریافت ثمن کنار سایرین قرار گيرد.

 احکام بیع  ✓

 دار بودن ثمن و ميع: تقسيم بيع از جهت فوری یا مدت •

 نقد  ▪

 کالی به کالی: که این نوع بيع باطل است. ▪
 نسيه ▪

 سلف ▪

 برای پرداخت ثمن، مقتضی آن است که ثمن نقد است و ذکر فوریت تأکيدی بر این امر است.عدم تعيين مدت  •

تواند عقد را  در صورتی که فوری بودن پرداخت ثمن در وقت معينی شرط شود اگر در همان مدت خاص پرداخت نشود، بایع می •
 فسخ کند. 

و نباید مدت را به چيزی که احتمال زیاده و نقصان در آن دار بودن پرداخت ثمن شرط شود، باید آن زمان معين شود  اگر مدت •
 گونه که نباید به مواردی که مشترک است مثل ماه ربيع معلق کرد. وجود دارد، معلق کرد، همان

يع  دار ثمن دیگر را یا بين دو زمان از جهت ثمن تفاوت قرار دهد باگر بایع برای بيع نقد یک ثمن را تعيين نماید و برای بيع مدت •
 شود.باطل است؛ زیرا چنين بيعی، به دليل این که مردّد ميان دو ثمن است، موجب جهل به ثمن می

 دار نماید، بيع به دليل معين بودن مدت صحيح است. اگر قسمت معينی از ثمن معامله را مدت •

 دار مودن ثمن در بيع نقدی در مقابل افزودن چيزی به ثمن جایز نيست. مدت •

فروشد واجب است  دار خریده است و آن را به صورت غير مساومه میثمن برای کسی که کالا را به صورت مدت  ذکر مدت پرداخت •
 تواند معامله را فسخ نماید. و در صورت عدم ذکر کدت، به دليل وجود تدليس، می

 تأخير در قبض عوضين اشکالی ندارد. اطلاق عقد، مقتضی قبض ثمن و مثمن است، با توجه به مفهوم مخالف این امر، شرط قبض:  ✓

 برداری نماید.تواند شرط کند که تحویل مبيع را تا مدت معينی به تأخير اندازد و از آن به نحوی معين بهرهبایع می •

 کند.اگر بایع و مشتری از قبض ثمن و مبيع خودداری کنند، حاکم آنها را وادار به قبض می •

 .قبض اموال منقول به انتقال آن است •

 قبض اموال غيرمنقول به برطرف کردن موانع موجود بين کالا و مشتری پس از رفع ید از آن است. •

 شود، به شرط آن که مشتری خيار نداشته باشد.با قبض نمودن مبيع، ضمان معاوضی از بایع به مشتری منقل می •
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کند که خيار مختص مشتری باشد واهد بود، فرقی نمیاگر مبيع قبل از قبض مشتری تلف شود، از مال بایع ختلف مبیع قبل از قبض:    ✓
 یا ميان بایع و مشتری مشترک باشد.

 شود متعلق به مشتری است.نمائات منفصلی که در فاصلۀ بيع عقد و تلف ایجاد می •

 تواند مبيع را نگه داردو أرش بگيرد یا عقد را فسخ کند. اگر بخشی از مبيع تلف یا معيوب شود، مشتری می •

 سوگند مشتری: •

در صورتی که مشتری بعد از قبض مبيع، نقصان مبيع را ادعا کند، اگر هنگام برآورد کالا حاضر نبوده باشد؛ سوگند   ▪
 دهد.خورد وگرنه بایع را سوگند میمی

خورد زیرا اصل عدم رسيدن  ام« سوگند میاگر مشتری ادعای خود را تغيير دهد که »من همۀ مبيع را تحویل نگرفته ▪
 باشد. شتری به حق خود میم

شود؛  در تعيين توابع مبيع، ضابطه آن است که معنای لغوی عبارت به کار رفته در عقد و نيز عرف عام یا خاص، مراعات میتوابع مبیع:   ✓
 باشد شود؛ بلکه نظر شرع بر لغت و عرف نيز مقدم میهمچنين نظر شرع به شریق اولی ملاک عمل واقع می

 تری:اختلاف بایع و مش   ✓

 در مقدار ثمن:   •

 خورد. اگر عين باقی باشد، بایع سوگند می ▪

 خورد. اگر عين تلف شده باشد، مشتری سوگند می ▪

 خورد، زیرا اصل عدم تمامی این موارد است:در صورت اختلاف بایع و مشتری در موارد ذیل بایع سوگند می  •

 در نقدی بودن ثمن  ▪

 در مقدار ثمن  ▪

 ن در شرط دادن رهن یا معرفی ضام ▪

 در مقدار مبيع  ▪

 شود.اگر بایع و مشتری بر وجود شرطی که مُفسد عقد است اختلاف نمایند، قول شخصی که مدعی صحت عقد است مقدم می  •

ث خود به شمار می •  آیند. در صورتی که ورثه اختلاف نمایند، هر یک همانند مورِّ

 اجرت   ✓

 برآورد مبيع با بایع است. •

 برآورد ثمن با مشتری است. •

 دهنده است.دلال با سفارش •

 دلال: ✓

خورد و سخنش  دلال در مورد کالایی که تلف نموده فقط در صورت تفریط ضامن است و اگر وی منکر تفریط شود، قسم می •
 شود، چون دلال امين است. پذیرفته می

با بایع اختلاف نمایند، دلال    اش بياید، ولی در مورد قيمت مالاگر در حق لال تفریط ثابت شود و ضمان مال تلف شده به عهده •
 خورد؛ زیرا اصل، برائت ذمّۀ دلال از مقدار زاید است و تفریط وی با این اصل منافات ندارد.قسم می

 زنند. طرفين عقد پس از انجام معامله با رضایت و توافق یکدیگر معامله را بر هم میاقاله:   ✓

 شود.ين عقد و شفيع ثابت میماهيت اقاله: اقاله فسخ عقد است نه بيع و برای طرف •

 شود، زیرا شفعه مختص بيع است.اقالۀ شفعه ثابت نمی •
 رود. با اقاله نمودن عقد مزد دلال از بين نمی •

 اقاله با افزایش یا کاهش ثمن صحيح نيست.  •
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ن در روز تلف گردد و در صورتی که عوض، تلف شده باشد، مثل یا قيمت آ اش برمیبا اقاله نمودن، هر عوضی به مالک اوليه •
 شود.بازگردانده می

 : شرط مشروع شرط سائغ ✓

 

 الدین 

 دین 
 القرض 

 قرض 
یم   فَضْلُهُ  رْهَمُ  وَ   عَظ  نْهُ  الد  یَةَ  م  ثَمَان  رهَۡما   عَشَرَ  ب  نَّ  مَعَ  د 

َ
رْهَمَ  أ دَقَة   د  عَشرَة   الصَّ  ب 

 باشد می درهم 10 برابر صدقه درهم یک که حالی در است درهم18 معادل درهم یک دادن قرض که طوری داردبه بسياری فضيلت دادن قرض
رُّ  یه   قیل: وَالس  نَّ  ف 

َ
دَقَةَ  أ ي تَقَعُ  الصَّ ه   الْمُحْتَاج    یَد   ف  ي إلَّ  یَقَعُ  لَ  وَ الْقَرْضُ  وَ غَیْر  با   الْمُحْتَاج   یَد   ف   غَال 

 گيرد می قرار نيازمند  اختيار در  اغلب قرض که حالی در رسدمی  مندغير نياز و نيازمند دست به صدقه که است این صدقه بر قرض برتری نکته
رْهَمَ  أنَّ  وَ  یا   فیُقرَض  یَعُودُ  الْقَرْض   د  رْهَمَ  ثَان  دَقَة   وَ د   ل یَعُودُ  الصَّ

 گرددنمی باز شده داده صدقه درهم ولی رسدمی  قرض مصرف به  دیگر بار و گرددبرمی دوباره شده داده قرض درهم   و همچنين
 
 کند.میگيرنده تعهد به رد مثل قرض که فرد عقدی است تمليکی عقد قرض:  ✓

 .دهدمی قرض که است  کسی: مُقرَض ✓

 .گيردمی  قرض که است کسی : مُقتَرِض ✓

 .برگرداند را مال آن از بيشتر گيرنده، قرض اینکه شرط به دهد،  قرض را مالی که است آنربای قرضی:  ✓

 
 صیغته 

 صیغۀ قرض
و   »أقۡرَضۡتُکَ«
َ
 ـ »انْتَفَعَ  أ ه   وْ  ب 

َ
فْ  أ یه  ـ تَصَرَّ وَضَهُ«  وَ عَلَیۡکَ  ف  ي  هَذَا  أدّيَ   وَ مَا ع   الْمَعْن 

ه    انْتَفَعَ »دادم« یا    قرض  تو  از »اقرضتک؛ به  است  عبارت  قرض   صيغه وْ   ـ  مند شو، از این بهرهب 
َ
فْ   أ يه    تَصَرَّ وَ   عَلَيکَۡ   وَ   ـ  ، یا در آن تصرف کنف  و    ضَهُ ع 

 برساند را منظوری چنين که هر عبارتی و نيز «در برابر، عوض آن بر عهدۀ تو باشد
، بل تَتأدّی بما أفادَ معناها لأنّه من العقود  الجائزة   رُ في لفظ   و هی ل تَنحص 

 گردند آنها را برساند ادا میباشد، بلکه با هر عبارتی که مقصود از زیرا قرض از عقود جایز است که منحصر در لفظ خاصی نمی
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یغَةَ   عَدَا  مَا  عَوَضُه«  »وَ عَلَیۡکَ   و إنّما یُحتاج إلی ضمیمة  في معناه ل تفتقر إلی انضمام     الص 
ولي، فإنّها صریحة 

ُ
الْأ

 أمر  آخَرَ 

وضُه« نياز می  هاصيغه  بقيه  در  صيغۀ اوّل  به جز در معنای قرض است و به ضميمه شدن    باشد؛ زیرا صيغۀ اول صریحبا آوردن عبارت »و عليک ع 
 چيز دیگری به آن نياز نيست 

ضُ: فَیَقُولُ  لْتُ« الْمُقْتَر  ا  وَ شَبَهُهُ  »قَب  مَّ ضَا عَلَی  دَلَّ  م  ّ
یجَاب   الَر  الْإ   ب 

بلتُ، قبول گوید:می  گيرندهقرض و
َ
 کند  دلالت ایجاب از بودن راضی بر که آن مانند لفظی هر  یا و کردم«  »ق

 
بَای القرضیُّ   الر 

 ربای قرضی
رَاطُ  ل یَجُوزُ  ، للنهي عن قرض  یجُرُّ نفعا   اشْت  فْع 

 النَّ

 نيست؛ زیرا قرضی که سبب جلب منفعت گردد نهی شده است  جایز  قرض ضمن در  نفع کردن شرط
یدُ  فَلَ  لکَۡ  یُف  ي  سَوَاء   لَوۡ شَرَطَهُ، الۡم  کَ   ف  يُّ  ذَل  بَو 

 وَ الْمَنْفَعَة    الْعَیْن   یَادَةُ وَ ز   وَ غَیْرُه   الر 

 زیادی  مزبور  نفع  خواه  و  نباشد؛  یا  باشد  ربوی  کالاهای  از  قرض  مورد  خواه  باشدنمی  آورملکيت  قرض   کند آن  شرط  را  چيزی  چنين  اگر  از این رو
 کند شرط اگر حتی.  منفعت در زیادی با باشد عينی
حَاحَ  شَرَطَ   لَوْ  حتي وَضَ   الص  رَة   ع   المُۡکسَّ

 است  ممنوع باز دهد تحویل سالم مال شکسته، مال گرفتن قرض برابر در
مَا حُّ  وَ إنَّ قْرَاضُ  یَص  لُ  إ   الۡکام 

 است  صحيح است اهليت( کامل )دارای که  شخصی  گرفتن قرض و دادن  قرض تنها 
 

 احکامُ القرض 

 قرض احکام
لُّ  جْزَاؤُهُ  تَتَساوي  مَا کُّ

َ
ي أ یمَة   ف  فَاتُه   و تَتَقارَب  وَ الْمَنْفَعَة    الْق  ي یَثْبُتُ  کَالۡحُبُوب    ص  ة   ف  مَّ

ثْلُهُ  الذ   م 

 شودمی ثابت بر ذمه آن مثل  قرض از پس حبوبات؛ مانند است نزدیک هم به  آن صفات و مساوی منفعت و قيمت در آن اجزای که چيزی هر
ي  لَ  مَا وَ  جْزَاؤُهُ  یَتَسَاو 

َ
یمَتُهُ  تَثْبُتُ  کَالۡحَیوان   أ لک  یَوْمَ  ق  ، لأنّه وقتُ الم   الْقَبْض 

گردد زیرا در این زمان، مورد قرض به ملکيت  می  ثابت  ذمه  بر  آن   گرفتن  تحویل  روز  قيمت   باشدنمی  مساوی  اجزایش  که  حيوان  مانند  چيزی  و
 آیدمقترض درمی
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ه    وَ  يْ   ب 
َ
الْقَبْض    أ ک  ب  ضُ   یَملۡ  ف    الۡمَشهُۡور،  ل  عَلَی  الْقَرْضَ   الْمُقْتَر  صَرُّ التَّ ه بالقبض فَلَهُ   ب  لک    مَعَ   رَدُّ   و حیث قلنا بم 

ه   وُجُود   هَ  وَ إن عَیْن  ضُ  کَر   الْمُقْر 

 او   ب قبض قائل شویمبنابراین در صورتی که به ملکيت مقترض به سب  تصرف  با  نه  شودمی  قرض  مورد  مالک  قبض  با  طبق نظر مشهور مقترض
 ندهد  رضایت دهندهقرض چه اگر کند رد را آن مثل مال عين بودن موجود رغمعلی تواندمی

ه ها من أموال   العینَ حینئذ  تَصیر کغیر 
ر في جهة  القضاء  لأنَّ ه فیتخیَّ ت   بذمَّ

 و الحقُّ

ّ قرض
ده بر ذمّۀ مقترض تعلق گرفته است؛ پس در نحوۀ ادا کردن مخيّر  دهنبه دليل این که آن مال مانند دیگر اموال مقترض محسوب شده و حق 

 خواهد بود
ف و  وَ  التصرُّ لک علی  الم  ف  

قُلنا بتوقُّ کها لو  العین  مع طلب  مال  کناه    جَب دفعُ  القولُ بذلک و إن ملَّ نُ  و یُمک 

ه إذ وض  إلی مالک   ع 
 علی کون  القرض عقدا  جائزا  و من شأنه رجوعُ کل 

خَ کالهبة و البیع ببالقبض، بناء   خیار  ا فُس 

)پيش از تصرف(،    باشد، در این صورت با مطالبۀ مُقرضاما در صورتی که بگویيم ملکيت مقترض نسبت به مورد قرض، متوقف بر تصرف او می
اس لازم است عين آن مال را رد کند. ممکن است حتی در صورتی که مقترض را به سبب قبض مالک بدانيم، قائل به لزوم رد ّ عين شویم بر این اس 

 ع خياری های آن، رجوع هر یک از دو عوض به مالک آن به مجرد فسخ عقد است؛ مانند عقد هبه و بي که قرض عقدی جایز است و از ویژگی
رَاطُ  وَ ل یَلۡزَم جَل   اشْت 

َ
، الْأ ه عقد  جائز  یه  لأنَّ طَ  لَوْ  نَعَمْ  ف  جَلُ  شُر 

َ
ي الْقَرْض   أ م   عَقْد   ف  مَ  لَز   لَز 

 آن   به  باید  شود  شرط  لازم  عقد  یک  ضمن  در  قرض  مدت  اگر   البته  نيست؛ زیرا قرض، عقدی جایز است  آورالزام   قرض  عقد  در  مدت  کردن  شرط
 نمود  وفا

بُ  ةُ   الْمَدْیُون    عَلَی  وَ یَج  یَّ نْدَ   بمعنی العزْم  علی الداء  إذا قدَرَ وَ عَزْلُه    الْقَضَاء    ن  ه    ع  یصَاءُ   وَفَات  ه    وَ الْإ  بُهُ   کان  لَوْ   ب    صَاح 

زَ الۡحَقُّ  یَتَمَیَّ  ل 
ف  الوارث فیه  غَائبا   و یَسلَم من تصرُّ

  هنگام   باید  گيرندهقرض  است،  غایب   دهندهقرض  اگر  و  است  واجب  مدیون  بر  پرداخت دین در صورت توانایی،دین، یعنی تصميم به    ادای  نيت
 بماند متمایز و از تصرف ورثه سالم اموال، سایر از داین حق تا کند  وصيت آن به و بگذارد کنار را  خود  دین فوتش
لَهُ   وَ لَوۡ نْهُ   یَئسَ   وَ   جَه  قَ   م  ه    تَصَدَّ ي  عَنْهُ   ب  ف  في مال   و  ؛الْمَشْهُور    ف  ن دفعُه إلی الحاکم، لأنَّ الصدقةَ تصرُّ قیلَ: یَتعیَّ

 الغیر بغیر إذنه

اند: که بدهد،، در مقابل بعضی از فقها گفته صدقه او جانب از را دین  باید مشهور   قول بنابر گردد، نااميد  وی یافتن و از نشناسد را  دائن مدیون اگر
 باشد ا به حاکم شرع بدهد؛ زیرا صدقه دادن، تصرف در مال غير بدون إذن وی میفقط باید آن ر 
یرُ  و الأقوي خْی 

دَقَهْ  بَیْنَ  التَّ فْعُ   الصَّ لَی وَالدَّ م   إ  بْقَائه   الۡحاک  إ  ي  وَ ه   ف   یَد 

 آن نزد خود است داشتن نگه شرع حاکم به مال دادن و  دادن صدقه ميان مدیون تخيير تر،قوی  قول و
 

ین  سمةُ الدَّ  ق 
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 تقسیم دین 
حُّ  سْمَةُ   ل تَص  یْن   ق 

لُ  علی المشهور، بَلْ  شریکین بَیْنَ  المُۡشۡتَرَک   الدَّ نْهُ  الْحَاص  ي  لَهُمَا م  او 
يْ  وَ التَّ

َ
کُ  أ نْهُمَا  الهۡال   م 

 وصول   آنچه  و  دارد  تعلق  دو  هر  به  شودمی  وصول  آنچه  بلکه  نيست  صحيح  شریک  دو  ميان  مشترک  دین  کردن  بر اساس نظر مشهور قسمت
 شودمی خارج هر دو ملک  از شودنمی

 
ین   بیعُ الدَّ

 دین بیع
حُّ  ،  بَیْعُهُ   یَص  حَال  ضْ   لَمْ   وَ إن  ب  نْ   یَقْب  ،  الْمَدْیُون    م  ه  یْنُ   کانَ   حَال ّ   وَ غَیْر  مْ   الدَّ

َ
ل    أ ه حالَ البیع  مُؤَجَّ رُ قبض 

  و ل یَمنع تعذُّ

ه، لأنَّ الشرطَ  ، ل حالَ البیعمن صحت   إمکانُه في الجملة 

  یا   و  باشد  رسيده  فرا  دین  پرداخت  زمان  خواه  بفروشد،  دیگری  یا  مدیون  به  را  دین  خواه  نکند  قبض  را  آن  اگر  حتی  است  صحيح  نقد  ثمن  به  دین  بيع
الجمله معامله این است که مبيع؛ فیباشد و عدم امکان دریافت دین در زمان وقوع عقد، مانع صحت بيع نيست؛ زیرا شرط صحت  باقی آن مدت

 ـ نه لزوماً در زمان بيع ـ قابل تسليم باشد
ل  
مُؤَجَّ هُ  ل ب  نَّ

َ
دَیْن   دَیْن   بَیْعُ  لأ   ب 

 است کالی به کالی مصداق زیرا است باطل دارمدت ثمن به دین فروش
حُّ ) وَ  یَادَة   (یَص  ز  ه   عَنْ  ب  یصَة   قَدْر  نْ  إلَّ  وَ نَق 

َ
ا یَکُونَ  أ ی  بَو   الْمُسَاوَاةُ  فَتُعْتَبَرُ  ر 

 است لازم عوض با دین برابری صورت در این که باشد ربوی بيع اینکه مگر است،  صحيح آن مقدار از کمتر یا  بيشتر به دین فروختن همچنين
نْ   الْمَدْیُونُ   وَ ل یَلۡزَمُ 

َ
لَي  یَدْفَعَ   أ ي   إ  ي   دَفَعَ   مَا  إل  الْمُشْتَر  لَي  الْمُشْتَر  ؛ لکنَّ المستندَ ضعیف    عَلَی   الْبَائع    إ  وَایَة  و   ر 

ة تدفَعه  عموم الأدلَّ

کند، ولی سند روایت ضعيف است و    پرداخت  مشتری  به  است  داده  دین  بایع  به  دین  مشتری  که  را  مبلغی   همان  جز  ندارد  وظيفه  مدیون  روایتی  بنابر
 نمایدکند، این نظر را رد میلت میای که بر وجوب وفای به دین دلاعموم ادله
ة    مَعَ   وَ الۡأقۡويا  حَّ ،  دَفْع    لُزُومَ   الْبَیْع    ص  یع  بُ   الْجَم  بَا  شُرُوط    مُرَاعَاةُ   وَیَج  رْف    الر  ا  وَقَعَ   لَوْ   وَ   .وَ الصَّ رَ   صُلْح  ي   اُغْتُف  ان 

  الثَّ

ة    خَاصَّ

و بيع صرف نيز الزامی   اگر چه رعایت شرایط ربا  است،  مدیون  توسط  دین  مبلغ  تمام  پرداخت   وجوب  تر  قوی  در هر حال علاوه بر صحت بيع، قول
 است و چنانچه معامله به طریق صلح واقع شود، رعایت شرایط بيع صرف، لازم نيست 

 
ین   حُلولُ الد 

 رسید دین  سر
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لُّ  یُونُ   ل تَح  لَةُ   الدُّ حَجْر    الْمُؤَجَّ ،  ب  س 
صْل    عَمَل    الْمُفَلَّ

َ
الْأ لَفا    ب  بْن    خ  هَا  زَعَمَ   حَیْثُ   الْجُنَیْد    ل  نَّ

َ
لُّ   أ ا   تَح  یَاس  ت   عَلَی  ق   الْمَی 

هُوَ  ل    وَ  یُمنَعوا،    وُجُود    مَعَ   بَاط  لَمْ  ین إن  الدَّ یَحَلَّ و صاحب   ف إلی أن  التصرُّ الورثة  إن منعوا من  ر   ق  بتضرُّ الْفَار 

س لبقاء  
ه بخلف المفلَّ  ذمّت 

  است  معتقد  را  نظر  این  خلاف  جنيد  این  البته  است،  اجل  حلول  عدم  اصل  زیرا  شودنمی  حال  مدیون  ورشکستگی  از  ناشی  حجر  با   دار  مدت  دیون
ت، اگر ورثۀ او از تصرف در ترکه تا سررسيد دین    الفارقمع  قياس  که  کرده  قياس  متوفی  با  را  محجور  مدیون  وی  زیرا منع شوند،  است زیرا در مورد ميِّ

شود و اگر ممنوع نشوند، ممکن است )تمام ترکه را مصرف کرده، در نتيجه( داین ضرر کند؛ در حالی که در مورد ورشکسته  بر ایشان ضرر وارد می
 مانددین به قوت خود بر ذمۀ ورشکسته باقی می چنين نيست؛ زیرا

لُّ  یُونُ   وَ تَح  لَةَ   الدُّ لُّ   الْمَدْیُونُ   مَاتَ   إذَا  الْمُؤَجَّ مَوْت    و ل تَح  ، فیبقی    ب  ، للْصل، خَرَجَ منه موتُ المدیون  المۡال ک 

 الباقي 

و از شمول این اصل، تنها فوت    گردد؛ زیرا اصل، عدم حلول أجل استنمی  حال  دائن  فوت  با  ولی  گرددمی  حال  مدیون  فوت  با  دارمدت  دیون
 ماند ی میمدیون خارج گردیده و سایر فروض داخل آن باق

 
 التفلیس 

 ورشکستگی 
لمۡال ک   زَاعُ   ل  لْعَة    انْت  ي  الس  ت 

لَي   نَقَلَهَا  الَّ س    إ 
لَمۡ  الْحَجْر    قَبْلَ   الْمُفْلَّ وَضَهَا  یَسْتَوْف    وَ  هَا  مَعَ   ع  ما    وُجُود  یهَا  مُقَدَّ   عَلیا   ف 

ان   سَائرَ 
یَّ ي الدُّ ذَا  الْفَلَس   ف  دْ  لَمْ  إ  یَادَة    تَز  لَة   ز  ص 

 مُتَّ

  باقی  نيز  آن  عين  و  نکرده  دریافت  را  آن  عوض و  داده  ورشکسته  به  حجر  از  پيش  که  را  خود  کالای  دارد  حق  مالک  مدیون،  ورشکستگی  صورت  در
 باشد  نيامده وجود به  در آن متصل زیادتی آن که شرط به کند  تصاحب طلبکاران بر سایر مقدم را است
یادَةُ  کانت لَوۡ وَ  لَة   الز  نْ   یُمْنَعْ  لَمْ  مُنْفَص  زَاع   م  نْت  یَادَة   وکانَتۡ ال  س   الز 

لْمُفْلَّ  ل 

 دارد  تعلق ورشکسته به نيز زیادتی و شودنمی کالا گرفتن از مانع  منفصل باشد، اگر زیادتی اما
ت   وَ غُرَمَاءُ  ي سَوَاء   الْمَی  ه    ف  مُ  الْقُصُور   مَعَ  تَر کَت  یُون   نَسَبة عَلیا   فَیُقْسَّ

ي سَوَاء   الدُّ کَ  ف  بُ  ذل  ه    الْعَیْن   صَاح   وَ غَیْر 

 و صاحب  شودمی  تقسيم  ميان ایشان  دیون  نسبت  به  ترکه  و  برخوردارند؛  مساوی  رابط  از  ترکه،  به  نسبت   ترکه  کفایت  عدم  صورت  در  ميت،  طلبکاران
 برابرند  با هم حکم در این عين غير و عين
ب    الْوَفَاء    وَ مَعَ  صَاح  خْذُهَا  الْعَیْن    ل 

َ
ي   أ ین أم أزْیدَ وَ سَوَاء    ف  ، سواء  کانت الترَکَةُ بقدر  الدَّ   عَلَیْه    مَحْجُورا    مَاتَ   الْمَشْهُور 

مْ 
َ
 ل  أ

  به  حکم فوت،  از قبل خواه باشد وبردارد؛ خواه ترکه به اندازۀ دین  ترکه از را خود  مال  تواندمی عين صاحب  کفایت، بنا بر نظر مشهور صورت اما در
 باشد نشده یا باشد شده مدیون حجر
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دَت    وَ لَوۡ صَة    الْعَیْنُ   وُج  عْل    نَاق  ف  س    ب 
خَذَهَا  الْمُفَلَّ

َ
نْ   أ بَ   وَ   شَاءَ   إ  قْص    ضُر  النَّ ه    مَعَ   الْغُرَمَاء    مَعَ   ب  سْبَت  يْ   ن 

َ
سْبَة    أ قْص    ن   النَّ

مَنَ  إلی  الثَّ

  به  شده  وارد  نقض   با  متناسب  نيز  خسارت  دریافت  برای  و  کند   دریافت   را  آن  عين  تواندمی  مالک  باشد،  شده  ناقص  ورشکسته  توسط  مال  عين  در
 گيرد  قرار طلبکاران صف در ثمن

 
س   اقرارُ المفلَّ

 اقرار ورشکسته
ه   ل یُقۡبَلُ  ي إقْرَار  یس   حَال   ف  فْل  ،  التَّ عَیْن  ق   ب 

تَعَلُّ عْیَان   الْغُرَمَاء   حَق   ل 
َ
أ ه   ب  قْرَارُ  إقْرَارُه   فَیَکُونَ  قَبْلَهُ، مَال  ة  الْإ  هَا في قوَّ مَال   ب   ب 

 المانع  من نفوذ  الإقرار  الْغَیْر  
 و للحجْر  عن التصرف المالی 

  وی   اموال   عين  به  انطلبکار   حق  آن   از  پيش  زیرا  نيست؛  پذیرفته  است،  شده  صادر  او  ورشکستگی  حکم  درحالی که  عين  به  نسبت  ورشکسته  اقرار
 باشداز این رو چنين اقراری در حکم اقرار به مال دیگران است همچنين از تصرّفات مالی ممنوع است و این مانع نفوذ اقرار می  و  است  گرفته  تعلق

حُّ  ه عاقل  مختار   إقْرَارُهُ  وَ یَص  ، لأنَّ دَیْن   ب 

 ورشکسته عاقل و مختار است است، زیرا   صحيح دین به نسبت ورشکسته اقرار
ق  بها وَ هُنَا

ه في العین مُناف  لحق ّ الدّیّان المتعلَّ قُ  و المانعُ في العین  مُنتف  هنا، لأنَّ ه   یَتَعَلَّ ت  مَّ ذ   ب 

 ق گرفته است و در اینجا و مانع نفوذ اقرار به عين نيز در اینجا منتفی است، زیرا اقرار در مورد عين، منافی حقی از طلبکاران است که به عين تعلّ 
 گيرد می تعلق ذمه به
ین  الْغُرَمَاء   یُشار کُ  فَلَ   المُۡقَرُلَهُ جمعا  بین الحَقَّ

له و ّ مقرّله و هم طلبکاران رعایت شده باشد نمی شریک طلبکاران با نيز مُقر 
 شود تا هم حق 

 
س   حَجْر المفلَّ

 حجر ورشکستگی 
سُ  یُمْنَعُ  نَ  الْمُفَلَّ ف   م  صَرُّ ي  الْمُبْتَدَإ   التَّ عْیَان   ف 

َ
ه   أ مْوَال 

َ
ي أ حَق   الْمُنَاف  ن  الْغُرَمَاء   ل  ف    مُطْلَق ل م  صَرُّ  التَّ

 تصرفات  مطلق از نه است ممنوع باشد طلبکاران حق با منافی طوری که به خود اموال  عين در ابتدایی تصرف از ورشکسته شخص
، بل هو أثرُ أمر  سابق  علی  و احتَرزنا بالمُبتدإ عن   ف 

، لأنّه لیس بابتداء تصرُّ ه بمثل الفسخ بخیار  التصرف في مال 

 الحجر

شود؛ بلمکه اثر امری است که ایم؛ زیرا تصرف ابتدایی محسوب نمیبا آوردن قيد »ابتدایی« از تصرفاتی مانند فسخ به وسيلۀ خيار، احتراز کرده
 پيش از حجر وجود داشته است
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؛ و خَرَجَ به التصرفُ    مَل التصرفُ في أعیان الأموال ما کان بعوض  أو غیرَهو شَ  قَ بنقْل  العین  و المنفعة 
و ما تعلَّ

عَ منه بعدَه  في غیره کانکاح  و اطلق و استیفاء  القصاص و العفو  عنه و ما یُفید تحصیلَه، کقبول  الوصیة    و إنْ مُن 

ض و نيز تصرفاتی که موجب نقل ین و یا منفعت است میقيد »تصرّف در عين اموال«، شامل تص  ض و غير معوَّ شود و با همين قيد، رفات معوَّ
شود، مانند نکاح، طلاق، قصاص کردن، عفو از قصاص و نيز هر تصرفی که موجب تحصيل مال است، مثل قبول تصرف در غير اموال خارج می

 شود در آن ممنوع میبه وصيت مال، اگر چه بعد از تحصيل مال، از تصرف 
ه جائزُ، إذ ل ضَرَرَ   عَنْ   بالمنافي  وَ احْتَرَزْنَا  فه في ذلک و نحو  ین، فنصرُّ ، فإنّها یُخرَج من الثُلث  بعدَ وفاء  الدَّ ه  ت  یَّ وَص 

 علی الغُرماء  فیه 

شود؛ از این رو در چنين  ز ادا کردن دیون خارج مینمودیم، به دليل این که وصيت، از ثلث اموال و پس ا  احتراز  ورشکسته  وصيت  از  »منافی«  قيد  با
 شود مواردی تصرف جایز است؛ زیرا هيچ ضرری را متوجه طلبکاران نمی

عْیَانُ  وَ تُبَاعُ 
َ
ه    أ مْوَال 

َ
لَة   أ لْبَیْع   الْقَاب   ل 

 رسد می فروش به است فروش قابل که ورشکسته اموال اعيان از دسته آن
رَتْ   کالمنفعة  تُقْبَلُ   لَمۡ  وَ لَوۡ وج 

ُ
حَ   اَوْ   أ یفَ   وَ   عَلَیْهَا  صُول  ض 

ُ
وَضُ   أ لَي  الْع  ثْمَان    إ 

َ
مُ   وَ   یُباعُ   ما  أ   الْغُرَمَاء  إن وَفیَ   عَلَی  تُقَسَّ

هم   و إلّ فعلی نسبة  أموال 

 ميان   و  گرددمی  اضافه  شده  فروخته  اموال  ثمن  به  آن  عوض  و  گيرد  می  قرار  صلح  مورد  یا  شودمی  داده  اجاره  نباشد  فروش  قابل  منفعت  مانند  اگر  و
شود به شرط آن که برای ادای دیون کفایت کند، در غير این صورت، به نسبت حقوق و اموالی که از ورشکسته طلب دارند، می  تقسيم  طلبکاران

 آیدتقسيم به عمل می
خَرُ  وَ لَ  لَة   یُدَّ لْمُؤَجَّ ي  ل  ت 

لُّ  لَمْ   الَّ سْ  حَالَةَ  تَح   ء  شَيْ  مَة  الْق 

 شودنمی گذاشته کنار چيزی نرسيده  سر رسيدشان تقسيم، زمان در که داریمدت دیون برای
 

 دعوی الإعسار 

 اعسار ادعای
يَ لَوْ  یُحْبَسُ  ع  عْسَار   اُدُّ تُهُ  حَتٰي  الْإ  رَاف   یُثْب  اعْت  یم   ب  نَة   اَوْ  الْغَر  الْبَی  عَةُ  ب  ل 

نَ   عَلَی الْمُطَّ ه   بَاط  مْر 
َ
 أ

  وی   احوال  و  اوضاع  از  که  عادل  شاهد  دو  بوسيله  وچه  طلبکار  اقرار  به وسيله  چه  کند   ثابت  را  آن  تا  شودمی  حبس  است  اعسار  مدعی  که  کسی 
گاهی  دارند آ

صْل   وَ إنّما یُحبس مع دعوی الإعسار  قبلَ إثباته لوکان
َ
یْن   أ

 عن مال  کثمن  ال مَال   الدَّ
، أو عوضا   مَبیع کَالۡقَرۡض 

 قرض، یا عوض مال باشد، مانند ثمن  مبيع مثل باشد مال دین، اصل کهشود صورتی قبل از اثبات آن حبس می مدعی اعسار تنها در
لَ قولُه في الإعسار بیمینه، لأصالة عدم المال  فلو إنتفی الأمران  کالجنایةَ و الإتلف  قُب 
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شود، زیرا اصل عدم وجود مال  نباشد، مثل جنایت و اتلاف ادعای اعسار او با سوگند وی پذیرفته میاما در صورتی که هيچ کدام از این دو امر  
 است
ذَا يَ  إعْسَارُهُ  ثَبَتَ  فَإ  یلُهُ   خُل  ب سَب  بُ   عَلَیْه   و ل یَج  کَسُّ  التَّ

 باشد نمی واجب بر وی کاسبی به اشتغال و گرددمی رها حبس از شود ثابت مدعی اعسار چنانچه
لوه« و هو یدُلُّ علی    و ئْتُم استَعم  روه، وَ إن ش  ئْتُم فَآج  ئْتُم، إن ش  عن علی علیه الصلة و السلم: »اصنَعوا بما ش 

ب في وفاء الدّین  و اختاره ابنُ حمزةَ و العلّمةُ  وجوب التکسُّ

را اجاره دهيد و اگر خواستيد به کار بگمارید« این روایت،    خواهيد با او بکنيد، اگر مایليد اوهر رفتاری می»  و از حضرت علی )ع( روایت شده است:
 اندکند. ابن حمزه و نيز علامههمين نظر را برگزیدهبر وجوب اشتغال به کار برای ادای دین دلالت می

 و مَنَعه الشیخُ و ابنُ إدریس للآیة  و أصالة  البرائة 

 انده( و اصل برائت از تکليف آن را نپذیرفتهسوره بقر  250اما شيخ طوسی و ابن ادریس، به استناد آیه )
ب قادر   ین علی القادر  مع المطالبة  و المتکس 

 و الأولُ أقربُ، لوجوب  قضاء  الدَّ

تر است؛ زیرا پس از مطالبۀ دین، ادای آن بر شخص قادر واجب است؛ و کسی که در هر حال قول اول )از نظر شهيد ثانی( به صواب نزدیک 
 آیدکند قادر به شمار می تواند کارمی

 
 الْمَدْیُون    عَلَی   الْحَجَر    شُرُوط  

 شرایط حجر به حکم مدیون 
مْوَالُهُ  ـ قُصُور   1

َ
؛ فلو ساوَتْه أو زادت لَمْ یُحجَر علیه إجماعا  و إن ظَهَرت علیه أماراتُ الفلس    عَنْ  أ ه   دُیُون 

شود، حتی  یا افزون بر آن باشد، به اجماع فقها حکم حجر او صادر نمی  مساوی دیون اوـ عدم کفایت اموال مدیون از دیون وی؛ اگر اموال او    1
 های ورشکستگی در او ظاهر باشد اگر نشانه

ع الحاکمُ به علیهم  الْغُرَمَاء   ـ طَلَبُ  2  الْحَجْرَ، لأنَّ الحقَّ لهم، فل یتبرَّ

 تواند از پيش خود حکم حجر او را صادر کند به ایشان است؛ بنابراین حاکم نمی  ـ درخواست طلبکاران مبنی بر صدور حکم حجر؛ زیرا حق متعلّق  2
ه و یزیدَ جاز الحجْرُ و عمَّ   و إلّ فل  و لو إلتَمسَ بعضُ الغُرَماء فإن کان دَینُهم یَفي بمال 

شد، صدور حکم حجر او جایز است، در غير  حال اگر بعضی از طلبکاران خواهان حجر وی باشند، چناچه دین ایشان معادل مال مدیون یا بيشتر با
 این صورت جایز نيست 

ه أو ب ـ حُلُول   3 ، فلو کان کلُّ یْن 
ل  لَمْ یُحجَر، لعدمالدَّ  استحقاق  المطالبة  حینئذ   عضُه مؤجَّ

ّ مطالبه نداردشود؛ زیرا با وجود مدت داین  دار باشد، محجور نمیـ حال شدن دین، در صورتی که تمام یا بخضی از دین، مدت 3
 حق 

هنع  جاز مع قُصور  المال عنه و التماس  أرباب 
 م؛ لو کان بعضُها حال 

 البته اگر بخشی از دین حال باشد و اموال مدیون از آن کمتر باشد و صاحبان دین خواستار باشند، صدور حکم حجر جایز است
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ین   مُسْتَثنیَات الدَّ

 مستثنیات دین
یابُ  ل وَ   دارُهُ  تُبَاعُ ل  ه   ث  ل  رُ  وَ  تَجَمُّ یقُ  مَا یَعْتَب  ه   یَل  حَال   کیۡفا   و  ا  کَمّ  ب 

 باشد وی حال  سزاوار کيفيت و  مقدار جهت  از که اموالی یعنی شودنمی فروخته  مدیون تشریفاتی جامه و خانه
ة   کَذَا وَ  ه   دَابَّ لَی احۡتاجَ  لَوۡ وَ  .رُکُوب  د   إ 

يَ الْمُتَعَد  د    اُسْتُثْن  ح   کَالمُۡتَّ

شوند،  می استثناء آنها همه باشد داشته نياز عدد )از هر یک از امور فوق( یک از بيش  مدیون اگر مدیون نيز همين حکم را دارد و  سواری مرکب  و
 شودهمان طور که یکی استثنا می

هو لو ذلک عن ذلک في أحد  الوصفَین وجب الإستبدالُ و الإقتصارُ علی ما   یلیقَ بحال 

 باشد کفایت کند باشد، باید آن را عوض کند و به آنچه که درخور شأن او می همچنين اگر این اموال از جهت کميّت یا کيفيت بيش از شأن او
 

 مکات مهم مبحث دین )قرض(: 
 درهم است. 10باشد، ولی یک درهم صدقه برابر با درهم می 18قرض دادن یک درهم برابر با فضیلت قرض دادن:  ✓

 عقدی است جایز و تمليکیماهیت قرض:  ✓

 ربای قرضی: ✓

 کند. شرط نمودن نفع در قرض جایز نيست و از این رو قرض افادۀ ملکيت نمی •

 شرط نمودن این که در مقابل قرض گرفتن مال شکستهف مال سالم تحویل دهد، جایز نيست. •

 شود. ثابت می ذمّۀ مُقتَر ضقرض نمودن، مثل آن بر هر چيزی که اجزای آن مساوی باشد بعد از قرض چیزهای مثلی:  ✓

 شود.ت میثاب  مُقتَر ضقيمت روز تحویل گرفتن آن بر ذمّۀ  چيزی که اجزای آن مساوی نباشد، هر قرض چیزهای ذمّی: ✓

 شود نه با تصرّف.مالک مورد قبض می فقها، مُقتَر ض با قبض،با توجه به نظر مشهور  قبض: ✓

 آور نيست. الزامشرط نمودن مدت در قرض  ✓

 آور خواهد بود.صورتی که مدت قرض ضمن عقد لازم شرط شود، الزام  در ✓

دهنده(، باید هنگام فوت خود قرض را کنار بگذازد  )قرض  مُقرَض باید قصد ادای دین را داشته باشد و در صورت غيب    گيرنده()قرض  مُقتَر ض ✓
 و به آن وصيت کند.

و آنچه از بين    آید، برای هر دو شریک استسيم آن صحيح نيست بلکه آنچه از آن به دست میدر صورت اشتراک دین، تقتقسیم دین:   ✓
 رود به حساب هر دوی آنان خواهد بود. می

 بیع دین: ✓

 دار صحيح نيست. بيع دین به ثمن نقد صحيح است، ولی به ثمن مدت •

 ربوی باشد.فروش دین به بيشتر یا کمتر از از مقدار آن صحيح است، مگر آن که  •

 سر رسید دین  ✓

 شود.دار مدیون، با حجر ناشی از ورشکستگی وی، حال نمیدیون مدت •

 شود. دار مدیون با فوتش حال میدیون مدت •

 شود.با فوت داین حال نمی دیون مدیون •

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

109 

به ورشکسته داده و عوض آن را    تواند در صورت ورشکستگی و افلاس مدیون کالای خود رامالک می  ورشکستگی:  ✓ از حجر  که قبل 
 دریافت نکرده است؛ در صورت وجود عين، مقدم بر سایر طلبکاران پس بگيرد و این زمانی است که زیادی متصل در آن به وجود نيامده باشد. 

 ميت، نسبت به ادای دیون وی کافی نباشد طلبکاران او به طور مساوی از ترکه برخوردار خواهند شد. در صورتی که ترکۀ  طلبکاران میت: ✓

تواند آن عين را دریافت در صورتی که عين مال در اثر عمل ورشکسته ناقص یا معيوب شده باشد )می  نقص عین توسط ورشکسته: ✓
 ، به طلبکاران دیگر سهيم شود.نماید یا( برای دریافت خسارت به نسبت نقص وارد شده به ثمن

س:  ✓
َّ
 اقرار مفل

نمی • پذیرفته  است،  شده  صادر  او  ورشکستگی  که حکم  حالی  در  مال،  یک  عين  ورشکسته  ّ اقرار 
حق  اقرار،  از  قبل  زیرا  شود؛ 

 طلبکاران به عين اموال وی تعلّق گرفته است.

 شود.نيز با طلبکاران شریک نمی ه به نفع او اقرار شدهگيرد و کسی کو به ذمّۀ وی تعلق می اقرار ورشکسته به دین صحيح است •

س:  ✓
َّ
 حجر مفل

ّ تصرف ابتدایی در عين اموالش را به نحوی که با حق طلبکاران منافات داشته باشد ندارد، نه از مطلق تصرفات.  •
 ورشکسته حق 

دار کنار گذاشته موال برای دیون مدتشود و چيزی از آن اشود و بين طلبکاران او تقسيم میاعيان اموال ورشکسته فروخته می •
 شود. نمی

 شرایط صدور حکم حجر مدیون: ✓

 اموال او کمتر از دیونش باشد.  •

 طلبکاران، صدور حکم حجر وی را درخواست کند. •

 حال شدن دین وی. •

 شوند. خانه و جامه زینتی و خدمتکار جزء مستثنيات دین هستند و حتی در صورت ورشکستگی نيز فروخته نمی مستثنیات دین: ✓

 

 الرهن 

 رهن 
هن و صیغتُه  ةُ الرَّ  ماهیَّ

 آن  ۀصیغ و   رهن ماهیت
یقَة   هُوَ  یْن   وَث 

لدَّ رُ  ل  لی وَیَفْتَق  یجَاب   إ  ه   قَبُول    وَ  إ  نْ   کَغَیۡر   الْعُقُود   م 

 دارد  نياز قبول و ایجاب عقود، سایر مانند و است دین وثيقۀ برای وصول رهن،
یجَابُ   وَ  وْ   »رَهَنۡتُکَ«  الْإ 

َ
قتک«  أ وْ   »وثَّ

َ
نۡدَکَ   رَهْن    »هَذَا  أ وْـ  ع 

َ
کَ«  عَلَي  ـ أ وْ   مال 

َ
یقَة    أ نۡدک«  »وَث  بْهُهُ   وَ   ع  ا  ش  مَّ يَ   م  د 

ُ
  هَذَا   أ

يُّ   الْمَعْن 

 یا   ،«است  رهن  این مال در مقابل مال تو»  یا  «است  رهن  تو  نزد  این مال،»  یا  ،«دادم  وثيقه  تو  به  یا  ،«دادم  تو  رهن  به»از  است  عبارت  رهن  ایجاب
 برساند را معنا همان که  آن مانند لفظی هر و «است وثيقه تو نزد »این
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يَ شَارَةُ   وَ تَکفۡ  ي  الْإ  خْرَس    ف 
َ
و    الْأ

َ
يْ   مَعَهَا  الکتابة  أ

َ
شَارَة    مَعَ   أ ه    عَلَی  یَدُلُّ   یمَا  الْإ  مُجَرَد    قَصْد  تابَةُ   لب   الْعَبَثَ   لإمکۡانَ   الکۡ 

مْر    إرَادَةُ  اَوْ 
َ
 آخَرَ  أ

نوشتن )بدون    مجرد  امّا  کند؛کفایت می  باشد  داشته  دلالت   او  قصد   بر  که  ایگونه  به  اشاره  با  همراه  نوشتن  یا  کردن  اشاره  لال،  شخص  مورد  در
 دارد   وجود نوشته در دیگری امر کردن اراده یا نبودن جدی  احتمال زیرا نيست؛ کافی رهن(قصد کردن 

نُ  فَیَقُولُ   لْتُ«  :الْمُرْتَه  بْهَهُ  وَ  »قَب  نْ   ش  لْفَاظ   م 
َ
ة   الْأ

الَّ ضَا عَلَی الدَّ  بالإیۡجاب   الر 

 برساند را ایجاب  به رضایت که آن مانند الفاظی و  «کردم  »قبول :گوید می  مرتهن ،( ایجاب )از پس 
ن الذي هو   ر هذا العقدُ في لفظ  کالعقود  اللزمة  و ل في الماضي، لأنّه جائز  من طرف  المرُته  و إنّما لَمْ یَنحَص 

ب فیه جانبُ الجائز  مطلقا    المقصودُ الدّاتیُّ منه فغل 

صيغۀ ماضی منحصر نگردیده تنها به دليل آن است که عقد رهن از طرف مرتهن  این که عقد رهن همانند سایر عقود لازم، به لفظ خاصّی و یا به  
 باشد از این رو در عقد رهن، جانب جایز بودن عقد حتی نسبت به راهن غلبه یافته استکه مقصود اصلی عقد ایت جایز می

هْن   دَوَامُ  وَ یُشْتَرَطُ 
ة  وَیَجُوزُ  الرَّ

ه بمدَّ یقُ  بمعنی عدم  توقیت  ذْن  ا تَعْل  ي  لْإ  ف   ف  صَرُّ ضَاء   عَلَی التَّ جَل   انْق 
َ
طْلَقُهُ  أ إ   وَ

 نمود،  مدت  شدن  سپری  به  معلق  را  )مرتهن(  تصرف  در  اذن  توانمی  البته  است؛به این معنی که رهن به مدّتی موقت نگردد  شرط  رهن  بودن  دائمی
 گذاشت  مطلق را آن یا

نْ  جَل   ذکر فَإ 
َ
ف   أ صَرُّ لتَّ طَ  ل  مَا ضَبْطُهُ  اشْتُر  لُ  لَ  ب  یَادَةَ  یَحْتَم  قْصَانَ  وَ  الز  ا  النُّ مَّ

َ
هْن   شَرَطَهُ  لَوْ   أ

لرَّ  الْعَقْدُ  بَطَلَ  ل 

 کند،  تعيين  نشود،  داده   آن  در  کاهش  و  افزایش  احتمال  که  ایگونه  به  را  آن  زمان  باید مدتی را برای تصرف کردن مرتهن معين کند،  راهن  چنانچه
 است باطل رهن شود، مدتی بر معلق رهن خود وقوع اگر اما

رَاطُ   وَ یَجُوزُ  ي   الوکالة  اشْت  فْظ    ف  هْن    ح 
هُ   وَ   الرَّ هُ   وَ   بَیْع  ي  صَرْف  یْن    ف 

ن    الدَّ لْمُرْتَه  ه  وَ   ل  ة    وَ   غَیْر  یَّ ه    لَهُ   الْوَص  ث  وَار  یر    علی  وَ ل    تَقْد 

ن   مَوْت   اه 
 قَبْلَهُ  الرَّ

ط کند که مرتهن یا کسی غير از او، وکيل در نگهداری عين مرهرونه و فروختن آن و مصرف کردن آن برای وصول طلب مرتهن  تواند شر راهن می
 باشد؛ و نيز جایز است که برای مرتهن وصيت شود و یا برای وارث مرتهن در فرضی که راهن قبل از مرتهن )یا قبل از وارث او( فوت نماید

 
 گيرد تا این که وثيقه برای دین مرتهن باشد.ب آن مالی در تصرف مرتهن قرار میعقدی است که به موج رهن: ✓

 دهد. شود که مالی در اختيار مرتهن بابت رهن قرار میدهنده در عقد رهن به کسی گفته مییا همان گروهدهنده یا وثيقه راهن: ✓

 گيرد.شود که مال راهن را به عنوان رهن در اختيار میگيرنده در عقد رهن به کسی گفته مییا همان گروگيرنده یا وثيقه مرتهن: ✓

 دهد.شود که راهن آن را به عنوان وثيقه در اختيار مرتهن قرار میبه مالی گفته می  عین مرهونه: ✓

 رج، یعنی ماليات پرداخت شود، مانند اراضی مفتوحةالعنوهشود که باید بابت آنها خابه اراضی گفته می اراضی خراجی: ✓

 هایی که با زور و غلبه به فتح مسلمانان درآمده باشد.زمين اراضی مفتوحةالعنوه: ✓

رماء: ✓
ُ

و با کمک قرائن یکی از دو معنای مذکور   روداین واژه از أضداد است و هم به معنای طلبکاران و هم به معنای بدهکاران به کار می  غ
 شود. فهميده می
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 باشد. که یا متصل یا منفصل می شودبه هرگونه زیادی و افزایش که در عين حاصل شود نماء گفته می نماء: ✓

 
 القبض 

 مرهونه عین دادن قبض
مَا مُّ   إنَّ هْنُ   یَت  الْقَبْض    الرَّ ته   عَدَم    معني   وَ   الأقوي، للآیة  و الروایة  علی  ب  دُون    تمامیَّ بَب    جُزْءَ   کُونَه    الْقَبْض    ب  ه    السَّ لُزُوم    ل 

نْ  بَل   م  ن   ق  اه 
ي  کالقبض الرَّ بَة   ف  سْبَة   الْه  الن  لَی ب  هَب   إ   الْمُتَّ

  قبض،   بدون  عقد رهن  نشدن  کامل  معنای.  شود و تنها دليل آن آیۀ قرآن و روایت استمی  کامل  قبض کردن،  با  رهن  که  است  این  تر  قوی  قول
 متّهب با ارتباط در هبه قبض مانند است، راهن به نسبت عقد لزوم سبب جزء قبض، که است این

 بدونه، للْصل  و ضعف  سند  الحدیث
مُّ  و مفهوم  الوصف  في الّیة و قیل: یَت 

به باشد و آیه  شود؛ زیرا اصل عدم قبض است و سند روایت نيز ضعيف میاند: رهن بدون قبض کردن نيز لازم میدر مقابل برخی از فقها گفته
 مفهوم وصف اشاره شده است که استدلال ضعيفی است 

ه   وَ عَلَی رَاط  نُ  فَلَوۡ جُنَّ  اشْت  اه  يَ اَوْ  مَاتَ  اَوْ  الرَّ غْم 
ُ
وْ  عَلَیْه    أ

َ
یه   رَجَعَ  أ ه   قَبْلَ  ف  قْبَاض  هْنُ  بَطَلَ  إ   الرَّ

 باطل   رهن  شود،  منصرف  رهن  از  یا  گردد  بيهوش  یا  شود  دیوانه  مرهونه،   عين    دادن    قبض  از  پيش  راهن  چنانچه  قبض،  دانستن  شرط  صورت  در
 شود می

المجنون     
ولیُّ یُراعي  لکن  مَقامَه،  ه  ولیُّ فیقوم   ، مطلقا  کاللزم  فکان  الراهن،  بَل  ق  من  للزومه  یبطُل،  ل  قیل:  و 

ه أقبَضَه و إلّ أبطَله؛  في إلزام 
فُ لزومَه علی    مصلحتَه، فإن کان الحظُّ ، فقبلَه جائز   و یُضعَّ القول  به مشروط  بالقبض 

، فیبطلُ کالهبة  قبلَه
 مطلقا 

شود، زیرا رهن از طرف راهن لازم است، پس همانند عقدی است که از هر دو طرف لازم باشد؛ در اند: رهن باطل نمیدر مقابل برخی از فقها گفته
حت مجنون را در نظر بگيرد؛ پس اگر مصلحت در لازم بودن عقد باشد؛ ولیّ  شود، اما ولی مجنون باید مصلنتيجه ولیّ راهن جانشين راهن می

آورد و گرنه رهن را باید باطل کند، اما این قول ضعيف است؛ زیرا لزوم رهن بر فرض قایل شدن به آن، مشروط  مال مرهون را به قبض مرتهن درمی
 شودمزبور، ماند هبه قبل از قبض، رهن باطل می باشد؛ بنابراین قبل از قبض رهن جایز است و در مواردبه قبض می

ن    ذلک  عَرَضَ  لَوْ  وَ  لْمُرْتَه  عَدَم   فَاُولی ل  یلَ  لَوْ  الْبُطْلَن   ب  ه   ق   ثَمَّ  ب 

شود، پس نمیآید در صورتی که قائل شویم اگر این امور برای راهن پيش آ د رهن باطل    پيش  مرتهن  برای  فوق )جنون، فوت، بيهوشی(  موارد  اگر
 به طریق اُولی رهن باطل نخواهد شد، 

یلَ  وَ لو ه   ق  ي  ب  ن   طَرَف   ف  اه 
 هُنَا  عَدَمُهُ   فالأقوي  الرَّ

تر آن است که اگر این امور برای  ولی چنانچه در صورت عارض شدن این موارد برای راهن، به بطلان رهن قایل شویم در این حالت قول قوی
 شودنمیمرتهن پيش بياید رهن باطل 

ق  المتثال به وَ لَ 
طُ للْصل بعدَ تَحقُّ عَادَهُ  فَلَوْ  الْقَبْض   دَوَامُ  یُشْتَر 

َ
لَي  أ ن   إ  اه 

فاق  فَلَ  الرَّ سَ و هو موضع و 
ْ
 بَأ
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  راهن   به  را  مرهونه  عين   مرتهن  اگر   زیرا پس از تحقق قبض، اصل، عدم لزوم اتمرار آن است بنابراین  باشد،نمی  شرط  قبض،   استمرار  همچنين
 باشد ندارد و حکم مذکور مورد اجماع فقها می ایرادی برگرداند،

ن    إقْرَارُ   یُقْبَلُ   وَ  اه 
قْبَاض    الرَّ الْإ  لَّ   ب  نْ   إ 

َ
يَ  فَلَوْ   کذبُه  یُعْلَمَ   أ ع  قْرَار    بَعْدَ   ادَّ الْقَبْض    الْإ  ةَ   ب 

َ
علی الإقرار  و الإشهاد     الْمُوَاطَأ

 ،  لرسْم الوثیقة 
عَتْ علیه إقامة  قَ القبضُ سُم  ر ذلک إذا تأخّر إلی أن یتحقَّ جَرَیَان    دَعْوَاهُ  حذرا  من تعذُّ   بذلک   الْعَادَة    ل 

حْلَفُ  فَلَهُ  ن   إ  هَا علی الْمُرْتَه  هُ  وَ  عَدَم  نَّ عَهُ   وَقَعَ  إ   مَوْق 

  راهن  اگر  حال.  گردد  معلوم  آن  بودن  دروغ  اینکه  گرم  شود؛می  پذیرفته  بر این که عين مرهونه را به قبض مرتهن درآورده است  مبنی   راهن  اقرار
بوده است،   کند، مبنی بر این که اقرار به قبض و شاهد گرفتن بر آن، در اثر تبانی و جهت رسميت یافتن وثيقه  تبانی   ادعای  قبض  به  اقرار  از  پس

 توافقی   چنين  عرف  نظر  از  زیرا  شود؛می  پذیرفته  وی  ادعای  رفته است،میزیرا بيم رسميت نيافتن وثيقه در صورت به تأخير افتادن آن تا زمان قبض  
 دهد سوگند است شده واقع صحيح طور به اقرار اینکه و تبانی عدم بر را مرتهن  تواندمی راهن بنابراین گيرد، می صورت
هْنُ   کانَ   وَ لَوۡ یَد    الرَّ ن    ب   بعدَ العقد    مقبوضا  قَبْض  لصدْق کونه رهنا     فَهُوَ   الْمُرْتَه 

 
ه مُبتدَأ  وَ لَ   و ل دلیلَ علی اعتبار 

رُ  لی   یَفْتَق  ید    إذْن    إ  ي   جَد  لی   وَ لَ   الْقَبْض    ف  ي    إ  یه    یمکن   زَمَان    مُض  یدُهُ   ف  ق    تَجْد 
تَحَقُّ بَارُ   قَبْلَهُ   الْقَبْض    ل  مْر    فَاعْت 

َ
  آخَرَ   أ

یل   ل   تَحْص  لْحَاص  صْل   ل 
َ
لْْ  وَ ل 

کند و هيچ دليلی زیرا به قبض درآمدن مال مرهون صدق می  است  محسوب  قبض  همان  باشد،  مرتهن  دست  در  عقد  از  پيش  مرهونه   عين  اگر
 دارد  امکان  آن  در  قبض  تجدید  که  زمان  از  مقداری  شدنسپری  و  قبض  برای  جدید   اذن  به  وجود ندارد که حتماً قبض باید پس از عقد تحقق یابد و 

 است   جدید  اذن  وجوب  عدم  نيز  و اصل  است  حاصل  تحصيل  دیگر؛  امری  دانستن  لازم  بنابراین  است؛   پذیرفته  صورت  قبض  قبلاً   زیرا  نيست،  نيازی
ه اعتبارُهما بَل المالک    نعم، لو کان قبضُه بغیر إذن  توجَّ قَ ما یُزیلُه من ق 

و علی تقدیره فالضمان باق  إلی أن یتحقَّ

 علی الأقوی

رتهن بدون إذن راهن باشد، مناسب است إذن جدید و سپری شدن مدت، معتبر دانسته شود و بنابراین فرض، قول  البته در صورتی که قبض م
 برد باقی است تر آن است که ضمان تا زمانی که مالک )راهن( چيزی )اذن جدید( که ضمان وی را از بين میقوی

هْنُ   وَ لَوکۡانَ  دَ   مُشَاعا    الرَّ نْ   فَلبُّ ي  الۡشَریک    إذن  م  وْ   الْقَبْض    ف 
َ
ضَاهُ   أ ا  کانَ   سَوَاء    بَعْدَهُ   ر  مَّ مْ   یُنْقَلُ   م 

َ
ه    لَ   أ لْزَام  سْت  ف    ل  صَرُّ  التَّ

ي  و هو منهیٌّ عنه بدون إذنه، فل یعتدُّ به شرعا   الۡشَریکۡ   مَال    ف 

  زیرا   غيرمنقول؛  یا  باشد  منقول  رهن،  مورد  خواه  است،  لازم  قبض  از  پس  وی  رضایت  یا  شریک  اذن  دادن،  قبض  در  باشد،  مشاع  مرهونه  عين  اگر
 است، بنابراین از نظر شرع چنين قبضی اعتباری ندارد ممنوع وی اذن  بدون و شودمی محسوب  شریک  مال در تصرف مشاع، مال قبض

 
 شروط الرهن 

 رهن  شرایط
نْ  یُشْتَرَطُ 
َ
نُ  ـ 3ـ مَمۡلُوکَة    2 عَیْنا   ـ 1یَکُونَ:  أ حُّ  4 قَبَضَهَا یُمکۡ   بَیْعُهَا  ـ یَص 
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 ـ فروختن آن صحيح باشد  4 باشد؛ ممکن آن ـ قبض 3 باشد؛ ـ مملوک 2 باشد؛ اعيان ـ از 1: باید رهن مال مورد
حُ  عَدَم    الْمَنْفَعَة    رَهْنُ   فَل یَصَّ هَا  إمۡکانَ   کَسُکنی الدار  ل  نُ   ل  إذ  قَبَض  هَا  إلَّ   یُمکۡ  تْلَف  إ  ر    ب 

تَعَذُّ یل    وَ ل  ي   الْمَطْلُوبُ   تَحْص    ف 

هْن  
نْهَا  الرَّ یفَاءُ  هُوَ  وَ  م  یْن   اسْت 

نْهُ  الدَّ  و کلّشما حَصَل منها شئء  عَدُم ما قبلَه  و هي أنّما تُستوفی شیئا  فشیئا    م 

 منافع   بردن  بين  از  با  تنها  منفعت  قبض  آن که  چه   باشد؛مین  ممکن  آن  قبض  زیرا  است،  باطل  دادن منفعت مانند سکونت در خانه  رهن  بنابراین
شود و با شود چرا که منفعت به تدریج عاید می  حاصل  تواندنمی  منفعت  طریق  از  است،  دین  استيفای  که  رهن  از  مقصود  همچنين.  است  ممکن

 رود.حاصل شدن هر بهرۀ جدیدی از آن، بهرۀ قبلی از بين می
حُّ   وَ لَ  ، بناء  علی ما اختارَه من  اشْتراط  القبض،  رَهْنُ(  )یَص  یْن 

نَّ   الدَّ
َ
یْنَ   لأ  مَر  کلیٌّ ل وجودَ   الدَّ

َ
ي  لَهُ   أ ج    ف    الْخَار 

نُ  ه   یُمکۡ  ضُ  مَا وَ   قَبْض  کَ  بَعْدَ  یَقْب  ه   لَیْسَ   ذَل  نْ  وَ  نَفْس  دَ  إ  ي وُج  ه    ف  مْن   ض 

  در   که  است  کلی  امری  دین،  زیرا  ، شرط رهن باشد که مبنای شهيد اول )ره( همين است، نيست، البته بنابراین که قبض  صحيح  نيز  دین  رهن
 است آن ضمن در دین چه اگر نيست، دین شود،می قبض خارجی وجود از پس که را آنچه و ندارد کرد قبض را آن بتوان که  وجودی خارج،

بة  ما في  و یُکتفیا بقبض ما    یُحتمل جوازُه علی هذا القول ، که 
ین علیه عُرفا  نه المدیونُ، لصدق  قبض  الدَّ

یُعی 

ه  ة رهن   الذمّة و علی القول  بعدم اشتراط  القبض  ل مانعَ من صحَّ

همان مبلغی که مدیون )مرتهن بدهکار به راهن قبل از عقد    طبق این قول، احتمال دارد که به رهن گذاشتن دین صحيح باشد و قبض کردن 
کند مانند بخشيدن دینی که به ذمۀ مدیون است؛  کند، زیرا به چنين قبض کردنی،، عرفاً قبض کردن دین صدق میکند کفایت میين میرهن( تعي

 و طبق نظری که بر اساس آن قبض را شرط رهن ندانيم هيچ مانعی وجود ندارد تا به رهن گذاشتن دین صحيح باشد
حُّ ) وَ لَ  یر   وَ   الْخَمْر   رَهْنُ   (یَص  نْز  ذَا  الْخ  نُ  کان إ  اه  ما    الرَّ نُ  اَوْ  مُسْل  ي  یَد علی  وَضَعَهَما وَ إن الْمُرْتَه  م  نَّ  ذ 

َ
يَّ  یَدَ  لأ    الْوَدَع 

 الْمُسْتَوْدَعُ  کید

دار  ید امانت  زیرا  بسپارند،  ذّمی  کافر   دست  به  امانت  رسم  به  را  آنها  چه  اگر  است،  باطل  نيز  خوک  و  خمر  رهن  باشند،  مسلمان  مرتهن  یا  راهن  چنانچه
 است  گذار )مرتهن مسلمان(امانت ید )کافر ذمّی( همانند

کُ   مَا   رَهَنَ   لَوْ   وَ  یُملۡ  نُ   ل  اه  جَازَةُ   علی  وَقَفَ   الرَّ نْ   الْإ  ؛  م  ه  ک  نْ   مال  جَازَهُ   فَإ 
َ
الأقوال من کون  عقد    صَحَّ   أ أشهَر   علی 

؛   نْ  وَ الفضولی  موقوفا  مطلقا  هُ  إ   بَطَلَ  رَدَّ

بنابر قول اشهر مبنی بر این که   کند،  اجازه  را  آن  مالک  اگر  بود،  خواهد  آن  مالک  اجازه  بر  متوقف  دهد   رهن  نيست  او  ملک  که  را  مالی  راهن،  اگر
 است  باطل عقد کند، رد اگر و بود خواهد  يحصح همۀ عقدهای فضولی متوقف بر اجازه هستند رهن

هْن    اسْتَعَارَ   لَوْ   وَ 
لرَّ عَقْد    وَ تَلْزَمُ   صَحَّ   ل  هْن    ب 

یر    فَلَیْسَ   الرَّ لْمُع  جُوعُ   ل  یهَا  الرُّ حَیْثُ   ف  هْنَ،  یُفْسَخُ   ب    مُطَالَبَةُ   لَهُ   جَازَ   وَ إنْ   الرَّ

ن   اه 
نْدَ   بالفک    الرَّ ئَ الْحُلُول  ثم إن    ع   بَر 

ه تامّا  ه و رَدَّ نُ   وَیَضْمَنُ   فَکَّ اه  فَ و إن کان بغیر تفریط    لَوْ   الرَّ وْ   تَل 
َ
یعَ   أ ه    ب  ثْل  م    ب 

یّا   کان إنْ  ثْل  یمَتُهُ  وَ  م  لَف   یَوْمَ  ق  نْ  التَّ یّا   کان  إ  یَم   ق 
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 به  نماید  رجوع  آن  از  تواندنمی  معير  بنابراین  شود،می  لازم  رهن  عقد  با  و عاریه  است  صحيح  کند،  عاریه  بگذارد  رهن  به  آن که  برای  را  چيزی  اگر
حال اگر راهن مال عاریه را آزاد سازد و آن را به طور  . کند آزاد را رهن دین سررسيد در بخواهد راهن از تواندمی چه اگر  شود، فسخ رهن که طوری

  راهن   باشد،  مثلی  چنانچه  شود،  فروخته  یا  و  اگر چه از روی تفریط نباشدشود،    تلف  مرهونه  عين  اگر  شود وسالم برگرداند راهم بریءالذمه می
 است  تلف روز قيمت ضامن باشد، قيمی  اگر و است آن مثل ضامن

حُّ   وَ  رْض    رَهْنُ   یَص 
َ
ة    الْأ یَّ ي  عَنْوَة    کالمفتوحة    الْخَرَاج  ت 

مَامُ   صَالَحَ   وَ اَلَّ لَةُ   عَلَیْه    الْإ  لَمُ   وَ   الصَّ هْل    السَّ
َ
نْ   علی  هَاأ

َ
  تکون   أ

ینَ  ملکا   م  لْمُسْل  مْ  ضَرَبَ  وَ  ل  حُّ  کما الْخَرَاجُ  عَلَیْه  یَة   تَبَعا   بَیْعُهَا یَص  بْن 
َ
لْْ جَر   وَ  ل 

دَة   لَ  الشَّ  مُنْفَر 

 مالکين  با  السلامعليه   امام  که  هایی زمين  یا  است،  افتاده  مسلمانان  دست  به  کفار  بر  غلبه  طریق  از  که  هایی زمين  مانند  خراجی،  زمين  گذاشتن  رهن
 تبع به هازمين این فروش نيز و است داده قرار آنها اختيار  در ماليات  اخذ برابر در سپس کرده صلح  باشد مسلمانان  به متعلق که براین مشروط آنها

 است  صحيح جداگانه، طور به نه آن، درختان و هاساختمان
حُّ ) وَ لَ  یْر   رَهْنُ   (یَص 

ي الطَّ عَدَم   الْهَوَاء   ف  ه   إمکان ل  یدَ  إذَا إلَّ  قَبْض  مَک   وَ لَ  عَوْدُهُ  اعْت  ي السَّ   مَحْصُورا   کان إذَا إلَّ  الْمَاء   ف 

حَیْثُ  مُشَاهَدا   رُ  لَ  ب  ه    یَتَعَذَّ لْم   ویمکن عَادَة   قَبْض  ه    الْع   ب 

 مگر   است،  باطل  آب  در  ماهی  رهن  نيز  و  باشد  داشته  بازگشت  به  عادت  آنکه  مگر.  باشدنمی  ممکن  آن  قبض  زیرا  نيست،  صحيح  هوا  در  پرنده  رهن
 کرد پيدا علم آن به نسبت بتوان و نباشد ممکن غير آن قبض عرفاً  که ایگونه به باشد، دیدن قابل و داشته قرار محصور محلّی در آنکه
حُّ )  وَ لَ  ر    الْوَقْفَ   رَهْنُ   (یَص 

تَعَذُّ یفَاء    ل  نْهُ   الْحَق    اسْت  الْبَیْع    م  یلَ   لَوْ   نَعَمْ   ب  عَدَم    ق  ه    إقَامَة    وُجُوب    ب    حَیْثُ   رَهْنُه    أمکن  بَدَل 

 بَیْعُهُ  یَجُوزُ 

  است،  جایز  وقف  بيع  که  مواردی  در  البته  و  نيست  ممکن  فروش  وسيله  به  آن  از  مرتهن   حق  استيفای  زیرا  قرار داد،  رهن  تواننمی  را  موقوفه  عين
 باشد می  ممکن نيز آن رهن ندانيم، واجب را آن برای بدل قراردادن اگر
حُّ   وَ لَ  ي  رَهْنُ   یَص  رّا  وَ إن  زَمَن    ف  ، لثبوت  الثمَن في الذمّة  و إن لَمْ یَکن مستق  یَار  یَارُ   کان  الْخ  ع    الْخ  لْبَائ  قَال    ل  نْت  یع    ل   الْمَب 

لَی ي  ملک إ  الْعَقْد   الْمُشْتَر  نَّ  الأقوي  علی ب 
َ
ةَ  لأ  حَّ ي الْبَیْع   ص  بُ  تَقْتَض  ه   تَرَتُّ ثَر 

َ
نَّ  أ

َ
 الْعَقْدُ  هُوَ  الملک سَبَبَ  وَ لأ 

 علق مت  خيار  اگر  زیرا در معاملۀ خياری اگر چه، بيع مستقر نيست، اما ثمن بر ذمّۀ بایع مستقر شده است حتی  است،  صحيح  خيار  زمان  در  عين  رهن
.  دارد  را  آن  اثر  شدن   مترتب  اقتضای  بيع  صحت  که  چرا  است،  شده   منتقل  مشتری  ملک  به  عقد  سبب  به  مبيع  تر،قوی  قول  بنابر  زیرا  باشد،  بایع  به

 دارد  وجود  است، عقد که  ملکيت حصول  سبب همچنين
نَ   وَ لَوۡ  جَل  بحیثُ ل    قَبْلَ   الْفَسَادُ   إلَیْه    یَتَسَارَعُ   مَا  رُه 

َ
طَب  الْأ نَب و الرُّ نُ إصلحُه کتجفیف  الع    بَیْعَهُ   فَلْیُشْتَرَطْ   یُمک 

ه   رَهْنُ  وَ  یعُهُ   ثَمَن  نُ  فَیَب  اه   رَهْنا   ثَمَنُهُ  وَیَجْعَلُ  الرَّ

گهداری کرد،  توان آن را به شکلی مانند خک کردن، انگور و خرمای تازه نای که نمیبه گونه  گرددمی  فاسد  شده   تعيين  مدت  از  پيش  که  مالی  اگر
 قرار  رهن  را  آن  ثمن  فروخته،  را  مال  آن  راهن  صورت،  این  در  شود،  شرط  رهن  عقد  ضمن  در  ثمن  آن   گذاشتن  رهن  و  فروش   باید  شود،  داده  رهن  به

 دهد می
نْ  نْهُ  امْتَنَعَ  فَإ  نُ  رَفْعُ  م  مَرَهُ  الْمُرْتَه 

َ
لَيَّ أ یعَهُ  الحاکم إ  یَب  مُرُ  اَوْ   ل 

ْ
؛ یَأ ه  نْ  ب  رَ  فَإ  رَر    دَفْعا   الْبَیْعُ  لَهُ  جَازَ  تَعَذَّ

لضَّ  وَ الْحَرَج   ل 
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 امکان   کار  این  و اگر  کند  صادر  را  آن  فروش  دستور  یا  بفروشد،  را  آن  تا  کندمی  دعوی   طرح  حاکم  نزد  مرتهن  کند،  خودداری  فروش  از  راهن  اگر
 نماید فروش به مبادرت خود، از حرج  و ضرر از جلوگيری برای تواندمی  مرتهن نداشت،
طْلَقَ  وَ لَوۡ
َ
هْنُ  أ لَ   عَدَمُهُ  وَ لَ  بَیْعُهُ  یُشْتَرَطُ  لَمۡ  وَ  الرَّ یْن   بَیْنَ  جَمْعا   عَلَیْه   حُم 

هْن   حَالَة    کُونَهُ  مَعَ  الْحَقَّ
حا  له  الرَّ  صَال 

  مرتهن   ميان  طریق  این  از  تا  شودمی  حمل  شده  شرط  که  موردی  به  نشود،  شرط  آن  فروش  عدم  و  فروش  و  شود  گذارده  مطلق  رهنی  چنين  حال اگر
 باشد داشته را فروش صلاحيت عقد حال در رهن، مورد آن که بر مشروط گردد، جمع راهن و
 

 شروط المتعاقدَین 

 متعاقدین شرایط
مَا  یُشْتَرَطُ  یه  الْبُلُوغ    الکمال  ف  الْعَقْل    ب  شْد    وَ  الرُّ یَار  وَ    وَ  خْت  جَوَازُ   ال  ف    وَ  صَرُّ رَفْع    التَّ ي  عَنْهُمَا  الْحَجْر    ب  ف    ف  صَرُّ   التَّ

يّ   الْمَال 

 باشند داشته را امورمالی در تصرف از ممنوعيت رفع از ناشی تصّرف جواز و اختيار و   رشد عقل، بلوغ، از ناشی اهليت  باید  عقد طرفين
حُّ  فْل   مَال    رَهْنُ   وَیَص 

لْمَصْلَحَة   الط  بُ  ل  قَة   یَد   علی کُونَهُ  وَیَج  نْهُ  إیدَاعُهُ  یَجُوزُ  ث   م 

به دست فرد مورد  را  البته لازم است؛ در صورت رهن دادن واجب است مال  به خاطر وجود مصلحت صحيح است،  به رهن دادن مال طفل 
 توان مال را به ودیعه نزد او گذاشتاعتمادی بدهند که می

حُّ  کذاوَ  خْذُ  یَص 
َ
هْن   أ

فَ   إذَا کما لَهُ  الرَّ سْل 
ُ
بْطَة   ظُهُور    مَعَ   مَالُهُ  أ وْ   الغ 

َ
یفَ  أ ه   علی خ  نْ  مَال  وْ  غَرَق   م 

َ
 نَهْب   أ

و یا مانند آن که   همچنين رهن گرفتن برای مال طفل صحيح است مانند جایی که مال طفل به صورت نسيه و با وجود مصلحت فروخته شود
 غرق شدن یا غارت مال وی برودترس 

یُمکنَ استیفاؤه  علیه ل 
مَّ   و یُعتبر کونُ الرهن  مساویا  للحق  أو زائدا  یَت  قُ   و کونُه بید الولی  أو ید  عدل  ل  و الإشهادُ    التوثُّ

نَ مع الإمکان  مَن یثبُت به عندَ الحاجة  إلیه عادة  فلو أخَلَّ ببعض هذه ضَم   ل 
ّ
 علی الحق 

شود باید مساوی با طلب، یا زاید بر آن باشد تا استيفای دین ممکن باشد و نيز عين مرهونه باید در اختيار ولیّ طفل برای کودک گرفته میرهنی که  
یا شخص عادلی قرار گيرد تا اطمينان کامل )به وصول حق( حاصل شود همچنين باید کسی را شاهد بر طلب کودک قرار دهند که معمولًا هنگامی 

و برخی از این شرایط را رعایت نکند، ضامن    رعایت این شرایط برای ولی باشد  ه او نياز است )حاضر و( به وسيلۀ او، حق ثابت شود و اگر امکانکه ب
 است
رَ  وَ لَوۡ هْنُ  تَعَذَّ ي وَ هُوَ  هُنَا الرَّ ع    ف  ه    علی  الْخَوْف   مَوْض  ضَ  مَال  قْر 

ُ
نْ  أ قَة   م  با    عَدْل   ث   غَال 

رود، اگر رهن گرفتن برای مال طفل ممکن نباشد، باید مال طفل را به کسی که غالباً ثقه و عادل است که ترس تلف شدن مال طفل میدر جایی  
 قرض داد

 
 شرائطُ الحق 

 رهن مورد حق شرایط
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ي ثُبُوتُهُ  یُشْتَرَطُ  ة   ف  مَّ
نَّ   الذ  إ  رّا   یکن لَمْ  وَ یع   وَ ثَمَن   کالقرض   مُسْتَق  یَة   الْمَب  قْرَار   بَعْدَ  وَ الد  نَایَة   اسْت   الْج 

 جنایت  مستقرشدن از بعد دیه نيز  و مبيع ثمن   قرض، مانند باشد، متزلزل حق، آن چه اگر است، شرط راهن ذمّة در حق ثبوت
، أو لزم  ة   ة  للجاني کشبیه العمد جاز الرهنُ علیها مطلقا  ثمَّ إن کانت حالَّ

رداخت دیۀ جنایت فرارسيده باشد و یا مانند جنایت شبه عمد، پرداخت آن بر خود جانی لازم شده باشد رهن گرفتن بر آن جایز است  حال اگر زمان پ
 مطلقاً )در زمان پرداخت دیه و یا بعد از آن( 

ي  وَ  نْدَ   یَجُوزُ   وَ علی غیرُ معلوم     ، لأنَّ المُستحَقَّ الْحُلُول    قَبْلَ   یَجُوزُ   لَ   الْمَحْض    الْخَطَأ    ف  ه    عَلَی  الْحُلُول    ع  سْط    هُوَ   وَ   ق 

لُث   نْ  حَوْل   کل حُلُول    بَعْدَ  الثُّ لَثَة   م   الثَّ

زیرا معلوم نيست چه کسی )از عاقله( باید دیه را بپردازد؛ اما به هنگام فرا رسيدن    گرفت؛  رهن  تواننمی  سررسيد  از  پيش  محض  خطای  در جنایت  و
1توان نسبت به قسطی از دیه یعنی پرداخت دیه می زمان

3
 دیه پس از سررسيد هر سال از سه سال رهن گرفت  

د   بَعْدَ  الجُعَالَة   مَالَ  وَ  ه في الذمة حینئذ  الرَّ یه   شَرَعَ   نْ إ وَ   قَبْلَهُ   لَ  ، لثبوت  ه ف   منه إلّ بتمام 
قُّ شیئا   لأنَّ ل یَستَح 

شود؛ نه الجعاله، تنها در این حالت بر ذمّۀ جاعل مستقر میو )دین ثابت در ذمّه( مانند اجرت جعاله پس از عمل کردن به قرارداد جعاله زیرا مال
 گرددام کامل عمل، مستحق دریافت جُعْل نمیپيش از آن، اگر چه شروع به انجام عمل کرده باشد؛ زیرا عامل جز در صورت انجام انج

نْ  وَ لبُدَّ  یفَاء   إمۡکان   م  نَ  الْحَق    اسْت  هْن   م 
تَحْصُلَ  الرَّ دَةُ  ل  نْ  الْمَطْلُوبَةُ  الْفَائ  ق   م 

وَثُّ ه   التَّ  ب 

 آید  حاصل رودیم انتظار رهن به کردن اطمينان از که ایفایده تا باشد  فراهم مرهونه عين از حق استيفای امکان باید
حُّ   فَلَ  هْنُ   یَص  ة    عَیْنُهُ   الْمُؤَجر    مَنْفَعَة    عَلَی   الرَّ نَة    مُدَّ نَّ   مُعَیَّ

َ
ةَ   الْمَنْفَعَةَ   تلک   لأ  ن   لَ   الْخَاصَّ یفَاؤُهَا  یُمک  نْ   إلَّ   اسْت    الْعَیْن    م 

 الْمَخْصُوصَة  

 معين  شخص  همان  از  فقط  را  مخصوص  منفعت  آن  زیرا  نيست،  صحيح  است،  شده  اجير  معينی  مدت  که  کسی  منفعت  جهت   گرفتن  رهن  بنابراین
 کرد استيفا توانمی
ي   آجَرَهُ   فَلَوْ  ة    ف  مَّ

جَرَهُ   لَوْ   کما  جَازَ   الذ 
ْ
یل    علی  اسْتَأ یَاطَة    تَحْص  ه    ثَوْب    خ  نَفْس  ه    اَوْ   ب  غَیْر  ذ    استیفاءها  لإمکان  ب  ینَئ  نْ   ح   م 

، فإن  هْن 
فَقَ الرَّ  الواجبَ تحصیلُ المنفعة  علی أی  وجه  اتَّ

 شخص   یا  او  خود  توسط  پيراهنی  دوختن  برای  را  راهن   مرتهن،  که  موردی  مانند  بگيرد،  رهن  تواندمی  آن  برای  باشد،  کرده  اجير  را  کسی  ذمه  اگر  اما
دارد، چرا که واجب، تنها به دست آوردن   وجود  مرهونه  عين  )فروش(  طریق  از  پيراهن  دوختن  امکان  هنگام،  این  در  زیرا  باشد،  کرده  اجير  دیگری

 منفعت )دوختن لباس( است به هر شکلی که حاصل گردد 
حُّ  وَ  یَادَةُ  تَص  یْن   ز 

هْن   علی  الدَّ
یَادَةُ  وَ  الرَّ هْن   ز 

یْن  علی الرَّ  الدَّ

 است  جایز دین بر رهن زیادی و رهن بر دین زیادی
دَتُهُ   وَ  یقَة  ا  سَعَةُ   فَائ  نُ   مَنْعُ   وَ   لْوَث  اه  نْ   الرَّ ف    م  صَرُّ ي  التَّ ثا    فیکون  الْمَجْمُوع    ف  ه    الْوَفَاءَ   علی  بَاع  تَلَف  بعض  و لإمکان  

ین  فیبقی الباقي حافظا  للدَّ
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  دین   ادای  به  وادار   را  او  امر  همين  و  شودمی  منع   وثيقه  تمامی  در  تصرف  از  راهن  اینکه  و  است  وثيقه  دایره  وسعت  دین،  بر  رهن  بودن  زیاد  فایده
سازد همچنين از آن جایی که امکان تلف بخشی از مورد وثيقه وجود دارد در این صورت بخش باقيمانده، همچنان ضامن تأدیۀ دین باقی  می
 ماند می

 
 اشتراط الوکالة في الرهن 

 رهن  در وکالت شرط
ي  الو کالَة    شَرَطَ   إذَا هْن    ف 

ک  لَمْ   الرَّ نْهُمْ   جَمَاعَة    ذکره  مَا  علی  عَزْلُهُ   یَملۡ  نَّ   الْعَلَمَةُ   م 
َ
هْنُ   لأ  م    الرَّ نْ   لَز  هَة    م  ن  و هو   ج  اه 

الرَّ

ه  هت   الذي شَرَطَها علی نفسه فَیَلزم من ج 

 راهن  طرف  از  که  رهن  عقد  زیرا  ندارد؛  را  او  عزل  حق  علامه،  مانند  فقها،  از  ایعده   نظر  بنابر  کند،  شرط  را  مرتهن  وکالت  رهن،  درعقد  راهن  اگر
 باشد از این رو وفای به شرط در مورد او الزامی است می لازم است نموده خود بر را شرطی چنين
فُ  وَ  نْ  یُضَع 

َ
أ ي  الْمَشْرُوطَ  ب  م   ف  ز 

رُ  اللَّ خَلَّ  لَوْ  الْفَسْخ   جَوَازَ  یُؤَث 
ُ
رْط   أ

الشَّ رْط   ل وجوبَ  ب 
 الشَّ

این که عمل   نه  شودعمل نکردن به شرط؛ فسخ عقد، جایز می  در صورت  لازم آن است که،  عقد  ضمن  شرط  تاثير  که  است  این  فوق  نظر  اشکال
 کردن به شرط واجب باشد 

؛ فحینئذ  أنّما یفیدُ إخللُ الراهن   به جائزا  عند المصنف و جماعة  م من أن المشروطَ في العقد اللزم یقل  کما تقدَّ

طَ المُرتَه  
ه دفعُ ضرر  بضرر  أقوی ن علی فسخ  العقدبالوکالة  تسلُّ

مُّ في عقد  الرهن لأنَّ  و ذلک ل یَت 

کند؛  چنان که این نکته قبلًا ذکر شد از نظر مصنف )شهيد اول »ره«( و گروهی از فقها، شرط ضمن عقد لازم، عقد لازم را به عقد جایز تبدیل می
ّ فسخ عقد را پيدا میدر نتيجه در چنين حالتی، اگر راهن به شرط  

کند اما در مورد عقد رهن  وکالت عمل نکند فایدۀ آن این است که مرتهن، حق 
 شودتر محسوب میقوی ای در کار نيست زیرا فسخ کردن عقد، دفع یک ضرر با کمک ضررچنين فایده
ینَئذ  لَوْ  نُ   فَسَخَ   فَح  اه  نُ   فَسَخَ   الوکالة  الرَّ هْن    رُوطَ الْمَشْ   الْبَیْعَ   الْمُرْتَه 

الرَّ یه    مَشْرُوط    بَیْع    هناک  کان  إنْ   الوکالة  وَ   ب  کَ   ف    ذَل 

ن بغیر فائدة   و  إلّ فاتُ الشرطُ علی المرتَه 

 شرط   به  .نماید  فسخ  است  شده  شرط  آن  ضمن  در  وکالت  و  رهن  عقد  که  را  بيعی  تواندمی  نيز  مرتهن  کند،   فسخ  را  وکالت  راهن  اگر  هنگام  این  در
باشد؛ و گرنه )در صورتی که وکالت در ضمن خود رهن شرط شده باشد( اخلال در   در کار  است  شده  شرط  آن  در  امور  این  که  بيعی  چنين  آنکه

 ای داشته باشدگردد بدون آن که فایدهشرط؛ باعث ضرر مرتهن می
، خصوصا  في ما یکونُ العقدُ المشروطُ  م من وجوب  الوفاء بالشرط  لُ بما تقدَّ ه، کَالوکالةَ    و یُشک  ق 

فیه کافیا  في تحقُّ

و لما کان الرهنُ لزما  من   علی ما حقّقه المصنفُ من أنه یصیرُ کجزء  من الإیجاب و القبول  یَلزَم حیث یَلزَمان؛

ه کذلک  بَل  هة  الراهن، فالشرطُ من ق   ج 

باشد، مخصوصاً در موردی که خود عقدی که شرط در آن می  ایراد این سخن مطلبی است که قبلًا بيان شد، مبنی بر این که وفای به شرط واجب
واقع شده است برای تحقق آن شرط کافی باشد، مانند وکالت، البته طبق تحقيق شهيد اول )ره( مبنی بر این که شرط وکالت در ضمن عقد )به 
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و چون عقد    بول لازم است آن شرط نيز لازم استرود و همچنان که ایجاب و قنحو شرط نتيجه( از اجزای ایجاب و قبول آن عقد به شمار می
 رهن از طرف راهن لازم است، شرط  وکالت  ضمن  آن نيز نسبت به راهن لازم است

 
 أولویة المرتهن 

 مرتهن اولویت
ن    یَجُوزُ  لْمُرْتَه  یَاعُهُ   ل  نْ   ابْت  ه    م  ي  وکیل    کان  إذَا  نَفْس  الْعَقْد  لأنّ الغرضَ بیعُه بثمن  المثل  و هو    طَرَفَيْ  ویَتَولّي   الْبَیْع    ف 

 حاصل  

 عهده  به  خودش  را  بيع  عقد  طرف  دو  و  نماید  خریداری  خودش  برای  را  مرهونه  عين  تواندمی  باشد،  فروش  در  وکيل  راهن  سوی  از  مرتهن  چنانچه
 شودالمثل فروخته شود که این هدف محقق میبگيرد، زیرا هدف این است که مال مرهون به ثمن

م    هُوَ   وَ  ه    مُقَدَّ نُ   کان  حَیّا    الْغُرَمَاء    علی  ب  اه  مْ   الرَّ
َ
،  أ تا  سا    مَی  مْ   کان  مُفْل ّ

َ
ه  أ ق  حق 

عْوَزَ   لَوْ   وَ   ل، لسبْقَ تعلُّ
َ
هْنُ   أ   یَف    لَمۡ  وَ   الرَّ

یْن  
الدَّ ي ضَرَبَ  ب  الْبَاق  سْبَتُهُ  علی الْغُرَمَاء   مَعَ  ب   ن 

نباشد، زیرا مرتهن زوند از دگران بر مال    یا  باشد  ورشکسته  مرده  یا  باشد  زنده  راهن  خواه  است،  مقدم  طلبکاران  سایر  بر  مرهونه  عين  به  نسبت  مرتهن 
 شود می شریک طلبکاران سایر با خود طلب  نسبت به  مرتهن  و برای پراخت دین کافی نباشد، آید کم رهن اگر  حال مرهون حق پيدا کرده است

 
ف في    الرهن التصرُّ

 تصرف در مورد رهن
همَا  یَجُوزُ   لَ  حَد 

َ
فُ   لأ  صَرُّ یه    التَّ فَاع    ف  انْت  لکۡ    نَقْل    لَ   وَ   ب  نُ   یَکُن    لَمْ   إذَا  همَا  غَیْر    لَ   وَ   م  لَّ   وَ   وَکیل    الْمُرْتَه  فُ   جازله  إ  صَرُّ   التَّ

الْبَیْع   یفَاء   وَ  ب  سْت  ة   ال   خَاصَّ

  در این  وکيل   مرتهن،  که شرطی به   نمایند؛  تصرف مرهونه عين  در  اینها  غير  و ملکيت  انتقال  انتفاع،  وسيله  به انندتو نمی  مرتهن   و   راهن  از  یک   هيچ
 تواند از طریق فروختن مال مرهون، حق خود را استيفاء کند وگرنه مرتهن فقط می نباشد، امور
ار   کَالۡدٰابَة   نَفْع   لَهُ  کانَ  لَوْ  وَ 

رَ  وَ الدَّ وج 
ُ
مَا أ ه  فَاق 

ات  لَّ  وَ  ب  مۡ  آجَرَهُ  إ   الۡحاک 

 داد   خواهد   اجاره  را  آن  حاکم   گرنه  و   شود می  داده  اجاره  مرتهن   و راهن  توافق  با  باشد،  داشته  منفعتی  خانه  یا  و  چهارپا مانند  رهن  مورد که  صورتی   در
لی  احْتَاجَ   لَوْ   وَ  ن  فَعَلَی    حَیَوَانا    کانَ   إذَا  کما  مُؤْنَة    إ  اه 

هُ   مُؤْنَتُه  الرَّ نَّ
َ
نْ   المالکُ   لأ  ي  کان  فَإ  ن    یَد    ف  هَا  الْمُرْتَه  نُ   وَ بَذْل  اه    الرَّ

مَرَهُ  اَوْ 
َ
هَا أ نْفَقَ  ب 

َ
مَا وَ رَجَعَ  أ مَ  ب   غَر 

  رهن   اگر  حال.  است  مالک  او  زیرا  بپردازد،   را  آن  هزینه  باید  راهن  باشد،  داشته  نياز  هزینه  صرف  به  است  حيوان  که  موردی  همانند  مرهونه  عين  اگر
 که   مخارجی  دریافت  های و برایو هزینه  آن را پرداخته  مرتهن   دهد،  فرمان   آن  انجام  به  یا  پرداخته  را  آن  هزینه  راهن  و  باشد  مرتهن   دست  در

 نماید می رجوع راهن به است پرداخت کرده
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نُ   انْتَفَعَ   لَوْ   وَ  ه    الْمُرْتَه  ه    ب  ذْن  إ  وَض    وَجْه    عَلی   ب  ه    اَوْ   الْع  دُون  ثْم    مَعَ   ب  مَهُ   الْإ  جْرَةُ   لَز 
ُ
وَضُ   اَوْ   الْأ خُوذُ   ع 

ْ
ا   وَ   کاللبن  الْمَأ  تَقَاصَّ

ه   ذوالفضل رَجَعَ  وَ  فَضْل   ب 

  یا   مربوط  اجرت  باید  کند،  چنين  گناه   ارتکاب  رغمعلی  و  اذن  بدون  یا  گردد  منتفع  رهن  مورد  از  عوض  مقابل  در  راهن  اذن  با  مرتهن  که  صورتی  در
 دیگری   به  باقيمانده  مقدار  برای  طلبکار  و  کنندمی  تقاص  هم  با  اجرت  و  هاهزینه  و   بدهد  رهن،  مورد  شير حيوان  مانند  است،  گرفته  که  را  آنچه  عوض
 نماید می رجوع

 
 تقاصُّ المُرتهن 

 مرتهن  کردن تقاص
ن    یَجُوزُ  مُرْتَه  قْلَلُ   ل  یفَاء    السْت  سْت  ال  ث    جُحُودَ   خَافَ   لَوْ   وکیل    یکن  لَمْ   إذَا   ب  نَةَ   وَ لَ   الْوَار   الْقَوْلُ   إذَا   عَلی الْحَق    لَهُ   بَی 

ث   قَوْلُ  ه   مَعَ   الْوَار  ین  ي  یَم  یْن   عَدَم   ف 
هْن   عَدَم   وَ   الدَّ

يَ  لَوْ  الرَّ ع  نُ  اُدُّ یْنَ  الْمُرْتَه  هْ  وَ   الدَّ  ن  الرَّ

  استيفا   رهن  از  را  خود  دین  مستقلاً   تواندمی  باشد،  نداشته  خود  دین   بر   نيز  شاهدی  و  بترسد  وارث  انکار   از  و  نباشد  رهن  فروش  در  وکيل  مرتهن  اگر
  پذیرفته   نبودن رهنسوگند مبنی بر نبودن دین و    یک  با  رهن  و  دین   نبودن  بر  مبنی  وارث  گفته  کند،  را  رهن  و  دین  ادعای  مرتهن  اگر  زیرا  نماید؛

 شود می
 و کذا یجوزُ لو خافَ جُحودَ الراهن  و لم یکن وکیل  

  از   را  خود  دین  مستقلاً   توانددر صورتی که مرتهن ترس انکار راهن را داشته و وکيل در فروش مال مرهون نباشد، نيز همين حکم برقرار است )می
 نماید(  استيفا رهن
فَ  الإذن   بدون أحدُهما باع لو[ و ]   الّخَر   أجازة   علی توقَّ

ت بفروشد، را رهن دیگر، طرف اذن بدون مرتهن و راهن از یکی هرگاه  است  دیگر طرف اجازه بر متوقف بيع صح ّ
، سواء   ، إلّ أن یُشترط کونُ الثمن  رهنا  ه بطل الرهنُ من العَین و الثمن  ن أو إجازت  فإن کان البائعُ الراهنَ بإذن  المرته 

ل  فیَلزَم الشرطُ  کان ین حالّ  أم مؤجَّ  الدَّ

آن  اگر فروشندۀ مال مرهون راهن بوده و مال مرهون را با إذن یا اجازۀ مرتهن فروخته باشد در این صورت رهن نسبت به عين مال مرهون و ثمن 
دار بوده  کند که اصل دین بدون مدّت یا مدّتشود مگر آن که )توسط مرتهن( شرط شود که ثمن آن به عنوان رهن قرار گيرد فرقی نمیباطل می

 باشد، پس باید به چنين شرطی عمل شود
لَّ   إلی أنْ یَح 

ل  ه مؤجَّ ف فیه إذا کان حقُّ ن کذلک بقیَ الثمنُ و لیس له التصر   و إن کان البائعُ المرتَه 

دار باشد تا تماند و اگر طلب وی مدّ رهن باقی می باشد ثمن آن دراما اگر فروشندۀ مال مرهون، مرتهن بوده و با إذن یا اجازۀ راهن آن را فروخته 
ّ تصرّف کردن در ثمن مال مرهون را نخواهد داشت 

 زمان فرا رسيدن مدّت آن، حق 
 

 لزومُ الرهن 
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 رهن  عقد بودن لازم
هْنُ  م    الرَّ نْ   لَز  هَة    م  ن    ج  اه 

دَائه    الْحَق    عَن    یَخْرُجُ   حتيٰ  الرَّ
َ
أ نْ   ولو  ب  ع    م 

هُ   مُتَبَر  ي  غَیْر  ه  وَ ف   قَبُول    مَعَ   لَهُ   الْغَیْر    ضَمَان    حُکمۡ 

ن   ه   وَ الْحَوَالَةُ  الْمُرْتَه  ن منه  ب   و إبراءُ المرته 

 و  شود راهن ضامن  کسی اگر نيز و باشد دیگری شخص توسط چه اگر برآید، حق عهدۀ از دین،  پرداخت با تا. است لازم راهن به  نسبت رهن عقد
دهد یا این که مرتهن، راهن را را از دین ابراء کند حکم پرداخت کردن دین    حواله دیگری  شخص به  را  مرتهن  راهن،  اینکه  یا کند، قبول  نيز  مرتهن 
 را دارد 

طةُ للثمن المرهون  به، أو للمُثمن  فیه المرهون  به  ه الإقالةُ المسق   و في حکم 

و یا سبب ساقط کردن مبيعی    شود که بابت آن )در بيع نسيه( رهن قرار داده شده استقط کردن ثمنی میاقاله کردن راهن و مرتهن که سبب سا
 شود که در بيع سلف برای پرداخت آن رهن قرار داده شده است در حکم ادای حق استمی

ه ففي خروج  الرهن أجمعَ أو ین؛ و لو خرج بعض 
ة  الراهن من جمیع الدَّ بقائه کذلک، أو بالنسبة     و الضابطُ براءةَ ذمَّ

بارة  بقاؤه أجمعَ   أوجه    و یَظهَر من الع 

ارد قاعدۀ کلی )برای ادا شدن حقّ( آن است که ذمّۀ راهن از تمام دین فارغ گردد؛ حال اگر مقداری از دین را پرداخت کند چند احتمال وجود د
و یا این که به نسبت مقداری از دین که   ماندمام مال مرهون در رهن باقی میو یا این که ت شودمبنی بر این که تمام مال مرهون از رهن خارج می

 ماند آید که تمام رهن باقی میگردد، ولی از عبارت شهيد اول )ره( برمیآن را پرداخت کرده است رهن باطل می
ه  یُحکَم  حیث  و ن  ید  فی  أمانة    فیَبقی  بخروج  ة    المرته  المطالَبَة؛ لأنّه مقبوض  بإذنه   مع  ألّ   تسلیمُه  یجب  ل  مالکیَّ

یَ الثاني  ، فإذا انتفی الأولُ بَق 
 و قد کان وثیقة  و أمانة 

  آن   تسليم  راهن  مطالبه   با  جز  و  ماندمی  باقی  مرتهن  دست  در  مالک  طرف  از  امانت  صورت  به  رهن  شد،  دین  از  رهن  خروج  به  حکم  که  آن  از  پس
راهن به قبض درآمده است در حالی که به طور وثيقه و امانت نزد مرتهن بود؛ پس وقتی که وثيقه بودن  شود، زیرا مال مرهون با إذن  نمی  واجب

 ماندآن باطل شود عنوان امانت بودن آن محفوظ می
لم الراهن  وَجَبَ علیه إعلمُه به أو ردُّ الرهن، بخلف ما إذا  ن من غیر ع   بإبراء  المُرتَه 

ّ
  و لو کانَ الخُروجُ من الحق 

مَ   عَل 

ّ مرتهن، به واسطۀ ابراء نمودن رتهن بوده و راهن از این امر اطلاع نداشته باشد در این صورت ب
ر مرتهن  در صورتی که فارغ شدن ذمۀ راهن از حق 

 خبر داشته باشدواجب است که راهن را از ابراء مطلع سازد، یا این که مال مرهون را به راهن رد کند، برخلاف حالتی که راهن از ابراء مرتهن 
طَ   لَوْ   وَ  ا   کونه  شُر  یع  نْدَ   مَب  جَل    ع 

َ
هْنُ   بَطَلَ   الْأ نَّ   وَ الْبَیْعُ   الرَّ

َ
هْنَ   لأ  ت   الرَّ قُ   لَ   وَ الْبَیْعُ   ل یُوقَّ نَهُ   کذلک   قَبَضَهُ   ولو  یُعَلَّ   ضَم 

، لأنّه حینئذ  بیع  فاسد   بَعْدَ  جَل 
َ
، ففاسده کذلک، الْأ  قَبْلَهُ  لَ  و صحیحُه مضمون 

  اگر )ميان راهن و مرتهن( شرط شود که در هنگام سررسيد مدّت دین، مال مرهون مبيع باشد رهن و بيع، هر دو باطل است به دليل آن که رهن، 
از سررسيد    تواند معلّق باشد؛ و چنان چه با وجود باطل بودن رهن و بيع، مرتهن مال مرهون را قبض کند پسشود و بيع نيز نمیموقت به زمان نمی
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آور است پس بيع باطل نيز سبب ضمان دین، ضامن آن خواهد بود؛ زیرا در چنين حالتی بيع باطل است و از آن جایی که بيع صحيح، ضمان
 شود، اما قبل از سررسيد دین، مرتهن ضامن وثيقه نيست می

 
ماء   النَّ

 نما
مَاءُ   یَدْخُلُ  دُ   النَّ ل    الْمُتَجَد  ي  الْمُنْفَص  ؛ بل قیلَ: إنّه إجماع    علی  هْن  الرَّ   ف  قْرَب 

َ
ةَ الأصل     الْأ

ماء تبعیَّ ن شأن  الن  و لأنّ م 

لَّ مع خُول   عَدَم    شَرْط   إ 
ذ   إشکال  فَلَ  الدُّ ینَئ  ي ح  ه   عَدَم   ف  رْط   عَمَل   دُخُول 

الشَّ  ب 

گيرد بلکه طبق نظر برخی از فقها، حکم می  قرار  رهن  جزء   ایجاد شده،  منفصلی که پس از عقد رهن  نما و منفعت  که  است   آن  تر،درست  قول
آن که شرط کنند که نماء جزء رهن نباشد؛ پس در این صورت بدون هيچ    کند که تابع اصل باشد؛ مگرمذکور اجماعی است و شأن نما اقتضا می

 کند اشکالی، نماء داخل در رهن نخواهد بود زیرا عمل کردن به شرط چنين اقتصا می
؛ و التبعیةُ في الملک، ل في مطلق  الحُکم؛و قیلَ   و هُو أظهرُ   : ل یَدخُل بدونه للْصل  و منع  الإجماع 

کند و اجماع مذکور را نيز  شود، زیرا اصل  عدم چنين اقتضا میاند: بدون شرط کردن، نماء جزء رهن محسوب نمیدر مقابل برخی از فقها گفته 
اظ مالکيت، تابع اصل است نه این که در تمامی احکام و خصوصيات تابع عين باشد و )از نظر شهيد ثانی »ره«( قبول نداریم و نماء و منفعت از لح

 همين نظر برخی ار فقها، قول ظاهرتر است
مْن  دخَلَ إجماعا  

 کالطول  و السَّ
صل   وَ لو کان متَّ

 وان(، به اجماع تمام فقها، منافع جزء رهن محسوب خواهد شد و در صورتی که نماء و منافع متصل باشد مانند قد کشيدن یا چاق شدن )حي
 

 نقل الرهن 

 انتقال رهن
لُ  هَانَة    حَقُّ   یَنْتَق  ث    إلی  الر  الْمَوْت    الْوَار  هُ   ب  نَّ

َ
ي  لأ  نْ   الْعَقْد    لُزُوم    مُقْتَض  ،  طَرَف    م  ن  اه 

هُ   الرَّ نَّ
َ
یقَة    وَ لأ  یْنُ   وَث  ي   علی الدَّ   فَیُبْق 

يَ مَا طْهُ   لَمْ  مَا  بَق  ن   یُسْق   الْمُرْتَه 

ّ رهن گذاشتن به ورّاث وی منتقل می
  دین   وثيقۀ  رهن،  همچنين  است  چنين  راهن  به  نسبت  عقد  لزوم  مقتضای  زیرا  گردد،پس ار فوت مرتهن ق 

 ماند می باقی است، نکرده اسقاط را آن مرتهن و است باقی دین که مادام  پس است،
الْ   الوکالةُ   لَ  ةُ وَ  یَّ هُمَا  وَص  نَّ

َ
ي  إذْن    لأ  ف    ف  صَرُّ رُ   التَّ مَا  یُقْتَص  ه  نَ   مَنْ   عَلَی  ب  ذ 

َ
الأعمال     أ ه من  بَطَلَ کنظائر  ماتَ  فإذا  لَهُ 

لَّ  المشروطة   ن، إ  رْط   مَعَ  بمباشر  معیَّ
 الشَّ

بنابراین با فوت شخص    شود،می  بسنده  مأذون  شخص  به  تنها  آنها  مورد  در  و  تصرفند  در  اذن  وصيت  و  وکالت  زیرا  نيست،   چنين  وصيت  و  وکالت  اما
  شرطی  آنکه  شود، مگرباشد، إذن باطل میشود همچنان که در أعمال شبيه إذن که انجام آن مشروط به شخص معينی میمأذون، إذن باطل می

 باشد  بين در
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ن    وَ  اه 
لرَّ نَاعُ   ل  ن    المْت  ئْمَان    م  ث    اسْت  نْ   وَ   الْوَار  طَ   إ  یفَاء    الْبَیْع    وکالةُ   لَهُ   شُر  سْت  ال  ث    بالعکس  وَ   وَ  لْوَار  نْ   المتناعُ   ل    م 

ئْمَان   نُ  اسْت  اه  قَا عَلَیْه   الرَّ ف  ین   عَلی فَلْیَتَّ م 
َ
لَّ  وَ  أ نْ  فالحاکم إ  ضُهُ  عَدْل    لَهُ   یُعَی   لَهُمَا  یُقْب 

  شده  شرط  او  برای  آن  از  دین  استيفای  و  مرهونه  عين  بيع  در  وکالت  اگر  حتی  کند،  خودداری  قراردهد،  رهن  بر  امين  را   وارث   اینکه  از   دارد   حق  راهن
 این   غير  در  کنند،  توافق  امين  یک  بر  باید  دو  هر  صورت  این  در.  نماید  امتناع  باشد  رهن  بر  امين  راهن،  از این که  تواندمی  نيز  وارث  بالعکس  و  باشد

 بگيرد تحویل را رهن دو، آن جانب از تا کندمی معين را عادلی فرد و بود خواهد امر این دارعهده حاکم صورت
 

ن   ضَمان المُرتَه 

 ضمان مرتهن 
نُ   یَضْمَنُ   لَ  لَّ   الْمُرْتَه  تَعَد    إ  یط    اَوْ   ب  یمَتُهُ   فَتَلْزَمُ   تَفْر  ه    یَوْمَ   ق  یّا    کانَ   إنْ   تَلَف  یَم  صَح    عَلَی   ق 

َ
هُ   الْأ نَّ

َ
قَال    وَقْتُ   لأ  نْت  لَی  ال  یمَة    إ   الْق 

ا  کان  قَبْلَهُ  الْحَقُّ  وَ  ر  ي مُنْحَص  نْ   وَ  الْعَیْن   ف   مَضْمُونَة   کانَتۡ إ 

  عين  تلف  روز  قيمت  باید  ترصحيح  قول  بنابر  باشد،  قيمی  رهن  اگر   ضمان،  صورت  در  و  نيست  رهن   ضامن  تفریط  یا  تعدّی  صورت  در  جز  مرتهن
  بوده   مضمون  عين   خود  چه  اگر  است،  عين  در  منحصر   راهن  حق  تلف،  از  قبل  و  باشدمی  تلف  روز   قيمت،  به  انتقال  زمان  زیرا  بپردازد،  را  مرهونه

 است
 

 نکات مهم مبحث رهن: 
 کند. برای انشای صيغۀ ایجاب توسط شخص لال کفایت میاشاره کردن و یا نوشتن به همراه اشاره کردن  ✓

 معنای این که مدتی برای آن تعيين نشده باشد از شرایط صحت عقد رهن است. دائمی بودن عقد رهن به  ✓

 توان إذن در تصرّف را به سپری شدن مدتی معلّق نمود.در عقد رهن می ✓

 شرط نمودن وکالت در حفظ و فروش عين مرهونه برای مرتهن جایز است. ✓

 شود. تر، عقد رهن به واسطۀ قبض لازم میبر اساس قول قوی ✓

 باشد.دن قبض شرط نمیدائمی بو ✓

 شود.اقرار راهن به قبض عين مرهونه پذیرفته می ✓

 شود.در صورتی که رهن از قبل در دست مرتهن باشد قبض محسوب می ✓

 باشد.اگر عين مرهونه به صورت مشاع باشد، نياز به إذن شریک در قبض یا رراضيت او پس از عقد می ✓

 . باشدرهن قرار دادن دین و منفعت صحيح نمی ✓

 در صورتی که مالی را که راهن مالک آن نيست به رهن بگذارد، مشروط به اجازۀ مالک آن است. ✓

 عاریه گرفتن مال شخص دیگر برای رهن گذاشتن صحيح است و عقد رهن نيز صحيح است.  ✓

ها به تبعيت از ساختمان  های خراجی مانند اراضی مفتوحةالعنوه صحيح است همان گونه که بيع آن صحيح است، البتهبه رهن گذاشتن زمين ✓
 و درختان آن.

 به رهن گذاشت پرنده در هوا و ماهی در آب به دليل عدم امکان تسليم صحيح نيست.  ✓

 به رهن گذاشتن مال وقفی صحيح نيست. ✓

 به رهن گذاشتن مبيع در زمان خيار فسخ صحيح است، هرچند خيار برای بایع باشد. ✓

 لحت صحيح است.به رهن گذاشتن مال صغير در صورت وجود مص ✓
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 شود آن است که دین در ذمۀّ راهن ثابت شده باشد، اگر چه استقرار پيدا نکرده باشد.شرط دینی که برایی آن رهن گرفته می ✓

رهن گرفتن بر منفعت چيزی که عين آن در مدّت معينی اجير شده است صحيح نيست، اما اگر مستأجر، ذمّۀ او را اجير کرده باشد رهن  ✓
 صحيح است.  گرفتن مستأجر

 و بيشتر بودن مال مرهون نسبت به مقدار دین صحيح است. بيشتربودن مقدار دین نسبت به مال مرهون ✓

ّ عزل مرتهن از وکالت را ندارد. ✓
 در صورتی که راهن وکالت مرتهن را در ضمن عقد رهن شرط کند طبق نظر مشهور فقها، راهن حق 

 است که مرتهن عين مرهونه را برای خودش بخرد.در صورت وکيل بودن مرتهن از سوی راهن، جایز  ✓

 تواند در مال مرهون تصرّف نماید. در صورتی که مرتهن از طرف راهن وکيل نباشد هيچ کدام از راهن و مرتهن نمی ✓

 در صورتی که عين مرهونه به صرف کردن هزینه نياز داشته باشد، راهن باید هزینۀ آن را بپردازد.  ✓

 إذن راهن و یا بدون إذن او از مال مرهون منفعتی ببرد باید اجرت آن منفعت را به راهن بپردازد.در صورتی که مرتهن با  ✓

 تواند مستقلًا طلب خود را بردارد. در صورتی که مرتهن وکيل نباشد و ترس انکار وارث راهن نسبت به طلب خود را داشته باشد می ✓

 شود، لازم است. رهن از طرف راهن تا زمانی که از عهدۀ حق )دین( خارج ✓

 ماند. در صورت خارج شدن مال مرهون از رهن، مال مرهون به صورت امانت مالکی در دست مرتهن باقی می ✓

 در صورتی که در ضمن عقد رهن شرط شود که با سررسيد مدّت دین، مال مرهون مبيع باشد هم رهن و هم بع باطل است. ✓

 شود، مگر این که عدم آن شرط شود.ایجادشده پس از عقد رهن، جزء مال مرهون حساب میتر آن است که نمای منفصل نظر صحيح ✓

 شود.حق رهن با فوت مرتهن به وارث مرتهن منتقل می ✓

 و وارث مرتهن نيز حق دارد که راهن را در نگهداری مال مرهون امين محسوب نکند.   تواند وارث مرتهن را امين نداندراهن می ✓

تر آن است که ضامن قيمت مال مرهون در روز تلف  تعدّی یا تفریط ضامن است ودر صورت قيمی بودن، نظر صحيح  مرتهن فقط در صورت ✓
 باشد.شدن آن می

 

مان   الضَّ

 ضمان 
ةُ الضمان   ماهیَّ

 ماهیت ضمان 
دُ  هُوَ  عَهُّ الْمَال   التَّ يْ  ب 

َ
زَامَ  أ لْت  ه   ال  نْ  ب  ي  م  نَ   ءُ الْبَر  ل   مَال   م  مَا مُمَاث  لْمَضْمُون   نَهُ ضَم   ل   عَنْهُ  ل 

ه بری  است  نموده  ضمانت  عنهمضمون    برای  نسبت به مثل مالی که آن را  که  است  کسی  سوی  از  آن  پرداخت  به   التزام  یعنی  مال  به  تعهد  ضمان  الذمِّ
 باشد می
قَیْد   وَ  هَا الکَفالةُ  خَرَجَت   الْمَال   ب  نَّ فْس   تَعْهَد   فَإ  النَّ  ب 

 است  شخص کردن حاضر به  تعهد کفالت زیرا شودمی )از تعریف( خارج کفالت »مال« قيد با
يء   وَ  الۡبَر  لمُحیل  بما أحالَ به ب  ة المُحال  علیه  ل 

مَّ شُغْل  ذ  ها ب   علَی اشْتراط 
ناء   الْحَوَالَةُ ب 

با با این مبنا که در  می  خارج  حواله  بودن« )از تعریف(  الذمّهبری  »قيد  و  عليه برای محيل نسبت به مورد حواله،  حواله شرط بدانيم محال  شود 
 باشدالذمّه میمشغول
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مّۀ شخص دیگری مستقر است. ضمان:  ✓  تعهد کردن برای دیگری نسبت به مالی که بر ذ 

ّ آن، مالی که را که بر ذمّۀ دیگری ضامن: ✓
است برای طلبکار متعهد   به شخص متعهّد یا شخص ثالثی که در ضمان عقدی به معنای أخص 

 شود. شود اطلاق میمی

ّ آن، شخص ثالث برای او متعهد می له:مضمون   ✓
 شود.شود اطلاق میبه شخص دائن یا طلبکار که در ضمان عقدی به معنای أخص 

 شود. کند. اطلاق میله ضمانت میبه شخص مدیون یا بدهکار که ضامن از طرف او مالی را برای مضمون   :عنهمضمون   ✓

 شود.در صورتی است که کسی ضمانت کند از عهدۀ ثمن برآید، ضمان عهدۀ ثمن نيز به آن اطلاق می ضمان دَرَک: ✓
 

 شروطُ الضَمان 

 شرایط ضمان 
ه    یُشْتَرَطُ  يْ   کَمال 

َ
ن  الضَّ   کَمالُ   أ لْمُهُ   یُشْتَرَطُ   لَ   وَ   ام  ق    ع  الْمُسْتَح  ه    لَهُ   الْمَضْمُونُ   هُوَ   وَ   ب  نَسَب  وَصْفَهُ، لأنَّ الغَرضَ    اَوْ   ب 

ف علی ذلک  ین و هو ل یَتوقَّ  إیفاؤه الد 

شته باشد؛ زیرا هدف ضمان له علم دایعنی اهليت ضامن شرط است، اما شرط نيست که ضامن به نَسَب یا اوصاف مستحق یعنی مضمون    اهليت او
 آن است که ضامن دین را بپردازد و این امر متوقف بر علم ضامن نيست 

فَةُ   یُشْتَرَطُ   لَ   کذا  وَ   القولَین، للْصل  و إطلق    قَدرۡ  الۡحَق    مَعْر 
ته صحَّ علی أصح  نَ ما في ذمَّ الْمَضْمُون  فلو ضَم 

مانَ ل یُنافیه  هالنص  و لأنَّ الضَّ ه   مُعَاوَضَة   لَیْسَ  الغَرَر، لأنَّ جَوَاز  نْ  ل  ع   م 
 .الْمُتَبَر 

گيرد شرط نيست؛ بنابراین اگر ضامن دینی را که بر ذمّۀ مدیون است ضمانت کند، طبق  همچنين شناخت مقدار دینی که مورد ضمانت قرار می
ز اطلاق برخوردار است و غرر با ضمان منافاتی ندارد، زیرا  ترین دو قول، ضمان صحيح است؛ زیرا اصل صحّت ضمان است و روایت اصحيح

 ضمان معاوضه نيست؛ به دليل آن که ضمان توسّط شخص غير مدیون نيز صحيح است.
لْمُ  أمکۡن   إذَا هَذَا ه   الْع  کَ  بَعْدَ  ب  ل 

 ذا

 حکم فوق در موردی است که علم به مقدار دین پس از انعقاد ضمان ممکن باشد 
نْ  حَّ قطعا   فلو لم یُمک  مّا في ذمته« لم یَص   م 

 ک: »ضمنتُ لک شیئا 

عنه بگوید: »ضمانت کردم از تو مقداری از آنچه که بر ذمّۀ مدیون است«  اما اگر نتوان به مقدار دین علم پيدا کرد مثل این که ضامن به مضمون  
 به طور قطع ضمان باطل است

لْمُهُ  یُشْتَرَطُ  لَ  کَذَا وَ  یم   ع  الْغَر   مدیون   الۡضُمُونُ   هُوَ  وَ  ب 
 عَنْهُ، لأنّه وفاءُ دَین  عنه و هو جائزُ عن کُل 

عنه را بشناسد، به دليل آن که ضمان عبارت از پرداخت دین از طرف بدهکار است و این همچنين شرط نيست که ضامن، بدهکار یعنی مضمون  
 امر نسبت به هر بدهکاری جایز است 

 
 الصیغة 

 ضمان  عقد ۀصیغ
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نْ   لَهُ   بُدَّ   لَ  ینَ   وَ قَبُول    إیجَاب    م  هُ   مَخْصُوص  نَّ
َ
نْ   لأ  مَة    الْعُقُود    م  ز 

مّة الضمون  عنهُ إلی ذمة  الضامن   اللَّ  الناقلة  للمال من ذ 

 دهد ل میعنه به ذمّۀ ضامن انتقااست که مال را از ذمّۀ مضمون   لازمی عقود عقد ضمان از زیرا دارد نياز مخصوص قبول و ایجاب به ضمان
یجَابُ  نَتُ« وَ الْإ  لتُ«، وَ  »ضَم  زُ   وَ  »تَکَفَّ جَعْل   الکَفالة   مُطْلَق   عَنْ  یَتَمَیَّ هَا ب  ق 

 الْمَال   مُتَعَل 

 است  مال  را که  کفالت  متعلق  کفالت،  مطلق  از  ضمان  جداشدن  برای؛  البته  است  شدم«  کردم« و »متکفل  عبارت: »ضمانت  ایجاب عقد ضمان
 کنند می ذکر
لْتُ« وَ  بَّ بْهُهُ  وَ   »تَقَّ نْ  ش  لْفَاظ   م 

َ
ة   الْأ

الَّ یحا   عَلَیْه   الدَّ قُّ  فَیَقْبَلُ  صَر   لَهُ  الْمَضْمُونُ  هُوَ  وَ  الْمُسْتَح 

  قبول   لهمضمون    یعنی  حق  صاحب  سپس  گيرد،  صورت  تواند  می   نيز  کنندمی  دلالت   مقصود  بر  صراحت  به  که  اینها  مانند  الفاضی  و  »پذیرفتم«  و
 کند می

ه إلی اُخری و الناس یَختلفون في   مَّ لُ من ذ  ه یَتحوَّ حْ بالقبول، لأنَّ حقَّ مان و إن لم یصر  ضاه بالضَّ و قیل یَکفي ر 

ضاه به ولکنْ ل یُعتبر القبولُ، للْصل، لأنه وَفاءُ دَین   ن ر   م 
، فل بدَّ  حُسن المعاملة  و سُهولة  القضاء 

ّ او از ذمّهاند، رضایت مضمون  فقها گفتهدر مقابل برخی از  
ای به  له برای تحقق ضمان کافی است اگر چه به طور صریح قبول نکند؛ زیرا حق 

ای دیگر منتقل شده است و چون مردم از جهت خوش معامله بودن و خوش حسابی با هم فرق دارند، رضایت وی به این انتقال ذمّه ضروری  ذمّه
 خواهدزی نيست؛ زیرا اصل عدم شرط بودن قبول است و این که حقيقت ضمان، ایفای دین است که قبول نمیاست؛ اما به قبول نيا

یْن ، فلبدَّ من إیجاب  و قبول  لفظَین  صریحَین متطابقَین  عربیَّ  و الأقوی الأولُ، لأنه عَقد لزم 

م است و به ایجاب و قبول لفظی صریح و مطابق با یکدیگر و به زبان  تر، قول اول است )یعنی لزوم قبول(، چرا که ضمان عقدی لاز اما قول قوی
 عربی نياز دارد 

ه یُعتبَر فیه ما یعتبَر في العقود اللزمة    فعلی ما اختارَه من اشتراط 

 ت داند، هر چه برای عقود لازم شرط است، در ضمان نيز شرط اسدر نتيجه طبق نظر مصنف )شهيد اول »ره«( که قبول را شرط می
ةُ القبول للْصل و حصول  الغَرَض

 و علی القول الّخَر  فل یُشترط فوریَّ

 ولی طبق قول دیگر، فوری بودن قبول شرط نيست؛ زیرا اصل، عدم فوریت است و غرض نيز حاصل است
بْرَةَ  لَ  وَ  یم   ع  الْغَر  ف  علی إذنه و هو غَیر مت عَنْهُ، لما ذکرناه من أنه وَفاء  عنه الْمَضْمُونُ   هُوَ  وَ  ب 

 وقَّ

و این امر به إذن    نيست، زیرا قبلًا گفتيم که ضمان عبارت است از پرداخت دین از طرف بدهکار  شرط  عنه  مضمون  یعنی  اصلی  مدیون  رضایت
 بدهکار مشروط نيست 

ع لَ  نَعَمْ  ه   عَدَم   مَعَ   عَلَیْه   یَرْج  ي  إذْن  مَان   ف 
نْ  الضَّ إ  نَ  وَ ذ 

َ
ي أ دَاء   ف 

َ
هُ  الْأ نَّ

َ
ع   لأ   مُتَبَر 

  محسوب   متبرع  ضامنی  چنين  زیرا   باشد  داده  پرداخت  در  اذن  چه  اگر  کند  مراجعه  او  به  تواندنمی  ضامن   باشد  نداده  در ضمان  اذن  مدیون   اگر  البته 
 شود می
نَ   لَوْ   وَ  ذ 

َ
ي  لَهُ   أ مَان    ف 

قَلَّ   عَلَیْه    رَجَعَ   الضَّ
َ
أ مْرَیْن    ب 

َ
ا  الْأ مَّ اهُ   م  دَّ

َ
نَ   أ نْ   الْحَق    وَ م  يَ   فَإ  د 

ُ
زْیَدَ   أ

َ
نْهُ   أ عا    کان  م  ،  مُتَبَر  ائد  الزَّ  وَ إنْ   ب 

يَ  قَلَّ   أد 
َ
عْ  لَمْ  أ صُلح  أم إبراء   یَرْج  ، سواء  أسقطَ الزائدَ عنه ب  ه  غَیْر   ب 
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  بنابراین   کند  دریافت  عنهمضمون    از   را  کمتر  مبلغ  دین،  مقدار  و  شدهپرداخت  مبلغ  از  تواندمی  ضامن  بدهد  ضمان  در   اذن  ضامن  به   مدیون  اگر   اما
کند که  بگيرد فرقی نمی  را  آن  از  بيشتر تواندنمی  رابپردازد  آن  از  کمتر  اگر و  است  متبرع  اضافه  مقدار  به  نسبت  کند پرداخت  دین  مقدار  از  بيشتر  اگر

 باشد مبلغ زیادتر را طلبکار به واسطۀ صلح ساقط کرده باشد یا این که ابراء کرده 
يَ  مَا بَعْدَ  وَهَبَهُ  لَوْ  وَ  یع   أد  یع   اَوْ   الْبَعْض   الْجَم  ه   رُجُوعُهُ  جَازَ  الْجَم   ب 

 عنه مضمون    به  آن  تمام  دریافت  برای   تواندمی  ضامن  ببخشد،  ضامن  به  را  دین  از   قسمتی  یا  تمام  ضمان  مبلغ  کل  پرداخت  از  بعد  لهمضمون    اگر
 کند  رجوع
قَل    رَجَعَ   عَرْضا    أدّيَ   لَوْ   وَ 

َ
أ مْرَیْن    ب 

َ
نْ   الْأ ه    م  یمَت  يَ   سَوَاء    ألْحَق    مَنْ   وَ   ق  ه    لَهُ   الْمَضْمُونُ   رَض  نْ   الْحَق    عَنْ   ب   اَوْ   عَقْد    غَیْر    م 

صُلْح    ب 

  عقد   انعقاد  بدون  لهمضمون    خواه  کند  دریافت  را  کمتر  مبلغ  دین  مقدار  و  کالا  قيمت  ميان  از  تواندمی  باشد  داده  دین  عنوان  به  را  کالایی  ضامن  اگر
 باشد  کرده چنين صلح عقد طریق از یا باشد داده رضایت دین جای به متاع آن به
 

 اشتراطُ الملءة 

 متمکن بودن ضامنشرط 
یه    یُشْتَرَطُ  يْ   ف 

َ
ي  أ ن    ف  ام 

نْ   الْمُلَءَةُ   الضَّ
َ
أ کا    یَکُونَ   ب  مَا  مال  ي  ل  ه    یُوَف  ل    الْمَضْمُونَ   الْحَقَّ   ب  ي  الْمُسْتَثْنَیَات    عَنْ   فَاض    وَفَاء    ف 

یْن  
لْمُ  اَوْ  الدَّ ق   ع  ه   الْمُسْتَح  عْسَار  إ  ینَ  ب  مَان   ح 

 الضَّ

 له مضمون    یا  باشد  کند،  ایفاء  را  ضمانت  مورد  دین  آن  با  که  چيزی  مالک  دین،  مستثنيات  غير  به  یعنی  باشد  داشته  مالی  تمکن  شرط است که ضامن
گاه ضامن اعسار از ضمان هنگام  باشد آ
ه    یَعْلَمْ  لَمْ  فَلَوْ  عْسَار  إ  نَ  حتي ب  رَ  ضَم  ي لَهُ   الضُۡمُون   تَخَیَّ  الْفَسْخ   ف 

گاه ضامن اعسار از لهمضمون   اگر  کند  فسخ را عقد تواندمی شود ضامن شدن متوجه از پس و نباشد آ
مَا ي  الْمُلَءَةُ   تُعْتَبَرُ   وَ إنَّ دَاء    ف  بْت  ،  لَ   ال  دَامَة  سْت  د إعسارُه  فَلَوْ   ال  ق    الْفَسْخُ   لَهُ   یکن  لَمْ   بعدَ الضمان    تجدَّ

تَحَقُّ رْط    ل 
  الشَّ

ه    حَالَت 

 حق  لهگردد،مضمون   معسر ضمان عقد از بعد ضامن اگر بنابراین نيست، شرط آن و استقرار است شرط ضمان ابتدای در مالی ضامن فقط تمکن
 است داشته وجود مزبور عقد،شرط هنگام زیرا ندارد فسخ

ر الستیفاء  منه بوَجه  آخَرَ 
ه فکذا تعذُّ دُ إعسار 

 و کما ل یَقدَح تجدُّ

نداشته  کند اگر امکان وصول دین از ضامن به دليل دیگری وجود  همان گونه که اعسار ضامن پس از تحقق ضمان ضرری به صحّت عقد وارد نمی
 کند ای وارد نمیباشد، باز لطمه

 
ل   الضمانُ الحالُّ و المؤَجَّ
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 دار مدّت ضمان  و  بدون مدّت ضمان
مَانُ  یَجُوزُ  ، حَالّ   الضَّ ل  ل   وَ  حَال   عَنْ  و مَُؤَجَّ

ي سَوَاء    مُؤَجَّ ي  المؤجلن تَسَاو  جَل   ف 
َ
مْ  الْأ

َ
ا أ صْل   تَفَاوَت 

َ
لْْ  ل 

 بوده   از نظر با هم برابر   دار  مدت  و دین  ضمان  خواه  است  جایز   دارمدّت  دین  و  دین بدون مدّت)حال(  از  دارمدّت  ضمان  )حال( و  بدون مدّت  ضمان
 این است که تساوی مدّت آن دو شرط نيست  اصل ؛ زیرا باشند  ت متفاو یا
یْنُ  کان إنْ  ثُمَّ  دَاء   مَعَ  رَجَعَ  حَال   الدَّ

َ
نْ  وَ   مُطْلَقا   الْأ ل   نکا إ  ه   بَعْدَ  إلَّ  عَلَیْه   رُجُوعَ  فَلَ  مُؤَجَّ دَائه    حُلُول 

َ
 مُطْلَقا    وَ أ

 به   تواندمی  آن  تأدیۀ  و  دین  شدن  حال  از  پس  تنها  باشد  داشته  مدت  دین  اگر  اما   کند  رجوع  عنهمضمون    به  تواندمی  دین  پرداخت  از   پس  ضامن
 دارمدت خواه باشد حال ضمان خواه  کند رجوع عنهمضمون  

 
 شرط المضمون 

 شرط مال مورد ضمان 
خْذُ  جَازَ  مَا الْمَضْمُونُ  الْمَالُ 

َ
هْن   أ

تُ  الْمَالُ  هُوَ  وَ  عَلَیْه   الرَّ اب 
ي  الثَّ ة   ف  مَّ

نْ  وَ  الذ  ل   کان إ  زَلۡز   مُت 

مّه   متزلزل  به صورت  چند  هر  که  مالی  از  است  عبارت   آن  و  باشد  جایز  آن  برای  رهن  گرفتن  که  است  مالی  گيردمی  قرار  ضمانت  مورد  که  مالی   بر ذ 
 است  ثابت

 
 ضمانُ العُهْدة 

 عهده  ضمان
نَ   لَوْ  ي   ضَم  لْمُشْتَر  مَن    عُهْدَةَ   ل 

يْ   الثَّ
َ
یر    علی  درکه  أ یَاج    تَقْد  حْت  لَيَّ  ال  ه  إ  مَهُ   رَد  ي   ضَمَانُهُ   لَز  ع    کل  ف  یه    یَبْطُلُ   مَوْض    الْبَیْعُ   ف 

نْ  س   م 
ْ
یع   کالستحقاق   رَأ لْمَب  ن   ل 

جَازَهُ  اَوْ   الْبَیْع   المالک یَجُزْ  وَ لَمْ  الْمُعَیَّ
َ
عُ  قَبَضَ  یَجُزْ  وَ لَمْ  أ مَنَ  الْبَائ   الثَّ

 اساس   از  بيع  که  موردی  هر  در  ضمان  برآید  آن  برگرداندن  به  نياز  صورت  در  ثمن  جبران   یعنی   ثمن  عهدۀ  از  که  شخصی ضامن مشتری شود   اگر
 را   بایع،ثمن   ندهد  اجازه  ولی   کند  اجازه  را  آن  یا  و   کند   اجازه  را  بيع  مالک  آن که  بدون   مبيع  به  دیگران  حق   تعلق  مانند   بود  خواهد  لازم  است  باطل
 کند  قبض
ثْلُهُ  وَ  نُ  م  ي خَلَل  تَبَیُّ يَ الْبَیْع   ف  نْ  فَسَادُهُ  اقْتَض  س    م 

ْ
ف   رَأ رَان   اَوْ  شَرْط   کتخلُّ د   شَرْط    اقْت   فَاس 

ّ دیگران به مبيع معين است  که  است  موردی  فرض  این  شبيه
گردد؛  وقتی که معلوم شود در بيع خللی بوده که سبب باطل شدن اصل بيع می  حق 

 فاسد  شرطی به  عقد بودن مقرون یا عقد صحت شرایط  از یکی نبودن فراهم مانند
دَ   مَا  لَ  یه    تَجَدَّ قَایُل    کالفسخ   الْبُطْلَنُ   ف 

التَّ س    ب  رْط    وَ   الْحَیَوَان    وَ   وَالْمَجْل 
یع    تَلَف    وَ   الشَّ عَدَم    الْقَبْض    قَبْلَ   الْمَب  غَال    ل   اشْت 

ة   مَّ ینَ  عَنْهُ  الْمَضْمُون   ذ  ، بخلف  الباطل  من أصله و لَو في نفْس الأمر   ح  مَان  علی تقدیر طُروء النفساخ 
 الضَّ

  لازم  ضمان، ضمان  از  قبل  مبيع  یا تلف  حيوان  خيار   و  خيار مجلس  و  اقاله  سبب  به  عقد  فسخ  مانند  باشد  عقد  از  سپ  به  ناظر  ضمان  بطلان  اگر
مّه  هنگام  زیرا  بود  نخواهد  است، برخلاف موارد قبلی که عقد هرچند به سبب واقع از اساس باطل بوده است   نبوده  مشغول  عنهمضمون    ضمانت، ذ 
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نَ   لَوْ   وَ  ي  ضَم  لْمُشْتَر  ن    ل  ع    عَنْ   ضَام  ثُهُ   مَا  درک   الْبَائ  ي   یُحْد  ي  الْمُشْتَر  رْض    ف 
َ
نْ   الْأ نَاء    م  یر    علی  غَرْس    اَوْ   ب  هَا   تَقْد    ظُهُور 

ة   غَیْر    مُسْتَحَقَّ ع    ل  ه    وَ   الْبَائ  هُ   اَوْ   لَهَا   قَلْع  خْذ 
َ
جْرَةُ   أ

ُ
رْض    أ

َ
ه    فالأقوي  الْأ وُجُود    جَوَاز    کون   هُوَ   العقد و  حَالَة    ضَمَان    سَبَب    ل 

رْضُ 
َ
ة   الْأ لْغَیْر   مُسْتَحَقَّ  ل 

 و  بناء  ساختن  قبيل  از  چيزهایی  .بوده  غير بایع   به  متعلق  زمين  شود  معلوم  که  در صورتی  کند  ضمانت  مشتری  زمين، برای  بایع  جانب  از  ضامنی  اگر
از مشتری بگيرد، ضامن از    را  زمين  اجرت  یا  کرده  تخریب  را  آن  زمين  مالک  و  نموده   احداث  شده  خریداری  زمين  در  مشتری  که  را   درخت  کاشتن

تر آن است که چنين ضمانی  عهدۀ خسارت احداث ساختمان توسط مشتری و یا درختی که مشتری کاشته است برآید در این صورت قول قوی
 در زمان عقد موجود بوده استصحيح است، زیرا سبب ضمان که همان تعلق گرفتن حق دیگری است 

بْ، لعدم استحقاق  المشتري الأرشَ علی البائع حینئذ  و قیل: ل ی   الضمانُ هنا، لأنه ضمانُ ما لَمْ یَج 
حُّ و إنّما   ص 

ه بعدَ القَلْع  
 استَحَقَّ

مّهبرخی از فقها گفته بْ(، چرا    ثابت نشده است )ضمان ما لَمْ   اند: ضمان در اینجا باطل است، زیرا چنين ضمانی ضمانت بر امری است که بر ذ  یَج 
مّۀ بایع مشغول میکه در هنگام عقد مشتری مستحق دریافت خسارت از بایع نيست؛ بلکه پس از قلع و قمع چنين استحقاقی پيدا می  گردد( کند )و ذ 

حُّ هذا الضمانُ من البائع، لأنه ثابت  علیه بنفْس العقد و إن لَم یض  مَنْ، فیکونُ ضمانُه تأکیدا  و قیل: إنّما یَص 

شود، اگر چه به سبب عقد ضمان آن را  اند: این ضمان تنها از سوی بایع صحيح است، زیرا بایع با خود عقد بيع ضامن میبرخی از فقها گفته
مّه( میضمانت نکند، پس اگر هم که ضمانت کند تأکيد ضمان قبلی )و عهده  باشد دار بودن ذ 

، لأنّه ل اجتماع  و هو ضعیف  بعَقْده مع عدم    ضمانُه 
مجّانا  النتفاع    علی 

طا  بائعا  مسل  یَلزَم من ضمانه لکونه   

ها کونُه ثابتا  حالَ الضمان   شرائطه التي من جُملت 

ط  )از نظر شهيد ثانی »ره«( این قول ضعيف است، زیرا ضمانی که به واسطۀ فروشنده بودن بایع و این که مشتری را بر استفادۀ مج انی از مبيع مسلَّ
کرد آن نيز صحيح باشد با وجود این که شرایط  اش این نيست که اگر بایع به وسيلۀ عقد ضمان هم ضمانت میآید لازمهکرده است به عهدۀ او می

 عنه در هنگام عقد منتفی است عقد ضمان، از جمله ثابت بودن حق به ذمۀّ مضمون  
شتري عنه حقَّ الرجوع بسبب  البیع  فیبقی له الرجوعُ بسبب  الضمان  لو قلنا و تَظهَر الفائدة فیما لو أسقَطَ الم

ه کما لو کان له خیاران  فأسقطَ أحدَهما  ت 
 بصحَّ

ّ رجوع خود را که از بيع ناشی میفایدۀ ضامن بودن بایع در جایی آشکار می
ّ رجوع ناشی از ضمان را  شود که اگر مشتری حق 

شود اسقاط کند، حق 
 باشد؛ مانند موردی که مشتری دو خيار دارد و یکی از آنها را ساقط کرده است تی که چنين ضمانی را صحيح بدانيم، دارا میدر صور 

 
 نکات مهم مبحث ضمان: 

 له از شرایط صحت عقد ضمان نيست. علم ضامن به نسب و اوصاف مضمون   ✓

 مان نيست.صحت عقد ض قرار گرفته شده از شرایط  ورد ضمانتمعلم به مقدار دین  ✓

 علم ضامن به بدهکار از شرایط صحت عقد ضمان نيست، بلکه تشخيص مال مضمون و طلبکار و بدهکار شرط است. ✓

 صحت عقد ضمان نيست.  از شرایطعنه رضایت مضمون   ✓
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 کند هر چند به قبول تصریح نکند. له به ضمان کفایت میطبق نظر برخی از فقها، رضایت مضمون   ✓

ّ مطالبۀ دینی را که پرداخت کرده است ندارد، هرچند مضمون  ن  در صورت عدم إذن مضمو ✓
 عنه إذن در پرداخت داده باشد.عنه، ضامن حق 

 گيرد.عنه میاز مضمون   له کالایی را پرداخت کرده باشد، بين قيمت کالا و مقدار دین، هر کدام که کمتر باشد آن راهرگاه ضامن به مضمون   ✓

گاه باشد.مالی داشته باشد یا مضمون  شرط است که ضامن تمکن  ✓  له از اعسار او در هنگام عقد ضمان آ

ّ فسخ عقد را ندارد.در صورتی که پس از تحقق عقد ضمان، ضامن دچار اعسار گردد مضمون   ✓
 له حق 

 تواند مورد ضمان واقع شود.توان بابت آن رهن گرفت، میهر مالی که می ✓

 شود.از عهدۀ ثمن برآید در هر موردی که بيع از اصل باطل باشد ضمان بر او لازم می در صورتی که کسی ضامن مشتری شود که ✓

 ضمان بدون مدّت در مقابل دین بدون مدّت صحيح است. ✓

 دار صحيح است.ضمان بدون مدّت در مقابل دین مدّت ✓

 دار صحيح است.دار در مقابل دین مدّتضمان مدّت ✓

 مدّت صحيح است.دار در مقابل دین بدون ضمان مدّت ✓

 

 الصلح 

 صلح 
قْرَار   مَعَ  جَائز   هُوَ  نْدَنَا الإنۡکارَ  وَ  الْإ  زَاع   مَعَ  ع 

لَّ  مَعَهُ  ل  وَ  الن  حَلَّ  مَا  إ 
َ
مَ  اَوْ  حَرَاما   أ  حَلَل   حَرَّ

  نباشد؛ مگر صلحی که حرامی را حلال نموده   باشد؛ خواه نزاعی در کار باشد، یا در کارو هم با انکار جایز می  از نظر فقهای اماميه، صلح هم با اقرار
 و یا حلالی را حرام نماید 

یجَاب   فَیَلْزَمُ  الْإ  رَیْن   الْقَبُول   وَ  ب  اد 
نَ   الصَّ ل   م  الْبُلُوغ   الکۡام  شْدُ  وَ  ب  ز   الرُّ ف   الْجَائ  صَرُّ رَفْع   التَّ  الْحَجْر    ب 

  لازم   باشند،می  جایزالتصرف  نبودن،  محجور  واسطه  به  که  رشد  و  بلوغ  از  ناشی  اهليت  دارای  اشخاص  سوی  از  قبول  و  ایجاب  عقد صلح به وسيلۀ
 گرددمی

 
 عبارت است از ملزم شدن و متعهد شدن به سازش و رفع خصومت؛ خواه خصومت فعلًا موجود باشد یا فرضی باشد.صلح:  ✓
 

 أصْلیّة الصلح 

 مستقل بودن صلح
صْل    هُوَ 
َ
ي   أ ه  علی أصح ّ    ف  هما،نَفْس  صَالَة    القولَین و أشهر 

َ
،  عَدَم    لأ  ة  یَّ بَة    وَ   الْبَیْع    ل فَرْعُ   الْفَرْع  جَارَة    وَ   الْه  ة    وَ   الْإ  یَّ   وَ   الْعَار 

بْرَاء   یْخُ  إلَیْه   ذَهَبَ  کما الْإ   . الشَّ

  هبه   و  بيع  فرع بر  صلح،  است؛  عقد  کی  بودن  فرع   عدم  اصل،  زیرا   است؛  مستقلّ   عقدی  خود  ترین و مشهورترین دو قول، صلح،بر اساس صحيح
 طوسی که چنين نظری دارد شيخ نظر باشد، برخلافنمی ابراء و عاریه و اجاره و

عوض  معلوم    فَجَعَلَه فَرعَ البیع إذا أفادَ نَقلَ العین ب 
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 بيع دانسته است بر  کنندۀ انتقال عين در برابر عوض معلوم باشد آن را فرعزیرا شيخ طوسی در فرضی که صلح، افاده 
 بعوض  معلوم   و فرعَ الإجارة إذا وَقَع علی منفعة  معلومة  

 داند.و چنانچه صلح نسبت به منفعت معلوم در برابر عوض معلوم واقع شود آن را فرع بر اجاره می
نَ إباحةَ منفعَة  بغیر  عوض  

 و فرعَ العاریة إذا تضمَّ

 عوض را به دنبال داشته باشد آن را فرع بر عاریه دانسته استو در صورتی که صلح، اباحۀ منفعتی بدون 
لکَ العین  بغیر  عوض   ن م   و فرعَ الهبة إذا تضمَّ

 و در فرضی که صلح، متضمّن تمليک عين به صورت رایگان باشد، آن را فرع بر هبه به شمار آورده است
ن إسقاطَ دین  

 و فرعَ البراء إذا تضمَّ

 داندرا فرع بر ابراء می تل بر ساقط کردن دینی باشد آنو در موردی که صلح، مشم
قَ به ه فائدتَها حیث یَقَع علی ذلک الوجه  فیَلحقُه حُکمُ ما اُلح   إلی أفادت 

 استنادا 

را که تمام احکام عقودی    گردد؛ پساستدلال شيخ طوسی آن است که وقتی صلح به یکی از این اشکال واقع شودفایدۀ آنها بر صلح مترتّب می
 شود دارا خواهد بودصلح به آنها ملحق می

یه   وَ  نَّ   ف 
َ
دَةَ  عَقْد   إفَادَةَ  أ رَ  فَائ  حَادَ  ل تقتضي آخ  ت  ي لَ  کما ال  بَةُ  تَقْتَض  وَض   الْه  ع  ن   ب 

دَةَ   مُعَیَّ  الْبَیْع   فَائ 

رف  که  است  این  شيخ  بيان  ایراد  هبه   که  چنان  شوند؛  محسوب  عقد  یک  آنها  شودنمی  موجب  باشد،  داشته  را  دیگر  عقدی  فایده  عقد،  یک  که  این  ص 
 گردد مترتب آن بر بيع آثار که شودنمی سبب معين،  عوض مقابل در
ه   إقْرَارا   طَلَبُهُ  یَکُونَ  لَ  وَ  ت  حَّ ص  قْرَار   مَعَ  ل   وَالۡإنکۡارَ  الْإ 

 است  صحيح ادعا، مورد حق انکار  یا و اقرار وجود با صلح زیرا آید؛نمی شمار به اقرار صلح،  درخواست
خْذ    علی  الشریکان  اصْطَلَحَ   لَوْ   وَ 

َ
همَا  أ حَد 

َ
سَ   أ

ْ
ي  وَ   الْمَال    رَأ لآْخَر    الْبَاق  حَ   ل  ب  وْ   رَ

َ
رَ صَحَّ   أ نْدَ   خَس  ضَاء    ع  رکَۡة    انْق   وَ   الش 

رَادَة   بة  و الخُسرا إ  تکونَ الزیادةُ معَ مَن هي مَعَه بمنزلة  اله  هَا ل  لة  الإبراء  فَسْخ   نُ علی مَن هو علیه بمنز 

  صحيح  ایمصالحه  چنين زیان، یا باشد کرده سود خواه بردارد؛ را مال بقيه دیگری و سرمایه ایشان از یکی که کنند مصالحه هم با شریک دو اگر
شود به  سودی که نصيب یکی از دو شریک میتا زیادی    گيرد  صورت  آن   فسخ  اراده  و  شرکت  عقد  زدن   هم  بر  هنگام  که  آن  شرط  به  البته  است؛

 دیگر محسوب گردد  شود به منزلۀ ابراء شریکو ضرری که بر یکی از دو شریک وارد می منزلۀ هبه بوده
کَ  علی بَقَاءَهُمَا شَرَطَا لَوْ  وَ  حَیْثُ  ذل  دُ  مَا یَکُون ب  نْ  یَتَجَدَّ بْح   م 

مَا الْخُسْرَان   وَ  الر  ه  حَد 
َ
یه   الّخَْر   دُوْنَ   لأ   نَظَر   فَف 

صحّت چنين    باشد،  آنها  از  یکی  به  متعلق  تنها  حاصله  زیان  و  سود  که  طوری  به  بماند،  باقی  نحو  همين  به  شرکتشان  کنند  شرط  شریک  اگر دو
 شرطی با اشکال روبرو است 

ها تقتَضی کونَهما علی حَسَب  رأس  ا ، حیثُ أنَّ رْکَة 
 لمالمن مخالَفَته لوَضْع  الش 

 کند که سود و زیان به نسبت سرمایه تقسيم شودبه دليل آن که چنين شرطی به مقتضای شرکت مخالف است، چرا که شرکت اقتضا می
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دُ الصلح   مَور 

 صلح مورد
حُّ  لْحُ   یَص  نْ   کل  علی  الصُّ الْمَنْفَعَة    الْعَیْن    م  ه    وَ  ثْل  م  ه    ب  نْس  ه    وَ ج  ف  هُ   و مَُخَال  نَّ

َ
ه    لأ  فَادَت  إ  دَةَ   ب  الْعَیْن    صَحَّ   الْبَیْعُ   فَائ    علی 

دَةَ  وبإفادته جَارَة   فَائ   الْمَنْفَعَة   علی صَحَّ  الْإ 

 همان   صلح  اگر  زیرا  است؛  صحيح  آنها  از  هرکدام  مخالف  یا  و  جنس  هم  یا  دو،  آن  از  یک  هر  مانند  چيزی  برابر  منفعت، در  و  عين  از  یک  هر  بر  صلح
 است  صحيح منفعت بر صلح باشد، داشته  را اجاره اثر اگر و  است صحيح بر عين صلح باشد، داشته را بيع اثر

ة   أولویَّ و  الخیار   و  الشفعَة    
حَق  کالصلح  علی  منها،   

أعَمُّ ما هو  بل  الجمیع،  ةَ  یقتضیان صحَّ العمومُ  و  الأصلُ  و 

 موم  قوله تعالی: »أوفوا بالعقود« التحجیر  و السوق  و المسجد  بعین  و منفعة  و حق  آخَرَ، لع

ّ شفعه و خيار و اولویت  
ناشی از  اصل صحّت و عموم ادلّه صلح نيز اقتضای صحّت تمامی موارد فوق و بلکه اعم از آنها را دارد، مانند صلح بر حق 

ب اولویت در اشتغال مکانی در بازار، یا تقدم در نشستن مکانی در مسجد، در بر  ّ تحجير، یا حق 
ابر عی یا در مقابل منفعت و یا در مقابل حقّ  حق 

 دیگری؛ و دليل صحيح بودن صلح در این موارد آن است که آیۀ »أوفوا بالعقود: به عقدهای خود وفا کنيد« عموميّت دارد
حْقَاقُ  ظَهَرَ  لَوْ  وَ  وَض   اسْت  ن   الْع 

نْ   الْمُعَیَّ حَد   م 
َ
بَیْن   أ لْحُ  بَطَلَ  الْجَان  عَ  مُطْلَقا    کانَ  وَ لَوۡ کَالۡبَیۡع   الصُّ ه   رُج  بَدَل   ب 

 هرگاه  و  گرددمی  باطل   بيع،  همانند  صلح  است،  گرفته  تعلق  صلح  طرف  دو  از  یکی  توسط  شده   پرداخت  معين  عوض  بر  غير  حق  شود  معلوم  اگر
 شود می  گرفته آن بدل باشد، کلی عوض

ي  ظَهَرَ  لَوْ  وَ  ن   ف 
ي  وَ  الْفَسْخُ  فَلَهُ  عَیْب   الْمُعَیَّ ه   ف  یر  رْش   بَیْنَ  وَ  بَیْنَهُ  تَخْی 

َ
يٌّ  وَجْه   الْأ  قَو 

طبق یک احتمال قوی، گيرندۀ عوض بين فسخ    و   نماید   فسخ   را  صلح   تواندمی  إليهمنتقل    است،   بوده  معيوب  معين،  عوض  که  شود  معلوم  چنانچه  و
 کردن عقد و بين گرفتن أرش مخيّر است

ي  یُعْتَبَرُ   لَ   وَ  لْح    ف 
قْدَیْن    علی  الصُّ

ي  القَبْضُ   النَّ س    ف  صَاص    الْمَجْل  خْت  رْف    ل  الْبَیْع    الصَّ صَالَة    وَ   ب 
َ
لْح    أ

و یَجيءُ    الصُّ

 علی قول الشیخ اعتبارُه 

است،    مستقلّی  عقد  صلح  و  دارد  اختصاص  بيع  به  صَرف   زیرا  نيست،  ضروری  عقد  مجلس  در  قبض  نقره(،  و  مورد صلح کردن بر نقدین )طلا  در
 باشد لالبته طبق نظر شيخ طوسی، قبض در همان مجلس صلح شرط می

 
 مسائل 

 مسائل
تْلَفَ   لَوْ 
َ
ي   ثَوْبا    عَلَیْه    أ رْهَمَیْن    یُسَاو  قَلَّ   اَوْ   أکثر  علی   فَصَالَحَ   د 

َ
ةُ   فَالْمَشْهُورُ   أ حَّ نَّ   الص 

َ
دَ   لأ  لْحُ   مَوْر  وْب    الصُّ  لَ   الثَّ

 رْهَمَان  الد  
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  مورد   زیرا  است،  صحيح  صلح این  مشهور،  نظر  بنابر  کند،  صلح  آن  از  کمتر  یا  بيشتر  به  سپس  و  نماید  تلف  دارد  ارزش  درهم  دو  که  را  کسی  جامه  اگر
 مزبور  درهم دو نه است؛ جامه صلح،

مُّ علی القول بضمان القیمي بمثله لیکونَ الثابتُ في الذمّة ثوبا   ق الصلح هذا إنّما یَت   فیکونَ هو متعلَّ

گيرد لباس باشد  این حکم فقط در صورتی صحيح است که قائل شویم ضمان مال قيمی، به مثل آن مال است تا این که چيزی که به ذمّه قرار می 
 و لباس نيز متعلق صلح واقع شود

   یصحُّ الصلحُ علیهما بزیادة  عنهما إنّما هو الدرهمان، فل   أمّا علی القول  الأصحَّ من ضَمانه بقیمته فاللزمُ لذمته

 و ل نقصان  مع اتفاق  الجنس  

گردد؛ از این رو در صورت همجنس بودن  داند همان دو درهم بر ذمّه لازم میکه ضمان مالی قيمی را به قيمت آن می  تراما طبق قول صحيح
 از آن صحيح نخواهد بود تر عوض صلح و مورد صلح، صلح کردن بر دو درهم به زیادتر از آن و یا کم

ز ل یقول به ، لکن المجو  ه الجواز أیضا   و لو قُلنا باختصاص  الربا بالبیع تَوجَّ

ه قائل شویم به این که ربا، به بيع اختصاص دارد دراین فرض نيز قائل شدن به صحيح بودن صلح پسندیده است، اما کسی که به صحّت چن ين  البت 
 ّ

 داند بيع نمی صلحی قائل است ربا را مختص 
رُ   صَالَحَ  لَوْ  وَ  ارَ  مُنکۡ  ي سکني علی الدَّ ع 

یهَا  سَنَة    الْمُدَّ صْل   صَحَّ  ف 
َ
لْْ یدا   هُنَا  وَیَکُون ل  ة فَائدَةَ  مُف  یَّ  الْعَار 

 مقابل   در  نماید )و   زندگی  خانه  آن  در  سال  یک  او  که  کند  مصالحه  مدعی  با.  است  ایخانه   بر  دیگر  شخصی  مالکيت  ادعای  منکر  که  کسی  هرگاه
 داشت خواهد را عاریه فایدۀ اینجا است؛ زیرا اصل بر صحّت عقود است و چنين صلحی در صحيح صلح این. بردارد( خود  دعوای از دست
قَرَّ   لَوْ   وَ 

َ
هَا  أ ر    سُکۡنيا  عَلَی  صَالَحَهُ   ثُمَّ   ب  یْضَا    صَحَّ   الۡمُق 

َ
و لیس   عقد  لزم  ل رجوعَ في الصورتَین لمل تقدم من أنه    وَ   أ

 فرعا  علی غیره

  صلحی   چنين  هم  باز  باشد،  داشته  سکونت  خانه  آن  در  اقرارکننده  که  کند  مصالحه  وی  با  سپس  و   دارد  تعلق  مدعی  به  خانه  که  کند  اقرار  منکر  اگر  و
 شود بر عقود دیگر محسوب نمی و فرع ندارد، زیرا قبلًا گفتيم که صلح عقدی لازم بوده وجود  رجوع در هر دو فرض مذکور حق و  است صحيح

قة المنفعةُ بغیر عوض  فیهما ، له الرجوع في الصورتین، لأنَّ متعلَّ ة  العاریة   و علی القول بفرعیَّ

ّ رجوع دارد، زیرا متعلّق صلح در هر دو صورت داند در هر دو صورت مذکور، مصالحه که صلح را فرع بر عاریه می  اما طبق نظریۀ دیگر
کننده حق 

 منفعت بدون عوض است 
 

 أحکام التنازع 

 صلح طرفین اختلافات حکم
لَوْ   1 مَا  کان  ـ  ه  یَد  عاهما  درهمان    ب  د 

َ
حَدُهُمَا  فَأ

َ
يادَّ   وَ   أ حَدُهُمَا   الّخَْرُ   ع 

َ
ة    أ ي  خَاصَّ ان 

لثَّ صْفُ   فَل  لعترافه    ن  رْهَم  د 

هما و وقوع  النزاع في الّخَر  مع تساویهما فی  م بینهما بعد حلف  کل  منهما  باختصاص غریمه بأحد  ، فیُقَسَّ ه یدا 

ل   وَ   لصحبه علی استحقاق  النصف  
وَّ
َ
لْْ ي  ل   الْبَاق 
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 دوم   فرد  به  است،  درهم   دو  از  یکی  مالکيت  مدعی  تنها  دیگری  و  درهم   دو  هر  مالکيت  مدعی  آنها  از  یکی  که  باشد  درهم  دو  نفر  دو  دست  در  ـ اگر   1
است و در مورد درهم دوم نيز اختلاف وجود   زیرا نفر دوم اعتراف دارد به این که طرف نزاع او، مالک یکی از دو درهمرسد،  می  درهم  یک  از  نيمی

و باقيمانده )یک درهم و    دارد و هر دو به طور برابر در آن تصرّف دارند؛ بنابراین بعد از این که هر یک از آن دو نفر قسم بخورد که طرف مقابل او
 گيرد ول تعلق مینصف( به نفر ا

وْدَعَهُ   لَوْ   کَذَا  وَ 
َ
رُ   وَ   درهمَین  رَجُل    أ یط    لَ   درهما  و امتزجا  آخ  تَفْر  فَ   وَ   ب  حَدُهُمَا  تَل 

َ
هُ   أ نَّ رْهَمَیْن    ذُو  یَخْتَصُّ   فَإ 

د    الد  وَاح   ب 

مُ  وَ   الصادق )ع(و رواه السکونیُّ عن   بَیْنَهُمَا، هذا هو المشهور بین الأصحاب الّخَْرُ  یُقْسَّ

  شوند   مخلوط  هم  با  باشد  بين  در  تقصيری  آنکهبی  ها  درهم  و  بسپارد  ودیعه  به  کسی  نزد  درهم  یک  دیگری  نفر  و  درهم  دو  شخص  یک  اگر  همچنين
 تقسيم  مساوی  طور  به  دو  آن  ميان  دیگر   درهم  و  رسدمی  درهم  یک  درهم،  دو  صاحب  به  و  است  جاری  حکم  همين  شود  تلف  آنها  از   یکی  آنگاه  و

 شود این حکم، نزد فقهای اماميه مشهور است و سکونی آن را از امام صادق )ع( روایت کرده است می
قْي   جَعْلُ   ـ یَجُوزُ   2 الْمَاء    السَّ وَضا    ب  لْح    ع 

لصُّ نْ   ل 
َ
أ ه    یکون  ب  د  ا  مَوْر  مْر 

َ
نْ   آخَرَ   أ دا    کونه  یَجُوزُ   کذا  وَ   ؛ مَنْفَعَة    اَوْ   عَیْن    م    مَوْر 

مْر  عَوَضَهُ  وَ  لَهُ 
َ
 آخَرَ  ا  أ

  توان می  هم  و  کرد  فرض  منفعت  یا  عين  مانند  دیگری  امر  توانمی  را  صلح  مورد  که  نحو  این  به  داد،  قرار  صلح  عوض  توانمی  هم  را  کردن  ـ آبياری  2
 قرار داد  دیگری چيز را آن وعوض قرار داد صلح مورد
حُّ   کَذَا  وَ  لْحُ   یَص  ه    علی  الْمَاء    إجْرَاء    علی   الصُّ وْ   سَطْح 

َ
ه    أ ل    سَاحَت  وَضا    لَهُ   جَاع  دا    وَ   ع  لْم    بَعْدَ   مَوْر  ع    الْع  الْمَوْض  ي  ب  ذ 

 الَّ

ي  نْهُ  یَجْر   الْمَاءُ  م 

ساختن آب، عوض  کند که جاری بام یا حياط نفر دیگر عبور کند؛ فرقی نمیجایز است که دو نفر مصالحه کنند بر این که آب، از پشت همچنين و
 باشد  معلوم شودمی جاری آنجا از آب که مکانی که شرطی قرار داده شود، یا مورد صلح قرار داده شود، البته به صلح
لَوْ   3 بُ   تَنَازَعَ   ـ  فْل    صَاح 

ي  الْعُلُو    وَ   السُّ دَار    ف  بُ   حَلَفَ   الْبَیْت    ج  منه،    صَاح  کالجُزء  البیت   ، لأنَّ جُدرانَ  فْل 
السُّ

 حکَم بها لصاحب الجملة فیُ 

خورد؛ زیرا دیوار خانه  می  سوگند  پایين  طبقه  صاحب  کنند،  نزاع  هم  با  پایين  طبقه  دیوار  مالکيت  درباره  بالا  طبقه  و   پایين  طبقه  صاحب  ـ هرگاه  3
 باشد جزئی از خانه است و به کسی تعلق دارد که مالک همۀ خانه )طبقۀ پایين( می

ي  تَنَازَعَا  وَ لو فُ   الْغُرْفَة    جُدْرَان    ف  بُهَا  یَحْل  ة وَ   صَاح  مُ   کذا  لما ذکرناه من الجزئیَّ ب    قَوْلُ   یُقَدَّ ي   تَنَازَعَا  لَوْ   الْغُرْفَة    صَاح    ف 

هَا ي  سَقْف  ذ 
بها بالنتفاع به هُوَ   الَّ  فَوْقَهَا، لختصاص صاح 

کند، زیرا گفتيم که دیوار اتاق بالا، به منزلۀ جزئی از اتاق  می  یاد سوگند  اتاق  صاحب  نمایند،  بالا اختلاف  اتاق  دیوارهای  مالکيت  مورد  در  چنانچه  و
گردد، به  می  مقّدم  اتاق بالا  صاحب  قول  و  شودمی  حکم  نحو  همين  به  قرار دارد   آن  بالای  بر  بالا که  اتاق  سقف  مالکيت  مورد  همچنين در.  است

 اتاق بالا استفاده کندتواند از سقف دليل آن که فقط صاحب اتاق بالا می
ي  تَنَازَعَا  وَ لو ط بینهما الحامل للغرفة  سَقْف    ف  عَ   الْبَیْت  المتوس  قْر 

ُ
بَیْنَهُمَا لستوائهما فی الحاجة  إلیه و النتفاع     أ

ه  به  أمر مشتب 
ةُ لکل   و القرع 
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کشی اتاق طبقۀ بالا روی آن مستقر گشته نزاع کنند بين آنها قرعه و    سقف اتاق پایين که بين اتاق پاین و طبقۀ بالا قرار گرفته  مورد  در  هرگاه  و 
 باشد شود، زیرا هر دو به طور مساوی به آن نياز دارند و از آن انتفاع ميبرند و قرعه نيز برای هر امر مشتبهی میمی

بُ   تَنَازَعَ  ـ لَوْ  4 ة   راک  ابَّ ضُ  وَ   الدَّ هَا قَاب  جَام  یهَا ل  بُ  حَلَفَ  ف  ة   الۡراک  قُوَّ ه   ل  ة    وَ  یَد 
دَّ فُهُ  ش  سْبَة   تَصَرُّ الن   الْقَاب ض  لی إ ب 

  استيلا   قوّت  زیرا   خورد،می  سوگند  سوار.  نمایند  اختلاف  چهارپا  مالکيت  در  است  گرفته  را  آن  افسار  که  باکسی  است،  چهارپا  سوار  که   کسی   ـ اگر  4
 است  بيشتر افسار  گيرندۀ از او تصرف شدت و
ي  ثَوْبا    تَنَازَعَا  لَوْ   وَ  مَا  یَد    ف  ه  حَد 

َ
ي  لشتراکهما  سَوَاء    فَهُمَا  أکثره  أ یحَ   لَ   وَ   الْیَد    ف  هَا  تَرْج  ت  قُوَّ ف    وَ   ل  صَرُّ نْ   وَ   هُنَا  التَّ  إ 

ة   وَ  کثرة    اخْتَلَفَ  لَّ ه ق  نْ   لکنَّ د    وَاد   م  لَف    وَاح  خ  جَام  قبْض   وَ  الرکوب ب   الل 

 زیرا  بود، خواهد  مساوی  لباس آن در دو  هر حق نمایند،   نزاع است آنها از  یکی دست در آن بيشتر که ایجامه مالکيت دربارۀ نفر دو  اگر  همچنين
است، امّا هر دو نوع تصرّف    متفاوت  مقدار،  زیادی  و  کمی  جهت  از  چه  اگر  هرکدام،  تصرف  اینجا  در  و  ندارد  ترجيحی  ید،  قوّت  و  دارند  اشتراک  ید  در

 سنخ است برخلاف مسألۀ سوار شدن چهارپا و گرفتن افسار آناز یک 
الید  اللبس علی  ف   لزیادة  تصرُّ القابض،  و  الراکب   فکسمألة  

سا  الّخر لب  و  له   
مُمسکا  أحدُهما  لو کان  نعم، 

 المشترکة

کسی که لباس را بر تن دارد، علاوه بر داشتن  د؛ زیراالبته اگر یکی از آن دو، لباس را پوشيده و دیگر آن را گرفته باشد، مانند مسألۀ قبل خواهد بو
 ید که مشترک بين هر دو است تصرف دیگری دارد 

 
 نکات مهم مبحث صلح:

 و یا حرامی را حلال بشمارند. از نظر فقهای اماميه، صلح با اقرار و انکار جایز است مگر در صورتی که حلالی را حرام ✓

 مستقل است.بر اساس قول مشهورتر، صلح عقدی  ✓

 شود. طلب کردن صلح، اقرار محسوب نمی ✓

 جنس و مخالف آن صحيح است.همصلح بر هر یک از عين و منفعت در مقابل مثل و   ✓

ّ فسخ صلح را دارد. در صورتی که معلوم شود عوض معيّن معيوب بوده است؛ منتقل   ✓
 إليه حق 

 باشد. مجلس عقد شرط نمیبر اساس نظر مشهور، در صلح بر نقدین ) طلا و نقره( قبض در  ✓

 مصالحه کردن منکر خانه بر سکونت مدّعی به مدت یک سال در آن خانه صحيح است. ✓

 توان مورد صلح قرار داد. توان عوض صلح قرار داد و هم میآبياری کردن را هم می ✓

 د.باشبام یا حياط نفر دیگر عبور کند، صحيح میمصالحه کردن دو نفر مبنی بر این که آب از پشت ✓

 خورد.خانۀ پایين قسم میدر صورت اختلاف بين صاحب طبقۀ پایين و صاحب طبقۀ بالا دربارۀ دیوار طبقۀ پایين، صاحی ✓

 افسار چهارپا، دربارۀ مالکيت چهارپا، شخص سوار باید قسم بخورد. در صورت اختلاف بين شخص سوار بر چهارپا و گيرندۀ ✓
 

 الإجارةُ 

 اجاره 
 ماهیّةَ الإجارة 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

135 

 اجارهماهیت 
وَض  مَعْلُوم   ع  ک الْمَنْفَعَة  الْمَعْلُومَة  ب 

يَ الْعَقْدُ علی تملُّ  ه 

 باشد اجاره عقدی مبنی بر تملک منفعتی معلوم در برابر عوضی معلوم می

نْس  یَشمَل سائرَ العقود   لَة  الْج  مَنْز   فَالْعَقْدُ ب 

 شود باشد و شامل عقود دیگر نيز میدر این تعریف عقد به منزله جنس می 

عْیَان  
َ
الْأ قُ ب 

لْحُ الْمُتَعَل  الْمَنْفَعَة  الْبَیْع  وَ الصُّ ه  ب  ق 
تَعَلُّ  وَ خَرَجَ ب 

 تعریف( خارج  شده است  به واسطۀ تعلق گرفتن عقد اجاره به منفعت، عقد بيع و عقد صلحی که به اعيان خارجی تعلق گرفته باشد )از

الْمَنْفَعَة   ةُ ب  یَّ وَض  الْوَص  الْع   وَ ب 

 و با قيد عوض وصيت کردن به منفعت )خارج شده است( 

ما هُوَ الْبُضْعُ  وَض  مَعْلُوم  وَ إنَّ هَا ع  ل  ي مُقَاب  الْمَعْلُوم  إصْدَاقُهَا إذْ لَیْسَ ف   وَ ب 

گيرد و بلکه عوض آن، فقط  شود؛ زیرا در مقابل تعيين کردن مهریه، عوض معلومی قرار نمیخارج میو با قيد »معلوم« مهریه قرار دادن منفعت  

 باشد استمتاع )زوج از زوجه( می

 
َ
ه أ نَاء  علی جَعْل   ب 

هُ لَیْسَ إجَارَة  نَّ وَض  مَعْلُوم  فَإ  ع  الصُلْح  علی الْمَنْفَعَة  ب  ه  ب  ي طَرْد   صْل  وَ لکن یَنْتَقضُ ف 

داند؛ صلح،  شود زیرا طبق مبنایی که صلح را عقد مستقلی میبالا مانع اغيار نيست زیرا شامل صلح بر منفعت در برابر عوض معلوم نيز می  تعریف

 اجاره نخواهد بود

 
 الصیغة 

 صیغه
 » کتُک مَنْفَعَتَهَا سَنَة   إیجابُها »آجرتک« وَ »أکریْتک« أوْ »ملَّ

 جاره دادم« یا »به تو کرایه دادم« یا »منفعت آن را به مدت یک سال به تو تمليک نمودم« ایجاب اجاره عبارت است از: »به تو ا

یجَار  وَ الإکراء   لَفْظ  الْإ  رَ ب 
ه  عمّا لو عَبَّ زَ ب  یَحْتَر  الْمَنْفَعَة  ل  دَ التملیک ب   قَیَّ

 شود، احتراز نموده باشد فظ »آجرتکَ« یا »أکریتک« منعقد میشهيد اول »ره« لفظ »تمليک« را مقيد به منفعت نموده تا از مواردی که اجاره با ل

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

136 

الْعَیْن    ب 
لَّ قُهُ إ 

حُّ تَعَلُّ هُ لَ یَص 
نَّ  فَإ 

 گيرند چرا که اجاره و کرایه تنها به عين تعلق می

خ    ب 
حَّ « لَمْ یَص  ار 

ه  الدَّ وْرَدَهُمَا علی الْمَنْفَعَة  فَقَالَ: »آجرتُک مَنْفَعَةَ هَذ 
َ
ه  فَلَوْ أ قَ ب 

یدُ نَقْلَ مَا تَعَلَّ هُ یُف 
نَّ
َ
 لَف  التملیک  لأ 

زیرا فایده    عقد صحيح نيست بنابراین اگر اجاره و کرایه را مقيد به منفعت کند و بگوید: »منفعت این خانه را به تو کرایه دادم« برخلاف تمليک،  
 تمليک انتقال چيزی است که به آن تعلق گرفته است 

نْ وَرَدَ علی  ن ف    فَإ  ر  فَیَتَعَیَّ لک الْمُؤَج  ي علی م  نَّ الْعَیْنَ تَبْق 
َ
جَارَة  لأ  دَ الْإ  فَادَ ملْکها وَ لَیْسَ ذلک مَوْر 

َ
عْیَان  أ

َ
یهَا إضَافَتُهُ الْأ

رُ بالتملیک  ر  حَیْثُ یُعَب  ج 
ْ
یدَ نَقَلَهَا إلی الْمُسْتَأ یُف   إلی الْمَنْفَعَة  ل 

رد شود )مثلا بگوید: »ملکتک هذه الدار«( بيانگر تمليک عين است؛ در حالی که تمليک عين، موضوع اجاره حال اگر لفظ »ملکتک« بر عين وا

ماند؛ از این رو در عقد اجاره، لازم است که لفظ »ملکتک« به نيست )بلکه موضوع بيع است(، زیرا )در اجاره(، عين در ملکيت موجر باقی می

 شود، بيانگر انتقال منفعت به مستأجر باشدرد که با لفظ »ملکتک« تعبير میمنفعت اضافه شود تا این که در هر مو

وْرَدَهُ علی الْعَیْنُ فَقَالَ 
َ
نْ أ جَارَةَ فَإ  يَ الْإ  الْبَیْع  وَ نَو  رَ ب 

ه  نَقْلُ الْعَیْن     :و لو عَبَّ فَادَت  ا بکذا« بَطَلَ لإ  
ار  شَهْر 

ه  الدَّ »بعتک هَذ 

جَ  لْإ   ارَة  وَ هُوَ مُنَاف  ل 

»به تو    اگر موجر)در صيغۀ ایجاب( از لفظ »بعتک« استفاده کند، اما اجاره را قصد کرده باشد؛ چنانچه لفظ بيع را بر سر عين وارد کرده و بگوید:

جاره دادن منافات  باشد، در حالی که با افروختم این خانه را یک ماه در مقابل فلان مبلغ«، عقد باطل است، زیرا »بعتُک« بيانگر انتقال عين می

 دارد. 

صَحُّ الْمَنْعُ  :وَ إنْ قَالَ 
َ
« وَ الْأ عتُکَ سُکناها سَنَة   »ب 

 تر ممنوع بودن این نوع اجاره است اگر بگوید: »سکونت در این خانه را برای یک سال به تو فروختم« که قول صحيح

 

 لزوم الأجارة 

 لازم بودن اجاره
رَفَیْن  لَ 

نَ الطَّ  م 
مَة  يَ لَز  لْفَسْخ   ه  یَةُ ل  سْبَاب  الْمُقْتَض 

َ
حَد  الْأ

َ
أ قَایُل  اَوْ ب 

التَّ  ب 
 تَبْطُلُ إلَّ

 رود.اجاره نسبت به هر دو طرف )موجر و مستأجر( عقدی لازم است و جز با اقاله یا یکی از موجبات فسخ از بين نمی

قُ بِالْمَنَافِعِ وَ الْبیَْعُ بِالْعیَْنِ و لو تعَقََّبهََا الْبَیْعُ لمَْ تبَْطُلْ لِعَدَمِ 
جَارَةَ تتَعَلََّ  الْمُناَفاَةِ فإَنِْ الْإِ
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گردد؛ زیرا منافاتی )بين اجاره و بيع( نيست؛ چرا که اجاره به منافع و بيع به خود اگر مستأجر پس از اجاره دادن عين، آن را بفروشد اجاره باطل نمی 
 گيردعين تعلّق می
 تِهَا الْمَناَفِعُ حَیْثُ یمُکِن سَوَاءٌ کان الْمُشْترَِي هُوَ الْمُسْتأَجِْرَ أوَْ غَیْرَهوَ إِنْ تبَِعَ 

کند مشتری همان مستأجر باشد )و به او بفروشد( و یا کس  یابد؛ فرقی نمیهرچند در جایی که امکان داشته باشد منافع به تبع عين انتقال می
 دیگری غير از مستأجر باشد

جَارَةُ علی الِقوي بلَْ یجَْتمَِعُ عَلیَْهِ الِْجُْرَةُ وَ الثمََنُ   فإَنِْ کان هُوَ الْمُسْتأَجِْرَ لمَْ تبَْطُلْ الْإِ

شود؛ بلکه او باید هم اجرت )بابت اجاره( و هم ثمن )بابت خرید عين تر، اجاره باطل نمیپس اگر مشتری همان مستأجر باشد طبق قول قوی

 پردازد. مستأجره( را ب

مَن  
یل  الثَّ نْ تَعْج  ة  وَ لَمْ یَمْنَعْ ذلک م 

ضَاء  الْمُدَّ هَا صَبَرَ إلی انْق  م  ب   وَ إنْ کان غَیْرَه  وَ هُوَ عَال 

گاه باشد به این که عين، اجاره داده شده است تا تمام شدن مدت اجاره  و در صورتی که مشتری، شخص دیگری غير از مستأجر باشد مشتری آ

 باشد( بپردازدشود که ثمن عين را فوراً )به مالک که موجر نيز میصبر کند و این صبر کردن مانع از این نمیباید 

ضَاء  الْ  ا مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَة  الی انْق  ان  ه  مَجَّ مْضَائ  إ  رَ بَیْنَ فَسْخ  الْبَیْع  وَ
هَا تَخَیَّ  ب 

ل  ة  وَ إنْ کان جَاه 
 . مُدَّ

گاه شدن(، بين فسخ کردن بيع و امضا کردن آن به طور مجانی و بدون  و در صورتی که مشتری   نسبت به اجاره جاهل باشد در این حالت )پس از آ
 باشداین که تا پایان مدت اجاره از منفعت عين استفاده کند، مخيّر می

جَارَة  عَادَتْ الْمَنْفَعَةُ إلی الْبَائع  ل إلی  دَ فَسْخ  الْإ 
يثُمَّ لَوْ تَجَدَّ  الْمُشْتَر 

گردد، نه به حال اگر )پس از امضای بيع(، مستأجر اجاره را فسخ کند، در این صورت، منفعت )باقيمانده تا پایان مدت اجاره( به بایع )مالک( برمی

 مشتری 

هَا فَاعُ ب  نْت  رُ عَلَیْه  ال 
نْ بَلَغَ حَدّا  یَتَعَذَّ لُها وَ إ  ر  ل یُبط  ج 

ْ
 وَ عُذر الْمُسْتَأ

 کند؛ اگر چه عذر او به حدّی برسد که نتواند از آن عين استفاده ببردمستأجر )در مورد استفاده از عين مستأجره(، اجاره را باطل نمیعذ 

ه  رُ علی إبدال  ا فَسَرَقَ مَتَاعَهُ و ل یقد 
جَرَ حَانُوت 

ْ
 کما لو اسْتَأ

 ه سرقت رود و مستأجر نتواند کالای دیگری را جایگزین آن گرداند.ای را اجاره کند و سپس کالاهای آن بمانند این که مستأجر مغازه
 
َ
فَالْأ مَثَل   ةَ لسلوکه  ابَّ الدَّ جَرَ 

ْ
اسْتَأ ي  ذ 

الَّ یقَ  ر 
الطَّ قَطَع   نْ  م  ع   الْمَان  الْعُذْرُ کالثلج   

عَمَّ لَوْ  ا  مَّ إ  الْفَسْخ  لکل  وَ قْرَبُ جَوَاز  

نْهُمَا   م 

راگير باشد، مانند این که طوری برف آمده باشد که مستأجر نتواند راهی را که به خاطر طی کردن آن، حيوان را  اما در صورتی که عذر، همگانی و ف

 اجاره کرده است طی کند در این صورت، قول نزدیکتر به درستی آن است که هرکدام از مؤجر و مستأجر حق فسخ کردن اجاره را دارد 
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ر  استیفاء  المنفعة  المقصودة  ح  
م الضررُ المنفیُّ لتعدُّ  و لو لَمْ یُجبَر بالخیار لَز 

 سّا 

شود  یزیرا عقلًا امکان استفاده از منفعت مورد نظر وجود ندارد؛ از این رو اگر این عدم امکان به وسيلۀ خيار فسخ جبران نگردد، موجب ضرری م
 )با حدیث »لا ضررَ و لا ضرار في الاسلام«( نفی شده است 

ثْلُهُ مَا لَوْ  د  فَحَاضَتْ   وَ م  ة  لکنس الْمَسْج 
َ
ئْجَار امْرَأ ذ  أوْ اسْت  ینَئ  فَر  ح 

یم  السَّ تَحْر  یق  ل  ر 
ي  کخوف الطَّ ع  شَرْع  ضَ مَان    عُر 

ة  الْعُذْر  
يَ مُدَّ ین  یَنْقَض  مَان  مُع 

 وَ الزَّ

ترسد زیرا سفر در چنين حالتی حرام است یا زنی را برای  همچنين است اگر مانع شرعی نيز عارض شود جواز فسخ وجود دارد مثلًا از پيمودن راه ب

 جارو کردن مسجد اجير کند و سپس حائض گردد و مدت اجاره نيز معين باشد و در بين مدت عذر زن پایان یابد 

ر  منزلةَ تَلَف  العین 
ه تنزیل  للتعذُّ  و یُحتَمَل انفساخُ العقد  في ذلک کل 

ارد، عقد اجاره خود به خود فسخ گردد، با این استدلال که عدم امکان استفاده از عين را به منزلۀ تلف عين قرار  احتمال دارد که در تمامی این مو 
 دهيم

ج  
ْ
ر  وَ الْمُسْتَأ ي ذلک مَوْت  الْمُؤَج  یه  لُزُوم  الْعَقْد  سَوَاء  ف  الْمَوْت  کما یَقْتَض  جَارَةُ ب   رُ وَ لَ تَبْطُلُ الْإ 

کند، در این حکم بين فوت موجر و مستأجر گردد همان طور که لزوم عقد چنين چيزی را اقتضاء میفوت )موجر و مستأجر( باطل نمیعقد اجاره با  
 فرقی وجود ندارد

مَوْ  قُ  ف  یَتَّ وَ   
ة  الْبُطُون  فیؤجرها مُدَّ نْ  م  بَعْدَهُ  نْ  م  ر  وَ علی  الْمُؤَج   علی 

مَوْقُوفَة  الْعَیْنُ  نْ تکون 
َ
أ هَا إلَّ  ضَائ  انْق  قَبْلَ  ه   ت 

ه    إلی غَیْر 
قَال  الْحَق  نْت   فَتَبْطُلُ ل 

عليهم است( آن را برای مدتی اجاره های بعدی وقف شده باشد و سپس موجر )که در طبقۀ اول موقوف  شده، بر موجر و نسلمگر آنکه عين اجاره

اجار  این صورت  در  که  کند  اجاره فوت  از سرآمدن مدت  پيش  و  باطل میدهد  بعدی  ه  در طبقات  )که  دیگری  به  از عين  انتفاع  زیرا حق  شود 

 شود باشند( منتقل میعليهم میموقوف  

ه و لهذا ل یملکُ نَقْلَها و ل إتلفها  و لیس له التصرفُ فیها إلّ زَمَنَ استحقاق 

ه همين خاطر است که قادر به انتقال دادن عين به  توانست در آن عين تصرف نماید و بو آن شخص )موجر( تنها در زمان استحقاق خود می
 شخص دیگر و یا اتلاف آن نبوده است

یْضَا  
َ
ه  أ مَوْت  ه  بَطَلَتْ ب  نَفْس  یفَاءَ الْمَنْفَعَة  ب  رَ اسْت  ج 

ْ
 وَ لَوْ شَرَطَ علی الْمُسْتَأ

 گردد اره باطل میاگر موجر بر مستأجر شرط کند که تنها خود مستأجر استيفای منفعت کند با مرگ او اج

 

 موضوع الإجارة 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

139 

 موضوع اجاره
جَارَتُهُ  إ  عَارَتُهُ وَ حُّ إ  ه  تَص  ه  مَعَ بَقَاء  عَیْن  فَاعُ ب  نْت   ال 

حُّ  مَا یَص 
 کُلُّ

 برداری از آن با بقای عين آن ممکن باشد عاریه و اجاره دادنش صحيح است هر چيزی که بهره
جَارَة  کُلّیّا دُ  ي الْإ  س ف  عَارَة  و ینعک   وْنَ الْإ 

برداری از آن عين نباشد، اجاره  هر چيزی که با فرض باقی بودن عين آن امکان بهره  یعنیشود )و این قاعده به طور کلی در مورد اجاره برعکس می
با فرض باقی بودن توان گفت هر چيزی که  دادن آن هم صحيح نيست( ولی عکس این قاعده در عاریه به طور کلی قابل جریان نيست )یعنی نمی

 باشد.(برداری از آن عين نباشد، عاریه دادن آن هم صحيح نمیعين آن امکان بهره
حُّ إجَارَتُهَا  ه  وَ لَ تَص  بَنُ ل تبقي عَیْن 

نْهَا وَ هُوَ اللَّ نَّ الْمَقْصُودَ م 
َ
نْحَةُ مَعَ أ جَوَاز  إعَارَةُ الْم   لذلک ل 

ماند، امّا اجاره دادن باشد، با وجود آن که مقصود اصلی از آن یعنی شير حيوان، عين آن باقی نمیصحيح میزیرا عاریه دادن گوسفند شيرده  

 ماند.گوسفند شيرده صحيح نيست، زیرا در صورت انتفاع از شير آن، عين آن باقی نمی

اعْت   نْ الْمُشَاع  ب  عَ م  ا إذ ل مَان 
دا  کان مَا یُؤْجَرُ اَوْ مُشَاع  ، لإمکان  استیفاء  المنفعة  بموافقة الشریک  مُنْفَر  سْمَة   بَار  عَدَم  الْق 

برداری توان مفروز یا مشاع باشد زیرا اجاره دادن مال مشاع به اعتبار این که هنوز تقسيم نشده است مانعی ندارد، چون امکان بهرهمورد اجاره می

 از عين با اجازۀ شریک دیگر وجود دارد 

ه عندنا و ل فرْقَ بین أن رَهُ من شریکه و غیر   یؤج 

 و از نظر فقهای اماميه، در صحيح بودن اجارۀ مال مشاع، فرقی نيست بين این که آن را به خود شریک یا به شخص دیگری اجاره دهد
 

ر   ضَمان  المستأج 

 ضمان مستأجر
یط   فْر 

ي أوْ التَّ عَد  التَّ  ب 
لَّ رُ الْعَیْنَ إ  ج 

ْ
 لَ یَضْمَنُ الْمُسْتَأ

 باشدمستأجر فقط در صورت تعدّی یا تفریط ضامن می
ضُ   الْقَاب 

حَق  ذْن  المالک ل  إ   ب 
هَا مَقْبُوضَة  نَّ

َ
 لأ 

کننده )مستأجر( دارد )که همان و دليل ضامن نبودن آن است که عين با إذن مالک به قبض مستأجر در آمده است، به جهت حقی که قبض
 باشد.(انتفاع از عين می

رْ مَعَ طَلَبَهَ وَ  جَارَة  وَ بَعْدَهَا قَبْلَ طَلَب  المالک وَ بَعْدَهُ إذَا لَمْ یُؤَخ  ةُ الْإ 
ي ذلک بَیْنَ مُدَّ ا لَ فَرْقَ ف  یَار   ا اخْت 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

140 

خواه   کند که عين در طول مدت اجاره تلف گردد یا پس از پایان مدت؛در این حکم )ضامن نبودن مستأجر در صورت تلف شدن عين( فرقی نمی

پيش از درخواست مالک )نسبت به استرداد عين( بوده یا پس از درخواست مالک باشد؛ به شرط آن که پس از درخواست مالک، مستأجر به اختيار  

 خود )استرداد عين را( به تأخير نيندازد

 

 إشتراطُ الضمان و الخیار 

 شرط کردن ضمان و خیار 
جَارَة  ضَمَا ي عَقْد  الْإ  طَ ف  مَا فَسَدَ الْعَقْدُ لَوْ شُر  ه  دُون   نُهَا ب 

جَارَة  ي الْإ  ه للمشروع وَ مُقْتَض  نْ حَیْثُ مَخَالفَت  فَسَاد  الشَرْط  م   ل 

 اگر در عقد اجاره )توسط موجر( شرط شود که مستاجره بدون تعدی و تفریط نيز ضامن عين باشد عقد اجاره باطل خواهد بود، زیرا این شرط به 

 و مخالفت با مقتضای عقد اجاره باطل است. دليل مخالفت با شرع

نُونَ عند شروطهم« وَ لَ فَ  عُمُوم  »الْمُؤْم   ل 
ة  مَضْبُوطَة  مَا مُدَّ ه  حَد 

َ
یَار  لَهُمَا وَ لأ  رَاطُ الْخ  نَة  وَ وَ یَجُوزُ اشْت  رْقَ بَیْنَ الْمُعَیَّ

نْدَنَا  قَةُ ع 
 الْمُطَلَّ

هایشان پایبندند«  یا برای یکی از آن دو، برای مدّت معينی جایز است، زیرا روایت »مؤمنان به شرطشرط کردن خيار فسخبرای مؤجر و مستأجر  

شود(؛ و از نظر فقهای اماميه، پس از اجارۀ معيّن )که متعلّق آن مشخص باشد( و بين اجارۀ مطلق فرقی  عام است )و شامل شرط خيار نيز می

 وجود ندارد.

ي  عَم    لَیْسَ للوکیل وَ الْوَص 
َ
لْْ ر  أوْ ل  ج 

ْ
لْمُسْتَأ یَار  ل  رَاطُ الْخ  عْلُ ذلک وَ هُوَ اشْت   ف 

 دارندالبتّه وکيل و وصیّ حقّ چنين کاری را ندارند؛ یعنی حق شرط کردن خيار فسخ برای مستأجر و یا برای اعمّ از مستأجر و برای خودشان را ن
ذْ   مَعَ الْإ 

لَّ رَادَ إ 
َ
حَیْثُ یُفْسَخُ إذَا أ ي الْفَسْخ  ب  بْطَة  ف  وْ ظُهُور  الْغ 

َ
 ن  أ

به طوری که هر وقت وکيل یا وصیّ بخواهد عقد اجاره را فسخ کند؛ مگر آن که )از طرف موکل( إذن داشته و یا )در مورد حق داشتن وصیّ(  
 مصلحتی در فسخ کردن عقد وجود داشته باشد. 
دُ  ه  لَ ب  نَفْس  طَهَا ل  ي فَیُفْسَخُ حَیْثُ یَشْتَر  ي الْوَص  بْطَةُ ف  ي الوکیل وَ لَ الْغ  ذْن  ف   ون  الْإ 

تواند عقد را فسخ کند اگر خيار را برای خودش شرط کرده باشد، امّا بدون داشتن إذن در مورد وکيل و بدون  پس در این صورت، وکيل یا وصیّ می
 توان شرط خيار کرد وجود مصلحت در مورد وصیّ نمی

ضَاء  إ عَدَم  اقْت  عْلَ الوصی   ل  صَایَةُ، فإنَّ ف  هَا و کذا الْو  ي للتسلط علی إبْطَال  یَارُ الْمُقْتَض  یهَا إضَافَةَ الْخ  طْلَق  التوکیل ف 

 مُنوط  بالمصلحة 
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ل ساختن اجاره  کند که علاوه بر انعقاد اجاره، بتواند شرط خياری کند که تسلط او بر باطبه دليل آن که اطلاق وکالت دادن در اجاره، اقتضاء نمی
 را در پی دارد؛ و در مورد وصیّ شدن نيز همين گونه است چرا که أعمال وصیّ، مشروط به وجود مصلحت است. 

 شروطُ الصحة

 شرایط صحّت عقد 
مَا  ه  ف  دَیْن  وَ جَوَاز  تَصَرُّ نْ کمال الْمُتَعَاق   م 

 ل بُدَّ

 بتوانند در اموال خود تصرّف نمایند )جایزالتصرّف باشند( مؤجر و مستأجر )متعاقدین( باید کامل )بالغ و عاقل( بوده و
يُّ  ا اَوْ إذن لَهُ الْوَل  ز  نْ کان مُمَی  ي  وَ إ  ب 

حُّ إجَارَةُ الصَّ  فَلَ تَص 

 بنابراین اجاره توسط غيربالغ هر چند مميّز باشد و یا ولیّ به او إذن دهد صحيح نيست 
 وَ لَ الْمَجْنُون  مُطْلَقا  

 اجاره توسط دیوانه صحيح نيست مطلقاً )چه مجنون دائمی و چه مجنون ادواری(و نيز 
ي حکمه  يُّ أوْ مَنْ ف  دُون  إذن الْوَل   وَ لَ الْمَحْجُورُ ب 

و نيز اجاره توسط محجور )و کسی که از تصرّف در اموال خود ممنوع است( بدون إذن ولیّ او و یا بدون إذن کسی که در حکم ولیّ است صحيح  
 باشد. نمی

جْرَةُ مَعْلُومَتَیْن  
ُ
نْ الْعَیْن  وَالْأ نْ کون الْمَنْفَعَة  الْمَقْصُودَة  م   وَ م 

 )شرط دیگر آن است که( منفعت مورد نظر از عين و نيز از اجرت، هر دو معلوم باشد
جَرَة  الَّ 

ْ
مُشَاهَدَة  الْعَیْن  الْمُسْتَأ الْمَنْفَعَة  ب  لْمُ ب  قُ الْع 

ین   وَ یَتَحَقَّ مَا یَرْفَعُ الْجَهَالَةَ وَ تَعْی  قَةُ الْمَنْفَعَة  اَوْ وَصَفَهَا ب 
يَ مُتَعَل  ي ه  ت 

یعَ  دْ الْجَم  ي الْعَیْن  وَ لَمْ یُر   ف 
دَة  ن کانت مُتَعَد   الْمَنْفَعَة  إ 

یا از طریق توصيف کردن عين به شود از طریق مشاهده کردن عين مورد اجاره که متعلّق منفعت قرار گرف علم به منفعت محقق می ته اس و 
ای که جهالت را برطرف نماید و یا از طریق معيّن کردن منفعت در صورتی که عين دارای منافع متعدد بوده و استفاده از تمامی آن منافع گونه

 مدّنظر نباشد. 
ا یُعْتَ  مَّ هَا إنْ کانت م  جْرَة  بکیلها اَوْ وَزْنَهَا اَوْ عَد 

ُ
ي الْأ نْ لَمْ تکن کذلک وَ ف  هَا إ  ي الْبَیْع  أوْ مُشَاهَدَت  هَا ف   بَرُ ب 

یابد(، اگر اجرت از چيزهایی باشد که در بيع به وسيلۀ علم به اجرت از طریق پيمانه کردن آن یا وزن کردن آن و یا شمارش اجرت، )تحقق می

 کردن اجرت، در صورتی که اجرت از نوع اجناس مذکور نباشد شود؛ و یا از طریق مشاهده  پيمانه یا وزن یا شمارش سنجيده می

لَثَة  إن کانت م   مُور  الثَّ
ُ
حَد  الْأ

َ
أ هَا ب  بَار  جْرَة  عَن  اعْت 

ُ
ي الْأ هُ لَ تَکفي الْمُشَاهَدَةُ ف 

نَّ
َ
قْرَبُ أ

َ
هَاوَ الْأ ا یُعْتَبَرُ ب   مَّ

شود، مشاهده کردن آن به جای سنجيدن  يلۀ پيمانه یا وزن یا شمارش سنجيده میتر آن است که اگر اجرت از چيزهایی باشد که به وسقول درست
 کند، آن به یکی از سه روش مذکور )پيمانه، وزن، شمارش( کفایت نمی

فَاء  الْغَرَر  عَنْ ا نْ انْت  یهَا م   ف 
 علی الْمُغَابَنَة  فل بُدَّ

ة  یَّ  مَبْن 
مَة   لَز 

جَارَةَ مُعَاوَضَة   الْإ 
نَّ
َ
وَضَیْن  لأ   لْع 
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 ای لازم و مبتنی بر مغابنه است، از این رو باید در اجاره جهالت از عوضين )منفعت و اجرت( برطرف شود.به دليل آن که اجاره، معاوضه

 

 اجکام الإجارة 

 احکام اجاره

وَ  نْ الْع  قَال  کل م  انْت  الْمُعَاوَضَة   ةَ 
حَّ ضَاء  ص  قْت  الْعَقْد  ل  ب  جْرَةَ 

ُ
یمُهَا قَبْلَ  تُملَک الْأ بُ تَسْل  ضَیْن  إلی الّخَْر  لکن لَ یَج 

 الْعَمَل  

کند که هر یک از عوضين به طرف دیگر انتقال یابد.،  آید، زیرا صحيح واقع شن معاوضه اقتضا میبه محض وقوع عقد، اجرت به ملکيّت درمی
 تحویل دهد ولی )بر مستأجر( واجب یست که قبل از تمام شدن عمل، اجرت را )به اجير(

ل    وَ مُنْفَص 
ل  ص 

مَاء  مُتَّ صْل  الملک فَیَتْبَعُهَا النَّ
َ
ي ثُبُوت  أ دَةُ ف  مَا تَظْهَرُ الْفَائ 

 وَ إنَّ

شود؛ پس نماء چه متّل و چه فایدۀ )به ماکيت درآمدن اجرت به محض عقد( در ثبوت اصل ملکيت )در صورتی که اجرت عين باشد( معلوم می

 لکيت( تابع اجرت خواهد بود. منفصل )از نظر م

لَ فَبَعْدَه لَ قَبْلَ ذلک  یم  الْعَیْن  الْمُؤَجَرَة  وَ إن کانت علی عَم  تَسْل  یمُهَا ب  بُ تَسْل   وَ یَج 

ده شود و اگر اجاره بر انجام عمل بوبه سبب تحویل دادن عين مورد اجاره )به مستأجر(، تحویل دادن اجرت )به مؤجر توسط مستأجر( واجب می
شود )که به اجير داده شود( و قبل از آن واجب  باشد )یعنی اجارۀ ابدان یا اشخاص(، در این صورت تحویل اجرت پس از انجام عمل انجام می

 نيست. 
وْ 
َ
ا أ یح  ذْن  صَر   مَعَ الْإ 

لَّ یم قَبْلَهُ إ  سْل 
ا اَوْ وکیل  لَمْ یَجُزْ لَهُ التَّ ی  ر  وَص  ج 

ْ
د  الْحَال  حتي لَوْ کان الْمُسْتَأ شَاه    ب 

وکل  حتی اگر مستأجر )که کسی را اجير کرده است( وکيل یا وصیّ باشد جایز نيست که اجرت را قبل از عمل )به اجير( بدهد مگر آن که )از طرف م 
 یا موصی( إذن داشته باشد و یا قرینۀ حاليه دلالت بر این امر داشته باشد.

ف  
. و لو فَرَضَ تَوَقُّ یر  علی الْفَسْخ  ج 

َ
طْ الْأ یم  تُسَل  نْ تَسْل  رُ م  ج 

ْ
جْرَة  کالحج وَ امْتَنَعَ الْمُسْتَأ

ُ
عْل  علی الْأ  الْف 

اگر فرض شود که عمل اجير، متوقف بر گرفتن اجرت )قبل از انجام عمل( باشد مثل انجام حج و مستأجر از دادن اجرت به اجير خودداری کند 

 دارد اجاره را فسخ کند.  در این صورت، اجير حق

 

 ظهورُ العیب في الُجرة: 

 معلوم شدن عیب در اجرت 
ي مَتْ  جْرَة  ف 

ُ
لْْ ین  ل  عْی 

رْشُ مَعَ التَّ
َ
یر  الْفَسْخُ اَوْ الْأ ج 

َ
لْْ جْرَة  عَیْب  فَل 

ُ
ي الْأ يْ ف 

َ
یهَا أ  ن  الْعَقْدُ لَوْ ظَهَرَ ف 
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تواند عقد را فسخ کند و یا )آن عين معيوب را قبول کرده و( أرش  ل بوده است( پس اجير میاگر در آن، یعنی در اجرت عيبی پيدا شود )که از قب
 بگيرد، البته در صورتی که اجرت را در ضمن عقد تعيين کرده باشند.

یَ  الْخ  نْ الْبَدَل  کالبیع فَیُجْبَرُ الْعَیْب  ب   م 
ع  ینُهُ مَان  یم  وَ تَعْی  ل  طْلَق  السَّ ضَاء  الْإ  قْت  .ل   ار 

شود همچنان  کند اجرت سالم باشد و تعيين کردن اجرت، مانع از تبدیل کردن آن )به اجرت سالم( میزیرا اطلاق )اجاره یا اطلاق اجرت( اقتضا می

است شود )بحث مذکور در موردی  که در بيع )در مورد ثمن معيوب( همين حکم است؛ از این رو عيب موجود به واسطۀ وجود حق خيار جبران می

 که اجرت، ین بوده باشد(

یبَ إلَیْه   ج 
ُ
نْ أ  فَإ 

جْرَة 
ُ
یب  أ ین  الْمَع  عَدَم  تَعْی  الْبَدَل  ل  ین  یُطَالَبُ ب  عْی 

ه  أيْ عَدَم  التَّ ضَا وَ مَعَ عَدَم  وَ إلّ جَازَ لَهُ الْفَسْخُ وَ الر 

ین  الْمَدْفُوعُ ع   تَعْی  رْش  ل 
َ
الْأ یب  فَیُطَالَبُ ب  الْمَع  هب  ر  غَیْر 

تَعَذُّ ا ب 
 وَض 

تواند یا عقد را فسخ کرده  پس اگر با دادن بدل، به اجير پاسخ مثبت داده شود )بحثی نيست( و گرنه )اگر مستأجر، بدل را به اجير ندهد( اجير می
است( لزوماً به عنوان عوض در  و یا به همان جنس معيوب رضایت دهد و )از مستأجر( أرش بگيرد، زیرا اجرت پرداخت شده )که معيوب درآمده  

 شود، چرا که اجرت دیگری )که همان بدل یعنی اجرت سالم است( قابل پرداخت نيست. نظر گرفته می
 

دُ الُجرة   تعدُّ

 تعدد اجرت 
ب   یَوْم  آخَرَ  ي  جْرَة  وَ ف 

ُ
أ ب  ه   عَیْن  ب  یَوْم   ي  الْمَتَاع  ف  یرَیْن  کنقل   جْرَتَیْن  علی تَقْد 

ُ
أ جْرَة  اُخري، أو إحداهما في  لَوْ جَعَلَ 

ُ
أ

ةُ  حَّ قْرَبُ الص 
َ
ة فَالْأ ة  و الُخری علی الفارسیَّ  الخیاطة  الرّومیَّ

  اگر مستأجر طبق دو فرض، دو اجرت )برای اجير( تعيين کند، مانند این که برای حمل کالا در روز معينی، یک اجرت و برای حمل کالا در روز 
؛ و یا مانند این که برای خياطی کردن رومی )که دو دوخت دارد( یک اجرت؛ و برای خياطی کردن فارسی  دیگری، اجرت دیگری مشخص نماید

 ای صحيح است.تر آن است که چنين اجاره)که یک دوخت دارد( اجرت دیگری را تعيين نماید، در این صورت قول درست
جْرَتُهُ مَعْلُومَة  

ُ
عْلَیْن  مَعْلُوم  وَ أ  کل الْف 

نَّ
َ
صَالَة  الْجَوَاز   لأ 

َ
 و الواقع ل یخلو منهما وَ لأ 

باشد و آنچه که در خارج صورت گرفته است، خارج از یکی از آن دو کار نيست؛ و به زیرا هر دو کار معلوم بوده و اجرت هر دو کار نيز معلوم می
 باشد.دليل آن که اصل بر صحّت می

 
 شروطُ المنفعة

 شرایط منفعت مورد اجاره

مَوْلَهُ وَهُوَ ل بُ  لْمُؤَجر  أوْ ل   لَهُ أيْ ل 
نْ کون الْمَنْفَعَة  مملوکة  زُوم  م 

جَارَة  علی وَجْهُ اللُّ ة  الْإ 
حَّ ي ص   ف 

مَنْ یَدْخُلُ تَحْتَ   دَّ

صَایَة  أوْ حُکْم   ة  اَوْ و 
بُنُوَّ ه  ب  لَیَت   و 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

144 

ط است که منفعت در ملکيت او، یعنی؛ در ملکيت موجر و یا در ملکيت مولای برای این که اجاره به شکل لزوم )و غيرقابل فسخ( صحيح باشد، شر 
 موجر باشد؛ و مولای موجر کسی است که موجر به واسطۀ فرزند بودن یا وصایت یا به سبب حکم حاکم شرع، مشمول ولایت او باشد

العینَ فَملک منفعتَ  صَالَة  کما لو استأجرَ 
َ
الْأ ب  لَهُ   

أو  سَوَاء  کانت مملوکة  آجَرَها  ثُمَّ  ة للعین،  بالتَبعیَّ ، ل  ها بالأصالة 

لْعَیْن   ة  لملکه ل 
یَّ بَع  التَّ  أوصی له بها أوْ ب 

کند که منفعت مذکور، اصالتاً ملک موجر بوده باشد؛ مثل این که شخصی عين را اجاره کند که در این صورت اصالتاً مالک منفعت آن فرقی نمی

دهد و یا مانند این که که به تبعيت از عين، مالک منافع آن گردد؛ سپس آن مستأجر، عين را به کس دیگری اجاره میشود، نه این  عين نيز می

 منفعت عين برای موجر وصيت شده باشد و یا این که مالکيت موجر نسبت به عين به تبعيت از مالکيّت او بر عين باشد )نه اصالتاً( 

نْ یُؤَجرَ 
َ
ر  أ ج 

ْ
لْمُسْتَأ یفَاء  الْمَنْفَعَة  بنفسهوَ ل  جَرَهَا إلمع شَرْط  اسْت 

ْ
ي اسْتَأ ت 

 الْعَیْنَ الَّ

مستأجر حق دارد عينی را که اجاره کرده است، آن را به شخص دیگری اجاره دهد، مگر آن که موجر شرط رده باشد که فقط خود مستأجر از 
 منفعت آن عين استفاده کند. 

حُّ لَهُ   ه  فَلَ یَص  نَفْس  ي استیفاءه الْمَنْفَعَة  لَهُ ب  ان 
ل  علی الثَّ

وَّ
َ
ر  الْأ ج 

ْ
طَ الْمُسْتَأ نْ یَشْتَر 

َ
رَ إلَّ أ نْ یُؤَج 

َ
ذ  أ ینَئ  رَ   ح  نْ یُؤَج 

َ
حُّ أ فَیَص 

ها لنفسه ن استیفائ  ه أعمَّ م  ، فإن استیفاءَه المنفعةَ بنفس  ر الول  ها شرط المؤج  ، لعدم منافت 
یْضَا 

َ
 أ

تواند عين را اجاره دهد، مگر آن که در همين صورت نيز مستأجر اول بر مستأجر دوم شرط کرده باشد که خود ين حالتی مستأجر )اول( نمیدر چن

تواند عين را اجاره دهد، زیرا اجارۀ  مستأجر اول با دست خودش برای مستأجر دوم استيفای منفعت نماید که در این صورت نيز مستأجر اول می

شرطی که موجر کرده است منافاتی ندارد، به دليل آن که استيفای منفعت توسط مستأجر اول، اعم از آن است که منفعت را برای خود    دوم با

 استيفا کند )یا برای دیگری( 

نَ مالکها؟ یم  الْعَیْن  علی إذ  فُ تَسْل 
ه  هَلْ یَتَوَقَّ غَیْر  ه  ل  یر  جَوَاز  إیجَار   وَ علی تَقْد 

 باشد )یا خير(؟اجاره دادن عين توسط مستأجر اول به دیگری جایز باشد، آیا تحویل دادن عين، مشروط به إذن مالک آن می در فرضی که
مها   ه، فیَضمَنُ لو سَلَّ م  جوازُ تسلیمها لغیر 

ه استیفاءَ المنفعة و الإذن له في التَسلُّ ن استحقاق  قیل: نعم، إذ ل یَلزمُ م 

 بغیر إذن  

برداری از منفعت را داشته و در تحویل گرفتن عين )از طرف مالک( إذن داشته  : بله، زیرا این که مستأجر اول برای استحقاق بهرهاندبرخی گفته
اش این نيست که بتواند عين را به دیگری )بدون إذن مالک آن( تحویل دهد، از این رو چنان چه عين را بدون إذن مالک به دیگری است، لازمه

 باشددر صورت تلف شدن( ضامن میتحویل دهد )
جَوَ  لْعَیْن  وَ قَدْ حُکْم ب  جَارَة  ل  نْ ضَرُورَات  الْإ  نَّ الْقَبْضَ م 

َ
نْ غَیْر  ضَمَان  لأ  یمُهَا م  ي  و قیل: یَجُوزُ تَسْل  ذْنُ ف  هَا وَ الْإ  از 

يْ ة  الشَّ یه  قُوَّ ه  وَ ف  م  ي لَوَاز  ن  ف   ء  إذ 
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یل دادن عين )به مستأجر دوم توسط مستأجر اول( جایز است بدون این که ضمانی بر عهدۀ مستأجر اول باشد، به  اند: تحوبرخی از فقها گفته
باشد و اجارۀ عين )به مستأجر دوم( نيز شرعاً جایز دانسته شده است و )طبق  دليل آن که قبض کردن عين، لازمۀ ضروری اجاره کردن عين می

 شود؛ و )از نظر شهيد ثانی( این قول، قوّت داردم آن آن چيز نيز محسوب میقواعد(، إذن در چيزی، إذن در لواز 
جَازَة  کما یقف غیرُها من العقود   قْرَبُ الْوُقُوفُ علی الْإ 

َ
يُّ فَالْأ  وَ لو آجَرَ الْفُضُول 

باشد، همچنان که عقود لک میتر آناست که صحّت این عقد، مشروط به اجازۀ مااگر شخص فضولی )مال دیگری را( اجاره دهد، قول درست

 باشد. دیگرغير از اجاره )در صورت فضولی واقع شدن( متوقف بر اجازۀ مالک آن می

لَف  الْبَیْع   خ  ه  ب  خُصُوص  یهَا ب   ف 
ص  عَدَم  النَّ لَف  ل  الْخ  هَا ب 

 و خَصَّ

)در حالی که مثلًا در بيع فضولی چنين اختلاف نظری نيست(  این که شهيد اول »ره« فقط صحت اجارۀ فضولی را مورد اختلاف نظر فقها قرار داد  

 به خاطر آن است که در خصوص اجارۀ فضولی، برخلاف بيع روایتی وارد نشده است.

کني وَ الإرضاع ن ضَبطُ إلّ به کالسُّ مَان  فیما ل یُمک 
الزَّ ا ب 

مَّ  إ 
نْ کون الْمَنْفَعَة  مَعْلُومَة   م 

 وَ ل بُدَّ

توان آن را تعيين کرد مانند  کند که به وسيلۀ زمان معلوم شود در منافعی که فقط به وسيلۀ زمان میاره باید معلوم باشد، فرقی نمیمنفعت مورد اج
 سکونت وشير دادن بچه.

کوب، فإنه یُمکن ضبطُه بالزمان کرُکوب شهر  و ب مَا کالرُّ ه  یمَا یمکن ضَبْطُهُ ب  الْمَسَافَة  ف  وْ ب 
َ
ه  أ ا ب 

المسافة کالرکوب و إمَّ

 إلی البَلَد  المعین  

تواند تعيين شود؛ مانند سوار شدن  و یا این که به وسيلۀ مدت و یا مسافت تعيين شوددر منافعی که هم به وسيلۀ مدت و هم به وسيلۀ مسافت می

سافت مانند سوار شدن حيوان تا فلان شهر توان به وسيلۀ زمان تعيين کرد مانند سواری یک ماه و هم به وسيلۀ محيوان، زیرا سواری را هم می

 معين 

ن ضبطُه بالزمان  کخیاطة شهر  و بالعمل کخیاطة  هذا الثوب   الْعَمَل  کالخیاطة، فإنه یُمک  وْ ب 
َ
ه  أ ا ب 

مَّ إ   وَ

طی کردن اجير به مدت یک  توان به وسيلۀ زمان تعيين کرد؛ مانند خياو خواه از طریق زمان یا از طریق کار کردن مانند خياطی کردن را هم می

 ماه و هم از طریق کر کردن خيار مانند دوختن این لباس معين 

 

 الأجیر الخاصُّ و المطلق 

 اجیرخاص واجیر مطلق 
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ر  لن ج 
ْ
غَیْر  الْمُسْتَأ  ل 

ة  معینة  ه  مُدَّ نَفْس  لْعَمَل  ب  رَهُ ل  ج 
ْ
ي یَسْتَأ ذ 

یر  الْخَاصُّ وَ هُوَ الَّ ج 
َ
ه فیه بالنسبة   حصار  منل یعمل الْأ فعت 

 إلی الوقت الذي جَرَت عادتُه بالعمل فیه کالنهار 

اجير خاص، یعنی کسی که مستأجر او را اجير کرده است تا کاری را توسط خودش در مدّت معينی انجام دهد، جایز نيست که برای کس دیگری 
این جایز نبودن به دليل آن است که منفعت اجير در مدت زمانی که معمولًا  غير از مستأجر کار کند مگر آن که مستأجر به اجير إذن داده باشد؛ و  

 باشد. کند، مثل کار کردن در روز مخصوص مستأجر میاجير در آن وقت کار می
نه أن یُشرک غیرَ مَن  استأجره في العمل في الزمان المعهود ، إذ ل یُمک 

 و باعتبار  هذا النحصار  سُم  خاصّا 

اند؛ زیرا اجير حق ندارد برای کسی دیگری غير از ين منحصر بودن منفعت اجير برای مستأجر است که او را »اجير خاص« ناميدهو به خاطر هم
 مستأجر کار کند. 

ع   عَقْد  إجَارَة  اَوْ جَعَالَة  اَوْ تَبَرُّ نْ یکون ب 
َ
ا أ مَّ
َ
ي الْوَقْت  الْمُخْتَص  فل یخلو أ ه  ف  غَیْر  لَ ل  نْ عَم   . افَإ 

بنابراین اگر اجير خاصّ در زمان مخصوص به مستأجر، برای کسی دیگری کار کند از این سه صورت خارج نيست که یا از طریق عقد اجاره )با 

 شخص دوم( برای او کار کند و یا از طریق عقد جعاله و یا به صورت مجانی و رایگان

رُ بینَ فَسْخ  عقد  نفس   رَ المستأج 
ها و بینَ إبقائه ففي الأوّل  یَتخیَّ  ه لفوات  المنافع التي وَقَع علیها العقدُ أو بعض 

، زیرا تمام منافع و یا برخی عقد اجارۀ خود را )با اجير( فسخ کنداست بين این که  مخيّر پس در صورت اول )که به شکل عقد اجاره است( مستأجر
 . ين این که عقد خودش را باقی نگه داردبرود؛ و از منافعی که عقد اجاره بر آن واقع شده است از بين می

 فإن اختارَ الفسخَ و کان ذلک قبلَ أن یعملَ الأجیرُ شیئا  فل شيءَ علیه 

( حال اگر مستأجر اول، فسخ عقد را انتخاب کند و این فسخ قبل از انجام مقداری از کار توسط اجير باشد، مستأجر مؤظف به پرداخت )به اجير
 چيزی نيست. 
مه من المُسَمّي بالنسبة و إن کان بع ضت الإجارة و لز   دَه تَبَعَّ

شود و مستأجر اول باید مقداری چنانچه فسخ عقد پس از انجام مقداری از کار )برای مستأجر اول( بوده باشد؛ در این صورت اجاره چند قسمت می
 زد.المسمّی را به نسبت کاری که اجير برای او انجام داده است به اجير بپردااز اجرت

دُ علیها فضولیُّ   له، فالعاق 
ه إذ  المنفعةُ مملوکة  ئَ و إجازت  رَ في الفسخ  العقد الطار 

 و إن بَقیَ علی الإجارة  تَخَیَّ

و یا    و در صورتی که مستأجر اول )با فسخ نکردن عقد( بر اجارۀ خود باقی بماند؛ در این صورت مخيّر است که عقد )یعنی اجارۀ دوم( را فسخ کند 
 باشد باقی نگه دارد؛ زیرا منفعت اجير در ملکيّت مستأجر اول است؛ پس کسی که بر آن منفعت، عقد فضولی بسته است )یعنی اجير( فضولی میآن  

فَ علیه  تل 
ُ
ها قیمةُ العمل المستحق  له بعقد الإجارة و قد أ  فإن فَسَخَه رَجَعَ إلی اُجرة  المثل عن المدّة  الفائتة  لأنَّ

المثل، قيمت عملی است که مستأجر  المثل مدّت از دست رفته را بگيرد، زیرا این اجرتتواند اجرتمستأجر اول اجارۀ دوم را فسخ کند میحال اگر  
 اول به وسيلۀ عقد اجاره، استحقاق آن را پيدا کرده است؛ ولی این عمل بر ضرر او تلف شده است. 

، لأنَّ  رَ في الرجوع بها علی الأجیر 
رُ للإتلف أو المستأجر لأنّه المستوفي و یَتَخَیَّ  ه المباش 
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المثل را از اجير بگيرد، زیرا اجير، مباشر در اتلاف بوده است و بين این که آن را از مستأجر دوم بگيرد، و مستأجر اول مخيّر است بين این که اجرت
 زیرا مستأجر دوم از منفعت اجير استفاده کرده است.

ر، لأنَّ الأجیرَ هنا بمنزلة   و إن أجازَه ثَبَت له   المُسمّی فیه، فإن کانَ قبلَ قبض  الأجیر له فالمُطالَب به المستأج 

مَن ه فأجاز المالکُ، فإنَّ الفضولیَّ ل یطالَبُ بالثَّ لکَ غیر   فضولی  باع م 

و در صورتی که قبل از رفتن اجرت اجارۀ دوم توسط  شود  المسمّای اجارۀ دوم ثابت میو چنانچه مستأجر اول اجارۀ دوم را امضا کند برای او اجرت
تواند اجرت را از مستأجر دوم مطالبه نماید )نه از اجير(؛ زیرا اجير در اینجا به منزلۀ فضولی است که ملک اجير، اجارۀ دوم را امضاء کرده باشد می

 شود.ز شخص فضول مطالبه نمیدیگری را فروخته و سپس مالک آن بيع را امضاء کرده است که در این بيع، ثمن ا
نة  فالمُطالَب بها مَن هي في یده   و إن کان بعدَ القبض و کانت الُجرةُ معیَّ

و چنانچه مستأجر اول پس از گرفتن اجرت اجارۀ دوم توسط اجير، اجارۀ دوم را امضاء کرده باشد و اجرت نيز عين شخصی معين باشد؛ در این 
 کند که اجرت در دست اوست )یعنی اجير(صورت اجرت را از کسی مطالبع می

ع علی الأجیر  بما قَبَض  ر یرج   المستأج 
رُ، ثمَّ و إن کانت مُطلَقة  فإن أجازَ القبضَ فالمطالبُ الأجیرُ و إلّ فالمُستأج 

مَه و بقاء  العین    مع جهله، أو عَل 

ه مستأجر اول، قبض کردن اجرت )از مستأجر دوم( توسط اجير را و در صورتی که اجرت مطلق )یعنی کلی غير معين در خارج( بوده باشد چنانچ
گيرد و پس از آن مستأجر دوم به اجير رجوع کرده و  گيرد، وگرنه آن را از مستأجر دوم مینيز امضاء کرده باشد مستأجر اول، اجرت را از اجير می

گاه بوده است عين اجرت بودن اجارۀ دوم( بی   گيرد در صورتی که مستأجر دوم )از فضولیاجرت داده شده را از او پس می  اطلاع بوده و اگر هم آ
 هنوز )در دست اجير( باقی باشد 

ه  فَیَرْ  ي وَعَدَم  خُذُ الْمُسَم 
ْ
ه  فَیَأ ه بَیْنَ إجَازَت  رَ مَعَ عَدَم  فَسْخ  إجَارَت 

جُعالة  تَخَیَّ ثْل  وَ إن کان عَمَلُه  ب  جْرَة  الْم 
ُ
أ عُ ب   ج 

اجير )برای مستأجر دوم( به واسطۀ عقد جعاله باشد مستأجر در صورت فسخ نکرئن عقد اجارۀ خود مخيّر است بين این که عقد جعاله اما اگر عمل  

 المثل )از اجير و یا از جاعل( بگيرد.شده در جعاله را بگيرد و بين این که آن را امضاء نکرده و اجرترا امضا کرده، مزد تعيين

لَ   ه  بَیْنَ مُطَالَبَةُ مَنْ شَ وَ إن عَم  رَ مَعَ عَدَم  فَسْخ  عَقْد 
ي الْعَادَة  تَخَیَّ  ف 

جْرَة 
ُ
أ لَهُ  ا  مَّ ا وکان الْعَمَلُ م  ع  جْرَة   تَبَرُّ

ُ
أ نْهُمَا ب  اءَ م 

ثْل  وَ إلّ فَلَ شَيْ .الْم  ه  نَفْس  ه  ل  ي معناه عَمَل   ءَ وَ ف 

شود مستأجر در ان انجام داده باشد و کار  انجام شده، از کارهایی باشد که عرفاً اجرت برای آن پرداخت میو در صورتی که اجير کار را مجاناً و رایگ

المثل )مدّتی که کار نکرده است( را از هر کدام از اجير و یا کسی که کار را برای او  صورت فسخ نکردن عقد اجارۀ خود، مخيّر است که اجرت

 مجانی انجام داده است بگيرد.

ي ذلک مَا ذکرناهوَ  مَان  الْمَصْرُوف  ف 
ک ملکه وکان حکم الزَّ ة  التملُّ یَّ ن  نْ الْمُبَاحَات  ب   م 

  لو حَازَ شَیْئا 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

148 

شود و حکم مدت زمانی را که اگر اجير )در زمانی که مخصوص مستأجر است( یکی از مباحات را به نيّت مالک شدن حيازت کند مالک آن می

 باشد(المثل میرده است همان است که بيان کردیم )که پرداخت اجرتآوری مباحات کصرف جمع

ة  کتحصیل الْ 
ین  الْمُدَّ د  عَنْ الْمُبَاشَرَة  مَعَ تَعْی 

عَمَل  مُجَرَّ رُ ل  ج 
ْ
ي یَسْتَأ ذ 

لْمُطْلَق  وَ هُوَ الَّ ایَجُوزُ ل  یَاطَة  یَوْم   خ 

شود بدون این که آن کار را مباشرتاً ير مطلق کسی است که برای انجام کاری اجير میاجير مطلق جایز است که برای غير مستأجر کار کند؛ و اج
 خود او انجام دهد ولی مدت تعيين شده باشد؛ مثل این که یک روز برای مستأجر خياطی کند. 

نْ غَیْر   ه  م  نَفْس  ا ب 
یطَ لَهُ ثَوْب  ین  الْمُبَاشَرَة  کأن یَخ  ة  مَعَ تَعْی 

ض  إلی وَقْتَ أوْ عَنْ الْمُدَّ   تَعَرُّ

ر و یا مدت آن تعيين نشده باشد، ولی انجام عمل توسط خود اجير مباشرتاً، تعيين شده باشد؛ مانند این که اجير خودش لباسی را برای مستأج
 بدوزد، بدون این که وقت دوختن آن را بيان کند.

ین   د  عَنْ تَعْی 
دُ عَنْهُمَا کخیاطة ثَوْب  مُجَرَّ مَان  أوْ مُجَرَّ

  الزَّ

و یا )حالت سوم آن است که( مباشرت در انجام عمل و مدت، هيچ یک را تعين نکند؛ مانند اجير کردن برای دوختن لباسی، بدون این که زمان  
 دوختن را برای اجير تعيين نماید 

نْ ثُمَّ  ن  فَم 
ي شَخْص  مُعَیَّ صَار  مَنْفَعَتَهُ ف  عَدَم  انْح   ل 

يَ مُطْلَقا  ه   وَ سُم  ه  وَ غَیْر  نَفْس  نْ یَعْمَلَ ل 
َ
 جاز له أ

باشد و به همين خاطر جایز است که برای  گذاری این اجير، به »اجير مطلق« آن است که منفعت وی منحصر برای شخص خاصّی نمیعلت نام 

 خودش و یا برای کس دیگر کار کند.

رُ الْعَیْنَ وَ مَضَتْ مُدَّ  ج 
ْ
مَ الْمُسْتَأ لْهَا وَ إذَا تَسَلَّ نْ لَمْ یَسْتَعْم  جْرَةُ وَ إ 

ُ
ت  الْأ فَاعُ اسْتَقَرَّ یهَا النْت   یمکن ف 

 ة 

یابد،  شده را تحویل بگيرد و مدتی که امکان استفاده از عين وجود دارد بگذرد پرداخت اجرت بر عهدۀ مستأجر استقرار میهرگاه مستأجر، عين اجاره
 باشد. هر چند که مستأجر از آن عين استفاده نکرده

اَ  ةُ  ر  حتي انْقَضَتْ الْمُدَّ ج 
ْ
خُذْهَا الْمُسْتَأ

ْ
یَأ رُ الْعَیْنَ فَلَمْ  یم  مَا لَوْ بَذَلَ الْمُؤَج  سْل 

ي حکم التَّ ةُ یمکنه  وَ ف  وْ مَضَتْ مُدَّ

جْرَةُ 
ُ
رُّ الْأ یفَاء  فَتَسْتَق  سْت   ال 

رد تا اینکه مدت سپری شود یا مدتی که استيفای منفعت در آن ممکن است  و چنانچه موجر عين مستأجره را تسليم کند ولی مستأجر آن را نگي

 بگذرد حکم تسليم عين را دارد و موجب استقرار اجرت است. 

الْمَ  نَ  م  ه   نَحْو  وَ  نَاء   غ  أوْ  یم  کُفر   تَعْل  ل  جَرَهُ 
ْ
اسْتَأ فَلَوْ  مُبَاحَة   الْمَنْفَعَة   يْ 

َ
أ نْ کونها   م 

بُدَّ لَ  اوَ  اَوْ حَمَلَ  عْلُومَات   لَة   لْبَاط 

ر  بَطَلَ الْعَقْدُ   مُسک 

ری را حمل منفعت مورد اجاره باید مباح باشد بنابراین اگر وی را اجير کنند تا عقاید کفرآميز یا غنا یا دیگر دانستنی های باطل را آموزش دهد یا مُسک 

 نماید عقد اجاره باطل است

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

149 

یمُهَا  ا علی تَسْل  نْ یکون مَقْدُور 
َ
یه  علی الْغَرَر  وَ أ هَا ف  مَال  شْت   ل 

 ای همراه با غرر است.و همچنين تسليم عين مستاجره باید مقدور باشد زیرا چنين اجاره

ال ي  هَا ف  دُخُول  ل  بَلْ   ، یَاس  الْق  ب  لَ  الْبَیْع   ي  یَجُوزُ ف  الْجَوَاز  کما   أمکن 
ل  مُتَمَو  إلَیْه  شیئا   نْ ضَمَّ  إ   وَ 

ُ
أ یق   طَر  ب  ي  حکم  ول 

لُهُ  نْ الْغَرَر  مَا ل یَحْتَم  هَا م  مَال  حْت   ل 

 اگر چيزی را که ارزش مالی دارد به موضوع اجاره ضميمه کند ممکن است اجاره صحيح به شمار آید چنان که در بيع چنين است ولی نه به دليل 

 اجاره غرری راه دارد که در بيع وجود ندارد.ای به طریق اولی جایز خواهد بود زیرا در قياس بلکه به علت اینکه چنين اجاره

یمَة   نْ غَیْر  ضَم   م 
ه  صَحَّ یل  رُ علی تَحْص  نْ یَقْد  مَّ  وَ لَوْ آجَرَهُ م 

 اگر مورد اجاره را به کسی بدهد که قادر بر تحصيل آن است این اجاره بدون نياز به ضميمه صحيح است 
ثْلُهُ الْمَغْضُوب  لَوْ آجَرَهُ الْغَاص   ه  وَ م  نْ قَبْض  نْ یتمکن م   بُ اَوْ م 

 تواند آن را تحویل بگيرد اجاره دهد همين حکم جاری است.و همچنين اگر مورد اجاره مال غصبی باشد و مالک آن را به غاصب یا فردی که می

 

 طروءُ المنع من النتفاع 

 برداریپیش آمدن مانع بهره 

نْ    الْمَنْعُ م 
َ
نَّ الْ لَوْ طَرَأ

َ
نْ کان الْمَنْعَ قَبْلَ الْقَبْض  فَلَهُ الْفَسْخُ لأ  رَت لَهُ فَإ  ج 

ُ
یمَا أ الْعَیْن  الْمُؤَجرَة  ف  فَاع  ب  نْت  عَیْنَ قَبْلَ  ال 

 الْقَبْض  مَضْمُونَة  علی الْمُؤَجرُ 

در جهتی که عين به منظور آن اجاره شده است پيش بياید  اگر )بعد از عقد اجاره و قبل از استفاده کردن از عين( مانعی برای استفاده کردن عين  

 آور است.در صورتی که مانع، قبل از قبض عين باشد مستأجر حق فسخ کردن عقد را دارد؛ زیرا عين قبل از قبض، نسبت به مؤجر ضمان

ر  بالمسمي ل    هَا وَ مُطَالَبَةُ الْمُؤَج  ر 
نْدَ تَعَذُّ ر  الْفَسْخُ ع  ج 

ْ
لْمُسْتَأ ع  فَل  ظَارُ زَوَال  الْمَان  هَا وَ انْت  ضَا ب 

 فَوَات  الْمَنْفَعَة  وَ لَهُ الر 

المسمّی پرداخت شده را از موجر بگيرد؛ زیرا منفعت مورد اجاره از بين تواند عقد را فسخ و اجرت  برداری مستأجر میبنابراین در صورت تعذر بهره
 ظر برطرف شدن مانع باقی بماند توان به اجاره رضایت داد و منترفته است و می

 
ُ
أ ع  ب  ثْل  لَوْ کان غَاأوْ مُطَالَبَةُ الْمَان  ا ص  جْرَة  الْم   ب 

 المثل  )تمام منافع در مدّت اجاره( را از از غاصب )مانع( بگيردو یا اگر مانع غاصب بوده باشد )و برطرف نشود( اجرت
هَا  ر  ب  ضْ بَلْ یُحْتَمَلُ مُطَالَبَةُ الْمُؤَج   عَلَیْه  حتي یَقْب 

یْضَا  لکون الْعَیْنُ مَضْمُونَة 
َ
 أ
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المثل را از مؤجر نيز بتواند بگيرد، زیرا تا قبل از قبض آن توسط مستأجر،  بلکه )در صورتی که مانع غاصب باشد( احتمال دارد که مستأجر، اجرت
 باشد. در ضمان مؤجر می

زَوَال  الْمَ  یر  ب  خْی 
ه  وَ لَ یَسْقُطُ التَّ صَالَة  بَقَائ 

َ
ة  لأ 
ثْنَاء  الْمُدَّ

َ
ي أ عُ ف   ان 

گردد؛ زیرا اصل، باقی بودن اگر مانع در اثنای مدت اجاره برطرف گردد حق خيار مستأجر )بين فسخ عقد و منتظر برطرف شدن مانع( ساقط نمی
 باشد. خيار )استصحاب( می

يْ بَعْدَ الْقَبْض  
َ
نْ کان الْمَنْعُ بَعْدَهُ أ ر  عَلَیْهَاوَ إ  ج 

ْ
یل  الْمَنْفَعَة  الْمُسْتَأ ر  تَحْص 

تَعَذُّ جَارَةُ ل  نْ کان تَلَفا  بَطَلَتْ الْإ   فَإ 

 شود زیرا تحصيل منفعت موضوع اجاره ممکن نيست اگر مانع پس از قبض مورد اجاره عارض گردد چنانچه مانع تلف عين باشد اجاره باطل می
 لم تَبْطُلُ ل  

یلُ الْمَنْفَعَة   وَ إنْ کان غصبا   یمکن تَحْص 
نَّ الْعَیْنَ مَوْجُودَة 

َ
رُ وَ الْحَالُ أ الْقَبْض  و براءة الْمُؤَج  قْرَار  الْعَقْدُ ب  سْت 

ض   عُ عَار  مَا الْمَان 
نَّ نْهَا وَ إ   م 

و عين نيز موجود را امکان تحصيل    شود و اصل، برائت موجر از ضمان استگردد زیرا عقد اجاره با قبض مستقر میو اگر غصب باشد باطل نمی
 منفت از آن فراهم است و مانع تنها بر آن عارض شده است 

ه   ي یَد  تَة  ف  ثْل  الْمَنْفَعَة الْفَائ  جْرَة  م 
ُ
أ ب  ب  رُ علی الْغَاص  ج 

ْ
عُ الْمُسْتَأ  وَ یَرْج 

 کندوع میالمثل منفعتی که در دست او فوت شده است به غاصب رجو مستأجر برای دریافت اجرت
هَا وَ عَدَم  الْفَرْق  بَیْنَ کون الْغَاص   لَل  ة  وَ خ 

ي البتداء الْمُدَّ ذ  بَیْنَ وُقُوع  الْغَصْب  ف  ینَئ  ر  ب  وَ لَ فَرْقَ ح   وَ غَیْرُهُ  الْمُؤَج 

 یا غير او تفاوتی نيست  و تفاوتی ميان وقوع غصب در آغاز مدت یا در خلال آن تفاوتی وجود ندارد و ميان اینکه غاصب موجر باشد

 

 ظهور العیب في المنفعة 

 ظاهر شدن عیب در منفعت 

یَار  وَ  الْخ  ه  فَیُجْبَرُ ب  سَبَب  ة  وَ ب  یَّ فَوَات  بَعْض  الْمَال  ي الْمَنْفَعَة  عَیْب  فَلَهُ الْفَسْخُ ل  نَّ الصَبْرَ علی الْعَیْب  ضَرَر     لَوْ ظَهَرَ ف 
َ
لأ 

یٌّ   مَنْف 

تواند فسخ نماید زیرا به سبب عيب قسمتی از ارزش مالی مورد اجاره از بين رفته و این با خيار منفعت عيبی پدیدار گردد مستأجر میچنانچه در  

 شود و نيز صبر بر عيب ضرری است که در شرع نفی شده است »لا ضرر و لا ضرار في الأسلام«جبران می

رْش  لَوْ اخْتَارَ الْبَقَاء  عل
َ
ي الْأ جَارَة  نَظَر  وَ ف   ی الْإ 

 و در ثبوت ارش در صورتی که بقای ارش را بر گزیند تأمل وجود دارد 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

151 

ي  شَيْ نْ اخْتَارَ الْفَسْخَ وَ کان قَبْلَ مُض  ة  فَلَ شَيْوَ إ 
نْ الْمُدَّ ي  إلی  ء  م  سْبَة  مَا مُض  ن  ي ب  نْ الْمُسَم   فَعَلَیْه  م 

لَّ ءَ عَلَیْه  وَ إ 

 الْمَجْمُوع  

اما اگر فسخ را برگزیند در صورتی که پس از سپری شدن بخشی از مدت اجاره را فسخ کند چيزی بر عهده موجر نيست در غير این صورت موجر  

 المسمی بپردازد. باید به مقدار مدتی که سپری شده نسبت به مجموع مدت از اجرت

 الْعَیْبُ بَعْدَ الْعَقْد  فکذلک کَانهدام  ال
َ
یفَاء  شَيْوَ لو طَرَأ نْ کان بَعْدَ اسْت  نْ الْمَنْفَعَة  مسکن وَ إ   ء  م 

 هر گاه عيب بعد از عقد باشد مانند این که مسکن ویران شود باز هم مستأجر حق فسخ دارد اگر چه بعد از استيفای چيزی از منفعت باشد

نَّ 
َ
یَار  لأ  لْخ  ا ل 

ط  ف  مُسْق  صَرُّ نْ ذلک کون التَّ ه     وَ لَ یَمْنَعُ م  قَتْ ب  ي تَعَلَّ ذ 
یب  الَّ وَض  الْمَع  ي الْع  نْهُ مَا وَقَعَ ف  الْمُعْتَبَرَ م 

نْهَا لَ یَتَحَقَّ  ه  م   وَ مَا لَمْ یَسْتَوْف 
دُ شَیْئا  فَشَیْئا  يَ تَتَجَدَّ فُ الْمُعَاوَضَة  وَ هُوَ هُنَا الْمَنْفَعَة  وَ ه  صَرُّ یه  التَّ  قُ ف 

کند که در برابر عوض معيوبی که معاوضه به سقوط خيار است مانع تحقق خيار نيست زیرا تصرفی خيار را ساقط میو این نکته که تصرف باعث  

آید و تا زمانی که مستأجر استيفا نکرده است تصرف نسبت به آن  آن تعلق گرفته واقع شود و عوض در اینجا منفعت است که به تدریج به دست می

 کند.صدق نمی

مَا یَتَ  ع  وَ إلَّ بَطَلَتْ وَ إنَّ  اَوْ أمکن إزَالَة  الْمَان 
نْ قَلَّ ه  وَ إ  فَاع  ب  نْت  دَام  المسکن إذَا أمکن ال  رُ مَعَ انْه 

 خَیَّ

این اختيار مستأجر در فرض انهدام مسکن در صورتی است که انتفاع از آن هر چند به مقدار کم ممکن باشد یا بتوان مانع را برطرف کرد در غير  
 عقد اجاره باطل است صورت

حَیْثُ لَ یَفُوتُ عَلَیْه  شَيْ سُرْعَة  ب  رُ ب  عَادَهُ الْمُؤَج 
َ
 ء  مُعْتَدٌّ به ففی زوال الخیار نظر  و لو أ

فتن  ای که مستأجر، منفعت قابل توجهی را از دست ندهد دربارۀ از بين ر حال اگر مستأجر عين مستأجره را به حالت اول برگرداند سریع، به گونه

 خيار مستأجر اشکال وجود دارد

قوي
َ
دَام  فَیُسْتَصْحَبُ وَ هُوَ أ نْه  ال  یَار  ب  ، وَ ثُبُوت  الْخ   من زوال  المانع 

گردد(؛ و )از طرف دیگر( خيار، خيار به واسطۀ خراب شدن خانه به وجود زیرا از یک طرف، مانع )خرابی( از بين رفته است )پس خيار ساقط می

 تر است.شود؛ و )از نظر شهيد ثانی( همين وجود خيار، قول قوید خيار استصحاب میآمده، پس وجو

ل   وَّ
َ
جْرَة  أ

ُ
لُهُ علی الْأ نْ یَسْتَعْم  عَ م  نْ یُقَاط 

َ
 وَ یُسْتَحَبُّ أ

 گيرد از همان ابتدا و قبل از شروع کار، اجرت را با او قطعی کند مستحب است که مستأجر اجيری را که به کار می

نْ الْعَمَل   وَ  ه  م  یبَ فَرَاغ  ه  عَق  جْرَت 
ُ
یه  أ

ن تُوَف 
َ
 أ
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 و مستحب است که مستأجر، اجرت اجير را بلافاصله پس از اتمام کار او به وی بپردازد. 

 

 إجارةُ العین المؤجَرة 

 عین مورد اجاره ۀاجار 

ا   مَّ  م 
قَلَّ
َ
أ یلُهُ غَیْرَه ب   فَلَهُ تَقْب 

لَ عَمَل  نْ تَقَبَّ هْيُ  م  خْبَار  دَال  علی النَّ
َ
نْ الْأ صَالَة  الْجَوَاز  وَمَا وَرَدَ م 

َ
قْرَب  لأ 

َ
علی الْأ ه  لَهُ ب 

تَقَبَّ

طْ عَلَیْه  الْ   علی الْجَوَازَ هَذَا إذَا لَمْ یَشْتَر 
ا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ مَا یَدُلُّ ه  وَ إلّ عَنْهُ یُحْمَلُ علی الکراهیَةُ جَمْع  نَفْس   فَلَ عَمَلَ ب 

ي الْمَنْع    إشکال ف 

تواند آن را به کمتر از آنچه که پذیرفته است به دیگری بسپارد زیرا اصل جواز عمل است و  پذیرد میتر کسی که انجام کاری را می بنابر نظر درست 

د و این حکم در صورتی است که انجام عمل شوروایاتی که دليل بر نهی این کار است با جمع بر اخباری که دلالت بر جواز دارد حمل بر کراهت می

 توسط خود وی شرط نگردیده باشد در غير این صورت بدون تردید چنين حقی ندارد. 

الْوَفَاء   مْر  ب 
َ
صْل  وَ عُمُوم  الْأ

َ
لْْ ه  ل  جَرَهَا ب 

ْ
ا اسْتَأ مَّ جَارَتُهَا بأکثر م   فَلَهُ إ 

جَرَ عَیْنا 
ْ
الْعُقُود  لَوْ اسْتَأ  ب 

تواند به بيشتر از آنچه اجاره کرده است اجاره دهد زیرا اصل جواز این عمل است و این که »أوفوا بالعقود« شامل این اگر چيزی را اجاره کند می

 شود.مورد نيز می

 

 ضمانُ العین 

 ضمان مورد اجاره

یط   فْر 
یمَتَهَا یَوْمَ التَّ نَ ق  ي الْعَیْن  ضَم  طَ ف  ته  إذَا فَرَّ ها بذمَّ ق 

 لأنه یومُ تَعلُّ

هر گاه مستأجر نسبت به عين مستأجره تفریط نماید ضامن قيمت عين در روز تفریط است، زیرا روز تفریط روزی است که قيمت به ذمۀ مستأجر  

 گيرد.تعلق می

قْرَ 
َ
. هذا قولُ الأکثر  وَ الْأ یمَةَ یَوْمَ الْغَصْب  بَ یَضْمَنُ الْق  نَّ الْغَاص 

َ
ه یومُ النتقال إلی القیمةُ کما أ ، لأنَّ لَف   بُ یَوْمَ التَّ

مانند ضمان غاصب در روز غصب این نظر اکثر فقهاست ولی نظر درست تر این است که ضامن قيمت روز تلف باشد، به دليل آن که روز تلف روزی 

 یابد.است که ضمان )از عين( به قيمت انتقال می

لَف  مَا إذَا  عُ الْخ  . وَ مَوْض  ه  ي ضَمَان  ي الْعَیْن  فل شبهة ف  سَبَب  نَقْص  ف  ا لَوْ کان ب 
مَّ
َ
، أ یمَة  تَفَاوُت  الْق  لَف  ب  خْت   کان ال 
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نظر فقها در جایی است که اختلاف قيمت )بين روز تفریط و روز تلف(، به دليل تفاوت قيمت بازار باشد، اما اگر اختلاف قيمت به  محل اختلاف

 عين باشد، در این صورت دربارۀ ضَمان نسبت به قيمت نقص )أرش نقصان( هيچ اختلافی بين فقها وجود ندارد سبب وجود نقصی در

صَالَة  عَدَم  وَجوبها علی غَیْرُ المال
َ
عَة  للملک وَ أ هَا تَاب 

نَّ
َ
رُ لأ  ج 

ْ
ة  علی المالک لَ الْمُسْتَأ ابَّ  الدَّ

 ک وَمُؤْنَة 

باشد نه مستأجر زیرا این هزینه تابع مالکيت است و اصل آن است که هزینه بر ه است بر عهدۀ مالک میهزینه نگهداری حيوانی که اجاره شد
 باشدکسی غير از مالک واجب نمی

ذْن  المالک أوْ الحاکم  ر  إ 
جُوع  علی المالک صَحَّ مَعَ تَعَذُّ

ة  الرُّ یَّ ن  نْفَقَ عَلَیْه  المستأجر ب 
َ
 و لو أ

وان را بپردازد، به قصد این که بعداً آن را از مالک پس بگيرد صحيح است )به مالک مراجعه کند( مشروط بر این که حال اگر مستأجر هزینۀ حي

 ها( إذن بگيرد.مستأجر نتواند از مالک و یا از حاکم شرع )برای پرداخت هزینه

ه  فَنَفَقَتُهُ علی الْمُ  ي حَوَائج  ذَهُ ف  یُنْف   ل 
یرَا  ج 

َ
جَرَ أ

ْ
ه   وَ لو اسْتَأ ع  وَایَة  وَ لَستحقاق مَنَاف  ا إلی ر 

نَاد  ي الْمَشْهُور  اسْت  ر  ف  ج 
ْ
سْتَأ

فَقَة  عَلَیْه   نْ ثُبُوت  النَّ عَ م   الْمَان 

ت وایت اس اگر کسی اجيری را اجاره کند تا نيازهای او را برطرف کند بنا بر نظر مشهور خرجی اجير بر عهده مستأجر است و دليل این حکم، )اولًا( ر 

 و )ثانياً( استحقاق مستأجر سبت به منافع اجير مانع از آن است که خرجی اجير را به عهدۀ خودش بگذاریم

وَایَة  مَعَ سَلَمَة  سَنَدُهَا عَلَیْه  وَ حَ  لُ الر  رْط  وَ تَحْم 
لَّ مَعَ الشَّ هُ کغیره لتجب نَفَقَتُهُ إ  نَّ

َ
يٌّ و الأقوي أ یه  عَل  یْثُ یُشْتَرَطُ ف 

هُ یالْ  نَّ دَاء  فَإ  هَا عَلَیْه  ابْت  وُجُوب  یلَ ب  لَف  مَا لَوْ ق  خ  هَا وَ وَصَفَهَا ب  ر  یُعْتَبَرُ بَیَان  قَدْر  ج 
ْ
.مُسْتَأ ه  مْثَال 

َ
عَادَة  أ یَام  ب   کفي الْق 

رجی او فقط در صورتی که شرط شده باشد تر این است که اجير نيز همانند دیگران )نظير حيوان و عبد( است که خو )از نظر شهيد ثانی( قول قوی

شود حال اگر نفقه چنين اجيری بر مستأجر شرط شده باشد باید باشد و روایت مذکور نيز به موردی که شرط شده حمل میبر عهدۀ مستأجر می

ير تأمين آنچه که عادتاً باید به چنين مقدار و وصف آن بيان شود بر خلاف موردی که گفته شود تأمين آن از آغاز بر مستأجر است زیرا در صورت اخ

 شخصی پرداخت شود کافی است.

 
 إسقاط المنفعة 

 ساقط کردن منفعت 
ة   مَّ
ي الذ   عَنْ إسْقَاط  مَا ف 

بَارَة  هُ ع 
نَّ
َ
نْهَا لأ  بْرَاء  م  يْ الْإ 

َ
نَة  أ سْقَاطُ الْمَنْفَعَة  الْمُعَیَّ عْیَان  وَلَ   ل یجوز إ 

َ
الْأ قُ ب 

ع  فَلَ یَتَعَلَّ الْمَنَاف   ب 

هَا  قَة  ب 
 الْمُتَعَل 
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الذمه است و به اعيان و منافعی که متعلق به آن اسقاط منفعت معين )مثل منفعت خانۀ معين( یعنی ابراء از آن جایز نيست؛ زیرا ابراء اسقاط مافی
 گيرداست تعلق نمی

ة   مَّ
الذ  قَة  ب 

سْقَاطُ الْمُطْلَقَة  الْمُتَعَل  هَاوَ یَجُوزُ إ   الْمُطَالَبَةَ ب 
قَّ نْ لَمْ یَسْتَح    وَ إ 

تواند آن را براء کند( اگر چه ولی اسقاط منفعت کلی که بر ذمه است )مانند اجير مردن خياطی برای دوختن لباس( جایز است )و مستأجر می
 مستأجر مستحق مطالبه آن نباشد

ا.  ة  لَ إنْ کانت عَیْن  مَّ
الذ  قَتْ ب  حُّ إسْقَاطُهَا إنْ تَعَلَّ جرةُ یَص 

ُ
 و کذا الأ

باشد، ولی اگر اجرت، اجرت نيز همين حکم را دارد که اگر بر ذمۀ مستأجر تعلّق بگيرد )و کلی باشد( ساقط مردن آن )توسط مؤجر( صحيح می

 صحيح نخواهد بود.  عين خارجی باشد در این صورت، ابراء و اسقاط آن

 

 التنازع 

 اختلاف طرفین عقد

هَا صَالَة  عَدَم 
َ
مْ غَیْرُهُ لأ 

َ
ي عقد الإجارة حَلَفَ المنکر لها، سواء  کان هو المالک أ  لو اختلفا ف 

کند که منکر میخورد؛ فرقی ناگر مالک و شخص دیگری دربارۀ وقوع عقد اجاره با یکدیگر اختلاف کنند، هر کسی که منکر اجاره باشد قسم می
 باشد.( اجاره، مالک )مؤجر( بوده، یا غير مالک باشد، زیرا اصل، عدم اجاره است )و قول منکر موافق با اصل می

ي قَدْر  شَيْ فقا و لو اخْتَلَفَا ف  ي، لأصالة  عدم  وقوع  الإجارة  علی ما زاد عمّا اتَّ اف  جَر  حَلَفَ النَّ
ْ
 ء  الْمُسْتَأ

خورد؛ زیرا اصل آن کننده مقدار زاید قسم میف عقد )مؤجر و مستأجر( در مقدار عين مورد اجاره با هم اختلاف نمایند نفیو همچنين اگر دو طر 

 است که اجاره بر مقدار یادتر از آنچه که مؤجر و مستأجر بر آن توافق دارند، واقع نشده است 

المست ه و  المالک لأصالة  عدم  الْعَیْن  حَلَفَ   
رَد  ي  ف  ه  وَ  یُقبَلُ قولُه فیه مع مخالَفت  ل مصلَحة  نفسه فل  أجرُ قَبَض 

 للْصل

خورد؛ زیرا اصل عدم بازگرداندن عين است؛ و مستأجر و چنانچه دو طرف در بازگرداندن عين نزاع کنند، در این صورت مالک )مؤجر( قسم می
شود با توجه به آن که با جر دربارۀ بازگرداندن عين پذیرفته نمیعين را به خاطر مصلحت خودش قبض کرده است، از این رو قول  مخالف مستأ

 باشد.»اصل عدم رد« نيز مخالف می
ه أمین   یرُ لَأنَّ ج 

َ
جَرُ عَلَیْه  حَلَفَ الْأ

ْ
ي هلک الْمَتَاعُ الْمُسْتَأ  وَ ف 

 خورد، زیرا اجير امين است و اگر نسبت به از بين رفتن کالایی که برای آن اجيری گرفته شده است نزاع شود، اجير سوگند می 

عْل  کالقباء و القمیص حَلَفَ المالک  ي الْف  ذْنُ ف  ي کیفیة الْإ   وَ ف 
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 خورد.ا، مالک قسم میاگر اختلاف در نوع اجازه در انجام عمل باشد مانند نزاع در دوختن پيراهن یا قب

رُ لأصالة  عدم الزائد ج 
ْ
ي القدر الجرة حَلَفَ الْمُسْتَأ  وَ ف 

خورد؛ زیرا اصل عدم زیادی اجرت است )و قول مستأجر موافق با الاجاره( نزاع کنند مستأجر قسم میاگر دو طرف عقد دربارۀ مقدار اجرت )مال
 باشد( اصل می

 
 شرح اصطلاحات مبحث اجاره

 شود.عقدی که به موجب آن، منفعت مشخصی در مقابل عوض معلومی به دیگری تمليک میاجاره:  ✓
 دهد.شود که دو طرف عقد را مؤجر و مستأجر تشکيل میاگر متعلق اجاره عين خارجی باشد، به آن اجارۀ اموال گفته میاجارۀ اموال:   ✓
شود که دو طرف عقد را مستأجر شده است به آن اجارۀ ابدان گفته میاگر متعلق اجاره شخصی باشد که برای کار کردن اجير  اجارۀ ابدان:   ✓

 دهند.و اجير تشکيل می

برداری  دهد تا از منفعت آن بهرشود که عين مستأجره را در اختيار مستأجر قرار میدهنده در اجارۀ اموال گفته میبه شخص اجاره  مؤجر: ✓
 نماید.

 برداری نماید.گيرد تا از منفعت آن بهرهشود که عين مستأجره را در اختيار میکننده در اجارۀ اموال گفته میبه شخص اجارهمستأجر:  ✓

دهد تا کاری را برای دیگری انجام دهد و در قبال انجام آن عمل،  شود که منفعت خود را اجاره میدر اجارۀ ابدان به کسی گفته می  اجیر: ✓
 اجرتی دریافت کند.

ر نماید. دشود که مستأجر در قبال استفاده از منفعت عين مستأجره به مؤجر پرداخت میبه همان عوضی گفته میالاجاره(:  اجرت )مال ✓
 کند. شود که اجير در قبال انجام عمل از مستأجر دریافت میاجارۀ ابدان به عوض گفته می

 شود. کند و در قبال آن، عوض به مؤجر پرداخت میبرداری میشود که مستأجر از منفعت آن بهرهبه مورد اجاره گفته میعین مستأجره:  ✓

 کند مشروط بر این که خود او مباشرتاً آن عمل را انجام دهد.نجام عملی اجير میشود که مستأجر او را برای ابه کسی گفته میاجیر خاص:   ✓

 شود که کدتی برای عمل او تعيين نشده و یا شرط مباشرت نشده است.به اجيری گفته میاجیر مطلق:  ✓

 رود.در همان معنای اجير مطلق به کار میاجیر مشترک:  ✓

 
 نکات مهم مبحث اجاره 

 شوند.فعت باشد، بيع و صلح متعلق به عين از تعریف خارج میوقتی متعلّق اجاره من ✓
 . گرددبا قيد »عوض« وصيت به منفعت و با قيد »معلوم« مهریه قرار دادن منفعت از تعریف اجاره خارج می ✓
 اگر در صيغۀ ایجاب اجاره »آجرتُکَ« یا »أکریتُکَ« مقيد به منفع شود، عقد صحيح نيست.  ✓

 اده کرده؛ ولی اجاره را قصد کند در صورتی که لفظ را بر عين به کار ببرد عقد باطل است.اگر مؤجر از لفظ بيع استف ✓

 اجاره از طرف مؤجر و مستأجر عقدی لازم است ✓

 رود. اجاره از طریق اقاله و یا یکی از موجبات فسخ از بين می ✓

 گردد.اجاره باطل نمی اگر مؤجر پس از اجاره دادن عين آن را به کس دیگری و یا به همان مستأجر بفروشد ✓

 کند، امّا در صورت عمومی بودن عذر، هر یک از متعاقدین جواز فسخ را دارد. عذر مستأجر در استفاده از عين مستأجره، اجاره را باطل نمی ✓

 شود.اجاره با فوت موجر و یا مستأجر باطل نمی ✓

 دادن آن صحيح است و هم اجاره دادن آن.هر چيزی که انتفاع از آن در صورت بقای عين آن ممکن باشد؛ هم عاریه  ✓

 تواند مشاع باشد.تواند مفروز بوده و هم میشده هم میمال اجاره داده  ✓

 باشد.مستأجر تنها در صورت تعدّی یا تفریط، ضامن مورد اجاره می ✓

 شود.اگر در عقد اجاره، ضمان عين مستأجره بدون تعدّی یا تفریط شود، عقد اجاره باطل می ✓
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 باشد.خيار در اجاره برای مؤجر و مستأجر و یا یکی از آن دو در مدت معين جایز میشرط  ✓

 توانند شرط خيار کنند. وکيل در صورت داشتن إذن و وصیّ در صورت وجود مصلحت می ✓

 شان جایز باشد.متعاقدین اجاره باید دارای اهليت بوده و تصرّف آنان در اموال ✓

 الاجاره )اجرت( شرط است.مورد نظر از عين مستأجره و نيز معلوم بودن مال در صحّت اجاره، معلوم بودن منفعت ✓

 آید. به محض وقوع عقد اجاره، اجرت به ملکيت درمی ✓

 شود که آن را به مؤجر بدهد. با تحویل دادن عين مستأجره، پرداخت اجرت بر مستأجر واجب می ✓

 شود و قبل از آن واجب نيست. توسط اجير واجب میدر اجارۀ ابدان، تحویل اجرت به اجير پس از اتمام عمل  ✓

 با ظهور عيب در اجرت، اجير حق فسخ یا گرفتن أرش دارد به شرط آن که اجرت در عقد تعيين شده باشد. ✓

 ای صحيح است.هرگاه دو اجرت طبق دو فرض برای اجير تعيين شود، اقرب آن است که چنين اجاره ✓

 ک موجر و یا ملک مولای موجر باشد، اصالتاً یا تبعاً در صحّت اجاره شرط است که منفعت، مل ✓

 مستأجر حق دارد عين مستأجره را به کس دیگری اجاره دهد، مگر آن که انتفاع خود او مباشرتاً شرط شده باشد. ✓

 باشد.اگر مال دیگری به طور فضولی اجاره داده شود، أقرب آن است که متوقف بر اجازۀ مالک می ✓

 از طریق زمان و یا زمان و مسافت و یا زمان و انجام عمل باید معلوم گردد. منفعت مورد اجاره یا ✓

 تواند برای غير مستأجر کار کند. اجير خاص نمی ✓

 تواند برای کس دیگری و یا برای خودش کار کند. اجير مطلق می ✓

 یابد.أجر استقرار میبا قبض کردن عين مستأجره و گذشتن مدتی که امکان انتفاع از عين باشد، پرداخت اجرت بر مست  ✓

 منفعت مورد اجاره باید مباح باشد، در غير این صورت اجاره باطل خواهد بود. ✓

 باشد. قدرت به تسليم عين مستأجره به مستأجر، شرط صحّت عقد اجاره می ✓

 با ایجاد مانع از انتفاع عين مستأجره، در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حقّ فسخ عقد را دارد.  ✓

گردد، ولی اگر مانع غصب باشد اجاره باطل تی که مانع در عين مستأجره پس از قبض حاصل شود؛ اگر مانع تلف باشد اجاره باطل میدر صور  ✓
 شود. نمی

 نظر است.با ظهور عيب در منفعت، مستأجر حق فسخ دارد، اما دربارۀ گرفتن أرش اختلاف ✓

 عقد را دارد. اگر ظهور عيب در منفعت پس از عقد باشد مستأجر حق فسخ  ✓

 مستحب است که مستأجر، دستمزد اجير را قبل از شروع ار با او قطعی کرده و به محض اتمام کار، دستمزد او را به وی بپردازد.  ✓

 تواند آن را به اجرت کمتری به غير خود واگذار کند. أقرب آن است که اگر کسی انجام کاری را بپذیرد می ✓

 ه مبلغ بيشتر به دیگری اجاره دهد.تواند عين مستأجره را بمستأجر می ✓

 با تفریط مستأجر نسبت به عين مستأجره، مستأجر ضامن قيمت روز تفریط است، ولی أقرب آن است که ضامن قيمت روز تلف باشد. ✓

بپردازد در  تواند هزینه را  هزینه نگهداری حيوان بر عهدۀ مالک حيوان است، نه مستأجر؛ اما مستأجر به قصد پس گرفتن آن از مالک می ✓
 صورتی که نتواند از مالک یا از حاکم شرع إذن بگيرد.

 باشد.با اجير کردن شخصی به منظور برطرف کردن نيازهای مستأجر، طبق نظر مشهور فقها، خرجی اجير بر عهدۀ مستأجر می ✓

مّه تعلق دارد صحيح  ✓  باشد. میاسقاط منفعت معيّن جایز نيست، ولی اسقاط منفعت کلّی که به ذ 

 خورد. در صورت اختلاف در اصل وقوع اجاره، هر کس که منکر اجاره باشد، قسم می ✓

 کنندۀ مقدار زیادی باید قسم بخورد.در صورت اختلاف مؤجر و مستأجر در مورد مقدار عين مستأجره، نفی ✓

 ل عدم رد است.خورد؛ زیرا اصدر صورت اختلاف مؤجر و مستأجر در مورد ردِّ عين مستأجره، مالک قسم می ✓

 خورد. اگر دو طرف عقد دربارۀ نوع اجازه در انجام عمل اختلاف کنند، مالک قسم می ✓

 در صورت اختلاف طرفين عقد در ميزان اجرت، مستأجر باید قسم بخورد. ✓
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 الو کالة 

 وکالت
ةُ الوکالة    ماهیَّ

 وکالت  ماهیت
يَ نَابَة ه  ي  اسْت  ف   ف  صَرُّ ات    التَّ الذَّ  ب 

 .است تصرفات در بالذات گرفتن نائب وکالت
ئَلَّ  دَ  ل  نَابَةُ  یَر  سْت  ي ال  بَة   نَحْو ف   الْمُسَاقَاة    وَ  الْمُزَارَعَة   وَ   الْمُضَارَ

 نقض نگردد مساقات و مزارعه و مضاربه امثال عقودی با جانشين قرار داد در گرفتن نایب که است آن به خاطر »بالذات« قيد
قَیْد   خَرَجَ  وَ  نَابَة   ب  سْت  ةُ  ال  یَّ ها إحداثُ ولیة  ل استنابة   الْوَص  ، فإنَّ ف  صَرُّ التَّ  ب 

باشد و جانشين قراردادن شود، زیرا وصيّت ایجاد ولایت )برای وصیّ( میمی خارج تصرّفات )از تعریف وکالت( به انجام وصيت »استنابت« قيد با 
 وصیّ نيست 

ف   وَ  صَرُّ التَّ یعَةُ  ب  نَّ  الْوَد  نَابَة   هَافَإ  ي اسْت  فْظ   ف  ة   الْح   خَاصَّ

 است مال نگهداری گرفتن در نائب تنها ودیعه، زیرا شودمی خارج ودیعه )از تعریف وکالت( »تصرف« قيد با و
 
 دهد.عقدی است که موکّل به موجب آن در تصرّفات زمان حياتش شخص دیگری را جانشين خود قرار میوکالت:  ✓

ل: ✓  دهد. دهد و او را جانشین خود در تصرّفات قرار می، به وکيل نمایندگی میشود که در عقد وکالتگفته میبه شخصی  موکِّ

 وی به عهده دارد.  شود که در عقد وکالت، نمایندگی موکّل را در انجام تصرّفاتبه شخصی گفته می وکیل: ✓

 
 الصیغةُ 

 صیغۀ وکالت 
رُ  یجَاب   إلی تَفْتَق   لأنّها من جملة  العقود و إن کانت جائزة  قَبُول   وَ  إ 

 آید، هرچند که عقد جایز باشددارد، زیرا وکالت از جمله عقود به حساب می نياز قبول و ایجاب به وکالت
یجَابُهَا وَ  لتک«، إ  وْ  »وکَّ

َ
 »استَنبتُک« أو ما شاکَله  أ

لتک» عقد وکالت چنين است ایجاب  ها، تو را جانشين خود قرار دادم« و الفاظی شبيه این صيغهتَنبتُکاس» ؛ تو را وکيل قرار دادم«، یاوکَّ
وْ 
َ
یجَابُ  أ یجَابُ  وَ  السْت  و   الْإ 

َ
مْرُ  أ

َ
الْبَیْع   الْأ رَاء   وَ  ب 

 الش 

 فروش است   و خرید به کردن امر وسيله به یا شودمی  منعقد ایجاب و  ایجاب درخواست به وسيله یا و
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يٌّ  قَبُولُهَا  وَ  ي   قَوْل  عْل  ي  یُشْتَرَطُ   وَ لَ   وَ ف  ةُ   الْقَبُول    ف  یَّ یه    یَجُوزُ   بَلْ   الْفَوْر  یجَاب    عَنْ   تَرَاخ  نْ   وَ   الْإ  ةُ؛ فإنَّ الغائبَ    طَالَتْ   إ  الْمُدَّ

ر   ل و القبولُ متأخ  فاق   توکیل جَوَازَ  کأنَّ  وَ  یوکَّ  الْغَائب  موضعُ و 

 زمانی  چه  اگر  است،  جایز  ایجاب  از  قبول  انداختن  عقب  نيست،بلکه  شرط  فوریت  وکالت  قبول  در  فعل؛  به  و هم  است  لفظ  به  هم   وکالت  قبول
 گردد، گویا وکيل قرار دادن شخص غایب، مورد اجماع فقهاست نمود و قبول بعداً محقق می وکيل توانمی نيز را غایب زیرا باشد؛  طولانی

 
 تعلیقُ الوکالة  

 معلق کردن وکالت
یهَا یُشْتَرَطُ  یزُ  ف  نْج 

قَتْ  فَلَوْ  التَّ ع   شَرَط    علی عُل 
وْ   مُتَوَقَّ

َ
فَة   کَقدوم  المُسافر  أ بَة  کطلوع الشّمس ص 

حَّ  لَمْ  مُتَرَقَّ  یَص 

شود قطعا حاصل میکه احتمال وقوع آن است مانند آمدن مسافر؛ و یا به »صفتی« که    »شرطی«  بر  وکالت  اگر  بنابراین  باشد  منجز   باید  وکالت
 مانند طلوع خورشيد معلق شود صحيح نيست 

 
 تعلیقُ التصرف  

 معلق کردن تصرف 
حُّ  یقُ  یَص  ف    تَعْل  صَرُّ یز    مَعَ   التَّ  الوکالة تَنْج 

 تصرّف کردن وکيل را معلّق کرد توانوکالت شرط است امّا می بودن این که منجز وجود با
لتُک في کذا تَتَ   بأن یقول: »وکَّ ها الجامع  و ل  « لأنّه بمعنَی اشْتراط  أمر  سائغ  زائد  علی أصل  رفْ إلّ بعد شهر  صَّ

ها التنجیزُ  نْ جملت  ها التي م   لشرائط 

ّ تصرف نداری مگر پس از گذشتن یک ماه« به دليل آن که تعليق تصرّف،  
به  مثل این که موکّل بگوید: »تو را در فلان کار وکيل کردم، ولی حق 

 باشداز جمله منجّز بودن را دارا می شرط کردن امر مشروعی است علاوه بر وکالتی که تمام شرایطمعنای 
 

 جواز الوکالة 

 جایز بودن وکالت
زَة   الوکالة نْ  جَائ   منهما إبطالُها في حضور  الّخَر و غَیبته  م 

کُل  ، فَل  رَفَیْن 
 الطَّ

 تواند در حضور طرف مقابل یا در غياب او وکالت را باطل سازد بنابراین هر یک از وکيل یا موکّل میاست؛  جایز عقدی هر دو طرف  به نسبت وکالت
لُ   عَزْلُهُ   وَ لو  مُطْلَقا   بَطَلَتْ  نَفْسَه    الوکیلُ  عَزَلَ   لکنْ إنْ  طَ   الموک  لْمُهُ   اشْتُر  الْعَزْل    ع  ه    فل یَنعزلُ   ب  دُون  ي  ب  صَح   ف 

َ
قْوَال    أ

َ
 الْأ

شود )خواه موکّل مطلّع شود یا  می  باطل  مطلقا  وکالت  )و وکالت را فسخ کند( عقد   کند   عزل  را  )در صورت غياب موکل( خود   وکيل  اگر  بنابراین
گاهی  به  مشروط  وکالت  بطلان  هاترین قولکند بنابر صحيح  عزل  را  )در غياب وکيل( او   موکل   اگر  ولی  نشود(؛  )توسط موکّل(    عزل   از  وکيل  آ

گاهی این حصول بدون وکيل و باشدمی  گرددنمی منعزل  آ
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لْم   الْمُرَادُ  وَ  الْع  ه   هُنَا  ب  قَوْل   الْخَبَرَ  بُلُوغ  نْ  وَ  خَبَرُهُ  یُقْبَلُ  مَنْ  ب  دا   عَدْل    کان إ   وَاح 

 باشد  عادل نفر یک اگرچه است پذیرش قابل  او خبر که است کسی  یک توسط  وکيل به عزل خبر رسيدن اینجا، در منظور از علم
ي  و ل یکفي ه   ف  زَال  شْهَادُ  انْع  نْ  الْإ  ه علی الأقوی علی الموکل م   عَزْل 

 کند نمی  کفایت وکيل عزل بر مبنی  موکل توسط  گرفتن شاهد تر برای منعزل شدن وکيل،و بنا بر قول قوی
 

 انقضاءُ الوکالة

 پایان یافتن وکالت
الْمَوْت   تَبْطُلُ  و حیث کانت جائزة   غْمَاء   الْجُنُون   وَ  ب  نْ  و الْإ  د   کُل   م  نْهُمَا وَاح   م 

 شود می باطل موکل یا وکيل بيهوشی و جنون با توجه به آن که وکالت، عقدی جایز است، به واسطۀ فوت و
غْمَاء   زَمَانُ  طَالَ  سَوَاء   مْ  الْإ 

َ
 قَصُرَ  أ

 باشد کوتاه یا طولانی بيهوشی زمان خواه
طْبَقَ  سَوَاء  وَ 

َ
مْ  الْجُنُونُ  أ

َ
 أدوارا   کان  أ

 ادواری باشد یا دائمی جنون خواه و
مَ  وَ سَوَاء   لُ  عَل  عُرُوض   الموک  ل   ب  مْ   الْمُبْط 

َ
 یَعْلَمْ  لَمْ  أ

 باشد نداشته یا باشد داشته اسباب بطلان وکالت )فوت، جنون، بيهوشی( به علم موکل خواه و
الْحَجْر   وَ  یمَا لالموک   علی ب  ل ف  یه   وَکَّ فَه   ف  السَّ  مَنْعَه من مباشَرة  الفعل یَقتضي منْعَه من  التوکیل  فیه  وَ  ب 

 الْفَلْس، لأنَّ

شود؛ زیرا ممنوعيت موکّل  می  باطل است  شده  داده وکالت در آن که آنچه انجام از ورشکستگی  یا رشد عدم دليل به  موکل شدن  محجور  با وکالت
 کند که از وکيل گرفتن در آن کار نيز ممنوع باشدشخصاً خودش انجام دهد اقتضا میاز این که کار را 

عْل    وَ تَبْطُلُ  ف  قَتْ   مَا   الموکل  ب  ه    تَعَلَّ لَه في بیع  شيء ثم باعَه؛  ب 
ي   وَ   الوکالةُ، کما لو وکَّ عْلُه   حکمه  ف  یهَا  مَا   ف   کإتلفه   یُنَاف 

مانند آن که موکّل، شخصی را در فروختن چيزی وکيل کند و سپس خود موکّل آن را   شود؛می  باطل  موکل  توسط  وکالت  متعلق  انجام  با  وکالت
 دارد را حکم همين نيز این که متعلق وکالت را تلف کند مانند است وکالت با منافی که  موکل سوی از عملی انجام بفروشد؛ همچنين
د الوکالة   مَور 

 مورد وکالت 
مَا حُّ   إنَّ یمَا  الوکالة  تَص  قُ   لَ   ف  ع    غَرَضُ   یَتَعَلَّ ار 

ه    الشَّ یقَاع  إ  نْ   ب  ر    م  ه    مُبَاش  عَیْن  وَالْبَیْعُ و غیر  هما من العقود و   کالطلق  ب 

 الإیقاعات

عقود و  انجام دادن آن توسط خود شخص مکلف مدّنظر شارع نباشد، مانند طلاق و بيع و سایر    که  است   صحيح  اموری  به  نسبت  تنها  وکالت
 ایقاعات 
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قُ غرضُه بإیقاعه من مباشر بعینه ه إلی النقل   ل فیما یتعلَّ ع معرفة غرضه فة ذلک و عدم   و مرج 

وکالت صحيح نيست در مواردی که غرض شارع به انجام آن توسط مباشر معينی تعلّق گرفته است، تشخيص این که غرض شارع به چه چيزی  
 آید ات به دست میبا مراجعه به روای  تعلّق گرفته است

 
 شروطُ المتعاقدَین 

 شرایط طرفین عقد
الْبُلُوغ  وَالْعَقْل   1 دَیْن  ب  يُّـ کمال الْمُتَعَاق  ب 

ل الصَّ ل و ل یَتوکَّ  مُطْلَقا   الْمَجْنُونُ  وَ   ؛ فل یُوکَّ

توانند وکيل  توانند کسی را وکيل کنند و نمینمی  نهدیوا  و  صغير  شود؛ بنابراین می  ناشی  و عقل  بلوغ  از  که  طرفين(  کامل بودن متعاقدین )اهليت  ـ  1
 شوند؛ مطلقاً )خواه ولی به صغير إذن داده یا إذن نداده باشد و خواه مجنون دائمی باشد یا ادواری( 

ف  الموک   جَوَازُ ـ  2 یمَا عَلَیْه   الْمَحْجُورُ  لیوک   ؛ فَلَ لتَصَرُّ  ه  مُبَاشَرَتُ  لَهُ  لَیْسَ  ف 

ل؛  بودن جایزالتصرفـ  2  دهد وکالت نيست آن انجام به مجاز خود که کاری در تواندنمی محجور  شخص بنابراینموکِّ
ي  الْمَحْجُور    لجوازکون  الموکل  خَصَّ   وَ   ه    وکیل  الْجُمْلَة    ف  غَیْر  یمَا  ل  یه    حجرعلیه  ف  نْ   ف  ف    م  صَرُّ س   کالسفیه  التَّ  وَ الْمُفْلَّ

)شهيد اول»ره«(، )جایزالتصرّف بودن را( فقط در موکل شرط دانسته است، این است که شخص محجور از قبيل سفيه و علت این که مصنّف  
 تواند در کارهایی که از تصرّف در آنها ممنوع است وکيل شودالجمله میورشکسته فی

 
 توکیلُ الوکیل غیرَه 

 وکالت دادن وکیل به دیگری
نْ   للوکیل  ل یجوز

َ
لَ   أ لَّ   یوک  ذْن    مَعَ   إ  یحا    الْإ  یم    لَوْ   وَ   صَر  عْم 

التَّ ئْت«،  مَا  »اصْنَعْ   ک  ب  وْ   ش 
َ
ي   أ ساع  فحو  هَا بحیث   کات  ق 

مُتَعَلَّ

ع   وَ  تَدلُّ هلی الإذن له فیه،
ا الوکیل تَرَفُّ ل عَمَّ ّ

یه   وک   عَادَة    ف 

 فحوی   اذن  با  یا  بده«  انجام  خواهیمی  »هر چه  بگوید  او  به  مثلا  باشد؛  عام  لفظی  با  چه  اگر  صریح  اذن  با  مگر  کند  وکيل  را  دیگری  تواندنمی  وکيل
 وکيل   منزلت  بودن  بالا  و نيز  ای که قرائن حاليّه بر إذن داشتن وکيل در وکالت دادن به دیگری دلالت کندوکالت به گونه   متعلق  بودن  وسيع  مانند

 است  شده وکيل آن  در که کاری انجام از عادت  و عرف حسب به
له و  مه حُکم من وکَّ ل لَز 

ح له بکون وکیله وکیل  عنه أو عن الموک  نَ له في التوکیل فإن صرَّ  حیثُ أذ 

ف او، در صورتی که موکّل به وکيل إذن در توکيل داده باشد، چنانچه )موکّل( به وکيل خود تصریح کرده باشد، به این که وکيل  دوم، وکيل از طر 
ل او را وکيل کرده است )یعنی از طرف وکيل اول باشد(    و یا آن که وکيل از طرف موکّل باشد در این صورت، وکيل دوم حکم کسی را دارد که موکِّ

انْعزاله، لأنّه فَرْعه  و بعزل  کُل  منهما له،  فینعزلُ في الأول ب 

شود؛ زیرا ئوکيل دوم،  دوم هم نيز منعزل میبنابراین در صورت اول )که وکيل دوم، وکيل از طرف وکيل اول باشد( با عزل شدن وکيل اول، وکيل 
ل و وکيل اول،، وکيل دوم عزل می  شودفرع وکيل اول است؛ و نيز با عزل کردن وکيل دوم توسط هر یک از موکِّ
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ل، أو بما أبطل توکیلَه  و في الثاني ل ینعزل إلّ بعزل الموک 

ل او را عزل کرده، یا به سبب وقوع  ر صورتی وکيل دوم عزل میو در صورت دوم )که وکيل دوم وکيل از طرف موکل باشد( فقط د شود که موکِّ
 سازد امری )مثل جنون یا بيهوشی( باشد که وکالت دوم را باطل می

 
 حدودُ الوکالة

 حدود وکالت 
ي  لَهُ   حُدَّ   مَا  الوکیل  یَتَجَاوَزُ   لَ  یَادَة    طَرَف    ف  قْصَان    وَ   الز 

نْ   إلَّ   النُّ
َ
ه    الْعَادَةُ   تَشْهَدَ   أ دُخُول  ي   ب  ذْن    ف  ي  کالزیادة  الْإ    مَا   ثَمَن    ف 

ل ي وُک  ه   ف  یصَة   وَ  بَیْع  ق  ي النَّ ل مَا  ثَمَن   ف  ي وک  ه    ف  رَائ  ثَمَن    ش  ، لشهادة  الحال  غالبا  بالرضا بذلک ب  ن 
 مُعَیَّ

 تجاوز،   مورد  محدوده  که  دهد  شهادت  عرف  اینکه   مگر  نماید  تجاوز  است  شده  تعيين  او  برای  که  ایمحدوده  حداکثر  یا  حداقل  از  تواندنمی  وکيل
 وکيل   معينی  ثمن  به  آن  خرید   در  که  کالایی  ثمن  از  کاستن  یا  است،  گردیده  وکيل  آن   فروش  در  که  کالایی  ثمن   افزودن  مانند  است،  إذن  در  داخل

ل در چنين مواردی رضایت داردکند بر این که است، زیرا قراین حاليّه غالباً دلالت می شده  موکِّ
 

 إثبات الوکالة 

 اثبات وکالت 
عَدْلَیْن   الوکالة  تُثْبتُ  ة  و غیرها ب   کما یثبت بهما غیرُها من الحقوق المالیَّ

 شود یشود، همچنان که به جز وکالت، سایر حقوق مالی و غير مالی به واسطۀ شهادت دو مرد عادل ثابت ممی ثابت عادل شاهد دو با وکالت
یهَا تُقْبَلُ  وَ لَ  سَاء   شَهَادَةُ  ف  دَات   الن  لی مُنْضَمات   وَلَ  مُنْفَر  جَال   إ  ذ   لختصاصها الر  ینَئ  الْمَال   ح   حکمه  مافي وَ  ب 

  مال   به  مربوط  شهادت  این  زیرا  شودنمی  پذیرفته  مردان  انضمام  به  زنان  شهادت  نيز  و  شودنمی  پذیرفته  تنهایی  به  زنان  شهادت  وکالت  اثبات  برای
 دارد اختصاص است مال حکم در و آنچه
د   تَثْبُتُ  وَ لَ  شَاه  ین   وَ  ب  یمُ  و ل بتصدیق یَم  هُ  الْغَر  نَّ

َ
یق   لأ  ي تَصْد  ه   حَق   ف   غَیْر 

 مدعی   تصدیق  زیرا  شودنمی  ثابت  نيز  عليه(بدهکار )مدعی  تصدیق  با  وکالت  همچنين.  شودنمی  ثابت   نيز  سوگند  یک   و  شاهد  یک  با  همچنين  و
 شودمی  محسوب غير حق به  نسبت

 
 ضمانُ الوکیل 

 ضمان وکیل 
ین   الوکیلُ  م 
َ
لَّ  ل یَضمَن  أ یط   إ  فْر 

التَّ و   ب 
َ
ي   أ عَد  فاق  التَّ  و هو مَوضعُ و 

 باشد نيست و این حکم مورد اتفاق فقها می ضامن تفریط و تعدی صورت در جز و است  امين وکيل
بُ  وَ  یمُ  عَلَیْه   یَج  ي مَا تَسْل  ه   ف  لَيَّ یَد  بَ  إذَا الموکل إ  ه   طُول   ب 
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 . شودمی  واجب  آن  تسليم  درخواست  وجود  با  تنها  یعنی  نماید   تسليم  موکل  به  دارد  دست  در  که  را  آنچه  شد  خواسته  او  از  هرگاه  که  است  واجب  وکيل  بر
رَ  فَلَوْ  خَّ
َ
نَ  الإمکان مَعَ   أ نْ  و َلَهُ  ضَم 

َ
عَ  أ نْ  یَمْتَن  یم   م  سْل 

دَ  حتي التَّ قَبْض   الموکل علی یُشْه  ه   ب 
 . حَق 

  موکل   که  بگيرد  شاهد  آنکه  تا  کند  امتناع   تسليم  از   تواندمی  هم  وکيل  همچنين.  باشد  می  ضامن  اندازد  تاخير  به  را  آن  تسليم  امکان  وجود  با  وکيل  اگر
 است گرفته تحویل را خود حق

 
 التنازع 

 عقد  دوطرف  اختلاف 
ي اخْتَلَفَا لَوْ  صْل   ف 

َ
صَالَة   المنکر حَلَفَ  الوکالة أ

َ
رُها کان  سَوَاء   عَدَمُها  لأ  لَ  مُنک  ّ

مْ  الموک 
َ
 الوکیلَ  أ

ل منکر وکالت، است؛ خواه وکالت عدم اصل زیرا خوردمی قسم منکر نمایند اختلاف با هم وکالت  در اصل متعاقدین هرگاه ّ
 باشد وکيل یا باشد موک 

ي اخْتَلَفَا وَ لو لُ  حَلَفَ  الرد   ف  صَالَة    الموک 
َ
 عَدَمُهُ  لأ 

 است  رد عدم اصل زیرا خوردمی قسم موکل کنند اختلاف باهم وکالت موضوع رد  در متعاقدین اگر
ي اخْتَلَفَا وَ لو لَف   ف  هُ   الوکیل حَلَفَ  التَّ نَّ

َ
ین   لأ  م 

َ
 أ

 است  امين وی زیرا خوردمی  قسم وکيل کنند اختلاف باهم وکالت مورد تلف  در متعاقدین اگر
فُ  وَ کذا ي اخْتَلَفَا لَو   یَحْل  یط   ف  فْر 

ي وَ  التَّ یمَة   ف  یر   علی الْق  ، لأصالة  عدم  الزائد ثُبُوت   تَقْد  مَان 
 الضَّ

خورد، دليل این می  قسم  وکيل  نيز  باشند  داشته  اختلاف  ضمان  اثبات  فرض  در  قيمت  مقدار  در  یا  تفریط  در وقوع   )وکيل و موکل(  اگر  همچنين 
 باشدحکم آن است که اصل، عدم زیادی قيمت می

جَهُ   وَ لو ة    زَوَّ
َ
نْهُ   الوکالة    بدعوي   امْرَأ وْجُ   فأنکرَ   م  صَالَة   حَلَفَ   الوکالة  الزَّ

َ
هَا  لأ  صْفُ   الوکیل  عَلی  وَ   عَدَم  وَایَة    الْمَهْر    ن  ر  وَ   ل 

زْو   لَهَا
ه   یج  التَّ غَیْر   ب 

 اصل   زیرا  خوردمی  )بر عدم وکالت( قسم  زوج؛  باشد  وکالت  منکر  زوج  و  درآورد  او  عقد  به  را  زنی  موکل  جانب   از  وکالت  داشتن  ادعای  به  وکيل  اگر
 دیگری غير از موکّل شخص    با  تواندمی  نيز  زن  آن  و  است  روایت  حکم   این  دليل   بپردازد  را )به آن زن(  مهریه  نصف  باید  وکيل  و  است  وکالت  عدم

 کند  ازدواج
بُ  وْج    عَلی وَیَج 

یمَا الزَّ ه    بَیْنَ  وَ  بَیْنَهُ  ف 
لَقُ  تَعَالَيْ اللَّ لَ   کان  إنْ  الطَّ ي وَکَّ یج   ف  زْو 

صْفُ  وَیَسُوقُ  التَّ  إلی الوکیل  الْمَهْر   ن 

  و   دهد   طلاق  را  زن  دارد  وجود  خداوند   و  او  ميان  آنچه  حکم  بهباشد؛ واجب است که    داده  تزویج  در  وکالت  واقع،  )موکّل( در  زوج  اما در صورتی که
 بپردازد وکيل به نيز را مهریه  نصف

ه   و قیل: یَبطُل العقدُ ظاهرا    و ل غُرْمَ علی الوکیل  لعدم  ثبوت  عقد  حتّی یُحکَم بالمهر أو نصف 

بر عهدۀ وکيل نيست )که آن را به زن بدهد(؛ زیرا عقد نکاحی    اند: عقد نکاح به حسب ظاهر باطل است و غرامتیدر مقابل برخی از فقها گفته
 ثابت نشده است تا این که به دادن تمام مهریه )طبق قولی( و یا به دادن نصف مهریه حکم شود 
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ي  اخْتَلَفَا  لَوْ   وَ  ف    ف  نْ   الوکیل  تَصَرُّ
َ
أ عْتُ«،  :قَالَ   ب  وْ  »ب 

َ
وْ  قَبْضَتُ« »أ

َ
الوکیل، لأنّه امین  و قادر  علی    حَلَفَ   اشْتَرَیْتُ«  »أ

ع الإختلف  إلی فعله و هو أعلمُ به  الإنشاء  و التصرفُ إلیه و مرج 

 وکيل   بگوید: »من فروختم« یا »قبض کردم« یا »خریدم« و موکّل انکار کند؛  به این صورت که وکيل  نمایند   نزاع  وکيل  تصرف   در اصل  متعاقدین  اگر
شود، در و تصرّف به او واگذار شده است و نزاع آنها به کار وکيل مربوط می  بر انشای عقد بوده  و وکيل قادر  ستخورد؛ زیرا وکيل امين ا می  قسم

گاه   باشد تر میحالی که خود وکيل به کار خود آ
ل، لأصالة عدم اتصرف ّ

ف الموک  لک علی مالکه و الأقوی الأولُ  و قیل: یحل   و بقاء  الم 

و اصل، ان است که مال بر ملکيّت مالک باقی است؛ و )از    ند: موکل باید قسم بخورد؛ زیرا اصل، عدم تصرّف استادر مقابل برخی از فقها گفته 
 باشد قسم خوردن وکيل( می  تر، قول اول )یعنینظر شهيد ثانی( قول قوی

لَفُ   کذا  وَ  ي   تَنَازَعَا   لَوْ   الْخ  مَن    قَدْر    ف 
ي   الثَّ ذ 

یَتْ   الَّ ه    اشْتُر  لْعَةُ   ب  أنّه    السُّ « و الحالُ  کأن قال الوکیلُ: »اشتریتُه بمائة 

م قول ل: »بل بثمانین« یقدَّ ةُ البیع، فقال الموک  نَ صحَّ  لیُمک 
 الوکیلُ،  یساوی مائة 

)تومان( خریدم«  به این صورت که مثلًا وکيل بگوید: »کالا را صد    نمایند؛  اختلاف  شده   خریداری  آن  با  کالایی  که  ثمنی  مقدار  در  وکيل و موکّل  اگر
گوید: »آن را به هشتاد  شود که به حسب واقع آن کالا صد )تومان( ارزش دارد تا بتوان به صحّت بيع حکم نمود و در مقابل موکّل میو فرض می

 شود قول وکيل مقدم میای« که در این صورت )تومان( خریده
 شيء أنّما یُباع بقیمته و هو الأقویو دللة  الظاهر علی کون ال لأنّه امین  و الختلف في فعله

گاه  زیرا وکيل امين است کند بر این باشد( و ظاهر حال دلالت میتر میو نزاع آنها در مورد کاری است که وکيل انجام داده است )و او به کار خود آ
 باشد تر میخوردن وکيل( قول قوی قول )یعنی قسم ته شده است؛ و )از نظر شهيد ثانی( همينکه کالا به قیمت عادلانۀ بازار فروخ

ل  لأصالة  براءَته من الزائد
 و قیل: قولُ الموک 

شود، زیرا اصل آن است که ذمۀ موکّل از مقدار زیادی )که وکيل ادّعا  اند: قول موکّل )با قسم خوردن( مقدّم میدر مقابل بعضی از فقها گفته
 کند( بری باشدمی

 
 نکات مهم مبحث وکالت: 

 وکالت عقدی جایز است، امّا به ایجاب و قبول نياز دارد.اگر چه  ✓

 شود.ست ایجاب و ایجاب و امر کردن به خزید و فروش واقع میوکالت به وسيلۀ درخوا ✓

 عقد وکالت با قبول لفظی یا قبول فعلی صحيح است. ✓

 در وکالت، فوریّت قبول شرط نيست، زیرا وکيل قرار دادن شخص غایب نيز صحيح است.  ✓

 باشد.وکالت باید منجّز باشد و معلّق کردن وکالت به شرط یا صفت صحيح نمیعقد  ✓

 تعليق تصرّفات وکيل در عقد وکالت صحيح است.  ✓

 عقد وکالت، عقدی جایزالطرفينی است. ✓

 شود.در صورتی که وکيل از عزل موکل مطلع شود وکالت باطل می ✓

ل برای عزل وکيل کف ✓  کند. ایت نمیقول درست آن است که شاهد گرفتن موکِّ

 شود.وکالت در صورت فوت، یا جنون یا بيهوش شدن وکيل یا موکّل باطل می ✓
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ل به سبب سفاهت یا ورشکستگی موجب بطلان وکالت می ✓  گردد.در صورت محجوریت موکِّ

ل، متعلّق وکالت را خودش انجام دهد، وکالت باطل می ✓  شود.در صورتی که موکِّ

 غرض شارع به انجام آن توسط مباشر معيّن تعلّق نگرفته باشد.وکالت فقط در اموری صحيح است که  ✓

ل، شرط صحّت وکالت است، اما محجور عليه فی  ✓  تواند وکيل شود.الجمله میجایزالتصرّف بودن موکِّ

ل خود می ✓  تواند شخص دیگری را وکيل کند. وکيل فقط در صورت إذن صریح یا فحوی موکِّ

 شود.عادل ثابت میوکالت از طریق شهادت دو مرد  ✓

 شودوکالت با شهادت زنان چه به تنهایی و چه به انضمام مردان ثابت نمی  ✓

 شود. عليه ثابت نمیوکالت با تصدیق مدعی ✓

 باشد و فقط در صورت تعدّی یا تفریط ضامن است.وکيل امين می ✓

ل را به خودش تسليم کند. ✓ ل بر وکيل واجب است که مال موکِّ  در صورت مطالبۀ موکِّ

ل باشد و ✓  از تسليم خودداری کند، ضامن است.  در صورتی که وکيل قادر به تسليم مال موکِّ

ل در اصل وکالت اختلاف داشته باشند، منکر قسم می ✓  خورد؛ زیرا اصل، عدم وکالت است.در صورتی که وکيل و موکِّ

ل در مورد تلف شدن مورد وکالت نزاع کنند، وکيل قسم می ✓  رد.خوهرگاه وکيل و موکِّ

ل دربارۀ تفریط یا مقدار قيمت نزاع کنند، وکيل قسم می ✓  خورد.اگر وکيل و موکِّ

 

فعةُ   الشُّ

 شفعه 
تُها و موضوعُها   ماهیَّ

 شفعه  موضوع و  ماهیت
يَ حْقَاقُ  ه  ةَ  الشریک اسْت  صَّ یعَةَ  الْح  ي الْمَب  ه   ف  رۡکَت   ش 

که خریده   )که از مشتری به همان قيمتی   . است  شده  فروخته  او  شراکت   زمان  در  که  دیگر  شریک   حصه  به  نسبت   شریک  حق  از  است  عبارت  شفعه
 است بخرد( 

غَیْر   تَثْبُتُ  لَ  وَ  د   الشریک ل   علی أشهر  القولَین و صحیحُ الأخبار یَدلُّ علیه  الْوَاح 

شد؛ و روایات زیادی بر این مطلب  شود که یک شریک وجود داشته بافقط در صورتی ثابت می  شفعه  و طبق مشهورترین دو قول، شفعه فقط حق
 کند دلالت می

جَرُ  وَ  کالأرض یُنْقَلُ  لَ  مَا  وَ مَوْضُوْعُهَا یعَ  إذَا الشَّ ا ب  ی مُنْضَم  ه   إ  س   ل منفردا   مَغْر 

 جداگانه نه شود فروخته آن استقرار مکان با همراه درخت اینکه  شرط به است زمين و درخت مانند غيرمنقول اموال شفعه موضوع
هَا  دُوْنَ  اثْنَیْن   بَیْنَ  غُرْفَة   اشترکت فَلَوْ   یهَا  شُفْعَةَ  فَلَ  قَرَار   ف 

 شودنمی ثابت شفعه حق مشترک، زمين بدون اتاق در
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ّ شُفعه به  شُفعه: ✓
  خود   سهم   ملکی،  شریک  دو   از  یکی  چنانچه  .شودمی  گفته  شفعه  شریک،  شده  فروخته  سهم   تملّک  استحقاق  یا حق 

 .گویند «شفعه» را استحقاقی  چنين.  درآورد خود ملک به را شده فروخته سهم شرایطی با دارد حق دیگر شریک بفروشد، سوم فرد به را

ّ شفعه یا همان شریکی گفته می  شفیع: ✓
شود که سهم شریک دیگر را از مشتری به همان قيمتی که به او فروخته شده به صاحب حق 

 خرد.است از او می
 

 فعة شروطُ الش

 شفعه  شرایط
ي   -1 رَاط    ف  سْمَتُهُ   إمکان  اشْت  ي  شُفْعَةَ   فَلَ قولن، أجودُهما اشتراطُه، لأصالة  عدم ثبوتها    ق  ام    ف 

یر    الْحَمَّ غ 
هَر    وَ   الصَّ

 النَّ

یقُ  وَ  ر 
 ن قیَ ضی  ل ا الطَّ

؛  باشد قابل تقسيم بودن شرط میـ در این که آیا موضوع شفعه باید قابل تقسيم باشد یا خير، دو نظر وجود دارد و بهترین این دو نظر آن است که    1
ّ شفعه وجود ندارد

 ندارد وجود تنگ راه و باریک  نهر و  کوچک حمام در شفعه حق پس زیرا اصل آن است که حق 
فْعَةُ   ل تثبُت   -2 ي  الشُّ ي  الشرکة  إلمع  مُطْلَقا    المشترک   غَیْرُ   بَلْ   الْمَقْسُوم    ف  یقُ   هُوَ   وَ   الْمَجَاز    ف  ر 

رْبُ   وَ   الطَّ  إذَا  الش 

هُمَا ي  ضَمَّ لی الْبَیْع   ف   الْمَقْسُوم   إ 

، مطلقاً )خواه قبلًا مشترک بوده و سپس  شودیدر مالی که )بين شرکاء( تقسيم شده )مفروز(؛ بلکه در هر مالی که مشترک نباشد ثابت نم  شفعهـ    2
ّ عبور یعنی راه و نهر آب شریک باشند و بایع، آنها را به ملکی که    و خواه از ابتدا مشترک نبوده  تقسيم شده باشد

باشد( ؛ مگر آن که در مورد محل 
ّ شفعه ثابت میشده، ضميمه کند )که در این صورت، هم نسبت به آن ملک و هم نسبت به مجرای آبتقسيم

 شود( ، حق 
یع   قُدْرَةُ  -3 ف 

مَنَ  عَلی الشَّ ي،  بَذْلُهُ  وَ  الثَّ لْمُشْتَر  ز   شُفْعَةَ  فَلَ   ل  لْعَاج  ع   لَ  وَ  ل  لْمُمْتَن  ، مَعَ  ل  ه  ل   وَ  قُدْرَت   الْمُمَاط 

  و   کندمی  خودداری  ثمن  دادن  از   قدرت،  داشتن  با  که  کسییا    ناتوان  شخص  بنابراین  باشد  داشته  را  مشتری  به  ثمن  پرداخت   توانایی  باید  شفيعـ    3
 ندارد شفعه حق ورزد،می تعلل آن  ادای در یا

يَ وَ لو مَن   غَیْبَتَه   ادّع 
لَ  الثَّ ج 

ُ
ام   ثَلَثَةَ  أ

یَّ
َ
ر   لَمْ  مَا أ ي یَتَضَرَّ  الْمُشْتَر 

 نباشد مشتری  زیان به آن که شرط به شودمی داده فرصت او به روز سه نيست  او دسترس در ثمن که کند ادعا  شفيع اگر 
ي  کان  إذَا -4 ؛ الْمُشْتَر  ما  م   علی مُطْلَقا   لکافر   شُفْعَةَ   فَلَ  مُسْل   مُسْل 

 ندارد  شفعه حق مسلمان به نسبت کافری  هيچ رواین از باشد، مسلمان باید نيز شفيع باشد مسلمان مشتری ـ اگر 4
فْعَةُ   تَثْبُتُ   وَ  لْغَائ ب    الشُّ نْ   وَ   ل  ذَا  غَیْبَتُهُ   طَالَتْ   إ  مَ   فَإ  نْ   قَد  ه    م  خَذَ   سَفَر 

َ
نْ   لَمْ   إنْ   أ نْ   یتمکَّ خْذ    م 

َ
ي  الْأ ه    الْغَیْبَة    ف  نَفْس  وکیله    اَوْ   ب 

ه من الإشهاد برةَ بتمکنُّ  و ل ع 

  آن که   شرط  به.  کند  شفعه  به  أخذ  تواندمی  برگشت  سفر  از  وقتی  بنابراین   شودمی  ثابت   باشد  طولانی  او  غيبت  چه  اگر  غایب  شخص  برای  شفعه  حق
 کند و شرط نيست که شفيع بتواند در سفر )مبنی بر مطالبۀ شفعه( شاهد بگيرد شفعه به أخذ غيبت زمان در نتواند وکيلش  یا او خود
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ي  وَ  یضُ   حکمه   ف  حَق    اَوْ   ظُلْما    الْمَحْبُوسُ   وَ   الْمَر  زُ   ب  ي   بَعْدَ   یُطَالَبْ   وَ لَمْ   عَلَیْه    قَدَرَ   لووَ    یَعْج  نُ   زَمَان    مُض  نْ   یتمکَّ  م 

ص  
خَلُّ  بَطَلَتْ  الْمُطَالَبَةُ  وَ  التَّ

 شریک  اگر  اما  دارند  را  غایب  حکم  بردمی  سر  به   زندان  در  نيست  آن  ادای  به  قادر  که  حقی  سبب  یا به  ستم  واسطۀ  به  که  کسی  و   بيمار  همچنين
  بين   از  او   شفعه  حق   نماید،  خوداری  کار  این  از  و  نماید   شفعه  به  أخذ  و   شود  آزاد  توانستمی  در آن  که  زمانی   گذشت   از   پس  و  نماید  شفعه  به  أخذ  بتواند 

 رود می
ي   تَثْبُتُ   کذا   وَ  ب 

لصَّ یه    وَ   الْمَجْنُون    وَ   ل  ف  خْذ    یتولّي  وَ   السَّ
َ
يُّ   لَهُمْ   الْأ بْطَة    مَعَ   الْوَل  ي   الْغ  خْذ    ف 

َ
فَات    کسائر  الْأ صَرُّ  وَ لَ   التَّ

عُ  الشریک کون  بَیْنَ  فَرْقَ  يُّ هُوَ  الْبَائ   غَیْرُهُ  وَ  الْوَل 

  دار عهده   ولی  باشد،  مصلحت  به  تصرفات  دیگر  مانند  حق  این   أعمال  که  صورتی   در  و   است   ثابت  سفيه  و  مجنون  و  کودک  برای  شفعه  حق  همچنين
 نيست  تفاوتی دیگر، شخص یا باشد ولی خود فروشد،می را  خود سهم که شریکی اینکه بين. شودمی آنها برای شفعه به أخذ
نْ  ي تَرَکَ  فَإ  ع    ف  بُوت   مَوْض  نْدَ  فَلَهُمْ  الثُّ خْذُ  الکمال ع 

َ
نْ  إلَّ  الْأ

َ
عَدَم   ترک  أ  .الْمَصْلَحَة   ل 

 نداشتن  سبب  به  آن که ولی  مگر  نماید  شفعه  به  أخذ  اهليت  احراز  از  بعد  تواندمی  عليهمولی  نکند؛  اعمال  را  آن  است  ثابت  شفعه  که  درجایی  ولی  هرگاه
 تواند پس از اهليت اقدام به أخذ به شفعه کند عليه نمیباشند که در این صورت مولّی نکرده إعمال را آن مصلحت

قُّ  خْذُ  وَ یَسْتَح 
َ
فْعَة   الْأ

الشُّ نَفْس    ب  نْ  وَ   الْعَقْد   ب  یه   کان إ  یَار    ف  نَاء   خ  قَال   علی ب  یع   انْت  لی الْمَب  ي ملک  إ  ه   الْمُشْتَر   ب 

  عقد   سبب  به  مبيع  با این مبنا که  البته  باشد،  داشته  وجود  خيار  عقد  در  چه  اگر  کندشفيع به واسطۀ خود عقد بيع، استحقاق أخذ به شفعه پيدا می
 در آید مشتری ملکيت به

خْذُ   نَعُ یَمْ   و علی المشهور  لَ 
َ
نَ   الْأ ، لأصالة بقاء الخیار  م  خَایُر 

ن    التَّ ي   اخْتَارَ   فَإ  عُ   اَوْ   الْمُشْتَر  فْعَةُ   بَطَلَتْ   الْفَسْخَ   الْبَائ    الشُّ

 و إلّ اسْتقرَّ الأخذُ 

  زیرا اصل باقی بودن خيار است   نيست؛  خيار  اعمال  مانع  شفعه  به   آید( أخذو طبق نظر مشهور فقها )که مبيع با خود عقد به ملکيت مشتری درمی
ّ شفعه استقرار می رود ومی بين از شفعه حق  کنند فسخ را عقد بایع و  مشتری وقتی و

 یابد اگر فسخ نکنند حق 
یع   وَ لیس ف 

لشَّ خُذُ  بَلْ  الْبَعْض   اخْذُ  ل 
ْ
یعَ  یَأ وْ  الْجَم 

َ
ئَلَّ  یَدَعُ  أ رَ  ل  ي  یَتَضَرَّ یض   الْمُشْتَر  تَبْع  فْقَة   ب   الصَّ

  تبعض   بواسطه  مشتری  تا  کند  نظرصرف   آن  از  یا  کند  اخذ  مبيع  تمام  به  نسبت  باید  بلکه  نماید؛  شفعه  به  اخذ  مبيع  از  قسمتی  به  نسبت  تواندنمی  شفيع
 نبيند  زیان صفقه

خُذُ 
ْ
مَن   وَ یَأ

الثَّ ي  ب  ذ 
يْ  الْعَقْدُ  عَلَیْه   وَقَعَ   الَّ

َ
ه   أ ثْل  م   ب 

 مثل آن ثمن است  نماید، منظور از همان ثمن،می شفعه أخذبه است شده واقع آن به نسبت بيع عقد  که ثمنی همان  پرداخت با شفيع
نْ  غَیْرُهُ  یَلْزَمُهُ  وَ لَ  لَلَة م  وْ   د 

َ
جْرَة   اَوْ  وکالة أ

ُ
عه وَ  وَزْن   وَ  نَقْد   أ هَا، لأنّها لیست من الثمن و إن کانت من تواب   غَیْر 

ها جزء ثمن نيست؛ زیرا این هزینه  لازم  آن  ومانند  نمودن  وزن  یا  شمردن  اجرت  یا  الوکالهحق  یا   دلالی  حق  مانند  برثمن  افزودن  چيزی  برشفيع
 شود شود، اگر چه از توابع آن محسوب میمحسوب نمی

نَّ  ثُمَّ  مَنُ  کان إ  یّا   الثَّ ثْل  ثْلُهُ   فَعَلَیْه   م  نْ  وَ  م  یّا   کان إ  یَم  یمَتُهُ   ق   الْعَقْد   یَوْمَ  فَق 
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 شود  پرداخت عقد روز مطابق باید ثمن قيمت  و بدهد آن را قيمت باید باشد قيمی و اگر بپردازد آن را مثل باید شفيع باشد مثلی ثمن اگر حال
 

تها   فوریَّ

 فوری بودن حقِّ شفعه 
يَ ي  الْفَوْر   علی  ه   أشهر القولین، اقتصارا  فیما خالف الأصل علی محلّ الوفاق  ف 

 نظر فقها باید اکتفا کرد است، به دليل آن که در حکم مخالف قاعده، به مورد اتفاق فوری شفعه حق موجود، نظر دو از مشهورترین نظرطبق 
ضا   فَ کان مَعر 

دفع  الضرر و ربَما جاء من التراخي علی المشتري ضرر  أقوی، لأنّه تصرَّ عت ل    للنقض   و لأنّها شُر 

لک و إن أهملَ انْتفَت    فائدةُ الم 

چه بسا در أثر تأخير در إعمال شفعه، ضرر بيشتری، بر مشتری وارد شود، زیرا اگر مشتری در  (  فلسفۀ تشریع حق شفعه، دفع ضرر )از شفيع است
 رود مبيع تصرّف کند تصرّف او در معرض نقص خواهد بود؛ و اگر تصرّف نکند فایدۀ ملکيت مشتری )نسبت به مبيع( از بين می

مَ  ذَافَإ   هْمَلَ  وَ  عَل 
َ
ما   أ  بَطَلَتْ  مُخْتَارا   عَال 

گاه شغعه  حق فوریت از شفيع اگر بنابراین  رودمی بين از شفعه نکند استفاده خود حق از اختيار و علم روی از و باشد آ
ة  کجاهل  الشفعة  و ناسیهما؛ 

ه  و یُعذَر جاهلُ الفَوریَّ نُ في حق  ن یُمک   و تُقبل دعوی الجاهل ممَّ

ّ شفعه را نمی
ّ شفعه را نداند همانند شفيعی که اصل حق 

ب شفعه را فراموش کرده باشد  و کسی که فوری بودن حق  داند معذور است و یا اصل حق 
  رود( ادّعای جهل )نسبت به اصل شفعه یا فوری بودن آن( در مورد شفيعی آید )و به واسطۀ تأخير حق شفعۀ از بين نمینيز معذور به حساب می

 شودکه جهل در حق او امکان داشته باشد پذیرفته می
 

 احکامُها 

 شفعه  احکام
فْعَةُ  تَسْقُطُ  وَ لَ  الْفَسْخ   الشُّ ب   ب 

لْبَیْع    الْمُتَعَق  تَقَایُل   ل  وْ  ب 
َ
عَیْب   فَسْخ   أ  ب 

 شودنمی )در مبيع یا در ثمن( ساقط عيب خيار  یا اقاله اثر در بيع از بعد فسخ واسطۀ به شفعه حق
فْعَةُ   تَسْقُطُ   وَ لَ  الْعُقُود    الشُّ قَة    ب  ح 

لْبَیْع    اللَّ ي   بَاعَ   کما لو   ل  قْصَ   الْمُشْتَر  سَبْق    وَقَفَ   اَوْ   وَهَبَ   اَوْ   الش  یع    حَق    ل  ف 
  الشَّ

رَ  مَا  عَلی خَّ
َ
نْ  تَأ  الْعُقُود  م 

است )به    خریده  که  را   ایحصه  مشتری  اینکه  مانند  گردد؛نمی  ساقط  شوندمی  به واسطۀ عقدهایی که پس از فروختن سهم شریک واقع  شفعه  حق
 بر تمام عقدهای بعدی است مقدم شفيع حق زیرا  نماید، وقف یا هبه کند یا بفروشد مشتری دومی(

یع   بَلْ  ف 
لشَّ بْطَالُ  ل  خْذَ  وَ  کله ذلک إ 

َ
الْبَیْع   الْأ ل   ب 

وَّ
َ
نْ  وَ لَهُ  الْأ

َ
یزَ  أ خُذَ  وَ  الْبَیْعَ  یُج 

ْ
الْبَیْع   یَأ ي  ب  ان 

 الثَّ

دوم )از   بيع  به  نسبت   و  کرده  اجازه  را  بيع  تواندمی  همچنين  و  نماید  شفعه  به  أخذ  اول  بيع  به  نسبت  و  کند  باطل  را  آنها  تمام  تواندمی   شفيع  بلکه
 مشتری دوم( أخذ به شفعه کند 
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دَتْ   وَ کذا لو نْ   الْعُقُود    تَعَدَّ خَذَ   فَإ 
َ
نْ   أ یر    م  خ 

َ
تْ   الْأ قَة    الْعُقُود    صَحَّ اب  نْ   وَ   السَّ خَذَ   إ 

َ
نْ   أ ل    م 

وَّ
َ
قَة    بَطَلَتْ   الْأ ح 

نْ   وَ   اللَّ خَذَ   إ 
َ
 أ

نْ  ط   م   بَعْدَهُ   مَا وَ بَطَلَ  قَبْلَهُ   مَا صَحَّ  الْمُتَوَس 

 اگر   و  بود  خواهند  صحيح   قبلی  عقود  کند  شفعه  به  أخذ  آخر  عقد  به  نسبت  اگر  در صورتی که چند بيع واقع شود باز همين حکم جاری است؛ بنابراین
  و   صحيح  قبلی  عقود  نماید  إعمال  را  خود  شفعه  ميانی  عقد  به  نسبت  اگر  و  شوندمی  باطل  بعدی  عقود  تمام  نماید  شفعه  به  أخذ  اول  عقد  به  نسبت 
 شوند می باطل بعدی عقود

یعُ  ف 
خُذَ   وَ الشَّ

ْ
نْ   یَأ ي   م  نْ   لَ   الْمُشْتَر  ، لأنّه المالک الّنَ،  م  ع  يْ   درکُه  وَ   الْبَائ 

َ
قْص    درک   أ عَ   عَلَیْه    مُسْتَحَقّا    لو ظهر  الش    فَیَرْج 

مَن   عَلَیْه  
الثَّ مَا وَ   ب  خَذَهُ  لَوْ   اغترمه ب 

َ
ي فَرْقَ  وَ لَ  المالک أ ي   کونه بَیْنَ  ذلک ف  ي یَد    ف  ع   یَد   وَ  الْمُشْتَر   الْبَائ 

خسارت آن یعنی خسارت سهم فروخته    و   بایع، زیرا مالک فعلی سهم فروخته شده، مشتری است  نه  کندمی  دریافت  مشتری  از  را  اشحصه  شفيع
  شده   متحمل  که   خساراتی  و  ثمن  دریافت  برای  شفيع  اخير،  صورت  در  بنابراین  است؛  مشتری  عهده  بر  نيز  درآید  اللغيرمستحق  که  صورتی  شده در

 دست   در  یا  باشد  بایع  دست  در هنوز  حصه کندنمی  تفاوت   و   باشد گرفته  شفيع  از را  آن  اصلی  مالک  آن که  شرط  هب  کندمی مراجعه مشتری   به  است
 مشتری 

فْعَةُ  یع   عَنْ  تُورَثُ  وَ الشُّ ف 
مُ  کالمال الشَّ سْبَةَ  عَلی الْوَرَثَة   بَیْنَ  فَتُقَسَّ مْ  ن  ه  هَام   س 

 شود می تقسيم شانسهام  نسبت به ورثه ميان و رسدمی ارث به شفيع از مال  مانند شفعه حق
د    حَقُّ   یَسْقُطُ   فَلَ  ه    بترک   وَاح  دا    إلَّ   عَفَوْا  فَلَوْ   غَیْر  خَذَ   وَاح 

َ
یع    أ نْ   حَذَرا    ترک   اَوْ   الْجَم  ض    م 

فْقَة    تَبَعُّ ي   عَلی  الصَّ  الْمُشْتَر 

  به   نسبت  باید  نفر  یک  آن  بگذرند  خود  حق  از  نفر   یک  جز  به  ورثه  همه  چنانچه  و  شودنمی  ساقط  دیگری  توسط  حق  ترک  با  نفر  یک   بنابراین حق
 شود جلوگيری مشتری عليه صَفقه تبعض از تا یک آن بگذرد خود حق از یا کند أخذ به شفعه حصه تمامی

، ل الأخْذ    و العتبارُ بالوَحدة عندَ البیع 

 )بيع( است، نه زمان أخذ به شفعه ملاک یکی بودن شریک، همان زمان فروش سهم مشاع  
بُ  یمُ  وَ یَج  مَن   تَسْل 

ل   الثَّ وَّ
َ
قَهْر   جَبْراا أ ي  ل  خْذُ  ثُمَّ  الْمُشْتَر 

َ
يْ  الْأ

َ
م  أ یع   تسَلُّ  .الْمَب 

 دریافت  أخذ  منظور از  و  نماید  اخذ  سپس  و  شود  تلافی  مبيع  رد  به  مشتری  اجبار  تا  نماید  اخذ  سپس  کند  تسليم  را  ثمن  ابتدا  مشتری  است  واجب
 است  مبيع
هُ  نَّ م   فَإ 

یم علی مُتَقَد  مَن   تَسْل 
ة   مُرَاعَاة   الثَّ یَّ لْفَوْر  نْ  إلَّ  ل 

َ
ي أ یعُ  یُرْض  ف 

يْ  بکونه الشَّ
َ
مَن   أ

ي  الثَّ ه    ف  ت  مَّ نْ  فَلَهُ  ذ 
َ
مَ  أ یعَ  یَتَسَلَّ   الْمَب 

ل   وَّ
َ
نَّ  أ

َ
ي الْحَقَّ  لأ  ي ذلک  ف  لْمُشْتَر   ل 

  تواند می  شفيع  صورت  این  در  که  باشد  شفيع  بر ذمّۀ  ثمن  شود  راضی  مشتری  اینکه  مگر  است؛  ثمن  بر تسليم  مقدم آن  فوریت  دليل به  شفعه  به  أخذ
 دارد  تعلق مشتری به ثمن گرفتن در اولویت حق زیرا بگيرد تحویل را مبيع ابتدا
حُّ  وَ  خْذُ  ل یَص 

َ
لَّ  الْأ لْم   بَعْدَ  إ  ه   الْع  قَدْر  ه   وَ  ب  نْس  هُ  وَصَفَهُ  وَ  ج  نَّ

َ
رُ  مُعَاوَضَة   لأ  لی تَفْتَق  لْم   إ  وَضَیْن   الْع  الْع   ب 

عوضين)مبيع   به  علم  نيازمند  و  است  معاوضه  نوعی  شفعه  به  أخذ  زیرا  است؛  صحيح  آن  وصف  و  ثمن  جنس  و  مقدار  به  علم  از  پس  تنها  شفعه  به  أخذ
 . است و ثمن(
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خَذَهُ  فَلَوْ 
َ
يَ قَبْلَهُ   أ خَذْتُهُ  :قَالَ   و لو  لَغ 

َ
؛ بمهماکان« »أ لْغَرَر   شُفْعَتُهُ  بذلک تَبْطُلُ  لَ  وَ  ل 

 شفعه به أخذ باشد که ثمنی هر مقابل در را شده فروخته بگوید: »حصۀ اگر  حتی است بيهوده کند شفعه به اخذ عملی، چنين از پيش اگر بنابراین
 شودنمی شفعه حق رفتن از بين باعث کار   این ولی )جهل( است غرر موجب زیرا کردم«

قْصُ  انْتَقَلَ  لَوْ  وَ  بَة   الش  ه  وْ  ب 
َ
وْ  صُلْح   أ

َ
هَا فل شفعةَ  صَدَاق   أ صَاص  خْت  الْبَیْع   ل   ب 

 دارد اختصاص بيع به شفعه زیراحق آید نمی وجود به شفعه حق شود منتقل کسی به مهریه عنوان به یا صلح یا هبه سبب به شریک حصه هرگاه
ثَمَن   اشْتَرَاهُ  لَوْ  وَ  ضَهُ  کثیر ثم  ب  یر   عَنْهُ  عَوَّ یَس  وْ  ب 

َ
هُ  أ

َ
بْرَأ
َ
نْ  أ یلَة   وَ لو الأکثر، م  خَذَ  ترکها عَلی ح 

َ
یعُ  أ ف 

یع   الشَّ الْجَم   شَاءَ  إنْ  ب 

  اگر  کند  ابرا  زیادتر  مقدار  از  او را  ذمه  بایع  آنکه  یا  کند؛  معاوضه  کمی  بهای  به  را  ثمن  آن  سپس  و  بخرد  زیادی  ثمن  به   را  شریکی  حصه  مشتری  هرگاه
 نماید شفعه به اخذ ثمن تمام برابر در باید کند شفعه إعمال بخواهد اگر شفيع کند، ترک را خود حق شفيع تا باشد  حيله روی از چه

 
 التنازع 

 شفعه درحق طرفین اختلاف 
یعُ   اخْتَلَفَ   لَوْ  ف 

ي   وَ   الشَّ ي  الْمُشْتَر  قْدَار    ف  مَن    م 
ي   حَلَفَ   الثَّ هُ   الْمَشْهُور    علی  الْمُشْتَر  نَّ

َ
عْرَفُ   لأ 

َ
الْعَقْد    أ هُ   ب  نَّ

َ
المالک،    وَ لأ 

عیه  ما یدَّ  فل یَزال ملکُه إلّ ب 

گاه  بيع  عقد  به  او  زیرا  خوردمی  قسم  مشتری  مشهور  نظر  مطابق  کنند  اختلاف  هم  با  ثمن  مقدار   در  شفيع  و  مشتری  چنانچه  نيز  و  است  شفيع از  ترآ
 شود کند برطرف میاست؛ بنابراین مالکيت مشتری فقط با ثمنی که وی ادعا می مالک او
يَ  لَوْ   وَ  ع  نَّ   ادَّ

َ
ي   شریکه  أ شْتَر 

َ
ه    أ هُ   وَ   بَعْد  نَّ

َ
قُّ   أ فْعَةَ   عَلَیْه    یَسْتَح  ر    الشریکُ   فأنکر  الشُّ

خُّ
َ
أ هُ   الشریک  حَلَفَ   التَّ نَّ

َ
،  لأ  وَ   منکر 

صْلُ 
َ
حْقَاق   عَدَمُ  الْأ سْت  ف   ویکفیه  ال  فْعَة   نَفْي  علی الْحَل 

 الشُّ

  باشد   تاخير   منکر  شریک  ولی  است  شفعه  حق  دارای   وی  عليه  و   است  خریده  بایع  از   را  سهم  باقيمانده  او  از  پس  شریکش  که  کند  ادعا   کسی  اگر
 است  کافی بخورد قسم شفعه حق نفی بر  که مقدار همين  و است شفعه استحقاق عدم نيز و اصل است منکر وی زیرا خوردمی قسم شریک

بْقَ  تَدَاعَیَا لَوْ  وَ  نَّ  تَحَالَفَا السَّ
َ
د   کل لأ  نْهُمَا وَاح  ع   م 

يا وَ  مُدَّ ع 
ذَا عَلَیْه   مُدَّ هَا فَإ   عَةَ شُفْ  وَ لَ  ملکُهما  اسْتَقَرَّ  تَحَالُف 

 عليهمدعی  هم  و  مدعی  هم  هر کدام  زیرا  باید هر دو قسم بخورند؛   اندخریده  بایع  از  را  باقيمانده  حصۀ  دیگری  از  پيش  که  باشند  مدعی  نفر  دو  اگر
 بود نخواهد کار در ایشفعه  حق  و شودمی مستقر دو هر ملکيت  خوردند قسم دو هر آن که از بعد  و باشندمی

 
 شفعه: نکات مهم مبحث  

ّ شفعه در صورتی ثابت می ✓
 شود که شریک یک نفر باشد )دو نفر بيشتر با هم شریک باشند( حق 

ّ شفعه فقط در اموال غيرمنقول مانند زمين ثابت می ✓
 باشد.حق 

ّ شفعه در مال مفروز و مال غير مشترک ثابت نمی ✓
 باشد. حق 

 باشد.مشتری، شرط ثبوت شفعه میتوانایی شفيع نسبت به پرداخت ثمن و دادن آن به  ✓

 دهند به شرط آن که مشتری ضرر نکند.در صورت ادّعای حاضر نبودن ثمن توسط شفيع، سه روز به شفيع مهلت می ✓
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 در صورتی که مشتری مسلمان باشد، مسلمان بودن شفيع شرط است. ✓

ّ شفعه برای شخص غایب ثابت می ✓
 شود گر چه غيبت طولانی گردد. حق 

ّ شفعه ب ✓
 شود. دار أخذ به شفعه میرای بچه، مجنون و سفيه ثابت است و ولیّ در صورت وجود مصلحت، عهدهحق 

 شفعه نماید. تواند أخذ بهعليه پس از إحراز اهليت میهرگاه ولیّ شفعه را إعمال نکند مولّی ✓

 شود، گرچه در عقد خيار وجود داشته باشد. استحقاق أخذ به شفعه به سبب خود عقد حاصل می ✓

 بر اساس نظر مشهور فقها أخذ به شفعه، مانع إعمال خيار نيست. ✓

ّ شفعه صرف ✓
 نظر کند.شفيع یا باید نسبت به تمام مبيع أخذ به شفعه کند یا کلًا از حق 

 شفيع باید با همان ثمنی که عقد بر آن واقع شده است أخذ به شفعه نماید. ✓

 ست که به مشتری بپردازد.های دیگر غير از ثمن، بر شفيع واجب ني پرداخت هزینه ✓

 باشد.مشهورتر، أخذ به شفعه فوری می بر اساس نظر ✓

ّ شفعه و صرف ✓
ّ شفعه را از بين میدر صورت علم شفيع بهه فوری بو.دن حق 

 برد. نظر کردن از آن از روی علم و اختيار، حق 

ّ شفعه به سبب فسخ پس از بيع در اثر اقاله یا خيار عيب، ساقط نمی ✓
 شود. حق 

✓  ّ
 تواند تمام آنها را باطل کند.شود و شفيع می شفعه به سبب عقدهای پس از آن ساقط نمیحق 

 کند، نه از بایع.شفيع سهم خود را از مشتری دریافت می ✓

ّ شفعه به نسبت سهم ورّاث به ارث می ✓
 رسد.حق 

 شفيع باید ابتدا ثمن را تسليم کند و سپس أخذ به شفعه نماید.  ✓

 باشد. ز علم به مقدار و جنس و وصف ثمن صحيح میأخذ به شفعه فقط پس ا ✓

ّ شفعه ثابت نمی ✓
 شود.در صورت انتقال سهم شریک به دیگری به سبب هبه یا صلح یا مهریه، حق 

 بر اساس نظر مشهور فقها در صورت اختلاف شفيع و مشتری دربارۀ مقدار ثمن، باید مشتری قسم بخورد. ✓
 

 الوصیة 

 وصیت 

تُها   ماهیَّ

 ماهیّت وصیت

ةُ  یَّ وْ  مَنْفَعَة   أوْ   عَیْن   تملیکُ  الْوَص 
َ
یط   أ ف   علی تَسْل   الْوَفَاة   بَعْدَ  تَصَرُّ

منفعت)توسط موصی( پس از فوت؛ و یا مسلّط کردن  )وصی( برای انجام تصرّفات پس از   یا  عين  )تمليکی( عبارت است از تمليک کردن  وصيت 

 شود.(زمان فوت )که وصيت عهدی ناميده می

لَة   فالتملیک مَنْز  نْس   ب  رَ  یَشْمَلُ   الْج  فَات   سَائ  صَرُّ کة   التَّ
نْ   الممل  بَة    وَالْوَقْفُ  الْبَیْع   م   وَالْه 

 شودمی شامل را هبه و  وقف و بيع مانند تمليک موجب تصرفات سایر  و است جنس منزله به اینجا در »تمليک« بنابراین
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ي  وَ  یه    وَالْمَنْفَعَة    الْعَیْن    ذکر  ف  قَي  علی  تَنْب  ة    مُتعلَّ یَّ جُ   الْوَص  ي  وَیَنْدَر  نْهَا  الْمَوْجُودُ   الْعَیْن    ف  عْل    م  الْف  ة    کالشجرة  ب    وَالْقُوَّ

دَة   کالثمرة
ي الْمُتَجَد  دَة   الْمَنْفَعَة   وَ ف  تَة   الْمُؤَبَّ

قَةُ   وَالْمُؤَقَّ  . وَالْمُطَلَّ

عين و منفعت است؛ و هم عينی که بالفعل موجود بوده مانند درخت،    به خاطر توجه به این نکته است که متعلّق وصيت،  منفعت  و  عين   کلمه   آوردن
بعداً به وجود خواهد آمد؛ و منفعت نيز هم شامل منفعت    ای کهو هم عينی که بالقوّه موجود باشد از قبيل ميوه  شودمشمول کلمۀ »عين« می

 و هم شامل منفعت مطلق.  امل منفعت موّقتشود و هم شدائمی می
ي وَ یَدْخُلُ  یطُ   ف  سْل  ف   علی التَّ صَرُّ صَایَةُ  التَّ نْفَاذ   الْغَیْر   إلی الْو  إ  ة   ب  یَّ لَیَة   الْوَص  نْ   علی وَ الْو  ي  م  لْمُوص   .وَلَیَةُ  عَلَیْه   ل 

و هم شامل    شودبه منظور انجام وصيّت )در امور مالی( میشامل وصيت کردن موصی، به شخصی    »مسلّط کردن برای انجام تصرّفات« هم
 ولایت و سرپرستی بر کسی که موصی بر آنان ولایت دارد )از قبيل صغير و مجنون(

ة    وَ یَخْرُجُ  یَّ بَعْد  بَةُ   الْمَوْت    ب  هَا  الْه  نْ   وَ غَیْر  فَات    م  صَرُّ زَةُ   التَّ ي  الْمُنَجَّ قَة    الْحَیَاة    ف 
إ    الْمُتَعَل  هَا  و الوکالة  حْدَیهُمَاب  نَّ

َ
یط    لأ    تَسْل 

ف   علی صَرُّ ي  التَّ  .الْحَیَاة   ف 

و  گردددهد و به عين و یا منفعت تعلّق دارد، خارج میبا قيد »پس از فوت«، هبه و سایر تصرّفات منجّز موصی که آنها را در زمان حيات انجام می
 باشد. کردن وکيل بر تصرّفات در زمان حيات میشود چرا که وکالت مسلّط  وکالت نيز خارج می

ي  یَنْتَقَضُ  وَ  ة   عکسه ف  یَّ الْوَص  بْرَاء   ب  إ  د   وبوقف الْمَدْیُون   ب  هُ  الْمَسْج  نَّ  ملک   فکُ  فَإ 

ا وقف،  کند؛ زیر و وصيت کردن به وقف کردن زمينی برای مسجد، جامع افراد بودن تعریف وصيت را نقض می  وصضيت کردن به ابراء بدهکار
 کند( زیال کردن مالکيت است )و مالکيت واقف را زایل می

ة   وَ  یَّ الْوَص  بَة   ب  الْمُضَارَ بْح   یَحْصُلُ  لَ   وَ قَدْ  وَ الْمُسَاقَاة    ب  ي  ثَمَرَة   وَ لَ  ر   التملیک  فَیَنْتَف 

 .شود منتفی  تمليک و نگردد  حاصل ایثمره و سود اصلا است ممکن  زیرا ماندمی خارج تعریف از مساقات و مضاربه به وصيت   همچنين
له نام عبارت است از تمليک عين یا منفعت توسط موصی پس از وفات ه صورت رایگان برای شخص دیگری که موصی  وصیت تملیکی: ✓

 باشد.به میله و موصیو ارکان وصيت تمليکی عبارت است از: موصی، موصی دارد؛

 ، عين یا منفعت مال خود را برای او وصيت کرده باشد تا پس از فوت به تمليک او درآید.شود که موصیبه کسی گفته می له:موصی ✓
 

 الصیغة 

 صیغه
یجَابُهَا وْصَیْتُ  :إ 

َ
فُلَن   »أ ي«  بَعْدَ  کذا »افْعَلُوا  أوْ  بکذا« ل   وَفَات 

 فلان کار را انجام دهيد«صيغۀ ایجاب وصيت عبارت است از: »فلان چيز را برای فلانی وصيت کردم«یا »پس از فوت من 
ي  إلَیْه    یَحْتَاجُ   الْقَیْد    هَذَا یغَة    ف  یَة    الص  ان 

،  الثَّ ة  هَا   خَاصَّ نَّ
َ
عَمُّ   لأ 

َ
ا  أ مَّ ا  الْوَفَاة    بَعْدَ   م  مَّ

َ
ولی  أ  الْوَفَاة    بَعْدَ   ذلک  کونُ   فَمُقْتَضَاهَا  الُْ

شود  از فوت من« نياز دارد، زیرا مفهوم آن هم شامل زمان پس از فوت می  »بعد وفاتی: پسفقط صيغۀ دوم )یعنی »إفعلوا کذا بعد وفاتی«( به قيد:  
 و هم شامل قبل فوت؛ امّا مقتضای صيغۀ اول )یعنی »اوصيتُ لفلانٍ کذا«( آن است که پس از فوت انجام شود 
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فُلَن   أوْ  ي بَعْدَ  »ل  نْ  ذلک وَ نَحْوُ  کذا« وَفَات  لْفَاظ   م 
َ
ة   الْأ

الَّ ي علی الدَّ  الْمَطْلُوب   الْمَعْن 

 کند ها که بر معنای مورد نظر )از وصيت( دلالت مییا »برای فلان کس پس از فوت من فلان چيز باشد«؛ و امثال این صيغه
ضَا الْقَبُولُ  وَ  مَا الر  یجَابُ  عَلَیْهَا دَلَّ  ب  فْظ   وَقَعَ   سَوَاء   الْإ 

اللَّ مْ  ب 
َ
عْل   أ الْف  ال   ب  ف   کالأخذ  وَ   ه  عَلَیْ  الدَّ صَرُّ  التَّ

کند که قبول با لفظ واقع شود یا به وسيلۀ عملی که بر  قبول وصيت، رضایت داشتن به آن چيزی است که ایجاب بر آن دلالت دارد؛ فرقی نمی
 به( کندمانند گرفتن و تصرّف )در موصیقبول دلالت می

مَا ي إلَیْه   یُفْتَقَرُ  وَ إنَّ ي   یُمْکنُ  مَنْ  ف  ه   ف 
ه   لَ  کالمحصور حَق   هاشم  و المسجد  و القَنْطَرَة  کالفقراء و الفقهاء و بني غَیْر 

له امکان داشته باشد؛ مانند چند نفر معيّن و مشخّص، نه افراد غيرمعيّن فقط در موردی به صيغۀ قبول نياز است که انجام قبول در حق موصی
 له باشند.د و پل موصیهاشم و مسجمانند جایی که فقرا و فقها و بنی

یدَ  وَ  نْ  اُسْتُف  هَا م  قَار  یجَاب   إلی  افْت  هَا وَالْقَبُول   الْإ  نَّ
َ
نْ  أ  الْعُقُود   جُمْلَة   م 

 شود که وصيّت، از جملۀ عقود استاز این مطلب که وصيّت به صيغۀ ایجاب و قبول نياز دارد فهميده می
ن ي رُجُوع   جَوَاز   وَ م  ا حَ  مَا دَامَ  الْمُوص  ي  ی  هَا الْوَفَاة   بَعْدَ  یُقْبَلْ  لَمْ  مَا کذلک لَهُ  وَالْمُوص  نَّ

َ
نْ  أ زَة   الْعُقُود   م   الْجَائ 

له نيز تا زمانی که در قيد حيات است به شرط آن که پس از و موصی  تواند از وصيّت رجوع کندو از این مطلب که موصی تا زمان زنده بودن می
 شود شود که وصيت تمليکی از جمله عقود جایز محسوب میتواند از وصيت رجوع کند، فهميده میده باشد میفوت موصی، وصيت را قبول نکر 

، کما یُعلَم ذلک من القیود  بَعْض   علی  باللزمة تَلْحَقُ  وَ قَدْ   الْوُجُوه 

 شود میگردد، چنان که از قيود عبارت فهميده ها به عقد لازم ملحق میو البته در برخی شکل 
ا  وَ  بُ   کان  لَمَّ یهَا  یُشْتَرَطْ   لَمْ   الْجَوَاز    حکم   عَلَیْهَا  الْغَال  يُّ  الْقَبُولُ   ف  فْظ 

یجَاب    مُقَارَنَتُهُ   وَ لَ   اللَّ لْإ    سَوَاء    مُطْلَقا    یَجُوزُ   بَلْ   ل 

رَ  خَّ
َ
یجَاب   عَنْ  تَأ  .قَارَنَ  اَوْ  الْإ 

باشد، بلکه قبول قبول است قبول لفظی و مقارن بودن قبول با ایجاب در وصيت شرط نمیعقد وصيت در بيشتر موارد، عقد جایز    که  جا   آن  از
 و این که همزمان با ایجاب واقع شود. کند که پس از ایجاب واقع شودمطلقاً صحيح است؛ فرقی نمی

 
ة   ردُّ الوصیَّ

 ردّ کردن وصیت
مَا حُّ  إنَّ دْ  لَمْ  الْقَبُولُ مَا یَص  ةَ  یُر  یَّ نْ  قَبْلَهُ، الْوَص  ذ   رَدَّ  فَإ  ینَئ  رْ  لَمْ  ح  بُطْلَن   الْقَبُول   یُؤَث  یجَاب   ل  ه   الْإ  رَد   ب 

له قبل از قبول )در زمان حيات موصی(  له، وصيت را قبل از قبول، رد نکرده باشد؛ بنابراین اگر موصیقبول فقط در صورتی صحيح است که موصی
 بول )در زمان حيات( اثری نخواهد داشت، زیرا به واسطۀ رد کردن وصيت، ایجاب باطل شده است. وصيت را رد کرده باشد ق

هُ  لَوْ  ي  رَدَّ ي حَیَاة    ف  ه   بَعْدَ  الْقَبُولُ  جَازَ   الْمُوص  بَارَ  لَ   إذْ  وَفَات  ه   اعْت  رَد  ق   ب  اب 
 السَّ

له )در  تواند آن را قبول نماید، به دليل آن که رد قبلی موصیموصی می  له در زمان حيات موصی، ایجاب را رد کند پس از فوتالبته اگر موصی
 زمان حيات( اعتباری ندارد 
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نُ  لَ  الملک إنَّ  حَیْثُ  ه   یُمک  ق 
ر   الْحَیَاة   حَال   تَحَقُّ

خ 
َ
 بَعْدُ  یَقَعْ  لَمْ  وَالْمُتَأ

 حاصل نشده است  فوت نيز هنوزبه خاطر آن که ملکيت در زمان حيات موصی قابل تحقق نيست و رد پس از 
، لإبطاله و لَمْ یحصُلْ بعدَ ذلک ما یقتضیها، کما    الیجابَ السابقَ   یمکنُ القولُ بعدم  جواز  القبول  بعدَ الرد  مطلقا 

بُ الهبةَ   المتَه 
 لو ردَّ

ظر مشهور فقها؛ و خواه قبول در زمان حيات توان قائل به این شد که مطلقاً قبول پس از رد صحيح نيست )طبق نظر شهيد اول »ره« و طبق نمی
کند محقق نگردیده است،  سازد و پس بطلان، ایجاب دیگری که وصيت را اقتضاء میله، ایجاب قبلی را باطل میباشد یا پس از آن( زیرا ردّ موصی

 تواند آن را قبول کند( همان گونه که اگر متهب، هبه را رد کند چنين است )که نمی
،  وَ إنْ   بَطَلَتْ  الْقَبُول   قَبْلَ  الْوَفَاة   بَعْدَ  رَدَّ  وَ إنْ  ثَرَ  لَ  إذْ قَبَضَ اتفاقا 

َ
لْقَبْض   أ  الْقَبُول   دُوْنَ   مَنْ  ل 

شود، زیرا قبض بدون  وصيت باطل می  قبل از آن که وصيت را قبول کند وصيت را رد کند به اتفاق نظر فقها،  و  از فوت موصی  بعد   لهموصی  اگر
 دن أثری ندارد. قبول کر 
ضْ علی الأجوَد  القولین   لَمْ  وَ إنْ  تَبْطُلْ  لَمْ  الْقَبُول   بَعْدَ  رَدَّ  وَ إنْ  حُصُول   یَقْب  له الردُّ  الملک   ل  الْقَبُول  فل یُبط   ب 

قبض نکرده باشد، زیرا    به راشود؛ اگر چه موصیله پس از قبول کردن وصيت آن را رد کند، طبق بهترین دو قول، وصيت باطل نمیو اگر موصی
 کند.له حاصل شده است؛ بنابراین رد کردن وصيّت ملکيت را باطل نمیبه واسطۀ قبول وصيت، ملکيت برای موصی

 
 إرثُ القبول 

 به ارث رسیدن قبول 
لُ  ثَ  إلی الْقَبُول   حَقُّ  وَ یَنْتَق  ي مَاتَ   لَوْ  الْوَار  ي مَاتَ   سَوَاء    قَبْلَهُ  لَهُ   الْمُوص  ي حَیَاة   ف  مْ  الْمُوص 

َ
 . علی الْمَشْهُور   بَعْدَهَا أ

ّ قبول کردن وصيت به وارث موصیطبق نظر مشهور فقها در صورتی که موصی
شود؛ و  له منتقل میله قبل از قبول کردن وصيت فوت کند، حق 

 له در حال حيات موصی فوت کند یا پس از حيات موصی کند که موصیفرقی نمی
ث، وَ إلّ فل و الأقوی البطل ه بالمُوَر  ق  غرض 

 نُ مع تعلُّ

ثانی( قول قوی و در غير این    شودله تعلق گرفته باشد، وصيت باطل میتر آن است که اگر غرض موصی، به شخص موصیو )از نظر شهيد 
 گردد صورت، وصيت باطل نمی

ه   کان إنْ  ثُمَّ  ي مَوْت   قَبْلَ  مَوْت  ي  ن  الْعَیْ  تَدْخُلْ  لَمْ  الْمُوص   ملکه، ف 

ّ قبول به وارث موصی
 شودله داخل نمیبه( در ملکيت موصیله فوت کند عين )موصیله منتقل شود( در صورتی که موصیحال )اگر حق 

ي بَعْدَهُ  کان و إَنْ  هَا فَف   وَجهان   دُخُول 

 له، دو احتمال وجود دارد:موصیله پس از فوت موصی باشد دربارۀ داخل شدن عين در ملکيت ولی اگر فوت موصی
ان  
یَّ نَّ   علی   مَبْن 

َ
نْ   الملک   سَبْق    عَنْ   کاشف    هُوَ   هَلْ   الْقَبُولَ   أ ین    م  مْ   الْمَوْت    ح 

َ
ل    أ نْ   لَهُ   نَاق  ه    م  ین  مْ   ح 

َ
 یَحْصُلُ   الملکُ   أ

الْوَفَاة   لهللموصي رُّ  متزلزل ب  الْقَبُول   وَ یَسْتَق   ب 
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، له درآمده استآیا قبول وصيت »کاشف« از آن است که از زمان فوت موصی، عين به ملکيت موصیمطلب است که    این دو احتمال مبتنی بر این
له به طور متزلزل به واسطۀ فوت موصی، ملکيت برای موصی  ، یا این کهشودبه واسطۀ قبول وصيت، ملکيت از زمان قبول منتقل مییا این که  

 یابدملکيت استقرار میشود و به واسطۀ قبول وصيت حاصل می
 

دة   الوصیةُ المُطلَقة و المُقیَّ

 وصیت مطلق و وصیت مقیّد 
حُّ  ةُ  تَص  یَّ دَة    مُطلقة  غَیْرَ  الْوَص  زَمَان   مُقَیَّ ثْلَ: »أوصیتُ«، أو »افْعَلُو کذا  وَصْف   اَوْ   ب  ي«  بَعْدَ  م   وَفَات 

صحيح است؛ مانند: »وصيت کردم« یا »پس از فوت من، فلان کار را انجام دهيد« وصيت به صورت مطلق که به زمان یا وصفی مقيد نشده باشد  
 یا »برای فلان کس پس از فوت من، فلان کار را انجام دهيد«

، مثلُ »إفْعلوا بعد وفاتي وَ  دَة  ي مُقَیَّ ي  أوْ  کذا،  سَنَة    ف   کذا«   سَفَر   ف 

فلان سال فلان کار را انجام دهيد یا پس از فوت من در فلان سفر، فلان کار   و هم به صورت مقيّد )صحيح است(، مانند: »پس از فوت من در
 را انجام دهيد«
صُ  مَا فَتُخَصَّ صَهُ  ب  نْ  خَصَّ ة   م  فَر   السَنَّ

مَا  وَ السَّ  وَ نَحْو  ه 

 یابد اختصاص میکه در این صورت، وصيت به آن سال یا سفر و امثال این دو کلمه که موصی آن را منحصر کرده است 
ي   مَاتَ  فَلَوْ  هَا ف  ه   اَوْ  غَیْر  خْتصاصها بمحل  القید فل وصیةَ بدونه  بَطَلَتْ  غَیْر  ةُ ل  یَّ  الْوَص 

به آن سال یا سفر منحصر شده است و بدون   گردد، زیرا وصيتاگر موصی در سال دیگری یا در سفر دیگری فوت کند وصيت باطل می از این رو 
 سفر( وصيّتی در کار نيست.  آن قيد )سال یا

 
ة    الوصیة للجهة العامَّ

 وصیت برای جهت عمومی 
ةُ  یَّ هَة   وَ الْوَص  لْج  ة   ل  ثْلَ   الْعَامَّ د    وَ  الْفُقَرَاء   م  س   الْمَسَاج   إلی الْقَبُول   تَحْتَاجُ  لَ  وَالْمَدَار 

 قبول کردن ندارد وصيت کردن برای جهت عمومی از قبيل فقرا، مساجد و مدارس نياز به 
ه وَ إنْ أمْکَنَ کَالوَقْف   رُ إلی القبول  الحاکم أو منصوب   و ل یَفتَق 

باشد، حتی اگر قبول توسط ایشان ممکن باشد، همان گونه و نياز به قبول کردن توسط حاکم شرع و یا شخص منوصب از طرف حاکم شرع نمی
 که در وقف برای جهت عام همين حکم است 

یهَا طْ یُشْتَرَ  لَمْ  یزُ  ف  نْج 
ةُ  وَ لَ  التَّ یَّ یجَاب   صَرَاحَة   وَ لَ  الْقَبُول   فَوْر  ه   وَ لَ  الْإ  ة   وُقُوع  یَّ الْعَرَب   الْقُدْرَة   مَعَ  ب 

 و صریح بودن ایجاب و انشاء کردن ایجاب با صيغۀ عربی با وجود قادر بودن   همچنين در وصيت منجّز بودن شرط نيست و نيز فوری بودن قبول
 باشد.به تلفظ کردن صيغه به زبان عربی شرط نمی
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ةُ القبول   کاشفیَّ

 کاشف بودن قبول
رُ  اه 

نَّ  الظَّ
َ
ي الملک سَبَقَ  عَنْ   کاشف  الْقَبُولَ  أ لْمُوص  الْمَوْت   لَهُ  ل  لَ  لَ  ب  نْ  لَهُ  نَاق  ه    م  ین   . ح 

قبول واسطۀ    ظاهراً  به  و  قبل  از  ملکيت  که  است  این  از  »کاشف«  موصیوصيت،  برای  موصی  استفوت  شده  حاصل  وصيت،    له  قبول  و 
 له( از زمان قبول نيست دهندۀ ملکيت )به موصیانتقال
ي شَرْط    الْمَوْتَ  إنْ  قَال   ف  یقَة   بَلْ  الملک  انْت  ة   حَق  یَّ مَ  کما بَعْدَهُ  التملیک الْوَص  نْ  عُل  هَا  م  یف   تَعْر 

ت است؛ بلکه همان گونه که از تعریف وصيت فهميده شد؛ حقيقت وصيت تمليک پس از فوت شود که فوت موصی، شرط انتقال ملکيّ معلوم می
 باشد موصی می

نْ  مَ   فَإ  فَ   الْقَبُولُ   تَقَدَّ رَ   وَ إنْ   الْمَوْت    علی  الملکُ   تَوَقَّ خَّ
َ
ه    عَدَمُ   الْعَقْد    حکم    فمُقتضي  عَنْهُ   تَأ ق 

دُون    تَحَقُّ   فیکون   الْقَبُول    ب 

امَ   الملک تَمَامُ  یجَاب    علی وْقُوف   وَالْمَوْت   وَالْقَبُول   الْإ 

 بنابراین در صورتی که قبول پيش از فوت موصی باشد، حاصل شدن ملکيّت، مشروط به فوت خواهد بود؛ و در صورتی که قبول پس از فوت باشد 
نتيجه ملکيّت کامل مشروط به ایجاب، قبول و فوت  کند که ملکيّت بدون قبول، تحقق پيدا نکند؛ در  حکم کردن به عقد بودن وصيت اقتضا می

 خواهد بود.
 

 الموصی 

 موصی
کند؛ و در وصيت عهدی کسی است که وصیّ را له وصيت میشود که عين یا منفعت مال خود را برای موصیبه کسی گفته می  موصی: ✓

 گرداند. برای تصرّفات پس از فوتش مسلّط می

 
ي یُشْتَرَطُ  ي ف  الْبُلُوغ   الکمالُ  الْمُوص   الْحَجَرَ  وَ رَفَعَ  وَ الْعَقْل   ب 

 و محجور )ممنوع از تصرّفات مالی( نباشد عنی بالغ و عاقل بودهدر موصی کامل بودن شرط است، ی
ة    وَ ف ي یَّ صول    بَیْنَ   مَشْهُور    قَوْل    عَشْرا    بَلَغَ   مَنْ   وَص 

ُ
 ل 
فة  ، إلّ أنها مخال  ، مستندا  إلی روایات  بعضُها صحیح  صْحَاب 

َ
الْأ

 المذهب و سبیل  الحتیاط

باشد؛ دليل این حکم  ای که به ده سالگی رسيده است، صحيح مید مبنی بر این که وصيّت کردن بچهقول مشهوری بين فقهای اماميه وجود دار 
 مذهب اماميه و روش احتياط است.باشد؛ اما این روایات مخالف قواعد روایاتی است که برخی از آنها )به لحاظ سند( صحيح می

ا مَّ
َ
کْرَان  الْمَجْنُونُ  أ لک  نَفْسَهُ  جَرَحَ  وَ مَن  و السَّ ةُ  بالمُه  یَّ نْ  فَالْوَص  نْهُمْ  کل م  لَة   م   بَاط 

 ای کشنده خود را مجروح کرده باشد، وصيت هریک از این افراد باطل استو کسی که با وسيله اما شخص دیوانه و مست
 أمّا الأولن  فظاهرُ، لنتفاء االعقل  و رُفع القَلَم 
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 روشن است، به دليل آن که از عقل برخوردار نيستند و قلم  تکليف از آنان برداشته شده است. اما دو نفر اوّل )دیوانه و مست( دليل آن
ن   بوصیة    عن الصادق )ع(: »ففإنْ کان أوصيأبي وَلّد     و أمّا الأخیرُ فمُستنَدُه صحیحةُ  بعدَ ما أحدَثَ في نفسه م 

دَلَلَة    جَراحة  أو قتل   ه یموتُ لم تَجُزْ وصیتُه« وَ ل  عْل    هَذَا  لعلَّ ه    علی  الْف  هُ   سَفَه  نَّ
َ
ي  وَ لأ  ، فل تَجْري    حکم   ف  ت  الْمَی 

 علیه الأحکامُ الجاریةُ علی الحی  

باشد که آمده است: »اگر موصی وصيت کرده باشد پس از آن  اما دليل بطلان وصيت در مورد سوّم، روایت صحيح أبی ولّاد از امام صادق )ع( می
از قبيل زخمی یا عمل کشندۀ دیگری ایجاد کرده باشد شاید که بميرد، وصيت کردن چنين شخصی نافذ نيست« و )ثانياً( ای که در خودش حادثه

اشخاص   کند و )ثالثاً( چنين شخصی در حکم ميت است؛ از این رو احکمی که در موردبه خاطر آن که چنين اقدامی بر سفاهت موصی دلالت می
 شود.شخصی جاری نمی شود دربارۀ چنينزنده جاری می

نْهُ  وَقَعَ  فَلَوْ  ا  م    اَوْ  سَهْو 
 
عْ  لَمْ  خَطَأ هُ إجماعا   تَمْتَن  ت  یَّ  وَص 

 شوداگر سهواً یا از روی خطا خود را مجروح کرده باشد، به اجماع فقها، مجروح شدن مانع وصيت کردن او نمی
 
 

ي  وَ یُشْتَرَطُ  ي ف  ة  الْوَص   حَالَةَ  الْوُجُود    لَهُ  الْمُوص  ةُ  یَّ ک  وَ صَحَّ  التملُّ

 له شرط است که در زمان وصيت کردن موصی، موجود بوده و بتواند مال شود در موصی
يَ  فَلَوْ  وص 
ُ
لْحَمْل    أ رَ   ل  ه    حَالَ   وُجُودَهُ   اُعْتُب  وَضْع  ، ب  ة  یَّ دُون    الْوَص  ة    ل  تَّ شْهُر    س 

َ
ین    مُنْذُ   أ ة  فیُعلَم بذلک کونُه    ح  یَّ موجودا   الْوَص 

 حالَتَها

شود ای که در شکم مادر است)حمل( وصيت کند، موجود بودن حمل در زمان وصيت کردن به این صورت فهميده میپس اگر موصی برای بچه
 ستشود که حمل در زمان وصيت موجود بوده ادر کمتر از شش ماه از زمان وصيت متولد شود؛ بنابراین از این طریق یقين حاصل می  که آن حمل

ة    بأقصي   أوْ 
نْ   زَوْج    هناک   یکن  لَمْ   إذَا   دُوْنَ   فَمَا  الْحَمْل    مُدَّ ه عندها و أصالة  عدمه   لَمْ   کان  فَإ  ، لعدم  العلم  بوجود 

حُّ  تَص 

ماه(   یا )راه دیگر آن است که( اگر شوهر نزد زن حاضر نبوده است، پس از گذشتن حداکثر مدّت حمل )أقصی الحمل( یا کمتر از آن تا )تا شش
بچه متولد شود؛ بنابراین اگر شوهر حضور داشته باشد وصيت صحيح نخواهد بود، زیرا به وجود حمل در زمان وصيت کردن یقين وجود ندارد و  

 اصل، عدم وجود حمل هنگام وصيت است 
ه   فَیُشْتَرَطُ  صَال  ا انْف  ا وَضَعَتْهُ  فَلَوْ  حَی  ت   بَطَلَ  مَی 

 شوده زنده متولّد شود؛ بنابراین، اگر مادر، بچه را مرده به دنيا آورد وصيت باطل میشرط صحت وصيت آن است که بچّ  
ا بعد انفصاله مَاتَ  وَ لو ه   کانت حَی  ث  وَار   ل 

 به( برای ورّاث بچه خواهد بود.و چنانچه بچّه پس از زنده متولد شدن بميرد وصيت )موصی
 

 الوصیّةُ للجماعة 
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 وصیت برای چند نفر 
ةُ  یَّ جَمَاعَة    الْوَص  ي  ل  یَةَ   تَقْتَض  سْو 

یهَا  بَیْنَهُمْ   التَّ مْ   کانوا  ذکورا    ف 
َ
ا   أ مْ   إنَاث 

َ
فَیْن    أ ةُ   کانت  وَ سَوَاء    مُخْتَل  یَّ ه    الْوَص  عْمَام 

َ
ه    لأ  خْوَال 

َ
  وَ أ

مْ 
َ
مْ  أ ه  غَیْر  یل   إلمع الأقوي  علی ل  فْض 

بَعُ شرطه   التَّ  فَیُتَّ

  و   مؤنث   بعضی   و   مذکر  بعضی  یا  و   مذکر   یا  باشند  مونث  همگی  خواه   است؛   ایشان  بين  در  بهموصی  مساوی  تقسيم  تضی مق  نفر  چند  برای  وصيت 
  صورت   این  در  که  باشد  داده  برتری  را  بعضی   موصی  اینکه  مگر  آنها  غير  یا  باشد  موصی  دایی  و  خاله  و   عمه  و   عمو  برای  وصيت  خواه؛  ترقوی  نظر  بنابر
 . شود رعایت باید است کرده شرط او آنچه
« کتاب  »علی :قَالَ  و لو ه 

کَر   اللَّ
عْفُ   فللذَّ نَّ  الُنثي ض 

َ
ي  الکتاب حکمُ   ذلک لأ  رْث   ف   الْإ 

شود، زیرا دو برابر  له مؤنث داده میله مذکّر، دو برابر موصیلهم بدهيد(« در این صورت به موصیاگر موصی بگوید: »طبق کتاب خدا )به موصی
 له مذکّر، حکم خداوند در باب ارث استموصیدادن به 
فَ   مَنْ   وَ الْقَرَابَةُ  ه   عُر  نَسَب  نَّ  عَادَة    ب 

َ
عَ  لأ  ي الْمَرْج  لی الأحکام ف   نَصَّ و هو دالٌّ علی ذلک  لَ   حَیْثُ  الْعُرْف   إ 

عی که روایتی در آن نباشد باید در احکام،  زیرا در موضو شوند،موصی شناخته می  خویشاوند عرفا که  هستند کسانی  موصی خویشاوندان همچنين
 کند و عرف به چيزی که بيان کردیم دلالت می به عرف رجوع کرد

یرَان   مَنْ  وَ الْج  ي ل  لی دَارَهُ   یَل  ینَ  إ  بَع  رْ
َ
نْ  ذرَاعا   أ ب  علی المشهور  کل م  جُوعُ  و الأقوي  جَان  لی الرُّ  الْعُرْفَ  إ 

  قول   و )از نظر شهيد ثانی(  دارند  سکونت  موصی  خانه  ذراعی  چهل  تا  طرف  هر  از  که  هستند  کسانی  همسایگان  از  طبق نظر مشهور فقها منظور
 به عرف رجوع شود تر آن است که )برای تعيين معنای »جيران«(قوی

ةُ  یَّ لْفُقَرَاء    وَ الْوَص  فُ   ل  ة    فُقَرَاء    إلی  تَنْصَر 
لَّ ي  م  مْ   وَیَدْخُلُ   الْمُوص  یه  یْنَ   جَعَلْنَاهُمْ   نْ إ    المساکین  ف     أوْ   لَهُمْ   مُسَاو 

َ
سْوَأ

َ
 حَال    أ

ي کما ي الْقَوْلُ  و کذا الأقوي  ف   العکس ف 

  وضع   لحاظ  از  فقرا  با  را  آنها  که  شرطی   به  شودمی  نيز  ساکنين   شامل  البته  فقيری،  هر  نه  شودمی  موصی   دین  هم  فقيران   شامل  تنها  فقرا  به  وصيت 
  همچنين .  شودنمی  مساکين   شامل  فقرا  به  وصيت  صورت  این  غير  در  بدانيم  فقرا  از  بدتر  را  آنها  وضع  ترقوی  قول  مطابق  یا  بدانيم  یکسان  معيشتی

)به این صورت که اگر برای مساکين وصيت شود در صورتی که فقرا را با   .جاریست  حکم  همين  باشد  شده  وصيت  مساکين  برای  که  جایی  در
 تر از مساکين بدانيم وصيت شامل فقرا نيز خواهد شد( و یا فقرا را بدحال مساکين مترادف گرفته

 
 به الموصی 

 بهموصی
 کند. می له پس از فوت خود وصيتشود که موصی آن را برای موصیبه عين یا منفعتی گفته می به:موصی ✓
ک مَقْصُود    کلُّ  هُوَ  قْلَ  یَقْبَلُ  عَادَة    للتملُّ نْ  الملک   عَنْ  النَّ لی مالکه  م  ه   إ   غَیْر 

ق وصيت( هر چيزی است که )اولًا( عرفاً مقصود از آن تملک باشدموصی  و )ثانياً( قابل انتقال از ملک  مالک آن به شخص دیگری باشد.   به )متعلَّ
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حُّ   فَلَ  ةُ   تَص  یَّ مَا  الْوَص  مَقْصُود    لَیْسَ   ب  ا  کذلک  ب  ه    إمَّ حَقَارَت  نْسَان    کفضلة    ل  ه    أوْ   الْإ  ت 
لَّ ق  ة    ل  نْطَة    کَحَبَّ ه    لکون  أوْ   الْح  نْس  ل   ج 

یر   کالخمر الملکَ  یَقْبَلُ  نْز  مَا وَ لَ  وَالْخ  قْلَ  یَقْبَلُ  لَ  ب   کالوقف  النَّ

 
 زوائد   مانند  ز آن تملک نباشد صحيح نيست؛ و غيرقابل تملک بودن آن به دليل پست بودن آن چيز استعرفاً هدف ا  که  کردن به چيزی  وصيت

  که  چيزی  به  وصيت  نيز  و خوک؛  و  شراب  مانند  نيست،   تملک  قابل  جنسی  چنين  اینکه   دليل  به  یا  و  گندم  دانه  یک  مانند  بودن  ناچيز  یا  انسان،  بدن
 .نيست صحيح موقوفه،مال   مانند نيست انتقال قابل نقل و

لَ  ا  کونه  یُشْتَرَطُ   وَ  ي  مَعْلُوم  لْمُوص  لَ   ل  ي  وَ  لْمُوص  لَ   لَهُ   ل  لَ   مُطْلَقا    وَ  عْل    مَوْجُودا    وَ  الْف  ة    حَالَ   ب  یَّ   یکفي   بَلْ   الْوَص 

ه   ت  یَّ لْوُجُود   صَلَح  ي عَادَة   ل   الْمُسْتَقْبَل   ف 

به فعلًا  له و نه مطلقاً )برای هر کس دسگرس(؛ و شرط نيست که موصینه برای موصی  و  برای موصیبه معلوم باشد نه  شرط نيست که موصی
 هنگام وصيت کردن موجود باشد، بلکه کافی است که عادتاً صلاحيت به وجود آمدن در آینده را داشته باشد.

حُّ  ةُ  فَتَص  یَّ سْط   الْوَص  الْق  یبُ  ب  ص 
ه   وَ النَّ یلُ  کالحظ   وَ شبْه   و الکثیر  وَ الْقَل 

 است  صحيح مال و »کثير« بسياری از مال از اندکی مال و »قليل« از ای»حَظّ« بهره همچون  آن مانند و آن از سهمی و مال از قسمتی  وصيت
رُ  ثُ  وَ یَتَخَیَّ ي  الْوَار  ین   ف  ذَا شَاءَ  مَا تَعْی  نْ  یُعْلَمْ  لَمْ   إ  ي م  ن   قَدْر   إرَادَةَ  الْمُوص 

زْیَدَ  اَوْ  مُعَیَّ
َ
ا أ مَّ نَهُ  م  ث   عَیَّ  الْوَار 

 باشد  مایل  که مقداری  هر  تعيين  در  وارث  است،  نموده  اراده  کرده تعيين  وارث  که  آنچه  از  بيش  یا  معين   مقداری  موصی  نباشد،  معلوم  که  جایی  در  و
 است.  مخيّر
حُّ  لَ  وَ  ةُ  تَص  یَّ مَا الْوَص  قْلَ  یَقْبَلُ  لَ  ب  صَاص   کحق  النَّ فْعَةُ  الْقَذْف   وَ حَد   الْق   وَ الشُّ

 باشد نمی صحيح شفعه حق و قذف  حق قصاص، حق   مانند، انتقال غيرقابل حقوق به  نسبت  وصيت
نَّ  نْ   الْغَرَضَ  فَإ  ل   م 

وَّ
َ
ي الْأ ث   تَشْف  یفَائه   الْوَار  اسْت  مُّ  ب  ه    الْغَرَضَ  فل یَت  نَقْل  ه   إلی ب   غَیْر 

 شودنمی تامين دیگری به آن انتقال با غرض این و است آن استيفای طریق از وارث تسکين قصاص، از اهدفزیر 
ا وَ  مَّ
َ
فْعَةُ  أ نْهَا فَالْغَرَضُ   الشُّ رَر   دَفْعُ  م 

ي وَ لَ حَظَّ  بالشرکة  الشریک عَنْ   الضَّ لْمُوص  ي لَهُ  ل   ذلک  ف 

 .ندارد شرکت مورد از سهمی لهموصی که حالی در است،  شریک شرکت از ناشی زیان دفع شفعه، از هدف همچنين
 

 الزائدُ عن الثُلث 

 وصیت به زیادتر از یک سوم )ثلث(
ي یُشْتَرَطُ  ائد   ف  لُث   عَن   الزَّ جَازَةُ  الثُّ ث   إ   بَطَلَ  وَ إلَّ  الْوَار 

و اگر وارث اجازه ندهد وصيت    وارث موصی اجازه دهداگر موصی، به زیادتر از یک سوم )ثلث( وصيت کند شرط صحّت وصيت آن است که  
 )نسبت به زیادتر از ثلث( باطل است.
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جَازَةُ   و تَکْفي ي   حَیَاة    حَال    الْإ  ث    یکن   لَمْ   وَ إنْ   الْمُوص  ق    الّنَْ   مالکا  الْوَار 
تَعَلُّ ه    ل 

الْمَال    حَق  لَّ   وَ   ب  ي   یَمْنَعْ   لَمْ   إ    الْمُوص 

نْ  ف   م  صَرُّ یه   التَّ  ف 

 برتر   حقی  هيچ  اگر  و  بود  گرفته  تعلق  ترکه  به  او  حق  زیرا  است  نبوده  مالک  زمان  آن   در   چه  اگر  کندمی  کفایت  موصی  حيات  زمان  در   وارث  اجازه  و
 . گردیدنمی ممنوع ترکه ثلث بر زاید در تصرف از موصی  نداشت، که
ظَر   بالترکةُ  الْمُعْتَبَرُ  وَ 

النَّ قْدَارَهَا إلی ب  رَ  م  یُعْتَب  ینَ   ثُلُثُهَا ل  ینَ  لَ   الْوَفَاة   ح  ة   ح  یَّ  بَیْنَهُمَا مَا وَ لَ  الْوَص 

و نيز   و زمان وصيت کردن موصی  در مورد دارائی موصی، به منظور تعيين کردن مقدار آن تا اندازۀ یک سوم ملاک دارایی زمان فوت موصی است
 باشد نمیفاصلۀ زمانی بين وصيت و فوت موصی، ملاک  

هُ  نَّ
َ
قَ   وَقْتُ   لأ  ة    تَعَلَّ یَّ الْمَال    الْوَص  لَ   فَلَوْ   ب  ذَتْ   قُت  خ 

ُ
یَتُهُ   فَأ بَتْ   د  یَةُ   حُس  نْ   الد  هَا  ثُلُثُهَا  وَ اعْتُبرَ   ترکته  م  ثُبُوت  الْوَفَاة    ل    لَمْ  إنْ   وَ   ب 

نْدَ  تکن ة   ع  یَّ  الْوَص 

گيرد؛ از این رو اگر موصی به قتل برسد و دیۀ او گرفته شود، ذیۀ موصی جزء دارای  می زیرا زمان فوت موصی زمانی است که وصيت به مال تعلق
اگر چه به هنگام وصيت کردن    شودشود، زیرا دیه به واسطۀ فوت موصی ثابت میآید و یک سوم دیه نيز در نظر گرفته میموص به حساب می

 موصی وجود نداشته باشد.
رُ  وَ  ثُ  یَتَخَیَّ ي الْوَار  یه   یشترک  معني  عَلی الْمَقُولُ  هُوَ  وَ  لمتواطيا ف  ي کثیر ف   مَعْنَیَیْن   علی الْمَقُولُ  هُوَ  وَ   المشترک  ف 

ا د   فَصَاع 

  معنای  دو  بر   که  مشترک  الفاظ  مورد  در  نيز  و  شریکند  آن  در  بسياری  افراد  که  شودمی  حمل  معنایی  بر  که  لفظی  یعنی  متواطی،  الفاظ  مورد  در
 است  مخير مصداق تعيين در وارث  شودمی حمل  بيشتر و جداگانه
يَ  وَ لو  وص 
ُ
مُور    أ

ُ
أ دَة    ب 

نْ   مُتَعَد  یهَا  کان  فَإ  ب    ف  مَ   وَاج  رَتْ   وَ إنْ   غَیْرُهُ   عَلی   قُد  خَّ
َ
ةُ   تَأ یَّ ه    الْوَص  ب    کان   سَوَاء    ب  ا  الْوَاج  ی  مْ   مَال 

َ
  أ

ل   بَعْدَهُ  وبديء  غَیْرُهُ 
وَّ
َ
الْأ لُ  ب  وَّ

َ
 .فَالْأ

  مؤخر  زمانی  نظر  از  آن  به  وصيت  چه  اگر  است،  مقدم  کارها  دیگر  بر  باشد  واجبی  امر  آنها  بين  در  اگر  کند،  وصيت  متعدد  اموری  به  موصی،  هرگاه
 . پذیردمی انجام است شده وصيت آن به  اول که کدام هر  ترتيب به آن از پس و غيرمالی یا باشد مالی واجبات از خواه باشد
بُ   کان  إنْ   ثُمَّ  ا  الْوَاج  ی  ین  مَال  جَ   الْحَج    وَ   کالدَّ خْر 

ُ
نْ   أ صْل    م 

َ
ي  الْمَال    أ الْبَاق  نْ   وَ  ،  م  لُث  نْ   وَ   الثُّ دُنْیَا   کان  إ  وَ    کَالصلة    ب 

وْم  
مَ   الصَّ نْ  قُد ّ لُث   م  ل وَ  الثُّ نْ  اُکم  ي م  ا  الْبَاق  ب  ل   مُرَتَّ

وَّ
َ
لْْ لُ  ل  وَّ

َ
 فَالْأ

  از باشد روزه و  نماز مانند بدنی واجبات اگر و شودمی خارج ثلث از امور سایر و ترکه اصل از باشد  حج و دین مانند مالی امری مزبور واجب اگر حال
 پذیردمی  انجام ثلث از است شده وصيت که ترتيبی به دیگر امور و شودمی خارج ترکه ثلث
لّ  وَ  یهَا  یکن إ  ب   ف  ي  وَاج  ل   ءَ بُد 

وَّ
َ
الْأ نْهَا ب  ل   م 

وَّ
َ
يَ حتي فَالْأ لُثُ   یَسْتَوْف  ي وَ یَبْطُلُ   الثُّ نْ  الْبَاق  زْ  لَمْ   إ  ثُ  یُج   الْوَار 

 وارث،  اگر  و  شود  تمام  ترکه  ثلث  آنکه  تا  شودمی  مبادرت  آنها  انجام  به  است؛  شده  وصيت  که  ترتيبی  به  باشد  نشده  وصيت  واجبی  امر  به  چنانچه
 شودمی باطل باقيمانده به نسبت وصيت نکند اجازه را ثلث بر مازاد
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بْ  لَمْ  لَوْ  وَ  نْ  یُرَت 
َ
أ یعَ  ذَکَرَ  ب  طَ  دَفْعَة   الْجَم  لُثُ  بُس  یع   عَلی  الثُّ نْ  وَ بَطَلَ  الْجَم  ة   کل م  یَّ هَا  وَص  سَاب  ح   ب 

  کسر   وصيت  آن  با  متناسب  وصيتی   هر  از  و  رسد؛می  امور  یهمه  به  ثلث.  باشد  کرده  ذکر  هم  با  را   امور  همه  یعنی  باشد  نکرده  وصيت  ترتيب  به  اگر
 گرددمی
مَ  وَ لو یب   عُل  رْت  ل   وَ اشْتَبَهَ  التَّ

وَّ
َ
عَ  الْأ قْر 

ُ
یبُ  اشْتَبَهَ  وَ لو  أ رْت  ه   وَ  التَّ رُهُمْ  عَدَم  یم   إطْلَقُ  فَظَاه  قْد 

الْقُرْعَة   التَّ  کالأول  ب 

شود؛ و در  موصی امور متعدّد را به ترتيب ذکر کرده است اما ندانيم کدام یک اول بوده است در این صورت به وسيلۀ قرعه تعيين میاگر بدانيم که 
ر دو صورتی که ندانيم آیا موصی ترتيب قرار داده است یا ترتيب قرار نداده است در این حالت، ظاهر عبارت فقها آن است که به صورن مطلق در ه

 شود.شود همان گونه که در صورت مشتيه شدن وصيت اول، قرعه زده میه وسيلۀ قرعه، وصيت اول تعيين میمسأله ب
جَازَ  وَ لو
َ
لُث   عَلی زَادَ  مَا الْوَرَثَةُ  أ جَازَة   بَعْدَ  فَادْعُوا  الثُّ ة   ظَنَّ  الْإ 

لَّ يْ   الْق 
َ
ي قُلْتة  أ ه   الْمُوص  هُ  ب  نَّ

َ
زْیَدَ  ظَهَرَ   وَ أ

َ
ا أ مَّ وهُ  م  نْ  ظَنُّ  فَإ 

یصَاءُ  کان عَیْن    الْإ  نْهُمْ  یُقْبَلْ  لَمْ  ب   م 

  کردند می  گمان  آنچه  از  بيشتر  موصی  اینکه  و   نماید  مطرح  را  بهموصی  مقدار  کمی  ادعای  اجازه  از  پس  آن گاه  و  دهند  اجازه  را  ثلث  بر   زاید  ورثه  هرگاه
 . شودنمی پذیرفته ایشان  از ادعا این  باشد معينی عين به وصيت چنانچه، باشدمی
یصَاءُ   کان  وَ إنْ  جُزْء    الْإ  ي  شَائع    ب  مْ   قَبْلَ   کَالنصف    الترکة    ف  ه  ، لجواز بنائهم علی أصالة  عدم  زیادة  المال    مَعَ   قَوْل  ین  الْیَم 

لفُه عکسَ الأول  فَظَهَرَ خ 

شود؛ به دليل آن که ممکن است ورثه، بنای خود را بر اصل  می  قبول قسم یک با  آنها  ادعای باشد نصف مانند ترکه از مشاعی جز به وصيت اگر و
 باشد. عدم زیادی مال گذاشته باشند و بعداً خلاف آن اصل معلوم شده است؛ در حالی که در صورت اول )یعنی وصيت به غير معيّن( برعکس می

 
 احکامُ الوصیّة

 احکام وصیت 
حُّ  ةُ  تَص  یَّ ي الْوَص  م  لذ  ا  کان وَ إن  ل  ی  جْنَب 

َ
صْل   أ

َ
لْْ  االروایة وَ  الّْیَة   وَ  ل 

 . است صحيح و روایت قرآن آیه و  صحت اصل دليل خویشاوند موصی نباشد صحيح است به چه اگر ذمی کافر برای کردن  وصيت
لَف   خ  ي   ب  إن  الْحَرْب  ما    کان  وَ  نَّ   رَح 

َ
ةَ   لأ  حَّ ة    ص  یَّ ي  الْوَص  یبَ   تَقْتَض  ثَرُهَا  تَرْت 

َ
ي   أ ذ 

نْ   الَّ هَا  الْوَفَاء    وُجُوب    جُمْلَة    م  وَ    ب 

هَا ت  حَّ ي   ص  ي   مَال    کونها  تَقْتَض  لْحَرْب  ه    وَ   ل  م    ء  فَيْ  مَال  لْمُسْل  ي  ل  یقَة    ف  ي   هُوَ   وَ   إلَیْه    دَفَعَهُ   و لیجب  الْحَق  تَهَا  یُنَاف  حَّ   بذلک   ص 

يُّ لَف   الْمَعْن  خ  ي ب  م   . الذ 

به، مال  کند که موصی)که صحيح نيست( اگر چه خویشاوند موصی بوده باشد، به دليل آن که صحيح بودن وصيت اقتضا می  حربی  کافر  برخلاف
  و عدم  باشدکافر حربی باشد در حالی که مال کافر حربی در حقيقت، غنيمت برای مسلمانان است و تحویل آن مال به کافر حربی واجب نمی

 وجوب دادن مال به حربی با صحّا وصيت به معنایی که بيان کردیم منافات دارد؛ بر خلاف کافی ذمّی
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ةُ   تَصْحُّ   فَلَ   الْمُرْتَدُّ   کذا  وَ  یَّ مُّ   نَعَمْ   لَهُ   الْوَص  ي  ذلک  یَت  ه  ف  ناء  علی أنَّ ، ب 
ي  طْر  د  الْف  ک الکسبَ المتجد  ا  ل یَمل  يُّ   وَ أمَّ ل    الْم 

ةُ  وَ 
َ
عَ   فَلَ  مُطْلَقا    الْمَرْأ نْ  مَان  ة   م  حَّ ةُ  ص  یَّ  . لَهُ  الْوَص 

مرتد نيز همين گونه است که وصيت کردن برای وی صحيح نيست؛ البته بطلان وصيت در مورد مرتد فطری درست است، با این مبنا که مرتد  
و زن مطلقاً )چه مرتد فطری باشد چه ملّی( هيچ مانعی برای    رتدّ ملیآورد؛ اما متواند مالک اموالی شود که پس از ارتداد به دست میفطری نمی

 صحيح بودن وصيت برای هر یک از این افراد وجود ندارد
يَ  لَوْ   وَ  وص 

ُ
ي أ یل    ف  ه    سَب 

نَّ  قُرْبَة    فلکل    اللَّ
َ
یلَ   لأ  ب 

یقُ   هُوَ   السَّ ر 
ا  ماکان  هُنَا  الْمُرَادُ   وَ   الطَّ یق  لَيَّ  طَر    قُرْبَة    کل  یَتَنَاوَلُ فَ   ثَوَابُهُ   إ 

ا ه   عَلَيَّ  لَهُ  جَرْی   عُمُوم 

گردد، به دليل آن که »سبيل« اگر موصی، به ثلث اموال خود »در راه خدا« وصيت کند، در هر راهی که مایۀ تقرب به خداوند باشد مصرف می
هی باشد، بنابراین شامال هر کاری که وسيلۀ تقرّب به همان »راه« است و منظور از راه در اینجا هر کاری است که راهی به سوی کسب ثواب ال

 کنيمالله« را بر عموم آن حمل میگردد به خاطر آن که لفظ »سبيلخداوند باشد می
ا  »أعْطُوا  :قَالَ   لَوْ   وَ  مَ   کذا«  فُلَن  نْ   وَ ل  ،  یُصْنَعُ   مَا  یُبَی  ه  عَ   ب  لَیْه    دُف  ه    یَصْنَعُ   إ  نَّ   شَاءَ   مَا  ب 

َ
ةَ   لأ  یَّ لَة    الْوَص  مَنْز  نَ   و لو  التملیک  ب   عَیَّ

ف   لَهُ  نَ   الْمَصْر   تَعَیَّ

له داده شود و او  له با آن مال چه کار کند باید آن مال به موصیبگوید: »به فلان شخص فلان مبلغ بدهيد« ولی بيان نکند که موصی  موصی   اگر
کند همان تسلّطی را  وصيت کردن به منزلۀ تمليک مال است؛ بنابراین وصيت اقتضا میتواند با آن مال انجام دهد، زیرا  هر کاری که بخواهد می

له تعيين  به( داشته باشد, ولی اگر موصی مورد مصرف را برای موصیله نيز همان تسلّط را )نسبت به موصیکه مالک )بر مال خود( دارد؛ موصی
 کند باید در همان مورد مصرف گردد.

لنُ  للْقرب أوصی وَ لو قُّ  یَتساوی   لکن الأرث،  مراتب    علی  ز   هنا المستح 

 خواهند   حق  مساوی  طور  به  اینجا  در  اشخاص  البته  شودمی  عمل  ارث  طبقات  ترتيب  به  کند  وصيت  خود  خویشاوند  تریننزدیک  موصی برای  اگر
 .داشت

عْطُوهُ  :قَالَ  لَوْ  وَ 
َ
ثْلَ  »أ حَد   سَهْم   م 

َ
ي« أ اث  يَ وُرَّ عْط 

ُ
ثْلَ  أ قَل   سَهْم   م 

َ
دْق   الْأ ص  سْم   ل  ه   ال  نْ  البراة وَ لأصالة  ب  ائد    م   الزَّ

شود، به  له داده میاگر موصی بگوید: »مثل سهم یکی از وراث من به فلان کس بدهيد« در این صورت، به اندازۀ سهم کمترین ورّاث به موصی
 و )ثانياً( اصل برائت از مقدار زاید است  کندصدق میدليل آن که )اولًا( عنوان »سهم« به کمترین مقدار نيز 

يَ لَوْ  وَ  وص 
ُ
ه   أ ثُلُث  لْفُقَرَاء   ب  لی ثُلُث   کل صَرْفُ  جَازَ   ل  ي  الْمَال    بَلَد   فُقَرَاء    إ  ذ 

یه    هُوَ  الَّ  ف 

 بدهند  است  واقع آنجا در مال آن که شهری همان فقرای مصرف به را مالی هر ثلث توانمی کند،  وصيت  فقراء برای را خود اموال ثلث اگر
فَ  وَ لو یعُ  صُر  ي الْجَم  ي بَلَد   فُقَرَاء    ف  ه   اَوْ  الْمُوص  حُصُول   جَازَ  غَیْر  نْ  الْغَرَض   ل  ة   م  یَّ  إلی الْفُقَرَاء   صَرْفُهُ  هُوَ   وَ  الْوَص 

 است  شده حاصل فقراء مصرف همان یعنی غرض، زیرا است جایز برسد دیگری شهر یا موصی شهر فقرای مصرف به او اموال ثلث چه چنان و
عْطُوا :قَالَ  لَوْ  وَ 

َ
زَیْد   وَ  زَیْدا   »أ صْفُ  الْفُقَرَاءَ« فَل   لأنَّ الوصیةَ لفریقین  الن 

 اگر موصی بگوید: »فلان چيز را به زید و فقرا بدهيد« در این صورت، نصف آن برای زید است زیرا برای دو گروه وصيت شده است.
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بُعُ، :یلوَ ق    الفقراء  ثلثَة  من حیث الجمع الرُّ
 لأنَّ أقلَّ

 باشد. شود، زیرا کمترین تعداد فقرا به لحاظ این که جمع است، سه نفر میاند: به زید یک چهارم داده میبرخی از فقها گفته
ةَ   بَیْنَ   جَمَعَ   لَوْ   وَ  یَّ ي   مُنْجَزَة    عَط  بْرَاء  وَ    وَ وَقَفَ   کهبة  الْمَرَض    ف  رَة    وَ   إ 

مَتْ   الْمَوْت    بَعْدَ   إلی  مُؤَخَّ زَةُ   قُد  نْ   الْمُنَجَّ لُث    م   الثُّ

نْ  إ  رَتْ  وَ خَّ
َ
ي تَأ فْظ   ف 

نْ  اللَّ يَ فَإ  نْ   بَق  لُث   م  ي  ء  شَيْ  الثُّ ل   ءُ بُد 
وَّ
َ
الْأ لُ  ب  وَّ

َ
نْ  فَالْأ رَة   م 

 الْمُؤَخَّ

منجّز )که متعلق به فوت نيست( انجام دهد از قبيل هبه، وقف و ابراء؛ و هم بخشش  اگر موصی در حال بيماری مُشرف به فوت، هم بخشش  
م می کنند؛ اگر چه  شود و آن را از ثلث )یک سوم( دارائی خارج میمؤخّر )یعنی وصيت به انجام اموری( پس از فوت انجام دهد بخشش منجّز مقدَّ

 شود. و اگر از ثلث چيزی اضافه بياید به بخشش مؤخّر از اول به ترتيب إعمال میموصی، بخشش منجّز را پس از بخشش مؤخّر ذکر کرده باشد 
ي  فَرْقَ  وَ لَ  رَة   ف 

نْ  بَیْنَ  الْمُؤَخَّ
َ
یهَا  یکون أ ب   ف  نْ  یَخْرُجُ  وَاج  لُث   م   . غَیْرُهُ  وَ  الثُّ

شود های مؤخّر )وصایا(، وصيت واجبی که از ثلث خارج میبخششهای منجّز بر مؤخّر، فرقی نيست بين این که در ميان  در مقدم شدن بخشش
 قرار گرفته باشد، یا این که چنين واجبی در بين وصایا نباشد

ا کان لَوْ  نَعَمْ  مَّ نْ  یَخْرُجُ  م  صْل   م 
َ
مَ  الْأ  .مُطْلَقا   قَدَّ

خارج می دارائی  اصل  از  که  باشد  واجباتی  از  واجب،  امر  آن  اگر  و البته  )نظير  )بر گردد  باید  صورت  این  در  حج(،  و  دین  قبيل  از  مالی  اجبات 
 های منجّز( مقدّم شود مطلقاً )خواه آن امر واجب در آخر ذکر شده باشد، یا در ابتدا(بخشش

 
 الرجوعُ في الوصیة 

 رجوع در وصیت
حُّ  ي یَص  لْمُوص  جُوعُ  ل  ي الرُّ ة   ف  یَّ ا  دَامَ  مَا  الْوَص  ، حَی  ثْلَ  قَوْل  وْ  «»رَجَعْتُ  م 

َ
و »ل تَفعلوا کذا«  اَوْ  »نَقَضْتُ«   أ

َ
بْطَلْتُ« أ

َ
»أ

ة  
 و نحو  ذلک من الألفاظ اللَّ

کردم« یا »فلان کار   کردم« یا»ابطال  کردم« یا »نقض  باشدمانند»رجوع   با لفظ   رجوع  چه  کند   رجوع  وصيت  از   تواندمی  است   زنده  که  وقتی   تا  موصی 
 کند رجوع کردن موصی دلالت میرا نکنيد« و الفاظی شبيه اینها که بر 

وْ 
َ
،  أ عْل  ثْلَ   ف  ي  الْعَیْن    بَیْع    م  هَا  الْمُوص  وْ   ب 

َ
هَا  أ لُ   أو فَعَلَ   رَهْن  سْمَ   ما یُبْط  جُوع    علی  وَ یَدُلُّ   ال 

ثْلَ   الرُّ عَام    طَحْن    م 
وْ   الطَّ

َ
  أ

یق   عَجْن   ق 
وْ  الدَّ

َ
ه   أ جْوَد   خَلْط 

َ
الْأ حَیْثُ  ب  زُ  لَ   ب   .یَتَمَیَّ

  آرد  مانند  کند  دلالت  رجوع  بر  و  دهد  را تغيير  بهموصی  عنوان  که  کند  یاکاری  آن  دادن  به، یا رهنموصی  عين  فروختن  باشدمانند  فعل  یا )رجوع( به
 . نشوند داده تميز هم از که طوری به ترمرغوب نوع با آن آميختن یا آرد کردن خمير یا جو )طعام( و و  گندم کردن

 

 الوصایة 

 وصایت 
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تُها   ماهیَّ

 ماهیت وصایت
درزمان   عبارت است از این که موصی، شخصی را جانشين و نایب خود قرار دهد تا پس از فوت او در اموری در خودش  وصیت عهدی: ✓

 آن شخص )وصیّ( تصرف کند از قبيل ادای حقوق واجب و سرپرستی اطفال و ولایت بر آنان. تصرّف نمایدتوانسته حياتش می

 به است.شود که ارکان آن: موصی، وصی و موصیت عهدی »وصایت« گفته میبه وصيوصایت:  ✓
يَ نَابَةُ   ه  ي  اسْت  ه    الْمُوص  ه    بَعْدَ   غَیْر  ي  مَوْت  ف    ف  صَرُّ یمَا  التَّ فُ   لَهُ   کان  ف  صَرُّ یه    التَّ نْ   ف  خْرَاج    م  یفَائه    اَوْ   حَق    إ  لَیَة    اَوْ   اسْت   و 

ي  فْل   عَل  کُ  مَجْنُون   اَوْ  ط  لَیَةَ  یَمل  صَالَة   عَلَیْه   الْو 
َ
الْأ الْعَرَض   اَوْ   ب   ب 

وصایت )وصيت عهدی( عبارت است از این که موصی، شخص دیگری را برای پس از فوت خود نایب بگيرد تا در کارهایی که خود موصی، حقّ  
کردن حقّی یا گرفتن حقّی، یا سرپرستی کردن صغير یا مجنونی که    تصرف کردن در آنها را داشته آن شخص )وصیّ( تصرّف نماید، از قبيل خارج

موصی بر او ولایت دارد، چه ولایت او بالاصاله باشد )ماند ولی قهری( چه عارضی )مانند این که خود موصی، وصی دیگری و مأذون در وصایت  
 باشد(
مَا حُّ   وَ إنَّ ةُ   تَص  یَّ طْفَال    الْوَص 

َ
لَیَة    علی الْأ الْو  ب    نَ م    ب 

َ
يُّ  اَوْ   عَلَ   وَ إنْ   لَهُ   وَ الْجَد    الْأ مَا  الْوَص  ه  حَد 

َ
ذُونُ   لأ 

ْ
نْ   لَهُ   الْمَأ مَا   م  ه  حَد 

َ
 أ

ي یصَاء   ف  ه    الْإ  غَیْر   ل 

آنها    وصيت کردن به سرپرستی اطفال، فقط از طرف پدر و جد پدری هر چند بالا رود و یا از طرف وصیّ پدر یا وصیّ جد پدری که از طرف یکی از
 به او إذن داده شده تا )پس از فوت خود( کسی دیگری را غير از خود را وصیّ قرار دهند صحيح است.

حَّ  لَمْ   عَنْهُ  نَهَاهُ  فَلَوْ  ا تَص  طْلَقَ  وَ لو إجْمَاع 
َ
نَّ  قیل: جَازَ  أ

َ
ي وَ لأ  قَامَهُ  الْمُوص 

َ
ه   مَقَامَ  أ  الْمَنْعُ  و الأقوي  نَفْس 

 باشد مطلق آنها وصایت اگر اما وصيت کردن وصی به شخص دیگری باطل است فقها اجماع به کند  نهی وصایت از را وصی پدری جد یا پدر اگر
که وصیّ    است  این  ترقوی  قول  ولی.  داده  قرار  خود  مقام  قائم  را  وصی  موصی  زیرا  تواند به کس دیگر وصيت کنداند وصی میبرخی از فقها گفته

 )برای پس از فوت خود( وصیّ معين کند.  تواندپدر یا جدّ پدری نمی
 

 شرائط الوصیّ 

 شرایط وصیّ 
حُّ   فَلَ  الکمالُ؛ .1 يُّ  یَص  ب 

حَیْثُ  الصَّ ف   ب  ي  تَصَرُّ بَاهُ  حَال   ف   کذلک  مَجْنُون   إلی  وَ لَ   مُطْلَقا   ص 

کودکی دست به تصرّف بزند مطلقاً صحيح نيست؛ )خواه  ای که بتواند در زمان  وصيت کردن به نابالغ به گونه  بنابراین  ـ کامل بودن )اهليت(؛  1
 ای بتواند در زمان جنون تصرّف کند صحيح نيست.نابالغ به شخص بالغ ضميمه شود یا نشود( و وصيت کردن به شخص دیوانه نيز به گونه

حُّ   فلَ :  الإسلمُ  .2 ةُ   تَص  یَّ ما    کان  وش إن  کافر    إلی  الْوَص  هُ   رَح  نَّ
َ
نْ   لَیْسَ   لأ     م 

َ
لَیَة    هْل  أ ینَ   علی   الْو  م  نْ   وَ لَ   الْمُسْل  هْل    م 

َ
  أ

مَانَة  
َ
نْ  إلَّ  الْأ

َ
يَ  أ ثْلَهُ   إلی الکافر یُوص  طْ  لَمْ  إنْ  م  ي الْعَدَالَة   نَشْتَر  ي   ف   الْوَص 

  امين   نيز  و  ندارد  را  مسلمان  بر  ولایت  شایستگی  کافر  زیرا  باشد  نسبی  خویشان  از  چه  اگر  داد  قرار  وصی  تواننمی  را  کافر  بنابراین   بودن؛  ـ مسلمان  2
 .ندانيم لازم را وصی عدالت آنکه شرط به دهد، قرار خود وصی را کافری  شخص کافر آنکه مگر شودنمی محسوب
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ي   العدالةُ؛ .3 ي    قَوْل    ف  نَّ   قَو 
َ
ةَ   لأ  یَّ ئْمَان    الْوَص  قُ   اسْت  هْل    لَیْسَ   وَ الْفَاس 

َ
وُجُوب    لَهُ   أ ت    ل  ثَبُّ نْدَ   التَّ ه    ع  هَا  خَبَر  ن  تَضَمُّ  الرکون   وَ ل 

قُ  إلَیْه   م   وَ الْفَاس  يٌّ ظَال   إلَیْه   الرکون عَنْ  مَنْه 

واقع شدن را   اهليّت امين  فاسق  و  است  قراردادن شخص وصیّ در مال  امين  وصایت،  به دليل آن که )اولًا(  قول قوی،  مطابق  بودن؛  ـ عادل  3
تناد آیۀ نبأ( تحقيق و تفحّص از خبر آوردن فاسق واجب است؛ و )ثانياً( وصایت متضمّن اعتماد کردن به وصی است در حالی که ندارد؛ زیرا )به اس 

 و )مطابق آیۀ قرآن( از اعتماد و اطمينان کردن به ظالم نهی صورت گرفته است شودشخص فاسق، ظالم محسوب می
یدَاع    وَ   الوکالة   وَ بَیْنَ   بَیْنَهَا   وَ الْفَرْقُ  سْت  هُمَا  ال  نَّ

َ
قَان    أ

حَق    مُتَعَل  ط    وَ هُوَ   وَ الْمُودَعُ   الموکل  ب  ه    علی إتْلَف    مُسَلَّ   فَضْل    مَال 

یط   عَنْ  یط   غَیْر   تَسْل  ي  عَلَیْه   الْعَدْل   غَیْر   تَسْل  مَا وَ الْمُوص  طَهُ  إنَّ ه   الْغَیْر   حَق   علی سَلَّ خُرُوج  الْمَوْت   ملکه عَنْ  ل   مُطْلَقا   ب 

  تواند می  دو   آن  از   هریک  و  است  گرفته  تعلق   مودع  و   موکل   حق  )وکالت و ودیعه( به  دو  آن   که  است؛  آن  سپردن  ودیعه  و   وکالت  با  وصایت   تفاوت
  له( )یعنی وارث یا موصیشخص دیگری    بر حق  را  وصی  موصی، فقط  اما  نماید  مسلط  آن  بر  را  غيرعادلی  اینکه  به  رسد  چه  کند  تلف   را  خود  مال

 ترکه اصل چه باشد مال ثلث چه شودمی خارج او مالکيت از مال موصی مرگ با زیرا سازدمی مسلط
نَّ  وَ اعْلَمْ 
َ
رْطُ  هَذَا أ مَا الشَّ رَ  إنَّ یَحْصُلَ  اُعْتُب  عْل    الْوُثُوق   ل  ف  ي  ب  ه   خَبَرُهُ  وَ یُقْبَلُ  الْوَص  ي لَ  ب  ة    ف  حَّ عْلُ  ص  ي  الْف  ه   ف   نَفْس 

  صحت   اصل  در   آنکه  نه  شود  پذیرفته  باره  دراین  او   قول  و  شود  پيدا  اطمينان  وصی  عمل  به  که  است  این  برای  تنها  عدالت   باید دانست که شرط بودن
 باشد داشته نقش وصی عمل
يَ  فَلَوْ  وص 
ُ
مَنْ   أ رُهُ   ل  ق    وَ هُوَ   الْعَدَالَةُ   ظَاه  ي  فَاس  ه    ف  ي  فَفَعَلَ   نَفْس  ة    مُقْتَض  یَّ رُ   الْوَص  اه 

ه    نُفُوذُ   فَالظَّ عْل   الْعُهْدَة    عَنْ   خُرُوجُهُ   وَ   ف 

 عمل   ظاهرا  کند  عمل  وصيت  مطابق  نيز  و او  دهد  قرار  وصی  را  است  فاسق  واقع  در  اما  عادل  ظاهر  حسب  به  که  را  موصی شخص  اگر  بنابراین 
 شودمیعهدۀ تکليف وصيت خارج  از و  بوده نافذ وی

 
 الوصیةُ إلی الصبی 

 وصی قرار دادن کودک 
 

حُّ  ةُ  تَص  یَّ ي   إلی  الْوَص  ب 
ا الصَّ  کامل    إلی مُنْضَم 

 است  صحيح دارد، اهليت که  کسی  با همراه کودک  دادن قرار وصی
فُ  لَ  لکنْ  يُّ یَتَصَرَّ ب 

دُ   یَکْمُلَ  حتي  الصَّ یهَا یشترکان ثُمَّ  قَبْلَهُ  الکامل فَیَنْفَر  ینَ مُ  ف  ع   جْتَم 

 وصایا   دو  هر  بلوغ  از   پس  و   کند می  اجرا   را  وصایا  تنهایی  به  دارد  اهليت  که  کسی   بلوغ  از  پيش   بنابراین  ندارد  تصرف  حق  رشد  و   بلوغ   زمان  تا  کودک   اما
 کنند می اجرا را

طَ  لَوْ  نَعَمْ  ف   عَدَمُ  شُر  لَيَّ الکامل تَصَرُّ نْ  إ 
َ
يُّ یَبْلُغَ  أ ب 

عَ  الصَّ ب 
 شَرْطُهُ  اتُّ

 شود عمل شرط به باید نکند تصرفی کودک شدن بالغ تا دیگر شخص که شود شرط اگر البته
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فُ   یَجُوزُ   حَیْثُ  ه    قَبْلَ   الکامل  تَصَرُّ ، بل له کمالُ التصرف  یَخْتَصُّ   لَ   بُلُوغ  ي  رُور 
الضَّ یَقَعُ الشتراکُ في    ب  ما  إنَّ و 

ف   المتخل 

بالغ در امور ضروری در جایی که تصرّف   باشد )یعنی شرط بالا در کار نباشد( تصرّف کردن شخص  از بلوغ صغير جایز  بالغ قبل  کردن شخص 
و إعمال نظر شخص بالغ و صغير با همدیگر فقط نسبت به اموری است که   تواند انجام دهداختصاص ندارد؛ بلکه شخص بالغ هر نوع تصرّفی می

 انده باشد.تا زمان بالغ شدن صغير باقی م
 

رَاضَ  وَ لَ  ي  اعْت  ب 
لصَّ ه   بَعْدَ   ل  ي بُلُوغ  نْ  وَقَعَ   مَا  نَقْض   ف  ا الکامل فَعَلَ   م  ق   للمشروع  مُوَاف 

ّ اعتراض کردن ندارد و نمی
 تواند تصرفاتی را که شخص بالغ، مطابق با شرع انجام داده است نقض نماید و شخص صغير پس ا بالغ شدن حق 

ة  الْمَرْ  وَ ال ي
َ
مَاع   مَعَ  و الخنثي عندَنا  أ جْت  ، لنتفاء المانع؛ و قیاسُ الوصیة علی اقضاء واضحُ الفساد  ال  رَائط 

 الشَّ

از نظر فقهای اماميه، وصيت کردن به زن و خنثی در صورت فراهم بودن سایر شرایط صحيح است، زیرا مانعی برای صحّت این وصيّت وجود 
 رار دادن زن به قضاوت کردن زن روشن است. و باطل بودن قياس وصيت ق ندارد

 
دُ الوصي  تعدُّ

 متعدد بودن وصی 
حُّ  دُ   یَص  ي   تَعَدُّ عَان    الْوَص  ي  اثْنَیْن    کانا  لَوْ   فَیَجْتَم  ف    ف  صَرُّ مَا  عَنْ   صُدُورُهُ   بمعني  التَّ ه  ی 

ْ
مَا  بَاشَرَهُ   وَ إنْ   وَ نَظَرُهُمَا  رَأ ه  حَد 

َ
 أ

نْ  إلَّ 
َ
ط أ رَادُ  لَهُمَا یُشْتَر  ذ   فَیَجُوزُ  النْف  ینَئ  د   لکل ح  نْهُمَا وَاح  فَ  م  صَرُّ  . نَظَرَهُ  بمقتضي التَّ

 انجام   دو  هر  رأی  و  نظر  با  تصرف  که  معنا  این  به  کنندإعمال تصرف می  هم  با  دو  هر   باشد  نفر  دو  آنها   تعداد  که  صورتی  در  و  است  صحيح  وصی  تعدد
 . کند عمل خود نظر مطابق تواندمی یک هر که باشد شرط  دو آن استقلال اینکه مگر باشد  دو آن از یکی آن انجام در مباشر چه اگر شودمی
نْ  رَادَ  تَعَاسَرَا فَإ 

َ
حَدُهُمَا فَأ

َ
نْ  نَوْعا   أ ف   م  صَرُّ فُهُمَا صَحَّ  الّخَْر   مَنَعَهُ  وَ  التَّ یمَا  تَصَرُّ بَد   ف 

َ
نْهُ  لأ  یم   کمؤنة  م   الْیَت 

و وصیّ دوم مانع او شود؛ در این    از آن دو نفر بخواهد نوعی تصرّفی کند  حال اگر هر دو وصی با یکدیگر به توافق نرسند، به این صورت که یکی
 باشد. صورت تصرّف کردن آن دو )بدون توافق دیگری( در امور ضروری از قبيل تهيه کردن خرجی یتيم نافذ می

مَا  و للحاکم مَاع    علی  إجْبَارُه  جْت  نْ   ال  نْ   غَیْر    م 
َ
لَ   أ مَا  یَسْتَبْد  ه  لَیَةَ   لَ   إذْ   الإمکان  مَعَ   ب  یمَا  لَهُ   و  یه    ف  يٌّ  ف  نْ   وَص  رَ   فَإ    تَعَذَّ

مَا اسْتَبْدَلَ  جَمْعُهُمَا عَلَیْه   ه  یل   ب  ر   لَهُمَا تَنْز 
عَذُّ التَّ لَةَ  ب   .الْمَعْدُوم   مَنْز 

تواند دو نفر دیگر را تواند آن دو وصیّ را مجبور کند که با توافق یکدیگر امور وصایت را انجام دهند، اگر امکان این کار باشد و نمیمیحاکم شرع  
جاد ای جایگزین این دو وصیّ کند؛ زیرا در جایيی که وصیّ وجود دارد حاکم شرع ولایتی ندارد؛ و چنانچه حاکم شرع نتواند بين آن دو وصیّ توافق

 ت. تواند دو نفر دیگر را به جای آنان تعيين کند زیرا آن دو وصیّ به واسطۀ عدم امکان توافق، به منزلۀ آن است که اصلًا وصیّ در کار نيسکند می
سْمَةُ   لَهُمَا وَ لیس هُ   الْمَال   ق  نَّ

َ
لَفُ  لأ  ي  خ  ةُ  مُقْتَض  یَّ نْ  الْوَص  مَاع   م  جْت  ي ال  ف   ف  صَرُّ  . التَّ
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 تصرف   امر  در  آنها  اجتماع  یعنی  وصيت  مقتضای  برخلاف  کار  این  زیرا  نمایند  تقسيم  خود  ميان  را  مال(  تصرف  مقام  در)  توانندنمی  متعدد  اوصيای
 . باشدمی
رَادَ  لَهُمَا شَرَطَ   وَ لو  ي  النْف  مَاع   جَوَاز   فَف  نْ  نَظَر   الجْت  هُ  م  نَّ

َ
لَفُ   أ رْط   خ 

حُّ  فَلَ  الشَّ  یَص 

 صحيح نيست  و شرط برخلاف زیرا  دارد وجود اشکال کنند  تصرف هم با بتوانند اینکه در کنند عمل مستقل  بطور آنها کند شرط موصی هرگاه
رَاد   وَ شَرَطَ  نْف  يَ ال  ضَا اُقْتُض  ي   الر 

ْ
رَأ د   کل ب  ل   وَ هُوَ  وَاح  نْ  حَاص   آکَدُ  هَا یکن  لَمْ  إ 

از آن دو وصیّ رضایت دارد و در فرضی که دو وصیّ به صورت اشتراکی دست    به رأی و نظر هر یک  موصی  که  کندمی  اقتضاء  نيز  استقلال  شرط  و
 گردد، اگر نگویيم که در ین فرض، رأی و نظر هر یک از دو وصیّ تأکيد بيشتری دارد زنند، رأی و نظر هر یک إعمال میبه تصرّف کردن می

رُ  اه 
نَّ  وَ الظَّ

َ
رَاد   شَرَطَ   أ نْف  یق   لَ  لَهُمَا خْصَة  رُ  ال   تَضْی 

ظاهراً شرط کردن تصرّف استقلالی برای هر یک از دو وصی، به معنای آن است که تصرّف آنان مستقلًا »جایز« است، نه اینکه محدودیت وجود 
 داشته باشد 

ي  لَهُمَا حَصَلَ  لَوْ  نَعَمْ  مَاع   حَال    ف  جْت  رَا حَالَ   لَهُ  مُخَال ف   نَظَر   ال  نْف  هَ  د  ال   الْمَنْعُ  تَوَجَّ

البته اگر نظر دو وصی در فرض کار کردن به صورت اشتراکی با نظر آنان در فرض کار کردن به صورت استقلالی مخالف باشد؛ در این صورت، 
 قول نيکو آن است که کار کردن آنان به صورت اشترای جایز نيست 

مَاع   عَن    نَهَاهُمَا وَ لو بعَ  الجْت   قَطْعا   اتُّ

 گر موصی آن دو را از اجتماع با یکدیگر نهی کند، به طور قطع باید مطابق آن عمل شودا 
زَ   وَ لو  مْرَیْن    لَهُمَا  جَوَّ

َ
مَاع    الْأ جْت  رَاد    ال  نْف  ي  وَ ال  مْض 

َ
زَهُ   مَا  أ فَ   جَوَّ نْهُمَا  کل  وَ تَصَرَّ نْ   شَاءَ   کیف   م  مَاع    م  جْت  رَاد    ال  نْف   وَ ال 

تواند آن  اجازه دهد اوصيا به هر یک از دو صورت اجتماعی و استقلالی عمل نمایند، آنچه را که تجویز نموده نافذ است و هر یک میهرگاه موصی  
 گونه که مایل است، چه به صورت اجتماعی، چه به صورت انفرادی تصرف کند 

ي  الْمَالَ   اقْتَسَمَا  فَلَوْ  ه    ف  یف    جَازَ   الْحَالَة    هَذ  نْص 
التَّ فَاوُت  وَ   ب  سْمَة    یَحْصُلُ   لَ   حَیْثُ    التَّ الْق  سْمَة    بَعْدَ   ثُمَّ   ضَرَر    ب   لکل   الْق 

نْهُمَا فُ  م  صَرُّ ي  التَّ سْمَة   ف  ي کانت وَإنْ  الّخَْر   ق  ه    یَد   ف  ب  هُ  صَاح  نَّ
َ
يٌّ  لأ  ي وَص  یلُ   فَلَ  الْمَجْمُوع   ف  سْمَة   تُز  ه   الْق  لَیَت  یه   و   ف 

 نداشته  زیانی  تقسيم؛  آنکه   شرط  به  مساوی  غير  به طور  چه  مساوی؛  به طور  چه  است  جایز  نمایند  تقسيم  خود  ميان  را  مال  حالتی  چنين  در  اگر  و
  وصایت  مال   مجموع  به  نسبت  او   زیرا  باشد  دیگر  طرف  دست  در  چه  اگر  کند  تصرف  دیگری  قسمت   در  تواندمی  آنها  از  هریک   تقسيم  از  پس   اما  باشد؛

 . ببرد  بين از مجموع به نسبت را  او ولایت تواندنمی تقسيم و دارد
 
 

 عجزُ الوصي 

 ناتوانی وصی 
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نَ   ظَهَرَ   لَوْ  ي   م  د    الْوَص  ح  د    اَوْ   الْمُتَّ
یدُ   وَجْه    علی  الْمُتَعَد  مَاع    یُف  جْت  لَیْه    الحاکم  ضَمَّ   عَجَز  ال  ا  إ  هُ   مُعَین  نَّ

َ
ه    لأ عَجْز   خَرَجَ   ب 

قْلَل    عَنْ  عَ   اسْت  نْ   الْمَان  ي  الْمُبَاشَرَة    علی  وبقدرته  الحاکم  وَلَیَة    م  صَایَة    عَنْ   یَخْرُجْ   لَمْ   الْجُمْلَة    ف  حَیْثُ   الْو  لُّ   ب    یَسْتَق 

م   بَیْنَهُمَا فَیُجْمَعُ  الحاکم الضَّ  . ب 

 زیرا  کند،می همراه او با امين عنوان به را نفر یک حاکم شود ارآشک هستند  اجتماع نحو به که جای در متعدد اوصيای یا واحد وصی ناتوانی هرگاه
  که  ایگونه  به  را  وصایت  دارد،   قدرت  الجملهفی  چون  طرفی  از  و  است؛  شده  خارج  بود  حاکم  ولایت  مانع  که  عمل  در  استقلال  از  شدن  ناتوان  با  وی

(  وصایت   بودن  باقی   و  استقلال  عدم)  خصوصيت  دو   این   بين  امين  کردن  ضميمه  با  بنابراین  است  نداده  دست   از  باشد   حاکم   عمل  استقلال  موجب
 . شودمی جمع

ثْلُهُ  حَدُ   لَوْ مَات  مَا  وَ م 
َ
یْن    أ

یَّ مَاع    علی  الْوَص  جْت  ا  ال  مَّ
َ
ذُونُ   أ

ْ
ي  لَهُمَا  الْمَأ رَاد    ف  نْف  م    للحاکم  فَلَیْسَ   ال  حَدَهُمَا   الضَّ

َ
ی أ   إ 

عَجْز   بَقَاء   الّخَْر   ب  ي  ل   کامل    وَص 

  تواند نمی  حاکم  باشند  داشته   نيز  را  عمل  در  استقلال  اجازه  وصی  دو  اگر  ولی  باشدمی  او  ناتوانی  مانند  نيز  آنها  از  یکی  فوت  وصی  دو  اجتماع   فرض  در
 . دارد وجود همچنان کامل وصی زیرا نماید تعيين دیگر طرف برای را امينی وصی دو از یکی ناتوانی صورت در
 

 تعیینُ الناظر 

 تعیین ناظر 
حُّ  ف    شَرْطُ   یَص  حَیْثُ  مُشْر  ف    ل یکون ب  لْمُشْر  نْ   ء  شَيْ  ل  فَات   م  صَرُّ مَا التَّ ه   عَنْ  تَصْدُرُ   وَ إنَّ ی 

ْ
 رَأ

 است  صحيح شودمی انجام او نظارت با تنها تصرفات و ندارد را تصرفی هيچ حق که ناظری وجود کردن شرط
ي  فَلَیْسَ  لْوَص  فَ  ل  صَرُّ دُون    التَّ ه   ب  نْ  الإمکان مَعَ  إذْن  رَ  فَإ  ه    و لو تَعَذَّ نَاع  امْت  ي  إلی الحاکم  ضَمَّ  ب  ا الْوَص  ن    کالمشروط   مُعَیَّ

مَاعُ  لَهُ  جْت   الأقوي علی  ال 

  از   او  امتناع   سبب  به  چه  اگر  نباشد  ممکن  ناظر  از   گرفتن  اجازه  چنانچه  و  نماید  تصرف  او  اذن   بدون  تواندنمی  است  ممکن   که  آنجا  تا  وصی  بنابراین
 .باشد شده شرط دیگری با او اجتماع  که  وصی  مانند کندمی تعيين همکاری وصی برای حاکم  ترقوی قول بنابر باشد دادن اذن

 
 خیانةُ الوصي

 خیانت وصی 
يُّ خَانْ  لَوْ  غَیْر   فَسَقَ   اَوْ  الْوَص  یَانَة   ب  جْوَد   بَلْ   الحاکم  عَزْلُهُ  الْخ 

َ
زَالُهُ  الْأ  انْع 

 به   خود  امور  این  سبب  به  که  است  این  بهتر  قول  بلکه  کندمی  عزل  را  او  حاکم  گردد  فسق  مرتکب  کند  خيانتی  آنکه  بدون  یا  کند  خيانت  وصی  هرگاه
 شود،می عزل خود
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نْ   بذلک ف    غَیْر    م 
قَامَ وَ    الحاکم    عزْلَ   علی  تَوَقُّ

َ
ا  مکانه  الحاکمُ   أ ی  ل    وَص  ا  الْمَعْزُول    کان  إنْ   مُسْتَق  د  ا  وَاح    إلی   مُنْضَم 

ي  أکثرَ  کان  إنْ  الْبَاق 

  را   وی  باشند  نفر   چند  چنانچه  و   مستقل  به صورت  را  نفر  یک  حاکم  باشد  نفر  یک  معزول   وصی  که  صورتی  در  و  باشد  حاکم  عزل  به  نياز  اینکه  بدون
 .گمارد می او جای به و کرده دیگران ضميمه
ي  وَ یَجُوزُ  لْوَص  یفَاءُ  ل  ه    اسْت  ا دَیْن  مَّ ه   م  نْ   یَد  ف   غَیْر   م 

ه   الحاکم  عَلی حکم تَوَقُّ ثُبُوت  ه   عَلی وَ لَ  ب  ف   بَقَائه   علی حَل 

و یا آن    ت که حاکم شرع به ثبوت آن طلب حکم کندتواند از اموال موصی که در اختيار اوست طلب خود را بردارد و مشروط به آن نيسوصی می
 که وصی بر باقی بودن طلب قم بخورد.

ت   دُیُون   قَضَاءُ  لَهُ  یَجُوزُ  کذا وَ  ي  الْمَی  ت 
ینَ  إلی  بَقَاءَهَا یَعْلَمُ  الَّ  الْقَضَاء   ح 

 بپردازد  هستند باقی وصی  پرداخت زمان تا داندمی که را ميت دیون از دسته آن تواندمی  همچنين وصی
قُ  لْم    وَیَتَحَقَّ ه    الْع  سَمَاع  ي   إقْرَار    ب  هَا  الْمُوص  زَمَان    الْمَوْت    قَبْلَ   ب  نُه  لَ   ب  ق    ویکون  الْقَضَاء    بَعْدَهُ   یُمک  نْ   الْمُسْتَح  مَّ  لَ   م 

ي یمکن ه   ف 
سْقَاط   حَق   الْمَجْنُون   وَ  کالطفل  الْإ 

 حاصل   نبوده  ممکن  او  برای  دین  پرداخت  آن  از  بعد  که  مرگ  از  پيش   زمانی  مدت  در  وصی  توسط  آن  بهموصی  اقرار  شنيدن   با  دین  بقای  به  علم
 شود، همانند صغير و مجنون نيز کسی باشد که نسبت به او احتمال ساقط کردن دین )ز ذمۀ موصی( داده نمی  دائن و شودمی
ي لَ  وَ  يُّ یُوص  ه   إلی الْوَص  ذْن   إلَّ  غَیْر  إ  ي لَهُ  نْهُ م   ب  یصَاء   ف  صَح   علی  الْإ 

َ
 الْقَوْلَیْن   أ

 باشد داده اذن او به موصی آنکه مگر کند،  معين وصی عنوان  به را دیگری کس تواندنمی ترین دو قول وصیطبق صحيح
حْ   لَ   وَ حَیْثُ  ذْن    لَهُ   یُصَرَّ الْإ  ي   ب  یصَاء    ف  هُ   الحاکم  إلی  بَعْدَهُ   النظَرُ   یکون  الْإ  نَّ

َ
يُّ  لأ  يَّ  لَ   مَنْ   وَص    کل   حکم  و کذا  لَهُ   وَص 

نْ  يَّ وَ لَ   مَاتَ  م   لَهُ  وَص 

 وصی   که  است  کسی  وصی  حاکم شرع  زیرا  است  حاکم  با  تصميم  وصی  از  پس  نداده،  او  به  وصی  تعيين  اجازۀ  صراحت  به  موصی که  مواردی  در  و
 شرع وصیّ اوست(  دارد )که حاکم را حکم همين باشد نداشته وصی  و بميرد که  کسی نيز و ندارد
ر    مَعَ   وَ 

ه    الحاکم  تَعَذُّ فَقْد  هُ   اَوْ   ل  حَیْثُ   بُعْد  نْفَاذُ   یتولي   عَادَة    إلَیْه    الْوُصُولُ   یَشُقُّ   ب  ة    إ  یَّ ینَ   عُدُول    بَعْضُ   الْوَص  ن  نْ   الْمُؤْم    م 

سْبَة   بَاب   ي وَ  الْبَرُّ  علی وَ الْمُعَاوَنَة   الْح  قَو  مُور   التَّ
ْ
هَا الْمَأ  .ب 

 باشد   داشته  مشقت  عادتاً   او  به  دسترسی  که  ایگونه  به  وی  بودن  دور  دليل  به  یا  او   نبودن  خواه به دليل  حاکم،  به   نداشتن  دسترسی  صورت  در  و
 .شودمی وصيت دار اجرایعهده است شده امر آن به که  تقوی و نيکی بر کمک و حسبه باب از عادل  مؤمنين از یکی

فَاتُ  ي   الْمُعْتَبَرَةُ   وَ الص  ي   ف  نْ   الْوَص  سْلَم    وَ   الْعَقْل    وَ   الْبُلُوغُ   م  یصَاء    حَالَ   حُصُولُهَا  یُشْتَرَطُ   الْعَدَالَة    وَ   الْإ  هُ   الْإ  نَّ
َ
  وَقْتُ   لأ 

ذَا  الْعَقْد    إنْشَاء   عَة    تکن   لَمْ   فَإ  یحا    یَقَعْ   لَمْ   مُجْتَم  نْ   کغیره  صَح  هُ   الْعُقُود    م  نَّ
َ
ة    وَقْت    وَ لأ  یَّ نْ   مَمْنُوع    الْوَص  یض    م  فْو 

لی    التَّ إ 

فَات   لَیْسَ  مَنْ  الص   ب 
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 این  عقد  انشای  )اولًا( زمان  زیرا  باشد  موجود  وصی  تعيين  زمان  در  باید  عدالت  و  اسلام  عقل،  بلوغ،  مانند  باشدشده میصفاتی که در وصی شرط
شود همان گونه که سایر عقود غير از وصيت همين حکم ن صفات در وصیّ فراهم نباشد عقد به طور صحيح واقع نمیای  اگر  بنابراین  است؛   زمان

 . نيست شرایط واجد که  کند  واگذار  کسی به را وصيت اجرای تواندنمی موصی وصيت زمان در که است این دیگر دليل. را دارد 
 و قیل: یَکفی حصولُها حالَ الوفاة  

 اند: کافی است این صفات به هنگام فوت موصی محقق باشدفقها گفتهبرخی از 
ن حین الیصاء  إلی حین الوفاة    و قیل: یُعتبر م 

 اند: این صفات باید از زمان وصيت کردن موصی تا زمان فوت موصی )در وصی( فراهم باشد برخی از فقها گفته
بَارُهَا الأقوي  نْ  اعْت  ین   م  یصَاء   ح  ا  دَامَ  مَا مْرَارُهُ اسْت   وَ  الْإ  ی   وَص 

تر آن است که این صفات باید در زمان وصيت کردن در وصی فراهم باشد و تا زمانی که شخص وصی است در او و )از نظر شهيد ثانی( قول قوی
 استمرار داشته باشد

 باشد، واجب است. دار امور مسلمانان میبه معنای وظيفۀ دینی از باب امر به معروف و نهی از منکر است که بر هر کس که عهده حسبه: ✓
 اُجرةُ الوصي: 

 اجرت وصی:
 

ي  لْوَص  جْرَةُ   وَ ل 
ُ
ثْل    أ ه    عَنْ   الْم  ي  نَظَر  ي  مَال    ف  مْ   الْمُوص  يَ  وَ   الْحَاجَة    مَعَ   عَلَیْه  ه  الْفَقْرُ،  ه  ه    تَعَالَيْ   عَلَیْه    کما نَبَّ قَوْل   مَنْ   »وَ   :ب 

یرا   کان « و ل یجوزُ  فَلْیأکُلْکل فَق  الْمَعْرُوف  نَاء   مَعَ  ب  ه   الْغ  قَوْل  ا کان »وَ مَن  :تَعَالَي ل  ی  فْ«  غَن   فَلْیَسْتَعْف 

المثل بگيرد، به شرط این که نياز داشته باشد، یعنی فقير باشد؛ چنان که خداوند  عليهم اجرتتواند بابت نظارت خود در اموال موصیوصی می
ن کریم به این نکته توجه داده و فرموده است: »و هر کس که فقير است به اندازۀ متعارف )از اموال طفل( مصرف کند«؛ و در صورت  متعال در قرآ

 نياز است پس باید خودداری کند« فرماید: »پس هر کس که بیالمثل جایز نيست، زیرا خداوند متعال مینياز بودن، گرفتن اجرتبی
 

ها عوضُ عمل  محترم  و قیل یجوزُ أخذُ الُ  ، لأنَّ  جرة  مطلقا 

المثل توسط وصیّ جایز است مطلقاً )خواه وصیّ فقير باشد یا غنی(؛ به دليل آن که گرفتن اجرت، بابت عملی  اند: گرفتن اجرتبرخی از فقها گفته
 باشد. است که محترم می

 ردُّ الوصیة 

 ردّ وصیت 
حُّ  ي  یَص  لْوَص  د   ل  ة   الرَّ یَّ لْوَص  ي مَادَامَ  ل  ا الْمُوص  ه    مَعَ  حَی  د   بُلُوغ   الرَّ

 تواند وصيت را رد کند به شرط آن که خبر رد کردن به موصی برسد تا زمانی که موصی زنده است وصیّ می
وُ ردَّ  ا وَ  فَل  دُّ  یَبْلُغ    لَمَّ دُّ  بَطَلَ  الرَّ  الرَّ

 موصی نرسد )و فوت کند( ردّ وصیّ باطل است بنابراین اگر وصیّ، وصایت را رد کند، اما خبر رد او به 
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ة    یَعْلَمْ   وَ لو لَمْ  یَّ الْوَص  لَّ   ب  ي  وَفَاة    بَعْدَ   إ  مَهُ   الْمُوص  یَامُ   لَز  هَا  الْق  نْ   وَ   ب  یَام    عَنْ   الْعَجْز    إل مع  قَبُول    سَبَقَ   قَدْ   یکن  لَمْ   إ  هَا   الْق   ب 

یَام   وُجُوبَ   فَیَسْقُطُ  ا عَنْهُ  الْمَعْجُوز   عَنْ  الْق  لْحَرَج   قَطْع   .ل 

گاهی  وصيت  از  موصی  مرگ  زمان  تا وصی  چنانچه  و   مگر   باشد  نکرده قبول  آن  از  پيش  چه  اگر  کند  عمل  آن  به  که  است  واجب  او  بر  باشد  نداشته  آ
 . است ساقط مشقت علت به که باشد  ناتوان وصيت انجام از اینکه

صْل    الْمُخَال ف    الحکم    هَذَا  وَ مُسْتَنَدُ 
َ
لْْ نْ   ل  ي  علی  حَق    إثْبَات    م  يٌّ   وَجْهُ   عَلی  إلَیْه    الْمُوص  یط    وَ   قَهْر  ي   تَسْل    الْمُوص 

ه    إثْبَات   علی ت  یَّ نْ  وَص  هَا  تَدُلُّ  کثیرة أخبار شَاءَ  علی م  ر  ظَاه   .عَلَیْه   ب 

کند بر این که وصيت خود را بر هر  دهد و موصی را مسلّط میقهری قرار میو حقی را بر وصیّ به شکل    است  اصل  خلاف  که  حکمی  چنين  دليل
 کسی که بخواهد تحميل نماید، روایات زیادی است که ظاهراً این روایات بر حکم مذکور دلالت دارد.

م ما ذلک من یُستثنی أن وَ ینبغي  .فواضح   عنه المعجوز   استثناءُ  أمّا و غیره؛  دون الحرَجَ، و الضررَ  یَستلز 

شود استثنا گردد، نه سایر موارد؛ اما استثنا کردن اموری که وصیّ  است که از این حکم، آن مواردی که مستلزم ضرر و مشّت بر وصیّ می  سزاوار
 باشد. از انجام آن ناتوان است واضح و روشن می

 
 نکات مهم مبحث وصیّت: 

 شود.عين بالفعل و هم شامل عين بالقوّه، مانند ميوۀ آیندۀ درخت میدر وصيت تمليکی، تمليک عين هم شامل  ✓

 گردد.تکليک منفعت شامل: منفعت دائمی )مؤبّد(، منفعت موقت و منفعت مطلق می ✓

 شود.دیگر تصرّفات منجّز و وکالت از مفهوم وصيت خارج می با قيد »بعد الوفاة« )پس از فوت(، هبه ✓

 شود.وفاتی« حتماً »بعد وفاتی« باید ذکر شود، زیرا »إفعلوا کذا« شامل قبل از فوت و بعد از فوت میدر صيغۀ ایاب »إفعلوا کذا بعد  ✓

 به و تصرّف کردن در آن.تواند لفظی یا فعلی باشد مانند گرفتن موصیقبول وصيت می ✓

 باشد.در وصيت، مقارن بودن ایجاب با قبول شرط نمی ✓

 تواند آن را قبول کند.کرده باشد، میله پيش از قبول، وصيت را رد ناگر موصی ✓

 تواند پس از فوت موصی آن را قبول کند. له وصيت را در زمان حيات موصی رد کرده باشد، میاگر موصی ✓

به شود، اگر چه موصیله پس از فوت موصی و قبل از آن که وصيت را قبول کند آن را ردّ کند به اجماع فقها وصيت باطل میهرگاه موصی ✓
 کرده باشد. را قبض

 گردد.له قبل از قبول وصيت، فوت کند حق قبول به ورثۀ او مننتقل میهرگاه موصی ✓

 وصيت مطلق و وصيت مقيّد صحيح است.  ✓

 شود.اگر در وصيت مقيّد، به قيد وصيت عمل نشود وصيت باطل می ✓

هات عمومی نظير مساجد و مدارس نياز به قول ندارد. ✓  وصيت برای ج 

 .می به قبول حاکم شرع یا شخص منصوب از طرف حاکم شرع نياز نداردوصيت برای جهات عمو ✓

 له کاشف از آن است که ملکيّت از قبل به واسطۀ فوت موصی حاصل شده است.ظاهراً قبول موصی ✓

 دليل ناقل بودن قبول وصيت آن است که قبول به عنوان جزء یا شرط، سبب حصول مالکيت است. ✓

 و عاقل باشد و محجور نباشد.از شرایط موصی آن است که بالغ  ✓

 باشد. ای خود را مجروح سازد باطل میوصيت مجنون و مست و کسی که با وسيلۀ کشنده ✓

 به شود.له باید در زمان وصيت، موجود بوده و بتواند مالک موصیموصی ✓
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 شود.داده میله مؤنث برابر موصی له مذکر، دوهرگاه موصی با جملۀ »علی کتاب الله« وصيت کند؛ به موصی ✓

 به باید بين آنان به طور مساوی تقسيم شود، مگر آن که موصی یک نفر را برتری داده باشد.هرگاه برای چند نفر وصيت شود موصی ✓

از و یا مساکين را بدتر    شود که آنان را از لحاظ معيشتی با فقرا یکسان دانستههرگاه برای فقرا وصيت شود در صورتی شامل مساکين نيز می ✓
 فقرا بدانيم.

 فقرا وصيت شود به فقرای هم دین موصی انصراف دارد، نه هر فقيری. هرگاه برای ✓

 به قرار گيرد.تواند موصیهر چيزی که بتواند عادتاً مورد تملک واقع شود و از ملکی مالک به دیگری قابل انتقال باشد، می ✓

 جود بودن آن بالفعل شرط نيست. له یا دیگران و موبه برای موصی یا موصیمعلوم بودن موصی ✓

 در هر مورد که مقدار وصيت معلوم نباشدورّاث در تعيين آن مخير هستند.  ✓

ّ شفعه باطل است.  ✓
ّ قذف و حق 

ّ قصاص، حد 
 وصيت کردن به حقوق غير قابل انتقالاز قبيل حق 

 اگر موصی، به زیادتر از ثلث وصيت کند، مشروط به اجازۀ ورّاث است. ✓

 کند. مان حيات موصی مازاد بر ثلث را اجازه دهند کفایت میهرگاه ورثه در ز ✓

 زمان سنجش ترکه به منظور تعيين کردن ثلث آن، زمان فوت موصی است.  ✓

 باشند.هرگاه موصی الفاظ متواطی و مشترک را به کار ببرد، وراث در تعيين کردن مصداق آن مخيّر می ✓

 آنها واجبی باشد؛ آن امر واجب بر سایر امور مقدم است، هرچند لفظاً مؤخّر باشد.هرگاه به امور متعددی وصيت شده باشد، اگر در بين  ✓

 شود. در صورتی که در بين وصایا، واجب مالی باشد از اصل ترکه و سایر امور از ثلث خارج می ✓

 رسد.اگر موصی امور متعددی را بدون ترتيب وصيت کرده باشد، یک سوم به مصرف همۀ آن امور می ✓

 برای کافر ذمّی صحيح است، گرچه خویشاوند موصی نباشد.  وصيت کردن ✓

 وصيت کردن برای کافر حربی صحيح نيست، گرچه خویشاوند موصی باشد.  ✓

 شود.الله وصيت کند در هر راهی که مایۀ تقرب به خداوند است مصرف میسبيل  اگر موصی فی ✓

 شود.بقات ارث عمل میترین خویشاوندان خود وصيت کند به ترتيب طاگر موصی برای نزدیک  ✓

 شود.له داده میله وصيت کند، معادل سهم کمترین وارث به موصیاگر موصی به اندازۀ سهم یکی از وراث برای موصی ✓

 شود.هرگاه مریض مُشرف به فوت، هم بخشش منجّز و هم بخشش مؤخّر انجام دهد، بخشش منجّز مقدم بوده و از ثلث خارج می ✓

 تواند از وصيت خود با لفظ یا فعل رجوع کند. ست میوصی تا زمانی که زنده ا ✓

 توانند به ولایت بر طفل وصيت نمایند. فقط پدر و جدّ پدری و یا وصیّ مأذون از طرف پدر یا جدّ پدری می ✓

 در وصیّ شرط است که بالغ و عاقل بوده و مسلمان باشد. ✓

 قرار صغير به همراه شخص بالغ صحيح است.وصی ✓

 خنثی صحيح است. وصی قرار دادن زن و ✓

 هرگاه وصیّ متعدد باشد، تقسيم کردن مال ميان آنان جایز نيست.  ✓

 هرگاه موصی، اوصيا را از کار کردن با یدیگر نهی کند، باید مطابق نهی موضوع عمل کرد. ✓

 هرگاه موصی اجتماع و انفراد اوصيا را تجویز کند، نافذ بوده و تقسيم مال بين اوصيا اشکالی ندارد. ✓

، حاکم شرع یکدر  ✓  کند. یاور به او ضميمه می عنوان به را نفر  صورت عجز و ناتوانی وصی 

 کند. هرگاه وصی دچار خيانت یا فسق گردد، حاکم شرع او را عزل کرده و فرد دیگری را به جای او تعيين می ✓

 م  حاکم شرع یا قسم خوردن نياز باشد.تواند از اموال موصی که در اختيار اوست طلب خود را بردارد؛ بدون این که به حکوصی می ✓

 تواند آن دسته از دیون ميت را که تا زمان اداء کردن آن باقی بوده است بپردازد. وصی می ✓

 لازم در وصی باید در زمان وصی کردن در وصی موجود باشد. صفات ✓

 عليهم بردارد. از مال موصیالمثل کار خود را تواند اجرتطبق نظر شهيد اول، در صورتی که وصیّ نيازمند باشد می ✓

 تواند وصایت را رد کند به شرط آن که خبر رد به اطلاع موصی برسد. وصی تا زمان زنده بودن موصی می ✓
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گاه شود واجب است که به وصيت عمل کند، مگر آن که ناتوان باشد.  ✓  اگر وصی پس از فوت موصی از وصایت آ

 

 النکاح 

 نکاح
 المقدمة 

 مقدمه
مٍّ   فيِ الْوُقوُعَ  بترکه یخََافُ  لاَ   وَ  لهُعْ فِ  هنُ کِ مْ یُ   لِمَنْ  دمؤکَّ  مُسْتحََبٌّ  النکاح  . وَجَب لاَّ إوَ  مُحَرَّ
 واجب   صورت  این  غير  در  است  موکد   مستحب  هراسدنمی  آن  ترک  ی  واسطه  به  حرام   در  شدن   واقع   از  و  دارد  را  آن   امکان  که  کسی  برای  ازدواج

 .است

ینَ  بَیْنَ  مَشْهُور    ه  وَ فَضْلُ  م  ق    الْمُسْل  ي مُحَقَّ مْ   ف  ه  جَ  نَّ إ حتي  شَرْع  زُ  الْمُتَزَو  صْفَ  یُحْر  ه  د  ن   . یْن 

 . کندمی کامل را دینش از نيمی ازدواج، با شخص که آنجا تا  است قطعی اسلام در و  مشهور مسلمانان، ميان نکاح فضيلت
 مُؤْمِنِینِ  صَالِحِینِ  أبَوََاهَا  یکون بِأنَْ  الِْصَْلِ  الکریمةَ  الْوَلوُدَ   الْعفَِیفةََ  البکرَ  وَ لْیتَخََیَّرِ 

 برگزیند  باشد  ایمان با و درستکار والدینش که  خانوادگی اصالت دارای و زاینده پارسا، ایدوشيزه ازدواج برای مرد است لازم

 . الْعِفَّةِ  وَ  الِْصَْلِ  مُرَاعَاةِ  دُونِ  مِنْ  رْوَةِ الثَ  وَ  الِ الْجَم  علی یقَْتصَِرْ  لاَ  وَ 
 . نکند بسنده ثروت و زیبایی به تنها عفت و اصالت به توجه بدون و

 یسَْتأَذِْنْهَا  لمَْ  إِنْ  وَ  ها نکاحَ  یرُِیدُ  امْرَأةٍَّ   وَجْهِ  إلی ظَرُ النَ  وَیجَُوزُ 

 کند، نگاه اجازه بدون  حتی دارد را او با ازدواج قصد که  زنی چهره  به تواندمی مرد
 ینالکف   وَ  بِالْوَجْهِ  الْجَوَازُ  یخَْتصَُّ  وَ  الْغرََرُ  عَنْهُ  رتفعَ لْیَ  ظَرُ النَ  لهَُ  یسُْتحََبُّ  بلَْ 

 دارد  مچ تا دست کف دو و  چهره به اختصاص حکم این است مستحب  او جهل شدن  برطرف برای نگاهی چنين زیرا 
 . کذالک نظََرِهِ  لِلْمَرْأةَِ  یجَُوزُ  کذا وَ 

 .کند نگاه گونه همين به خود خواستگار به تواندمی نيز  زن چنين هم
لْمُ  وَیُشْتَرَطُ  تها الْع  لتَ  بصلحی  یج  ل  هَا زْو  خُلُو  نْ  ب  ة   وَ  الْبَعْل   م 

دَّ یم   وَ   الْع   . التَحْر 

گاهی  .است شرط نباشد احرام و عده  در و باشدمی شوهر فاقد اینکه به زن ازدواج امکان از آ
 
 عبارت است از عقدی بين مرد و زن که فایدۀ آن حليّت استمتاع هر یک از دیگری استنکاح:  ✓
 

 صیغةُ العقد 

 صیغۀ عقد نکاح
ه   یُعْتَبَرُ  مَال  یجَاب   علی اشْت  یْن   الْقَبُول   وَ  الْإ 

یَّ نْ  کغیره اللَفْظ  مَة   الْعُقُود   م   اللَز 

 .باشد لفظی قبول و ایجاب  دارای باید لازم عقود سایر  مانند نکاح عقد
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یجَابُ: جْتُکَ« فَالْإ  عْتُکَ« وَ   »أنْکَحْتُکَ«  وَ  »زَوَّ  ل غیرُ   »متَّ

ازدواج خود درآوردم«: »از  عبارتند  منحصرا  ایجاب؛  الفاظ به  را  تو  جْتُکَ:  تو را به همسری خود درآوردمأنْکَحْتُکَ »و    زَوَّ عْتُکَ »  و  «:  تو را به متَّ  :
 «زناشویی خود درآوردم

لْتُ  وَ  یجَ  الْقَبُولُ: »قَب  زْو 
جْتُ«  أوْ  أو النکاحَ« التَّ لْتُ« أوْ  »تَزَوَّ را    »قَب   عَلَیْه   مُقْتَص 

لْتُ » از است عبارت قبول الفاظ و ب 
َ
یجَ  ق زْو  جْتُ   «النکاحَ: ازدواج یا نکاح را پذیرفتم أو  التَّ لْتُ »، یا فقط بگوید: «را پذیرفتم  : همسرییا »تَزَوَّ ب 

َ
: قبول  ق

 « کردم
لهما لَفْظ   ک  ي  ب   . الْمُض 

 همچنين ایجاب و قبول هر دو باید به لفظ ماضی باشند.
یمُ  یُشْتَرَطُ  وَلَ  یجَاب   تَقْد   الْقَبُول   علی  الْإ 

 نيست  شرط قبول بر ایجاب داشتن مقدم
نَّ 
َ
یبَ  لأ  رْت  فَقَ  کیف التَّ ل   غَیْرُ   اتَّ الْمَقْصُود   مُخ   ب 

 زند نمی لطمه مقصود به باشد که  ترتيب هر به زیرا
لَفْظ   اي بلفظه  الْقَبُول   ل یشترط کذا وَ   یجَاب   ب  نْ  الْإ 

َ
أ جْتُکَ« یَقُولُ  ب  لْتُ » فَیَقُولَ  »زَوَّ یجَ  قَب  زْو 

 « التَّ

بلتُ« از بعد مثلا باشد ایجاب لفظ  از قبول که  نيست همپنين لازم
َ
 لفظ »زوّجتُ« بگوید: »ق

جْتُکَ » قَالَ  فَلَوْ  لْتُ »  فَقَالَ   «زَوَّ  صَحَّ  النکاحَ« قَب 

جْتُکَ » موجب، اگر بنابراین لْتُ » قابل و   «زَوَّ ب 
َ
 است  صحيح بگوید «النکاحَ  ق

فْظ   لصراحة
یع    اشتراک   وَ  اللَّ ي الْجَم   .الدَلَلَة   ف 

 .رساندمی را واحدی مقصود تعابير این تمام و دارد  را لازم صراحت  نيز لفظ این زیرا
 عَلیَْهَا الْقدُْرَةِ  مَعَ  الْعرََبِیَّةِ  بِغیَْرِ  الْعقَْدِ  لایجوز و

 توان عقد را به زبان غيرغربی خواند با وجود قدرت نمی

شَارَةِ  قبَوُلاا  وَ  إیجَاباا  یعَْقِدُ  الِْخَْرَسِ  وَ   .لِلْمُرَادِ  الْمُفْهِمَةِ  بِالْإِ

 ای که مقصود را برساند اشاره کندو همچنين شخص لال هنگام ایجاب و قبول باید به گونه
 بعَْدَهُ  أجََازَ  لوَْ  وَ  عَقْدُهُ   باَطِل کرانفالسَّ  الکمال الْعَاقِدِ  فيِ وَیعُْتبَرَُ 

 اجازه کند، باطل است.عاقد باید اهليت داشته باشد؛ بنابراین شخص مست، گرچه بعد از مستی آن را 

ا  غَیْرِهَا  عَنْ  وَ  عَنْهَا  الْعقَْدَ  الْمَرْأةَِ  توََل ِي وَیجَُوزُ   قبَوُلاا  وَ  إِیجَابا
 تواند ایجاب و قبول عقد را از طرف خود یا دیگری به عهده بگيردو زن می

حضور دو شاهد در ازدواج   الِْشَْهُرِ   لیع  أفَْضَلُ   کان  إِنْ   وَ   شِیدَةِ الرَ   نکاح  فيِ  الْوَلِيُ   لاَ   وَ   الدَّائِمِ   النکاح  فيِ  اهِدَانِ الشَ   یشُْترََطُ   لاَ   وَ 
 دائم و نيز ولیّ در ازدواج دختر رشيده شرط نيست، گرچه بنا بر قول اشهر بهتر است 

شَارَةِ  وْجِ الزَ  وَ  وْجَةِ الزَ  تعَْیِینُ  یشُْترََطُ  وَ   الْوَصْفِ   اوَْ  الِاسْمِ  اوَْ  بِالْإِ

 است  لازم وصف یا  نام یا اشاره با شوهر و زن تعيين

جَهُ  وَ  بنََاتٌ  لهَُ  کان فلَوَْ  هَا  لِمَ  وَ  وَاحِدَةا  زَوَّ ا  یعُیَ ِنْ  لمَْ  وَ  أبَْهَمَ  فإَنِْ  یسَُم ِ  الْعقَْدُ  بطََلَ  نفَْسِهِ  فيِ شَیْئا
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  نکند   معين  نيز  خود   نزد  و  گذارد  مبهم  چنانچه  درآورد  مردی  عقد  به  را  آنها  از  یکی  ببرد  نام  آنکه  بدون  و  باشد  داشته  دختر  چند  فردی  اگر  بنابراین
 است باطل نکاح

 . مُعیََّنٍّ  بِغیَْرِ  الاسْتِمْتاَعُ  اسْتحِْقَاقِ  لِامْتِناَعِ 

 . است ناممکن معين غير  از کامجویی زیرا
 

 أولیاء العقد 

 اولیای عقد 
لَیَةَ  ل ي و  غَیْر   النکاح ف  ب   ل 

َ
ي  وَ   الحاکم وَ  لَهُ  الْجَد   وَ  الْأ حَد الْوَص 

َ
ین  لأ  ل  وَّ

َ
 الْأ

 شده از جانب پدرو جدپدری ولایت دارند.در ازدواج، تنها پدر و جدپدری و حاکم و وصی معين
لَیَةُ  ین  الْقَرَابَة    فَو  ل  وَّ

َ
لْْ تَة    ل  یرَة  الصَ   علی  ثَاب  غَة    وَ   الْمَجْنُونَة    وَ   غ  یهَة    الْبَال  المت  سَف  کر  الذَّ الأوصاف و کذا  بأحد  صف 

 الثلثة، 

 وارد بلوغ شده ثابت است. کسی که با حالت سفاهتو  دیوانه، پسر صغيرو  )صغير(دخترولایت ناشی از قرابت برای پدر و جدپدری، بر 

ر   ک  غَة   ل علی الب  یدَة  الرَ  الْبَال  ي ش  صَح   ف 
َ
 . الْأ

 رشيده وجود ندارد.تر، چنين ولایتی بر دوشيزه بالغ و و بنا بر نظر صحيح

جَهَا  لاَ  أنَْ  هُوَ  وَ  الْوَلِيُّ  عَضَلهََا  لوَْ  وَ  ِ  بهِِ  اسْتقِْلًَلِهَا  وَجَوَازِ  وِلَایتَهِِ  سُقوُطِ  فِي بحَْثَ  فلًََ  رَغْبتَهََا  وَ  وُجُودِهِ  مَعَ  بالکفوِ  یزَُو 

 با همتای موجود او شود ـ تردیدی در سقوط ولایت و استقلال دختر اگر ولیّ، دختر را »عَضْل« کند، ـ یعنی با وجود تمایل دوشيزه، مانع ازدواجش  
 در امر ازدواجش وجود ندارد.

 عَضَلًا  یکن لمَْ  الکفو غَیْرِ   مِنْ  عنم ولو
 شوداما اگر از غير همتا منع کند عَضل محسوب نمی

يُّ وَ   الحاکم وَ  جَان   الْوَص 
دَ  بَلَغَ  مَنْ  یُزَو  ا اَوْ  الْعَقْل   فَاس  یه  ه    وَ  لَهُ  صَلَحا    النکاح کون مَعَ  سَف  نَ  خُلُو  ب   م 

َ
 له  الجد ّ  وَ  الْأ

و پدر و جدپدری نداشته باشد   توانند فردی که بالغ شده اما در حال جنون یا سفه است را در صورتی که نکاح به مصلحت او باشدحاکم و وصی می
 همسر دهند؛

لَیَةَ  لَ  وَ  یر   علی لَهُمَا و  غ 
ي مُطْلَقا   الصَّ ا  بَلَغَ  مَنْ  علی لَ  وَ   الْمَشْهُور   ف  ید   رَش 

 ولایت ندارند. اما بنا بر قول مشهور به هيچ وجه بر صغير و بالغ  رشيد
 .الْجُنوُنُ  لهَُ  تجََدَّدَ  ثمَُّ  رشْد وَ  بلَغََ  مَنْ  علی ع الْوِلَایةَ الحاکم  یزَِیدُ  وَ 

 شود ولایت دارد.رشيدی که بعداً دیوانه می  البته حاکم افزون بر آن، بر بالغ
 
 شود که تصميم ازدواج دختر با اوست مانند پدر در مورد باکره.به کسی گفته می ولیّ نکاح: ✓

 شأن و کفو دختر است.عبارت است از منع کردن دختر از ازدواج با مردی که همعضل:  ✓
 

 اشتراطُ الخیار في العقد 
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 شرط خیار در عقد
 الْعقَْدِ   فيِ الْخِیَارِ  اشْتِرَاطُ  یجَُوزُ  لاَ 

 نيست  جایز ازدواج عقد در خيار شرط

 فِیهِ  الْخِیَارِ  بِاشْتِرَاطِ  الْعقَْدُ   فیَبَْطُلُ   الْمُعاَوَضَاتِ  لاَ  الْعِبَادَاتِ  بِضُرُوبِ  مُلْحَقٌ  لِِنََّهُ 
 شودمی باطل عقد نکاح در فسخ خيار شرط با بنابراین معاوضات نه است  اتعباد به ملحق نکاح زیرا
 یحَْصُلْ  لمَْ  وَ  الْفَاسِدِ  رْطِ بِالشَ  وَقعََ  إِنَّمَا  التَّرَاضِي  لِِنََّ 

 است  نگردیده حاصل این و بود  شده داده رضایت فاسد شرط به مقيد عقد زیرا
حُّ  رَاطُ  وَ یَص  یَار   اشْت  ي الْخ  دَاق   ف 

 الص 

 است  صحيح مهریه به نسبت خيار شرط

نَّ 
َ
ي  ذکره لأ  ي شَرْط    غَیْرُ  الْعَقْد   ف  ه   ف  ت  حَّ  ص 

 نيست   عقد صحت شرط نکاح در مهریه خود زیرا

رَاطُ  وَ  عَنْهُ  إخْلَؤُهُ  فَیَجُوزُ   عَدَمُهُ  اشْت 

 .کرد شرط را آن  نبودن یا ساخت  منعقد  آن بدون را  عقد توانمی و

رَاطُ  یَارُ  فَاشْت  یه   الْخ   الْعَقْد   لمقتضي مُنَاف    غَیْرُ  ف 

 ندارد عقد مقتضای با منافاتی  مهریه به  نسبت  خيار، شرط پس

جُ  ي فَیَنْدَر  نُونَ  عُمُوم    ف  نْدَ  الْمُؤْم  مْ  ع  ه  نْ  شُرُوط  یَار   ذُو فَسَخَهُ  فَإ  ثْل   مَهْرُ  ثَبَتَ  الْخ  خُول   مَعَ  الْم 
 .الدُّ

  زناشویی  و کند فسخ را مهریه ذوالخيار  اگر صورت )یعنی عقد نکاح بدون تعيين مهر( این در شودمی  شروطهم«  عند »المومنون عموم در داخل و
 .است ثابت مهرالمثل  باشد؛ شده واقع

 

 التوکیل في العقد 

 توکیل در عقد 
حُّ  نَ  لُّ کُ   توکیل یَص  ي وْجَیْن  الزَ  م   النکاح  ف 

 دهد وکالت دیگری به نکاح عقد برای تواند می زوجين  از هریک
 
َ
هُ لأ ا نَّ مَّ ع  الش غَرَضُ  یَخْتَصُّ  لَ   وَ  یَابَةُ الن   یَقْبَلُ  م  ه   ار  یقَاع  إ  نْ  ب  ر   م  ن   مُبَاش 

 مُعَیَّ

 باشدنمی شارع نظر مورد خاصی شخص توسط آن اجرای و است نيابت قابل نکاح زیرا
يُّ  فَلْیَقُلْ  « الْوَل  لکَ فلن  نْ موک  جتُ م   : »زوَّ

جتُ »: بگوید شوهر وکيل به باید  زن ولی بنابراین نْ  زوَّ لکَ   م   .درآوردم است فلانی که تو موکل همسری به را دخترم: یعنی  «فلانٍ  موکِّ
لَف   لیَقُلْ: »منک« وَ  خ  ه   وَ  الْبَیْع   ب  نَ  نَحْو   الْعُقُود   م 
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 « منک: »بگوید  و دهد قرار خود ایجاب طرف را وکيل شخص قراردادها سایر و بيع برخلاف نباید و
نَّ  الْفَرْقُ  وَ 

َ
ي وْجَیْن  الزَ  أ مَثَابَة   رکنان  النکاح ف  ي  ن  الْمُثَمّ  وَ  مَن  الثَ  ب   الْبَیْع   ف 

باشند و همان گونه که ثمن  و فرق بين عقد ازدواج و عقد بيع آن است که زوج و زوجه در عقد نکاح، دو رکن به منزلۀ ثمن و مثمن در عقد بيع می

 مثمن در عقد بيع باید کر شوند در عقد نکاح هم لازم است که زوج و زوجه نام برده شوند. و 

بَد   وَ 
َ
نْ  لأ  ي هماتمست   م  وْجَان   فکذا الْبَیْع    ف 

ي  الزَّ لْتُ ـ: »الوکیلُ  وَلْیَقُل   النکاح ف  فُلَن   قَب   « ل 

 « لفلان قبلت»: بگوید باید وکيل و شوند معرفی شوهر و زن باید نيز نکاح؛ در و
لْتُ«  اقْتَصَرَ  لو و ا علی: »قَب  ی  ة  الص   فالأقوي  موکله نَاو   حَّ

 است  آن صحت اقوی دارد  نظر در را موکلش که حالی در کند  بسنده «قبلتُ » به اگر و
جُهَا لَ  وَ  نْ  الوکیل  یُزَو  ه   م   نَفْس 

 درآورد  خود عقد به است داده وکالت او به که را زنی تواندنمی وکيل
ذَا إلَّ  نَتْ  إ  ذ 

َ
یه    أ ن شئتَ« ف  جنی مم  ؛ ک»زو  ک«  أوْ   عُمُوما   »ولو من نفس 

خواهی درآور« یا بگوید: »)من را به عمومی، مثل اینکه بگوید: »من را به ازدواج هر کسی که می  به طور  چه  باشد  داده  اذن  او  به  زن  آنکه  مگر
 « ازدواج درآور( حتی اگر به ازدواج خودت باشد

ا حُّ  أو خُصُوص  ذ   فَیَص  ینَئ   الأقوي علی ح 

 است نکاح  صحت اقوی صورت این در اذن دهد )»من را به ازدواج خودت درآور«( که خصوصی یا به طور و
 

 لزوم رعایة المصلحة 

 لزوم رعایت مصلحت
ج يُّ لیزو  دُون   ل الوکیلُ  وَ  الْوَل  ثْل   مَهْر   ب   الْم 

 دهند شوهر مهرالمثل از کمتر به آن دختر یا زن را توانندنمی زن بالغوکيل  و ولی دختر صغيره 
الْمَجْنُون   وَ لَ  نْ  وَ لَ  ب  مَّ ه   بغیره م  حَدُ   ب 

َ
زَةُ  الْعُیُوب    أ لْفَسْخ   الْمُجَو   . ل 

 وجود درآورند. در او او  نکاح فسخ  مجوز عيوب از یکی که مردی یا دیوانه توانند آن دختر یا زن را به ازدواج مردو نمی
ج الولیُّ الطفلَ بذات  العَیْب    و کذا ل یزو 

 همچنين ولی حق ندار، پسر صغير را به ازدواج زنی درآورد که یکی از عيوب در او وجود دارد
 

رَ  نْهُمَا کل فَیَتَخَیَّ جَ  لَوْ  الکمال بَعْدَ  م   بمن ل یقتضیه الإذن الشرعی   زَوَّ
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صغيره و پسر صغير پس از بالغ شدن مخير است )که عقد را فسخ کند( در صورتی که ولیّ او را به ازدواج کسی درآورده  بنابراین هرکدام از دختر  
 باشد که برخلاف مقتضای إذن شرعی است.

دُون   عَلَیْهَا الْعَقْدُ  کان لَوْ  وَ  ثْل   مَهْر   ب  جَهُ  قَوْلَن   الْمَصْلَحَة   وَجْهُ   لیع الْم  یَار   دَمُ عَ  هُنَا وَالْمُتَّ  .الْخ 

 .است خيار ثبوت عدم تردرست قول دو قول است که باشد مصلحت روی از مهرالمثل از کمتر به زن تزویج اگر
ا وَ  مَّ
َ
یجُهَا أ غَیْر   تَزْو  یبُ  اَوْ   الکفو ب  ي شُبْهَةَ  فَلَ  الْمَع  هَا ثُبُوت    ف  یَار  ي خ  صْل   ف 

َ
 .الْعَقْد   أ

و یا یکی ار عيوب مجوز فسخ نکاح را دارد، در این صورت هيچ تردیدی  همتای دختر نيست  ازدواج مردی درآورد که کفو واما اگر ولیّ، دختر را به 
 تواند )پس از بلوغ(، اصل عقد را فسخ کند. نيست که دختر می

 
 نکاح الفضولي 

 نکاح فضولی 
جَازَةِ   علی  یقَِفُ   مِنْهُمَا   اوَْ   الْجَانِبَیْنِ   أحََدِ   مِنْ   فضُُولاا   وَقعََ   لوَْ   النکاحعقدُ   علی   أصَْلِهِ   مِنْ   یبطل  لا   و  وَلِی هِِ   اوَْ   عَلیَْهِ   الْمَعْقوُدِ   مِنَ   الْإِ

 الِْقَْرَب 
اقرب آن است    اگر عقد ازدواج از ناحيۀ یکی از طرفين عقد یا هر دوی آنها به طور فضولی واقع شود، نفوذ عقد متوقف بر اجازۀ اصيل یا ولیّ است و 

 شودکه نکاح از اصل باطل نمی
 

 تزویج الأبوان 

 نکاح پدر و جدپدری
جَهَا  لوَْ  مَ  الْقبَوُلِ  زَمَانُ  اتَّحَدَ  بِأنَْ  الْعقَْدِ  فيِ  اقْترََناَ  وَ  بِرَجُلیَْنِ  الْجَدُّ  وَ  الِْبَُ  الِْبََوَان زَوَّ  الْجَد ِ  عَقْدُ  قدُ ِ

جدپدری، دختر صغيره را به ازدواج دو مرد درآورند و عقد هر دو همزمان باشد، به این صورت که زمان قبول )در هر دو عقد(  اگر ابوین یعنی پدر و  
 شود.یکی بوده باشد در این حالت عقد جدّپدری )بر عقد پدر( مقدّم می

لَ   وَ  ّ
ل  نَّ   ذلک  مَعَ   ع 

َ
أ لَیَةَ   ب  ثُبُوت    أقوی   الْجَد    و  ه    ل  لَیَت  ب  ا  علی  و 

َ
جْوَدُ   لْأ

َ
ه    وَالْأ فَاق    مَحَل    علی  قَصْر  هُ   الْو  نَّ

َ
لَفُ   علی  لأ    خ 

صْل  
َ
 الْأ

 .بالاتر نه است پدری جد و پدر به محدود و است  نکاح باب به محدود است اصل خلاف بر چون حکم  این و است پدر ولایت از برتر جد ولایت زیرا
 و إن سبَق عقدُ أحدهما صحَّ عقده 

 باشد. پدر و یا عقد جدپدری زودتر از دیگری واقع شود در این صورت، عقد کسی که زودتر واقع شده است صحيح میاگر عقد 
 

 تزویج الأخَوان 

 نکاح توسط برادران
جَهَا  وْ ل  بِرَجُلیَْنِ  الِْخََوَانِ  زَوَّ

 اگر دو برادر خواهر خود را به ازدواج دو مرد درآورند 
 ،وَکیلین کانا  إِنْ   ابِقِ لِلسَ  فاَلْعقَْدُ 
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 در صورتی که هر دو از طرف خواهر وکيل باشند، عقد برادری که زودتر واقع شده صحيح است 
 شَاءَتْ  ما   رْ یَّ فلتتخَ و الا  

 و اگر وکيل نباشند دختر مختار است هرکدام را که مایل است برگزیند 
نْ  ي  اقْتَرَنَا فَإ  نْ  بَطَلَ  الْعَقْد   ف  نْهُمَا کل کان إ   کیل و م 

 اگر دو برادر خواهر خود را همزمان به عقد درآورند و هر دو نيز وکيل باشند، هر دو عقد باطل است
 مِنْهُمَا الوکیل عَقْدُ  صَحَّ  إِلا   وَ 

 ولی اگر یکی از آن دو وکيل باشد، تنها عقد او صحيح است 
رت في إجازة ما شاءت منهما و  یین و اقترنا تخیَّ  .إبطال  الّخَر أو ابطالهماو لو کانا فضولَّ

 و اگر هر دو فضولی و همزمان باشند، دختر مختار است یکی را انتخاب و یا هر دو را ابطال نماید.
 

 ولیةُ الُم  

 ولایت مادر 
ا  علی الْوَلدَِ  لِلْْمُ ِ  وِلَایةََ  لاَ  جَتهُْ  فلَوَْ  مُطْلقَا جَتهَْا  أوَْ  زَوَّ ِ   الکمال بعَْدَ  رِضَاهُمَا  اعْتبُِرَ  زَوَّ  کالفضولي 

را )بدون اذن(    مادر هيچ ولایتی ندارد بر فرزند مطلقاً )چه پسر چه دختر؛ خواه بالغ یا غيربالغ(؛ بنابراین اگر مادر، پسر صغير و یا دختر صغيرۀ خود
 عقد فضولی توسط شخص ثالث همين حکم را دارد. باشد، همان گونه که  به ازدواج شخصی درآورد رضایت پسر و دختر پس از بالغ شدن شرط می

 بطََلَ  أنکر وَ  الکامل الِابْنِ  عَنْ  الوکالةَ  ادَّعَتْ  فلَوَْ 
قد ازدواج او  اما اگر مادر، )پس از انجام عقد( ادعا کند که از طرف فرزند بالغ و عاقل خود وکالت داشته است ولی پسر او وکالت مادر را انکار کند ع

 استباطل بوده 
 الوکالة  بدعوی غُرُورَهَا  وَ   الْبضُْعِ  عَلیَْهَا  لِتفَْوِیتِهَا  الْمَهْرِ  نصِْفَ  وْجَةِ لِلزَ  غَرِمَتْ  وَ 

و با ادعای وکالت   ن زن را ضایع کرده است )به تأخير انداخته است(ردن آب نسی  مادر بهره جو مادر باید نصف مهریه را به آن زن خسارت دهد؛ زیرا  
 رش آن زن را فریب داده است.داشتن از طرف پس

 

مات   المحرَّ

 محرّمات 
1 . : سَب  النَّ سب  تسعةُ أصناف  من الإناث:یحرُم  ب  کر بالنَّ  علی الذَّ

 شوند: دسته از زنان به واسطۀ نَسَب بر مرد حرام می  9ـ حرمت ناشی از نسب:  1

؛  ـ بنت    4ـ بنتُها و إن نزَلت؛    3البنتُ؛  ـ    2ـ الُمُّ و إن علت؛    1 ـ بنت    7ـ بنتها فنازل     6ـ الُختُ؛    5البن فنازل 

. العمة 9و   8الأخ و إن نزلت؛  دا   و الخالة فصاع 

 ـ دختر  خواهر هر قدر پایين   6ـ خواهر؛    5ـ دختر  پسر هر قدر پایين رود؛    4ـ دختر  دختر هر قدر پایين رود؛  3ـ دختر؛    2ـ مادر هر قدر بالا برود؛    1
 ـ عمه و خاله هر قدر بالا روند.  9و  8 برادر هر قدر پایين رود؛ ـ دختر   7رود؛ 

ة و خالتُهما و هکذا   و المرادُ بالصّاعد فیهما عمةُ الأب و الُم  و خالتُهما و عمةُ الجد  و الجدَّ
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 مادربزرگ است به همين ترتيب. مراد از »از هر قدر بالا رود«، در مورد عمه و خاله؛ عمه و خالۀ پدر و مادر و عمه و خالۀ پدربرزگ و  
 و یحرُم علی المرأة  ما یَحْرُمُ علی الرجل بالقیاس

 بر همين قياس، همان زنانی که بر به مرد ازدواج با آنان حرام است بر به زن نيز ازدواج با آن مردان حرام است. 
ه یحرُم علی الإنسان  کلُّ قریب  عدا أول

مات الجامعُ لها أنَّ .و ضابطُ المحرَّ  د  العُمومة  و الخؤُلة 

 ازدواج با هر خویشاوندی به استثنای فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله، بر انسان حرام است. که است این نسبی محارم ای کلی درقاعده

ضاع: . 2 ّ
ضَاع   یَحْرُمُ  وَ  بالر 

الرَّ سَب   یَحْرُمُ  مَا ب  النَّ  ب 

 شود.شود، با شيرخوردن )رضاع( نيز حرام میهر چه به سبب نسب بر انسان حرام میـ حرمت ناشی از رِضاع:  2
نْ   فامک  ضَاعَة    م  يَ   الرَّ ة    کل  ه 

َ
بَ   رَجَعَ   وْ أ   أرضعتک  امْرَأ نْ   نُس  بَ   اَوْ   أرضعتک  م  بَن    صَاح 

رْضَعَتْ   اَوْ   إلَیْهَا  اللَّ
َ
عُ   مَنْ   أ  یَرْج 

نْ   إلَیْه   نسبک نْ  وَ  نثياُ  وْ أ  ذکر   م   عَلَ  إ 

  رسد می  او  به  است  شير  صاحب  که   مردی  نسب  یا  و  داده  شير  او  به  که  کسی  نسب  یا  دهدمی  شير  او  به  که  است  کسی  شخص  یک  رضاعی  مادر  پس
 .دهد شير باشد  داشته فاصله او با که هم قدر هر  رسدمی او به انسان نسب که مردی و زن به یا و
 
شوددر آن معنای مکيدن شير از پستان زنی و رضاع محرم به رضاعی گویند که شرایط حرمت که به واسطۀ آن نکاح حرام میبه  رضاع:   ✓

 فراهم باشد.

شود و چنانچه شرایط لازم در رضاع محقق باشد موجب نشر حرمت  شود که شير زن شيرده از او حاصل میبه شوهر )زوج( گفته میفحل:   ✓
 شود. می

 

 شروط الرضاع

 شرایط رِضاع:
 مُتْعَة   وَ  ا  دَوَام نکاح عَنْ  کونه ✓

 باشد شده حاصل موقت  یا دائم نکاح از زن شيرـ  1
صَح    علی شُبْهَة   وَ 

َ
ینَ الْقَو أ هَا مَعَ  ل  نْ  ثُبُوت   رَفَیْن  الطَ  م 

 دارد  را صحيح نکاح حکم تر صحيح نظر بنابر باشد؛ طرف دو از شبهه به نيز که نکاحی و
ي الحکم ثَبَتَ  لّ إ و  سَبُ النَ  لَهُ  ثَبَتَ  مَنْ  حَق   ف 

 .آیدمی وجود به است ثابت نسبی قرابت او به نسبت که کسی درباره فقط رضاع حکم باشد طرف یک از تنها شبهه اگر و

بَن   صُدُور   ✓
 المذکور بالنکاح وَلَد   وْ أ حَمْل   ذَات   عَنْ  اللَّ

 و یا از طریق نزدیکی حلال که ذکر شد دارای فرزند باشد  باردار استـ شير توسط زنی حاصل شده باشدکه یا  2
بْرَةَ  فَلَ  لَبَن   ع  یَة   ب  نْهُمَا الْخَال   م 
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 گرددبنابراین، شير زنی که نه باردار بوده و نه صاحب فرزند باشد موجب ایجاد حرمت نمی

نْ  ✓
َ
حْمُ  تَ بنْ یَ  أ وْ  اللَّ

َ
 الْعَظْمَ   یَشْتَدَّ  أ

 گوشت بروید و یا استخوان طفل محکم گرددـ از آن شير  3

وْ 
َ
مَّ یَ  أ ة   رَضْعَة   عَشْرَةَ  خَمْسَ  اَوْ  لَیْلَة   وَ  یَوْما   ت  یَة   تَامَّ  مُتَوَال 

 کند یا این که طفل شيرخوار، یک شبانه روز شير خوردن را کامل کند یا این که پانزده مرتبه شير خوردن را به طور کامل و پی در پی را کامل 
قْرَبُ  وَ 

َ
الْعَشْر   شْر  النَ  الْأ  و علیه المُعظَم  ب 

 شود و بيشتر فقها همين نظر را دارند.تر به صواب آن است که به واسطۀ ده مرتبه شيرخوردن، حرمت ایجاد میو قول نزدیک

ع في الحَولَین ✓  أن یکون المرتض 

 ـ شيرخوار باید تا دو سالگی شير بخورد 4
ي رَان  مُعْتَبَ   الْحَوْلَن   وَ  ع   ف  عَة   د  لوَ  دُوْنَ  الْمُرْتَض   الْمُرْض 

 خورد شرط است و در مورد فرزند خود زن شيرده شرط نيست. ای که شير میو دو سالگی فقط در مورد بچه

ضاع  اُخری و إن لم یکن رَضعة  کاملة   ✓  أنْ ل یُفصَلَ بین الرضَعات  في الأحوال الثلثة بر 

گانه )یعنی روئيدن گوشت و محکم شدن استخوان، یک شبانه روز و پانزده یا ده مرتبه شير های سه های بچه در حالتخوردنبين شير    ـ  5
 خوردن( شير دادن زن دیگری فاصله ایجاد نکند، اگر چه شير خوردن از زن دیگر، شير خوردن کامل نباشد.

نْ  ✓
َ
بَنُ   یکون   أ فَحْل    اللَّ د    ل  رْضَعَ   فَلَوْ   وَاح 

َ
ةُ   تأ

َ
لَبَن    جَمَاعَة    الْمَرْأ يُّ  بَعْضُهُمْ   یَحْرُمْ   فَحْلَیْن  فصاعدا  لَمْ   ب  .   عَل   بَعْض 

ای که هيچ دو نفری از کودکان با شير شير دو مرد و بيشتر شير دهد به گونه  ـ شير از یک مرد باشد؛ بنابراین اگر زن، چند پسر و دختر را با  6
 شوند.( خواهر رضاعی نمی شوند )زیرا پسر و دختر با یکدیگر برادرها بر یکدیگر حرام نمیبچهیک شوهر شير ندهد هيچ یک از این 

 

 أحکام الرضاع

 احکام رِضاع 
ا   الْفحَْلُ   وَ   ا أمُ    الْمُرْضِعةَُ   صَارَتْ   حْرِیمِ التَ   فيِ  الْمُعْتبَرََة   الشَرَائِطُ   لتکمُ   إذاَ ا   خَوَاتهُُمَا إ  وَ   أبَاَ  إخِْوَةا   أوَْلَادُهُمَا   وَ   أخَْوَالاا   وَ   أعَْمَامَا

 .أجَْدَادَاا  وَآباَؤُهُمَا 
به واسطۀ رضاع کامل شود زن شيرده، مادر طفل شيرخوار  ازدواج  ایجاد حرمت  او می  هرگاه شرایط  پدر  برادران و و مرد صاحب شير،  شود؛ و 

شوند؛ و فرزندان زن شيرده و مرد صاحب شير، برادران و خواهران  ر میهای طفل شيرخواها و خاله ها و داییخواهران این زن و مرد، عموها و عمه 
 شوند.طفل شيرخوار محسوب می و پدران این زن و مرد، اجداد  طفل شيرخوار

ا   وَ  وِلَادَةا  بنَِ اللَ   صَاحِبِ  أوَْلَادِ  فيِ أبوالمرتضع ینکح فلًََ   رَضَاعا

 نسبی یا رضاعی مردی که صاحب شير است ازدواج کند تواند با دختران بنابراین پدر طفل شيرخوار نمی

 وِلَادَةا  الْمُرْضِعةَِ  أوَْلَادِ  فيِ الْمُرْتضَِعِ  أبَوُ ینکح  لاَ  کذا وَ 
 شيرده ازدواج کند. تواند با دختران نسبی زنهمچنين پدر طفل شيرخوار نمی

ا  الْمُرْتضَِعِ  إخِْوَةُ  ینکحوَ  ا  إخِْوَتِهِ  فيِ نسََبا  بِالْمَنْعِ  قِیلَ  وَ  رَضَاعا
 و قول دیگر این است که این ازدواج ممنوع است  توانند با خواهران و برادران رضاعی او ازدواج کنند؛امّا خواهران و برادران نسبی شيرخوار می
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قَ   لو  وَ  مَ   الْعَقْدَ   ضَاعُ الرَ   لَح  رْضَعَتْ   فَلَوْ   کالسابق  حَرَّ
َ
هُ   أ مُّ

ُ
ه    النکاح  یَحْرُمُ   مَنْ   اَوْ   أ رْضَاع  إ  یه    زَوْجَةُ   وَ   کاخته   ب  ب 

َ
ه    وَ   أ   وَ   ابْن 

یه   خ 
َ
ه    بلبنهم أ  النکاح  فَسَدَ  زَوْجَت 

گردد؛ شود همان گونه که شير خوردن قبل از عقد، موجب ایجاد حرمت میاگر شير خوردن پس از عقد تحقق پيدا کند موجب حرمت عقد می
یا زن پدر زوج، یا زن پسر زوج و یا زن برادر زوج، با   شود مانند خواهرزنزنی که ازدواج به واسطۀ شيردادن آن حرام می  بنابراین اگر مادرزن و یا هر

 شودشير بدهند عقد ازدواج زوج باطل می زوجۀ شیرخوارهشير پدر زوج یا شير پسر زوج یا شير برادر زوج، به 
 

 ث بین الزوجَین و أقرباء  کل  منهما بسبب النکاح تحرُم بالمصاهرة و هي علقة  تحدُ   بالمُصاهَرة: . 3

ای که به سبب ازدواج بين هر یک از زوجين با خویشاوندان دیگری این عده با مصاهره، یعنی رابطهـ حرمت ناشی از سبب )مَصاهره(:    3
 شوند: آید، حرام میبه وجود می

 و البن  فنا .1
 إن لم یدخُل بها الزوج  کانت للبنت علی الّخَرزل  و إن زوجةُ کُل  من الأب فصاعدا 

)و    ـ زن پدر و اجداد هر قدر بالا رود )مانند جدّ(، بر پسر؛ و زن پسر، هر قدر پایين رود اگر چه پسر دختر )یعنی نوۀ دختری( باشد بر پدر  1
 شود اگر چه شوهر )یعنی پدر یا پسر،( با زن خود نزدیکی نکرده باشد.پدربزرگ( حرام می

 و اُمُّ المعقود  علیها و إن لم یُدخَل بها فصاعدا    الموطؤَة   اُمُّ  .2
 حلل  أو حراما 

و مادر  زنی که با آن زن عقد شده است اگر چه مرد با آن زن نزدیکی   ـ مادر  زنی که با آن زن از راه حلال و یا از ره حرام نزدیکی شده است  2
 ه هر قدر بالا رود )یعنی مادربزرگ او به بالا(نکرده باشد؛ و مادر زن نزدیکی شده و عقد شد

بنةُ  .3 هاالموطؤَة  مطلقا  فن ا  ها و ابنت   أي ابنةُ ابن 
 ازل 

دختر ـ دختر زنی که مرد با آن زن نزدیکی کرده است مطلقاً )از راه حرام یا از راه حلال(؛ هر قدر پایين رود، یعنی دختر پسر آن زن و دختر    3
 آن زن

خُول   قَبْلَ  فَارَقَهَا فَلَوْ  ود  علیها من غیر دخول  ل ابنتةُ المعق 
یجُ  لَهُ  حَلَّ  الدُّ هَا  تَزْو   ابْنَت 

باشد؛ از این رو اگر آن مرد قبل از آن که با آن اما ازدواج با دختر زنی که مرد با آن زن ازدواج کرده ولی هنوز نزدیکی نکرده است حرام نمی
 اند با دختر آن زن ازدواج کند.تو زن نزدیکی کند از وی جدا شود می

دتها  .4 ؛ فمتی فارق الأولی بموت أو فسخ أو طلق  بائن  أم انْقضت ع  الُخت للزوجة فتحرُم جمعا  ل عَینا 

ت الّخَر   حَلَّ

ی و سپری شدن  شود؛ نه عيناً؛ از این رو هر وقت همسر خود به سبب مرگ یا فسخ یا طلاق بائن یا طلاق رجعـ خواهر زن که جمعاً حرام می  4
 عده جدا شود، نکاح با خواهر او حلال است. 

ها و إنْ نزلتا برضاء  العمّة ةُ و الخالةُ و إن علتا یُجمع بینها و بین ابنة  أخیها أو اُخت   الخالة ل بدونه و العمَّ

ن روند، تنها با رضایت عمه و خاله ممکن جمع ميان عمه و خاله هر قدر بالا روند از یک سو و دختر برادر و دختر خواهر ایشان هر قدر پایي 
 است.
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 و ابنتَها فی عقد  واحد  بَطَل و لو جَمَعَ بین الُخْتَیْن  فکذلک  
ج الُمَّ ثْلُهُ   وَ و لَوْ تَزَوَّ   خَمْس    بَیْنَ   جَمَعَ   لو  ما   م 

ي  عَقْد   ف 

همچنين اگر مادر و دختری را طی یک عقد به ازدواج درآورد، نکاح هر دو باطل است و اگر بين دو خواهر نيز جمع کند، همين حکم را دارد  
 .است باطلکه  زن پنج جمع مانند

 
آید و موجب  د میعلقۀ خاص بين زوج با خویشاوندان نسبی زوجه و بين زوجه با خویشاوندان نسبی زوج که به سبب نکاح پدی  مصاهرت: ✓

 گردد.حرمت ازدواج بين زن و شوهر با خویشاوندان طرف دیگر می

 شود.به زنی که به واسطۀ عقد نکاح یا ملک یمين با وی نزدیکی صورت گرفته باشد موطوءة گفته می موطوءة: ✓

 

بْهَةَ و الزنا: ب  . 4 بْهَة   وَطْء   حکمالشُّ
ق  السَ  نَاالز   وَ   الشُّ یح  الصَ  حکم الْعَقْد   علی اب  ي ح   الْمُصَاهَرَة   ف 

حکم نزدیکی صحيح )از طریق ازدواج( را   نزدیکی به شبهه و زنا در صورتی که قبل از عقد واقع شود همان  حرمت ناشی از شبهه و زنا:  ـ  4
 شود دارد به لحاظ افرادی که به واسطۀ مصاهرت، ازدواج با آنان حرام می

مَا فَتَحْرُمُ  ه  یه   لیع  ب  ب 
َ
ه   وَ  أ هَا عَلَیْه   وَ  ابْن  مُّ

ُ
نْتُهَا وَ  أ نْ  ذلک  غَیْرَ   إلی ب   الْمُصَاهَرَة   أحکام م 

و نيز مادر و دختر   شودکننده حرام میبنابراین زنی که از طریق زنا یا شبهه با او نزدیکی شده است به واسطۀ وطی به شبهه یا زنا،بر پدر و پسر وطی
 باشد.شود و سایر احکام مصاهرت نيز برقرار میکننده حرام میزنی که با او نزدیکی شده است بر وطی

رَ  لو و خَّ
َ
مَا الْوَطْءُ  تَأ یه   عَلَیْهَا  الْمَعْقُود   تَحْرُمْ  لَمْ  الْعَقْد   عَنْ  ف 

 شود.اگر در وطی به شبهه و زنا، نزدیکی )وطی( پس از عقد واقع شود، زنی که به ازدواج آن مرد درآمده است بر آن مرد حرام نمی

بُل و دُبُر گفته میوطی:   ✓
ُ
 شود؛ خواه انزال واقع شود یا واقع نشود.به داخل کردن آلت تناسلی در ق

 با زن را گوشند با ظنّ یه این که آن زن بر او حلال است.   نزدیکی کردن وطی به شبهه: ✓

 

دة:   . 5 تها، بائنة  کانت أو  بالعقد علی المعُتدَّ ج امرأة  في عدَّ ة و من تزوَّ ةُ أو عدةَ وفاة  عدةَ شبهة  عالما  بالعدَّ جعیَّ ر 

 التحریم، بطل العقدُ و حرُمت أبدا  

هر کس زنی را که در عده است، اعم از عدۀ رجعی و بائن و عدۀ وفات و شُبهه، با علم   ـ حرمت ناشی از نکاح با زنی که در عدّه است:  5
 شود. ، عقد باطل و آن زن برای هميشه بر آن مرد حرام میبه عده و حرمت ازدواج با زن در حال عدّه عقد کند

لهما حرُمت إن دخَل و إلّ فل   ل أحدَهما ـ العدةَ أو التحریمَ ـ أو جه   و إن جَه 

هل داشته و یا به هر دو مورد ج  و اگر آن مرد فقط به یکی از این دو مورد، یعنی در عدّه بودن زن یا حرمت ازدواج در حال عدّه، علم داشته باشد
 شودشود و در غير این صورت، زن بر او حرام ابدی نمیباشد در صورتی که با آن زن نزدیکی کرده باشد آن زن حرام ابدی می
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لْمُ   اخْتَصَّ  لو و مَا الْع  ه  حَد 
َ
أ ه   اخْتَصَّ  الّخَْر   دُوْنَ  ب   حکمُۡه   ب 

علم )یعنی حرمت ابدی(    شته باشد و نفر دیگر علم نداشته باشد در این صورت حکماگر مرد یا زن یا یکی از آن دو )به عده یا حرمت ازدواج( علم دا
 به فردی اختصاص دارد که علم داشته باشد. 

 
 برد. شود که عدّه نگه داشته است و در ایّام عدّه به سر میبه زنی گفته می معتدّه: ✓

:  ب  . 6 يُّ  تَحْرُمُ   لَ الزنا بذات بعْل  هَا  الْمَزْن  يالزَ   لیع  ب  لَّ   ان  نْ   إ 
َ
ا  بَعْل    ذَاتَ   تکون  أ ةُ   وَ   مُتْعَة    وَ   دَوَام  ة    الْمُعْتَدَّ یَّ  بحکمها   رَجْع 

 ن  الْبَائ دُوْنَ 

شود، مگر این که زن به عقد دائم یا موقت دارای شوهر  زنی که با او زنا شده است بر زانی حرام نمی  ـ حرمت ناشی از زنا با زن شوهردار:  6
 در عدّۀ طلاق رجعی استحکم زن شوهردار را دارد، اما زنی که در عدۀ طلاق بائن است حکم زن شوهردار را ندارد.  باشد و نيز زنی که

انِي علی الزَانِیةَُ  تحَْرُمُ  لاَ  وَ  ا  تزَْوِیجِهَا هکرَ یُ   لکن وَ  غَیْرِه، لیع لاَ  وَ  الزَّ ِ  علی مُطْلقَا  الِْصََح 

 تر مطلقاً مکروه است.شود؛ ولی نکاح با او بنا بر قول صحيححرام نمیزانيه نه بر زانی و نه بر غيرزانی 
ِ  عَلَیْهِ  تحَْرُمْ  لمَْ  امْرَأتَهُ زَنتَْ  ولو تْ  إنْ  و الِْصََح   نَاالزِ  علی أصََرَّ

 شود.تر بر شوهرش حرام نمیاگر زن مرتکب زنا شود و حتی بر آن مداوت نماید، بنا بر قول درست

واط:  . 7   مَنْ بالل 
َ
وْ   غُلَما   وْقَبَ أ

َ
ب  علی  حَرُمَتْ  رَجُل   أ مُّ  الْمُوق 

ُ
نْ  وَ  الْمَوْطُوء   أ خْتَهُ  وَ  عَلَتْ  إ 

ُ
هَا دُوْنَ   أ  بَنَات 

نْتُهُ  وَ  نْ  وَ  ب  نَ  نَزَلَتْ  إ  نَّ  الْعَقْد   علی سَبَقَهُ   مَعَ   نثياُ  وَ  ذکر م  عْل   علی الْعَقْدُ  سَبَقَ  لَوْ  وَ   عَلَیْه   . یَحْرُمْ  لَمْ  الْف 

 نوادگان   و  مفعول  دختر  و  خواهر  دختران  نه  و  خواهر  و  بالارود  هرقدر  مفعول  مادر  کند  لواط   مردی  یا  پسر  با  کس  هرـ حرمت ناشی از لواط:    7
 شوند نمی حرام  باشد لواط بر سابق عقد اگر و نکاح بر لواط تقدم  شرط به رضاعی؛ چه نسبی؛ چه  شوند؛می حرام کننده لواط بر او پسری و دختری

مُ  عَقَدَ   لَوْ بالإحرام:  . 8 ما   الْمُحْر  التَ  عَال  یم  ب  بَدَا حَرُمَتْ  حْر 
َ
الْعَقْد   أ  ب 

 شود می حرام او بر هميشه برای  زن آن نکرد آميزش چه اگر کند  عقد را زنی حرمت به علم با و احرام حال در اگر ـ حرمت ناشی از احرام: 8
یمَ التَ  لَ جَه  إنْ  وَ  ،یَدْخُلْ  لَمْ  إنْ  وَ  نْ  وَ  تَحْرُمْ  لَمْ  حْر  هَا دَخَلَ   إ  ه   یَقَعُ  لکن ب  ا  عَقْد  د  حْلَل   بَعْدَ  إلَیْه   الْعَوْدُ  فَلَهُ  فَاس   .الْإ 

  عقد را او دوباره احرام از خروج از  پس تواندمی و  است باطل او عقد و  شودنمی حرام او بر باشد کرده آميزش وی با ولو  باشد حرمت به جاهل اگر و
 . کند

نْ  لیجوزباستیفاء  العدَد:  . 9
َ
یَادَة   یَجْمَعَ  أ بَع    لیع ز  رْ

َ
الدَوَام   أ ا ب  مَّ

َ
صَح   علی لَهُ  حَصْرَ  فَلَ  الْمُتْعَةُ  أ

َ
 الْأ

تر محدودیتی وجود درستجمع بيش از چهار زن دائمی ممنوع است؛ ولی در ازدواج موقت، بنا بر قول    :ـ حرمت ناشی از استیفای عدد 9
 ندارد
قَ   وَاذَا صَاب    ذُو   طَلَّ ي   الن  ذ 

دَة    تَجَاوُزُهُ   یَجُوزُ   لَ   الَّ ا  أکثر  اَوْ   وَاح  ا  طَلَق  ی  یجُ   لَهُ   یَجُزْ   لَمْ   رَجْع  زْو 
ما    التَّ   تَخْرُجُ   حتي  دَائ 

قَةُ  نْ   الْمُطَلَّ ة    م 
دَّ نَّ   الْع 

َ
قَةَ   لأ  ا   الْمُطَلَّ ی  لَ   رَجْع  مَنْز  وْجَة    ة  ب  یجُ   یَجُوزُ   لَ   کذا  الزَّ خْت    تَزْو 

ُ
قَة  أ یّ   الْمُطَلَّ   إنْ   وَ   وَمُتْعَة    ا  دَائم   ا  رَجْع 

قَةُ  کانت دَة   الْمُطَلَّ ابَائ لَقُ الطَ  کان ولو وَاح  یدَة    کراهیة    علی جَازَ  ن   .شَد 
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تا زمانی که مطلّقه از عده خارج    یا چند تن از آنها را طلاق رجعی دهدتواند از آن تجاوز نماید، یک  اگر کسی که دارای چهار زن عقدی است و نمی
قۀ رجعيه در حکم زوجه است؛ بنابراین ازدواج دائم در زمان عده، در حکم نشده است نمی تواند زن دیگری را به عقد دائم خود درآورد؛ زیرا مطلَّ

مطلقه رجعيه، حتی اگر تنها همسر مرد باشد، همين طور است؛ اما اگر طلاق،  جمع بيش از چهار زن است و نيز ازدواج دائم یا موقت با خواهر  
 بائن باشد، نکاح جایز است؛ ولی کراهت شدید دارد.

: ب  . 10 سعا   و ت 
لُّ علی ال  اطلق ثلثا  لتَح  ّ

 إل بالمُحل 
ق ثَلثا   لمطل 

ل بر او حلال میکسی که زن خود را سه بار : ه طلاقـ حرمت ناشی از سه طلاق و نُ  10  شود.طلاق داده است، تنها با مُحَلِّ
ها تحرُم أبدا   حها رَجُلن  بعد الثالثة  و السادسة فإنَّ ة ینک 

سعا  للعدَّ قةُ ت 
 إما المطلَّ

ل با او نکاح کرده دّی طلاق داده شده است و بعد از طلاق سوم و ششم دو مرد به عنوان محلِّ ند، بر شوهرش حرام  اولی زنی که نُه بار به طلاق ع 
 شود.ابدی می

عان:   . 11 عانَ لو ل الّفَةُ بأن بالل  ب الل  مّاءُ و الخَرساءُ إذا قذفَها زوجُها بما یوج 
؛ کذا تحرُم الصَّ تحرم المُلعَنةُ أبدا 

یَها بالزنا مع الدعوی المشاهَدة  و عدم البینة.   یَرم 

شود؛ همچنين اگر شوهر، زن کر و لال خود است، برای هميشه بر شوهرش حرام می  زنی که مورد لعان واقع شدهـ حرمت ناشی از لعان:    11
ای که اگر زن سالم باشد موجب لعان شود، یعنی به او نسبت زنا دهد و ادعا کند که خود او دیده است و شاهد نيز نداشته را قذف کند، به گونه

 باشد.

یَّ   بالکفر و الرتداد: . 12 ةُ و المتحرُم الکافرةُ غیرُ الکتاب  ةُ و النصرانیَّ ةُ علی المُسلم  إجماعا  ة  و هی الیهودیَّ  جوسیَّ

و مسيحی و    به اجماع فقهازن کافر غيرکتابی بر مرد مسلمان حرام است. اهل کتاب عبارتند از یهودیـ حرمت ناشی از کفر و ارتداد:    12
 زرتشتی 

، ل مُتعة  علی الأشهر الأ و   قوالتَحْرُمُ الکتابیةُ علیه دواما 

 و بنا بر قول أشهر ازدواج دائم، نه موقت با زن کتابی ممنوع است 
 النکاحُ  حد الزوجین  قَبْلَ الدخول  بطَلو لو ارتدَّ ا

 شودحال اگر یکی از زوجين پيش از زناشویی مرتد شود، نکاح باطل می
ه فأشبَه و الطلقَ و یجب علی الزوج  نصف المهر  إن کان الرتدادُ من الزوج، لأنَّ الفسخَ جاء م  ن جهت 

 و اگر شوهر مرتد گردد باید نصف مهریه را به زن بدهد؛ زیرا او باعث فسخ شده است و عمل او شبيه طلاق است
بَلها قبلَ الدخول.  و لو کانَ الرتدادُ منها فل مهرُ لها، لأنَّ الفسخَ جاء من ق 

 زش سبب فسخ نکاح شده است.و اگر زن مرتد شود مهری ندارد؛ زیرا خود او پيش از آمي

ة إن کان الرتدادُ من الزوجة مطلقا    و لو کان الرتدادُ بعدَه أي بعدَ الدخول  وقَف انفساخُ النکاح علی انقضاء  العد 

طرة    أو من الزوج  عن غیر  ف 
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که شوهر مرتدّ ملی باشد، انفساخ نکاح متوقف بر سپری اما اگر ارتداد بعد از زناشویی باشد و ارتداد از طرف زن باشد، چه فطری و چه ملّی و یا آن 
 شدن عدّه است 

ستقراره بالدخول. فإن رجع المرتدُّ قبلَ انقضائها ثبتَ النکاحُ و إلّ إنْفَسخ   ر، ل   و ل یسقُط شيء  من المَه 

شود و در این فرض، چيزی  غير این صورت منفسخ میماند و در  بنابراین اگر شخص مرتد پيش از تمام شدن عدّه به اسلام برگردد، نکاح پابرجا می
 شود؛ زیرا با آميزش تمام مهر بر ذمۀ زوج مستقر شده است.از مهر کاسته نمی

؛ إذ ل تُقبَل توبته بل یُقتل و تخرُج عنه أموالُه بنفْس  الرتداد  و   طرة  بانت  الزوجةُ في الحال  و لو کان ارتدادهُ عن ف 

ةَ الوفاة.تَبیینُ منه زوجته و   تعتدُّ عدَّ

شود و اموال او به  شود، بلکه کشته میشود؛ زیرا توبۀ مرتد فطری پذیرفته نمیدرنگ از شوهر جدال میاما اگر ارتداد شوهر فطری باشد، زن بی
 دارد. شود و عدۀ وفات نگه میدليل ارتداد از مالکيت وی خارج و همسرش از او جدا می

:  بإسلم   . 13 هالزوجة  الکتابیة  فالنکاحُ بحال  الفسخُ علی    و  ؛لو أسلم زوجُ  لو أسلمتْ دونَه بعدَ الدخول وقَف 

ة  و 
ها. انقضاء  العد   هي عدةُ الطلق  من حین  إسلم 

ش از زناشویی  ماند و اگر پياگر شوهر زن  کتاب مسلمان شود، نکاح ایشان به حال خود باقی میـ حرمت ناشی از مسلمان شدن زوجه:    13
باشد که با عدۀ طلاق مساوی است و از زمان اسلام آوردن زن محاسبه تنها زن مسلمان شود، نه شوهر فسخ نکاح متوقف بر سپری شدن عده می

 شود. می

ها بانت من حین  إسلمها  نَ أنَّ م تبیَّ  فإن  انْقضت و لم یُسل 

 ز زمانی که زن اسلام آورده از شوهر خود جدا شده است ا شوداگر عده تمام شود و شوهر مسلمان نشود، معلوم می
نَ بقاءُ النکاح. هذا هو ها تبیَّ  المشهورُ بین الأصحاب و علیه الفتوی. و إنْ أسلم قبلَ انقضائ 

وا داده شده شود که نکح باقی بوده است. این حکم نزد فقهای اماميه مشهور و بر طبق آن فتو اگر پيش از انقضای عده اسلام آورد، روشن می
 است.

بَلها. ن ق  نَّ الفُرقةَ جاءت م   و إن کان الإسلمُ قبلُ الدخول  و أسلمت الزوجةُ بطَل العقدُ و ل مهرَ لها، لأ 

 اما اگر اسلام پيش از آميزش باشد و زن اسلام آورد، عقد باطل است و زن مهر ندارد؛ زیرا جدایی از ناحيۀ او بوده است.
. ي النکاحُ؛و إن أسلم الزوجُ بَق   نتفاء المقتضي للفسخ   و لو أسلما معا  ثبَت النکاحُ ل 

 ماند و اگر هر دو با هم مسلمان شوند نکاح پابرجا است؛ زیرا مقتضی فسخ موجود نيست.و اگر شوهر نيز مسلمان شود، نکاح باقی می
 

 الْکَفَاءَة  

 همتا بودن )کُفو بودن(
يَ الکفاءة  ي ت  ه  ي وْجَیْن  الزَ  سَاو  سْلَم   ف  یمَان   الْإ  النَ  الزَوْج   یَسَار   ذلک مَعَ  یُعْتَبَرُ  وَالْإ  ة   فَقَة  ب  عْل   اَوْ  قُوَّ  . ف 

 .باشد داشته بالفعل یا  بالقوه را نفقه پرداخت قدرت شوهر است لازم و ائمه به ایمان و اسلام در شوهر و  زن بودن مساوی یعنی همتایی
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 برابری زن و مرد در اسلام، حریّت، نسب، تقوی، مال و حرفه.  کفائت: ✓

 
؛  التزویجُ بالکافر  و هو موضعُ وفاق 

؛ فل یجوز للمسلمة مطلقا   في النکاح 
ب    الْکَفَاءَة  معتبَرة  اص 

و ل یجوز للنَّ

 التزویجُ بالمؤمنة  و کذا العکسُ.

تواند با زن  تواند به عقد کافر درآید. این حکم مورد اتفاق فقها است و ناصبی نيز نمینمیهمتایی در نکاح شرط است؛ از این رو زن مسلمان مطلقاً 
 شيعه ازدواج کند و بالعکس.

 و یجوزُ للمُسلم التزویجُ متعة  و استدامة  بالکافرة

 نکاح با او باقی بماندبه عقد موقت با زن کافر ازدواج کند یا پس از اسلام آوردن خود، بر  تواندامّا مرد مسلمان می
 فرَق  الإسلم  کان ولو الشیعة  غیر  الإمامیة؟ 

 و هل یجوز للمُسلم التزویجُ بالمُخال ف من أی 

رق اسلامی، حتی با شيعيان غيراماميه ازدواج کند یا خير؟ اما آیا زن شيعه می  تواند با غيرشيعه از ف 
 یة  قولن، أحدُهما المنعُ؛ الثاني الجوازُ علی کَراه

 دو نظر وجود دارد: نظریۀ اول عدم جواز است؛ نظریۀ دوم جواز همراه با کراهت است. 
ها   المراةَ تاخذُ من دین  بعل 

؛ لأنَّ  أمّا العکسُ فجائز 

 اما عکس این حالت جایز است؛ زیرا زن متأثر از اعتقادات دینی همسر خود است. 
 و شرط في وجوب الإجابة منها أو من ولیها و لیس التمکن من النفقة شرطا  في صحة العقد نعم ه

 تمکن از دادن نفقه شرط صحت عقد نکاح نيست؛ البته قدرت بر انفاق، شرط وجوب پذیرش پيشنهاد ازدواج مرد از سوی زن یا ولیّ زن است. 
 

طبة   الخ 

 خواستگاری کردن مرد از زن است به منظور ازدواج کردن با وی. :خِطبه ✓
 خواستگاری

 الْفسََادِ  مِنَ  فِیهِ  لِمَا  وَ  ات فَِاقاا الْبعَْلِ  لِذاَتِ  بِالْعقَْدِ  التَّعْرِیضُ  یجَُوزُ  لاَ 
 است فساد  موجب چون نيست جایز فقها اتفاق به شوهردار زن از کردن خواستگاری کنایه به

مَ  اذاَ وَ  رَجْعِیَّةا  ةللمعتد ِ  لاَ  وَ   .أوُلِي فَالتَّصْرِیحُ  لهَُمَا  التَّعْرِیضِ  حَرَّ
 . است  حرام  اولی  طریق  به  صریح  خواستگاری  و(  نيست  جایز)  بردمی  سر  به  رجعی  طلاق  عده  در  که  زنی  از  (کردن  خواستگاری  کنایه  به)  چنين  هم
ا باَئ الْمُعْتدََّةِ  فيِ یجَُوزُ  وَ   غَیْرُهُ  وَ  الزَوْجِ  مِنَ  التَّعْرِیضُ  نا

 باشدزنی که در عدۀ طلاق بائن است جایز میخواستگاری به کنایه توسط شوهر و غيرشوهر از 
 الْحَالِ  فيِ لهَُ   حَلَّتْ  إِنْ  مِنْهُ  صْرِیحُ التَ  وَ 

 و نيز خواستگاری صریح توسط شوهر از چنين زنی به شرط آن که ازدواج با وی در آن لحظه بر شوهر حلال باشد، جایز است.
 لِ الْمُحَل ِ  علی لهَُ  حِل ِهَا  توََقَّفَ  أنَْ  وَیحَْرُمُ 

 است  حرام باشد محلل بر متوقف  شوهر بر زن  شدن حلال که  صورتی در صریح خواستگاری

ا   غَیْرِهِ  مِنْ  الْعِدَّةِ  فيِ التَّصْرِیحُ  یحَْرُمُ  کَذا وَ   مُطْلقَا
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 است حرام شوهر غير بر مطلقا  است عده در  که زنی از صریح خواستگاری و

وْجِ   حِل ِهَا  توََقَّفَ  سَوَاءٌ   لاَ  أمَْ   مُحَل ِلٍّ  علی لِلزَّ
 نباشد یا باشد محلل به متوقف شوهر بر زن حليت خواه

یضُ  وَیَحْرُمُ  عْر 
قَة   التَّ

لْمُطَلَّ سْعا   ل  ة   ت 
دَّ لْع  نَ  ل  وْج   م 

نَاع   الزَّ مْت  ه   ل  کاح   لَهَا ن 

 .است حرام زنی چنين با شوهر ازدواج  زیرا؛ است حرام شده داده طلاق  عدی طلاق بار هنُ  که زنی از شوهر توسط کنایه به خواستگاریو 
ه   هَا الْمُلَعَنَة   و مَثَل  نْ   وَ نَحْو  مَات   م  ید   علی  الْمُحَرَّ ب 

ْ
أ یضُ  وَیَجُوزُ  التَّ عْر 

نْ  لَهَا التَّ ه   م   .غَیْر 

  توسط   کنایه  به  خواستگاری  اما  طوراست   همين  هستند   ابدی  حرام  شوهربر    که  زنانی  سایر  نيز  و  شده  واقع  لعان  مورد  که  زنی  از  کنایه  به  خواستگاری
 .است جایز زنانی چنين از شوهر غير

طبةُ  طبة بعد إجابة الغیر و لو خالَف و عقَد صحَّ و قیل: تُکرَه الخ   و تحرم الخ 

را به عقد خود درآورد، نکاح صحيح   خواستگاری کردن پس از پذیرش پيشنهاد ازدواج دیگری حرام است ولی اگر شخص سرپيچی کرده و زن
 و گفته شده است که خواستگاری کردن مکروه است.  است

 
غار   نکاحُ الش 

 نکاح شِغار 
 واحدة  مهرا  للُخری. 

ین  الّخَرَ علی أن یکونَ بُضْعُ کل 
جَ کلٌّ من الولیَّ نْ یزو 

َ
غار  باطل  و هو أ

 نکاحُ الش 

غار باطل است و آن عبارت است  شان، آن دو را به عقد یکدیگر درآورند.از این که هر یک از دو ولیّ، با مهر قراردادن دختران نکاح ش 
 ای که نکاح هر یک از آن دو، مهریۀ دیگری قرار داده شود.به این صورت است که دو زن به ازدواج دو مرد درآیند به گونه نکاح شِغار: ✓

 نکاحُ المُتعة 

 ازدواج موقت
ةُ المتعة   مشروعیَّ

 مشروعیت ازدواج موقت 
ل  ل ة    بَیْنَ   فَ خ  یَّ مَام  ي  الْإ  ه    ف  ت  یَّ ا  شَرْع  ر  ل  لَ   اَوْ   الّنَْ   إلی  مُسْتَم  ینَ   بَیْنَ   فَ خ  م  بَة    الْمُسْل  ي  قَاط  صْل    ف 

َ
ه    أ ت  یَّ و إن   شَرْع 

ه.  اختَلفوا بعد ذلک فی نَسخ 

، اگر چه بعداً در نسخ است  هامسلمان  همه  قبول  مورد  آن  مشروعيت  اصل  بلکه  ؛است  اماميه  فقهای  اتفاق  مورد  تاکنون  متعه  مشروعيت  استمرار
 اند.اختلاف کرده آن

ح   الکریم و القرآنُ  ه   مُصَرَّ ي ب  ه   ف  ه   اسْتَمْتَعْتُمْ  فَمَا: »تَعَالَيْ قَوْل  نْهُنَّ  ب  جُورَهُنَّ   فَآتُوهُنَّ  م 
ُ
 « أ
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 اید بپردازید«کرده است: »مهریه زنانی را که از آنان کام گرفته و قرآن کریم به آن تصریح
ه  لم   رین علی أنَّ المراد به نکاحُ المتعة و أجمعَ أهلُ البیت )ع( علی ذلک و دعوی نَسخ  فق جمهورُ المفس ّ

تَّ ا 

 تثبُت

 این مطلب اجماع دارند و ادعای نسخ آن ثابت نشده است.مفسران اتفاق دارند که مراد از آیه، ازدواج موقت است و اهل بيت )ع( نيز بر   جمهور
 تحریمُ بعض  الصحابة  تشریع  مردودُ علیه 

 تحریم این ازدواج توسط یکی از صحابه نيز بدعت و مردود است 
 شود.مالی که در مقابل تملک بُضع و یا استيفای بُضع زن از راه غير زنا به او داده می متعه: ✓
 

 شروطُها و أحْکامُها 

 شرایط و احکام متعه 
 إیجابه و قبوله کالدائم  و یزیدُ: 

 شود:ایجاب و قبول عقد موقت، مانند عقد دائم است و این شروط به آن ضافه می
 ذکرُ الأجل  المضبوط   .1

 ذکر مدت معين  ـ 1 

. ولو أخلَّ به بطل العقدُ؛ بخلف الدائم   .2  ذکرُ المَهر  المضبوط 

 شود.ر به این شرط عمل نشود، برخلاف نکاح دائم، عقد باطل میذکر مهر معين، به طوری که اگ ـ 2

ها تصحُّ   صاب  و من أنَّ ر في عدد  و ن   المتعتةَ ل تنحص 
و حکمُه کالدائم  في جمیع  ما سلَف إلّ ما استُثنیَ من أنَّ

ة ابتداء    بالکتابیَّ

استثنا شده است، مثل این که به عدد معينی محدود نيست و اینکه   عقد منقطع تمام احکام نکاح دائم را که گذشت دارا است. مگر مواردی که
 متعه اهل کتاب از ابتدا جایز است 

لة  و کَثرة    بل ما تَراضیا علیه و کذا في الأجل ق 
ة  و کَثرة  لَّ  و ل تقدیرَ في المهر ق 

 رضایت دو طرف بستگی دارد  در ازدواج موقت مهریه و نيز مدت از جهت کمی و زیادی، ميزان معينی ندارد؛ بلکه به
ي نصِْفُ  فعَلَیَْهِ  الدُّخُولِ  قبَْلَ  الْمُدَّةَ  وَهَبهََا  لوَْ  وَ   الْمُسَم ِ

 بپردازد  را (المسمی مهر) یعنی شده تعيين مهر نصف باید  ببخشد را مدت تمام زناشویی از پيش شوهر اگر

بْرَاءِ  بِمَنْزِلةَِ  إسْقاَطٌ  الْهِبةَِ  هَذِهِ  أنََّ  وَالظَّاهِرُ   الْقبَوُلِ  إلی  یفَْتقَِرُ  فلًََ  الْإِ
 ندارد نياز قبول به  و است ابراء حکم در و اسقاط مزبور  شبخش ظاهر این است کهو

ها ت بشيء  من المدة  قاصَّ
 و لو أخلَّ
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 تواند به نسبت به آن از مهر بکاهداگر زن مقداری از مدت را هدر دهد، شوهر می
ا دَائ انْقلَبََ  الْعقَْدِ  مَتنِْ  فيِ بِالِْجََلِ  أخََلَّ  لوَْ  وَ   خِلًَفَ علی  بطََلَ  وْ أ ما

 است اختلاف است باطل یا شودمی منعقد دائم صورت به  عقد اینکه در ؛ نگردد ذکر عقد  خود در مدت منقطع عقد در اگر

 شَرْطِهِ   عَدَمِ  عِنْدَ  عَدَمٌ  الْمَشْرُوطُ  وَ  إجْمَاعاا  الِْجََلُ  هَا شَرْطُ  الْمُتعْةََ  أنََّ  الِۡقۡويٰ  هُوَ  هَذاَ

 است  مشروط عدم شرط عدم لازمه  و  است مدت داشتن علما اجماع به موقت نکاح شرط  که است این ترقوی نظر که

 لِلْقصُُودِ  تاَبِعةٌَ  وَالْعقُوُدُ  دْ صَ قْ یُ  لمَْ  الدَّوَامَ  أنََّ  وَ 

 باشند می قصد تابع قراردادها که آن  حال است نشده قصد نکاح دوام آن بر افزون

یجَابِ  صَلًَحِیَّةُ  وَ   لهَُ  الْمُبَایِنِ  الْآخَرِ  الْمَعْنيِ  إرَادَةِ  مَعَ  مَعْنیَیَْهِ  علی أحََدِ  المشترک  حَمْلَ  یوُجِبُ   لاَ  لهَُمَا  الْإِ
 دیگری   که  حالی  در  کنيم   حمل  دو   آن  از  یکی  به  شخصا  را  آن  که  شودنمی  موجب  دارد  صلاحيت  دائم  و  موقت  نکاح  برای  ایجاب  صيغۀ  اینکه  و

 است  شده قصد
 

 حکمُ فَساد العقد 

 حکم فساد عقد
مَةا   کونها   اوَْ   دَّةٍّ عِ   وْ أ  زَوْجٍّ   بِظُهُورِ   ا إم    الْعقَْدِ   فسََادُ   تبَیََّنَ   لوَْ   مَعَ   الْمِثلِْ   فمََهْرُ   الْمُفْسِدَاتِ   مِنْ   ذلک  غَیْرَ   اوَْ   عَیْناا   اوَْ   جَمْعاا   عَلیَْهِ   مُحَرَّ
 الْوَطْءِ  حَالةَِ  جَهِلَهَا  وَ  خُولِ الدُ 
 آميزش   و  آن  مانند  و  عيناً   یا  جمعاً   او  با  ازدواج  حرمت  یا  وی  بودن  عده  در   یا  زن  بودن  شوهردار  خاطر  به   چه  است  بوده  فاسد  نکاح   که  شود  معلوم  اگر
 بپردازد  را مهرالمثل باید مرد باشد جاهل عقد فساد به حالت آن در نيز زن و باشد گرفته صورت نيز
ي بطََلَ  قدَْ  وَ  عِوَضٍّ  مِنْ  لهَُ  فلًبدَّ  مُحْترََمٌ  وَطْءٌ  لِِنََّهُ   مِثلِْهَا مَهْرُ  فیَثَبْتُُ  الْمُسَم ِ

 شودمی ثابت مهرالمثل شده باطل نيز درآن  شده تعيين مهر عقد  بطلان با وچون باشد داشته عوضی  باید ناگزیر و است محترم  زناشویی این زیرا
 انقضاء المتعة

 پایان ازدواج موقت
عُ  ل هَا یَق  نُ  بَلْ  طَلَق   ب  ضَاء   تَبَیَّ انْق  ة   ب 

ه   وْ أ الْمُدَّ بَت  ه  اهَا ب   إیَّ

 شود می خارج  زوجيت از شوهر  طرف از آن بذل یا مدت پایان با زن بلکه ندارد وجود طلاق منقطع نکاح در

نْ علی أصح ّ القولین لقوله تعالی في قصة الإیلء: » إیلۡء   ل و إ  لَقَ  عَزَمُوا وَ ي لَیۡسَ  وَ «  الطَّ  طَلَق   الْمُتْعَة   ف 

گرفتند«، در فرماید: »و اگر تصميم به طلاق  گيرد؛ زیرا قرآن کریم در جریان مسأله ایلاء از طلاق سخن به ميان آورده، مینمی  صورت  ایلاء  نيز  و
 حالی که در نکاح موقت طلاق راه ندارد. 

لَّ  لعان   ل وَ  ي  إ  نَا  الْقَذْف   ف  الز   ب 

 باشد  شده داده زنا نسبت اینکه مگر شودو لعان نيز واقع نمی
 
 

 التوارث في المتعة 

 توارث در ازدواج موقت 
 یشَْترَِطَانهِِ  مَا  حَسَبِ  علی فَیثَبْتُُ  الْعقَْدِ  فِي شَرْطِهِ  مَعَ  إِلا   بیَْنهَُمَا  توَارُثَ  لا
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 شود می  عمل شرط به که شود شرط عقد  ضمن در امر این آنکه مگر شودنمی برقرار توارث شوهر و زن ميان موقت عقد در

ا   فلَِلْْصَْلِ  رْطِ الشَ  بِدُونِ  انْتفَِاؤُهُ  أمََّ

 است توارث عدم اصل خاطره ب شرط بدون توارث عدم اما

رْثَ  لِِنََّ  وَ  ٍّ  حکم الْإِ  هُناَ یثَبْتُْ  لمَْ  وَ  الشارِع توَْظِیفِ  علی ثبُوُتهِِ  فیَتَوََقَّفُ  شَرْعِي 

 ندارد وجود جعلی چنين اینجا در  و است شارع طرف  از آن جعل  بر متوقف مورد هر در آن تحقق و است؛ شرعی  احکام از ارث و
 

 الظهارُ في المتعة 

 ازدواج موقتظِهار در 
هَارُ  بِهَا  یقَعَُ  وَ  ِ  علی الظ ِ  . سَبقََ  مَا   بخِِلًفَِ  ،تخَُصَّ  لمَْ  وَ  زَوْجَةٌ  بِهَا  الْمُسْتمَْتِعَ  فإَنَِّ  الْآیةَِ  لِعمُُومِ  الْقوَْلیَْنِ  أصََح 

شودو  شود زوجه محسوب میازدواج موقت میزنی که با او    زیرا  دارد  عموميت   آن   به  مربوط  آیه  زیرا   است  ممکن  متعه  در  تردرست  قول  بنابر  ظهار
 آیۀ مذکور تخصيص نخورده است برخلاف آنچه که قبلًا بيان شد

 
ةُ في المتعة   العدَّ

 عدّه در ازدواج موقت
تُ  دَّ خُول   مَعَ  هَاع 

تُهَا  انْقَضَتْ  إذَا الدُّ نْ  حَیْضَتَان   وَهَبَهَا اَوْ  مُدَّ نْ  کانت إ  مَّ یضُ  م   تَح 

 منقطعه در صورت نزدیکی و انقضای مدت یا بذل آن، دو حيض است، به شرط آن که زن یائسه نباشدعدّۀ زن 
رَابتْ  لۡوۡ وَ  نْ  اسْت 

َ
أ ضْ  لَمْ  ب  يَ وَ  تَح  ي  ه  ن    ف  یضُ  مَنْ   س  بَعُونَ  وَ  فَخَمْس   تَح  رْ

َ
فاق   یَوْما   أ  و هو موضعُ و 

 نانگی نبيند، عدّۀ او چهل و پنج روز است و این حکم مورد اتفاق فقها است. و اگر مسترابه باشد، یعنی با وجود اقتضای سن، عادت ز 
نَ   تَعْتَدُّ   وَ  بَعَة    الْوَفَاة    م  رْ

َ
أ شْهُر    ب 

َ
ل    کانت  لَوْ   وَ   عَشَرَة    وَ   أ د    حَام  بْع 

َ
جَلَیْن    فَأ

َ
نْ   الْأ بَعَة    م  رْ

َ
شْهُر    أ

َ
 الْحَمْل    وَضْع    مَنْ   وَ   عَشَرَة    وَ   أ

ترین مدت از ميان دو مدّت فوق، یعنی وفات برای این زن، چهار ماه و ده روز است و اگر باردار باشد، عدّۀ وفات عبارت است از طولانیو عدّۀ  
 چهار ماه و ده روز و وضع حمل

 

 المَهْر 

 مهریه
 موضوع المهر و تقدیره 

 و اندازۀ آن  موضوع مهر
نْ  یَصْلُحُ  مَا کل

َ
ا کَ ملَۡ یُ  أ حُّ  سُورَة    وْ أ صَنْعَة    کَتَعۡلیم   مَنْفَعَة   اَوْ  کانَ  عَیْن  مْهَارُهُ  یَص   إ 

 . داد قرار مهر  توانمی قرآن از ایسوره یا حرفه آموزش مانند منفعت چه باشد عين چه را تملکی قابل چيز هر
 الْمَشْهُورِ  لیع کثرة لاَ  وَ  قلَِّةا  الْمَهْرِ  فيِ تقَْدِیرَ  لا

 ندارد حدی زیادی یا کمی جهت از مهر فقها مشهور  نظر بنابر
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ا إحِْدَاهُنَّ  آتیَْتمُْ  وَ »  تعََاليَْ  لِقوَْلِهِ   الْعَظِیمِ  الْمَالُ  هُوَ  وَ  «قِنْطَارا

 اید« و مراد از »قنطار« مال زیاد استفرماید: »«و برای یکی از آنان مقدار زیادی مهر قرار داده چرا که خداوند می

تَّةِ  یتَجََاوَزَ  أنَْ  هکرَ یُ  وَ   دِرْهَمٍّ  خَمْسُمِائةَِ  هُوَ  وَ  الس ِ

 دارد  باشد کراهتالبته تجاوز آن از مهرالسنه که پانصد درهم می
 
 به معنای مهریه است.  صِداق: ✓

 
 تعیینُ المهر 

 تعیین مهر 
یه   ه    عَن   الْمُشَاهَدَةُ  یکفي ف  بَار   الْعَدَد   أوْ  الْوَزْن   أوْ  بالکیل   اعْت 

 نمود  مشاهده را آن عدد یا وزن یا پيمانه با گيریاندازه  جای به  توانمی مهر در
فَاع   رْت  الْمُشَاهَدَة   الْغَرَر   مُعْظَم  ل   ب 

 شود می برطرف مشاهده با جهالت عمده زیرا
فَار   ي وَ اغْت  ي الْبَاق  هُ  النکاح ف  نَّ

َ
 مَحْضَة   مُعَاوَضَة    لَیْسَ  لأ 

 نيست  صرف معاوضه نکاح زیرا گيردنمی قرار توجه مورد نکاح در نيز باقيمانده  مقدار و
 مِنْهُ  مازاد ینُاَفِیهِ  بحَِیْثُ 

 باشد داشته منافات  آن طبيعت با شده است مشاهده که آنچه از مهر شدن بيشتر تا
دْ  لَمْ  لَوۡ وَ  رَ  یُشَاه  ینُ  اُعْتُب  عْی 

ا وَ   قَدْرا   التَّ  وَصْف 

 گردد   معلوم وصف و اندازه با باید نشود مشاهده  مهر اگر
ا کان إنْ  مَّ مَا یُعْتَبَرُ  م  ه  ا  اَوْ  ب  ة   وَصْف  يَ إنْ   خَاصَّ ه   اکۡتُف   ب 

 در صورتی که مهریه از چيزهایی باشد که برای تعيين آن وصف کردن کافی است شرط است که فقط با توصيف کردن آن مشخص شود
 

 تفویض البُضع 

 تفویض بُضع
حُّ  وَ  نْ  الدائمُ  الْعَقْدُ  یَص  کۡر   غَیْر    م  رُ  هُوَ  وَ  الْمَهْر   ذ  یض   عَنْهُ  الْمُعَبَّ تَفْو   الْبُضْع   ب 

 است  صحيح شودمی تعبير «ضع بُ  تفویض» به آن از که مهر ذکر بدون دائم عقد
ذ   وَ  ینَئ  بُ   فَلَ  ح  د    الْمَهْرُ  یَج  مُجَرَّ نْ  الْعَقْد   ب  هَا  دَخَلَ  فَإ  ثْل   فَمَهْرُ  ب   الْم 

 گيردمی تعلق مهرالمثل کند مباشرت زن اب شوهراگر  حال گرددنمی لازم مهری عقد مجرد به صورت این در
ه   وَالْمُرَادُ  ه   یَرْغَبُ  مَا  ب  ي ب  هَا ف  ثْل  ا وَ  نَسَبا   م  کارَة    وَ  یَسَارا   وَ  عَقْل   وَ  سُنَّ هَا وَ  ب  ضْدَاد 

َ
هَا وَ  أ  .غَیْر 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

212 

  داده  قرار دیگر هایویژگی و دوشيزگی و توانگری و خود و سن  و  خانوادگی شرافت به توجه با زن این امثال برای که است ایمهریه آن از مراد که
 . شودمی
نْ  وَ  قَ  إ  خُول   قَبْلَ  طَلَّ

 الْمُتْعَةُ  فَلَهَا الدُّ

 است  مهرالمتعه مستحق زن دهد طلاق  را زن نزدیک از قبل شوهر اگر عقد در مهر  نکردن ذکر یعنی بضع تفویض در
ي  وَ الْمُعْتَبَرُ   ي الزَوْج   حَالُ  الْمُتْعَة   ف  عَة    ف  قْتَار   وَ  السَّ عُ  وَ  الْإ  حَسَب   الْعُرْف   إلی  الْمَرْج  ه   ب  هُ   وَ  مَکانَه وَ  زَمَان  ن 

ْ
 شَأ

 شود می تعيين عرف به مراجعه با مرد موقعيت  و مکان و زمان ملاحظه با که  است ملاک فقر و غنا حيث از مرد  حال آن در و
فَرْض   الْعَقْد   بَعْدَ  تَرَاضَیَا لَوۡ وَ   ما   وَصَارَ  جَازَ   الْمَهْر   ب   لَز 

 شود می لازم آن پرداخت و است  صحيح کنند توافق معينی مهر بر عقد از پس مرد و زن اگر و
ثْل   مَهْر    عَنْ  زَادَ  مْ  الْم 

َ
مْ  سَاوَاهُ   أ

َ
 قَصُرَ  أ

 آن از کمتر چه مساوی آن چه باشد مهرالمثل از بيش قراردادی مهر چه
نْ  مَهْر   فَرْضُهُ  للحاکم اخْتَلَفَا قیل: فَإ  ثْل   ب   الْم 

 دهد می قرار مهر عنوان به را مهرالمثل کنند، گفته شده است که حاکم تعيين مهر اختلاف در مرد و زن اگر حال
نَّ  کما
َ
ینَ  لَهُ  أ فَقَة تَعْی  وْجَة    النَّ لزَّ  الْغَائب   علی ل 

 باشد چنان که تعيين نفقۀ زنی که شوهر او غایب است با حاکم می

 
حَدُ  مَاتَ  لَوْ  وَ 

َ
یض   مَعَ   الزَوْجَیْن   أ ضَاهُمَا ءَ شَيْ  فَلَ  الدُخُول   قَبْلَ  الْبُضْع   تَفْو  ر  غَیْر   ل   مَهْر   ب 

 اندداده رضایت مهر بدون نکاح به خود زیرا ندارد وجود مهری کند فوت نزدیکی از پيش بضع، تفویض صورت در زوجين از یکی اگر
هرگاه مهریه اصلا در متن عقد ذکر نشود یا شرط شود که در عقد مهرالمسمی تعيين نگردد؛ یعنی به عدم مهریه تصریح    البضع:  تفویض ✓

 شود.گردد، تفویض البضع گفته می

 شود.هایی تعيين میشود که طبق ملاکردیف زن گفته میبه مهریۀ مثل مهریۀ زنان هم مهرالمثل: ✓

 اند که پانصد درهم است.ود که پيامبر )ص( آن را مهریه زنان خود قرار داده شای گفته میبه مهریهمهرالسنة:  ✓
 

 تفویض المهر 

 تفویض مهر
ضَا لَوْ  یرَ  فَوَّ حَدُهُمَا  إلی  الْمَهْر   تَقْد 

َ
رُ  هُوَ   وَ  صَحَّ  أ یض   عَنْهُ  الْمُعَبَّ تَفْو   الْمَهْر   ب 

 .شودمی گفته مهر تفویض  آن به که  است صحيح کنند انتخاب مهر  تعيين برای را خودشان از نفر یک شوهر و زن اگر
مَ  وَ  ه   حکم مَا  لَز  ا وْجُ الزَ  ب  مَّ لُ  م  ه   حکمتْ  مَا وَ  قَلَّ  نْ إ  وَ  یُتَمَوَّ ة   مَهْرَ  یَتَجَاوَز لَمْ  إذَا وْجَةُ الزَ  ب  نَّ  السُّ
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کند، به شرط آن که از باشد و نيز آن چه را که نيز زن تعيين میکند، حتی اگر کم  مقداری را که شوهر از چيزهای را که ماليت دارند تعيين می
 مهرالسنة تجاوز نکند الزامی است 

قَ  لو و صْفُ  خُول  الدُ  قَبْلَ   طَلَّ ه   محکُ یَ  مَا  فَن  مۡ ب   ؛ سواء  وقع الحکمُ قبلَ الطلق أم بعدهالۡحاک 

 کند داور قبل و یا بعد از طلاق تعيين میطلاق دهد، مهریۀ زن نصف مقداری است که  و اگر قبل از نزدیکی
ف بالطلق   لأنَّ ذلک هو الفرضُ الذي ینتص 

 شودشده، همان مهری است با طلاق نصف میزیرا مقدار تعيين

يُّ   الۡحُکمۡ   وَ  خُول  الدُ  قَبْلَ  الحاکمُ  مَاتَ  لَوْ  وَ  نَّ  فَالْمَرْو 
َ
یرَاثُ  وَ  الْمُتْعَةُ  لَهَا أ  الْم 

 نزدیکی و تعيين مهر فوت کند، روایت شده است که زن مستحق مهرالمتعه و ميراث استاگر داور پيش از  
م بالعقد، فل یبطُل بموت المحکوم  علیه   و لو مات المحکومُ علیه وحدَه فلحاکمُ الحکمُ، إذ التفویضُ الیه قد لز 

 و لأصالة بقائه

کند؛ زیرا از آنجا که واگذاری حق تعيين مهریه به داور در ضمن عقد لازم بوده  یو اگر تنها کسی که داور نيست فوت نماید، داور مهر را تعيين م
 شود و مقتضای استصحاب نيز بقای داوری است.است، قابل تغيير نيست و با مرگ طرفی که داور نيست باطل نمی

 یا به هر دو و یا به شخص ثالث واگذار شود.  یکی از زوجين  عبارت است از ایم که در عقد نکاح تعيين کردن مقدار مهریه به  تفویض المهر: ✓
 

 استقرارُ المهر 

 استقرار مهر 
لکا   ه بالعقد م  داقُ یُملَک بأجمع   و یَستقرُّ بأحد اُمور  أربعة:  الصَّ

 متزلزل 

 یابد: میآید و با یکی از امور چهارگانۀ زیر استقرار به مجرد عقد، تمام مهر به طور متزلزل به ملکيت زن درمی
؛ ـ  1 ؛  2الدخول إجماعا  طرة  ةُ الزوج عن ف  دَّ  ـ موتها في الأشهر  4ـ موته؛  3ـ ر 

 ـ فوت زن. مورد اول اجماعی و موارد بعدی مطابق قول مشهور فقها است  4ـ فوت شوهر؛  3ـ ارتداد فطری شوهر؛  2ـ نزدیکی؛  1
 
 

 الرجوع إلی نصف المهر 

 پس گرفتن نصف مهر 
قها قبل الدخول رَجع علیها بنصفه لو أبرأتْه من  داق صمَّ طل   الصَّ

تواند برای استرداد نصف مهریه به زن  اگر زن ذمۀ شوهر را نسبت به مهر بریء کند، سپس شوهر پيش از نزدیکی او را طلاق دهد، شوهر می
 مراجعه کند. 

هَا نَّ
َ
ینَ  لأ  بْرَاء   ح  یع    مالکة    کانت الْإ  جَم  عُ  مَا وَ  مّا  تَا ملکا   الْمَهْر   ل  لَق   إلَیْه   یَرْج 

الطَّ ید   ملک    ب  هَذَا وَ  جَد   لَهَا نَمَاؤُهُ  کان ل 
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 که   است  دليل  همين  به  و  باشدمی  جدید  ملکيت  رسدمی  مرد  به  طلاق  بواسطۀ  که  ایمهریه  مقدار  و  بوده  مهر  تمام   مالک  ابراء  هنگام  زوجه  زیرا
 است  زن به متعلق مهر نمائات

رَجْع   کذا وَ  ه   عَلَیْهَا  ب  صْف  ن  عَهَا لَوْ  ب  ه   خَلَّ جْمَعَ  ب 
َ
خُول   قَبْلَ  أ

 الدُّ

 بخواهد  او از را مهر نصف تواندمی دهد طلاق لعُُ خ طریق به مهر تمام مقابل در نزدیکی از پيش را همسرش شوهر اگر

صْدَقَهَا لَوْ  وَ 
َ
یمَ   أ نَاعَة   تَعْل  قَهَا ثُمَّ  ص  خُول   قَبْلَ   طَلَّ

صْفُ  لَهَا کان الدُّ جْرَة   ن 
ُ
یم   أ عْل 

 التَّ

 باشدمی آموزشی چنين اجرت نصف  مستحق زن دهد طلاق نزدیکی از پيش را او سپس و داد قرار حرفه  یک آموزش را زن مهر اگر و
مَهَا  قَدْ  کان لَوْ  وَ  نْعَةَ  عَل  صْف   رَجَعَ  الصَّ ن  جْرَة   ب 

ُ
 الْأ

 گيرد می زن از را آن اجرت نصف باشد داده یاد او به را حرفه آن قبلاً  مرد اگر و

یلَ  وَ  مُهَا ق  صْفَ  یُعَل  نْ   الن  جَاب    وَرَاء   م  ب  و  یَعْلَمُهَا کما ح   هو قریب   الْوَاج 

  آموزش   او   به  تواندمی  را  واجب  احکام  که  همان طور   دهدمی  تعليم  زن  به  پرده  پس  از  را  حرفه  آن از  قبل، گفته شده است که نيمی مورد فرض  در  و
 تر است.دهد و همين بيان درست

 
 الشتراط في العقد 

 شروط ضمن عقد
رَاطُ  یَجُوزُ  قُ  مَا اشْت  ه   یُواف  رْعُ  ب  ي الشَّ  النکاح  عَقْد    ف 

 است جایز نکاح ضمن  در شرع موافق  امور کردن شرط

فُهُ   مَا طَ شُر    فَلَوْ  رْطُ  يغَ ل یُخَال   الْمَهْرُ  وَ  الْعَقْدُ  وَصَحَّ  الشَّ

 است  صحيح مهر و  عقد ولی اثربی مزبور  شرط بشود شرع خلاف شرط اگر بنابراین
نْ  کَاشۡتراطُ 
َ
جَ  لَ   أ  عَلَیْهَا یَتَزَوَّ

 نگيرد  دیگری  زن شوهر شود شرط اینکه مانند
 و لو شُرطَ إبقاؤها في بلدها لَزم و کذا في منزلها 

 خود نگه دارد، عمل به آن لازم است و همچنين در منزلشاگر شرط شود که زن را در شهر  
 

 حقُّ المتناع للزوجة 

 حق امتناع زوجه )حق حبس(
لزَوْجَة   نَاعُ  ل  ضَ  حَتٰي خُول  الدُ  قَبْلَ  المْت  نْ  مَهْرَهَا  تَقْب   حَال   الْمَهْرُ  کان إ 
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 باشد حال او مهر آنکه شرط به کند خودداری تمکين از مهر دریافت  تا نزدیکی از پيش تواندمی زن
ا ر  وْجُ  کان  مُوس  مْ  الزَّ

َ
ا  أ ر  ا مُعْس  مْ  الْمَهْر   کان عَیْن 

َ
ا مَنْفَعَة    أ ن  مْ   کان  مُتَعَی 

َ
ي أ ة   ف  مَّ

 الذ 

 ندارد تفاوتی حکم این در مهر بودن کلی  یا و  بودن معين نيز و مهر بودن منفعت و عين یا شوهر بودن غنی یا فقير و
نَّ 
َ
ي  النکاح  لأ  نْ   وَ   الْمُعَاوَضَة    معني  ف  نْ   وَ   مَحْضَة    یکن  لَمْ   إ  نْ   حکمها  م 

َ
نْ   لکل  أ ضَیْن    م  نَاعُ   الْمُتَعَاو  مْت  نْ   ال  یم    م  سْل 

  التَّ

مَ  إلی  الّخَْرَ  إلَیْه   یُسَل 

 عوض   تسليم  تا  دارد  حق  طرفين  از  یک  هر  که  است  این  معاوضه  احکام  از  یکی  و  است  معاوضه  حکم  در  ولی  نيست  صرف  معاوضه  چه  گر  نکاح  زیرا
 نماید خودداری تسليم از او به دیگر طرف توسط
خُول   بَعْدَ  لَهَا لیس و

نَاعَ  الدُّ مْت  ي ال  صَح   ف 
َ
 الْقَوْلَیْن   أ

 ندارد  حقی  چنين تر، بنا بر قول صحيحنزدیکی از پس ولی
قْرَار   سْت  الْوَطْء   الْمَهْر   ل  هَا حَصَلَ  قَدْ   وَ  ب  یم  ضَاهَا  نَفْسَهَا تَسْل  ر   ب 

 کرده  تمکين را خود رضایت با نيز زن و یافته استقرار مهر نزدیکی با زیرا
هَا دَخَلَ  فَلَوْ  نَاع   فَحَقُّ  رها  کُ  ب  مْت  ه   ال  حَال   ب 

 باقيست  خود قوت به حبس حق باشد کرده تمکين اکراه روی از اگر و
 

 العیوبُ و التدلیس

 عیوب و تدلیس
 شوند. شود که در زن یا مرد موجب خيار میهایی گفته میبه آن دسته از عيب عیوب مجوّز فسخ نکاح: ✓

جُلُ   عُیُوب    الرَّ

 عیوب مرد
يَ وَ  : ه   خَمْسَة 

 عيوب )مجوّز فسخ نکاح در مردان( پنج عيب است: 
 الْجُنُونُ  .19

 جنون  ـ 1

صَاءُ  .20 نْ  وَ  الْخ   الْوَطْءُ  أمکن  إ 

 اخته بودن؛ حتی اگر امکان نزدیکی کردن وجود داشته باشد ـ 2

 الْجَبُّ   .21
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 ـ جبّ )بریدگی تمام یا مقداری از آلت تناسلی( 3

نَن  .22  الْع 

 ـ عنن )ناتوانی جنسی(  4

 قَوْل    علي  الْجُذَام .23

 ـ جذام )خوره( طبق قول برخی از فقها. 5
ق الْجُنُون   بَیْنَ  فَرْقَ  ل وَ  ه وَ  الْمُطْب   . لَ  وْ أ طئ  وَ  سَوَاء   بَعْدَه، وَ  الْعَقْد   قَبْلَ  بَیْنَ  لَ  وَ  غَیْر 

فرقی نيست بين این که جنون قبل از عقد ایجاد شود یا پس از عقد، خواه نزدیکی واقع   بين جنون دائمی )اطباقی( و غيردائمی فرقی نيست؛ و نير
 شده باشد یا واقع نشده باشد 

دَتْ تَجَ  لَوْ  وَ  ه   دَّ  فَسْخَ  فَلَ  الْعَقْد   بَعْدَ  الْجُنُون غَیْرَ  الْعُیُوب   هَذ 

 به جز جنون، پس از عقد به وجود آیند زن حق فسخ ندارد   اگر عيب مذکور
اصَالَة کا  مسُّ تَ   ا وَ  الْعَقْد   لُزُوم   ب  صْحَاب  یل   عَدَم   مَعَ  هلحکم   اسْت  ح    دَل   الْفَسْخ   ثُبوت   علی صَال 

کنيم؛ و  زیرا )اولًا( به أصالةاللزوم در عقود عمل کرده باشيم و یا )شک در از بين رفتن لزوم عقد(، حکم عقد را )که لزوم است( استصحاب می
 )ثانياً( دليل مناسبی که فسخ را ثابت کند وجود ندارد 

 
ة    عُیُوبُ 

َ
 الْمَرْأ

 عیوب زن 
ة   عُیُوبُ 

َ
سْعَة   الْمَرْأ  ت 

 جوّز فسخ نکاح( در زن، نُه عيب است: عيوب )م
 الْجُنون .1

 ـ جنون  1

 الْجُذَام .2

 ـ جذام )خوره(  2

 الْبَرَص  .3

 ـ پپيسی  3

 الْعَمي  .4

 ـ کور بودن  4

قْعَاد .5  الْإ 
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 گير بودنـ زمين 5

 عَظْما   الْقَرَن .6

 ـ قرن استخوانی )در فَرْج زن که مانع نزدیکی شود(6

فْضَاء   .7  الْإ 

 مجرای بول و حيض، یا مجرای حيض و غایط(ـ افضاء )یکی شدن  7

 الْعَفَل .8

 آید(ای که از مخرج زن بيرون میـ عفل )زایده 8

تْقُ  .9  الرَّ

 شود( آلود بودن فرج که مانع نزدیکی میـ رتق )گوشت 9
لَف   علی مَا  خ  یه   ف 

 د یا نه؟(شونظری که فقها دربارۀ عفل و رتق دارند )که آیا موجب فسخ نکاح میبا توجه به اختلاف
یَارَ  لَ  وَ  لزوْج   خ  دَتْ  لَوْ  ل  نْ  وَ  الْعَقْد   بَعْدَ  تَجَدَّ ي الْوَطْء   قَبْلَ   کان  إ   الْمَشْهُور   ف 

کردن   طبق نظر مشهور فقها، در صورتی که این عيوب پس از عقد نکاح در زن ایجاد شوند شوهر حق فسخ نکاح را ندارد، حتی اگر قبل از نزدیکی
 باشد

کا صالَة تَمۡسُّ
َ
أ ا وَ  اللزُوم   ب  صْحَاب   الْعَقْد   لحکم اسْت 

 باشدو دليل این حکم، عمل کردن به أصالةاللزوم و استصحاب حکم عقد )که همان لزوم است( می

تْقَاء   وَطْءُ  یمکن  کان اَوْ  و    الرَّ
َ
وْ  الْقَرْنَاء   أ

َ
ن   غَیْر  الْوَطْءُ  کان  اَوْ  الْعَفْلَء   أ نُ  کانَ  لَکنَ  مُمکۡ  لَجُهُ   یُمکۡ   ع 

مکان همچنين اگر امکان نزدیکی کردن با زن مبتلا به رتق یا قرن یا عفل وجود داشته باشد، یا اینکه نزدیکی با چنين زنانی ممکن نباشد اما ا
 درمان او باشد؛ در این دو صورت نيز مرد حق فسخ نکاح را دارد 

لَّ  نْ  إ 
َ
عَ  أ ةُ   تَمْتَن 

َ
نْ  الْمَرْأ ه   م  لَج  ب لَ  وَ   ع  جَابَةُ  عَلَیْهَا یَج  مَا الْإ  یهَا ل  نْ  ف  ل   م 

رَر   تَحَمُّ
ة   وَ   الضَّ

 الْمَشَقَّ

یرد،  مگر آن که زن از انجام درمان خودداری کند )که در این صورت مرد حق فسخ نکاح را دارد(؛ البته بر زن واجب نيست که انجام درمان را بپذ
 قّ را در پی دارد زیرا این کار تحمل ضرر و مش

 
 او استخوانی وجود دارد که مانع نزدیکی کردن شوهر با او شود. شود که در فَرْجبه زنی گفته میقرناء:  ✓

 ای که راهی برای داخل شدن آلت تناسلی مرد در آن وجود نداشته باشد.آلود باشد به گونهاو گوشت فَرْجشود که به زنی گفته می رتقاء: ✓
 

 أحکام العیوب 

 احکام عیوب
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یَار   نْدَنَا الْفَوْر   علی  الْعَیْب   خ  صَار ع   ا  اقْت 

 فقهای اماميه، خيار فسخ نکاح، به سبب عيب مذکور فوری است از نظر
 رُورَةِ الضَ  مَوْضِعِ  علی الِْصَْلَ  خَالفََ  فِیمَا 

 دن فسخ است( اکتفا شود.به دليل آن که در هر چيزی که مخالف اصل است به مورد ضرورت و نياز )که همان فوری بو
 

یه   یُشْتَرَطُ  وَلَ   الحاکم  ف 

 باشد و حضور یا اذن حاکم شرع شرط نمی
ي الحاکم یُشْتَرَطُ  وَ  جَل   ضَرْب   ف 

َ
ة   أ ي لَ  الْعنَّ هَا ف  طَلَق   هُوَ   لَیْسَ  وَ  فَسْخ   ب 

 عنن. همچنين فسخ به جهت عيب، طلاق نيست.البته وجود حاکم برای تعيين مدت در عنن شرط است؛ نه در اصل خيار ناشی از 
نَة   عَدَم   مَعَ   الْعَیْب   منکر قَوْلُ   یُقَدّمُ  وَ  صَالَة   الْبَی 

َ
 عَدَمُهُ  لأ 

 است  عيب عدم اصل زیرا است مقدم شاهد نبودن  صورت در  عيب منکر قول
یه    فیکون ع 

ي هُوَ  مُدَّ ع 
نَةُ  فَعَلَیْه   الْمُدَّ ین  الْیَ  منکره  علی وَ  الْبَی   م 

و )در صورت نبودن بيّنه(، کسی که منکر عيب است باید قسم    کند   اقامه  شاهد  باید  و  شودمی  محسوب  دعوی  خواهان   عيب  مدعی  رو  این  از
 بخورد.

خُول   قَبْلَ  الْفَسْخُ  کان  إنْ  مَهْرَ  لَ  الْفَسْخُ  یَحْصُلُ   وَ  الْعَیْبُ  یَثْبُتُ  حَیْثُ  وَ 
ي الدُّ یع   ف   الْعُیُوب   جَم 

گيرد؛ این حکم در  ای به زن تعلقی نمیدر هر موردی که عيب ثابت شود و فسخ انجام گيرد چنان چه فسخ نکاح قبل از وقوع نزدیکی باشد مهریه
 تمامی عيوب مرد و زن برقرار است 

لَّ  ي إ  ة   ف  صْفُهُ   الْعُنَّ  فَن 

 شود میکه در مورد عنن نصف مهریه برای زن ثابت  به جز عنن
خُول   بَعْدَ  کان نْ إ وَ 

ي الدُّ م   لستقراره به  فَالمُۡسَّ

 یابد. شود، زیرا مهریه به واسطۀ نزدیکی کردن استقرار میو در صورتی که فسخ نکاح پس از وقوع نزدیکی انجام گيرد مهرالمسمّی ثابت می
 

یس   دْل   التَّ

 تدلیس
یس   الْمُرادُ  دْل  التَّ کوت   ب  ج  الْخ الْعَیْب   عَنْ  الۡسُّ لْقَة   عَنْ  ار  لْم   مَعَ  الْخ  ه   الْع   ب 

گاهی وجود دارد   منظور از تدليس آن است که نسبت به عيبی که از خلقت اصلی انسان خارج است سکوت شود با این که به آن عيب آ
فَة   دَعۡوَي  اَوْ  هَا مَعَ  کمال ص   عَدَم 

 دارد اما این صفت در او نباشد؛ و یا ادعا شود که صفت کمالی در زن یا مرد وجود 
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عُ  وَ  ه   وْجُ الز یَرْج  س   علي ب 
 رُجُوعَ   فَلَ  لّ إ وَ  کان نْ إ الْمُدَل 

 گيرد ای وجود داشته باشد، وگرنه آن را از کسی نمیکنندهکند اگر تدليسکننده رجوع میو شوهر برای گرفتن مهریه به تدليس
 

ف شرط الوصف  خیار تخلُّ

ف  
 
 شرط وصفخیار تخل

با   فَظَهَرَتْ  بکرا شَرَطَهَا لَوْ  يَ الْفَسْخُ  فَلَهُ  ثَی  مُقۡتَض  رْط   ب 
ذَا الشَّ  الْعَقْد   علی سَبْقُهُ  ثَبَتَ  إ 

است  اگر شوهر شرط کند که زن باکره باشد ولی بعداً معلوم شود که ثيّب )غيرباکره( است چنانچه ثابت شود که آن زن قبل از عقد باکره نبوده  
 ر به مقتضای شرطی که کرده است خيار فسخ نکاح دارد. شوه

ب.  ی  کر و الثَّ  و قیل ینقُص مهرها بنسبة ما بینَ مهر  الب 

اند: )شوهر حق فسخ ندارد بلکه( به نسبت مهریه زن در حال باکره بودن و مهریۀ زن در حال غيرباکره بودن، از مهریه کم  فقها گفته  برخی از
 شود. می

 
 القَسْم 

 ها کردن شب تقسیم
نْهُمَا لکل   حَقٌّ  هُوَ   القَسْم الْمَعْرُوف   شَرَةُ الْع   هُوَ   وَ  ةثمرت   شتراکل   م  مُور ب 

ْ
هَا  الْمَأ  ب 

ها که همان زندگی کردن نيکو و پسندیده است و در قرآن  ها )قسم(، حقّ هر یک از زن و شوهر است، زیرا فایده و نتيجۀ تقسيم شبتقسيم شب
 دستور داده شده است به آن 
ب وَ  لز  یَج  نْ  لَیْلَة   وْجَة  ل  بَع   م  رْ

َ
 أ

 واجب است بر مرد که برای یک زن دائم خود، یک شب از چهار شب را اختصاص دهد 
ي  بَیْنَ  لفرق و ین   وَ   الْخَص 

ن  مْ  وَ  الْع  ه   غَیْر 

 سایر مردان فرقی نيست و در این حکم بين مرد اخته و عنين )که ناتوانی جنسی دارد( و بين 
یْل   الْوُجُوبُ  وَیَخْتَصُّ 

اللَّ ي إلَّ  ب  سُ  نَحْو   ف  سۡ  الْحَار  نَعکۡ   فَت 

 یابد( شود )یعنی قسمت به روز اختصاص میوجوب تقسيم، به شب اختصاص دارد مگر در مورد افرادی از قبيل نگهبان که برعکس می
بُ الْمُضَاجَعَةُ لَ  وَ   ةُ الْمُوَاقَعَ   الْوَاج 

 باشد خوابيدن مرد در کنار همسر خود است و نزدیکی کردن واجب نيست در خصوص ماندن شوهر پيش زن خود در شب آنچه که واجب می
 

 النشوزُ 

 نشوز 
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 اعَة  الط عَن    الْخُرُوجُ  هُوَ 

 نشوز عبارت است از خارج شدن زن یا شوهر از اطاعت کردن 
ذَا لز  ه  أمَارَتُ  ظَهَرَتْ  فَإ  هَا  وْج  ل  یب  تَقْط  ي ب  ه    ف  م   وَ   وَجْه 

بَرُّ حَوَائ التَّ ه  ب  وْ  ج 
َ
ر   أ

هَا تَغَیُّ ي عَادَت  هَا ف  دَب 
َ
عْل    اَوْ  قَوْل   مَعَهُ  أ  ف 

کند یا به نيازهای شوهر رغبت نشان   های نشوز زن برای مرد آشکار شود، به این شکل که زن در صورت شوهرش تروشروییبنابراین هرگاه نشانه
 و یا اینکه در گفتار یا رفتار هميشگی خود با شوهرش تغيير ایجاد کند  ندهد

لَ  ثُمَّ  وَعظها لَیْهَا ظَهْرَهُ  حَوَّ ي إ  ع   ف   ضَرْبُهَا یَجُوزُ  لَ  وَ   اعْتَزَلَهَا ثُمَّ  الْمَضْج 

کند و مرد حق کتک  مرحلۀ آخر بسترش را از او جدا میو در    کندپشت خود را به بستر زن می  کند و در مرحلۀ بعدابتدا مرد، زن خود را موعظه می 
 زدن زن را ندارد.

ذَا نْ   امْتَنَعَتْ  فَإ  ه   م  یمَا طَاعَت  ب ف  را   ضَرَبَهَا  لَهُ  یَج  ه   لؤمَّ مایُ   علي مُقْتَص  ا یَکُنۡ  لَمْ  مَا رُجُوعَهَا ب  ی  حا    ل وَ  مُدْم   .مُبَرَّ

تواند زن خود را بزند، در حالی که باید موری که انجام آن برای شوهر واجب است سرپيچی کند میاما اگر زن همچنان از اطاعت کردن شوهر در ا
 شود، مشروط به آن که زدن او به خونریزی منجر نشود و شدید هم نباشد. به مقداری اکتفا کند که اميد بازگشت زن از نشوز داده می

مَنْع   وْجُ الزَ  نَشَزَ  لَوْ  وَ  هَا ب  هَا الْمُطَالَبَةُ  افَلَهَ  حُقُوق   ب 

 اگر شوهر به واسطۀ امتناع از حقوق زن، دچار نشوز شود زن حق دارد حقوق خود را از شوهرش مطالبه کند
م   وَ  لۡحاک  هَا إلْزَامُهُ  ل  هَا بَعْضَ  ترکت لَوْ  وَ  ب  مَالَة   حُقُوق   قَبُولُهُ   حَلَّ  لَهُ  اسْت 

نظر و چنانچه زن به منظور جلب تمایل شوهر، از برخی حقوق واجب خود صرف کردن حقوق زن مجبور کندتواند شوهر را به ادا و حاکم شرع می
 نماید جایز است که شوهر آن را قبول کند. 

 
 به معنای سرپيچی کردن زن یا شوهر نسبت به حقوقی است که برای هر یک از آنان واجب است.  نشوز: ✓
 

قاقُ و التحکیم   الش 

 شقاق و تحکیم
قَاق  

نْ  هُوَ  الش 
َ
شُوزُ  یَکُون   أ نْهُمَا النُّ  الْفُرْقَةُ  تَخْشَيْ وَ   م 

قاق عبارت است از این که ناسازگاری از طرف زن و شوهر با هم باشد و ترس جدا شدن آنها برود   ش 
نْ  الحاکم فَیَبْعَثُ  هْل   الحکمین م 

َ
وْجَیْن   أ

نْ   اَوْ  الزَّ  تَحکۡیما   هُمَا غَیْر    م 

 و یا از افراد دیگری غير از فاميل زن و شوهر باشد.   تواند از خانوادۀ زن و شوهر باشدکند که این دو نفر میبنابراین حاکم شرع دو نفر داور تعيين می
نْ  فَقَا فَإ  صْلَح   علی اتَّ  فَعَلَهُ   الْإ 

 دون نياز به إذن زن و شوهر(کنند )ب پس اگر دو داور به آشتی کردن زن و شوهر توافق کنند، این کار را می
نْ  وَ  فَقَا إ  یق   علی اتَّ فْر 

حَّ  لَمْ  التَّ لَّ  یَص  ذْن   إ  إ  ي  وْج  الز ب   لَق  الط ف 
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 و چنانچه به جدایی زن و شوهر توافق کنند انجام این کار در مورد طلاق دادن صحيح نيست؛ مگر با اذن شوهر 
نَ إ وَ  ي وْجَة  الز  ذ   ا خُلْع   کان نْ إ  الْبَذْل   ف 

 و چنانچه طلاق، طلاق خُلع باشد در مورد بخشيدن مال )به شوهر توسط زن( فقط با اذن زوجه صحيح خواهد بود
ذَا یَلْزم شَرَطَاهُ   مَا کل وَ  ا کان  إ  غ   سَائ 

 شود، البته اگر شرطی باشد که شرعاً جایز استالوفاء میهر چيزی را که دو داور بر زن و شوهر شرط کنند لازم
 
 رود.ای که ترس جدایی آن دو از یکدیگر میهرگاه نشوز و ناسازگاری از طرف زن و شوهر باشد به گونه شِقاق: ✓
 

 أحکامُ الأولد 

 احکام فرزندان 
 قاعدةُ الفراش 

 قاعدۀ فراش
الز  الْوَلَدُ  یُلْحَقُ  ائ وْج  ب   م  الدَّ

 شود به شرط آن کهحق میبه شوهر مل شوهری که )با زن خود( ازدواج دائمی دارد فرزند دربارۀ
الدُ   خُول  ب 

 )اولًا( با آن نزدیکی کرده باشد 
ي  وَ  ة    مُض  تَّ شْهُر    س 

َ
نْ   أ ین   م   الْوَطْء   ح 

 و )ثانياً( شش ماه )یا بيشتر( از تاریخ نزدیکی آنان گذشته باشد
يَ زَ تَجَاوُ  عَدَمُ  وَ  قْص 

ُ
 الْحَمْل   أ

 بارداری زن نگذشته باشدو )ثالثاً( تولّد بچه از حداکثر مدت  
 
 ماند. شود که جنين از هنگام وارد شدن نطفه تا زایمان نوزاد در شکم مادر میبه بيشترین مدتی گفته می أقصی الحمل: ✓

 
یلَ  مَا غَایَةُ  وَ  یه   ق  نْدَنَا ف   سَنَة   ع 

 . اند، یک سال استو بيشترین مدتی که دربارۀ حداکثر مدت حمل در اماميه بدان قائل شده
ي ذاه ي  ف  ذ 

 الرُوحُ  وَلَجَتْهُ  الَّ

 حکمی که بيان شد در مورد فرزندی است که روح در او دميده شده باشد 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

222 

ي  وَ  ه   ف  عُ  غَیْر  ه   الْمُعْتَاد   إلی یَرْج  ثْل  م  نَ  ل  ام   م 
یَّ
َ
شْهُر   وَ  الْأ

َ
 الْأ

 هایی است که به طور متعارف در مورد امثال آن فرزند جاری است ماهکند ملاک، روزها و اما در مورد غير این فرزند که زن آن را ساقط می
ة   عَن    نَقَصَتْ  وَإن تَّ شْهُر   الس 

َ
نْ  الْأ نْهُ   ه کونُ  عَادَة   أمکن فَإ  قَهُ  م   . الۡحُکمۡ لَح 

قط  شود. گردد، به الحاق او حکم می شده به شوهر ملحقاگر چه مقدار آن کمتر از شش ماه باشد؛ بنابراین اگر عادتاً این امکان باشد که طفل س 

الز فَجَرَ  لَوْ  وَ  ائ وْجَة  ب  ر   مَة  الدَّ لز فَالْوَلَدُ  فَاج  ر   وَ   وْج  ل  لْعَاه   الْحَجَرُ  ل 

 شود و زناکار باید سنگسار شود.اگر کسی با زوجۀ دائمی شخصی زنا کند فرزند متولد شده از این زن، به شوهر زن ملحق می
 هُ نَفْیُ   لَهُ  لیجوز وَ 

 تواند آن فرزند را از خودش نفی کند و شوهر نمی
ه   للحکم   لُحُوق  رَاش   ب  الْف  ا ب  نْ  وَ  شَرْع  شْبَهَ  إ 

َ
يالز  أ  خلقة    ان 

 شود اگر چه آن فرزند از نظر شکل و قيافه، شبيه مرد زناکار باشد.زیرا شارع حکم کرده است به این که فرزند به صاحب فراش )شوهر( ملحق می
عَان    إلَّ  عَنْهُ  یَنْتَف   لَمْ  نَفَاهُ  لو و

الل  ه   ب  م 
ُ
نْ   لأ  نْ  لَمْ  فَإ  ه   حُدَّ  یُلَع   . ب 

تواند از فرزندی او خارج شود؛ حال اگر شوهر )با وجود نفی کردن  و اگر شوهر، آن فرزند را از خودش نفی کند فقط از طریق لعان مادر آن فرزند می
 ان نشود شوهر به خاطر نفی فرزند، باید حد قذف بخورد.فرزند از خود( حاضر به انجام لع

ي اخْتَلَفَا و لو ي  أوْ  الدخُول   ف  ه   ف  لَدَت   الزوْجُ  حَلَفَ   و 

 خوردو یا دربارۀ به دنيا آمدن بچه نزاع کنند )در هر دو مورد( شوهر قسم می  نظر پيدا کنندهرگاه زن و شوهر دربارۀ وقوع نزدیکی اختلاف
ي اخْتَلَفَا لَوۡ وَ  ة   ف 

 حَلَفْت   الْمُدَّ

 و هرگاه زن و شوهر دربارۀ مدت بارداری نزاع کنند زن باید قسم بخورد
ه  وَیَلْحَقُ   الْمُتْعَة   وَلَدُ  ب 

 فرزند ناشی از ازدواج موقت ملحق به شوهر است 
يَ نَفَاهُ  لَوْ  لَکنۡ غَیْر   إنْتَف  عَان   ب   ل 

 شودنياز به لعان نفی میولی اگر او را نفی کند، بدون 
نْ  وَ  ه   اعْتَرَفَ  وَ   عَادَ  فَلَوْ  حَرَاما   فعل إ  قَ  وَ  صَحَّ   ب  ه    لَح   .ب 

باشد، از او پذیرفته شده، طفل به وی گرچه کار حرامی را انجام داده است؛ حال اگر حرف خود را پس بگيرد. اقرار کند که فرزند متعلق به او می
 گردد.ملحق می

 الْعَزْل   لمکان الْوَلَد   نَفْيُ زُ یَجُو وَ لَ 

 توان به دليل جلوگيری کردن هنگام آميزش نفی ولد کردنمی
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بْهَة   وَلَدُ  وَ 
ي یُلْحَقُ  الشُّ رُوط  وَ  بالواط 

الشُّ ر   الزوْج   عَدَم   ب   .الْحَاض 

 کننده ملحق است. وطی فرزند متولد از شبهه با وجود شرایط و نيز به شرط این که زن، شوهر حاضر نداشت باشد، به
 
م زن ریخته شود   فَرْجعبارت است از این که شوهر به هنگام جماع، آلت تناسلی خود را از    عزل: ✓ زن بيرون آورد تا این که منی در خارج از رَح 

 و مانع باردار شدن او گردد.

 
ضانة   الح 

 حضانت
يَ فْل   علی وَلَیَةُ   ه 

فَائ الط  یَتُهُ  دَة  ل  قُ  مَا  وَ  تَرْب  هَا یَتَعَلَّ نْ   ب  ه   م   .مَصْلَحَت 

 شود. کودک و انجام مصالحی که به تربيت کودک مربوط میحضانت عبارت است از حقّ سرپرستی کودک، به منظور تربيت کردن 
مّ فا
ُ
حَقُّ  لأ

َ
الْوَلَد   أ ةَ  ب  ضَاع   مُدَّ

نْ  وَ  الرَّ مُّ  کانَتۡ  إذَا کراذَ  کان إ 
ُ
مَة   الْأ لَة   مُسْل  يْ  کانا    وْ أ عَاق 

َ
بَوَان   أ

َ
ا الْأ  کافَرین   مَع 

اولویت دارد گرچه آن فرزند پسر باشد به شرط آن که مادر، مسلمان و عاقل بوده، یا هر دو مادر نسبت به حضانت فرزند در طول مدت شيرخوارگی  
 یعنی پدر و مادر با هم کافر باشند.

مُّ  کانَتۡ وَ لَوۡ
ُ
ة   الْأ مَة   خَاصَّ يَ مُسْل  حَقُّ   فَه 

َ
الْوَلَد   أ نْ  مُطْلَقا   ب  ب   م 

َ
نْ   إلی الْأ

َ
نْ  وَ  یَبْلُغَ  أ جَتْ  إ   تَزَوَّ

 ن اگر فقط مادر مسلمان باشد مطلقاً تا زمان بلوغ طفل بر پدر اولویت دارد اگر چه ازدواج کند.بنابرای

 
نْ  لَ  فَإ  مُّ  ضَاع  الرَ  عَن   فُص 

ُ
حَقُّ  فَالْأ

َ
بُ  وَ  سَبْع   إلی  بالنثي أ

َ
حَقُّ  الْأ

َ
الۡأنۡثيا وَ  الْبُلُوغ   إلی بالذکر أ  .بْع  السَ  بَعْدَ  ب 

و پدر برای حضانت پسر تا سن   سال شير خوردن( از شير گرفته شود؛ مادر برای حضانت دختر تا سن هفت سالگیوقتی که کودک )پس از دو  
 بلوغ و نيز برای حضانت دختر پس از هفت سالگی )تا سن بلوغ( اولویت دارد.

مُّ 
ُ
حَقُّ  وَالْأ

َ
نَ   أ ي  م  البْن   الْوَص   ب 

 داردمادر برای حضانت پسر، نسبت به وصیّ پدر اولویت 
نْ  دَ  فَإ  بَوَان   فُق 

َ
ضَانَةُ  الْأ ب    فَالْح 

َ
ب   لأ 

َ
 الْأ

 رسدپس در صورتی که پدر و مادر فوت کنند حق حضانت به جدرپدری می
نْ  دَ  فَإ  بُ  فُق  قَار 

َ
قْرَبُ  فَالْأ

َ
قْرَبُ  الْأ

َ
 فَالْأ

 در باب ارث آمده است( خواهد بود.  و چنانچه جدپدری نباشد حق حضانت برای خویشاوندان کودک به ترتيب نزدیکی به او )که
جَتْ  لَوۡ وَ  مُّ  تَزَوَّ

ُ
نْ   حَضَانَتُهَا سَقَطَ  الْأ قَتْ ط فَإ   الْحَضَانَةُ  عَادَت   ل 

شود؛ و در صورتی که مادر)از شوهر  هرگاه مادر کودک با شوهر دیگری ازدواج کند )در حالی که پدر کودک زنده است( حق حضانت مادر ساقط می
 گرددطلاق داده شود حضانت به او برمیدوم( 
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ا الْوَلَدُ  بَلَغَ  اذَا وَ  ید   . عَنْهُ  الْحَضَانَةُ  سَقَطَتْ   رَش 

 گردد. و هرگاه فرزند او با وجود رشيد بودن به حد بلوغ برسد حضانت کردن از او )از پدر و مادر و خویشاوندان( ساقط می
ا  لْحَضَانَة   مَنْ  حَق  ر  ل   ذُک 

 است نامبرده دافرا  حق حضانت
صْل  

َ
ي الْأ لَ  وَ   ذلک یَقْتَض  صْحَاب   بَعْض   عَنْ  نُق 

َ
هَا الْأ مُ   حَیْثُ  حَسَن    هُوَ  وَ  وُجُوب  یعَ  تَرکُۡهَا یَسْتَلْز   الْوَلَد   تَضْی 

باشد؛ زیرا ترک  میغيرقابل اسقاط بودن آن نقل شده است که قول خوبی    از بعضی فقهای اماميه  ولی  است؛  آن  اسقاط  جواز  اصل  مقتضای  که
 حضانت، تباهی طفل را در پی دارد. 

 عبارت است از ولایت داشتن بر طفل و دیوانه به منظور تربيت او و تأمين مصالحی که مربوط به اوست. حضانت: ✓
 

فقات   النَّ

 ها نفقه
سْبَابُهَا

َ
ة1: ثَلَثَة   أ یَّ وْج 

ک  ـ  3الْقَرَابَة  ـ2  ـ الزَّ  المَل 

 ـ ملکيّت3ـ خویشاوندی 2ـ زوجيّت 1است: اسباب نفقه سه چيز 
 
 باشند. النفقه بوده و به شکلی عادتاً به آن نيازمند میبه معنای تأمين هزینه زندگی افرادی است که واجب نفقه: ✓
 
ة  .1 یَّ وْج 

 الزَّ

 ـ زوجیّت 1
ب الْعَقْد   وْجَة  الز نَفَقَةُ  تَج  شَرْط   م  الدائ ب  ي الکامل التمکین   ب  یه   یَسُوغُ  مکان   وَ  زَمَان   کل    ف  مْتَاعُ  ف   السْت 

 نفقۀ زوجۀ دائمی واجب است به شرط آن که زن، در هر زمان و مکانی که بهره بردن جنسی جایز باشد تمکين کامل برای شوهر داشته باشد
لصَ  نَفَقَةَ  فَلَ  یرَة  ل  لن  لَ  وَ  غ  زَة  ل  ض  تَ  لَمْ  مَا الْعَقْد   بَعْدَ  ةتللساک لَ  وَ   اش   . عَلَیْه   الۡتَمۡکینَ  عْر 

 گيرد.ای تعلّق نمیو زن ناشزه و زنی که پس از عقد ساکت بوده است و خود را به شوهر عرضه نکرده باشد نفقه  بنابراین به زوجۀ صغيره
بُ  وَ  یَامُ   الْوَاج  مَا الْق  لَیْه   تَحْتَاجُ  ب  ةُ  إ 

َ
ا الْمَرْأ عَادَة   تَبَع  هَا ل  مْثَال 

َ
 أ

 ردیف او به آن نياز دارندآن چه بر شوهر واجب است تأمين کردن چيزهایی است که زنان هم
نْ   الْمَنْعُ  لَهَا وَ  ي وْج  الز غَیْر   کةمشارَ  م   المَۡسکَۡن   ف 

 زن حق دارد از زندگی کردن شخص دیگر به جز شوهر در محل سکونت خود جلوگيری کند 
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 الْقَرَابَة  .2

 ـ خویشاوندی2

ب بَوَیْن   علی  فَقَةُ النَ  تَج 
َ
وْلَد   و فصاعدا   الْأ

َ
ل   الْأ  فَنَاز 

 دادن نفقه به پدر و مادر، هر قدر بالا روند )اجداد و جدّات( و اولاد، هر قدر پائين روند )فرزندان فرزندان( واجب است 
ي لیع یُسْتَحَبُّ  وَ   رْقَاب  الأ بَاق 

 باشد.مستحب میو دادن نفقۀ سایر خویشاوندان 
مَا وَ  نَّ
َ
بُ  أ نْفَاقُ   یَج  یر   علی  الْإ  ز   الْفَق  نْ  وَ  بالتَکۡسُّ  عَنْ  الْعَاج  ا  کانَ   إ  ق   کافرا   اَوْ  فَاس 

 دادن نفقه فقط بر خویشاوندی که فقير بوده و توانایی کسب و کار نداشته باشد واجب است اگر چه آن خویشاوند، فاسق یا کافر باشد.
ي وَیُشْتَرَطُ  ق    ف  نْ   الْمُنْف 

َ
ه   عَنْ  مَالُهُ  یَفْضُلَ  أ ه   قُوت    وَ  قُوت   زَوْجَت 

 بيشتر از هزینۀ خوراک خود و همسرش باشد دهد شرط است که دارائی او کسی که نفقه می
بُ  وَ  نْ  الکفایة قَدْر    الْوَاج  طْعَام   م   الۡمَسکَۡن   وَ  والکَۡسۡوة   الْإ 

 نفقه، مقداری از خوراک و پوشاک و مسکن است که نياز خویشاوند را برطرف کند و مقدار واجب 
بُ  لَ  وَ  عْفَافُ  یَج  ب   إ  فَقَة    وَاج   النَّ

 النفقه را حفظ کند؛ یعنی برای او زن بگيرد تا عفت خود را محفوظ نگه دارد دامنی واجبدهنده واجب نيست که پاکو بر شخص نفقه
ي  وْجَة  الزَّ  نَفَقَةُ  وَ تَقْض 

 شود ادا باید و است شوهر ذمه بر نشده  پرداخت زن به که هایینفقه
هَا نَّ
َ
يٌّ حَقٌّ  لأ  ي  وَجَبَ  مَال  مْتَاع   مُقَابَلَة   ف  سْت   ال 

 دارد قرار زن از کامجویی قبال در که است مالی حق نفقه زیرا
مَ  کالعوض  فکانت ز 

ي  اللَّ  الْمُعَاوَضَة   ف 

 است لازم معاوضه در آن وجود که  عوضی مانند
نْفَقْةُ 

َ
ب   لَأ قَار 

َ
هَا الْأ نَّ

َ
یقُ  علی وَجَبَتْ  لأ  ة   سَدَّ  وَ   الْمُوَاسَاة   طَر 

 التملیک  ل  الْخَلَّ

 تمليک نه است بودن نياز برآوردن و مواسات جهت به  نفقه این وجوب زیرا  نيست چنين اقارت نفقه ولی
رُّ  فَلَ   ي  تَسْتَق  ة   ف  مَّ

مَا وَ  الذ  نَّ ثَمُ  إ 
ْ
 بترکها یَأ

 است  شده گناه مرتکب تنها آن ترک صورت  در و  نيست ذمه بر بنابراین
هَا و لو نَّ  الحاکم قَدْر 

َ
یرَ  لأ  قْد  یدُ  لَ  التَّ قْرَار   یُف  سْت   ال 

 نيست  استقرار معنای به مقدار تعيين زیرا باشد کرده  تعيين را مقدارش حاکم چه اگر

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

226 

بُ  وَ 
َ
م   الْأ نْفَاق   في مُقَدَّ  الْإ 

 در نفقه دادن به فرزند، پدر )بر دیگران( مقدم است 
ه   مَعَ  وَ  ه   وْ أ  عَدَم  ب   فَعَلَی  فَقْر 

َ
ب   أ

َ
دا   الْأ  فَصَاع 

 و در صورتی که پدر زنده نباشد یا فقير باشد بر عهدۀ جدّپدری به بالا خواهد بود 
نْ  وَ  مَتْ  إ   م  لُْ ا  فَعَلَی  الّبَْاءُ   عُد 

 و اگر اجداد زنده نباشند )یا فقير باشند( نفقۀ فرزند بر عهدۀ مادر است 
بَوَیْهَا علی  ثُمَّ 

َ
ة   أ یَّ و 

السَّ  ب 

 گيردو در مرحلۀ بعد به عهدۀ والدین مادر به طور مساوی قرار می
قْرَبُ 

َ
م    مَرْتَبَة   کل ي ف  وَالْأ بْعَد   علی مُقَدَّ

َ
 .الْأ

 باشد. تر به خویشاوند دورتر مقدّم میطبقات خویشاوندی، خویشاوند نزدیکو در هر طبقه از 
ا مَّ
َ
مْ  الْمُنْفَقُ  أ بَوَان    عَلَیْه 

َ
وْلَدُ  فَالْأ

َ
 سَوَاء    وَ الْأ

 اما در ميان کسانی که پرداخت نفقۀ آنان لازم است، والدین شخص و فرزندان او در یک مرتبه قرار دارند
ي هُمْ  وَ  ول 

ُ
نْ   أ مْ ئآبَا م  مْ أ وَ  ه  ه  نْ   أولی طَبَقَة    کل وَ   وْلَد  ي  م  ت 

 الْقُصُور   مَعَ  بَعْدَهَا الَّ

 دهنده، هر طبقه بر طبقۀ بعدی مقدم است و بر اجداد و نوادگان مقدمند و به طور کلی، در صورت کافی نبودن دارایی نفقه
ز   لوکان و لْعَاج  ب   ل 

َ
رَان   ابْن   وَ  أ مَا  قَاد  السَّ  فَعَلَیْه  ة  ب  یَّ  .و 

 اند، نفقۀ او به طور مساوی بر عهدۀ آن دو خواهد بود. ای پدر و پسری داشته باشد که قادر بر انفاقو اگر شخص از کارافتاده 
عَ  الحاکمُ  رجب  یُ  و نْفَاق   عَن   الْمُمْتَن  نْفَقَ  وَ  الحاکم بَاعَهُ  ال  م  لَهُ  کان وَ إن الْإ 

َ
نْهُ  أ  .م 

 کند. کند و اگر مالی داشته باشد آن را به فروش رسانده، خرج نفقه میکند به پرداخت آن اجبار میپرداخت نفقه خودداری میحاکم کسی را که از  
 

ک  .3  المَل 

 ـ ملکیّت 3

 

ب فَقَةُ  تَج  یمَة   لیع  النَّ  الْبَه 

 نفقۀ چهارپا بر صاحب آن واجب است 
نْفَاق    علی یُجْبَرُ  وَ  یمَة   علی  الْإ   المملوکة  الْبَه 

 شود و مالک حيوان به دادن نفقه حيوانی که در ملکيت او قرار دارد مجبور می
نْ  إلَّ  

َ
عْي   يءتجتز   أ الرَّ  ب 
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 مگر آن که آن حيوان خودش به چریدن اکتفا کند
ن   رَ  امْتَنَعَ  فَإ  جْب 

ُ
نْفَاق   علی أ  الْإ 

 حيوان را بپردازد، شود که یا نفقۀ اگر مالک حيوان از دادن نفقه خودداری کند مجبور می
بْح   و  أ  الْبَیْع   وْ أ

نْ  الذَّ بْح    مَقْصُودَة   کانَتۡ إ 
الذَّ  ب 

 و یا اگر حيوان از حيوانی است که هدف از آن ذبح کردن است آن را ذبح کند.   یا این که حيوان را بفروشد 
نْ  وَ  رَ  وَلَد    لَهَا کان إ  نْ  عَلَیْه   وَفَّ هَا  م  یه   مَا  لَبَن   اوُجُوب   یَکف 

 اگر آن حيوان بچۀ شيرخوار داشته باشد بر مالک حيوان واجب است که از شير مادر، برای بچه به طور کامل باقی نگه دارد 
نْهُ  یَفْضُلُ  مَا حَلَبَ  وَ  ة   م  نْ  إلَّ  خَاصَّ

َ
نْ  بکفایته یَقُومَ  أ  .بَن  الل غَیْر   م 

)که در   آن که مالک حيوان بتواند خوراک بچه حيوان را از غير شير مادرش تأمين کندماند را بدوشد، مگر  و فقط شيری که از این مقدار اضافه می
 تواند تمام شير حيوان را بدوشد( این صورت می

يَ  نْ  وَ بَق  یه    لروحُ  مَا  المملوک  م  رعۡ    ف  جَر   وَ  کَالۡز 
ا الشَّ مَّ  الْعَمَل   بترک  یَتْلَفُ  م 

 روند می بين از رسيدگی عدم با که چيزهایی  سایر و درخت و زراعت مانند ندارد روح که چيزهایی  ماندمی باقی مملوکات از آنچه
فَ  قَدْ  وَ  ي اُخْتُل  ه    وُجُوب    ف  ا عَمَل  مَّ

َ
مَارَة   أ بُ   فَلَ   الْعَقَار   ع  يَ   اذا تَر کُه یُکرَه لکن تَج   الْخَرَاب   إلی أد 

  موجب   که  صورتی  در  آن  ترک  ولی  نيست  واجب  زمين به یقين  کردن  آباد   اما  اختلاف شده است؛ها واجب است یا خير،  به این   در این که آیا رسيدگی
 . است مکروه شود خرابی

 
 نکات مهم مبحث نکاح: 

 در صورت امکان انجام ازدواج و عدم ترس وقوع در حرام، ازدواج مستحبّ مؤکد است. ✓

 را دارد جایز و بلکه مستحب است.نگاه کردن مرد به صورت و دو کف دست زنی که قصد ازدواج با او  ✓

 ایجاب و قبول صيغۀ عقد نکاح هر دو باید به زمان ماضی باشد.  ✓

 باشد.در عقد نکاح، مقدّم کردن ایجاب بر قبول شرط نمی ✓

 در عقد نکاح، مطابقت لفظ قبول با لفظ ایجاب رط نيست.  ✓

 نيست به غير زبان عربی جاری کند. کسی که قادر است صيغۀ عقد نکاح را به زبان عربی جاری کند، جایز  ✓

 عقد شخص مست باطل است، اگر چه پس از مستی عقد نکاح را اجازه دهد.  ✓

 دار انشای ایجاب و قبول عقد نکاح گردد.تواند از طرف خود و از طرف شخص دیگری عهدهزن می ✓

 در ازدواج دائم حضور دو شاهد شرط نيست.  ✓

 باشد اما مستحب است. رط نمیدر ازدواج دختر رشيده، حضور و اذن ولی ش ✓

 باشد.در عقد ازدواج، تعيين کردن زوج و زوجه شرط می ✓

 ولایت در عقد ازدواج فقط از آن پدر و جدّ پدری، حاکم شرع و وصی پدر و وصی جدّ پدری است.  ✓

 پدر و جدّ پدری بر دختر و پسر صغير و دیوانه و دختر و پسری که با سفاعت بالغ شوند ولایت دارند.  ✓

 باکرۀ بالغۀ رشيده ولایت ندارند.  تر، پدر و جدّ پدری بر دخترق قول صحيحطب ✓

 شود. تردید ولایت ولیّ ساقط میاگر ولیّ دختر باکرۀ بالغۀ رسيده را عضل کندبی ✓
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 طبق نظر مشهور فقها، حاکم شرع و وصیّ بر صغير و کسی که با رشد بالغ شده است ولایت ندارند. ✓

 شود.ح نيست و موجب بطلان عقد میشرط کردن خيار در عقد صحي ✓

 باشد. شرط کرن خيار فسخ در مهریه صحيح می ✓

 تواند در عقد نکاح به دیگری وکالت دهد.هر یک از زوجين می ✓

 تواند موکلّۀ خود را به ازدواج خودش درآورد که إذن عمومی یا خصوصی داشته باشد.وکيل در صورتی می ✓

 و یا به ازدواج مرد دارای عيوب مجوّز فسخ نکاح درآورد.  کمتر از مهرالمثلولیّ و وکيل حق ندارنددختر را به  ✓

 تواند صغير را به ازدواج زنی درآورد که دارای عيوب مجوّز فسخ نکاح است.ولیّ نمی ✓

عليه یا ولیّ او است.  ✓  عقد نکاح فضولی، طبق قول أقرب مشروط به اجازۀ معقود 

م میاگر پدر و جدّ پدری دختر صغيره را همزم ✓  شود. ان به ازدواج دو مرد درآورند عقد جدّ پدری مقدَّ

 اگر دو برادر، خواهر خود را همزمان به ازدواج دو مرد درآورند و هر دو وکيل باشند، عقد برادری که زودتر واقع شده است صحيح است. ✓

 مادر هيچ ولایتی بر فرزند خود ندارد.  ✓

 شود.د، به واسطۀ ر ضاع ميز حرام میشو هر عنوانی که به واسطۀ خویشاوندی حرام می ✓

 شود، نه دو سالگی فرزند شيرده.شيرخوردن در طول مدت دو سالگی عمر طفل شيرخوار موجب حرمت می ✓

 تواند با فرزندان نسبی و رضاعی صاحب شير ازدواج کند. پدر طقل شيرخوار نمی ✓

 تواند با فرزندان نسبی زن شيرده ازدواج کند. پدر طفل شيرخوار نمی ✓

 توانند با برادران و خواهران رضاعی طفل شيرخوار ازدواج کنند. برادران و خواهران نسبی طفل شيرخوار می ✓

 گردد. اگر رضاع پس از عقد حاصل شود، موجب حرمت ازدواج می ✓

 شود اگر چه نزدیکی صورت نگرفته باشد.به واسطۀ مصاهرت، زن پدر بر پسر و زن پسر بر پدر حرام می ✓

 شود. )یعنی ربيبه( بر شوهر مادر )ناپدری( حرام نمی نزدیکی نشده استولی  عقد بسته شده با او دختر زنی که  ✓

 جمع بين دو خواهر و همزمان به ازدواج درآوردن آن دو بر مرد حرام است. ✓

 د حرام است. ازدواج با عمه و خاله و برادرزاده و خواهرزاده به طور همزمان حرام است در صورتی که عمه و خاله رضایت ندهن ✓

 شود. ازدواج با مادر و دختر او در یک عقد، موجب بطلان هر دو عقد می ✓

 وطی به شبهه و زنا در صورتی که قبل از عقد واقع شود از نظر مصاهرت، حکم وطی صحيح را دارد. ✓

 شود.ازدواج با زن در ایّام عدّه در صورت داشتن علم به حرمت و عدّه بودن زن، موجب حرمت ابدی می ✓

 شود.زنا کند، بر مرد زناکار حرام می اگر زن شوهر داشته باشد یا در عدّه باشد و ✓

 شود.طبق نظر شهيد اول، اگر زنی زنا کند بر شوهرش حرام نمی ✓

 شوند.بر اثر انجام لواط، مادر، خواهر و دختر مفعول بر فاعل حرام می ✓

 شود، اگر چه نزدیکی نکرده باشد.زنی عقد کند آن زن بر او حرام ابدی میاگر شخص مُحر م با علم به حرمت ازدواج در حال احرام، با  ✓

 توان به عقد دائم ازدواج کرد.با بيشتر از چهار زن نمی ✓

ل حلال می ✓  شود.زنی که شوهرش سه مرتبه او را طلاق داده است، فقط به وسيلۀ محلِّ

 شود.میزنی که مورد لعان واقع شده است، بر شوهر خود حرام ابدی  ✓

 به اجماع فقهای اماميه، زن کافر غيرکتابی بر مرد مسلمان حرام بوده و حق ازدواج ندارد. ✓

 ها، زن کافر کتاب حق ازدواج دائم با مرد مسلمان را ندارد. طبق مشهورترین قول ✓

 شود.ارتداد یکی از زوجين قبل از نزدیکی، موجب بطلان نکاح می ✓

 سر خود مرتدّ شود نصف مهریه را باید به زن بدهد.اگر مرد قبل از نزدیکی کردن با هم ✓

 شود. اگر ارتداد یکی از زوجين پس از نزدیکی باشد با سپرس شدن مدّت عدّه، نکاح منفسخ می ✓

 اگر شوهر مرتد فطری شود همسرش باید فوراً از او جدا شود.  ✓
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 با ارتداد شوهر، پس از جدا شدن همسر باید عدّۀ وفات نگه دارد.  ✓

 نی که کافر کتابی است اسلام بياورد، ازدواج آنان باقی خواهد ماند.اگر شوهر ز  ✓

 ای برای او نخواهد بود.اسلام بياورد عقد باطل شده و مهریه اگر زوجه قبل از نزدیکی با او ✓

 به اجماع فقها، ازدواج زن مسلمان با مرد کافر صحيح نيست؛ چه دائم چه موقت.  ✓

 ایز نيست.ازدواج کردن مرد ناصبی با زن شيعه ج ✓

 ازدواج کردن مرد شيعه با زن ناصبی جایز نيست. ✓

 باشد.ازدواج مرد مسلمان با زن کافر کتابی ه صورت ازدواج موقت )متعه( جایز می ✓

 با مرد غير شيعه جایز نيست.  از نظذ بيشتر فقها، ازدواج زن شيعه ✓

 باشد.ازدواج مرد شيعه با زن غير شيعه جایز می ✓

 نفقۀ زن، شرط صحّت نکاح نيست. توانایی مرد بر پرداخت ✓

 توانایی مرد بر پرداخت نفقه، شرط جواب مثبت دادن به خواستگار توسط زن یا ولیّ یا وکيل او است. ✓

 به اجماع فقها، به کنایه خواستگاری کردن از زن شوهردار )ذات البعل( جایز نيست. ✓

 ز نيست؛ زیرا چنين زنی در حکم زن شوهردار است.به کنایه خواستگاری کردن از زنی که در عدّۀ طلاق رجعی است جای ✓

 برد به کنایه و اشاره خوساتگاری کند.برای شوهر و غير شوهر جایز است از زنی که در عدّۀ طلاق بائن به سر می ✓

ل باشد حرام است که شوهر از او در حال عدّه به صراحت خواستگاری کند. ✓  اگر حلال بودن زن مشروط به محلِّ

 ی غير شوهر از زنی که در حال عدّه است به صراحت خواستگاری کند. حرام است کس ✓

 حرام است شوهر از زنی که نُه مرتبه طلاق عدّی داده شده است به کنایه خواستگاری کند. ✓

 غير از شوهر بر دیگران جایز است از زنی که نُه مرتبه طلاق داده شده است به کنایه خواستگاری کند.  ✓

 باشد؛ ولی موجب بطلان نکاح نيست.که به خواستگار دیگری پاسخ مثبت داده است، حرام می خواستگاری کردن از زنی ✓

غار باطل است. ✓  نکاح ش 

 بين فقهای اماميه هيچ اختلاف نظری دربارۀ مشروعيت متعه )عقد نکاح موقت( وجود ندارد. ✓

 ادّعای نسخ شدن ازدواج موقت ثابت نشده است.  ✓

 باشد. مدت و مهریه آن هم به صورت مشخص و مضبوط شرط میدر ازدواج موقت، ذکر کردن  ✓

 تعداد زوجات در ازدواج موقت منحصر ب تعداد معيّنی نيست.  ✓

 ازدواج موقت مرد مسلمان با زن کافر کتابی صحيح است. ✓

 در ازدواج موقت، مهرهی از نظر حداقل و حداکثر، اندازۀ مشخصی ندارد. ✓

 ارد.در ازدواج موقت، مدت اندازۀ مشخصی ند ✓

 اگر شوهر مدت را به زوجۀ متعۀ خود ببخشد نصف مهرالمسمی را باید به زن بپردازد.  ✓

 تواند به نسبت آن از مهریه تقاص کند.اگر در ازدواج موقت، زوجه مقداری از مدت را در اختيار شوهر قرار نگيرد، شوهر می ✓

 گيرد.ثل به زن تعلّق میاگر بطلان ازدواج موقت کشف شود، در صورت نزدیکی و جهل زن، مهرالم ✓

 شود. در متعه، لعان واقع نمی ✓

 شود. به اجماع فقها در متعه، لعان به واسطۀ نفی ولد واقع نمی ✓

 در ازدواج موقت توارث وجود ندارد، مگر آن که در ضمن عقد شرط شود. ✓

هار واقع میطبق صحيح ✓  شود.ترین دو قول، در متعه ظ 

 باشد.ض شدن زن، دو حيض میعدۀ متعه در صورت نزدیکی کردن و حي ✓

 به اجماع فقها، اگر زن در ازدواج موقت مسترابه باشد، عدّۀ او چهل و پنج روز است. ✓

 باشد.اگر زن باردار نباشد در ازدواج موقت، عدۀ فوت شوهر چهار ماه و ده روز می ✓
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 طبق نظر مشهور فقها، مهریه از نظر حداقل و حداکثر، اندازۀ خاصی ندارد. ✓

 مکروه است که مهریه از مقدار مهرالسنّة بيشتر باشد. ✓

 کند. مشاهده کردن مهر به جای سنجش آن از طریق پيمانه یا وزن یا شمارش کفایت می ✓

 در صورتی که در عقد دائم مهریه ذکر نشده باشد، در صورت نزدیکی با مهرالمثل داده شود. ✓

 شود.مستحق مهرالمتعه می در صورت عدم تعيين مهریه و طلاق قبل از نردیکی، زن ✓

 گيرد.ای به زن تعلق نمیدر صورتی که مهریه تعيين نشده باشد، اگر یکی از زوجين فوت کند مهریه ✓

 اگر تعيين مقدار مهریه به یکی از زوجين واگذار شود صحيح است.  ✓

 هرگاه تعيين مهریه به زوجه واگذار شود حق ندارد بيش از مهرالسنّه تعيين کند. ✓

 تواند از زن بگيرد.شوهر را از مهریه ابراء کند و شوهر قبل از نزدیکی او را طلاق دهد نصف مهریه را میاگر زن،  ✓

 اگر در عقد نکاح شرط خلاف شرع شود، شرط باطل بوده ولی عقد و مهریه صحيح است. ✓

 امتناع ورزد.زوجه حق دارد قبل از نزدیکی تا زمانی که مهریه خود را قبض نکرده است از تمکين  ✓

 اگر عيوب مرد به جز جنون، پس از عقد ایجاد شود، زن حق فسخ نکاح را ندارد. ✓

 اگر عيوب زن پس از عقد ایجاد شود، شوهر حق فسخ نکاح را ندارد حتی اگر قبل از نزدیکی باشد. ✓

 فسخ نکاح به واسطۀ عيوب مجوّز فسخ نکاح فوری است. خيار ✓

 عيوب زن و مرد، حضور و إذن حاکم شرع شرط نيست. در إعمال خيار فسخ نکاح به واسطۀ  ✓

 شود.فسخ نکاح به واسطۀ عيوب زن و مرد، طلاق محسوب نمی ✓

گيرد، به جز عنن که زن مسحق نصف مهریه  ای تعلق نمیاگر عقد نکاح به واسطۀ یکی از عيوب قبل از نزدیکی فسخ شود به زن مهریه ✓
 است.

سْم، وجوب ماندن شوهر نزد زن به  ✓
َ
 شب اختصاص دارد.در ق

قاق، تعيين دو داور می ✓  تواند از خانوادۀ زوجين و یا شخص دیگری باشد.در ش 

 اگر داوران به جدایی توافق کنند در مورد طلاق به إذن شوهر نياز است. ✓

 در داوران اجتهاد شرط نيست.  ✓

 بيشترین مدت حمل، از نظر فقهای اماميه یک سال است. ✓

 شود.زنا کند فرزند به شوهر آن زن ملحق می اگر مردی با همسر دائمی شخصی ✓

 شود. فرزندی که از راه زنا متولد شده است، فقط از طریق لعان مادر طفل توسط شوهرش از شوهر نفی می ✓

 تواند از او نفی شود.شود و بدون لعان میفرزند زوجۀ موقت که با او وطی به شبهه شده است به شوهر ملحق می ✓

 تواند فرزند را از خود نفی کند. زل کند نمیاگر شوهر زن خود را ع ✓

 شود.کننده به شبهه ملحق میولد شبهه با شرایط لازم در الحاق فرزند به شوهر و عدم حضور شوهر خودش، به وطی ✓

تا بلوغ با در صورتی که بچه از شير گرفته شود حضانت دختر تا هفت سالگی با مادر است و حضانت پسر تا بلوغ و دختر پس از هفت سالگی   ✓
 پدر است. 

 گردد. شود و اگر طلاق داده شود برمیدر صورت ازدواج مادر با شوهر دیگر، حق حضانت او ساقط می ✓

 گردد.هرگاه فرزند با حالت رشد به بلوغ برسد حضانت کردن او )از پدر و مادر( ساقط می ✓

 نفقۀ زوجۀ دائمی به شرط تمکين کامل واجب است. ✓

 نفقه ندارند.زوجۀ صغيره و زن ناشزه  ✓

 تواند از سکونت شخص دیگری غير از شوهرش در مسکن او ممانعت کند. زن می ✓

 نفقۀ پدر و مادر و فرزندان واجب بوده و نفقۀ سایر خویشاوندان مستحب است.  ✓

 شود.شود، اما نفقۀ خویشاوندان قضا نمینفقۀ زوجه در صورت عدم پرداخت قضا می ✓
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 شود. رزند بر مادر واجب میدر صورت نبودن اجداد، دادن نفقۀ ف ✓

 در دادن نفقه به پدر و مادر و فرزندان آنان در یک ردیف قرار دارند. ✓

 تواند مال او را فروخته و نفقه را ادا کند. کند و میکسی که از دادن نفقۀ واجب خودداری کند، حاکم شرع او را به دادن نفقه مجبور می ✓

قار )زمين  ✓  غيرمنقول( واجب نيست، مگر آن که به خرابی منجر گردد. رسيدگی کردن به ع 

 

 الحدود 

 حدود 
شود که مقدار و چگونگی آن را خود شارع معيّن و مشخص کرده باشد؛ حدود  هایی گفته میباشد و به مجازاتجمع کلمۀ »حدّ« می حدود: ✓

 در مقابل تعزیرات قرار دارد. 

 الزنا 

 زنا
نَا یلَجُ   هُوَ   الز  غ    إ  ل    الْبَال  ي  الْعَاق  ة    فَرْج    ف 

َ
وْ   قُبُل    النثي   مُطْلَقُ   بَلْ   امْرَأ

َ
مَة    را  دُبُ   أ نْ   عَلَیْه    مُحَرَّ وَ   بَیْنَهُمَا   نکاح  عَقْد    غَیْر    م 

بَة   شُبْهَة   لَ  قَاد   مُوج  عْت  لَّ  ل  ما   الْحَشَفَة   قَدْرَ  الْح  یم   عَال  حْر 
التَّ ا ب  ي  مُخْتَار  عْل   ف   الْف 

عقب دخول کند؛ در حالی که آن زن بر آن شخص حرام بوده و  زنا عبارت است از ین که شخص بالغ  عاقل، در فَرْج زنی بلکه هر مؤنثی از جلو یا  
و به اندازۀ حشفه )سر آلت    گردد، در کار نباشدای نيز که موجب اعتقاد به حلال بودن آن زن میو شبهه  بين آن دو عقد نکاح وجود نداشته باشد

 ا مختار باشد.و در انجام عمل زن تناسلی( دخول کند، در حالی که علم به حرمت این عمل داشته
 

 : ا قیود   فهنا

 پس چند قيد )برای تحقق زنا( وجود دارد:
قَ  أحدُهما: الإیلجُ؛ نَا فل یَتَحَق  ه   الز  دُون  ه، وَ  کالتفخیذ ب  ما   کان وَ إنْ  غَیْر  یرَ  یوجبُ  مُحْرَّ عْز 

 التَّ

شود؛ اگر چه تفخيذ و امثال آن عمل حرامی  ق نمیداخل کردن است؛ بنابراین زنا بدون داخل کردن آلت نشير عمل تفخيذ و غير آن محق  ✓
 گردد است که موجب تعزیر می

نَ  کونُه :ثانیها ؛ م  غ  وْلَجَ  فَلَوْ  البال 
َ
يُّ أ ب الصَب  د 

َ
 خَاصة   أ

 شود داخل کردن آلت )در فَرْج زن( توسط شخص بالغ باشد، پس در صورتی که پسربچه، عمل دخول را انجام دهد فقط تأدیب می ✓
؛ ثالثُها: کَونُه فَاع   الأقوي  علی الْمَجْنُونُ  فل یُحَدُّ  عاقل  رْت   عَنْهُ  الْقَلَم   ل 

 .استشده  برداشته او از تکليف قلم زیرا  خورد؛نمی زنا حدّ   مجنون تر،بنابر نظر قوی رو این از باشد؛ عاقل باید  دهنده انجام ✓
ي  الإیلج   رابعُها: کونُ  هَا؛ ف  بْرَةَ  فَلَ  فَرْج  ه   ع  یلَج  إ  ي ب  ه   ف  نْ   غَیْر  ذ   م  ه   حَصَلَ   وَ إنْ  الْمَنَاف  هْوَةَ  ب  نْزَال   الشَّ  وَ الْإ 
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 ندارد تأثيری گردد انزال و  شهوت باعث اگر حتی زن، بدن دیگر منافذ در تناسلی آلت فروکردن بنابراین  باشد؛ زن فرج  در باید فروکردن
 و إن کان إطلقُه علی القُبل أغلَبَ  العورةُ فیشمَلُ القُبُلَ و الدُبُرَ و المُراد بالفَرْج 

بُل( و پشت زن )دُبُر( میو منظور از »فَرْج« عورت می
ُ
شود اگر چه لفظ »فَرْج« بيشتر به آلت تناسلی جلو اطلاق باشد که شامل عضو جلو زن )ق

 گردد.می
يَ  امرَأة    خامسُها: کَونُهَا غَ   وَ ه  سْعَ   ةُ الْبَال  ینَ   ت  ن  قَ   وَلَ   س  یهَا  فَرَّ لَة    بَیْنَ   ف  تة  و إنْ کانَ المیتةُ    الْعَاق  ة  و المی  وَ الْمَجْنُونَة  الحیَّ

 أغلظَ 

شود )مفعول( زن باشد؛ یعنی دختری که به نُه سال )تمام قمری( رسيده باشد؛ و در مورد زن بين زن عاقل و زن  ـ کسی که با او نزدیکی می  5
 فرقی نيست و بين زن زنده و زن مرده تفاوتی نيست؛ اگر چه زنا با زن مرده حرمت شدیدتری دارد.  دیوانه

نا  و إنْ کان أفحشَ و أغلظَ عقوبة    ز 
ه ل یَعدُّ ، فإنَّ ه في دُبر  الذکَر 

، فإنَّ  و خَرَجَ بها إیلجُه في دُبر  الذکَر 

کردن به مقدار حشفه در عقب انسان مذکر را )از تعریف زنا( خارج کرد، به دليل آن که مصنف )شهيد اول  »ره«( به وسيلۀ قيد »إمرأة«، داخل  
 تر )از زنا( بوده و مجازات شدیدتری دارد.شود؛ اگر چه این عمل قبيحچنين عملی زنا محسوب نمی

 
؛ محۡرمة   سادسُها: کونُها یلَةَ  کانت فَلَوْ  عَلَیه  ة   حَل  یَّ زَوْج  قْ  لَمْ  ب  نَاا یَتَحَقَّ  لز 

 کننده حلال باشد، زنا تحقّق نخواهد یافت. کننده حرام باشد؛ بنابراین اگر آن زن به واسطۀ عقد زوجيت بر مرد دخولزن بر مرد دخول ـ 6
ة    وَ لَ   عَلَیها  مَعقود    غیرَ   سابعُها: کونُها ؛  مأتیَّ ه    بشبهة  وْجَة    وَط    یَخْرُجُ   وَب  مَة    الزَّ بُ علیه الحدُّ   الْمُحَرَّ ؛ فل یَترتَّ ض  عَار  ل 

 و إنْ حرم 

کردن مرد با او از روی شبهه صورت نگرفته باشد؛ و به وسيلۀ این قيد نزدیکی )وطی(    کننده با او نبوده؛ و نزدیکیـ زن در عقد نکاح مرد نزدیکی   7
گردد؛ بنابراین نزدیکی کردن با چنين زنی )بر شوهر او( حرام ای که به واسطۀ مانعی )نظير حيض یا إحرام( بر مرد حرام باشد خارج میبا زوجه

 شود.است اما حدّ زنا بر آن مترتّب نمی
قَدر   الإیلج   ثامنُها: کونُ  ة   ب  وْلَجَ  فَلَوْ  زَادَ؛ فَمَا الحَشَف 

َ
قْ  لَمْ  ذلک  دُوْنَ  أ نَا یَتَحَقَّ قُ  لَ  کما الز   الْوَطُ  یَتَحَقَّ

به ميزان حشفه و یا بيشتر از آن مقدار باشد؛ در نتيجه اگر کمتر از این مقدار دخول صورت گيرد، زنا تحقق پيدا  ـ داخل کردن آلت تناسلی    8
 شود. گونه که اصلًا )وطی( نزدیکی محقق نمیکند، هماننمی

ها: کَونُه  مَا    تاسع  تَحریم    عَال  ؛  ب  لَ   فَلَوْ   الفعل  یمَ   جَه  دَاء    التحْر  قُرْب    ابْت  ه    ل  یْن    عَهْد 
الدَّ شُبْهَة    اَوْ   ب  مَ   ل  ل    فَتَوَهَّ   إمکانه  مَعَ   الْح 

ي ه   ف 
ا  یکن لَمْ   حَق  ی   زَان 

گاه باشد؛  ـ زناکننده  9  که   ایشبهه  یا به جهت   است،  حرام  عمل  این  که  نداند  بودن،  مسلمان  تازه  دليل  به  اگر  بنابراین  باید به حرمت این عمل آ
 . شودنمی  شمرده زناکار باشد، ممکن او مورد  در توهمی چنين و باشد داشته  وجود است شده  عمل بودن حلال توهم موجب

؛ عاشرُها: کونه نَا  علی اکراه فَلَوْ  مُختارَا   في القابل   لَمْ  الز 
 القولین في الفاعل  و إجماعا 

 یُحَدَّ علی أصح 
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ترین دو قول و نسبت به مفعول به اجماع فقها حد جاری نسبت به فاعل طبق صحيحشود،    اکراه  زنا  به  اگر  بنابراین  باشد؛  مختار  باید  ـ زناکننده  10
 شود. نمی

 
جَ  فَلَوْ  مَّ  تَزَوَّ

ُ
و   الْأ

َ
جَةَ  الْمُحْصَنَةَ  أ ه   الْمُتَزَو  غَیْر  ا ب  لَّ  ظَان  بْهَة   عَلَیْه   حَدَّ  فَلَ  الْح 

لشُّ بُهَات   تُدَرُ  وَ الْحُدُودُ   ل  الشُّ  ب 

کننده )از روی شبهه( ازدواج کرده باشد؛  ای ازدواج کند که آن زن محصنه با کسی غير از مرد ازدواجو یا با زن محصنه  مادر خوداگر شخصی با  
با آن زن محصنه داشته باشد، در این صورت به دليل وجود شبهه، آن مرد حد  یا  با مادر  در حالی که آن شخص، طنّ به حلال بودن ازدواج 

 گردد. به واسطۀ شبهه ساقط میو حدود خورد نمی
ي  یکفي وَ لَ  ق   ف 

بْهَة   تَحَقُّ
لْحَد   الدرائة  الشُّ مَة   عَلی الْعَقْد   ل  لَّ إجماعا   الْمُحَرَّ ه  من غیر  أن یظُنَّ الح  د 

مُجَرَّ  ب 

حرام است؛ بدون این که عاقد، ظنِّ به حلال کند، عقد کردن زنی که بر عاقد ای که حد را ساقط میبه اجماع فقها، برای تحقق پيدا کردن شبهه
 کند.بدون داشته باشد کفایت نمی

 
 طرق إثبات الزنا 

 های اثبات زناراه
ه   القرار .1 ر   کمال  مَعَ  مَرّات   أربَعَ  ب  ه الْمُق  ه و عقل  ه   ببلوغ  یَار   وَ اخْت 

 و اختيار، کامل باشد شتن بلوغ، عقلـ اقرار کردن به زنا چهار مرتبه، به شرط آن که اقرارکننده به واسطۀ دا1

نَا  الْمُقَرُّ   نَسَبُ   وَ لو لَي  الز  ة    إ 
َ
نَة    امْرَأ فُلَنَةَ«  »زَنَیْتُ   :یَقُولُ   کأن  مُعَیَّ ة    نَسَبَتْهُ   اَوْ   ب 

َ
ة    الْمَرْأ رَّ ه    الْمُق  ن    إلی رَجُل    ب 

  وَجَبَ   مُعَیَّ

ر   مَنْ  الْقَذْف   حَدُّ   علی الْمُق  ل   إلَیْه   نَسَبَهُ  ل 
وَّ
َ
أ ة   ب   مَرَّ

زنا را به مرد معيّنی  اگر مرد اقرارکننده، زنا را به زن معيّنی نسبت دهد؛ نظير این که بگوید: »من با فلان زن زنا کردم« یا اینکه زن اقرارکننده به زنا،  
 زنا به آن شخص باید حدّ قذف بخورد نسبت دهد. در این صورت با همان مرتبۀ اول اقرار، اقرارکننده به دليل نسبت دادن

ه قذْف  صَریح   ه  لأنَّ د 
ف علی تعدُّ  و ایجابُه الحدَّ ل یتوقَّ

 باشد. گرداند و مشروط به تعدد قذف نمیو این که نسبت دادن زنا، حد را واجب می شودبه دليل آن که نسبت دادن زنا، قذف صریح محسوب می
بُ  وَ لَ  ر   علی یَج  نَا حَد    الْمُق  بَع   إلَّ  الز  رْ

َ
أ ات   ب  لی یَنْسُبْهُ  لَمْ  لَوْ  کما مَرَّ ن    إ 

 مُعَیَّ

  چنين   ندهد  نسبت  معينی  شخص  به  را  زنا  اقرارکننده،  اگر  که  چنان  شود،نمی  واجب  اقرارکردن  بار  چهار  با  جز  کندزنا می  به  اقرار  که  بر کسی  زنا  حدّ 
 .است

 

نَة  .2 دَ   لو  وَ   ؛البَی ّ ه    شَه  قَلُّ   ب 
َ
نْ   أ صَاب    م  یه    الْمُعْتَبَر    الن  بَعَةُ   هُوَ   وَ   ف  رْ

َ
جَال    أ و    ر 

َ
تَان    وَ   ثَلَثَة    أ

َ
بَعَ   وَ   رَجُلَن    اَوْ   امْرَأ رْ

َ
سْوَة    أ وَ   ن 

واإنْ ثَبَتَ بالأخیر  الجَلْد خاصة   رْیَة    حُدُّ لْف   ل 
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این نصاب همانا شهادت دادن چهار مرد، یا سه مرد و دو زن و یا دو مرد و چهار   و اگر کمتز ا نصاب لازم در زنا شهادت دهند؛ که   بينه؛  ـ اقامه  3
شود، در این صورت شهود به دليل افترائی که زن است اگر چه در مورد اخير )یعنی شهادت دو مرد و چهار زن( فقط تازیانه )شلّاق( ثابت می

 خورند.بستند حد می

ي  وَ یُشْتَرَطُ  هَادَة   قَبُول   ف 
کرُ  الشَّ  الْمُشَاهَدَة   ذ 

 اند دیده را عمل )داخل کردن آلت در فَرْج زن( انجام نمایند که بيان شهود است لازم شهادت قبول برای
هَادَةُ  یکفي فَلَ  نَا الشَّ الز  نْ   مُطْلَقا   ب  لْم   غَیْر   م  سَبَب   ع  یل   ب  حْل 

صَالَة   بناءا  التَّ
َ
ه   علی أ  عَدَم 

 عدم   اصل،  زیرا  نيست،  شرط  یکدیگر(  بر  دو  آن  حرمت  به  تصریح  )و  تحليل  سبب  به  علم.  نيست  کافی  مشاهده  ذکر  بدون  زنا  به  دتشها  بنابراین
 .است تحليل سبب وجود
ي  یذکروا لَمْ  فَلَوْ  مْ  ف  ه  وا  الْمُعَایَنَةَ  شَهَادَت  لْقَذْف   حُدُّ  ل 

 . خورندمی حدّ  قذف سبب به همگی اند،دیده را عمل انجام که  نگویند خود شهادت در شهود اگر رواین از
دَ  وَ  نْ  لبُّ مْ  م  ه  فَاق 

عْل   علی ات  د   الْف  ي  الْوَاح  مَان   ف 
د   الزَّ د   و المکان الْوَاح  وا اخْتَلَفُوا فَلَوْ  الْوَاح  لْقَذْف   حُدُّ  . ل 

 باشند، داشته اختلاف جهات  این در اگر بنابراین باشند؛ داشته نظر اتفاق مکان  یک و  زمان یک  در عمل نوع یک انجام به نسبت شهود همه باید
 . خورندمی قذف حدّ  همه
مَاعُهُمْ  یُشْتَرَطُ  وَ کذا  هَا حَالَ  اجْت   دَفْعَة    إقَامَت 

 نمایند شهادت اقامه هم با و باره یک به شهادت ادای مقام در شهود که است لازم همچنين
قَامَ  وَ لو
َ
هَادَةَ  بَعْضُهُمُ  أ ي الشَّ ي غَیْبَة   ف  وا الْبَاق  مَ   حُدُّ تْمَامُ  یُرْتَقَب   وَ ل  هُ  الْإ  نَّ

َ
ي ل تأخیر لأ   حَد    ف 

 .نيستروا حد اجرای در تأخير زیرا شد؛ شهود تعداد تکميل منتظر نباید خورندمی  دهند،حدّ  شهادت دیگران درغياب شهود از بعضی اگر و
نْ   دُوا  ذلک بَعْدَ  الّخَرُونَ  جَاءَ  فَإ  وا وَ شَه  یْضَا   حُدُّ

َ
فَقْد   أ ي الْقَبُول   شَرْط    ل  ر   ف 

خ 
َ
 کالسابق الْمُتَأ

 قبلی،   شهود  مانند  نيز  بعدی  شهود  در  زیرا  شود؛می  جاری  حد  نيز  برآنها  دهند،  شهادت  و  شوند  حاضر  شهود  بقيه  تعداد،  آنشهادت   از  بعد  چنانچه
 .باشدنمی موجود شهادت پذیرش شرط
نَا تَقَادَمَ  یَقْدَحُ  وَ لَ   ه   الْمَشْهُود   الز  ي ب  ة    ف  حَّ هَادَة   ص 

 الشَّ

 کند.ای به صحيح بودن شهادت آنها وارد نمیدهند لطمه)مرور زمان( نسبت به زنایی که شهود اکنون به آن شهادت می زمان گذشت
هَ  وَ لَ  الْحَدُّ  یَسْقُطُ  وَ لَ  یق   ادَةُ الشَّ تَصْد  ي ب  ان  هُودَ  الزَّ  بتکذیبهم وَ لَ  الشُّ

 شود و نه شهادت شهودهرگاه زناکار، شهود را تصدیق کرده و یا آنان را تکذیب کند؛ به واسطۀ هيچ یک نه حدّ زنا ساقط می
وْبَةُ  وَ  یَام    قَبْلَ   التَّ نَة   ق  ا عَنْهُ  الْحَدَّ  تَسْقُطُ  الْبَی  مْ  کان  جَلْد 

َ
ارَجْ  أ  علی الْمَشْهُور   م 

 کند آن حد تازاینه شلّاق( باشد یا سنگسارو طبق نظر مشهور فقها فرقی نمی  کندتوبۀ زنی قبل از شهادت شهود، حد زنا را ساقط می
ه ل یَسقُط علی الشمهور للْصل تَابَ  إذَا لَ   بَعْدَهَا فإنَّ
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شود، زیرا اصل عدم ساقط شدن حدّ  این حالت، طبق نظر مشهور فقها حدّ زنا ساقط نمیاما اگر زانی پس از ادا کردن شهادت شهود توبه کند در  
 است.

یم   الْجَهَالَة   بدعوي  الْحَدُّ  وَ یَسْقُطُ  حْر 
التَّ بْهَة   اَوْ  ب 

ي إمکانهما مَعَ  الشُّ ه   ف 
 حَق 

گردد، به شرط آن که جهل به حرمت و شبهه در  ار ساقط میو یا ادعای شبهه توسط زناک  به واسطۀ ادعای جهل به حرمت زنا توسط زناکار  زنا  حدّ 
 پذیر باشد حق زناکار امکان

 
 اقسامُ حد  الزنا 

 اقسام حد زنا: 
 
 ؛ القَتل   .1

 )با شمشير( قتل ـ 1

ي هُوَ  ان  لزَّ الْمَحْرَم   ل  ي  ب  سْب 
نْ  الن  سَاء   م  خْت   کالُم ّ  الن 

ُ
ي  وَ  وَ الْأ م  لذ  ا إذَا ل  ن  مَة   ز  مُسْل  يوَ  ب  ان  رها  الزَّ ة   مُک 

َ
لْمَرْأ  ل 

حد زناکاری است که: الف ـ مردی که با زنان محرم نسبی خود نظير مادر و خواهر خود زنا کند؛ ب ـ مرد کافر ذمّی که با زن   (شمشير  با)  قتل
 مسلمان زنا نماید ج ـ مرد زناکاری را که زنی را به زنا کردن اکراه کند.

حْصَانُ   بَرُ یُعْتَ   وَ لَ  صوص؛  الْإ  طلق  النُّ ، ل  و کذا ل فرقَ بین الشیخ و الشّاب  و ل بینَ   هُنَا فی المَواضع الثلثة 

 المسلم  و الکافر 

ن بودن زناکار شرط نمی زناکار و بين زناکار مسلمان و  باشد؛ و دليل این حکم، اطلاق روایات اس؛ و نيز بين پيرمرد و پيرزندر این سه مورد مُحص 
 کافر فرقی وجود ندارد.

ت علی جَلد   ة؛ فإنَّ الّیة دلَّ القتل  علی الأقوی جمعا  بین الأدلَّ الجَلد  ثم  الصوَر بین  لزاني في هذه  ل  و یُجمع 

ت علی قتْل مَن ذُکر  مطلق الزاني   و ل مُنافاةَ بینهُما فیجب الجمع. و الروایاتُ دلَّ

باید بين تازیانه زدن زناکارو سپس کشتن وی جمع صورت گيرد، به خاطر این که بين ادلّه حکم جمع شود؛  تر، در این سه مورد بر اساس قول قوی
روایات منافاتی    چرا که آیۀ قرآن به تازیانه زدن هر زناکاری دلالت دارد؛ ولی روایات به کشتن افراد مذکور دلالت دارند؛ و از آنجا که بين آیۀ قرآن و 

 لازم است بين این دو مجازات جمع صورت گيرد. وجود ندارد، از این رو

 

م    .2  الرَج 

 ـ سنگسار  2
بُ  ذَا  الْمُحْصَن   عَلی یَج  ا إ  ن  غَة   ز  بَال  لَة   ب   عَاق 

 مردی که محصَن بوده و با زن بالغ و عاقل زنا کند واجب است او را سنگسار کنند 
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حْصَانُ  صَابَةُ   وَ الْإ  غ    إ  ل    الْبَال  يْ   فَرَجا    الْعَاق 
َ
الْعَقْد    لَهُ   مملوکا  قُبُل    أ ائم    ب 

نْهُ   ذلک  بَعْدَ   متمکنا  الدَّ حَیْثُ   م    عَلَیْه    یَغْدُو  ب 

يْ  وَیَرُوحُ 
َ
ن أ نْهُ   یَتَمکَّ لَ   م  وَّ

َ
هَار   أ

ه   النَّ ر  صَابة   وَ آخ   مَعْلُومَة  بحیث غابت الحشفةُ أو قدرها في القُبُل إ 

ه مرد بالغ و عاقل، از فَرْج یعنی از جلوی زنی استمتاع ببرد که آن زن به واسطۀ عقد دائم به ملکيّت مرد درآمده و »احصان« عبارت است از این ک 
تواند نزد آن زن برود؛ یعنی در اول روز و  ای که صبح و شام میباشد؛ در حالی که آن مرد پس از عقد کردن زن، به فَرْج زن دسترسی دارد به گونه

و نزدیکی کردن او با زن معلوم و قطعی بوده به طوری که حشفه و یا به مقدار آن )برای کسی که سر آلت   د از فَرْج زن استمتاع ببرددر آخر روز بتوان
بُل( داخل شده باشد.

ُ
 او بریده است( در جلو زن )ق

نْ   أنکر  فَلَوْ  ه    وَطْءَ   الْفَرْج    یملک  م  قَ   زَوْجَت  غَیْر    صُد  ین    ب  نْهَا  لَهُ   وَ إنْ کان  یَم  نَّ   وَلَد    م 
َ
ن    قد یُخلَقُ   الْوَلَدَ   لأ  رْسَال    م    اسْت 

ي  غَیْر   الْمَن   وَطْء    ب 

  از  فرزند  گاهی  زیرا  باشد؛  فرزند  دارای   زن  آن  از  اگرچه  شود،می  پذیرفته  قسم  به  نياز  بدون  او  قول  انکارکند،  را  خود  زن   با  نزدیکی   مردی  اگر  بنابراین
 .باشد گرفته صورت نزدیکی این که بدون شود،می  فَرْج خلق اطرافدر  منی ریختن

 و بذلک تَصیرُ المرأةُ محصنة  أیضا  

 گرددبا قيودی که )در مورد مرد( بيان شد زن نيز محصنه می
ذ    فالمحصنة ینَئ  غَة   الْمُصَابَةُ  ح  لَة   بَال  غ   زَوْج    مَنْ  عَاق  ي دَائم   بَال  مَا الْقُبُل   ف  بُ  ب  صَابة   الْغُسْلَ  یُوج   مَعْلُومَة   إ 

بُل )جلو( راه  از  او بالغ و شوهردائمی که  است عاقلی و بالغ زن محصنه،
ُ
  دخول  و شود جنابت غسل باعث که ایگونه  به باشد، کرده نزدیکی او با ق

 باشد  قطعی نيز
ي  یُشْتَرَطُ  وَ لَ  حْصَان   ف  سْلَمُ  الْإ  لَق   عَدَمُ  وَ لَ  الْإ 

ذَا الطَّ ةُ  کانت إ  دَّ ة   الْع  یَّ هَا رَجْع  نَّ
َ
ي لأ  وْجَة   حکم  ف  لَف   الزَّ خ   الْبَائن   ب 

  است،   زوج  حکم  در  رجعيه  مطلقۀ  زیرا  نيست،  شرط  باشد  رجعی  طلاق  درعدة  زن  که  صورتی  در  نبودن  مطلّقه  و  بودن  مسلمان  احصان،  تحقق  برای
 نيست  حکمیاما در عدّۀ طلاق بائن بوددن چنين 

قْرَبُ 
َ
جْم   الْجَلْد   بَیْنَ  الْجَمْعُ  وَ الْأ ي وَ الرَّ ا شَابّا   کان وَ إنْ  الْمُحْصَن   ف  یل بَیْنَ  جَمْع  وَایَة   الّْیَة   دَل   وَ الر 

  عمل  روایت و قرآن آیه تا به باشد جوان اگرچه شود،می رجم هم و خوردمی تازیانه هم محصن که  است آن تردرست )از نظر شهيد اول »ره«( نظر
 .باشد شده

 
ُ
الْجَلْد   و حیث یُجمعُ بینهُما فَیُبْدَأ ةُ  تُدْفَنُ  ثُمَّ  ب 

َ
لی الْمَرْأ هَا إ  جُلُ  صَدْر  لی حَقْوَیْه   و اَلرَّ  إ 

سينه و مرد تا پهلوگاه دفن  و سپس زن تا    زن و سنگسار کردن باید هر دو اجرا شود واجب است که ابتدا تازیانه زده شود  در هر موردی که تازاینه
 شوند می
نْ  ا فَإ  نَ  فَرَّ یرَة   م  مَا بَعْدَ  الْحُف  ه  یهَا وَضْع  یدَا ف  ع 

ُ
نَا ثَبَتَ  إنْ  أ بْ  لَمْ  اَوْ  بالبیّنة   الز  جَارَة   تُص   قَوْل    علی بدنهما الْح 

ثابت شده باشد و یا طبق قول برخی از فقها، سنگ به بدن زن یا حال چنانچه زن یا مرد پس از از گودال فرار کنند؛ در صورتی که زنا از طریق بيّنه  
 مرد زناکار برخورد نکرده باشد باید بازگردانده شوند؛

ا  یُعادا لَمْ  وَ إلّ یکن ثبوتُه بالبیّنة، بل بإقرارهُما و أصابتُهما الحجارةُ علی ذلک القول   فَاق   ات 
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و یا اینکه طبق قول برخی از فقها، سنگ به بدن آنها برخورد کرده   با اقرار زن و مرد ثابت شده باشد  ولی اگر زنا ز طریق بيّنه ثابت نشده باشد؛ بلکه
 توان بازگرداند باشد به اتفاق نظر فقها، زن و مرد زناکار را نمی

نَا یُثْبَتْ  وَ حَیْثُ  نَة   الز  الْبَی  ه   یَبْدَأ ب  رَجْم  هُود   ب 
ا  الشُّ رَّ  رجْم   وَ في  وُجُوب    الْمُق 

ُ
مَامُ   یَبْدَأ  الْإ 

شود واجب است که ابتدا شهود زناکار را سنگسار کنند و برای سنگسار کردن کسی که اقرار به زنا کرده در هر مورد که زنا از طریق بيّنه ثابت می
 کند است، امام )ع( سنگسار را شروع می

ي اس   إعْلَمُ  وَ یَنْبَغ  فَة   عَذَابَهُمَا دْ لْیَشْهَ  وَ لقوله تعالی: » النَّ نَ  طَائ  ینَ   م  ن   « الْمُؤْم 

فرماید: »گروهی از مؤمنين باید در کيفر زن و  شایسته است )مستحب است( که مردم را )از سنگسار کردن( مطلّع نمایند، زیرا خداوند متعال می
 مرد زناکار حضور یابند« 

یل بُ  :وَ ق  فَة   حُضُورُ  یَج  ر   عَمَل   طَائ  ظَاه    ب 
َ
 الأقوي  وَ هُوَ  مْر  الْأ

اند: حضور گروهی از مردم واجب است، به خاطر این که به ظاهر امر عمل شده باشد؛ و )از نظر شهيد ثانی(، همين قول  و برخی از فقها گفته
 تر استبرخی از فقها قوی

ي جَارَة   کونُ   وَیَنْبَغ  غَارا   الْح  ئَلَّ  ص   بالکبار تَلَفُهُ  یَسْرَعَ  ل 

 نميرد فوراً  بزرگ هایسنگ زدن سبب به زناکار تا باشند  کوچک هاسنگ است مناسب
یل ه   مَنْ  یُرْجَمُ  لَ  :وَ ق 

لَّ ي ل  ه   ف  بَل  هْي    حَدٌّ  ق  لنَّ  عَنْهُ  ل 

 است  شده نهی کار این از  زیرا کند؛ رجم نباید دارد گردن به الهی حدّ  که کسی:  است شده گفته همچنين و
 

ة   .3  الجلد خاصَّ

 ـ فقط تازیانه 3
غ   حَدُّ  هُوَ  ذَا الْمُحْصَن   الْبَال  ة   يزَن   إ  یَّ صَب  ة   حَدُّ  وَ ، مَجْنُونَة    وْ أ ب 

َ
ذَا الْمَرْأ هَا ي زَن   إ  فْل   ب   ط 

  وی   با[  نابالغ]    ایپسربچّه  که  است  زنی  حدّ   نيز  و  زناکرده باشد  دیوانه  زنی  یا[  نابالغ] ای  دختربچه  با  که  است  محصنی  بالغ  مرد  فقط تازیانه زدن حدّ 
 است نموده زنا

يَ  وَ لو هَا زن  غُ  الْمَجْنُونُ  ب  قْرَبُ  تَامّا   الْحَدُّ  فَعَلَیْهَا الْبَال 
َ
ه   عَدَمُ  وَ الْأ  الْمَجْنُون   علی  ثُبُوت 

  و  شود(محصنه باشد پس از تازیانه زدن، سنگسار می  شود )یعنی اگر آن زنمی  جاری  کامل   حدّ   زن   آن   بر  کند،  زنا  زنی  با  بالغی  دیوانه  مرد  اگر  و
 .شودنمی ثابت حدّ  دیوانه  مرد بر که است این تردرست نظر
ي یُجْلَدُ  وَ  ان  شَدَّ  الزَّ

َ
قُ ، دّ ل الْجَ  أ رْبُ  وَیُفَرَّ ه    علی الضَّ يوَیُ  جَسَد  ق  سَهُ  تَّ

ْ
 .هُ رْجُ فَ   وَ  وَجْهَهُ   وَ  رَأ

 باید پرهيز شود او تناسلیو آلت سر و صورت  و از زدن تازیانه به شود؛می نواخته مرد بدن تمام بر  تازیانه ضربات  و خوردمی تازیانه شدت به زناکار
جُلُ  لیکن و دا   ما  قَائ الرَّ ةُ  وَ  الْعَوْرَة   مَسْتُورُ  مُجَرَّ

َ
دَة    الْمَرْأ طَتْ  قَدْ  قَاع  ب  یَابُهَا رُ  عَلَیْهَا ث 

 پيچيده باشد بدنش به او هایلباس و  نشسته که درحالی را زن و بخورد تازیانه است شده پوشانيده او عورت که درحالی ایستاده و برهنه باید مرد و
 بخورد.  تازیانه
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 الجَلد و جَزُّ الرأس  و التغریب  .4

 ـ تازیانه و تراشیدن سر و تبعید  4
جیجبُ الثلثةُ علي الزاني الذکَر غیرَ المحصَن و إن   لم یُملَک أي )لم( یَتَزوَّ

شود بر مرد زناکاری که محصن نبوده، اگر چه مالک فَرْج زن نباشد، یعنی )به هنگام ارتکاب عمل زنا(، زنا را به عقد این سه مجازات واجب می
 خود درنياورده باشد
یبُ  و قیل: یَخْتَصُّ  غْر 

مَنْ  التَّ ک ب   یَدْخُلُ  وَ لَمْ  اُمل 

 اند: تبعيد مختصّ زناکاری است که مالک فَرْج زن بوده )یعنی زنی را عقد کرده( ولی با او نزدیکی نکرده استهبرخی از فقها گفت و
ة   علی جَزَّ  وَ لَ 

َ
یبَ  وَ لَ  الْمَرْأ ائَة   تُجْلَدُ  بَلْ  تَغْر  صَالَة   غَیْرَ  لَ  م 

َ
 الْبَرَاءَة   لأ 

خورد، زیرا )در مجازات زاید بر تازیانه( اصل برائت  گردد، بلکه فقط صد ضربه تازیانه مییشود و تبعيد هم نمدر مورد زن، موی سرش تراشيده نمی
 شود.جاری می

 

غْث    .5  الض 

 ها( ضِغْث)ترکه ـ 5
نْ   عَلی جُمْلَة    الْقَبْض    هُنَا  الْمُرَادُ  یدَان    م  هَا  الْع  ل    وَ نَحْو  ي  الْمُعْتَبَر    الْعَدَد    عَلی  الْمُشْتَم  ه    ضَرَبَهُ   وَ   الْحَد    ف  ؛   دَفْعَة    ب  دَة  وَاح 

 واحد  من العدد إلی بدنه
 و ل یُشترط وصولُ کل 

غْث« در اینجا، گرفتن تعدادی چوب و امثال چوب است که به تعداد همان شلّاق باشد و به  ها لازم در حدّ زنا )یعنی صد چوب( میمنظور از »ض 
 ها به بدن زناکار برخورد کند. شرط نيست که هر یک از این تعداد چوب زنند؛ وصورت یکجا بر بدن زناکار می

یض   حَدُّ  وَ هُوَ  ه   عَدَم   مَعَ  الْمَر  مَال  رْبَ   احْت  رَ  الضَّ ضَاء   المتکر  یلَ  الْمَصْلَحَة   وَ اقْت  عْج 
 التَّ

شده تعجيل کند که در اجرای حدّ یادقتضا میحت نيز او مصل  های پی در پی و پشت سرهم را ندارداین مجازات، حدّ مریضی است که تاب تازیانه 
 شود.

 

 الجلد و عقوبة  زائدة  .6

 ـ تازیانه و مجازات اضافی  6

ي  دُّ حَ   هوَ  ان  ي  الزَّ ا  وْ أ   لَیْل    رمضان  شهر ف  نَ   هغیر    أو  نَهَار  نَة    م  زْم 
َ
یفَة    الْأ ر 

ي  وْ أ  ،عَرَفَةَ   وَ   الْجُمُعَة    کیوم    الشَّ یف    مکان   ف   شَر 

يَ اَوْ  مَیْتَة   زُن  عُ  ب  ي وَیَرْج  ي   لیإ   دَة  الزَائ  ف 
ْ
ي  الحاکم رَأ ذ 

یمُ  الَّ  الحدَّ  یُق 
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های شریف غير از ماه رمضان، نظير روز جمعه و عرفه  تازاینه به علاوۀ مجازات اضافی، حدّ کسی است که در شب یا روز ماه رمضان و یا ایر زمان
ای مرتکب زنا شود؛ درمورد إعمال مجازات اضافی، طبق نظر حاکم  مکان شریفی مرتکب زنا گردد؛ و یا کسی که با زن مردهو یا کسی در    زنا کند

 کند عمل خواهد شد. شرع که حد را جاری می
 

 تتمة 

 تکمیل بحث 
دَ  لَوْ  بَعُ  لَهَا شَه  رْ

َ
سَاء   أ رْبَعَة   شَهَادَة   بَعْدَ  بالبکارة ن 

َ
نَا الْأ الز  قْرَبُ  قُبُل   ب 

َ
يْ  الْحَد   دَرْءُ  فَالْأ

َ
یع   عَنْ  دَفْعُهُ   أ  الْجَم 

بُل( شهادت داده باشند
ُ
باشد در این و پس از آن چهار زن دیگر شهادت دهند که آن زن باکره می  اگر ابتدا چهار مرد به زنا کردن زنی از جلو )ق

ّ درء از همۀ آناصورت، قول نزدیک
 شودعليه( ساقط میو هم مشهود   ن )هم شهودتر به صواب آن است که حد 

نُ صدقُ الرجال في الزنا نُ صدقُ النساء  في البکارة  یمک  أولی من الّخَر، فتحصُل الشبهةُ    و لیس أحدهم   کما یُمک 

 عن المشهود  علیه 
 الدارئَةُ للحد 

و هيچ یک از شهود، اولویتی بر دیگری   آن زن راست بگویند   زیرا به همان اندازه که ممکن است زنان شاهد در شهادت دادن خود به باکره بودن 
 یابد.عليه و همچنين از شهود تحقق میکنندۀ حد از مشهود  ندارند در نتيجه شبهۀ ساقط

یمُ  ه    مُطْلَقا    الْحَد    الحاکم  وَ یُق  لْم  ع  ه    یحکم  و کذا  ب  لْم  ع  ي  ب  اس    حُقُوق    ف  لَّ   النَّ هُ   إ  نَّ
َ
مْ   بَعْدَ   أ ه  ه    مُطَالَبَت  ا  ب    یَعْلَمُ   مَا  کان  حَد 

ه   سَبَب  ا اَوْ  ب  یر   تَعْز 

 درخواست   از  بعد  الناس،حق  در  حاکم  حکم    البته  است   گونه  همين  نيز  مردم  حقوق  به  نسبت  و  نماید  حدّ   اقامۀ  خود  علم  براساس  مطلقاً   تواندمی  حاکم
 .تعزیر یا باشد حد دارد آن سبب به علم که  را آنچه خواه است؛ حق صاحبان
ه   مَعَ   وَجَدَ  وَ لو ي رَجُل   زَوْجَت  هَا یَزْن  ثْمَ  وَ لَ  قَتْلُهُمَا  فَلَهُ   ب   بذلک  عَلَیْه   إ 

 است،  نشده گناهی مرتکب کار،  این سبب  به و برساند قتل به را دو هر تواندمی کند، مشاهده خود همسر با  زنا درحال را مردی شوهر، هرگاه
ي و لکن بُ  ف  ه   مَعَ   الْقَوَدُ   عَلَیْه   یَج  ه   إقْرَار  قَتْل  یَامَ  اَوْ  ب  نَة   ق  ه   الْبَی   ب 

 شودمی واجب گردد، قصاص بر شوهر اقامه برآن بينه یا نماید ایشان کشتن به اقرار شوهر چنانچه اگر ولی
ه   مَعَ  إلَّ  نَةَ   إقَامَت  یقُ  اَوْ  دَعْوَاهُ   علی الْبَی  صْد  نْ  التَّ ي م  عی  وَل  ه القتل و عدم  الفعل  المدَّ  الْمَقْتُول  لأصالة  عدم  استحقاق 

و یا آن که ولیّ دم مقتول، زوج را )در ادعایش( تصدیق کند؛ زیرا اصل این است که شوهر حق کشتن   آن که زوج بر ادعای خود شاهد بياورد مگر
 کند عملی است که شوهر ادعا میآنها را نداشته است و نيز اصل، عدم تحقق 

کرا    افْتَضَّ   وَ مَنَّ  ه    ب  صْبَع  إ  زَالَ   ب 
َ
مَهُ   بکارتها  فَأ هَا  مَهْرُ   لَز  سَائ  ة    مَهْر    عَنْ   زَادَ   وَ إنْ   ن  نَّ یرَة    السُّ مْ   کانت  صَغ 

َ
مَة    کبیرة    أ مْ   مُسْل 

َ
  أ

 کافرة  
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  باشد،   بيشتر  السنه  مهر  از  اگرچه  بپردازد،  را  او  مهرالمثل   باید  ببرد،  بين  از  را  او  تبکار   و  دهد  انجام  عملی  انگشت  وسيله  به  ایباکره  دختر  با  هرکس
 کافر یا باشد مسلمان بالغ، یا باشد نابالغ دختر، آن خواه
یل    و فَ ی قْب 

مُ   التَّ يْ   وَ الْمُضَاجَعَة    الْمُحَرَّ
َ
جُلُ   نَوْم    أ ة    مَعَ   الرَّ

َ
ي  الْمَرْأ د    إزَار    ف  یرُ   وَاح  عْز 

مَا  التَّ هُ   الْحَد    دُوْنَ   ب  نَّ
َ
عْل    لأ  م    ف    مُحَرَّ

نَا حَدَّ  یَبْلُغُ  لَ   الز 

و مضاجعت کند؛ یعنی مرد با زن اجنبيّه زیر یک پوشش بخوابد، به کمتر از مقدار حد باید تعزیر شود؛ زیرا این    ای را ببوسداگر مردی، زن اجنبيّه
 رسدنمیکار عمل حرامی است که به حد زنا 

ةُ   حَمَلَت  وَ لو  
َ
ه    یُعْلَمُ   وَ لَمْ   لهاَ   بَعْلَ   وَ لَ   الْمَرْأ ، لحتمال کونه بوجه  حلل  أو شبهة،  لَمْ   وَجْه 

لَّ أن  تُحَدَّ رَّ   إ  بَعا    تُق  رْ
َ
 أ

نَا الز   فتُحدُّ لذلک ل للحمل   ب 

خورد، به دليل آن که احتمال دارد باردار شدن زن از معلوم نباشد آن زن حدّ نمیهرگاه زنی که شوهر ندارد، باردار گردد و سب باردار شدن او نيز  
خورد نه به خاطر  راه حلال یا شبهه صورت گرفته باشد؛ مگر اینکه آن زن چهار مرتبه به زنا اقرار کند که در این حالت به استناد اقرار به زنا حد می

 باردار شدن
رُ  یَة    حَدَّ   وَ تُؤَخَّ ان  ل    الزَّ نْ   وَ   الْحَمْلَ   تَضَعَ   حتي  الْحَام  نْ   کان  إ  یَهُ   الزنَا،  م  بَأ  وَ تَسْق  ، ثمَّ    الل  و تُرضعَه إن لم یوجدَ له کافل 

 یُقیم علیها الحدَّ إن کان رجما  

ه آن زن باردار وضع حمل کند و  تا زمانی ک  اجرای حد بر زن زناکاری که باردار است باید به تأخير افتد هرچند بارداری از راه زنا تحقق یافته باشد
دهد )حد(  نخستين شير پس از زایمان را به کودک بدهد و در صورتی که کسی برای شير دادن بچه وجود نداشته باشد تا زمانی که نوزاد را شير می

 سازد. افتد؛ سپس اگر حدّ او رجم )سنگسار( باشد، حاکم حدّ را بر او جاری میبه تأخير می
قَرَّ  لو و

َ
مَا أ بُ  ب  ا کان إنْ  الْحَدُّ  سَقَطَ   أنکر ثُمَّ   الْحَدَّ  یُوج  مَّ بُ  م  جْمَ  یُوج   یَلْحَقُهُ  وَ مَا الْجَلْد   وَ هُوَ  غَیْرُهُ  یَسْقُطُ  وَ لَ  الرَّ

  ولی   شود،می  ساقط  حدّ   است،  رجم  موجب  باشدکه  اموری  از  چنانچه  کند،  انکار  سپس   نموده،  اقرار  است  حدّ   موجب  که  کاری  انجام  به  اگر کسی
 .شودنمی قبيل تبعيد( ساقط )از آن به ملحق  آنچه و جَلد یعنی غيررجم،
قَرَّ  وَ لو
َ
حَد   أ رَ  تَابَ  ثُمَّ  ب  مَامُ  تَخَیَّ ي الْإ  ه   ف  ا  عَنْهُ  وَ الْعَفْوُ   عَلَیْه   إقَامَت  ه   اَوْ   الْحَدُّ  کان رَجْم   الْمَشْهُورُ   علی غَیْر 

و پس از آن توبه نماید؛ امام )ع( مخيّر است که حد را بر اقرارکننده جاری کرده و یا او را مشمول    موجب حد است اقرار کنداگر شخصی به جرمی که  
 های دیگری غير از سنگسار.کند که آن حد، سنگسار بوده و یا مجازاتعفو قرار دهد و طبق نظر مشهور فقها، فرقی نمی

 
 شرح اصطلاحات مبحث زنا: 

بُل بوده یا از دُبُر  است از این که مذّکر بالغ  عاقل، آلت تناسلی خود را به اندازۀ ختنه عبارت  زنا:   ✓
ُ
گاه در فَرْج زنی داخل کند، اعم از اینکه از ق

نباشد  باشد و آن زن بر مرد حرام باشد بدون اینکه بين آنها عقد نکاح و ملکيّت واقع شده باشد و نيز زن مملوک مرد نبوده و شبهه نيز در کار  
گاه بوده و از روی اختيار مبادرت به این عمل کرده باشد.و دخول  کننده از حرمت این عمل آ

 شود.شود که مرتکب عمل زنا شده است، یعنی به فاعل زنا گفته میبه مردی گفته می زانی: ✓

 شود که مرتکب عمل زنا شده است. به زنی گفته می زانیه: ✓

 ه مرتکب عمل زنا شده است.شود ک: به زنی گفته میبهامزنی   ✓
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رْج:  ✓
َ

بُل و دُبُر گفته میبه معنای عضو تناسلی زن بوده و گاهی نيز در معنای ف
ُ
 شود.عام خود به ق

بُل و دُبُر و دو بيضه در مردان گفته میعورت:   ✓
ُ
بُل و دُبُر گفته می  شودبه ق

ُ
شود، ولی در حال نماز، عورت زن تمام بدن او  و در زنان نيز به ق

 .است

بُل:  ✓
ُ
 شود که در مقابل دُبُر قرار دارد. به عورت جلو مرد و زن گفته میق

بُل قرار دارد. دُبُر:  ✓
ُ
 به عورت عقب مرد یا زن که در مقابل ق

 کند.به معنای داخل کردن آلت تناسلی مرد در فَرْج زن است که بدون آن زنا تحقق پيدا نمیایلاج:  ✓

بُل یا دُبُر گفته میداخل کردن آلت تناسلی در وطی:  ✓
ُ
 شود؛ خواه انزال واقع شود یا واقع نشود. ق

 شود که به جهت نسب یا رضاع یا مصاهرت، ازدواج با او ممنوع است.به کسی گفته میمَحْرَم:  ✓

 ر و خواهرشود که به واسطۀ رابطۀ خویشاوندی ازدواج با آنان حرام ابدی است؛ نظير مادر، دختبه زنانی گفته می  مَحْرَم نَسَبی: ✓
لک یميناحصان:   ✓ که در اول روز و آخر    ، مالک فَرْجی باشدبه معنای محصن بودن به کار رفته است؛ یعنی اینکه به واسطۀ عقد نکاح یا م 

 روز بتواند از آن استمتاع ببرد.

 گردد.میو با وجود آن شرایط محکوم به رَجْم  شود که از شرایط احصان برخوردار باشدبه مردی گفته میمحصن:  ✓

 گردد.و با وجود آن شرایط محکوم به رَجْم می شود که از شرایط احصان برخوردار باشدمی به زنی گفتهمحصنه:  ✓

 به معنای سنگسار کردن، یعنی پرتاب کردن سنگریزه است تا اینکه منجر به فوت زانی یا زانيه شود.رَجم:  ✓

د:  ✓
ْ
 شود.های حدّی محسوب میکه یکی از مجازاتزدن به وسيلۀ تازیانه، چوب و امثال آن است جَل

تبعيد کردن شخص از شهر خود به شهر دیگری است؛ خواه آن شهر نزدیک بوده، یا دور باشد و این به نظر امام )ع( بستگی دارد  تغریب:   ✓
دق کند.   به شرط آن که عنوان »غربت« بر آن ص 

ای که  ای درآورند و یک باره بر بدن مجرم نواخته شود، به گونهل دسته به معنای آن است که تعدادی چوب و امثال آن را به شکضغث:   ✓
 ها به بدن او برخورد کند. بدنش را به درد آورده و همۀ چوب

شود؛ به عبارت دیگر، نزدیکی کردن از جلو یا عقب، خواه إنزال صورت گيرد یا صورت نگيرد؛ به رابطۀ جنسی بين زن و مرد گفته می  جماع: ✓
بُل یا دُبُر تحقق پيدا می

ُ
 کند. این عمل به واسطۀ داخل کردن آلت تناسلی به مقدار حشفه در ق

 
 نکات مهم مبحث زنا: 

 شود، اگر چه این فعل حرام بوده و موجب تعزیر است. نمی زنا بدون دخول نظير تفخيذ محقق ✓

 شود.اگر صبیّ مرتکب زنا شود، فقط تعزیر می ✓

 دخول مرد در غير فَرْج زن اعتباری برای تحقق زنا ندارد؛ اگر چه شهوت و انزال واقع شود. ✓

 ، اگر چه نفس نزدیکی حرام است.ای بر مرد حرام است استحقاق حدّ زنا نداردنزدیکی با زوجۀ مرد که به واسطۀ عارضه  ✓

 شود.با دخول به مقدار کمتر از مقدار حشفه، نه وطی و نه زنا هيچ یک محقق نمی ✓

 خورد.در صورت اکراه به زنا، مفعول، به اجماع فقها حد نمی ✓

 کند.یت نمیکندۀ حد زنا است صرف عقد کردن با زنی که حرام است، بدون ظنّ به حليت کفاای که ساقط برای تحقّق شبهه ✓

 شود. با نسبت دادن زنا به مرد یا زن معيّنی، با همان مرتبۀ اول حدّ قذف واجب می ✓

 شود. حدّ زنا به وسيلۀ چهار مرتبه اقرار توسط مُقر ثابت می ✓

 خورند. هرگاه کمتر از نصاب لازم در زنا، شهود به زنا شهادت دهند، به خاطر دروغ )فریه( حد قذف می ✓

 خورند. خورند اما مشهود  عليه حدّ نمیشهادت خود دیدت با چشم را ذکر نکنند، حدّ قذف می هرگاه شهود زنا در ✓

 مانند.هرگاه شهود زنا در غياب سایر شهود به زنا شهادت دهند، حدّ قذف خورده و منتظر کامل شدن شهود نمی ✓

 کند. ت شهادت وارد نمیای به صحّ دهند، لطمهمرور زمان نسبت به زنایی که شهود الآن به آن شهادت می ✓

 شود.با تصدیق شهود توسط زانی یا تکذیب آنان، حدّ و شهادت شهود هيچ ساقط نمی ✓
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 کند.توبه قبل از شهادت دادن شهود، حدّ زنا را ساقط می ✓

 شود. با توبۀ زناکار پس از شهادت شهود، طبق نظر مشهور فقها، حدّ زنا ساقط نمی ✓

 جازات آن قتل است احصان شرط نيست. برای ثبوت حدّ زنا در مواردی که م ✓

 شود. هرگاه مرد محصن با زن بالغ و عاقل زنا کند رجم می ✓

 باشد.مسلمان بودن و به سربردن زن در عدۀ طلاق رجعی برای تحقق احصان در باب زنا شرط نمی ✓

 هرگاه زنا با بيّنه ثابت شده باشد، واجب است که شهود رجم را شروع کنند.  ✓

 خورد، یعنی رجم و شلاق. دیوانه بالغ با زنی زنا کند، زن حدّ کامل میهرگاه مرد  ✓

 زناکار باید با شدیدترین شلاق تازیانه زده شود.  ✓

 مرد زناکار را باید ایستاده و برهنه به صورتی که عورت او پوشيده باشد تازیانه زد.  ✓

 زن زناکار را باید نشسته و در حالی که لباس بر تن دارد تازیانه زد. ✓

 تازیانه و تراشيدن سر و تبعيد، مجازات مرد زناکار غير محصن است، اگر چه ازدواج نکرده باشد. ✓

 تراشيدن موی سر و تبعيد در مورد زن زناکار منتفی است.  ✓

 شود.ای زنا کند علاوه بر تازیانه، طبق نظر حاکم شرع مجازات تعزیری در مورد او إعمال میهرگاه کسی با زن مرده ✓

 تواند بر اساس علم خود حکم کند. وق الناس، حاکم شرع تنها پس از مطالبۀ صاحب حق میدر مورد حق ✓

 ای را زایل کند، لازم است مهرالمثل بدهد، اگر چه بيشتر از مهرالسنّه باشد.هرگاه کسی با انگشت خود بکارت باکره ✓

 از راه زنا باردار شده باشد. افتد، اگر چهحدّ زن زناکاری که باردار باشد تا زمان وضع حمل به تأخير می ✓

 اگر کسی به حدّی اقرار کرده و سپس توبه کند امام )ع( در اجرای حدّ و عفو او مخيّر است. ✓

واط   الل 

 لواط 
نْ  قَرَّ   م 
َ
یقَاب    أ إ  ي  ذکَر  ب  ه    ف  قْدَارَ   وَ لو  دُبُر  ا  الْحَشَفَة    م  قْرَار    علی  مُکرَه    غَیْر    مُخْتَار  بَعَ   الْإ  رْ

َ
ات    أ وْ   مَرَّ

َ
دَ   أ بَعَةُ   عَلَیْه    شَه  رْ

َ
جَال    أ  ر 

الْمُعَایَنَة   عُدُول   عْل   ب  لْف  رُّ أو المشهودُ علیه ل  غا   وکان الفاعلُ المُق  ل   بَال  لَ  عَاق   لَ. أوْ   مُحْصَنا  کان قُت 

ذکّری داخل کرده است، در حالی که اختيار داشته و به  هر مردی که اقرار کند آلت تناسلی خود را هر چند به مقدار حشفه، در عقب )دُبُر( انسان م
اند  ود دیدهاقرار کردن خود اکراه نشده باشد؛ و یا ایينکه چهار نفر مرد عادل عليه فاعل )لواط کار( شهادت دهند به اینکه عمل لواط را با چشمان خ

هود  عليه(، بالغ و عاقل بوده باشد؛ فاعل باید کشته شود، خواه  و فاعلی که اقرار کرده است و یا شخصی که عليه او شهادت داده شده است )مش 
 محصن بوده و یا نباشد.

یْف   إمّا قَتَلَهُ  وَ  السَّ و   ،ب 
َ
حْرَاق   أ ار الْإ  النَّ وْ  ، ب 

َ
جْم   أ وْ  الرَّ

َ
لْقَاء   أ إ  دَار   ب  وْ  عَلَیْه   ج 

َ
ه   أ لْقَائ  إ  نْ  ب  ق    م  یعُ  کجدار  شَاه   رَف 

شود و یا او را از جای  و یا دیواری بر روی او خراب می  و یا سنگسار شده  شودو با به وسيلۀ آتش سوزانده می  شودشمشير کشته میلواط کار یا با  
 کنند. بلندی نظير دیاور پرتاب می

نْهَا  اثْنَیْن    بَیْنَ   الْجَمْعُ   یَجُوزُ   وَ  حَدُهُمَا  م 
َ
یق    أ حَدُ   الّخَْرُ   وَ   الْحَر 

َ
رْبَعَة    أ

َ
ي به أو  بأنْ   الْأ  یُقتَلَ بالسیف أو الرجم أو الرم 

 علیه، ثمَّ یُحرَق 
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ای که یکی از آن دو مجازات، سوزندان بوده و مجازات دوم، توان دو مجازات از پنج مجازات مذکور را در مورد لواط کار إعمال کرد؛ به گونهمی
و یا را پرتاب کرده و یا دیواری را روی او خراب   و یا سنگسار گردد  ته شدهها باشد؛ به این صورت که لواط کننده با شمشير کشیکی از سایر مجازات

 و سپس با آتش سوزانده شود  کنند
ه   وَ الْمَفْعُولُ  ا کا  إنْ  کذلک یُقْتَلُ  ب  غ  ل   بَال  ا عَاق  ر الصبيُّ مُخْتَار  ل   ویعزَّ بُ  وَ  وَ مَفْعُول   فَاع   الْمَجْنُونُ  یُؤَدَّ

شود؛ و  او لواط شده است( نيز همانند لواط کار، در صورتی که بالغ؛ عاقل و مختار باشدبه یکی از پنج روش مذکور کشته میمفعول )کسی که با  
 گردد خواه فاعل بوده یا مفعول واقع شود. گردد؛ خواه فاعل باشد یا مفعول و دیوانه نيز تأدیب میپسربچه تعزیر می

ف و غیرَه، بخلف التأیبو التأدیبُ في معنی التعزیر  هنا و إن   افترقا من حیثُ إنَّ التعزیرَ یتناوَل المکلَّ

شود برخلاف  و تأیب در اینجا به معنای تعزیر است اگر چه تأدیب و تعزیر با یکدیگر فرق دارند؛ از لحاظ اینکه تعزیر، امل مکلّف و غير مکلّف می
 شود( تأیب )که فقط شامل غير مکلّف می

قَرَّ  وَ لو 
َ
ه   أ رْبَع   دُونَ  ب 

َ
رَ  یُحَدَّ  لَمْ  الْأ  وَ عُز 

 شودخورد؛ بلکه اقرارکنندۀ به لواط تعزیر میاگر شخصی کمتر از چهار بار به لواط اقرار کند حد نمی
دَ  وَ لو رْبَعَة   دُونَ  عَلَیْه   شَه 

َ
وا  الْأ ، حَدُّ رْیَة   أو اختلَّ بعضُ الشرائط و إن کانوا أربعة  لْف   ل 

و یا برخی از شرایط در آن فراهم نباشد، اگر چه شهود چهار نفر باشند، به دليل افترائی که شهود وارد    اگر کمتر از چهار نفر عليه او شهادت دهندو  
 شود. اند حد )قذف( بر آنها جاری میکرده

یه    الحاکم ویحکم ه   ف  لْم  ع  نْ   کغیره ب  ، لأنّه أقوی من البیّنة   م   الْحُدُود 

تر  تواند بر اساس علم خود حکم کند، همان گونه که در سایر حدود همين حکم است، زیرا علم حاکم شرع از شهادت شهود قویرع میحاکم ش
 است
نْ  

َ
عْل    یکن  لَمْ   وَ أ یقَابا    الْف  لْیَیْن    بَیْنَ   الذکر  جَعَلَ   اَوْ   کالتفخیذ  إ 

َ
هُ   الْأ ائَةُ   فَحَدُّ مالمفعول مع البلوغ جَلْدَة  للفاعل  و    م 

 و العقل و الختیار

و اگر عمل نامشروعی که فاعل انجام داده است داخل کردن آلت تناسلی در عقب نباشد، بلکه تفخيذ )یعنی قرار دادن آلت تناسلی بين دو ران(  
 که هر دو بالغ و عاقل و مختار باشند یا گذاشتن آلت تناسلی بين باسن باشد، حدّ این عمل صد تازیانه در حق فاعل و مفعول است به شرط آن

 و قیل: یُرجم المحصَنُ و یُجلَدُ غیرُه و قیل: یُقتَل مطلقا   

از فقها گفته باشد سنگسار شدهبرخی  اگر محصن  تازیانه می  اند: فاعل چنين عملی  باشد صد  بوده  اگر غير محصن  از فقها  و  برخی  و  خورد؛ 
 لقاً )چه محصن بوده و چه غيرمحصن بوده باشد(شود مطاند: فاعل این عما کشته میکفته

ل في الثلثة  و الأحْوط فی الرابعة   قُت 
تین مع تَکرار  الحد  علُ الذي ل یوجب ُ القتلَ ابتداء  مرَّ رَ منه الف   وَ لو تکرَّ

رف انجام دادن آن موجب قتل نمی شود، البته شود در مرتبۀ سوم گشته میشود دو مرتبه تکرار شود، حد نيز بر تکرار میاگر شخصی عملی که ص 
 احوط این است که بار چهارم به قتل برسد 

یَام   قَبْلَ  تَابَ  وَ لو نَة   ق  وْ  قَتْل   عَنْهُ  الْحَدُّ  سَقَطَ   البَی 
َ
ا  أ وْ  رَجْم 

َ
 جَلْدا   أ

 ل بوده یا سنگسار و یا تازیانه باشد گرد؛ اعم از آن که حدّ قتهرگاه مرتکب گناه قبل از ادای شهادت، توبه کند حد از وی ساقط می
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قْرَار    مَعَ   تَابَ   لَوْ   وَ کذا  الْحَدُّ   یَسْقُطْ   لَمْ   بَعْدَهُ   تَابَ   وَ لو رُ   و لکن  الْإ  مَامُ   یَتَخَیَّ ي  الْإ  ر    ف  وْبَة    قَبْلَ   الْمُق  وَ   الْعَفْو    بَیْنَ   التَّ

یفَاء   سْت   ال 

ای که قبل از توبه کردن اقرار کرده و )سپس توبه کرده است( امام )ع(  شود اما اقرارکنندهمیاما اگر پس از ادای شهادت توبه کند حد ساقط ن
 و یا حد بر او جاری کند  کننده را عفو کردهمخيّر است که توبه

لَ   مَنْ  یُعَز   وَ   شَهْوَة   غُلَما   قَبَّ ه من جملة المعاصي ب   بما یراه الحاکمُ، لأنَّ

 شود.ای را از روی شهوت ببوسد، طبق نظر حاکم شرع باید تعزیير شود، زیرا چنين عملی از جمله گناهان محسوب میپسربچهکسی که 
زْ   و کذا  عَان    الذکران  یُعَز  زَار    تَحْتَ   الْمُجْتَم  د    إ  دَیْن    وَاح 

م    بَیْنَهُمَا  ولیس   مُجَرَّ نْ   رَح  ینَ   م  سْعَة    سَوْطا    ثَلَث  لی ت  سْ   إ  ینَ  وَ ت  ع 

 علی المشهور

و   همچنين دو مردی که به صورت برهنه زیر یک پوشش بخوابند و بين آنان رابطۀ خویشاوندی در کار نباشد، طبق نظر مشهور فقها، از سی تا نود
 نُه ضربه شلاق تعزیر شوند.

 
 شرح اصطلاحات مبحث لواط:

 شود. و یا به وطی مذکّر با مذکّر گفته می عبارت است از نزدیکی کردن در دُبُر )عقب( انسان مذکّر؛ لواط: ✓
 به ماليدن آلت تناسلی به ران یا قرار دادن آلت تناسلی بين دو ران از جلو یا در ميان دو کفل گویند. تفخیذ: ✓

 نکات مهم مبحث لواط: 

 جمع بين دو کيفر لواط جایز است؛ به شرط آن که یکی از آن دو کيفر سوزاندن باشد. ✓

 باشد. صورت بالغ و عاقل و مختار بودن محکوم به قتل میمفعول لواط در  ✓

 شود.ای را از روی شهوت ببوسد، طبق نظر حاکم شرع تعزیر میهر کسی که پسر بچه ✓

 

حْق   السَّ

ه 
َ

 مُساحَق
حْقُ  شَهَادَة    یَثْبُتُ   السَّ بَعَة    ب  رْ

َ
جَال    أ و    ر 

َ
ردات  و ل منضمّات  أ ، ل بالشهادة  النساء منف  قْرَار    عُدول  بَعا    الْإ  رْ

َ
نْ   أ غَة    م   الْبَال 

یدَة   ش   الْمُخْتَارَة   الرَّ

شود؛  گردد، اما شهادت زنان به تنهایی و یا شهادت زنان همراه با شهادت زنان ثابت نمیمساحقه از طریق شهادت دادن چهار مرد عادل ثابت می
 شودختار ثابت میو یا از طریق چهار مرتبه اقرار کردن توسط زن بالغ و رشيد و م 

هُ  ائَةُ  وَ حُدُّ هَا مَعَ  جَلْدَة    م  هَا بُلُوغ   وَ عَقْل 

 کننده بالغ و عاقل باشد حدّ مساحقه صد ضربه شلاق است، در صورتی که مساحقه
بَتا خاصة    فَلو ساحَقَتْ المجنونةُ أو الصغیرةُ اُد 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

245 

 شوند پس اگر زن دیوانه و یا دختر صغيره مساحقه کنند، فقط تأدیب می
ت دونهما   و لو ساحقتْهما بالغة  حُدَّ

 خورد ای مساحقه کند، آن زن بالغ و عاقل حد میو اگر زن بالغ و عاقل با زن دیوانه یا دختر بچه 
ي الْمُسَاحَقَةُ  وَ تُقْتَلُ  عَة   ف  اب  ر لَوْ  الرَّ  ثَلَثا   الْحَدُّ  تَکرَّ

 شوداو تکرار شده باشد در مرتبۀ چهارم کشته میاگر زنی که مساحقه کرده است، سه مرتبه حد مساحقه بر 
نَة   قَبْلَ  تَابَتْ  وَ لو مَامُ  وَ یتخیر الْحَدُّ  سَقَطَ   الْبَی  قْرَار   بَعْدَ  تَابَتْ  لَوْ  الْإ  وَاط   کالزنا الْإ 

 وَ الل 

اگر پس از اقرار کردن به مساحقه توبه کند امام »ع«  شود؛ ولی  کننده، قبل از ادای شهادت توسط شهود توبه کند حدّ از او ساقط میاگر مساحقه
 باشد، همان گونه که زنا و لواط چنين حکمی دارد )بين عفو و اجرای حد( مخيّر می

رُ  تَان    وَ تُعَزَّ
یَّ جْنَب 

َ
ذَا  الْأ دَتَا  إ  زَار    تَحْتَ   تَجَرَّ مَا  إ  نْ   الْحَدَّ   یَبْلُغُ   لَ   ب  عْل    تکرار  مَعَ   عزرتا  فَإ  تَا  تَیْن  مَرَّ   الْف  ي   حُدَّ ثَة    ف  ال 

  وَ علی   الثَّ

بَدا   هَذَا
َ
 أ

شوند به مقداری که به اندازۀ حد )یعنی صد تازیانه( نرسد؛ و چنانچه هرگاه دو زن اجنبيّه به صورت برهنه زیر یک پوشش پيدا شوند هر دو تعزیر می
 شودزنند؛ و حکم مذکور پيوسته به همين منوال تکرار میمی با وجود تکرار این عمل دو مرتبه تعزیر شوند در مرتبۀ سوم آنها را حد

لرَجُل   فَالْوَلَدُ   البکر فَحَمَلَتْ  بکرا فَسَاحَقَتْ  زَوْجَتَهُ  وَطَي وَ لو  ل 

فرزند به آن مرد و در نتيجه آن دختر باکره باردار گردد    ای مساحقه کند اگر مردی با زوجۀ خود نزدیکی کند و سپس زوجۀ آن مرد، با دختر باکره
 تعلّق دارد 
تَان   و تُحدّان

َ
حْقُ  حَدَّ  الْمَرْأ يْ  وَ یَلْزَمُهَا السَّ

َ
ثْل   مَهْر   ضَمَانُ  الموطؤة أ  . للبکر الْم 

مهرالمثل  ای که )توسط شوهر( با او نزدیکی شده است لازم است که و بر او، یعنی زوجه و زوجه و دختر باکره باید حدّ مساحقه بر آنان جاری شود
 دختر باکره را بپردازد. 

 
 شرح اصطلاحات مبحث مساحقه:

 شود. به معنای آن است که زنی، فَرْج خود را به فَرْج زنی دیگر بمالد؛ و به عبارت دیگر به همجنس بازی زنان گفته می سحق: ✓

 رود. در همان معنای سحق به کار می مساحقه: ✓

 نکات مهم مبحث مساحقه:

 شود.به تنهایی و یا به انضمام شهادت مردان ثابت نمیزنان  حدّ مساحقه با شهادت ✓

 باشد.به قتل می کننده سه بار حدّ خورده باشد، در مرتبۀ چهارم محکومهرگاه مساحقه ✓

 حدّ مساحقه در صورت بالغ و عاقل بودن، صد ضربه شلّاق است.  ✓

 

یادة   الق 

 قوّادی 
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یَادَةُ   ي بَیْنَ  الْجَمْعُ  الْق  ل  شَة   فَاع  نْ  الْفَاح  نَا م  وَاط   الز 
حْق   وَالل 

 وَالسَّ

 مساحقه را به هم برساند و لواط زنا، مانند فحشاء اینکه شخصی مرتکبين از است قوّادی عبارت
قْرَار   وَ تَثْبُتُ  الْإ  تَیْن   ب 

نَ   مَرَّ وْ  الْمُخْتَار   الکامل م 
َ
شَهَادَة   أ دَیْن   ب   عَدْلَیْن   ذکرین شَاه 

 شودمی ثابت  عادل مرد شاهد دو  شهادت یا مختار و اهليت دارای شخص اقرار بار دو با قوادی
ما    جَلْدَة    وَ سَبْعُونَ   خَمْس    وَ الْحَدُّ  ة    اَوْ   کان  رَجُل    کافرا  اَوْ   کان  مُسْل 

َ
یل  امْرَأ لی  یُضَافُ   وَ ق  نْ   جَلَدَهُ   إ 

َ
سُهُ   یُحْلَقَ   أ

ْ
وَ   رَأ

ي یُشْهَرُ  يوَ  الْبَلَد   ف  ل   یَنْف 
وَّ
َ
أ ة   ب   مَرَّ

هایی اند: علاوه بر تازیانه و برخی از فقها گفته  حدّ قوّادی هفتاد و پنج ضربه شلاق است؛ خواه فاعل )قوّاد( مسلمان باشد یا کافر، مرد باشد یا زن 
ۀ اول، قوّاد را از شهر خود به شهر دیگری تبعيد شود باید سر او را تراشيد و در شهر به همگان معرّفی کرد و سپس در همان مرتبکه به قوّاد زده می

 کرد بدون اینکه مدت تبعيد او محدود به زمان معيّنی باشد 
ة   عَلی جَزَّ  وَ لَ 

َ
ن سَتر  المرأة  وَ لَ   شُهْرَةَ  وَ لَ  الْمَرْأ ب مراعاتُه م   نَفْیَ، للْصل  و منافاة  لما یج 

ها در حق زن است و نيز تبعيد زن با کنند؛ زیرا اصل عدم تشریع این مجازاتگردانند و نه تبعيد میمیتراشند، نه در شهر  ولی زن قوّاد را نه سر می
 پنهان بودن او که مراعات آن واجب است منافات دارد. 

ي  کفالة  وَ لَ  یرَ   وَ لَ   حَد    ف  خ 
ْ
یه    تَأ الزّنا قبلَ کمالهم في مجلس الشهادة و    ف  ثَمَّ حُدَّ شهودُ  إنْ کان النتظارُ وَ من 

ب کمالَ العدد، بَلْ  ي یُوج  وْ  الْعُذْر   مَعَ   إلَّ  ثَبَتَ  مَتْی یَسْتَوْف 
َ
ه   أ ه   ضَرَر   تَوَجُّ ي شَفَاعَةَ  وَ لَ  ب  ه   ف  سْقَاط   إ 

دشان در مجلس شهادت کامل  و به همين دليل است که اگر شاهدان زنا پيش از آن که تعدا  ندارد؛  راه   آن  در  تأخير  و  شودنمی  پذیرفته  کفالت  درحدّ 
 وارد   یا  عذر  خورند، اگر چه با انتظار کشيدن تعداد آنها کامل گردد؛ بلکه هر زمان که حد ثابت شد باید اجرا شود مگر در صورت وجودشود حد می

 .شودنمی پذیرفته حدّ  اسقاط در ميانجيگری نيز و  مجرم؛ به ضرری شدن
 

 شرح اصطلاحات مبحث قوّادی:
 به معنای آن است که کسی دو فاعل عمل فحشا از قبيل زنا، یا لواط یا مساحقه را به هم برساند و بين آنان وساطت نماید. قیادت: ✓

 رود.در همان معنای قيادت به کار می قوّادی: ✓

 نکات مهم مبحث قوّادی: 

 حدّ قوّادی هفتاد و پنج ضربه شلاق است؛ خواه قوّاد مرد یا زن باشد. ✓

 گردد. و معرّفی به همگان در شهر،و تبعيد در مورد زن قوّاد إعمال نمی موی سرتراشيدن   ✓

 
 القَذف 

 قذف
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مْيُ   هُوَ   الْقَذْفُ  نَا  الرَّ الز  وَاط    أوْ   ب 
ثْلُ   الل  ه    م  رَاحَة    مَعَ   »زنیتَ«  :قَوْل  فَة    الصَّ مَوْضُوع    وَ الْمَعْر  فْظ    ب 

ي    اللَّ
َ
  لَمْ   وَ إنْ   کان  لُغَة    بأ

فْ   مَعْنَاهُ  الْمُوَاجَهُ  یَعْر 

 که  زبانی  هر  به  را  لفظ  و )قاذف( معنای  باشد  صریح  او  که لفظ  آن   شرط  به«    کردی  زنا  تو: »بگوید  که  این  مثل  است؛  دادن  لواط  یا   زنا  نسبت  قذف
 هر چند که مخاطب معنای آن لفظ را نداند  بداند، باشد
ه   قَالَ  أوْ  وَلَد  ی   ل  لَذَّ

َ
قَرَّ  أ

َ
ه   أ ي«  »لَسْتَ   :ب   وَلَد 

 « نيستی  من فرزند تو: »بگوید است اقرارکرده وی نسب به که خودش فرزند به که این مثل یا
 وَ لو قال لّخَر: »زنی بک أبوک«، أو »یا ابْنَ الزاني« حُدّ ل لْب  خاصة  

 خورد مرد زناکار« فقط به جهت قذف پدر حد میولی اگر به فرزند شخص دیگری بگوید: »پدرت برای تحقق تو زنا کرد«، یا بگوید: »ای پسر 
یَة   یَابْنَ  اَوْ   امک  بک زَنَتْ  قَالَ  وَ لو ان  . حُدَّ  الزَّ م 

ُ
لْْ « فَلَهُمَا  ابْنَ  »یَا قَالَ: وَ لو ل  یَیْن  ان 

 الزَّ

 به   «زناکار  زن  و  مرد  پسر  ای: »بگوید  اگر  و  خوردمی  حدّ   مادر  قذف  جهت  به  «زناکار  زن  پسر  ای»  یا  «کرد  زنا  تو  تحقق  برای  مادرت: »بگوید  اگر
 خوردمی  حدّ  نفر دو هر قذف جهت

لْمَنْسُوب   فَالْحَدُّ   الْمُوَاجَه   غَیْر   إلی الزنَا  نَسَبُ  وَ مَن  لَیْه   ل  رُ   إ  لْمُوَاجَه   وَیُعَزَّ نْ  ل  نَ  إ  ذَاهُ  شَتْمَهُ   تَضَمَّ
َ
 وَ أ

و به خاطر مخاطب   در این صورت به خاطر کسی که زنا را به او نسبت داده است باید حد قذف بخورد دهد، خود  مخاطب غير به زنا نسبت  هرکس
 لازم است تعزیر گردد به شرط آن که نسبت دادن او، ناسزا و اذیت مخاطب را در پی داشته باشد

دَتَهَا  الْقَائل  یَعْلَمْ   لَمْ   لَوْ   وَ  صْل    فَائ 
َ
ي  عَلَیْه    ءَ شَيْ  فَلَ   أ سَان    عَلی  جَرْي    قَذْف    کُل    ف  عَدَم    مَعْنَاهُ   یَعْلَمُ   مَنْ   ل   ء  شَيْ  قَصْد    ل 

نْ  ي وَ لَ  الْقَذْف   م   إلأذ 

 بر  که  قذفی  هر  نيز  و   هيچ مجازاتی برای او به همراه ندارد  نداند،   شود کار برده می  به  قذف  برای  که  را  («دیَوث»  )مانند  الفاظی  معنای  گوینده  اگر
 اذیت  نه دارد قذف قصد نه زیرا  طوراست؛ همين باشدمی جاهل آن معنای به  او و شودمی جاری  کسی زبان

ي  ذ 
َ
أ یضُ  وَ التَّ عْر 

الْقَذْف   وَ التَّ یح   دُوْنَ  ب  صْر 
ه   التَّ بُ  ب  یرَ  یُوج  عْز 

هُ  التَّ نَّ
َ
م   لأ   الْحَدُّ لعدم القذف الصریح لَ   مُحَرَّ

شود، به دليل آن که صراحت  نمی  ثابت  حدّ   و  است  حرام  عملی  زیرا   شود؛می  تعزیر  موجب  کند  تصریح  که  آن  بدون   قذف   در  زدن  یهکنا   و  رساندن  آزار
 در قذف وجود ندارد 

رُ   کذا  هه  بکُل    یُعَزَّ ا  یکن  لَمْ   وَ إنْ   إلَیْه    الْمَنْسُوبُ   بَلْ   الْمُوَاجَهُ   ما یُکر  ر  نَّ   حَاض 
َ
طَ   لأ  یر    ضَاب  عْز 

عْل    التَّ م    ف 
  وَ هُوَ   الْمُحَرَّ

حُضُور    مَشْرُوط   غَیْرُ  قّا   الْمُخَاطَب   کون مَعَ  إلَّ  الْمَشْتُومُ، ب  خْفَاف   مُسْتَح  سْت  ل   ل 

إليه  منسوب   شخص اگرچه گردد،می  تعزیر شودمی إليهمنسوب   شخص بلکه مخاطب، ناخشنودی  باعث که چيزی  هر گفتن با شخص همچنين
  تحقير   مستحق  مخاطب   که  این  مگر  نيست شده    داده  دشنام  حضور   به  مشروط  امری  وچنين   است  حرام  عمل  انجام  تعزیر،  ملاک   زیرا  نباشد؛  حاضر

 باشد
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ي  وَ یُعْتَبَرُ  ف    ف  ي  الْقَاذ  ذ 
الْبُلُوغ    الکمال  یُحَدُّ   الَّ رُ   وَ الْعَقْل    ب  يُّ  فَیُعَزَّ ب 

ة    الصَّ بُ   خَاصَّ مَا  الْمَجْنُون    وَیُؤَدَّ  الحاکم   یَرَاهُ   ب 

مَا  یه   ف 

 تأدیب   مجنون  و  تعزیر  فقط  کودک  بنابراین  باشد؛  داشته  را  عقل  و  بلوغ  از  ناشی  اهليت )کمال(  باید  شودمی  جاری  او  بر  حدّ   که  ایکنندهقذف
 دهد شود، بر طبق آنچه که حاکم شرع در مورد این دو نفر تشخيص میمی

ي   وَ یُشْتَرَطُ  حْصَانُ   الْمَقْذُوف    ف  ي  الْإ  عْن 
َ
حْصَان    وَ أ الْإ  ةُ   وَ الْعَقْلُ   الْبُلُوغُ   هُنَا   ب  یَّ سْلَمُ   وَ الْحُر  ةُ   وَ الْإ  فَّ   اجْتَمَعَتْ   فَمَنْ   وَ الْع 

یه   ه   الْحَدُّ  وَجَبَ  ف  قَذْف  بُ  وَ إلّ  ب  یر   فَالْوَاج  عْز 
 التَّ

 این   هرگاه  بنابراین  است؛  و عفت )پاکدامنی از زنا و لواط(  اسلام  حریّت،  عقل،  بلوغ،  دراینجا  از احصان  ومراد  باشد  احصان  دارای  باید  شوندهقذف
 صورت )اگر تمام یا بعضی از این اوصاف را دارا نباشد(  این  غير  در  شود،می  واجب  حدّ )بر قاذف(  او  شدن  قذف  سبب  به  گردد،  جمع  در کسی  اوصاف
 شود بر قاذف( واجب میتعزیر )

هُ   لکافر    قَالَ   وَ لو  مُّ
ُ
مَة   أ «  ابْنَ   »یَا  :مُسْل  یَة  ان  ثَهَا  وَ   مَیْتَة    کانت  اَوْ  مَاتَتْ   فَلَوْ   لَهَا  فَالْحَدُّ   الزَّ فَل  حدَّ لأنَّ المسلمَ    الکافر  وَر 

 ل یحَدّش للکافر بالأصالة، فکذا بالإرث  

 در   یا  بميرد  زن  آن   چنانچه  و  شود؛می  واجب  حد  زن   آن  قذف  جهت  به  «زناکار  زن  پسر  ای: »بگوید  است  مسلمان  مادرش  که  کافری  به  کسی  اگر
تواند به  و نه کافر می  زنند؛ زیرا مسلمان را اصالتاً نه به خاطر کافر حد می.شودمی  برداشته  حدّ   گردد،  او  وارث و فرزند کافرش  باشد مرده قذف  زمان

 حدّ، مسلمان را مورد اجرای حد قرار دهد. واسطۀ ارث بردن 
مَا الْمُحْصَنَان   تَقَاذَفَ  وَ لو بُ  ب  رَا الْحَدَّ  یُوج  حَدُهُمَا  عَلی  حَدَّ  وَ لَ  عُز 

َ
 أ

نفر که محصن می الفاظی که موجب قذف میاگر دو  با  نفر حد  شود، قذف کنند هر دو تعزیر میباشند، یکدیگر را  از آن دو  شوند و هيچ یک 
 خورند مین

د  ، فیتعدَّ  واحد  سبب  تام في وجوب  الحد 
د، لأنَّ کُلَّ حد القاذفُ أو تعدَّ ، سَواء  اتَّ دَ الحدُّ دَ المقذوفُ تعدَّ وَ لو تعدَّ

ب   المسب 

هر قذفی علت  کننده یک ننفر باشد یا چند نفر؛ دليل این حکم آن است که  شود، خواه قذفشوندگان متعدد باشند قذف نيز متعدد میاگر قذف
 گرددجداگانه و کاملی برای وجوب حد است، از این رئ )با تعدد سبب(، مسبب نيز متعدد می

دُ   قَذَفَ   لَوْ   نعم، لَفْظ    جَمَاعَة    الْوَاح  د    ب  ي  وَ اجْتَمَعُوا  وَاح  د    فَحَدٌّ   الْمُطَالَبَة    ف  ي   افْتَرَقُوا  وَ إن   وَاح  د    فلکل    الْمُطَالَبَة    ف   وَاح 

ي  الکلم و کذا حدُّ  یر   ف  عْز 
 التَّ

خورد و اگر در مطالبۀ  شوندگان با هم خواستار اجرای حد شوند، فقط یک حد میبله، اگر یک نفر با لفظ واحدی گروهی را قذف کند و تمام قذف
گردد؛ و در تعزیر نيز همين حکم ثابت میشوندگان )که طرح شکایت کرده است( یک حد بر قاذف  حد جداگانه عمل کنند، برای هر یک از قذف

 جاری است
 

 مسائلُ 
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 چند مسأله
ف    وَ یُجْلَدُ   جَلْدَة  إجماعا    ثَمَانُونَ   الْقَذْف    حَدُّ  .1 ه    الْقَاذ  یَاب  ث  دُ   وَ لَ   الْمُعْتَادَة    ب  دُ   کما  یُجَرَّ ي  یُجَرَّ ان   ضَرْبا    یُضْرَبُ   وَ لَ   الزَّ

یدا   ا بَلْ  شَد  طا   حَد  ف   وَ یُشْهَرُ  الزنا ضَرْب   دُونَ  مُتَوَس  یُجْتَنَبَ  الْقَاذ   شَهَادَتُهُ  ل 

 عریان  زناکار،  مانند  و  شودمی  زده  تازیانه  دارد  تن  به  معمولاً   که  ایجامه  با  همراه  کنندهقذف  و  است  تازیانه  هشتاد  فقها  اجماع  به  قذف  ـ حدّ   1
تا مشهور    گردانندو سپس قاذف را در شهر می  خوردمی   تازیانه  زنا  حدّ   از  ترآهسته  و  متوسط  طور  به  زنند،نمی  تازیانه  شدت  به  را  او  نيز  و  گرددنمی

 شود و از پذیرش شهادتش خودداری شود. 

شَهَادَة    الْقَذْفُ   یَثْبُتُ  .2 قْرَار  وَ    و ل مُنضمّات  و إنْ کَثُرنَ،  عَدْلَیْن  ذکَرین، ل بشهادة  النساء  مُنفرادت    ب  تَیْن    الْإ 
نْ   مَرَّ   م 

ف  
بْرَةَ  فَلَ  مُخْتَار    مکلَّ قْرَار   ع  إ  ي  ب  ب 

بُ  مَا و کذا  وَ المکرَه وَ الْمَجْنُون    الصَّ یرَ  یُوج  عْز 
 التَّ

شود، گرچه نمی  ولی با شهادت دادن زنان به تنهایی باشند و یا به انضمام شهادت مردان ثابت  شود،شهادت دو مرد عادل ثابت می  با  ـ قذف  2
ف  شخص  توسط  اقرار  بار  دو  با  و نيز  تعداد زنان خيلی زیاد باشد  فاقد   مکرَه  و  دیوانه  کودک،  اقرار  بنابراین  رسد؛می  اثبات  به  نيز  مختار  و  مکلَّ

 . دارد  را حکم  همين شود تعزیر موجب هرچه نيز و است اعتبار

ثَ   مَنْ   لکُل    مَوْرُوث    الْقَذْف    حَدُّ   .3 وْج    إلَّ   الْمَالَ   یَر 
لزَّ وْجَة    ل  الزَّ اذَا  وَ  ثُ   کان  وَ  جَمَاعَة  فلکُل  واحد منهم    الْوَار 

 المطالبةُ به 

مگر زن و شوهر؛ و  (  رسد )در صورت فوت مقذوف قبل از اجرای حد یا عفوبرد به ارث می)ترکه( را به ارث می  ـ حدّ قذف به کسی که مال  3
 تواند اجرای آن را درخواست نماید یک میاگر چند نفر وارث باشند، هر 

عَفْو    ء  شَيْ  عَنْهُ   یَسْقُطْ   و إنْ تفرّقوا في المطالبة  و لو عفی بعضُهم لَمْ   فإن اتّفقوا علی استیفائه فلهم حدٌّ واحد     ب 

ینَ  بَلْ  الْبُعض   لْبَاق  یفَاؤُهُ  ل   عَلی الْمَشْهُورُ  کامل  اسْت 

ّ یک حد را دارند و اگر بعضی از ورّاث قذفحال اگر همگی بر اجرای حد اتفاق  
کننده را عفو کنند،  کنند، اگر چه جداگانه خواستار آن شوند حق 

 توانند حد را به طور کامل اجرا نمایند شود، بلکه بنا بر نظر مشهور، بقيۀ ورثه میبا عفو بعضی از ورثه هيچ مقدار از حد از او ساقط نمی

نْ   الْعَفْوُ   یَجُوزُ   .4 ق    م  د    الْمُسْتَح  دَ   الْوَاح  بُوت    بَعْدَ   وَ الْمُتَعَد  رَاضَ   وَ لَ   قَبْلَهُ   یَجُوزُ   کما  الثُّ هُ   للحاکم،  اعْت  نَّ
َ
ي    حَقُّ   لأ    آدَم 

فُ  ه   تَتَوَقَّ ه   وَ یَسْقُطُ  مُطَالَبَتَهُ  علی إقَامَت  عَفْو   ب 

 ندارد،   اعتراض  حق  حاکم  و  است  جایز   آن  ثبوت  از  قبل  مانند دارند لبهمطا  حق  کهاشخاصی  یا  شخص  توسط  عفوکننده  قذف،  ثبوت  از  ـ بعد  4
 .شودمی ساقط نيز او  عفو با و است حق دارندۀ بر درخواست متوقف آن اقامه و  است الناسحق مصادیق  از قذف حق زیرا

ف   یُقْتَلُ   .5 ي  الْقَاذ  عَة   ف  اب  حَاد   بَیْنَ  فَرْقَ  لَ وَ   ثَلَثا  علی المشهور الْحَدُّ  تکرر لَوْ  الرَّ ه   الْمَقْذُوف   ات  د 
 هُنَا  وَ تَعَدُّ

و در این حکم فرقی نيست این اینکه مقذوف    رسدمی  قتل  به  چهارم  نوبت  در  کننده  قذف  حدّ،  تکرار  بار  سه  از  ـ طبق نظر مشهور فقها پس  5
 یک نفربوده و یا متعدد باشند. 

د   الْقَذْفُ  تکرّر لَوْ  .6 وَاح  د   الْحَد   قَبْلَ  ل  دَ  وَ لو فَوَاح  دَ   الْمَقْذُوفُ  تَعَدَّ حَاد   مَعَ  إلَّ  مُطْلَقا   الْحَدُّ  تَعَدَّ یغَة   ات   الص 
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 متعدد   نيز  حدّ   باشند،  نفر  چند  هاشوندهقذف  اگر  و  خوردمی  حدّ   یک  کند،  قذف  بار  چند  حدّ   اجرای  از  قبل  را  نفر  یک  کنندهقذف   ـ هرگاه  6
 . کند قذف عبارت یک با کهاین مگر باشد نشده یا باشد شده فاصله  حدّ  هاقذف بين در خواه شود،می

یق    الْحَدُّ  یَسْقُطُ  .7 تَصْد  نَةُ   الْمَقْذُوف   ب  ه   عَلی وَ الْبَی  نْهُ  وُقُوع  وْجَةَ  وَ بلعان وَ الْعَفْوُ  م   لَهَا  الْقَذْف   کان  لَوْ  الزَّ

 یا   و  قاذف توسط مقذوف  عفو  با  نيز  و  شونده   قذف   سوی  از  عمل  وقوع   بر  کنندهقذف  توسط  بينه  امهاق  یا  و  شوندهقذف  تصدیق  با  قذف  ـ حد  7
 شودمی ساقط است شده قذف زوجه که جایی در زوجه لعان

ي  یُزَادُ   لَ  .8 یب    ف  د 
ْ
ي    تَأ ب 

سْوَاط    عَشَرَة    عَلی   الصَّ
َ
یب    کان  سَوَاء    أ د 

ْ
أ قَذْف    التَّ مْ   ل 

َ
ه  أ رُ   ؛ وغَیْر  نْ   کُلُّ   یُعَزَّ ا  ترک  م  ب  وْ   وَاج 

َ
  أ

ما   فعل نْ  قَبْلَ  مُحَرَّ
َ
مَا یَتُوبَ  أ  الحاکمُ  یَرَاهُ  ب 

  را   حرامی  و  ترک  را  واجبی  هرکس  و  غير آن؛  یا  باشد  قذف  جهت  به  تأدیب  خواه  شود،نمی  نواخته  او  بر  تازیانه  ده  از  بيش  کودک  تأدیب  ـ برای  8
 .شودمی تعزیر نظر حاکم بر طبق کندتوبه کهآن از پيش شود، مرتکب

ي   سَابُّ  .9 وْ   النب 
َ
حَد    )ص( أ

َ
ئمة    أ

َ
لع علیه وَ لو  الْأ نْ   یُقْتَلُ؛ و یجوز قتْلُه لکُل  مَن أطَّ مَام  أو الحاکم    إذْن    غَیْر    م    مَا   الْإ 

ل   یَخَفْ  لَمْ  وْ  علی الْقَات 
َ
ه  أ وْ   نَفْس 

َ
ه  أ ن    علی مَال  وْ  مُؤْم 

َ
ا أ ، فیَنتفي الجوازُ للضرر  نَفْس   مَال 

گاه    باشددهنده به پيامبر اسلام )ص( یا یکی از امامان شيعه )ع( محکوم به قتل میـ دشنام  10 و قتل این فرد برای هر کس که از این امر آ
  و مال مؤمن دیگری بيمناک نباشد گردد جایز است، اگر چه بدون اذن امام یا حاکم باشد، به شرط آن که قاتل بر جان و مال خود خود یا جان  

 گردد که در این صورت به جهت ضرر، جواز قتل وی منتفی می

ي وَ یُقْتَلُ  ع 
ة   مُدَّ بُوَّ نَا )ص( لثبوت ختمه للْنبیاء من الدین ضرورة  فیکون دعواها کفرا  بَعْدَ  النُّ ی   نَب 

باشد و  از ضروریات دین می  )ص( الانبيا بودن پيامبر اسلام  را خاتمشود؛ زیادعای نبوت کند کشته می  )ص(و کسی که بعد از پيامبر اسلام  
 ادعای نبوت پس از ایشان کفر است

ة نبیّنا محمد  )ص( و کذا یُقتَل  في صُدقه إذا کان علی ظاهر  الإسلم  أوْ  الشاکُّ في نبوَّ

 شودحسب ظاهر مسلمان باشد، کشته میو همين طور کسی که در نبوّت حضرت محمد )ص( یا در صداقت ایشان شک کند و به 
رُ  یُقْتَلُ  .10 اح  ا إنْکان السَّ م  رُ  مُسْل  رُ  وَیُعَزَّ اح  رُ  تَابَ  وَ لو  الکافر السَّ اح  نْ  قَبْلَ  السَّ

َ
 الْقَتْلُ  عَنْهُ  سَقَطَ  الْحَدُّ  عَلَیْه   یُقَامَ  أ

  او   از  قتل  حدّ   نماید،   توبه  شود   اقامه  او  بر  حدّ   آنکه  از  پيش  رجادوگ  اگر  و  گرددمی  تعزیر  کافر  جادوگر  و  شودمی  کشته  مسلمان  ـ جادوگر  10
 شود می برداشته

فُ  .11 م   قَاذ 
ُ
ي  )ص( أ ب 

، النَّ ه   کان  إذَا تَوْبَتُهُ  تُقْبَلْ  لَمْ  تَابَ  وَ لو   یَتُبْ  لَمْ  إنْ  یُقْتَلُ  مُرْتَدٌّ دَاد  طْرَة   عَنْ  ارْت   ف 

شود، به شرط آن نمی  پذیرفته  اشتوبه  کند  توبه  اگر  و   رسدمی  قتل  به  نکند  توبه  اگر  و   است  مرتد  کند  قذف  را(  ص )  پيامبر  مادر  که  ـ کسی  12
 که ارتداد او ارتداد فطری بوده باشد

 
 شرح اصطلاحات مبحث قذف: 

 نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری قذف: ✓

 دهد. شود که به شخص دیگری نسبت زنا یا لواط میبه کسی گفته می قاذف: ✓
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 شود که کس دیگری به او نسبت زنا یا لواط داده است. به کسی گفته می مقذوف: ✓

به این معنا است که قاذف، کسی را قذف کند که بالغ و عاقل و آزاد و مسلمان و عفيف باشد؛ بنابراین کسی که این پنج   احصان در قذف: ✓
 ت در او باشد به سبب قذف وی، قاذف باید حد بخورد. صف

 عبارت است از دشنام دادن به پيامبر )ص( و یا یکی از ائمه )ع( به قصد اهانت کردن به آن بزرگواران.النبی )ص(: سب   ✓

 نکات مهم مبحث قذف:

 مخاطب باید تعزیر شود. إليه حد خورده و به خاطر هر کسی که زنا را به غير مخاطب نسبت دهد، به خاطر منسوب   ✓

 گردد.کنایه زدن به قذف موجب تعزیر می ✓

 شوند. شود، هر دو تعزیر میهرگاه دو نفر محصن یکدیگر را قذف کنند با الفاظی که سبب حد می ✓

 حدّ تازیانه در قذف به صورت متوسط و به شدّت کمتر از تازیانه زنا باید اجرا گردد. ✓

 برند.برند، به استثنای زوج و زوجه، حدّ قذف را به ارث میتمام کسانی که اموال را به ارث می ✓

 قبل از ثبوت حدّ قذف و پس از ثبوت آن عفو قاذف جایز است. ✓

 شود.کسی که پيامبر )ص( یا یکی از ائمه )ع( را سبّ کند کشته می ✓

 مدّعی نبوّت محکوم به قتل است. ✓

 شود.بر ظاهر اسلام باشد کشته میکسی که در نبوّت پيامبر )ص( شک داشته باشد در صورتی که  ✓

 گردد.شود و اگر کافر باشد تعزیر میساحر در صورت مسلمان بودن کشته می ✓

 شود.کسی که مادر پيامبر )ص( را قذف کند مرتدّ بوده و اگر توبه نکند کشته می ✓

 

رب   الشُّ

 مسکر   نوشیدن
 ضابطُه 

 ضابطۀ مسکر بودن
نْسُه  أسکر  مَا  يْ   ج 

َ
بُ   کان  أ یه    الْغَال  إنْ   الإسکار  ف  ر  لَمْ   وَ  اس    بَعْضَ   یُسک  ه  النَّ ة  اَوْ   لإدمان  نْهُ   تَنَاوَلَ   مَا  قلَّ  خُرُوج    أوْ   م 

ه   زَاج  دَال   حَد   عَنْ  م  عْت  نْهُ  الْقَطْرَةَ  تَنَاوُلُ  یَحْرُمُ  ال   فَوْقَهَا  فَمَا  م 

اند نوشيده که مقداری  کم بودن یا  اعتياد آنها دليل به را مردم از بعضی اگرچه اشدبمی سکرآور غالباً  یعنی استکنندهمست آن جنس که هرچيزی
 است  حرام بيشتر و  آن از قطره یک خوردن نکند، مست شانمزاج  نبودن طبيعی یا
اعُ   یَحْرُمُ  وَ کذا  جَا  وَ لو الْفُقَّ مَا مُز  ه  غَیْر   وَ إنْ استَهلکا بالمَزج ب 

 از بين بروند  اگر چه شراب و آبجو با چيز دیگری ممزوج گردند و در اثر ممزوج شدناست و   حرام  آبجو همچنين و
یرُ  یَحْرُمُ  وَ کذا يُّ الْعَص  نَب  ذَا الْع  نْ  غَلَ  إ 

َ
أ سْفَلُهُ  صَارَ  ب 

َ
عْلَهُ  أ

َ
 وَ اشْتَدَّ بأن أخَذَ في القَوام و إنْ قلَّ  أ

 .است یعنی شروع به قوام آمدن کند، اگر چه کمی قوام آید حرام گردد،سفت و شود رو زیر و  یعنی آید، جوش به که  صورتی در انگور آب نيز و
ق ذلک بمُسمّی الغیلن إذا کان بالنار، ، ثُلُثَاهُ  یَذْهَبَ  وَ لَمْ  و یتحقَّ ه   خَل   انْقَلَبَ  وَ لَ  ب 
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2ردد؛ و )حرمت آب انگور به وسيلۀ جوشيدن وقتی است که(گاین مقدار در صورتی که غليان با آتش باشد، با صدق عنوان جوشيدن محقق می
3

 
 و به سرکه نيز تبدیل نگردیده باشد آن به واسطۀ جوشيدن بخار نشده

نقلب  حقیقة    ل  ؛ و أمّا الثاني فل  . أما الأوّلُ فهو منطوقُ النصوص  عته الطهارةُ أیضا   و تَب 
قَ أحدُهما حلَّ فمتی تحقَّ

رة    اُخري و هي مطه 

2از این دو ویژگی )یعنی بخار شدن   براین هرگاه یکیبنا
3
و به دنبال آن طهارت نيز   آن و تبدیل شدن به سرکه(، تحقق پدا کند، آب انگور حلال بوده  

2گردد؛ اما حکم به حليّت و طهارت به واسطۀ مورد اول )یعنی تبخير مترتب می
3

دوم )یعنی  و به واسطۀ مورد    آیدآن( از منطوق روایات به دست می  
ت تبدیل شدن به سرکه(، به خاطر آن است که به ماهيّت و حقيقت دیگری )یعنی سرکه( تبدیل شده است که خود انقلاب به حقيقت از جمله مطهّرا 

 شود.محسوب می
 

ه   حَدُّ

 حد نوشیدن مسکر 
بُ   ه   جَلْدَة   ثَمَانُونَ  الْحَدُّ  وَ یَج  تَنَاوُل  ل  و اختیار    ب  ه وَ إنْ مع بلوغ  المتناو  ه   تَظَاهَرَ  إذَا کافرا   کان ه و علم   ب 

گاه باشد، با خوردن مُسکر، هشتاد تازیانه واجب می شود، به شرط آن که کسی که مسکر نوشيده است بالغ، عاقل و مختاربوده و از حرمت آن آ

 اگر چه کافر باشد ولی آشکارا مسکر بنوشد

ا مَّ
َ
ا کان أوْ  اسْتَتَرَ  لَوْ  أ ی  ا أوْ  صَب  ا  أوْ  مکرها  أوْ  مَجْنُون  ل   مُضْطَر  ه   أوْ جَاه  نْس  ج  ه   ب  یم   حَدَّ  فَلَ  أوْ تَحْر 

 خوردمیاما اگر پنهانی بنوشد یا کسی که مسکر نوشيده کودک، یا دیوانه یا مکرَه یا مضطر و یا به مسکر بودن مایع یا حرمت آن جاهل باشد، حد ن
بُ  ب    وَ یَضْر  ار 

ا  الشَّ ی  ه    علی  الْعَوْرَة    مَسْتُورُ   عَار  تفَیه  ظَهْر  ه    وَ سَائر    و ک  قي  جَسَد  ه    وَ یُتَّ ه    وَجْه  قُ   .و مَقاتله  وَفَرْج   وَیُفَرَّ

رْبُ  ه   علی الضَّ  ذکر  مَا غَیْر   جَسَد 

  تازیانه   از  ولی  زنند؛می   تازیانه  هایشاندام   رسای  و  هایش کتف  و  پشت  بر  باشدمی  پوشيده   او  عورت  فقط  و  است  عریان  کهدرحالی  را  خوارشراب  مرد
 .نمود پخش شد ذکر که  مواردی به جز او اندام همه بر  را تازیانه باید و شود باید پرهيز محکوم بدن کشندۀ نقاط و عورت صورت، به زدن
ر  وَ لو لَ  الْحَدُّ  تکرَّ ي قُت  عَة    ف  اب   الرَّ

 شد  خواهد کشته چهارم نوبت در شود، تکرار خمر شرب حدّ  اگر 
بَ  وَ لو رَارا   شَر  د   یُحَدُّ  وَ لَمْ  م  ا کغیره فَوَاح  مَّ بُ  م   الْحَدَّ  یُوج 

 شود می جاری بر او حدّ  یک تنها باشد، نخورده حدّ   ولی بنوشد مسکر بار چند  شخصی هرگاه
مَ   نْ حَیْثُ إنکاره مَا عُل   م 

هُ مُرْتَدٌّ نَّ
َ
طْرَة  وَ لَ یُسْتَتَابُ لأ  ذَا کان عَنْ ف   الْخَمْر  إ 

لُّ سْلَم  ضَرُورَة  وَ یُقْتَلُ مُسْتَح  ین  الْإ  نْ د    م 

 قیل یُستتابو 
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 اسلام   دین  ضروریات  از  یکی  انکار  دليل  به  وی  زیرا  ود؛شنمی  داده  توبه  و  رسدمی  قتل  به  باشد  فطری   مرتد  اگر  داند،می  حلال  را  شراب  کهکسی
 نماید خواهند که توبهکشند بلکه( از او میاند: )او را نمیشود؛ ولی از برخی از فقها گفتهمرتد شناخته می

جُل   یُسْتَتَابُ  وَ کذا
نْ  بَیْعَهَا اسْتَحَلَّ  لَوْ  الرَّ نْ  امْتَنَعَ  فَإ  وْب   م  ل التَّ  قُت 

رات حلال است توبه داده می  شود خودداری کند، کشته می شود، پس اگر از توبههمچنين کسی که معتقد باشد فروختن مسک 
ل   غَیْرَ  بَاعَهَا وَ لو رَ وَ لَ  مُسْتَح  لُّ  یُقْتَلُ  عُز  نْ  الْخَمْر   غَیْر   مُسْتَح  لَف   المسکرات م  لْخ  یه   ل  ینَ  بَیْنَ  ف  م   الْمُسْل 

 حرمت   در  مسلمانان  ميان  زیرا  رسد؛نمی  قتل  به  داندمی  حلال  را  مسکرات  سایر   کهکسی  گردد وفروشنده معتقد به حليّت آن نباشد تعزیر میاما اگر  
 است اختلاف غيرخمر
بُ  تَابَ  وَ لو ار 

یَام   قَبْلَ  الشَّ نَة   ق   بَعْدَهَا، لأصالة البقاء  یَسْقُطُ  وَ لَ  عَنْهُ  الْحَدُّ  سَقَطَ  عَلَیْه   الْبَی 

گردد، زیرا اصل استصحاب نمی  ساقط  شهادت  اقامۀ  از  بعد  شود؛ ولیمی  ساقط  او  از  حدّ   نماید،  او توبه  عليه  شهادت  اقامۀ  از  قبل  خوارشراب  اگر
 مقتضی بقای حد است 

ه   بَعْدَ  تَابَ  وَ لو رْب   إقْرَار  الشُّ رُ  ب  مَامُ  یَتَخَیَّ ه بَیْنَ  الْإ   وَ الْعَفْوُ  عَلَیْه   إقَامَت 

 است مخير   وی عفو و بر او  حد اقامۀ ميان امام کند، شراب خوردن به اقرار  از بعد اگر و
عْلُ  هَذَا  و َیُثْبَتُ  شَهَادَة   الْف  ، ب  قْرَار   أو   عَدْلَیْن  ه  الْإ  ه و اختیار  رَّ و عقل  تَیْن  مع بلوغ  المُق 

 مَرَّ

 شود، به شرط آن که اقرارکنده بالغ، عاقل و مختار باشد می ثابت اقرار بار دو یا عادل مرد دو شهادت با خمر شرب
دَ  وَ لو حَدُهُمَا شَه 

َ
رْب   أ الشُّ الْقَيْ وَالّخَْرُ  ب  یلَ؛ ء  ب   یُحَدُّ  ق 

 . خوردمی  حدّ  که است شده گفته دهد، شهادت شراب کردن قی به دیگر شاهد و خمر شرب به شاهد، دو از یکی اگر و
يَ وَ لو ع  ذَا قَبلَ  الإکراهَ  اُدُّ به لَمْ  إ  د یکذ  اه 

 الشَّ

 .شودمی پذیرفته وی از نکند، تکذیب را او شاهد اینکه شرط به  نماید اکراه ادعای خورده شراب کهو اگرکسی
دُ   وَ یُحَدُّ  ل    مُعْتَق  یذ    ح  ب 

خَذُ   النَّ نْ   الْمُتَّ مْر    م 
ذَا   التَّ بَهُ   إ  لُ   یُحَدُّ   وَ لَ   شَر  نْس    الْجَاه  ج  وْ   الْمَشْرُوب    ب 

َ
ه    أ یم  تَحْر  قُرْب    ب  ه    ل  سْلَم    إ 

طُ  اب 
ي إمکانه وَ الضَّ ه   ف 

 حَق 

گاه  مایعی  بودن  مشروب  از  کهکسی  و  خوردمی  حدّ   باشد  خورده  را  آن  و  است  حلال  خرما  شراب  است  معتقد  کهکسی  مسلمان  تازه   به دليل  یا  نيست،  آ
 وجود داشته باشد داده او حق در احتمال جهل که استاین ملاک و شودنمی زده حد است،  حرام شراب داندنمی شدن

 إلی إساغة  بالخمر  بحیثُ خاف التلفَ بدونه
ه العَطش أو اضطُرَّ  و ل مَن اضطَرَّ

کردن لقمه در گلویش؛ به خوردن شراب مجبور شده باشد، به و نيز کسی که به دليل تشنگی به نوشيدن خمر مضطر شده است یا به خاطر گير  
 ای که بدون خوردن شراب، ترس از بين رفتن خود را داشته باشد نباید حد بخورد.گونه
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نْ   شَیْئا    اسْتَحَلَّ   وَ مَن مَات    م  نْ   عَلَیْهَا  الْمُجْمَع    الْمُحَرَّ ینَ   م  م  حَیْثُ   الْمُسْل  مَ   ب  یمُهَا  عُل  نْ   تَحْر  ین  ال  م 
 کالمیتة   ضَرُورَة    د 

م  
بَا  وَ الدَّ یر    وَ لَحْم    وَ الر  نْز  لَ   الْخ   قُت 

قة  ثلثا 
ة  وَ المطلَّ

نْ   و نکاح  المحارم و إباحة الخامسة وَ المعتدَّ ،    علی  وُلْدَ   إ  طْرَة  الْف 

ه مرتدٌّ   لأنَّ

  شود؛ مانند مردار، خون، ربا ای که حرمت آن از ضروریات دین محسوب میگونههر کس یکی ار محرّماتی را که مسلمانان بر آن اجماع دارند به  
زنی که    و گوشت خوک،و نکاح با محارم و مباح دانستن ازدواج با زن پنجم و مباح دانستن ازدواج با زنی که در عدّه است و مباح دانستن ازدواج با

ل نگرفته است( حکم آن این اس  شود اش مسلمان باشند، کشته میت که اگر یکی از والدین او هنگام انعقاد نطفهطلاق داده شده است )و محلِّ
 زیرا مرتدّ است 
 و إلّ قُتل استُتیب؛ فإن تاب وإن کان ملّیّا  

 و در غير این صورت کشته خواهد شد  شودشود، اگر توبه کرد قتل از او برداشته میولی اگر مرتدّ ملی باشد توبه داده می
ل   غَیْرَ  بها ارتک وَ مَنَ  رَ إن لم یجب الحدُّ کالزنا و الخمر لَهَا مُسْتَح   و إلّ دخل التعزیرُ فیه  عُز 

ظير زنا اگر کسی محرّمات مذکور را مرتکب شده ولی آنها را حلال نداند، لازم است تعزیر شود، به شرطی که آن حرام، حدّ را در پس نداشته باشد ن
 کند.گر موجب حد باشد، تعزیر در حد تداخل میو شرب خمر؛ و در غير این صورت ا 

نْفَذَ   وَ لو
َ
لی  الحاکمُ   أ ل    إ  قَامَة    حَام  جْهَضَتْ   حَد    لإ  

َ
يْ   فَأ

َ
سْقَطَتْ   أ

َ
هَا أ ا  حَمْل  یَتُهُ  خَوْف  يْ   فَد 

َ
یَةُ   أ ین    د  ي  الْجَن  ،   بَیْت    ف  الْمَال 

ه   لأنبه من خطإ  الحکام في الأحکام و هو محلُّ

 پرداخت   المال  بيت  از  جنين  دیه  کند،  سقط  را  خود  جنين  ترس،  دليل  به  زن  و  بفرستد  ای   حامله  زن  دنبال  به  حد  اجرای  برای  عشر   حاکم  هرگاه
 المال است.شود؛ زیرا این عمل از مصادیق خطای حکّام در احکام است که محل جبران آن از بيتمی

،  قتله  وَ مَن به الضمانُ   أم   لله    کان  سواء    فهَدر،  التعزیرُ   أو  الحدُّ ه فعل  سائغ  فل یَتَعَقَّ ، لأنَّ و لحَسنة الحلبی     لّدمی 

یةَ لهعن الصادق )ع(: » ما رجل  قتله الحدُّ أو القصاص فل د 
 و قیل: یُضمَن في بیت المال  «أیُّ

تعزیر شدن کشته شود خونش هدر است؛ فرقی نمی یا  به واسطۀ اجرای حدّ  تعزیکسی که  یا  به خاطر حقکند که حد  یا به خاط ر،  و  بوده  الله 
ق الناس بوده باشد؛ زیرا حد و تعزیر، عمل جایزی است که نباید به دنبال آن ضمانی در کار باشد؛ و به دليل رواست حسنۀ حلبی از امام صادحق

اند: دیۀ کسی که به  رخی از فقها گفتهباشد«؛ و نيز بای برای او نمی)ع( که فرمودند: »هر شخصی که به واسطۀ حد یا قصاص کشته شود دیه
 المال پرداخت شودواسطۀ اجرای حد یا تعزیر کشته شود باید از بيت

المقتول، لأنّه من خطإ الکم و ل ضَمانَ   و لو بان فُسوقُ الشهود بفعل  یوجب القتلَ بعد القتل ففي بیت  المال دیةُ 

ه  لت   علی الحاکم و ل علی عاق 

عليه( از المال داده میاند آشکار شود، دیۀ مقتول از بيتق شهودی که به عمل قتلی شهادت دادههرگاه پس از قتل، فس شود؛ زیرا )قتل مشهود 
 باشندمصادیق خطای حاکم شرع است؛ و شخص حاکم شرع و عاقله ضامن نمی

 شرح اصطلات مبحث شرب خمر:
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کننده و  معنای نوشيدن شراب است. در یک معنا، خمر به معنای هر مایع مستخمر به معنای شراب انگور و شرب خمر به  شُرب خَمر:   ✓
رات است که در این صورت، شُرب خمر به معنای نوشيدن هر مایع مست  باشد.کننده میمطلق مُسک 

ر، یعنی هر چيزی که سُکرآور )مستشُرب مُسکِر:   ✓  شود.کننده( باشد گفته میبه نوشيدن مُسک 

اع: ✓
ّ

ق
ُ

 شود که از جو گرفته شده باشد )آب جو(گفته میبه شرابی  ف

 شود که تحت شرایطی نوشيدن آن حرام است.به آب انگور گفته می عصیر عنبی: ✓

 شود که از خرما گرفته شده باشد. )عصارۀ خرما(به شرابی گفته می نبیذ: ✓

اند که خمر اختصاص به مایع خاص همچون  يز ادّعا کردهشود، اما برخی ن دانند که از انگور گرفته میبرخی آن را به معنای شرابی می  خمر: ✓
 گردد.ای گرفته شده باشد، اطلاق میعصارۀ انگور ندارد، بلکه به هر مُسکری که از هر ماده

 شود.هر حيوانی که که ذبح یا مردن آن به حالت غير شرعی یعنی به غير تذکيه مستند باشد به آن ميته یا مردار گفته میمیته:  ✓

 مبحث شرب خمر: مهمنکات 

 فقّاع حرام است، اگر چه با چيز دیگری ممزوج شده باشد و از بين برود. ✓

 آب انگور در صورتی که بجوشد و سفت شود حرام است. ✓

 شود.کسی که نوشيدن خمر را حلال بداند، در صورتی که مرتدّ فطری باشد کشته می ✓

رات غير از خمر را حلال  ✓  شود.بشمارد کشته نمیکسی که سایر مُسک 

 خورد.کسی که به حلال بودن نبيذ معتقد باشد، در صورت نوشيدن آن حد می ✓

 شود.هر کسی که یکی از محرّمات مورد اجماع را حلال بشمرد مرتد بوده و اگر مرتد فطری باشد کشته می ✓

 

 السّرقة 

 سرقت
قُ  قَة    الْقَطْعُ   وَ هُوَ   الحکم  یَتَعَلَّ سَر  غ    ب  ل  الْ   الْبَال  نَ   الْمُخْتَارَ   عَاق  رْز    م  لَ   هَتْکه   بَعْدَ   الْح  مَة    شُبْهَة    ب  لک    مُوه  بُعَ  للم  ینَار    رُ وْ   د 

َ
 أ

یمَتَهُ  رّا    ق  نْ   س  ه   المال ک شُعُور   غَیْر   م  نْ   الْمَسْرُوق   الْمَالَ  کون مَعَ  ب  ه   مَال   غَیْر   م  ي  مأکول   غَیْر   وَ کونه  وَلَد  ت   عَام   ف   سَن 

  آنکه   بدون  است  کرده  دزدی  جا  همان  از  حرز،  گشودن  از  پس  که  باشد  می  مختار  و  عاقل  و  بالغ  فرد  سرقت  مورد  در  است،  قطع  که  سرقت  حکم
  مالک،   که  آن  بدون  پذیرد  صورت  پنهانی  و  باشد  داشه  ارزش  آن معادل  یا  بوده،  دینار  چهار  حداقل که  آن  شرط  به  باشد،  داشته  وجود  ملکيت  شهبۀ

 .نباشد قحطی سال در هاخوردنی جزء و نباشد  سارق فرزند به متعلق شده دزدیده  مال نيز و گردد آن متوجه
يّ عَلی قَطْعَ  فَلَ   ب 

یبُ  بَلْ  وَالْمَجْنُون    الصَّ د 
ْ
أ ة   التَّ نْهَا تکرّرت و إنْ  خَاصَّ قَةُ؛ م  ر 

رَاط   السَّ شْت   بالتکلیف  الْحَد   ل 

 است تکليف به  مشروط قطع، حدّ  اجرای زیرا کنند؛  سرقت چند بار آنها اگرچه شوند،می تأدیب تنها و شودنمی جاری دیوانه و کودک بر قطع حدّ 
نْ   سَرَقَ  مَنْ  عَلی قَطَعَ  وَ لَ  رْز   غَیْر   م  یق    کالصحراء ح  ر 

د   وَ الطَّ نْ  وَ لَ  وَ الْمَسَاج  رْز   م  نْ  بَعْدَ  ح 
َ
ه   هَتَکه أ  غَیْر 

ال حد قطع بر کسی که از غير حرز مانند صحرا و راه عبور و مساجد، سرقت نماید و یا کسی غير از سارق، حرز را هتک کند و پس از آن سارق، م
 شود. را از آن حرز هتک شده برباید دست سارق قطع نمی

ي  تشارکا  وَ لو خْرَجَ   الهتک  ف 
َ
حَدُهُمَا  فَأ

َ
عَ   الْمَالَ   أ جُ الْمُخْ   قُط  ة    ر  دْق    خَاصَّ ص  رْز    هتکه  ل  ه    الْح  قَت  نْهُ، دونَ مَن شارکه   وَ سَر  م 

خْرَجَاهُ  وَ لو في الهتک، کما لو انفرده به.
َ
عَا مَعا   أ یب   بَلَعَ  إذَا قُط  د   کل نَص  ا  وَاح  صَاب   ن 
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 جاری   کننده   برخارج  تنها  قطع  حدّ   کند،   خارج  حرز   از   را  مال  نفر  دو  آن  از  یکی  تنها  ولی  بگشایند  را  حرزی  یکدیگر  مشارکت   با  نفر  دو   اگر  همچنين 
کند، نه کسی که با او در گشودن حرز مشارکت داشته است، همان طور که می  تطبيق  وی  عمل  بر  تنها  آن،  از  سرقت   و  حرز  هتک  زیرا  گردد،می

شود، به شرط آن که سهم )سرقت  مایند، دست هر دو قطع میگشود چنين بود؛ و اگر هر دو نفر با هم مال را خارج ن خود او به تنهایی حرز را می
 شده( توسط هر یک به حدّ نصاب برسد 

م   مَعَ  وَ لَ 
ل   اَوْ  الملک تَوَهُّ مَهُ   لَوْ  کما الْح  ه    تَوَهُّ ه   فَظَهَرَ  مَال   غَیْر 

 معلوم   و سپس  است  او  ملک  مال،  آن  که  کند  گمان  سارق  کهاین  مانند  شود؛نمی  قطع  سارق  دست  مسروقه،  مال  حلّيت  یا  مالکيت  توهم  وجود  با
 باشدمی دیگری به متعلق که شود
نَ   سَرَقَ  وَ لو هُ  مَا المشترک  الْمَال   م  ه   قَدَرَ  یَظُنُّ یب  ه   وَجَوَاز    نَص  سْمَةَ  مُبَاشَرَت  ه   الْق  نَفْس  ا فَزَادَ  ب  صَاب   قَطَعَ  فل ن 

  نماید   تقسيم  تواندمی  تنهایی  به  وی  خود  باشد که  این  گمانش  و  کند  سرقت  است  سهمش  اندازه  به  پنداردمی  که  مقداری  به  مشترک  مال  از  هرگاه
 شود دست او قطع نمی باشد، برداشته خودش  سهم از بيشتر نصاب،  مقدار به و

یمَا  وَ لَ  بْع    عَنْ   نَقَصَ   ف  ینَار    رُ صا    ذَهَبا    د  ا  الْمُعَامَلَة    بسکة  مسکوکا  خَال  یمَة    اَوْ   عَیْن  صَح    علی  ق 
َ
بُع    الْعَیْن    بَلَغَ   فَلَوْ   الْأ  رُ

ینَار   ا د  یمَتُهُ   تَبْلُغُ  وَ لَمْ  مَضْرُوب   غَیْرَ  وَزْن  یمَةَ  ق   قَطْعَ   فَلَ   الْمَضْرُوب   ق 

1کمتراز   که  مالی  سرقت
4

1عين  که  کندنمی  تفاوتی   ترصحيح  نظر  بنا بر  و  ندارد  قطع  حد   است  رایج  سکه  به  مسکوک  خالص  طلای  دینار  
4

  باشد   دینار  
1به  مضروب  غير  طلای  وزن  اگر  بنابراین  آن؛  قيمت  هم  یا

4
1مساوی   آن   قيمت  ولی  برسد،  دینار  

4
 گرددنمی  جاری  قطع  حدّ   نباشد،  مضروب  سکه  قيمت  

حَادُ  وَ یُعْتَبَرُ  رْز   ات  خْرَجَ  فَلَوْ  الْح 
َ
صَابَ  أ نْ  الن  نْ  إلَّ  یُقْطَعْ  لَمْ  حرزین م 

َ
ي فیکونان ثَال ث، یَشْمَلَهُمَا أ د   حکم  ف   الْوَاح 

 باشند   سومی  حرز  حرز داخل  دو  کهآن  مگر  شود،نمی  قطع  سارق  دست  بردارد،  حرز  دو  از  نصاب  مقدار  به  اگر  بنابراین  است؛  شرط  نيز  حرز  بودن  یکی
 .باشندمی حرز یک حکم در دو هر صورت، در این که

ي وَ لَ  رْز   الهاتک ف  لْح  ا ل  هُ  قَهْر  نَّ
َ
ا یُعَدُّ  لَ  لأ  ق  ا  بَلْ  سَار  ب   مستلبا اَوْ  غَاص 

  مال   کنندهسلب  یا  غاصب  بلکه  آید؛نمی  شمار  به  سارق   شخصی  چنين  زیرا  شود؛نمی  قطع  دستش  گشاید،می  زور  به  و  آشکارا  را  حرزی  کهکسی
 شود می محسوب دیگران

مَنُ ا وَ کذا 
ْ
یدَاع   لْمُسْتَأ الْإ  عَارَة   ب  یَافَة    وَ الْإ  هَا  وَ الض  عَدَم   یُقْطَعْ  لَمْ  خَانَ  لَوْ  وَ غَیْر  ق   ل 

 الهتک  تَحَقُّ

  شود، نمی   جاری  او  بر  قطع  حدّ   نماید،  خيانت  است  شده  شمرده  امين  آن  مانند  و  شدن  مهمان  یا  گذاردن  عاریه  یا  سپردن  ودیعه  با   که  کسی  و نيز اگر 
 است  نشده محقق حرز هتک زیرا
نْ  سَرَقَ   مَنْ  وَ لَ  ه   مَال   م  م   سَرقت أوْ  بالعکس وَ  نَزَلَ  وَ إنْ  وَلَد 

ُ
 یُقْطَعُ  الْأ

سرقت  باشد )یعنی فرزند مال پدر را    برعکس  اگر  اما  شود؛نمی  قطع  هرز چند فرزند پایين روند )نوه ...( دستش  کند  سرقت   را  فرزندش  مال   که  پدری
 گردد می جاری قطع نماید حدّ  سرقت را فرزندش مال مادر یا کند(،و
ي المذکور المأکول سَرَقَ  مَنْ  یُقْطَعُ  لَ  وَ کذا يَ وَ إن  الْمَجَاعَة   عَام   ف   الشَرَائط   اسْتُوْف 

 داشته   را  حدّ   اجرای  شرایط  تمام  اگرچه  شود،نمی  قطع  دستش  و  دارد  را  حکم  همين  کند   سرقت  را  خوردنی  مال  قحطی،  سال  در  که  کسی همچنين
 .باشد
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 مسائلُ 

 چند مسأله
قُ   إخْرَاج    بَیْنَ   ل فرقَ  .1 ه    الْمَتَاع    السَار  نَفْس  وْ   ب 

َ
ه    أ سَبَب  ثْلَ   ب  نْ   م 

َ
هُ   أ حَبْل    یَشُدَّ ه    یَجُرُّ   ثُمَّ   ب  نْ   ب  ج    م  رْز    خَار    یَضَعُهُ   اَوْ   الْح 

ة    علی  ي   دَابَّ رْز    ف  جُهَا  وَ   الْح  ه    یُخْر  مُرَ   اَوْ   ب 
ْ
ز    غَیْرَ   یَأ نْ   مُمَی  ي    م  ر،    مَجْنُون    أوْ   صَب  ه علی الّم  ه  فإنَّ القطعَ یَتوجَّ خْرَاج  إ  ب 

ر في جنب السبب، لأنّهما کالّلة  له  ، لضعف  المباش   ل علی الصبي و المجنون 

  حرز  بيرون  از  سپس  و  ببندد  ریسمانی   به  را  مال  که  این  مانند  گردد،  آن  إخراج  سبب  یا  ندک  خارج  را  کالا  خودش  سارق،  که  کندنمی  ـ تفاوتی  1
 دهد دستور مميزی غير دیوانه یا کودک به یا نماید،  خارج مال  همراه به را حيوان  و قرار دهد چهارپایی پشت بر حرز درون را آن یا بکشد، را آن
شود؛ نه صغير و مجنون؛ زیرا از آنجا که کودک و دیوانه در حکم ابزاری  دست دستوردهنده قطع میبياورند؛ زیرا در این صورت    بيرون  را  آن

 شوند مباشر )یعنی ودک و مجنون( در کنار سبب )یعنی آمر(، ضعيف و ناچيز استبرای خارج کردن کالا محسوب می
یْفُ   یُقْطَعُ  .2 یرُ   وَ   الضَّ ج 

َ
یف    مَال    سَرَقَا  إذَا  الْأ ر  الْ   وَ   الْمُض  ج 

ْ
حْرَاز    مَعَ   مُسْتَأ نْ   الْإ   دُونَهُ أي دون  کل  منهما علی الأشهر   م 

  به   مزبور  مال   کهآن  شرط  به  شود،می  جاری  کندمی  سرقت  را  مستأجر  و  ميزبان  مال  که  اجيری  و  ميهمان  بر   قطع  ـ مطابق نظر أشهر حدّ   2
 .باشد شده نگهداری حرز  در دو آن خاطر

یْفُ  لو أضافَ  غَیْر   ضَیْفا   الضَّ ب   إذْن   ب  ل   صَاح  قَ  الْمَنْز  ي فَسَر  ان 
عَ  الثَّ هُ  قُط  نَّ

َ
لَة   لأ  مَنْز  ج   ب   الْخَار 

وی شخصی است    زیرا  شود؛می  قطع   او   دست  کند  سرقت   دوم  ميهمان   و   نماید  ميهمان   خانهصاحب  اذن  بدون  را  دیگری  شخص  ميهمان،  اگر
 شودحرز محسوب میکه در خارج منزل نسبت به او 

وْجَان   یُقْطَعُ  کذا وَ 
يْ  الزَّ

َ
نْهُمَا کل  أ قَة   م  سَر  حْرَاز   مَعَ  الّخَْر   مَال   ب  لّ  وَ  عَنْهُ  الْإ   فَلَ  إ 

  سرقت شده، نسبت به طرف مقابل در حرز قرار گرفته باشد   مال   کهآن  شرط  به  کنندمی  سرقت  را  یکدیگر  مال  که  شوهری  و  زن   دست   نيز  و
 شودنمی جاری  قطع حدّ  نباشد حرز در اگر شود؛ امامیقطع 
يَ لَوْ  ع  قُ   اُدُّ ار 

بَةَ  السَّ و   الْه 
َ
ذْنَ  أ نْ   لَهُ  الْإ  ي المالک م  خْذ   ف 

َ
لکَ  اَوْ  الْأ  ل قْطَعَ  وَ  المالک حَلَفَ  الم 

ه است، یا ادعای مالکيّت نماید، مالک قسم  هرگاه سارق ادعا کند که مال به او هبه شده است، یا از طرف مالک در گرفتن مال إذن داشت
 شودخورد و حد قطع جاری نمیمی

رْزُ  .3 یدَ   لَ   الْح  ا   لَهُ   تَحْد  عُ   شَرْع  یه    فَیُرْج  لی  ف  طُهُ   وَ   الْعُرْف    إ  ا  کان  مَا  ضَاب  غَلَق    مَمْنُوع  وْ   ب 
َ
وْ   قُفْل    أ

َ
ي  دَفْن    أ الْعُمْرَان  أو    ف 

 کان مُراعی بالنظر علی القول

 قفل  یا  بستن  با  که  است  چيزی  حرز  طور کلی،   به  و  شودمی  مراجعه   عرف  به  آن   تشخيص   برای  و   است  نشده  تعریف  شارع  سوی   از  حرز  ـ  3
 شوداست یا بنا بر قولی چيزی است که با دیدن مراقبت می محفوظ دیگران  تصرف از  آباد مکانی در شدن دفن یا کردن

نَان   الکُمُّ  وَ  وَ الْجَیْبُ  رْز، الْبَاط   ل الظاهران  ح 

 نيستند   حرز باشند لباس روی اگر اما  باشند؛حرزمی قراردارند لباس درون که آستينی و  جيب همچنين
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ي ل قَطعَ  .4 قَة    ف  مَر   سَر 
نْ  وَ  شَجَرَة   علی الثَّ ا  کان إ  حَائط   مُحْرَز  قَ  وَ  ب   غَلَّ

 باشد حرز در درب کردن قفل یا دیوار وسيله به هچ اگر ندارد، قطع حدّ  درخت روی از ميوه ـ سرقت 4

جَرَةُ   کانت  إن  الْعَلَمَة    وَ قَالَ  لَ   الشَّ رْز    دَاخ  مَرَةَ   سَرَقَ   وَ   فهتکه  ح  عَ   الثَّ عُمُوم    قُط  ة    ل 
لَّ د 
َ
ة    الْأ

الَّ   سَرَقَ   مَنْ   قَطْعَ   علی  الدَّ

نْ  رْز   م  نَاء   ح  نْ  الْغَال ب   علی  ب  شْجَار   کون  م 
َ
ي الْأ رْز   غَیْر   ف  يَ  وَ  کالبساتین ح  حَار 

 حَسَن   هَذَا  وَ  الصَّ

  ای ادلّه   زیرا  شود؛می  قطع  دستش  نماید  سرقت  را  ميوه  و  کند  هتک  را  آن  سارق  و  باشد  حرز  درون  درخت  اگر  که  است  فرموده  حلی   علامه  اما
 و  هابستان  درختان  مثل  ندارند،  قرار  حرز  در  درختان  غالباً   است؛  عام  نمایدمی  دلالت  کندمی  دزدی  حرز  از  که   کسی  هر  دست  قطع  بر  که

 .است نيکو نظر این و صحراها
قُ  یُقْطَعُ  لَ  .5 ا کان  وَ إنْ  الْحُر   سَار  یر  هُ  صَغ  نَّ

َ
 مَال   یُعَدُّ  لَ  لأ 

 شودنمی  محسوب مال آزاد انسان  زیرا شود؛نمیدستش قطع  باشد، صغير انسان آن اگرچه سرقت کند، را آزادی انسان که  ـ کسی 5

نْ  یلَ   بَاعَهُ   فَإ  ع  ق  ، بل  یُقْطَعُ   کما  قُط  قُ لکن ل من حیثُ إنّه سارق  ار 
ه    السَّ فَسَاد  ي   ل  رْض    ف 

َ
د القطعُ   الْأ   و جزاءُ المُفس 

سَبَب   حَدّا   لَ  قَة   ب  ر 
 السَّ

  مفسد   دليل  اما نه از جهت انکه چنين کسی سارق است؛ بلکه به  شود؛می  قطع  سارق  مانند  دستش  که  استشده  گفته  بفروشد،  را  او  اگر  اما
 شودو قطع دست او به جهت حدّی نيست که در اثر سرقت کردن اجرا می  باشدالارض، قطع دست میفی و کيفر مفسد بودن  الارض فی

شَهَادَة    تَثْبُتُ  .6 قَةُ ب  ر 
و    عَدْلَیْن    السَّ

َ
قْرَار    أ تَیْن  مَ   الْإ 

ر    کمال  مَعَ   رَّ الْبُلُوغ    الْمُق  فَه    الْحَجر  وَ رَفْع    الْعَقْل    وَ   ب  السَّ سْبَة    ب  الن    إلی   ب 

سْبَة   وَ الْفَلَس   الْمَال   ثُبُوت   الن  یزُهُ  إلی ب  ه   وَ  تَنْج  یَار   اخْت 

 نبودن   سفيه  و  عقل  بلوغ،  از  ناشی  )کمال( اهليت  مقرّ   که  این  شرط  به  شودمی  اقرار ثابت  بار   دو  با  نيز  و  عادل  مرد  دو  شهادت  با  ـ سرقت  6
 .باشد مختار نيز و داشته را اقرار تنجيز به نسبت  نبودن مفلّس و سرقت مالی جنبه به  نسبت

قْرَار    علی  المُکرَه   رَدَّ   لَوْ  .7 قَةَ   الْإ  ر 
هَا  السَّ عَیْن  ل یَدلُّ علی السرقة؛  یُقْطَعْ علی الأقوی، لأنَّ وجودَ العین في یَده    لَمْ   ب 

 و القرار وَقَعَ کَرْها  فل یُعتدُّ به

شود، زیرا وجود  تر دستش قطع نمیشده را برگرداند، بنا بر قول قویـ هرگاه کسی که از روی اکراه اقرار به سرقت نموده است، مال سرقت  7
 شوداکراه واقع شده است و به آن توجه نمی و اقرار نيز از روی مال در دست او دلالت بر ارتکاب سرقت توسط وی ندارد

قْرَار    عَنْ   رَجَعَ   وَ لو  قَة    الْإ  ر 
السَّ ا   ب  یَار  قْرَار    بَعْدَ   اخْت  تَیْن    الْإ 

لثبوته بالإقرار السّابق، فل یقدح فیه    الْحَدُّ   یَسْقُطْ   لَمْ   مَرَّ

 الإنکار کغیره من الحدود 

گردد؛ زیرا به واسطۀ اقرار قبل از رجوع حدّ ثابت گردیده  اختيار، از اقرار خود رجوع کند، حدّ قطع ساقط نمیو اگر بعد از دو بار اقرار کردن از روی  
 کند است؛ بنابراین مانند سایر حدود انکار بعدی، ضرری به آن حد وارد نمی

ي یکفي .8 لْمَال   الْغُرْم   ف  قْرَارُ  الْمَسْرُوق   ل  ه   الْإ  ة   ب  دَة    مَرَّ نَّ  وَاح 
َ
حَق   إقْرَار   هُ لأ  ي  ب  یه   یُشْتَرَطُ  فَلَ   مَال  دُ  ف  قْرَارُ  تَعَدُّ  الْإ 
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شده،  شده کافی است؛ زیرا اقرار به مال سرقت  شدن اقرارکننده نسبت به جبران خسارت مال سرقت    مدیون  برای  سرقت  به  اقرار  بار  ـ یک  8
 باشد نمیاقرار به یک حق مالی است که تعددّ اقرار در آن شرط 

بُ  .9 ق    علی  یَج  ار 
عَادَةُ   السَّ هَا  مَعَ   الْعَیْن    إ  هَا  أو رَدُّ   إعَادَتُهَا  إمکان  وَ   وُجُود  ثْل  ة    کانت  إنْ   م  یَّ ثْل  یمَتُهَا  أو   م  ة    کانت  إنْ   ق  یَّ یَم    ق 

نَ أرشَها؛ و لو کانت ذاتَ اُجرة  لَزمه مع ذلک اَ  مَعَ  ها و لو عابت ضَم  ر رد  هَا أو تعذُّ  جرتُهاتَلَف 

ـ واجب است سارق، عين مال مسروقه را چنانچه موجود است و بازگرداندن آن ممکن باشد، بازگرداند و در صورت تلف عين یا متعذّر شدن    9
آن، مثل آن را چنانچه مثلی است و یا قيمت آن را چنانچه قيمی استرداد نماید و اگر معيوب شود ضامن أرش آن است و چنانچه آن عين 

 داشته باشد، علاوه بر بازگرداند مال و أرش، باید اجرت آن را نيز بدهد  اجرتی

ي  وَ لَ  هَا،، لأنّهما ُحکمان متغایران، الأعادةُ لأخذ مال  الغیر عدوانا    عَنْ   الْقَطْعُ   یُغْن  عَادَت  و القطعُ حدٌّ عقوبة  علی    إ 

 الذنب

کند، زیرا حدّ و ردّ عين دو حکم متفاوت هستند بازگرداندن مال به خاطر  نمیو قطع، دست سارق، کفایت از بازگرداندن عين مال سرقت شده 
 باشد.آن است که سارق، مال دیگران را از روی ظلم گرفته است و قطع دست حدّی است که از باب کيفر بر گناه می

قُ   علی   ل  قْطَعَ  .10 ار 
لَّ   السَّ مُرَافَعَة    إ  یم    ب  نَةُ   عَلَیْه    قَامَتْ   م   وَ لووَ طلَبَ ذلک من الحاک  لَه   الْغَر  قَة    الْبَی  ر 

السَّ قَرَّ   أوْ   ب 
َ
  أ

تَیْن  
 الْقَطْعُ  سَقَطَ   الْمَالَ  وَهَبَهُ   اَوْ  المالک ترکه فَلَوْ  مَرَّ

  در   اگرچه  و اجرای حد را از حاکم خواستار باشد  کند  دعوی  طرح  او  به  نسبت  مال  صاحب  مگراینکه   گردد،نمی  اجرا  سارق  بر   قطع  ـ حدّ   10
 شودمی  ساقط  قطع  حدّ   نماید،  هبه  او  به  را  مال  یا  کند  رها  را  او  مالک  اگر  بنابراین  باشد؛  نموده  اقرار  بار  دو  یا  شده  اقامه  بينه  او  عليه  سرقت،  مورد

نْ   وَ   الْمُرَافَعَة    بَعْدَ   الْقَطْع    عَنْ   الْعَفْوُ   لَهُ   وَ لیس ک   کذالو  وَ   الحاکمُ   حُکم  قَبْلَ   کان  إ  قُ   مَل  ار 
  بَعْدَ   الْمَسْرُوقَ   الْمَالَ   السَّ

 قَبْلَهُ  لَهُ  بملکه یَسْقُطُ  وَ  الْقَطْعُ  یَسْقُطْ  لَمْ  الْمُرَافَعَة  

  دعوی  طرح  از  بعد  سارق  اگر  نيز  و  باشد  حاکم  حکم  صدور  از  پيش  اگرچه  نماید،  حدّ گذشت  اجرای  از  دعوی  طرح  از  بعد  تواندنمی  مال  صاحب
 گرددمی ساقط شود آن  مالک دعوی طرح از قبل اگر ولی   شود؛نمی ساقط او از قطع حدّ  گردد، شده سرقت مال مالک

بُ  .11 ي  الْوَاج  لَ   الْحَد    هَذَا  ف  وَّ
َ
ة    أ ع    قَطْعُ   مَرَّ صَاب 

َ
رْبَع    الْأ

َ
يَ  وَ   الْأ بْهَام    عَدَا  مَا  ه  نْ   الْإ  يُّ  الْیَد    م    وَ   الراحةُ   لَهُ   یترک   وَ   الْیَمَن 

بْهَامُ؛ هذا إذا کان له خمسُ أصابعَ؛ أمّا صَة    کانت   لَوْ   الْإ  نْ   الْمَوْجُودُ   علی  اقْتُصَرَ   نَاق  ع    م  صَاب 
َ
نْ   وَ   الْأ دَة    کانت  إ    وَاح 

بْهَام   عَدَا  الْإ 

 سارق  دست  کفو    شست  انگشت  و  است  راست  دست  شست  انگشت  جز  به  انگشت  چهار  قطع  اول  بار   برای  سرقت   حدّ   در  واجب  ـ مقدار  11
 جز  او  موجود  انگشتان  بریدن  به   باشد،  کمتر  او  انگشتان  شود، این حکم در صورتی که کع سارق پنج انگشت داشته باشد، اما اگر نمی  قطع

 . باشد انگشت یک چه اگر شود،می بسنده شست انگشت
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ا  سَرَقَ  وَ لو ی  ه    قَطْع    بَعْدَ   ثَان  عَتْ   یَد  جْلُهُ   قُط  نْ   الْیَسَرَيْ   ر  ل    م  بُ   ترک  وَ  الْقَدَم    مَفْص  ي  وَ   الْعَق  قَة   ف  ر 
ثَة    السَّ ال 

 یُحْبَسُ   الثَّ

بَدا  
َ
نْ   إلی   أ

َ
ي  و ل یُقطَع من باقي أعضائه، وَ   یَمُوتَ   أ عَة    ف  اب  نْ   الرَّ

َ
أ نْ   سَرَقَ   ب  نْ   اَوْ   الْحَبْس    م  ه    م  ج  فَقَ   لَوْ   خَار  ه    اتَّ   خُرُوج 

حَاجَة   ه   هَرَبَ  اَوْ  ل   یُقْتَلُ  ب 

 حبس   سوم،  مرتبه  و  ماندمی  باقی  پا  پاشنه  و  شودمی  قطع  مفصل  از  وی  چپ  پای  کند،   سرقت  دوم  بار  دست راستش  بریدن  از  پس  سارق  اگر
  نيازی   رفع  برای  که  صورتی  در   یا  کند  دزدی  زندان  در اگر  چهارم  نوبت  شود؛ دراز سایر اعضای بدن وی چيزی قطع نمی  و  بميرد  تا  شودمی  ابد
 .شودمی کشته  کند، دزدی است، گریخته یا رفته بيرون زندان از

ینُهُ  ذَهَبَتْ  وَ لو قَة   بَعْدَ  یَم  ر 
 الْیَسَار    یُقْطَعْ  لَمْ  السَّ

 شود نمی  قطع چپش دست بدهد، دست از را خود راست دست سرقت )به واسطۀ امر دیگری(، انجام از بعد سارق هرگاه
رت لَوْ  .12 قَةُ  تَکرَّ ر 

، فتتداخلُ أسبابُه لو إجتَمعت کالزنا و شرب الخمر فَالْقَطْعُ  السَّ ه حدٌّ ، لأنَّ د   وَاح 

زیرا قطع دست از مصادیق حد است و اسباب حدو اگر اجتماع کنند در حکم یک سبب    شود؛می  جاری  حدّ   یک   شود،  تکرار  سرقت  ـ اگر  12
 خواهند بود، مانند زنا و شرب خمر

دَا وَ لو قَة   عَلَیْه   شَه  سَر  دَا ثُمَّ  ب  قْرَبُ  الْقَطْع   قَبْلَ  باُخري  عَلَیْه   شَه 
َ
د   عَدَمُ  فَالْأ

 کالسابق   الْقَطْع   تَعَدُّ

 دهند،  شهادت  وی  توسط  دیگری  سرقت  به  قطع،   حدّ   اجرای  از  پيش  سپس  و  دهند  شهادت  سرقت  انجام  به  کسی  عليه  شاهد  دو  چنانچه  و
 شود نمی تکرار قطع حدّ  قبل فرض مانند که است این تردرست نظر

 
 شرح اصطلاحات مبحث سرقت:

شود که با إحراز شرایطی موجب قطع دست سارق  به ربودن مال غير به صورت پنهانی و مخفيانه و با ناحق و نامشروع گفته می  سرقت: ✓
 شود. می

گذارند، البته تعاریف دیگری نيز از حرز به عمل آمده نگهداری در آن میشود که مال را برای محافظت و  به جایی یا چيزی گفته میحرز:   ✓
 است.

 شود که حرز یعنی محلّ نگهداری مال را از بين برده باشد.به کسی گفته میهاتک:  ✓

ّ نگهداری مال را به وسيلۀ شکستن، باز کردن، سوراخ کردن و امثال    هتک حرز: ✓
آن از بين به معنای آن است که سارق، حرز یعنی محل 

 برده باشد.

مقدار مال مسروقه به اندازۀ یک چهارم دینار یعنی طلای خالص مسکوک برسد که یکی از شرایط سرقت حدّی   نصاب )باب سرقت(: ✓
 رسيدن مال، عين آن و یا قيمت آن به نصاب است.

 نکات مهم مبحث سرقت:

 چه سرقت را تکرار کند. شود اگر هرگاه پسر بچه یا دیوانه مرتکب سرقت شود فقط تأدیب می ✓

 شود. هرگاه دو نفر در هتک حرز با هم مشارکت کنند فقط دست کسی که مال را خارج کرده است قطع می ✓

 شود، زیرا هتک تحقق پيدا نکرده است.دست مستأمن در صورت خيانت کردن قطع نمی ✓

 شود.طبق نظر مشهور فقها، دست مهمان و اجير در صورت سرقت از حرز قطع می ✓

 شود. قت از جيب و آستين داخلی موجب قطع دست میسر  ✓

 شود، اگر چه در حرز باشد. سرقت ميوه از روی درخت موجب قطع دست نمی ✓
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 شود، اگر چه آن انسان آزاد صغير باشد.دست سارق انسان آزاد قطع نمی ✓

 کند. یک مرتبه اقرار به سرقت، برای وجوب خسارت مال مسروقه کفایت می ✓

 کند.کفایت از برگرداندن مال مسروقه نمی قطع کردن دست سارق ✓

 شود که مالک مال شکایت کرده باشد.دست سارق تنها زمانی قطع می ✓

 کنند. هرگاه دست راست سارق پس از سرقت کردن از بين برود، دست چپ او را قطع نمی ✓

 شود. با تکرار سرقت، تنها یک مرتبه دست سارق قطع می ✓

 

 المحاربة 

 مُحاربه
يَ یدُ   ه  لَح    تَجْر 

،  أوْ   بَرّا    الس  خَافَة    نَهَارا    أوْ   لَیْل    بَحْرا  اس    لإ   ي  النَّ صْر    ف  نْ   غَیْرُهُ   وَ   م  وْ   ذکر  م 
َ
ي    اُنثي  أ وْ   قَو 

َ
، قصَد    أ یف  ضَع 

 الإخافةَ أم ل علی أصح  الأقوال

  قوی  زن،  یا  باشد  مرد   محارب  چه  است،  آن غير یا   شهر   در  مردم،  ترساندن  قصد  به   روز، یا  شب  در دریا،   یا  خشکی  در  سلاح  کشيدن  بيرون  محاربه
 و یا چنين قصدی نداشته باشد  ترین نظر، خواه قصد محارب ترساندن مردم بودهضعيف و طبق صحيح یا باشد
یعُ  لَ  ل 

ب   الطَّ لْمُحَار  ي  هُوَ  وَ  ل  ذ 
نْ   لَهُ  یَرْقُبُ  الَّ یق   یَمُرُّ  م  ر 

الطَّ مَهُ  ب  ه   فَیُعْل  نْهُ  عَلَیْه   یَخَافُ  مَنْ  لَهُ  یَرْقُبُ  أوْ   ب  ره م  نْهُ   فیحذ   م 

« محارب )دیده   خبر   محارب   به  گيرد ومی  زیرنظر  را  راه  از  عبورکنندگان  کهکسی  یعنی  و منظور از »طليع«  بان  محارب(، حکم محارب را ندارد»طليع 
 دارد می برحذر آنها از را او و  ترسدمی آنها از محارب که  است کسانی مراقب و یا دهدمی
دْء   وَ  نْ  لَهُ  الْمُعَینُ   هُوَ  وَ   الر  نْ  غَیْر   م 

َ
رَ  أ  یُبَاش 

 کند، اما در محاربه شرکت مستقيم نداردحکم محارب را ندارد؛ و ر دء کسی است که به محارب کمک می »ر دء« ونيز

ي یُشْتَرَطُ  وَ لَ  ق   ف 
بَة   تَحَقُّ خْذُ  الْمُحَارَ

َ
صَاب   أ رْز وَ لَ  الن  خْذُ  وَ لَ  الْح 

َ
 للعموم  ء  شَيْ أ

باشد و دليل شرط نبودن این امور، عموم ادلّه نمی  شرط  چيزی  یا گرفتن  حرز  از  برداشتن  یا  مال  از  معينی  نصاب  برداشتن  محاربه  تحقق  برای  و
 باشد می

بَة    وَ تَثْبُتُ  شَهَادَة    الْمُحَارَ قْرَار    عَدْلَیْن    ذکرین  ب  الْإ  هَا  وَب  ة    وَ لو  ب  ر    کمال  مَعَ   مَرَّ ه    وَ   الْمُق  یَار   بَعْض    شَهَادَةُ   تُقْبَلُ   وَ لَ   اخْت 

ین   خُوذ 
ْ
بَعْض   الْمَأ هْمَة   ل  لتُّ  ل 

کمال )اهليت:    دارای  اقرارکننده  کهآن   شرط  به  شود؛می  ثابت  باشد،  بار  یک  اگرچه  اقرار کردن به محاربه،  و  عادل  مرد  نفر  دو  شهادت  با  محاربه
 .دارد وجود نبودن طرف  بی احتمال  زیرا شود؛نمی پذیرفته دیگری حق در متهمين از یکی شهادت. باشد اختيار یعنی بلوغ و عقل( و

ب   وَ الْحَدُّ   لْمُحَار  و   الْقَتْلُ  ل 
َ
لْبُ  أ وْ  الصَّ

َ
يُّ یَدَهُ  قَطَعَ  أ جْلَهُ   الْیَمَن  لآْیَة   رَيْ الْیَسَ  وَ ر  ة   ل 

الَّ یر   علی  الدَّ خْی 
 التَّ

 کند می تخيير بر دلالت که سوره مائده( 33ای )آیۀ آیه  دليل به باشد؛می او چپ پای و راست  دست قطع یا دارآویختن به یا کشتن محارب، حدّ 
 قتلَه أو حدّا  إن عفا عنه أو لَمْ یطلُب و قیل: إنَّ ذلک ل علی جهة التخییر، بل یُقتل أن قتَل قَوَدا  إن طلب الولي  
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های محارب تخييری نيست؛ بلکه اگر محارب مرتکب قتل شده باشد. ولی  دم خواهان قصاص باشند به عنوان اند: مجازاتبرخی از فقها گفته
 نکنند رسد در صورتی که ولی  دم گذشت کنند یا درخواست قصاصشود و یا به عنوان حد به قتل میقصاص کشته می

، ثم قُتل و صُلب مقتول    و إن قتَل و أخذ المالَ قُطع مخالفا 

شود و در حالی که کشته شود و سپس کشته میو در صورتی که محارب مرتکب قتل شود و مالی را برباید، ابتدا دست راست و پای چپش قطع می
 آویزندشده جنازۀ او را بر دار می

ه قُطع مخالفا  و نُفي و ل یُقتَل و إن أخذ المالَ ل غیرُ قلیل  ک ء من حرز  و غیر 
 ان أم کثیرا 

ی چپش  و اگر محارب )علاوه بر محاربه( مال مردم را ربوده باشد، خواه آن مال کم باشد یا زیاد، از حرز ربوده باشد یا غير حرز دست راست و پا
 شود.گردد و کشته نمیقطع و تبعيد می

ي  وَ لو جرَح و لَم یأخذ مال   ه اقتُصَّ منه بمقدار الجَرْح و نُف   و لو بسرایة  جراحت 
 و ل قتل نفسا 

ت  و در صورتی که محارب شخص را مجروح نماید و مالی را نربوده باشد و نيز کسی را به قتل نرسانده باشد، اگر چه قتل به واسطۀ سرایت جراح 
 گردد باشد، به مقدار جنایت قصاص شده و تبعيد می

 ر علی شَهْر السلح  و الإخافة  نُفي ل غیرُ لو اقتَص وَ 

عيد  و اگر محارب، تنها به اسلحه کشيدن و ترساندن مردم اکتفا کرده باشد )و مرتکب قتل یا ربودن مال یا مجروح کردن کسی نشده باشد( فقط تب 
 گردد، نه مجازات دیگری می
ب    تَابَ   وَ لو  نَ   الْحَدُّ   سَقَطَ   عَلَیْه    الْقُدْرَة    قَبْلَ   الْمُحَار  فْيُ   وَ   الْقَطْع    وَ   الْقَتْل    م  ي    حَق    دُونَ   النَّ من القصاص في    الّدَم 

 و المال  الجرح   النفس  و

الناس از قيبل حق قصاص نفس یا جراحت یا  حق  اما  شود؛می  برداشته  تبعيد  و   قطع  قتل،  حدّ   نماید،   توبه  شدن  دستگير  از  پيش  محارب  هرگاه  و
 رود نمی بين از حقوق مالی
فَر   بَعْدَ  وَ تَوْبَتُهُ 

ه   الظَّ ثَرَ  لَ  ب 
َ
ي لَهَا أ وْ  حَد   إسْقَاط   ف 

َ
وْ  غُرْم   أ

َ
صَاص    أ ي  ق  وْ  نَفْس   ف 

َ
وْ   طَرْف   أ

َ
 جُرْح   أ

 ندارد اثری جراحت یا عضو یا  نفس قصاص یا خسارت یا حدّ  اسقاط در ،وی دستگيری  از پس او توبه و
وْ  حَیّا    وَ صَلَبَهُ 

َ
 علی اختلف  القولین  مَقْتُول   أ

 شود که زنده است، یا در حالی که قبلًا کشته شده است به دار آوریختن محارب بر اساس دو نظری که در این باره وجود دارد، یا در حالی انجام می
زْیَدَ   یُترَک   وَ لَ 

َ
نْ   أ ام    ثَلَثَة    م 

یَّ
َ
لَثَة    بَعْدَ   یُنْزَلُ   وَ   أ زُ   وَ   قَبْلَهَا  اَوْ   الثَّ الْغُسْل    یُجَه  ا  صُلْب    إنْ   التکفین  وَ   الْحَنُوطُ   وَ   ب  ت  وْ   مَی 

َ
  أ

فَقَ  ه   اتَّ ي  مَوْت  لَثَة   ف   الثَّ

بوده بود به دار زده در صورتی که محارب در حالی که مرده    شود ومی  کشيده  پایين  آن  از  پيش  یا  روز  سه  از  بعد  و   ماندنمی  بردار  روز   سه  از  بيش  و
 نمایند می کفن و  کنندمی حنوط داده، غسل را او یعنی شود،می تجهيز بميرد شده یاد روز سه طی در یا شده بود
مَ  وَ لو ه   وَ   کفنه  وَ  غُسْلُهُ  تَقَدَّ ه   قَبْلَ  حَنُوط  يَ مَوْت  ه   بَعْدَ  عَلَیْه   صُل  نَ  وَ  إنْزَال   دُف 

 شودمی سپرده خاک به و خوانندمی نماز او بر آوردنش پایين از پس باشد، شده انجام مرگش از زودتر او حنوط  و کفن و  غسل چنانچه و
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ي ه    عَنْ   وَ یَنْف  لُ   بَلَد    کل  إلی  یکتب   وَ   بَلَد  لَیْه    یَص  الْمَنْع    إ  نْ   ب  ه    م  ه    وَ   مؤاکلته  وَ   مُجَالَسَت  نْ   إلی  مُبَایَعَت 
َ
نْ   یَتُوبَ   أ   لَمْ   فَإ 

فْي  اسْتَمَرَّ  یَتُبْ  نْ  إلی  النَّ
َ
 یَمُوتَ   أ

 و   شدن  غذا  هم  و  برخاست  و  نشست  از  تا  شودمی  داده  دستور کتبی  شودمی  وارد  آنجا   به  او  که  شهری  هر  به  و  شودمی  تبعيد  خود  شهر  از  محارب
 .برسد فرا مرگش تا  ماندمی تبعيد در همچنان نکرد،  توبه اگر و نماید توبه  که این تا شود محارب خودداری با داد و ستد
صُّ  ب    وَ الل  هُ   بمعني   مُحَار  نَّ

َ
بُ   بحکم  أ ي   الْمُحَار  هُ   ف  نَّ

َ
تَال    وَ لو  دَفْعُهُ   یَجُوزُ   أ الْق  عْ   لَمْ   وَ لو  ب  الْقَتْل    إلَّ   یَنْدَف    دَمُهُ   کان  ب 

ا   هَدَر 

  نباشد،   ممکن  باکشتن  جز  او  دفع  اگر  و  است  جایز  باشد،  جنگيدن  با  اگرچه  او  دفع  و  باشدمی  محارب  در حکم  کهمعنی  این  به  است؛  محارب  دزد،
 است  هدر خونش
صُّ   طَلَبَ   وَ لو فْسَ   الل  نْ   دَفْعُهُ   وَجَبَ   النَّ را  علی الأسهل فالأسهل، فإن لَم یندفعْ إلّ بقتله فهدر  وَ إلّ   أمکن  إ    مُقتص 

 الْهَرَبُ  وَجَبَ   دَفَعَهُ  یمکن

اما اگر    تر را اقدام کند؛های آسان کننده باید ابتدا راهدر حالی که دفع  است   واجب  او   کردن  دفع  امکان،  در صورت  بکند،   را  یکس  جان  قصد  هرگاه  و
 . است واجب او دست از گریختن نباشد، ممکن او راندن چنانچه صورت این شود، خون وی هدر است، در غيرخطر او تنها با کشتن دفع می

سُ  یُقْطَعُ  وَ لَ  ي  هُوَ   وَ  الْمُخْتَل  ذ 
خُذُ  الَّ

ْ
یة   الْمَالَ  یَأ نْ  خَف  رْز   غَیْر   م   الْح 

 دارد می بر حرز غير از پنهانی را مالی که است او کسی و شودنمی جاری مختلس بر قطع حدّ 
بُ و هو الّذی یَأخذه جَهرا  و یهرُب مع کونه غیرَ محارب   وَ لَ   الْمُسْتَل 

 گریزد بدون آن که محارب باشدشود و او کسی است که مال دیگران را آشکارا ربوده و مینمی بریده نيز رباینده دست و
خْذ    عَلی  الْمُحْتَالُ   وَ لَ 

َ
مْوَال    أ

َ
ل    الْأ سَائ 

الرَّ رُ   بَلْ   نَحْوَهَا  وَ   الکاذبة  ب  د    کل  یُعَزَّ نْهُمْ   وَاح  مَا  م  الحاکم، لأنّه فعل     یَرَاهُ   ب 

ه محرَّ   م  لم یُنصَّ الشارعُ علی حد 

  تعزیر   حاکم  نظر  به  بنا  افراد  این  تمام  و  کندمی  تصاحب   را  مردم  اموال  نيرنگ  و  حيله  به  آن  مانند  و  دروغين  هاینوشته  با  که  کلاهبرداری  نيز  و
 گردند( مشمول تعزیر میاند که شارع حدّی برای آن معين نکرده است )و در نتيجه شوند؛ زیرا مرتکب عمل حرامی شدهمی

 
 شرح اصطلاحات مبحث محاربه:

 بيرون کشيدن سلاح به قصد ترساندن مردم و به منظور إفساد در زمين.محاربه:  ✓

 ترساند. کشد و آنان را میشود که به قصد ترساندن مردم و إفساد فی الأرض، به روی آنان اسلحه میبه کسی گفته می محارب: ✓

 دهد.می خبر محارب به  گيرد ومی زیرنظر را راه از عبورکنندگان شود کهگفته می، به کسی باندیدهطلیع:  ✓

 کند اما در محاربه شرکت مستقيم ندارد.های او را تأمين میکند و نيازمندیشودکه به محارب کمک میبه کسی گفته می :رِدء ✓

رون قبر قرار گيرد؛ از قبيل غسل و حنوط، کفن، نماز ميت و  تا ميّت د  شود که شرعاً واجب است انجام گيردبه أعمالی گفته می  تجهیز: ✓
 دفن.

 شود، پس از غسل ميّت کافور بمالند.ای که بر آن سجده میهای هفتگانه به معنای آن است که به محل حنوط: ✓
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 باشد. میبه معنای تبعيد کردن مجرم از محلّ و شهر خودبه شهر دیگری است که تابع احکام خاصّ خود نفی:  ✓

ص:  ✓
ُ
 باشد.دزد یا سارق می به معنایل

 رباید.شود که مال دیگران را به طور پنهانی از غير حرز میبه کسی گفته میمُختَلِس:  ✓

 کند، بدون آن که محارب باشد.شود که مال دیگران را آشکارا ربوده و فرار میبه کسی گفته می مُستَلِب: ✓

 کند.های دروغين و جعلی و امثال آن، به حيله و نيرنگ اموال مردم را تصاحب میوشتهشود که با نبه کسی گفته می مُحتال: ✓

و ميزان و کيفيّت خاص آن طبق نظر   شود که ميزان و کيفيّت خاص برای آن در شرع معيّن نشده باشدهایی گفته میه مجازاتبتعزیر:   ✓
 حاکم شرع است.

 نکات مهم مبحث محاربه:

 شوند. ب نمیطليع و ر دء محارب محسو ✓

 برای تحقق محاربه، گرفتن مال و هتک حرز شرط نيست.  ✓

 گردد.شود، اما قتل، یا قطع یا تبعيد ساقط نمیالناس ساقط میهرگاه محارب قبل از دستگيری توبه کند، فقط حق ✓

 دزد )سارق( حکم محارب را دارد و دور کردن وی هر چند با جنگيدن جایز است.  ✓

س ✓ ب و  دست مُختَل   شوند. شود، بلکه فقط تعزیر میقطع نمی مُحتال و  مُستَل 

 

 الرتداد 

 ارتداد 
دَادُ  رْت  سْلَم   بَعْدَ  الکفرُ  هُوَ  ال  قُ الأدیان الْإ   أعاذنَا الله ممّا یوب 

رفتن دین است در پناه خود  آن است که کسی پس از اسلام، کفرا را اختيار کند، خداوند ما را از آلوده شدن به آنچه که مایۀ از بين    معنی  به  ارتداد
 بدارد

؛  ر 
 و الکفرُ یکون بنیّة  و بقول  کفر  و فعل  مکف 

 کافر شدن یا به مجرّد نيت است یا به بيان سخنان کفرآميز و یا ارتکاب عمل کفرآميز
؛ و الضابطُ إنکار ما عُلم من الدین ضرورة   م 

 أو الرسُل  و تحلیل  محرَّ
 و الثانی کنفْی  الصانع لفظا 

 استو مثال دوم، انکار آفریدگار یا پيامبران یا حلال دانستن حرامی به وسيلۀ گفتار است و ملاک انکار چيزی است که وجود آن در دین ضروری 
 أو سجود  صَنَم  

ه فی قاذروة  قصدا  ده استهزاءا  صریحا  بالدین أو جُحودا  له، کإلقاء مصحف  إو بعض   و الثالث ما تَعمَّ

سوم، انجام عمدی کاری به قصد مسخر صریح دین یا انکار آن است، مانند انداختن قرآن کریم یا بخشی از آن در مزبله و یا اینکه بربت  و مثال  
 سجده کند. 
هُ   کان  إنْ   الْمُرْتَدُّ   وَیُقْتَلُ  دَاد  طْرَة  الإسلم   عَنْ   ارْت  ینُ   وَ   تَوْبَتُهُ   تُقْبَلُ   وَ لَ   ف  نْهُ   تَب  لْوَفَاة    تَعْتَدُّ   وَ   زَوْجَتُهُ   م  مْوَالُهُ   تُورَثُ   وَ   ل 

َ
  أ

ه   قَضَاء   بَعْدَ  نْ  وَ  دُیُون  ا کان  إ  ا حَی  ی  هُ  بَاق  نَّ
َ
ي لأ  ت   حکم ف  ي الْمَی   ذلک   ف 

 ورثه  به  دیونش  پرداخت  از  پس  اموالش  و  داردمی  نگه  وفا  وعده  شودمی  جدا  او  از   زنش  و  شودنمی  پذیرفته  اشتوبه  و  شود؛می  کشته  فطری  مرتد
 به دليل آن که مرتد فطری نسبت به احکام مذکور، حکم ميّت را دارد باشد؛ حيات قيد در و زنده اگرچه. شودمی داده
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ي  وَ یُعْتَبَرُ  ق    ف 
دَاد    تَحَقُّ رْت  یَارُ   وَ   الْعَقْل    وَ  الْبُلُوغُ   ال  خْت  دَاد    حکم  وَ لَ   الْإ  رْت  ي   ل  ب 

بُ   لکن  المُکرَه  وَ   الْمَجْنُون    وَ  الصَّ   یُؤَدَّ

لَن  
وَّ
َ
ي و السکرانُ  الْأ ه حالَته بکلمة الکفر  أو فعله ما یوجبُه  حکم   ف  ظ 

، فل یرتدُّ بتلفُّ  الْمَجْنُون 

  شخص .  شوندمی  تأدیب  دیوانه  و  کودک  ولی  ندارد؛  حکمی  مکرّه  و  مجنون  کودک،  ارتداد  و   است  شرط  اختيار  و  عقل  بلوغ،  ارتداد،  تحقق   برای
 گرددیا انجام أعمال کفرآميز در حال مستی مرتد نمی است؛ بنابراین با گفتن الفاظ کفرآميز مجنون در حکم نيز مست

ه؛ و کذا   ة  الغالط و الغافل و الساهي و النائم و من رفَع الغضبُ قصدَه و تُقبَلُ دعوی ذلک کل  و کذا ل حُکمَ لردَّ

 القرینة کالأسر الإکراهُ مع 

ميز انجام  همچنين ارتداد شخصی که در اثر اشتباه و یا غفلت یا سهو و یا در حالی که خشم و غضب قصد او را از بين برده باشد رفتار یا گفتار کفرآ
نمی او حکم  ارتداد  به  پذیرفته میدهد  موارد  این  تمامی  در  او  ادعای  و  ارتداد دشود؛  بر  اکراه  ادعای  )بر  شود؛ همچنين  قرینه  ر صورت وجود 

 شود مانند اسيرراستگویی مدّعی( پذیرفته می
دَادُه   کان إنْ  الْمُرْتَدُّ  وَ یُسْتَتَابُ  نْ   أصَلي  کفر  عَنْ  ارْت  ل وَ  تَابَ  فَإ   إل قُت 

ةُ  تَابَة    وَ مُدَّ سْت  ام    ثَلَثَةُ   الْإ 
یَّ
َ
ي  أ ي    ف  یدُهَا  و الأقوي   الْمَرْو  مَا  تَحْد  لُ   ب  ه    مَعَهُ   یُؤَم  و المُرتدُّ    و یُقتل بعد الیأس منه؛  عَوْد 

ة  ل یزول
ه   عَنْ  ملکه عن ملَّ مْوَال 

َ
لَّ   أ ه   إ  مَوْت   ب 

 روز   سه  روایت،  برطبق  دادن  توبه  مدت  و  شودمی  کشته  صورتاین  درغير   شود؛می  برداشته  او  از  حدّ   کند،  توبه  اگر  دهند؛می  توبه  را  ملی  مرتد
برود و پس از نااميد شدن از توبه کشته   اسلام  به  وی  بازگشت  اميد  آن  در  که  است  مدتی  مزبور،  زمان  که  است  این  ترقوی  قول  ولی  باشد؛می
 .شودمی زایل وی مرگ از پس تنها اموالش، به نسبت ملّی مرتد مالکيت  و شودمی

ةُ 
َ
نْ   وَ   تُقْتَلُ   لَ   وَالْمَرْأ تُهَا  کانت  إ  دَّ طْرَة    عَنْ   ر  وْقَاتَ   تُضْرَبُ   وَ   دَائما    تُحْبَسُ   بَلْ   ف 

َ
لَوَات    أ ي  تُسْتَعْمَلُ   وَ   الصَّ  الْحَبْس    ف 

ي سْوَإ   ف 
َ
عْمَال   أ

َ
خْشَنَ  تُلْبَسُ  وَ  الْأ

َ
یَاب   أ جْشَبَ  تُطْعَمُ  وَ  الث 

َ
عَام   أ

نْ  إلی  الطَّ
َ
 تَمُوتَ  اَوْ  تَتُوبَ  أ

 به   در حبس  و   شودمی  تنبيه  گانه پنج   نمازهای  اوقات  در  و  شودمی  حبس  هميشه  برای  بلکه  رسد؛نمی  قتل  به  ،باشد  فطری  اگرچه   مرتد،  زن
 بميرد یا کند توبه آنکه تا دهندمی او به را غذاها  بدترین و پوشاننداو می به را هالباس ترینخشن  و شودمی وادار کارها  ترینسخت
دَادُ  تکرر  وَ لو رْت  لَستتابة ال 

َ
نْ  وَ أ يّ م  ّ

لَ  الْمَل  ي  قُت  عَة   ف  اب  قْرَارُ  تَوْبَتُهُ  وَ  الرَّ مَا الْإ   أنکره  ب 

 نماید  اقرار انکارکرده آنچه به کهاست این مرتد توبه  و شود؛می کشته چهارم نوبت در تکرارشود، ملّی مرتدّ  دادن توبه و ارتداد اگر
ه   بَعْدَ  جُنَّ  وَ لو ت  دَّ ة    عَنْ  ر 

لَّ ا مَادَامَ   یَقْتُلْ  لَمْ  م  نَّ   مَجْنُون 
َ
ه   مَشْرُوط   قَتْلَهُ  لأ  نَاع  امْت  نْ  ب  وْبَة   م   التَّ

 .است توبه از او خودداری به مشروط وی کشتن  زیرا شود؛نمی کشته است جنون درحال که زمانی تا شود دیوانه ارتداد از بعد ملی مرتد هرگاه
 

 اصطلاحات مبحث ارتداد:شرح 
دهد؛ و برخی نيز گانۀ دین یا نفی اصلی از اصول ضروری دین رخ میحالت جدید اعتقادی که در مسلمانی با انکار یکی از اصول سهارتداد:   ✓

 اند. آن را به معنای کفر ورزیدن پس از اسلام تعریف کرده

 ت. کسی است که از اسلام خارج شده و کفر را برگزیده اس مُرتد: ✓
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اش، پدر و مادرش یا یکی از آن دو مسلمان باشند و در هنگام بلوغ، اظهار اسلام شود که در هنگام انعقاد نطفهبه کسی گفته می  مرتد ملی: ✓
 کرده و پس از آن از اسلام خارج شود.

کافر متولد شده است و پس از بلوغ اظهار اند و او اش، پدر و مادر او مسلمان نبودهشود که در حال انعقاد نطفه به کسی گفته می مرتد ملی: ✓
 کفر کند آن گاه مسلمان شده و سپس از اسلام برگردد. 

 نکات مهم مبحث ارتداد: 
 شود.مرتد فطری اگر مرد باشد محکوم به قتل است و توبۀ او قبول نمی ✓

 شود. مرتد ملی در صورت توبه کردن آزاد شده و گرنه کشته می ✓

 شود، حتی اگر مرتد فطری باشد. نمیزن به واسطۀ ارتداد کشته  ✓

 شود.هرگاه مرتد ملی پس از ارتداد دیوانه شود تا زمانی که مجنون است کشته نمی ✓

 

 دفاع المشروع 

 دفاع مشروع 
فَاعُ  فْس    عَن    الد  یم    وَ   الْمَال    وَ   النَّ ي  جَائز    الْحَر  یع    ف  ب    وَ   الْعَطَبَ   ظَن    عَدَم    مَعَ   الْجَم  ي   وَاج  ل    ف 

وَّ
َ
یرَ   الْأ خ 

َ
حَسَب    وَ الْأ  ب 

بُ  الْعَجْز   مَعَ  وَ  الْقُدْرَة   ا الإمکان مَعَ  الْهَرَبَ  یَج  مَّ
َ
فَاعُ  أ بُ  فَلَ  الْمَال   عَنْ  الد  لَّ  یَج  ه   مَعَ  إ  رَار   إلَیْه   اضْط 

  بودن  واجب و  باشدمی  واجب  ناموس   و  جان  به   نسبت  و  است  جایز  باشد  نداشته  خود  هلاکت  به  گمان  که  آن  شرط  به  ناموس   و  مال و  جان  از  دفاع
  که   است  واجب  زمانی  تنها  مال  از  دفاع  اما  بگریزد  باید   باشد  ممکن  اگر  ناتوانی،  صورت  در  و   است  شخص  توان  با   متناسب  ناموس  و  جان  از  دفاع

 .باشد داشته شدید احتياج آن به وی
فُ  حَیْثُ  هَدَر   الْمَدْفُوع   وَ دَمُ  فَاع   یَتَوَقَّ نْ  یَتْلَفُ  کذا وَ  علی قَتَلَهُ  الد  ه   م  ه   یمکن لَمْ  إذَا مَال  دُون   ب 

 است هدر نيز او مال نباشد، ممکن او اموال کردنتلف بدون دفاع اگر ونيز  هدر است مهاجم  خون نباشد،  کشتن از ایچاره  اگر دفاع برای
لَ  وَ لو عُ  قُت  اف 

ي  کالشهید کان الدَّ جْر   ف 
َ
ا الْأ مَّ

َ
ي أ ي ف  نْ  الأحکام بَاق  یل   م  غْس 

 فکغیره   التکفین وَ   التَّ

 . دارد را مردگان سایر حکم کردن،کفن و دادن غسل مانند احکام، سایر در اما است؛ شهيد همانند پاداش در شود  کشته مدافع اگر
  وَ لَ 

ُ
لَّ  یَبْدَأ لْم   مَعَ   إ  ن   اَوْ  الْع  ه   الظَّ قَصْد  نْ   عَنْهُ؛ کَفَّ  کَفَّ  وَ لو  ب   عَادَ  عَادَ   فَإ 

 اگر   و  بردارد  دست  او  از  باید  نيز  او  بردارد،  دست او  از  مهاجم  و هرگاه  باشد  داشته مهاجم قصد  به  گمان  یا  علم  که  این  مگر  باشد،  آغازگر  نباید  مدافع
 کند  دفاع دوباره نيز او کرد،  شروع دوباره
ه    مَعَ   وَجَدَ   وَ لو مَاع    دُونَ   یَنَالُ   مَنْ   وَلَدُهُ   اَوْ   زَوْجَت  نْ   دَفْعُهُ   فَلَهُ   الْج  يَ  فَإ  ت 

ُ
فْع    أ

ي  وَ   عَلَیْه    الدَّ فْض 
ُ
ه    إلی  أ ن   لَمْ   حَیْثُ   قَتْل   یُمک 

ه   دَفَعَهُ  دُون   هَدَر   فَهُوَ   ب 

 کنار   و  بشود  او  قتل  موجب   کار  این  اگر  و   کند   دفع  را  او   تواندمی  است   نزدیکی  بدون  کامجویی  مشغول  که  ببيند  را  کسی  خود،   فرزند  یا  زن  با  هرگاه
 . است هدر خونش نباشد،  ممکن طریق این از جز وی زدن
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ي  قَتَلَهُ   وَ لو ه    ف  ل  ي  مَنْز  ع  ل    فَادَّ ه    الْمَقْتُول    إرَادَة    الْقَات  ه    اَوْ   نَفْس  هُ   وَ   عَنْهُ   مُدَافَعَتَهُ   یَجُوزُ   مَا  اَوْ   مَال  نَّ
َ
عْ   لَمْ   أ الْقَتْل    إلَّ   یَنْدَف   ب 

نَةُ  فَعَلَیْه   نَّ   الْبَی 
َ
لَ  أ اخ 

ل   مَشْهُور   سَیْف    مَعَهُ  کان الدَّ ل    رَب   علی مُقْب   الْمَنْز 

 و   است  داشته   باشد؛می   جایز  آن برابر  در   دفاع  که را   چيزی   یا  او  مال  یا  جان  قصد  مقتول   که  ادعاکند  قاتل  و  برساند قتل  به  اشخانه در   را  کسی  اگر
 خانهصاحب  طرف  به   برهنه  شمشيری  با  شده  داخل   شخص  کهاین   بر  مبنی  بياورد  ایبيّنه   باید  قاتل  است،  نبوده  دفاع  امکان  قتل  با   جز  که  این
 است  رفتهمی
لَعَ   وَ لو ن    زَجْرُهُ   فَلَهُمْ   قَوْم    عَوْرَة    علی  اطَّ صَرَّ   امْتَنَعَ   فَإ 

َ
ظَر    علی  وَ أ

مَا  رَمْیُهُ   ازلهمج  النَّ عُ   ب  ه    یَنْدَف  نْ   ب  حَصَاة    فَرَمَوْهُ   فَعَلُوا  فَإ   ب 

هَا وَ  يَ نَحْو  ا   کان عَلَیْه   فَجُن   هَدَر 

  را   او توانندمی نماید، پافشاری کردن نگاه در و کندخودداری وی اگر  بازدارند؛ را او  توانندمی  کند،چرانیچشم گروهی ناموس به نسبت کسی هرگاه
 شود،  وارد  او  بر  جنایتی  آن  اثر  در  و  نمایند  پرتاب  آن  مانند  و  ریزهسنگ  او  طرف  به  و  کنند  چنين  اگر  و  کنند  دفع  راند،می  را  او  که  چيزی   پرتاب  با

 .ندارد ضمانتی
دَب   وَ لو
َ
ي  أ ب 

هُ  الْوَلَد  الصغیر   مُطْلَقَ   بَلْ  الصَّ یُّ و   وَل 
َ
وْجَةَ  أ نَ  فَمَاتَا زَوْجُهَا الزَّ یَتَهُمَا ضَم  ي  د  ه   ف   قَوْل  علی مَال 

 دو   آن  دیه  باید  قولی  بنابر  بميرند،  آنها  نتيجه،  در  و  نماید  تنبيه  را  خود  همسر  شوهر،  یا  و  کند  تأدیب  را  صغيری  فرزند  هر  بلکه  پسربچه،  ولیّ،  هرگاه
 بدهد خود مال از را
 

 نکات مهم مبحث دفاع مشروع:
 ناموس بر حسب قدرت و توانایی واجب است. دفاع از جان و  ✓

 هرگاه دفاع، مشروط به قتل مهاجم باشد خون مهاجم هدر است.  ✓

 هرگاه مدافع کشته شود، پاداش شهيد را دارد.  ✓

 
 نکات مهم مبحث حدود:

 شفاعت کردن در اسقاط حدّ جایز نيست.  ✓

 کسی که در اثر اجرای حدّ یا تعزیر کشته شود، خونش هدر است.  ✓

 المال باید پرداخت شود.اش از بيتر اثر شهادت شهود کشته شود و سپس فسق شهود معلوم شود، دیهکسی که د ✓

 کسی که واجبی را ترک کرده یا حرامی را مرتکب گردد، طبق نظر حاکم شرع باید تعزیر گردد ✓
 

 قصاص النفس 

 قصاص 
بُهُ  زْهَاقُ  مُوج  فْس   إ  ا المکافئة   الْمَعْصُومَة   النَّ  عُدْوَانا   عَمْد 

 )ناحق( است  عدوان و عمد روی از قاتل همتای و گناهبی شخص جان  گرفتن نفس، قصاص سبب
قَتْل   قَوَدَ  فَلَ  ه   وَ  الْمُرْتَد   ب  نَ  نَحْو  ینَ  الکفار م  ذ 

صْمَةَ   لَ  الَّ مْ  ع  ه  نُفُوس   ل 
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 ندارد  قصاص است ارزشبی آنها جان که دیگر کفاری و مرتّد  کشتن بنابراین
ئ، غَیْرَ  یُقْتلَ  وَ لَ  قَیْد   خَرَجَ  وَ   المکاف    الْقَتْلُ  الْعَمْد   ب 

 
، فإنّه ل قصاصَ فیهما  وَ  خَطَأ ه  بْه   ش 

 باشند. شد، چرا که این دو قتل، موجب قصاص نمی خارج عمد شبه و خطایی قتل نيز «عمد»قيد با و شودنمی کشته همتا غير و
 
کند و کاری را که او انجام داده است عوض آن را انجام  کننده، قاتل را دنبال میبه معنای گرفتن به مثل جنایتی است که قصاص  قصاص: ✓

 کند که آن جنایت، قتل بوده یا قطع عضو یا وارد کردن جراحت و زدن.دهد؛ فرقی نمیمی

 باشد.به معنای قصاص می قود: ✓

س:   ✓
ْ

 گناه ازو موجب و سبب آن عبارت است از خارج ساختن جان بی  جنایتی است که قانل آن را انجام داده استگرفتن مثل  قصاص نف
 عدوان و ظلم.  و عمد روی

 
 العَمد 

 عمد
قَصْد   یَحْصُلُ  الْعَمْدُ  غ   ب  ل   الْبَال  مَا الْقَتْل إلی الْعَاق  با   یَقْتُلُ  ب   غَال 

 شودمی حاصل است کشنده غالباً  که ایوسيله  با اقلع و بالغ شخص سوی از کشتن قصد  با عمد قتل
یلَ  وْ  ق 
َ
ا إذا اتفقَ به القتلُ نظرا  إلی  یُقْتَلُ  أ ر  نَّ  نَاد 

َ
قُ  الْعَمْد أ قَصْد   یَتَحَقَّ نْ   الْقَتْل   ب   و هذا أقوی  الّْلَة   إلی نَظَر   غَیْر   م 

باشد   داشته  دخالتی  قتل  آلت  آنکه  بدون  شودمی  محقق  قتل  انجام  قصد  با  عمد  قتل  زیرا  یا آن وسيله به ندرت کشنده باشد؛  اند:برخی از فقها گفته
 باشد.تری می)از نظر شهيد ثانی( این قول برخی از فقها، قول قوی

ا  ذ  إ  ر    الْقَتْلَ   یقْصد  لَمْ   وَ  اد 
النَّ نْ   وَ   قَوَدَ   فَلَ   ب  فَقَ   إ  الْعُود    کالضرب  الْمَوْتُ   اتَّ یف    ب  فَاء    الْخَف  نْت  ،  الْقَصْد    ل   وَ   إلی الْقَتْل 

فَاء   یهَ   الْقَتْلُ  فیکون  عَادَة   بذلک الْقَتْل   انْت   الْخَطَإ شَب 

 چوب  با  زدن  مانند  شودنمی  قصاص  افتد  اتفاق  مرگ  اگر  حتی  ننماید،  قتل  قصد  است )به کسی بزند ولی(  کشنده  ندرت  به  که  ایبا وسيله   اگر
 است  خطا شبه قتل، رو این از نيست؛ کشنده معمولاً  ابزاری چنين و ندارد وجود قتل  قصد زیرا نازک؛

 
 .گيردمی  انجام  قاتل  دست  به   عمل  این،  شود   منجر  شخص  مرگ  به  و  گرفته  انسان  از  را   حيات  و  زندگی  ادامۀ  که  شودمی  گفته  عملی  بهقتل:   ✓

 قتلی است که قاتل در قصد و فعل خود تعمد داشته باشد. قتل عمد: ✓

 .در فعل خود تعمد دارد اما قصد کشتن ندارد قتلی است که قاتلقتل شبه عمد:  ✓

عليه هيچ کدام تعمّد نداشته باشد، بلکه در اثر خطا  قتلی است که قاتل در فعل و قصد و نتيجۀ خود نسبت به مجنی    قتل خطای محض: ✓
 عليه را داشته باشد. غير از مجنی  فعل نسبت به کسی دیگری قصد گردد، اگر چه انجام منجر به قتل شخصی می

 به معنای همان قتل خطای محض است. قتل خطائی: ✓

 شود یعنی کسی که مرتکب عمل قتل شده است.اعل عمل قتل، قاتل گفته میبه فقاتل:  ✓

 شود.به کسی که عمل قتل روی واقع شده است گفته میمقتول:  ✓

 شود.به کسی که مرتکب جنایت اعم از قتل یا جرح و غيره شده باشد گفته میجانی:  ✓

 شود.گفته میبه کسی که جنایت جانی روی او واقع شده باشد، علیه: مجنی   ✓
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 مصادیق العمد 

 مصادیق قتل عمد
مَا  ضَرْبَهُ   کرّر  لَوْ  .1 ثْلُهُ   یُحْتَمَلُ   لَ   ب  سْبَة    م  الن  ه    إلی  ب  ه    بَدَن  غَر  ص  ه    أوْ   ل  ة    وَ زَمَانُهُ   مَرَض 

دَّ ش  هُ   عَمْد    فَهُوَ   الْبَرْد    اَوْ   الْحَر    ل  نَّ
َ
 لأ 

ذ   ینَئ  رْبُ  یکون  ح  حَسَب   الضَّ ض   ب  ا الْعَوَار  مَّ ا یَقْتُلُ  م  ب   غَال 

افراد مشابه   زدن،  زمان  سرمای  یا  گرما  شدت  یا  و  ای که به دليل کم سن بودن مضروب یا بيماری ویبه گونه  ضارب شخصی را بزند  ـ اگر  1
 باشد میکشنده  الباً غ که است اموری از آثارش به توجه با قتلی چنين زیرا عمد است؛ قتل تحمل چنين زدنی را نداشته باشند،

نْ  ذلک دُوْنَ  ضَرَبَهُ  و لو نْ  غَیْر    م 
َ
دَ  أ عْقَبَهُ   قَتْلَهُ  یَقْص 

َ
 عَمْد   فَهُوَ  فَمَاتَ  مَرَضا   فَأ

ای را، برای اما آن زدن، بيماری  باشد  داشته  را  او  قصدکشتن  آنکه  بدون   بزند  مقدار غير قابل تحمل  از  به کمتر  را  شخصی  اگر ضارب  نيز  و
 باشد.مضروب به همراه داشته باشد که با همان بيماری از دنيا برود، چنين قتلی نيز عمدی می

سَهْم    رَمَاهُ   لَوْ  .2 وْ   ب 
َ
حَجَر    أ ز    ب  وْ   غَام 

َ
حَبْل  وَ لَمْ   خَنَقَهُ   أ وْ   مَاتَ   حتي  عَنْهُ   یُرْخ    ب 

َ
يَ  أ يْ   الْمَخْنُوقُ   بَق 

َ
نَا  أ ا  ضَم  ن    مَاتَ   وَ   مُزْم 

وْ 
َ
ي  طَرَحَهُ  أ ار    ف 

 عَمْد   فَهُوَ  فَمَاتَ  النَّ

و یا این که با طناب خفه کند و طناب را   رود را به سوی شخص دیگری پرتاب کندـ اگر، شخصی تير و یا سنگ سنگينی که در بدن فرو می  2
اند و بميرد، یا آن شخص را در آتش شل نکند تا بميرد و یا کسی که طناب به گردن او بسته شده است به طور مداوم در آن حالت باقی بم

 باشد بيندازد؛ قتل عمد می
نْ   إلَّ 
َ
هَا  الْخُرُوجُ   علی  قُدْرَتَهُ   یُعْلَمَ   أ ت 

لَّ ق  ي   کونه  أوْ   ل  هَا  ف  هُ   فیَترُکَ   حرکة    بأدني  الْخُرُوجُ   یُمکنه  طَرَف  نَّ
َ
ذ    لأ  ینَئ  ل    ح   قَات 

ه   ي طَرَحَهُ  أوْ  نَفْس  ة   ف  جَّ
نْ  فَمَاتَ  اللُّ رْ  لَمْ   وَ  هَام   الْخُرُوجُ  علی یَقْد 

 خارج   حرکتی  کوچکترین  با  توانستهمی  و  بوده  آتش  کنار  در  یا  است،  داشته   را   شدن  خارج  توان  آتش،  کمی  جهت  به  که  باشد  معلوم  که  این  مگر
  برخروج  قادر آنکه بدون کند، فوت آن اثر در و افکند آب در را او یا باشد،می  خودش قاتل او خود موارد این در زیرا است؛ نشده خارج ولی شود
 .باشد

ا جَرَحَهُ  لَوْ  .3 يَ  عَمْد  نْ  وَ  عَمْد   فَهُوَ  مَاتَ   وَ  فَسُر  نَّ  الْمُدَاوَاة   أمکنه  إ 
َ
رَایَةَ  لأ  نْ  ترکها مَعَ  الس   الْمَضْمُونَ  الْجُرْح   م 

  اگر چه شخص مجروح   است،  عمد  قتل  بميرد،  شخصکرده و آن    سرایت  زخم  و  کند  زخمی  عمد  روی  ـ اگر شخصی، شخص دیگر را از  3
 است  ضمان مورد که است جراحاتی از نشود مداوا که ایکننده  سرایت زخم زیرا باشد؛ داشته وجود مداوا امکان

يَ  لَوْ  .4 نْ   نَفْسَهُ   ألْق  لْقَاهُ   أو   إنْسَان    علی  عُلْو    م 
َ
نْ   أ ق    مکان    م  قتله،    شَاه  أو مع قصد    

غالبا  وْ یقتُل 
َ
مَ   أ ا   إلَیْه    قَدَّ  طَعَام 

ا ثْلُهُ   یَقْتُلُ   مَسْمُوم  مُهُ   وَ لَمْ   کیفیة    وَ   کمیة    م  ه    یُعْل  حَال  عَامَ   جَعَلَ   أوْ   ب  ي  الْمَسْمُوم    الطَّ ه   ف  ل  مَهُ   وَ لَمْ   مَنْز  ه    یُعْل   عَمْد    فَهُوَ  ب 

و یا )اگر غالباً    شودشخصی را از مکان مرتفعی که غالباً منجر به مرگ میو یا این که    ـ اگر شخصی خودش را از بلندی روی کسی بيندازد  4
کشنده نباشد( به قصد کشتن آن شخص به پایين پرتاب کند؛ و یا این که غذای مسمومی را که امثال آن غذا از نظر کميّت و کيفيت کشنده  
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 مطلع  امر  این  از  را   او  مسمومی را در منزل او بگذارد و  یا این که غذای باشد به آن شخص بدهد و خورندۀ غذا را از وضعيت غذا با خبر نسازد؛ و  
 نسازد؛ این موارد قتل عمدی خواهد بود 

ه، فأکلَه غیرُه بغیر إذنه فل ضمان ه إو فی ملک   إما لو وضَعه طعام  نفس 

صاحب منزل، آن سم را بخورد؛ صاحب  اما اگر سم را، در غذای خودش بریزد و یا در ملک خودش قرار دهد و شخص دیگری بدون إذن  
 منزل ضامن نخواهد بود 

یدَةَ  حَفَرَ بئرا   أوْ  ي الْقَعْر   بَع  یق   ف  ه   وَ دَعَا طَر  لی غَیْر  ه   مَعَ   عَلَیْهَا الْمُرُورَ  إ  هَا جَهَالَت   فَمَاتَ  فَوَقَعَ  ب 

ت به عبور از روی چاه نماید و او در چاه سقوط کند و بميرد خبر است دعویا این که شخصی، چاه عميقی را در راه حفر کند و کسی را که بی
 کن را قصاص کرد()در این صورت باید شخص چاه

لْقَاهُ   لو .5
َ
ي  أ  الْحُوت  أو کان وجوده و التقامُه غالبا  فی ذلک الماء   إلْقَامَ   قَصَدَ  إذَا  عَمْد   فَهُوَ   الْحُوتُ  فَالْتَقَمَهُ   الْبَحْر    ف 

ها  باشد و یا این که بيشتر وقت  داشته  قصد  آنکه  شرط  به  است،  عمد  قتل  ببلعد،  را  او  نهنگی  و  انداخته  دریا  به  را  گرـ اگر شخصی، شخص دی  5
 ها حضور داشته باشد و انسان را ببلعدنهنگ در آن آب

إنْ  با  و ل کان  إلقامه  یَقْصُدْ   لَمْ   وَ  فَقَ   غَال  نَهُ   ذلک   فَاتَّ یْضَا    ضَم 
َ
نَّ   علی قَوْل    أ

َ
لْقَاءَ   لأ  ي  کاف    الْإ  مَان    ف 

 فعل  وَ   الضَّ

مْر   الْحُوت  
َ
 عَلَیْه   زَائد   أ

فقها آن شخص  از  برخی  واقع رخ بدهد، طبق قول  این  اتفاقی  به طور  نباشد ولی  نيز چنين  غالباً  و  باشد  نکرده  را قصد  او  بلعيدن  اگر  اما 
بر انداختن در   کند و بلعيدن ماهی امری زائدکننده کفایت میی ضامن بودن پرتابکننده همچنان ضامن است؛ زیرا انداختن در آب، براپرتاب

 باشد.آب می
ي   لو دَفَعَهُ  .6 ئْر    ف  ا  الْغَیْرُ   حَفَرَهَا  ب  ی  هَا  مُتَعَد  حَفْر  مْ   ب 

َ
ي  مُتَعَد    غَیْرُ   أ ع    کون   حَالَة    ف  اف 

ئْر    عالما    الدَّ الْب  هُ   عَمْد    فَهُوَ   ب  نَّ
َ
ر    لأ    مُبَاش 

لْقَتْل    ل 

گاه  آن  وجود  از  و  است  نموده  حفر  را   آن  تعدّی  بدون  یا  تعدّی  روی  از  دیگری  که  بيندازد  چاهی  درون  به  را  ـ هرگاه شخصی  6   عمدی  قتل  باشد،  آ
 است قتل در مباشر او زیرا است؛

لَ  وَ لو ع   جَه  اف 
ئْر   الدَّ الْب  صَاصَ  فَلَ  ب  ، لعدم  القصد  ق  ه شبیهُ عمدعَلَیْه  ، لکن علیه الدیةُ، لأنَّ  إلی القتل حینئذ 

گاه  چاه  وجود از  کنندهپرت  شخص  اگر  و شود؛ زیرا در این فرض قصد کشتن او را ندارد؛ ولی باید دیه بدهد؛ زیرا این قتل  نمی  قصاص نباشد،  آ
 شبه عمد است.

دَ   لو .7 ب    زُورا    عَلَیْه    شَه  مُوج  صَاص    ب  نْهُ   فَاقْتُصَّ   الْق  ضَعْف    عَمْد    فَهُوَ   م  ر    ل  بَاحَة    الْمُبَاش  إ  عْل    ب  سْبَة    الْف  الن  حُ   إلَیْه    ب    فَیُرَجَّ

بَب   نْ  إلَّ  السَّ
َ
يُّ یَعْلَمَ  أ یرَ  الْوَل  زْو 

رُ   التَّ صَاصُ   الْقَتْل   وَ یُبَاش  ، فَالْق  ه حینئذ  قاتل  عمدا  بغیر حق   عَلَیْه 
 لأنَّ

 دم  ولیّ   مباشر  زیرا  است؛  عمدی  قتل  شود،  قصاص  او  نتيجه  در  و  است  قصاص  موجب  که  دهد  شهادتی  دروغ  به  کسی  شاهد عليه  ـ اگر  7
گاهی  شهادت  بودن  دروغ  از  دمولیّ   که  این  مگر  یابد،می  ترجيح  سبب  دليل  همين  به  و  جایز است  او  بر  قصاص  که  چرا  باشد؛ می  ضعيف   داشته  آ

شود؛ زیرا او قاتلی است که از روی عمد و بدون مجوز مرتکب قتل   قصاص  باید  صورت  این  در  که  نماید  قتل  به  مباشرت  حال  این  با  و  باشد
 گردیده است 
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 الإکراه علی القتل 

 قتل اکراه به
صَاصُ   الْقَتْل    علی  أکرهه  لَوْ  ر    علی   فَالْق  هُ   الْمُبَاش  نَّ

َ
لُ   لأ  ا  الْقَات  یَةُ   وَجَبَتْ   ولو  ظُلْما    عَمْد  یَ   الد  ر    علی  ةُ فَالد  یْضَا    الْمُبَاش 

َ
  أ

ر   دُوْنَ  یَةَ  وَ لَ  عَلَیْه   فل قصاصَ   الّمْ  رُ  یُحْبَسُ  و لکن  د   یَمُوتُ هذا إذا کان المقهور بالغا  عاقل   حتي الّمْ 

 درصورتی   و  است؛  شده  قتل  مرتکب  ناحق  به  و  عمد  روی  از  که  است  کسی  او  زیرا  شود؛می  قصاص  قتل  مباشر  نماید،  قتل  به  مجبور  را  کسی  هرگاه
بميرد، این حکم   تا  شودمی  حبس  آمر  ولی  دهد؛می   دیه  نه  و  شودمی  قصاص  نه  بنابراین  آمر؛   نه  است  مباشر  عهده  بر   نيز  دیه  شود،  واجب  دیه  که

 در صورتی است که شخص مکرَه بالغ و عاقل باشد.
يُّ اکره  وَ لو ب 

ز   غَیْرُ  الصَّ و   الْمُمَی 
َ
صَاصُ  الْمَجْنُونَ   أ ههما  علی فَالْق  نَّ  مُکر 

َ
رَ   لأ  ذ   الْمُبَاش  ینَئ   کالّلة  ح 

 .است ابزار در حکم مباشر حالت، دراین زیرا  شود؛می قصاص است کرده اکراه آنهارا کهکسی  شود، مجبور مجنون یا مميّز غير کودک   اگر اما
 

 الشتراک في القتل 

 شرکت در قتل
ي  اشْتَرَک   لَوْ  ه    ف  لُوا  جَمَاعَة    قَتْل  ه    قُت  ا  ب  یع  يُّ  شَاءَ   إنْ   جَم  نْ   بَعْدَ   الْوَل 

َ
مْ   یَرُدَّ   أ  واحد  ما   عَنْ   فَضَلَ   مَا  عَلَیْه 

، فیأخذُ کلُّ ه  یَت  د 

 فضَلمن دیته عن جنایته 

  آنها همۀ  کرد،پرداخت    آنان  به  را  مقتول  دیۀ   بر  زاید  مقدار  کهآن  از  پس  بخواهد، دم  ولیّ   که  صورتی  در  نمایند،  شرکت  مقتول  قتل  در   گروهی  هرگاه
 کند. شوند؛ بنابراین هر یک از قاتلين، کقدار زاید بر سهم خود را از دیۀ جنابت را دریافت میمی کشته  مقتول برابر در

لَهُ  نْ   الْبَاقُونَ   فَیَرُدُّ   الْبَعْض    قَتْلُ   وَ  یَة    م  حَسَب    الد  ه    ب  نَایَت  نْ   مْ ج  ینَ   فَضَلَ   فَإ  لْمَقْتُول  ا  فَضْل    ل  هُ   عَمَّ ه    قَامَ   شرکاؤهم   رَدَّ   ب 

يُّ   الْوَل 

 دم ولیّ   به  را  خود  جنایت  با  متناسب  مقدار  دیه،  تمام  از  باید  اندمانده  باقی  که  آنها  صورت،   این  در  که  راقصاص کند  آنها  از  بعضی  تواندمی  دم  ولیّ   نيز  و
 دم باید بقيۀ آن را پرداخت کند  ولی باشد، اندکرده پرداخت شرکایشان که آنچه از بيشتر شودمی پرداخت مقتولان به آنچه اگر و بپردازند

یه، فنصیبُ کل واحد   ه قتلَهم، أدّی إلیهم دیتَین یقتسمونها بینهم بالسوَّ  في قتل  واحد  و اختار ولیُّ
فلو اشترَک ثلثة 

ه من  الجنایة  و هو الثلثُ الباقي  منهم ثُلثا دیة  و یسقُط ما یخصُّ

دم مقتول بخواهد همه را قصاص کند، باید دو دیه به آنها بدهد تا ميان خود به طور  و ولیّ   در صورتی که سه نفر در قتل یک نفر مشارکت نمایند
2مساوی تقسيم نمایند؛ در نتيجه سهم هر کدام، 

3
1شود و مقدار دیۀ مربوط به جنایت کهدیۀ کامل می 

3
 گرددمانده است کسر میباقی 

فقوا علی ادائها ة إن اتَّ  و إلّ فالواجبُ تسلیمُ نفس القاتل و لو طلب الدیة کانت علیهم بالسویَّ
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خود تقسيم نمایند، در غير این صورت واجب است    دم خواهان دیه شود و همۀ قاتلان در پرداخت دیه تواق کنند باید به طور مساوی بيناگر ولیِّ  
 که خود قاتل تسليم )و قصاص( شود

 
 شرائط القصاص 

 شرایط قصاص
ي  .1 سَاو 

ي التَّ ؛  ف  ة  یَّ هَا رَد   مَعَ  و بالحرة الْحُرُّ بالْحُر   فَیُقْتَلُ  الْحُر  یُّ صْفُ  عَلَیْه   وَل  ه   ن  یَت  نَّ  د 
َ
یَتَهُ  لأ  هَا  ضَعُفَ   د  یَت   د 

  از   مرد قاتل  دیۀ  نصف  پرداخت  از  پس  آزاد  زن  برابر  در  نيز  شود وقصاص می  آزاد  مرد  برابر  در  آزاد  مرد  بنابراین  آزاد بودن؛  در  بودن  ساویـ م  1
 است  زن آزاد دیۀ برابر دو مرد آزاد دیۀ زیرا شود،می  قصاص وی به دمولیّ  سوی

ةُ  ة   وَ الْحُرَّ الْحُرَّ ا رَدَّ  وَ لَ  ب  یَاؤُهَا و ل یرُدُّ  وَ الْحُرُّ  إجْمَاع  وْل 
َ
عُمُوم   علی الأقوي  شَیْئا   الْحُر   علی أ فْس  » ل  فْس   النَّ النَّ  « ب 

  شود؛ می دیه، قصاص از چيزی پرداخت بدون آزاد مرد برابر  در ترقوی قول بنابر و چيزی پرداخت بدون آزاد  زن برابر در آزاد  زن فقها اجماع به
 است  عام «است نفس برابر نفس در بالنفس؛ النفس» دليل زیرا

ة    وَ یُقْتَصُّ 
َ
لْمَرْأ نَ   ل  جُل    م 

ي   الرَّ رَف    ف  نْ   الطَّ یَة    تَبْلُغَ   حتي  رَد    غَیْر    م  رَف    د  یَة    ثُلثَ   الطَّ ا   الْحُر    د  د  یرُ   فَصَاع    علی   فَتَص 

صْف    الن 

  شود می  قصاص   باشد  نرسيده  آن  از  بالاتر  و   کامل  دیه  ثلث  اندازۀ  به  عضو  دیه  کهزمانی  تا  شودمی  وارد  زن   مرد از جانب  بر عضو  که  جنایتی  در
 شود عضو زن به نصف دیۀ عضو مرد تبدیل می دیۀ آن، از پس و باشد ردّ  به نيازی  آنکه بدون
یْن    حُرٌّ   قَتَلَ   وَ لو

دا    حُرَّ مْ   فَلَیْسَ   فَصَاع  ه  یَائ  وْل 
َ
لَّ   لأ  ه    بَیْنَ   فَرْقَ   و َلَ   قَتَلَهُ   إ  ا  لَهُمْ   قَتْل  یع  ا  وَ   جَم  ب    بَعْضُهُمْ   عَفَا  وَ لو  مُرَتَّ

ي لْبَاق  صَاص   فَل   الْق 

 با را همه قاتل،  که کند نمی تفاوتی و دارد؛ وجود قصاص   حق فقط  مقتولان  اوليای برای. برساند قتل به را آزاد  انسان  دو آزاد انسان یک هرگاه
 .دارند قصاص حق بقيه نمایند، گذشت دم اوليای از بعضی اگر  و ترتيب؛ به یا اشدب کشته هم

ي  .2 سَاو 
ي التَّ ین    ف 

م   یُقْتَلُ  فَلَ  الد   بکافر   مُسْل 

 شودنمی کشته کافر برابر در مسلمان بنابراین دین؛ در بودن ـ مساوی 2
ا ی  مْ  الکافر کان حَرْب 

َ
ا أ ی  م  يُّ کان  مُعَاهَدا   وَ  ذ  مْ  الْحَرْب 

َ
 لَ  أ

 نباشد یا باشد معاهد حربی، کافر  خواه و ذمی کافر چه باشد حربی کافر چه
رُ  وَ لکن ل   یُعَزَّ قَتْل   الْقَات  ي ب  م   وَ الْمُعَاهَدَ   الذ 

 شود می تعزیر معاهد و ذمّی کافر قتل دليل قاتل مسلمان به ولی
یم   تَحْر  یَةَ  یَغْرَمُ وَ  قَتَلَهَا ل  ي  د  م  یل  الذ  ن    وَ ق  هْل    قَتْلَ  اعْتَادَ  إ 

َ
ة   أ مَّ نْهُ  اقْتُصَّ  الذ  ل   رَد    بَعْدَ  م  ه   فَاض  یَت   د 

 باشد،   عادت داشته  ذمّی  کفار  کشتن  به  اگر مسلمان  اند کهامّا برخی از فقها گفته  .بپردازد  را  ذمّی  دیۀ  باید  و  است  حرام  دسته  دو  این  قتل  زیرا
 کنند.آن که مقدار زاید از دیۀ مسلمان بر ذمی را به وی رد کنند قاتل مسلمان را قصاص می از پس
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يُّ وَ یُقْتَلُ  م  ي   الذ  م  الذ  تُهُمَا  اخْتَلَفَتْ  وَإنْ  ب  لَّ ي   کالیهودي  م  صْرَان  یةُ  وَ  وَ النَّ م  الذ   الرَد   مَعَ  ب 

 مقدار  ردّ   از  پس  نيز  ذمّی  زن  برابر  در  و  مسيحی  و  یهودی  مانند  باشند،  مختلف  دو کيش  از  رچهاگ  شود،می  کشته  ذمّی  کافر  برابر  در  ذمّی  کافز
 شود؛ می کشته دیه، زاید

ةُ بالذمّي مطلقا   يُّ یُقْتَلُ  وَ  غُرْم   عَلَیْهَا و لیس و بالعکس تُقتَل الذمیَّ م  م   الذ  الْمُسْل   ب 

آن   گردن  به  ایدیه   آنکه  شود )حتی اگر دین آن با هم مختلف باشد( بدونقصاص می  مطلقاً زن ذمّی به واسطۀ کشتن مرد ذمّی    بالعکس،  و
 شودقصاص می مسلمان برابر در ذمّی و کافر تواند زیادی دیۀ مرد ذمّی بر زن ذمّی را مطالبه کند(دم مرد ذمّی نمیباشد )یعنی ولیّ  زن

ثْلَهُ  الکافرُ  قَتَلَ  وَ لو سْلَمَ  ثُمَّ  م 
َ
لُ  أ یَةُ  الْقَات  ا  الْمَقْتُول   کان إنْ  غَیْرُ  لَ  عَلَیْه   فَالد  مّی  نَاع   ذ  مْت  م   قَتْل   ل   بالکافر الْمُسْل 

  کشتن   زیرا  باشد؛  کافرذمّی  مقتول،   کهآن  شرط  )و حقّ قصاص ندارد( به  بدهد  دیه  باید  تنها  شود،  مسلمان  آنگاه  و  بکشد  را  دیگر  کافرکافری  اگر
 نيست  جایز کافر بربرا در مسلمان

ة؛ .3 بوَّ
ُ
دُ  یُقْتَلُ  فَلَ   انتفاءُ الأ ه   عَلَ  وَ إنْ  الْوَال  ابْن   نَزَلَ  وَ إنْ  ب 

 شود رود )پدربزرگ ...( به خاطر کشتن فرزندش هر چقدر پایين رود )نوه ...( قصاص نمی بالا که چقدر هر پدر بنابراین ابوت؛ رابطه ـ نبودن 3
نْتُ  ا کالبن  وَ الْب  یق   أوْ  إجْمَاع  طَر  ي  ب  ول 

ُ
 أ

 دارد  را پسر حکم اولی، طریق به یا فقها اجماع  به نيز دختر
رُ  دُ  وَ یُعَزَّ قَتْل   الْوَال  ر   الْوَلَد   ب  بُ  وَ یُکف  یَةُ  وَ تَج   لغیره من الورَثة  الد 

 رسد از پدر می  فرزند را بپردازد و آن دیه به ورّاث دیگر غيرواجب است که دیۀ   و دهد کفاره باید و شودمی تعزیر  فرزندش قتل خاطر به پدر و
ي وَ یَقْتُلُ  ب    بَاق  قَار 

َ
بَعْض   بَعْضُهُمْ  الْأ ه   کالولد ب  د  وَال  م   ب 

ُ
هَا وَ الْأ ابْن   ب 

 قتل فرزندش در مقابل قتل پدرش و مادر در مقابل  فرزند مانند  شوند،یکدیگر قصاص می برابرکشتن در خویشاوندان سایر ولی
ي  کمال .4 ل   الْمَجْنُونُ  یُقْتَلُ  فَلَ  الْعَقْل   ف  عَاق  ، سَوَاء   وَ لَ  ب  مْ  دَائما   الْجُنُون   کان مَجْنُون 

َ
 أدوارا   أ

 ادواری  یا باشد دائمی دیوانۀ کنند خواهـ کامل بودن عقل، بنابراین دوانه در مقابل کشتن عاقل و یا کشتن دیوانه قصاص نمی 4

لَ  إذْ  ه    حَالَ  قُت  یَةُ  جُنُون  تَة وَ الد  ه    علی  ثَاب  لَت   عَاق 

 است  مجنون عاقله بر عهدۀ نيز دیۀ مقتول و گردد قتل مرتکب  جنونش حال در کهآن شرط به
ي  الْعَقْل    یُعْتَبَرُ   وَ کما ل    طَرَف    ف  ي   یُعْتَبَرُ   کذا  الْقَات  لُ   قَتَلَ   فَلَوْ   الْمَقْتُول    طَرَف    ف  ا  الْعَاق  ه    یُقْتَلْ   لَمْ   مَجْنُون  یَةُ   بَلْ   ب   الد 

ا الْقَتْلُ  کان إنْ  بْهَهُ   اَوْ  عَمْد  لَة    فَعلی وَإلَّ  ش   الْعَاق 

به واسطۀ قتل   در  بکشد،  را   ایدیوانه  فرد  عاقلی   اگر  بنابراین  باشد، در طرف مقتول نيز شرط استعقل در طرف قاتل شرط می  طورکههمان
 .بپردازند را  دیه باید عاقله صورت، این غير در و بدهد دیه باید باشد عمد شبه یا عمد قتل، اگر بلکه شود؛نمیدیوانه قصاص 

ي  یُقْتَلُ   وَ لَ  ب 
غ    الصَّ بَال  ي  وَ لَ  ب  یَةُ   تَثْبُتُ   بَلْ   صَب  ه    علی  الد  لَت  جَعْل    عَاق  هُ   ب     عَمْد 

 
نْ   إلی  مَحْضا    خَطَأ

َ
زَ   وَ إنْ   یَبْلُغَ   أ وَ  مَیَّ

غ   یُقْتَلُ  ي علی أصح   الْبَال  ب 
الصَّ  ب 
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  که  زمانی  تا  کودک  عمد  زیرا  شودمی  ثابت  قاتل  عاقله  بر عهده  دیه   بلکه   شود؛صغير در مقابل کشتن بالغ و یا کشتن صغير دیگری قصاص نمی
 شود به واسطۀ کشتن صغير قصاص میترین دو نظر، شخص بالغ باشد؛ طبق صحيح مميّز اگرچه است، محض  خطای حکم در شود بالغ
لُ   قَتَلَ   وَ لو نْهُ   اقْتُصَّ   جُنَّ   ثُمَّ   الْعَاق  لو  م  ثُبُوت    الْجُنُون    حَالَةَ   وَ  ي  الْحَق    ل  ه    ف  ت  مَّ ل    ذ  نْ   کغیره  فَیُسْتَصْحَبُ   عَاق    م 

 الْحُقُوق  

 که  زمانی  در  گرفتن  قصاص  حق  زیرا  باشد،  جنون  حال  در  اگرچه  شود،می  قصاص  او  از  گردد،  دیوانه  سپس  و  کند  قتل  به  اقدام  عاقلی  اگر
 . شودمی استصحاب سایر حقوق مانند و استشده  ثابت او برذمه بوده عاقل

؛ مَحْقُونَ  الْمَقْتُولُ  یکون إنْ  .5 م 
بَاحَ  فَمَنْ  الدَّ

َ
رْعُ  أ ه   یُقْتَلْ  لَمْ   قَتْلَهُ   الشَّ لُهُ  ب  نْ  قَات 

َ
غَیْر   کان  وَأ مَام   إذْن   ب   الْإ 

 قصاص   هر کس که شرع ریختن خون او را مباح کرده باشد قاتل او به واسطۀ کشتن آن شخص   بنابراین  ـ اینکه خون مقتول محترم باشد؛  5
 باشد امام اذن بدون اگرچه  شود؛نمی
صَاص    عَلَیْه   وَجَبَ  مَنْ   قَتْلُ  وَ لو ي   غَیْرُ  ق  لَ  الْوَل  ه   قُت  نَّ  ب 

َ
م   مَحْقُونُ  هُ لأ 

سْبَة   الدَّ الن  ه   إلی ب   غَیْر 

کنند؛ به دليل آن که شخصی را که قصاص کردن او واجب است بکشد قاتل را به خاط ارتکاب قتل قصاص می  دم،غير ولیّ   هرگاه کسی  و
ّ قصاص او را ندارد(جانی نسبت به کسی غير از ولیّ 

 دم، خونش محترم است )و کسی حق 
 
و    شود که دارای کتاب آسمانی بوده مانند یهودی و مسيحی و یا دارای شبه کتاب است مانند مجوسیا کافر ذمّی به کافری گفته میذمّی:   ✓

 شرایط ذمّه با مسلمانان را پذیرفته و بدان پایبند است.

لمانان او را تا مدتی به حال خود واگذارند و او  بندد که مسشود که با اهل اسلام پيمان میکافر حربی معاهد، به کافری گفته می  معاهد: ✓
 مسلمانان را در برابر دشمنان یاری کند و از یاری کردن کافران خودداری کند.

شوند و طبق نظر برخی از فقها، این افراد شود که در قتل و جراحت خطائی، متحمل پرداخت دیۀ جانی میبه افراددی اطلاق می  عاقله:  ✓
 شوند؛ اگر چه به هنگام پرداخت دیه ورّاث قاتل محسوب نشوند. طرف پدر، خویشاوندان قاتل محسوب میکسانی هستند که از 

که در مقابل   باشدشود که شرع مقدس، خون او را حفظ کرده است، یعنی قتل او از نظر شرع حرام میبه کسی گفته میالدم:  محقون ✓
 »مهدورالدم« قرار دارد. 

 باشد. شود که قتل او از نظر شرع مباح میبه کسی گفته می مهدورالدم: ✓

باشد، در همان معنای شود که شرع مقدس، خون او را حفظ کرده است، یعنی قتل او از نظر شرع حرام میبه کسی گفته میالدم:  معصوم ✓
 رود.الدم« به کار می»محقون

 قاتل را داشته باشد، جمع آن »اوليای دم« است. شود که حق مطالبه کردن قصاص از  به کسی گفته میدم: ولیّ  ✓

✓  
 ما یثبت به القتل 

 قتل اثبات ادّله
 الإقرار  .1

 ـ اقرار 1
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قْرَارُ  یه    یکفي   الْإ  ق بالمرّة  حیثُ ل دلیلَ علی الأعتبار   ف 
« و هو یَتحقَّ هم جائز  ، لعموم »إقرارُ العقلء علی أنفس  ة  الْمَرَّ

د   التعدُّ

و هر جا دليلی بر تعدّد اقرار نباشد، با یک بار اقرار   کند؛ زیرا دليل »اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز« عموميت داردایت میاقرار به قتل یک مرتبه کف
 شود محقّق می
یه   وَ یُشْتَرَطُ  ةُ  ف  یَّ هْل 

َ
ر   أ الْبُلُوغ    الْمُق  ه   وَ الْعَقْل   ب  یَار  بْرَةَ  فَلَ   اخْت  قْرَار   ع  إ  ي ب  ب 

 وَ المکرَه  الْمَجْنُون  وَ  الصَّ

رار اکراه  در اقرار شرط است که اقرارکننده به واسطۀ بلوغ، عقل و اختيار دارای اهليّت باشد؛ بنابراین اقرار توسط کودک، دیوانه و کسی که به اق
 شده باشد اعتباری ندارد

یه    إقْرَارُ  وَ یُقْبَلُ  ف  س    السَّ
الْعَمْد   وَ الْمُفْلَّ نَّ  ب 

َ
بَ  لأ  مَا الْقَوَدُ  هُ مُوج  مَا حجر وَ إنَّ ي عَلَیْه   الْمَال   ف 

س  و شخص  سفيه  اقرار  امور   در  تنها  دو  آن  حجر  و  است  قصاص اقرارکننده  شودمی  ثابت  اقرار  با  آنچه  زیرا  شود؛می  پذیرفته  عمد  قتل  نسبت به  مفلَّ
 است مالی
الْخَطَأ    اقْرّأ  وَ لو ب    ب  لْمَال    الْمُوج  ي  عَلی  ل  نَ   یُقْبَلْ   لَمْ   الْجَان  یه    م  ف  یُقْبَلُ   مُطْلَقا    السَّ نْ   وَ  الْمُفْلس، لکن ل یشار ک   م 

له الغُرماءَ علی الأقوی  المُقرُّ

 پذیرفته   وجههيچ  به   سفيه  از  اقرار  این  نمایند،  اقرار  است  جانی  توسط  )دیه(  مال  پرداخت  موجب  که  خطایی  قتل  )سفيه و مفلّس( به  دو  آن  اگر
له با طلبکاران )در عين اموال مفلّس( شریک نمیشود، اما طبق نظر قویمی قبول مفلس  از امّا شود؛نمی  شودتر، مقر 
قَرَّ  وَ لو
َ
د    أ ه   وَاح  قَتْل  ه   وَ آخَر   عَمْدا   ب  قَتْل    ب 

 
رَ  خَطَأ يُّ تَخَیَّ ي الْوَل  یق   ف  نْهُمَا شَاءَ  مَنْ  تَصْد  لْزَامُهُ  م  إ  مُوجَب   وَ ه    ب  نَایَت   ج 

مخيّر   دمولیّ   است،  رسانده  قتل  )خطأئی( به  اشتباه  به  را  او  که  اقرار کند  دیگری  و   است  کشته  عمد  از به قتل  را  مقتول  که  کند  اقرار  نفر  یک  هرگاه
 ی قصاص یا پرداخت دیه( ملزم کند و او را به موجب جنایتی که مرتکب شده است )یعن  خواهد تصدیق کردهاست که هرکدام از آن دو نفر را که می

قَرَّ   وَ لو 
َ
ه    أ قَتْل  قَرَّ   عَمْدا    ب 

َ
بَرَاءَة    آخَرُ   فَأ ر    ب  ا  الْمُق  مَّ قَرَّ   م 

َ
ه    أ هُ   قَتَلَهُ   منْ   ب  لُ   هُوَ   وَإنَّ لُ   وَ رَجَعَ   الْقَات  وَّ

َ
ه    عَنْ   الْأ قْرَار  يَ   إ    الْمَقْتُولُ   وُد 

نْ  ا کان إنْ  الْمَال   بَیْت   م  ئَ  مَوْجُود  صَاصُ  عَنْهُمَا و دُر   الْق 

  وی   خود  قاتل  و  است  گناهبی  است  کرده  اقرار  که  قتلی  به  نسبت  مقرّ   که  اقرارکند  دیگری  فرد  سپس  و  کند  کسیعمدی  قتل  به  اقرار  نفر  یک  هرگاه
 هر  از  قصاص  و  گرددمی  پرداخت  المالبيت  از  المال بيت  وجود  صورت  در  مقتول  دیۀ  کند، در این حالت  رجوع  اقرارش  از  نيز  اول  اقرارکنندۀ  و  است

 شودمی برداشته  دو )اقرارکنندۀ اول و دوم(
 

نَةُ    .2  الْبَی 

 ـ بیّنه 2
ا مَّ
َ
نَةُ   أ بْرَةَ   وَ لَ   ذکران  فَعَدْلَن    الْبَی  شَهَادَة    ع  سَاء    ب  دَات    الن  ،  وَ لَ   مُنْفَر  د    وَ لَ   مُنْضَمات  الْوَاح  ین    مَعَ   ب  نَّ   الْیَم 

َ
قَهما  لأ   متعلَّ

قُّ  عَفَا وَ إن الْمَالُ   مَال    عَلی الْمُسْتَح 
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  زنان  شهادت  زیرا  ندارد،  اعتبار  قسم  همراه  به  مرد  یک  شهادت  نيز  و  مردان  ضميمه  به  یا  تنهایی  به  زنان  شهادت  و  است  عادل  مرد  دو  بيّنه  از  مراد
 کند  گذشتقصاص از مال، دریافت مقابل در دمولیّ  اگرچه است، مالی دعاوی به مربوط  قسم، با مرد یک شهادت نيز و

هَادَةُ   وَ لْتکُن یَة    الشَّ ؛  عَن    صَاف  مَال  نْ   »مَاتَ   یَقُولُ:  حتي  یکف  لَمْ   »جَرَحَهُ«  قَالَ:  فَلَوْ   الحْت  «  م  ه  سَالَ   قَالَ:  وَ لو   جُرْح 
َ
 »أ

یَةُ  تُثْبَتُ  دَمَهُ« ام 
ة   الدَّ  خَاصَّ

 و: » بگوید  که  آن  کند مگرنمی  کفایت  «ساخت  مجروح  )مقتول( را  او  قاتل،: »بگوید  شاهد  اگر  بنابراین  باشد؛  احتمالی  هرگونه  از  خالی  باید  شهادت
واسطۀ آن پوست پاره شده و در گوشت )که به    داميه  جراحت  دیه  فقط  «ریخت  را  مقتول   خون  قاتل»  بگوید  اگر )شاهد(  و  «مُرد  جراحت  آن  اثر  در

 شودمی گردد( ثابتفرو رفته و خون جاری می
دَ  وَ  نْ  لبُّ مَا م  ه  د   الْوَصْف   علی تَوَافُق  ب   الْوَاح  حَاد   الْمُوج  ت  عْل   ل  وْ  زَمَانا   اخْتَلَفَا فَلَوْ  الْف 

َ
هَادَةُ  بَطَلَت   آلَة   اَوْ  مکانا   أ  الشَّ

 جهت  دو شاهد از  اگر  بنابراین  کنند که موجب اتحاد فعل است و اتفاق نظر داشته باشند ؛  توصيف  نحوی  به   را  جریان  دشاه  دو  هر   لازم است که
 شود.می باطل شهادت نمایند، اختلاف هم با قتل آلت یا مکان ارتکاب فعل زمان ارتکاب فعل یا

 

 الْقَسَامَة     .3

سّامه  3
َ
 ـ ق
ا مَّ
َ
وْث    مَعَ   فَتَثْبُتُ   الْقَسَامَةُ   أ ه    وَ مَعَ   اللَّ فُ   عَدَم  ا  المنکر  یَحْل  ین  دَة    یَم  عْل    نَفْي   علی  وَاح  نْ   الْف  ین    عَنْ   نکل  فَإ    حَلَفَ   الْیَم 

ي ع 
ینَا   الْمُدَّ دَة   یَم  يُّ الْحَقُّ  وَ یَثْبُتُ  وَاح  ین   المنکر عَل  یَم  ي؛  ب  ع 

 الْمُدَّ

  کند( یاد )عملی که مدعی ادعا می  عمل  نفی  بر  قسم  یک  منکر،  در کار نباشد،  لوثی  اگر  و  شود؛می  ثابت  لوث  صورتی که وجود داشته باشد  در
 .شودمی ثابت منکر  قصاص حق قسم، این با و خوردمی قسم یک مدّعی ورزد، نکول قسم  خوردن از چنانچه و کندمی
يَ  بالنکول قَضَیْنَا و لو ه   عَلَیْه   قُض  ه   ب  د  مُجَرَّ  ب 

 . شود قصاص به حکم محض این که منکر از قسم خوردن نکول ورزد، باید عليه منکر، به کنيم، حکم نکول براساس اگر اما
وْثُ  مَارَة    وَ اللَّ
َ
هَا یُظَنُّ  أ دْقُ  ب  ي  ص  ع 

یمَا  الْمُدَّ عَاهُ  ف  نْ   ادَّ ، م  ي  کوجود الْقَتْل  لَح    ذ  خ    س 
م   مُلَطَّ

الدَّ نْدَ  ب  یل    ع  ي  قَت  ه   ف  وْ  دَم 
َ
 أ

دَ  یلُ  وُج  ي  الْقَت  د   الْعَدْل   و کشهادة قَوْم   دَار    ف  يُّ لَ  الْوَاح  ب 
ق   وَ لَ  الصَّ  الْفَاس 

  آغشته  سلاح  با  مسلّح  شخص  حضور  مانند  شود،حاصل می  کندمی  ادعا  کهقتلی    در  مدعی  به راستگویی  ظنّ   آن،  سبب  به  که  است  ایاماره  لوث،
  با شهادت صغير  عادل؛  مرد  یک  دادن  شهادت   مانند  و  گروهی  خانه  در  مقتول  شدن  پيدا  یا  خورد،می  غوطه  خود  درخون  که  مقتولی  کنار  در  خون  به
 شود فاسق لوث حاصل نمی یا

دَ   وَ مَن یل    وُج  ي   قَت  ع    ف  یم    جَام  وْ   عَظ 
َ
ع    أ ي  اَوْ   شَار  وْ   فَلَة    ف 

َ
ي   أ حَام    ف  وْ   قَنْطَرَة    علی   ز 

َ
سْر    أ وْ   ج 

َ
ئْر    أ وْ   ب 

َ
 مُخْتَصٌّ   غَیْرُ   مَصْنَع    أ

ر   مُنْحَص  یَتُهُ  ب   الْمَال   بَیْت   علی  فَد 

افراد منحصری    کهایحوضچه  در  یا  چاه  در  یا  بزرگ  و  کوچک  هایپل  روی  بر  مردم  ازدحام  در  یا  بيابان  در  یا  خيابان  در  یا  بزرگی  اجتماع  در  که  کسی
 .است المالبيت بر عهده اش دیه شود، یافت  کنندنمیاز آن جا رفت و آمد 
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يْ  وَ قَدْرُهَا
َ
ا خَمْسُونَ   الْقَسَامَة   قَدْر    أ ین  ه   یَم 

اللَّ ي تَعَالَيْ ب  ا الْعَمْد   ف    إجْمَاع 
ُ
شْهُر   علی وَ الْخَطَأ

َ
 الْأ

 است  متعال خداوند نام به قسم پنجاه  مشهورتر نظر بنابر خطایی قتل  در و فقها اجماع به قتل عمد در قسامه تعداد
دَ   وَ لو ي  تَعَدَّ ع 

د    کل  فَعَلی   عَلَیْه    الْمُدَّ ي  کان  وَإن  الأقوي  عَلی   خَمْسُونَ   وَاح  ع 
لْمُدَّ د    کُلٌّ   حَلَفَ   قَوْم    ل  نْهُمْ   وَاح  ا   م  ین   یَم 

ینَ  کانوا إنْ  ي  اقْتُصرَ  عَنْهَا زَادُوا وَ لو خَمْس  ینَ  عَل  يوَ  خَمْس  ع 
مْ  مَنْ  الْمُدَّ ه   جُمْلَت 

  نفر  پنجاه  کهصورتی  در  باشد  اقوامی  دارای  مدّعی  و چنانچه  شود  یاد  قسم  پنجاه  هرکدام  برای  باید  ترقوی  قول  بنابر  باشند،  نفر  چند  متّهمين  اگر
 شودمی بسنده است مدّعی آنها از یکی که نفر پنجاه سوگند به باشند، بيشتر تن پنجاه از اگر و خوردمی قسم یک آنها از  هریک باشند،
ینَ  عَن    نَقَصُوا وَ لو رت الْخَمْس  وْ  عَلَیْه   کُر 

َ
مْ  أ نْ  ألی  عَلی بَعْضه 

َ
ینَ  یَبْلُغَ  أ  الْخَمْس 

 برسد سوگند پنجاه به  تا خورند می سوگند دوباره آنها  از بعضی یا همه  باشند، نفر پنجاه از کمتر خورندگان قسم چنانچه
ي  الْقَسَامَةُ   تَثْبُتُ وَ   عْضَاء    ف 

َ
سْبَة    الْأ الن  یه    فَمَا  ب  نْهَا   ف  یَةُ   م  یه    وَ مَا  کالنفْس،  خَمْسُونَ   فَقَسَامَتُهُ   الد  صْفُ   ف  صْفُهَا  الن  وَ   فَن 

 هکذا 

 است   قسم  پنجاه نَفْس  قصاص  مانند آن  قسامۀ  باشد،  داشته  کامل  دیه  عضو  آن  اگر  بنابراین   شود،ثابت می  دیه  نسبت  به  قسامه  عضو،  قصاص  در
 ترتيب  همين به و شودمی نصف قسامه باشد، دیه نصف اگر و

و    قَسَامَة    لَهُ   یکن   لَمْ   وَ لو
َ
ي  امْتَنَعَ   أ ع 

نَ   الْمُدَّ ین    م  ه    بَذْلَهَا  وَ إنْ   الْیَم  حْلف   بَعْضُهُمْ   اَوْ   قَوْم 
َ
ه    المُنکرُ   أ ینَ   وَ قَوْم    خَمْس 

ا ببرائته، ین  نْ فَ  یَم  لْزَمَ  المنکر امْتَنَعَ  إ 
َ
 الدعوي أ

سوگند خوردن خودداری کند، اگر چه تمام یا بعضی از خویشاوندان او مایل به قسم خوردن    فاقد قسّامه )خویشاوندانی( باشد، یا از  هرگاه مدّعی
 شودالذمّه است و اگر منکر نيز سر باز زند، دعوی ثابت میبری دهد بر این که منکر باشند؛ قاضی منکر و اقوام منکر را پنجاه بار قسم می

 
  شود در جایی که قتلیو یا توسط متهم و خویشان او صادر می  دم و خویشان اوشود که توسط ولیّ اطلاق میهای متعددی به قسمقسّامه:  ✓

 ای در کار نباشد.ادّعا شده و بيّنه یا جراحتی

شود در  ی که برای حاکم شرع مبنی بر راستگو بودن ادّعای  مدّعی  قتل یا قطع عضو یا جرح حاصل میعبارت است از هر اماره ظنّ لوث:   ✓
 ای نداشته باشد.فرضی که مدّعی، بيّنه

به معنای سرپيچی کردن و امتناع کردن از ادای سوگند است. نکول منکر از قسم خوردن به این صورت است که نه قسم بخورد و نه   نکول: ✓
 ه مدّعی رد کند تا مدّعی قسم بخورد.آن را ب

 

رَف   قصاص الطَّ

 قصاص عضو
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بُه  ف  حکمه  في  ما  و   العضو   إتلفُ   موج  ف  غیر  أی   بغیره  أو   الإتلف  یقصُد  لم  وإن  غالبا    بالمُتل    مع   غالبا    المُتل 

 النفس  علی کالجنایة   الإتلف إلی القصد  

  شود صورت می  اتلاف   موجب  غالباً   که  ایوسيله  که با  است  )مانند از کار انداختن عضو( آن    در حکم  عملی  یا  عضو  کردن   تلف  عضو،   قصاص  سبب
  که   طورهمان  است،  داشته  وجود  اتلاف  قصد  ولی  نيست،  اتلاف  موجب  غالباً   که  دیگر  ایوسيله  با  یا  باشد  نداشته  اتلاف  قصد  اگر چه  است،  گرفته

 است  چنين نفس بر جنایت در
صَاص   شُرُوطُ   وَ شُرُوطُهُ  یدُ  النفْس    ق  رَاطُ  هُنَا وَیَز  ي  اشْت  سَاو 

يْ  التَّ
َ
ي  أ ه   الْمُقْتَصَّ  الْعُضْوَیْن   تَسَاو  نْهُ  وَ  ب  ي م    السَلَمَة   ف 

هَا اَوْ  نْهُ  الْمُقْتَص   کون  اَوْ  عَدَم  خْفَضَ   م 
َ
 أ

 شود می  گرفته  قصاص  آن  خاطر  به  که  عضوی  بودن  مساوی  شرایط  برآن  افزون   اینجا  در  و   است   نفس  قصاص  شرایط  همان   عضو،  قصاص   شرایط
عضو    قصاص  عضو  اینکه  یا.  باشدمی  شرط  سلامت  عدم  و   سلامت  در  شده  قصاص   عضو  با به  )نسبت  کمتری  ارزش  جانی(  )عضو  شونده 

 عليه( داشته باشد.مجنی  
یحَة   الْیَدُ  تُقْطَعُ  فَلَ  ح  ء    الصَّ

لَّ الشَّ ي، لأن بذْلَه الْ  بَذَلَهَا وَ لو  ب   جَان 

 دست سالم خود را برای قطع کردن تقدیم کند  جانی اگرچه شود،نمی و معيوب قطع فلج دست برابر در سالم دست بنابراین
ء   الْیَد   وَ تُقْطَعُ 

لَّ یحَة   الشَّ ح  الصَّ هَا ب  نَّ
َ
ي حَق   دُوْنَ  لأ  یفَ  إذَا إلَّ  الْمُسْتَوْف  رَایَةُ  خ  لی الس  فْس   إ  یَةُ   فَتَثْبُتُ  النَّ  .الد 

که به واسطۀ قطع   این  مگر  عليه( است،)مجنی    کنندهقصاص  حق  از  کمتر  زیرا  شود،می  سالم قطع  دست  برابر  و معيوب جانی در  فلج  دست  و
 شودمی ثابت دیه صورت، در این که برود جان به سرایت  بيم کردن دست معيوب جانی،

ینُ  وَ تُقْطَعُ  ین الْیَم  الْیَم  الْیُسريْ  لَ   ب  ابَةُ  تُقْطَعُ  لَ  کما بالعکس وَ لَ  ب  بَّ هَا بالوسطي  السَّ  بالعکس  وَ لَ  وَنَحْو 

  برابر   در  را  سبّابه  انگشت  که  طورهمان  و بالعکس،  چپ  دست  برابر  در  نه  شود؛می  عليه( قطع)مجنی    راست  دست  برابر  )جانی( در  راست  دست
 و بالعکس شودقطع نمیميانی  انگشت
نْ  ین   لَهُ  تکن لَمْ  فَإ  نْ  فالیُسري  یَم  ي  لَهُ  تکن لَمْ  فَإ  جُلُ  یَسْر  ي فَالر  نْ   الْیُمَن  دَتْ  فَإ  وَایَة   علی فالیسري  فُق   الر 

  و  رسد می  او  راست  پای  نوبت  روایتی  بنابر  باشد،  نداشته  هم  چپ  دست  اگر  و  رسدمی  چپ  دست  به نوبت  باشد،  نداشته  راست  دست  جانی  اگر  حال
 رسد می چپ پای  نوبت بود، راست پای فاقد اگر

یُثْبتُ  صَاصُ   وَ  ي  الْق  صَة    ف  نْ   الْحَار  جَاج    م 
عَةُ   الش  الْبَاض  مْحَاقُ   وَ  حَةُ   وَ الس  الْمُوض  ي  وَ  یُرَاع  ي  وَ  یفَاء    ف  سْت  ة    ال  جَّ

  الشَّ

یَة    عَرْضا   وَ  طُول   الْعَاد 

های سر و صورت  و در اجرای قصاص زخم  باشدهای سر و صورت از نوع، حارصه، باضعه، سمحاق و موضحه ثابت میدر زخمقصاص عضو  
 که از روی ظلم عدوان وارد شده باشد باید طول و عرض زخم را در نظر گرفت  )شجاج(
صَاصُ   یَثْبُتُ   وَ لَ  ي  الْق  مَة    ف  لْعَظْم    الْهَاش  لَة    ل 

ي  وَ لَ   لَهُ   وَ الْمُنَق  ظَام    کسْر  ف  ق    الْع 
تَحَقُّ یر    ل  غر 

نَفْس    التَّ نْهُ   الْمُقْتَص    ب  و    م 

لة  من غیر زیادة  و ل نقصان  
 لعدم إمکان  استیفاء  نحو  الهاشمة  و المنق 
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له»    جراحت  یا  و  شودمی  وارد  استخوان  به  که  هاشمه  جراحت   استخوان   شکستن  سبب  که  جراحتی  نيز  و  گرددمی  استخوان  جاییجابه   باعث  که  «مُنقَّ
شود یا سبب  و نيز امکان استيفای قصاص در جراحاتی که به استخوان وارد می  است   خطرناک   شونده  قصاص  جان    برای  زیرا  ندارد،  قصاص  است

 گردد بدون آن که کمتر یا زیادتر از اصل جراحت باشد وجود ندارد جابجایی آن می
صَ   وَ یَجُوزُ  مَال    قَبْلَ   اص  الْق  نْد  بْرُ   کان  وَ إنْ   ال  ي  الصَّ ول 

ُ
ا  أ نْ   حَذَر  رَایَة    م  بَة    الس  ر    الْمُوج 

تَغَیُّ صَاصَ   وَ لَ   الحکم  ل  لَّ   ق   إ 

ید   الْحَد   . ب 

. گردد   جلوگيری  است  حکم  شدن  عوض   موجب   که  جراحت   سرایت  از  تا  است  بهتر  صبرکردن  اگرچه   باشد، می  جایز  شدن  خوب  از  پيش  قصاص
 ابزار آهنی باید اجرا شود. با فقط قصاص
صَاصُ   وَ یَثْبُتُ  ي  الْق  لآْیَة    الْعَیْن    ف  ي  کان  وَ لو  ل  عَیْن    الْجَان  دَة    ب  يُّ  وَاح  اثْنَیْن    عَلَیْه    وَ الْمَجْن  ي  عَیْنَ   قُلعْت  ب   وَ إنْ   الْجَان 

اهْ و ل ردَّ  اسْتَلْزَمَ   عَمَّ

  چشم   باشد،  داشته  چشم  دو  عليهمجنی    و  چشم  یک   جانی،  هرگاه  و  است  ثابت  قصاص   العينَ بالعين(،  قرآن )و  آیۀ  دليل  به  چشم،  در جنایت بر
 شودشود و چيزی )به عنوان دیه( به جانی داده نمیمی او کوری باعث اگرچه شود،می درآورده جانی
نْ   انعکس  وَ لو

َ
أ یحُ   عَیْنَهُ   قَلَعَ   ب  ذْهَبَ فَ   الْعَیْنَیْن    صَح 

َ
عَیْن    لَهُ   اقْتُصَّ   بَصَرَهُ   أ دَة    ب  نَّ   وَاح 

َ
ل    هُوَ   ذلک  لأ  نَایَة    الْمُمَاث  لْج  یلَ   ل   ق 

صَاصُ  مَعَ   وَ لَهُ  صْفُ  الْق  یَة   ن  هُ  الد  نَّ
َ
ذْهَبَ  لأ 

َ
ه   أ جْمَعَ  بَصَر 

َ
یه   أ یَةُ  وَ ف   الد 

 مماثل زیرا شود،می قصاص جانی چشم یک تنها شود، او کامل کوری باعث و درآورد را فرد چشم  تنها دارد، چشم سالم دو که کسی اگر برعکس
  تمام  جانی  زیرا عليه بپردازد؛دیۀ کامل به مجنی    جانی باید نصف  قصاص،   بر  علاوه  اند:و برخی از فقها گفته  است  چشم   یک  از  قصاص  جنایت،  با

 . دارد کامل دیۀ قوۀ بيناییاز بين بردن  و  است برده بين از را او بينایی قوّۀ
یلَ   الْحَدَقَة    سَلَمَة    مَعَ   الْعَیْن    ضَوْءُ   ذَهَبَ   لَوْ   وَ  حَ   ق  جْفَان    علی   طُر 

َ
تُقَابَلُ   مَبْلُول    قُطْن    الْأ رْآة    وَ  م  اة    ب  هَة    مُحَمَّ   مُوَاج 

مْس   لشَّ وْءُ  یَذْهَبَ  حتي ل  ي  وَ  الضَّ  الْحَدَقَة   تُبْق 

 جانی   هایپلک  برپشت   قصاص،  برای  طبق نظر برهی از فقها  باشد،   مانده   سالم باقی  چشم  حدقۀ  ولی  برود  دست  از  بينایی  قوۀ  اگر در اثر جنایت 
 بماند  باقی حدقه و برود دست از اشبينایی قوه تا دهندمی قرار  خورشيد روی به رو داغ ایآیينه برابر در را او گذارده خيس پنبه

صَاصُ   وَ یَثْبُتُ  ي  الْق  عْر    ف 
یفَاء    أمکن  إنْ   الش  سْت  نْ  ال 

َ
أ يَ  ب    علی  کذلک  یَنْبُتُ   لَ   وَ مَا  یَنْبُتُ،  وَجْه    عَلی  یَنْبُتُ   مَا  یُسْتَوْف 

عْر   وَ لَ  الْبَشَرَةَ   فَسَاد   إلی یتعدّي  لَ  وَجْه  
یَادَة   الشَّ نَایَة  و هذا أمر بعید  و من ثَمَّ منَعه جماعة   عَنْ  ز   الْج 

  روید نمی  که  را  مویی  و  بروید  که  کند  قصاص  ایگونه  به  رویدمی  که  را  مویی  که  نحو   این  به  است،  ثابت  باشد  ممکن  استيفا  چنانچه  مو  در  قصاص
و به    رسدبر مقدار جنایت از جانی کنده نشود و چنين چيزی بعيد به نظر می  افزون  مویی  و  پوست  خرابی  باعث  و  نروید  که  کند  قصاص  ایگونه  به

 اندهمين خاطر است که برخی از گروهی از فقها، قصاص در خصوص جنایت بر مو را جایز نداسته 
ذُنُ   وَ تُقْطَعُ 

ُ
یحَةُ   الْأ ح  اء    الصَّ مَّ الصَّ نْف    ب 

َ
امُ   وَ الْأ خْشَم    الشَّ

َ
الْأ ي  وَ هُوَ   ب  ذ 

دُ   ل یشُمُّ   الَّ رَیْن    وَاح  ه    الْمَنْخ  ب  صَاح  ل    ب   الْمُمَاث 

ي لَهُ  ین  الْ  ف   وَ الْیَسَار   یَم 
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  همسان  بودن چپ و راست در که آن مانند برابر در بينی مجرای دو از یکی نيز و  غيربویا بينی برابر در بویا بينی و گوش ناشنوا برابر در سالم گوش
 شودمی قطع است آن

نُّ   وَ تُقْلَعُ  ن    الس  الس  نُّ   عَادَت    وَ لو  الْمُمَاثَلَة    ب  صَاصَ   فَلَ  الس  نْ   ق  رَة   عَادَتْ   فَإ  رْشُ، لتفوت ما    وَ هُوَ   فالحکومةُ   مُتَغَی 
َ
الْأ

 بینهما صحیحة  و متغیرة  کما هي 

  به  ولی دوباره کنندهقصاص دندان اگر و شودنمی قصاص دیگر  درآورد، دندان دوباره جانی اگر و  شودمی کنده دندان آن مشابه برابر در نيز دندان
است که همان تفاوت بين دندان صحيح و دندان معيوب است آن گونه که درآمده   أرش  مراد،  که   شود  داده  حکومت  باید  درآید،  معيوب  صورت

 است
ب    اقْتُصَّ   آخَرَ   وَ یَدُ   رَجُل    إصْبعَ   قَطَعَ   وَ لو صَاح  صْبَع    ل  نْ   الْإ  ي  سَبَقَ   إ  نَایَة    ف  ي  ثُمَّ   الْج  ب    یُسْتَوْف  صَاح  ي  الْیَد    ل  نْ   الْبَاق    م 

یَةُ   وَ یُؤْخَذُ   الْیَد   صْبَع    د  ي  بَدَا  وَ لو   الْإ  قَطْع    الْجَان  عَتْ   الْیَد    ب  ي  للجنایه  یَدُهُ   قُط  وَل 
ُ
لْزَمَهُ   الْأ

َ
ي  وَ أ ان 

یَةَ   الثَّ صْبَع لفوات    د  إ 

 محل  القصاص

 باشد،   شده  )از جنایت قطع دست( انجام  زودتر  نگشتا  قطع  جنایت  چنانچه  کند،  قطع  را   دیگری  شخص  دست  و  شخصی  )جانی( انگشت  هرگاه
  قصاص   است  شده   قطع  دستش  که  کسی  برای  دست  باقيمانده  سپس  و  گيرندمی  قصاص  است  داده  دست  از  را  انگشتش  که  کسی   برای  ابتدا
 باید و کنندمی قطع اوّلش جنایتی  خاطر به را او دست باشد، بریده را دست ابتدا جانی اگر و شود؛می گرفته جانی از نيز انگشت یک دیه و شودمی

 بدهد، زیرا محل قصاص )یعنی انگشت( در کار نيست.  را انگشت یک دیۀ دومی به
 
 رود. به کار می  طرف به معنای عضو است و قصاص طرف در همان معنای قصاص عضوقصاص طرف:  ✓

 کرده است، ولی منجر به کشتن شدن او نشده است.گرفتن مثل جنایتی که جانی بر یکی از اعضای بدن کسی وارد قصاص عضو:  ✓

شود که برای آن در شرع مقدس، مقدار مشخصی تعيين نشده باشد؛ بنابراین هر جنایتی که توسط  هایی گفته مییتبه عوض جنا  :حکومت ✓
 اند.نا دانستهای تعيين نشده باشد، باید حکومت ثابت باشد، برخی از فقها حکومت و أرش را به یک معشارع برای آن دیه

  پرداخت   دیده  خسارت  به  نشده  مشخص  ایاندازه  آن  برای  شرع  در   که  بدنی  یا  مالی  خسارت  جبران  عنوان  به  که  است  مالی  مقدار  أرش: ✓
 .گرددمی

 

 القصاص   أحکام 

 احکام قصاص 
بُ  ي الْوَاج  صَاصُ  الْعَمْد   قَتْل    ف  حَدُ  لَ  الْق 

َ
مْرَیْن   أ

َ
نْ   الْأ یَة   م  صَاص  وَ  الد   الْق 

 باشد  واجب قصاص و دیه مورد دو از یکی نه این که است، واجب قصاص تنها عمدی قتل در
یَة    عَلی  اصْطَلَحَا  لَوْ   نَعَمْ  نَّ   جَازَ   الد 

َ
صَاصَ   لأ  لْحُ   فَیَجُوزُ   حَقٌّ   الْق  مَال    إسْقَاطُهُ   عَلی  الصُّ یَادَة    وَیَجُوزُ   ب  يْ   عَنْهَا  الز 

َ
 عَنْ   أ

یَة   یصَة   الد  ق  ي مَعَ   وَ النَّ رَاض 
 التَّ
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توان نسبت به اسقاط آن در برابر عليه بر گرفتن دیه مصالحه کنند جایز است، زیرا قصاص حق است و میدم مقتول یا مجنی  البته اگر جانی با ولیّ 
 نمود ينتعي را آن از کمتر یا دیه  از زیادتر توانمی طرف دو رضایت صورت در مالی صلح نمود و

هَا وَ ف ي يْ  وُجُوب 
َ
یَة   أ ي علی الد  طَلَب   الْجَان  ي  ب  بْن    قَوْلُ  بَلْ  وَجْهُ  الْوَل  وُجُوب   الْجُنَیْد   ل  فْظ   ل  ه   ح    علی  الْمَوْقُوف   نَفْس 

یَة   بَذْل   بُ  الد   الْقُدْرَة   مَعَ  فَیَج 

که آن هم    است  واجب  نفس  حفظ  قائل به این است که؛ چون  نيز  جنيدابن  دارد،  وجود  وجهی  دمدر صورت خواستار ولیّ   بر جانی  دیه  وجوب  در
 شودمی صورتی که جانی توان پرداخت دیه را داشته باشد پرداختن دیه بر او واجب در بنابراین است؛ دیه بر دادن متوقف
رَف    علی  جني  وَ لو  نَادُ   وَاشْتَبَهَ   وَ مَاتَ   الطَّ نَا   إلی  الْمَوْت    اسْت  صَاصَ   فَلَ   یَة  الْج  ي  ق  ،  ف  فْس  ي  للشک   النَّ ه    ف  ي   بَلْ   سَبَب    ف 

رَف   ة   الطَّ  خَاصَّ

 زیرا   شود،نمی  انجام  نفس  قصاص خير،  یا  است  بوده  جنایت  اثر  مرگ  که نباشد  معلوم  و  بميرد  عليهمجنّی و  شود  عضو  بر جنایتی  مرتکب   کسی  اگر
 شود میواقع   عضو قصاص تنها و  است مشکوک آن سبب
لَ  الّْلَة    یُقْتَصُّ   وَ  ي   الکالة   ب  ت 

مُبَالَغَة    إلَّ   تُقْتَلُ   لَ   اَوْ   تَقْطَعُ   لَ   الَّ ئَلَّ   کثیرة   ب  بَ   ل  نْهُ   الْمُقْتَص    یَتَعذَّ ي   سَوَاء    م   ذلک   ف 

فْسُ  رَفُ  النَّ ثَمُ  وَ الطَّ
ْ
وَاهُ   عَلَیْه   ءَ شَيْ  وَ لَ  فَعَلَ  لَوْ  فَیَأ  س 

  قصاص   خواه  نکشد،  عذاب  شودمی  قصاص  که  کسی  تا  گيردنمی  انجام  کُشدنمی  و  بُردنمی   زیاد  تلاش   با  جز  و  است  کند  که  ابزاری   قصاص نباید با
 نيست  او برعهده چيزی گناه جز و است کرده گناه کند چنين اگر بنابراین عضو؛ قصاص یا باشد نفس
رَایَةَ   الْمُقْتَصُّ   یَضْمَنُ   وَ لَ  صَاص    س  هُ   الْق  نَّ

َ
غ    فَعَلُ   لأ  بْهُ   فَلَ   سَائ  ه    یَتَعَدَّ   لَمْ   مَا  ضَمَان    یَتَعَقَّ

ذ    فَیَضْمَنُ   حَق  ینَئ  دَ   ح  ائ   الزَّ

یَة   أوْ  قصاصا    د 

  نکرده   تجاوز  خود  حق  از  کهآن  شرط  البته به  ندارد  پی  در  را  ضمانی  و  است  جایز  عملی  قصاص  زیرا  نيست؛   قصاص  سرایت   ضامن  کنندهقصاص
 پردازدمی دیه یا شودمی قصاص زاید مقدار به نسبت صورت، این در که باشد

جْرَةُ 
ُ
نْ   الْمُقْتَص    وَ أ نْ   الْمَال    بَیْت  م  دَ   فَإ  هَمُّ   هُوَ   مَا  هناک  کان  اَوْ   الْمَال    بَیْت  فُق 

َ
نْهُ   أ  یَسَعْ   وَ لَمْ   عَدُو    دَفَعَ   وَ   ثَغْر    کسَدَّ   م 

ی لَهُمَا  فَعَلَی الْجَان 

 باشد   داشته  وجود  دشمن  راندن  و  مرزها  حفظ  مانند  تریمهم  مصرف  یا  باشد  نداشته  وجود  المالبيت  اگر  و  است  المالبيت  از  کنندهقصاص  اجرت
 بدهد  را کنندهقصاص اجرت باید جانی  نباشد، کافی دو هر برای المالبيت موجودی و

 هو قیل علی المجنی علیه، لأنّه لمصلحت

 شودعليه باید بپردازد، زیرا قصاص به خاطر مصلحت او انجام میاند که هزینۀ اجرای قصاص را مجنی  برخی از فقها گفته
ثُ  صَاصَ  وَ یَر  ثُ  الْق  وْجَیْن   إلَّ  مُطْلَقا   الْمَال   وَار 

 الزَّ

 شوهر و زن مگر بردهر کسی که وارث مال مقتول باشد حق  قصاص را نيز به ارث می 
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ي   وَ یَجُوزُ  لْوَل  د    ل  لی  الْمُبَادَرَةُ   الْوَاح  صَاص    إ  قْت  نْ   ال  ي  م  نْ   الْجَان  مَام    إذْن    غَیْر    م  ي  استیذانه  کان  وَ إنْ   الْإ  ول 
ُ
ه    أ خَطَر  وَ   ل 

ه   یَاج  لی احْت  ظَرَ   إ  ی وَ خُصُوصا   النَّ صَاص   ف  رَف  لأن الغرضَ معه بقاءُ النفس ق   الطَّ

  امری  قصاص زیرا است، بهتر از امام )ع( گرفتن اذن اگرچه کند؛ جانی  قصاص به امام )ع( مبادرت اذن بدون تواندمی باشد، نفر یک دمولیّ  اگر
 عضو، زیرا در قصاص عضو، هدف این است که افزون بر قصاص جانی نيز زنده بماند   قصاص  مورد  در  ویژه  به  است،  نظر کاملدقت  نيازمند  و  مهم

ر لو استقلَّ به و ذهب  ، فیعزَّ ه مطلقا   جماعة  إلی وجوب  استیذان 

گروهی از فقها قائل به این هستند که چه در قصاص نفس و چه در قصاص عضو، اذن گرفتن از امام )ع( واجب است، بنابراین اگر به تنهایی 
 شوداقدام به قصاص کند، تعزیر می

فَ   جَمَاعَة    کانوا  وَ إن یفَاء    تَوَقَّ سْت  مْ   علی  ال  ه  جْمَعَ   إذْن 
َ
رَیْن    کانوا  سَوَاء    أ مْ   حَاض 

َ
مْ   لَ   أ یه  تَسَاو  ي  ل  لْطَان    ف 

 و لشتراک  السُّ

یه   فَلَ  الْحَق    بَعْضُهُمْ، لأن ضش القصاص موضوع  للتشَفّی و ل یَحصُل بفعل البعض   یَسْتَوْف 

 بر جانی   تسلّط  در  آنان  همۀ  زیرا  نباشند؛  یا  باشند  حاضر  همه  خواه  است،  آنان  همۀ  اذن  بر  متوقف  قصاص  استيفای  باشند،  متعدد  دم  اوليای  هرگاه
نمایند به دليل اینکه قصاص   استيفا  را  آن  توانندنمی  تنهایی  به  ایشان  از  بعضی  بنابراین  باشد؛می  آنها  بين  مشترک  قصاص  حق  نيز  و   هستند  مساوی

 شودست و این هدف با انجام قصاص توسط بعضی از اوليای دم حاصل نمیبرای آرامش خاطر اولای دم وضع شده ا
يُّ  کان  وَ لو یرا    الْوَل  ب    وَ لَهُ   صَغ 

َ
یفَاءُ   لَهُ   یکن  لَمْ   جَدٌّ   أوْ   أ سْت  لی   ال  ه    إ  نَّ   بُلُوغ 

َ
یدُهُ   مَا  یُعْلَم  وَ لَ   لَهُ   الْحَقَّ   لأ  ذ    یُر  ینَئ    وَ   ح 

ذ   ینَئ  لُ  یُحْبَسُ  ح   یَبْلُغُ  حتي الْقَات 

 شود؛   بالغ  که صغير  این  تا  نماید  قصاص   استيفای  تواند)یعنی پدر و جدّ( نمی  او  ولیّ   باشد، در این صورت  داشته  جدّ   یا  پدر  بوده،  صغير  دم،ولیّ   هرگاه
 گردد  بالغ صغير  تا شودمی حبس را قاتل بنابراین کند،می اراده را تصميمی چه بلوغ از پس که نيست  معلوم و  دارد تعلق او به قصاص  حقّ  زیرا

ر  :  وَ قیل لْحَاض  نْ   ل  یَاء    م  وْل 
َ
یفَاءُ   الْأ سْت  نْ   ال  ي  وَ یَضْمَنُ   استیذانه  وَ لَ   الْغَائب    حُضُور    ارتقاب  غَیْر    م  صَصَ   الْمُسْتَوْف   ح 

ینَ  نَ  الْبَاق  یَة   م   الد 

  و   بگيرند   اجازه  آنان  از  یا  شوند  غایبان  حضور  منتظر  که  آن  بدون  کنند  قصاص  توانندمی  حاضران  دم،  اوليای  ميان  از  که  اندبرخی از فقها گفته
 بود  خواهند دیه از دیگران سهم ضامن کنندگانقصاص

یل و القائل الشیخ و أکثر المتأخرین: يَ  وَ ق  ، فإن اقتضت تعجیلَه جاز؛ و هو أجود؛ وَ فی  تُرَاع   حکمه   الْمَصْلَحَة 

 نُونُ الْمَجْ 

باید مراعات شود، پس اگر مصلحت اقتضاء    صغير  و طبق نةر برخی از فقها که شيخ طوسی و بيشتر فقهای متأخر قائل به آن هستند؛ مصلحت
 کند که قصاص فوراً اجرا شود قصاص جایز است، )و از نظر شهيد ثانی( همين قول، قول بهتری است؛ و شخص مجنون نيز حکم صغير را دارد 

یَاء    بَعْضُ   الَحَهُ صَ   وَ لو وْل 
َ
یَة    علی  الْأ ینَ   عَنْهُ   الْقَوَدُ   یَسْقُطْ   لَمْ   الد  لْبَاق  شْهُر    ل 

َ
ونَ   علی الْأ يْ   وَیَرُدُّ

َ
یدُ   مَنْ   أ   عَلَیْه    الْقَوَدُ   یُر 

يْ 
َ
یب   الْمَقْتُولُ  علی أ ح   نَص  نْ  الْمُصَال  یَة    م   الد 
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  کنندگان،قصاص  ولی  گردد،نمی  ساقط  اوليا  دیگر   قصاص  حق  مشهورتر،  نظر  بنابر  نمایند،  مصالحه  دیه  برگرفتن  جانی  با  دم  اوليای  از  بعضی  اگر
 پردازندمی اندکرده صلح که را کسانی  دیه سهم
بُ  اشترک  وَ لو

َ
يُّ الْأ جْنَب 

َ
ي وَ الْأ نَ   اقْتُصَّ  الْوَلَد   قَتْل   ف  ي  م  جْنَب 

َ
بُ  رَدَّ  وَ   الْأ

َ
صْفَ  الْأ یَة   ن   عَلَیْه    الد 

 کند می  شخص بيگانه رد به را دیه نصف پدر و شودمی قصاص بيگانه از  بکشند، را فرزند مشترکاً  ایبيگانه  با پدری هرگاه و
ه  ، فیُقتل الکافر إن شاء الولیُّ و یرُدّ المسلمُ نصف دیت   و کذا لو اشترَک المسلم و الکافر فی قتل  الذمی 

شود و مسلمان نيز دم بخواهد، کافر قصاص میاقفر ذمّی در قتل یک کافر ذمّی مشاکرت داشته باشند، در صورتی که ولیّ و نيز اگر مسلمان و ک
 باید نصف دیۀ کافر ذمّی را بدهد 

ي الکلم  و کذا د    اشتراک ف  هُ  و الخاطئ الْعَام  نَّ دَ  قَتْلُ  یَجُوزُ  فَإ  نْ  بَعْدَ  الْعَام 
َ
صْفُ  عَلَیْه   یَرُدَّ  أ ه    ن  یَت  ادُّ  د  لَةُ  هُنَا  وَ الرَّ  الْعَاق 

  نصف   که  آن  از  پس   و  است  جاری  حکم  همين  باشند  داشته  کسی مشارکت  قتل  در  دیگر از روی خطا  و  عمد  روی  یک نفر از  در صورتی که  نيز  و
 است  عاقله دیه، ردکنندۀ اینجا در و  کشت را او توانمی شد،  برگردانده او به عامد شخص دیه

یَجُوزُ  لْمَحْجُور    وَ  فَه    عَلَیْه    ل  لسَّ الْفَلَس    ل  یفَاءُ   وَ  صَاص    اسْت  ذَا   الْق  ا  کان  إ  غ  ، فل   بَال  بمال  القصاصَ لیس  ، لأن  ل  عَاق 

ق به الحجر فیهما. لْحَ  الْعَفْوُ  لَهُ  وَ یَجُوزُ  یَتعلَّ  إلَیْه   یُدْفَعُ  لَ  لکن مَال    علی  وَ الصُّ

زیرا قصاص مال نيست؛ از این رو حجر   کند؛قصاص  تواندمی  باشد،  عاقل   و  بالغ   اگر.  است  محجور  بودن  مفلّس  یا  سفاهت  جهت  به  که  شخصی
 شود نمی داده او خود به صلح  موضوع مال ولی  کند؛ صلح مالی دریافت با یا  نموده، گذشت  تواندمی نيز گيرد وسفيه و مفلّس به آن تعلق نمی
استیفاء   جواز  في  لأنَّ و  الجوازُ،  هما  أصحُّ قولن  ت،  المی  علی  الدین  ضمان  دون  من  القصاصَ  مدیونا   ولی  

ثه  و أخذُ الدیة اکتساب  الموجب العمد لقصاصُ   و هو غیر واجب علی الوارث فی دَین مور ّ

ولیّ  توسط  قصاص  جواز  قصاصدر  ضمان  تحقق  بدون  است،  بوده  مدیون  که  مقتولی  م  کنندهدم  دیون  به  که نسبت  دارد  وجود  نظر  دو  يت 
شود و گرفتن دیه نوعی کسب درآمد است و بر ورثه واجب باشد؛ زیرا با قتل عمدی قصاص ثابت میترین آن دو، جایز بودن قصاص میصحيح

 نيست بر ادای دیون مورّث خود اقدام به کسب درآمد کنند 
یفَائه    فی   التوکیل  وَ یَجُوزُ  ا  الوکیل  تَصَّ اقْ   الموکل  عَزَلَهُ   فَلَوْ   اسْت  الْعَزْل    یَعْلَمْ   وَ لَمَّ نْ   عَلَیْه    ءَ شَيْ  فَلَ   ب  صَاص    م   وَ لَ   ق 

یَة   نَّ  د 
َ
لُ  لَ  الوکیل لأ  ه   مَعَ  إلَّ  یَنْعَز  لْم  الْعَزْل   ع   ب 

گاه   عزل  از   آنکه  بدون  وکيل  و  باشد  نموده  عزل   را   وکيل  موّکل،  اگر   حال  است؛   جایز  قصاص  استيفای   برای  دادن  وکالت   به   اقدام  باشد  خودآ
 شود می منعزل عزل به علم با تنها وکيل، زیرا نيست؛ او برعهده دیه یا قصاص عنوانبه  چيزی کند،قصاص

يَ  الموکل  عَفَا  لَوْ  لْم    قَبْلَ   بَعْدَهُ   الوکیل  فَاسْتُوْف  صَاصَ   فَلَ   الْع  یْضَا    ق 
َ
یَةُ   علَیه    لکن  أ ه    الد  مُبَاشَرَت  الْعَفْو    وکالته  وَ بُطْلَن    ل   . ب 

 زیرا   بدهد،  دیه  باید  ولی  شود؛نمی  قصاص  نماید،  قصاص  استيفای  به  اقدام  عفو  به   علم  از  پيش  و  عفو  از  بعد  وکيل  و  کند  عفو  را  جانی   موکّل،  اگر
 است او به واسطۀ عفو جانی توسط موکل باطل گردیده وکالت و بوده قتل مباشر  
نَ   یُقْتَصُّ   وَ لَ  ل    م  ي  قَوْلُهَا  وَ یُقْبَلُ   تَضَعَ   حتي  الْحَام  لُ   تَشْهَدْ   لَمْ   وَ إن  الْحَمْل    ف  ه    الْقَوَاب  نَّ   ب 

َ
مَارَات    لَهُ   لأ 

َ
ي  قَدْ   أ   تَخْف 

 غَیْرُهَا  علی
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  امر  این  به  ها )زنان ماما(قابله   اگر  حتی  د،شومی  پذیرفته  است  باردار  که  مورد  این  در  او  سخن  و  شود نمی  قصاص  حمل  وضع  زمان  تا   باردار  زن
 .است پنهان زن خود برغير که دارد هایینشانه بارداری زیرا ندهند؛ شهادت
لُ   هلک  وَ لو يُّ   الْعَمْد    قَات  ر    عَنْ   فَالْمَرْو  ق    وَ   الْبَاق  اد 

خْذُ   (ع)  الصَّ
َ
یَةَ   أ نْ   الد  ه    م  نْ   مَال    لَهُ   یکن  و إَلَّ   مَال  قْرَبُ   فَم 

َ
  إلَیْه    الْأ

قْرَبُ 
َ
 فَالْأ

 گرفته   دیه  او  مال  از  که،  است  شده  روایت(  ع)  صادق  امام  و  باقر  امام  شده است )قبل از قصاص شدن( بميرد از  عمد  قتل  مرتکب  هرگاه قاتلی که
 شود گرفته میاز خویشاوندان قاتل به ترتيب نزدیکی به وی  باشد، نداشته مالی اگر صورت این غير در شود؛می

 
 نکات مهم مبحث قصاص:

 شود.ای که به ندرت کشنده است قصد کشتن کسی را نداشته باشد، قصاص نمیهرگاه قاتل با وسيله  ✓

 شود.و به فوت او منجر شود قتل عمد محسوب می  ل بزند اما به دنبال آن بيمار شدههرگاه ضارب، مضروب را به کمتر از مقدار غيرقابل تحم ✓

شود، اگر چه امکان درمان داشته و در اثر سرایت کردن جراحت فوت کند، قتل عمد محسوب می  عمداً کسی را مجروح کرده  هرگاه جانی ✓
 باشد.

 شود.هرگاه قاتل، مقتول را دریا انداخته و نهنگ او را ببلعد در صورتی که قصد بلعيدن توسط نهنگ را داشته باشد، قتل عمد محسوب می ✓

 شود اما باید دیه بپردازد. اهی پرتاب کند که از وجود آن چاه جاهل باشد، قصاص نمیاگر قانل کسی را در چ ✓

 شود. عليه قصاص شوند، قتل عمد محسوب میاگر کسی شهادت ناحق به موجب قصاص داده و مشهود   ✓

 بميرد.شود تا هرگاه شخصی، شخص دیگر را به قتل اکراه کند، مباشر قتل قصاص شده و آمر زندانی می ✓

 شود اگر چه مباشر نيست.کننده قصاص میای را به قتل اکراه کند، اکراهاگر شخصی صغير غير مميز یا دیوانه ✓

 شوند. هرگاه برخی از اوليای دم خواهان قصاص بوده و برخی دیه مطالبه کنند، اشخاصی که خواهان قصاص باشند، مقدم می ✓

 شود. ای رد نمیماع فقها، دیهزن آزاد در مقابل زن آزاد قصاص شده و به اج ✓

 دم زن باید نصف دیۀ مرد را به وی برگردانند.مرد آزاد به واسطۀ قتل زن آزاد قصاص شده، اما ولیّ  ✓

 ای به مرد رد کنند.دم زن دیهتر، لازم نيست اوليایشود و طبق قول قویهرگاه زنی مردی را به قتل برساند زن قصاص می ✓

 یابد. و زن اگر به یک سوم دیۀ مرد و بيشتر از این مقدار برسد دیۀ عضو زن به نصف دیۀ عضو مرد تقليل میدر جنایت بر اعضا، دیۀ عض ✓

ّ قصاص قاتل را دارند.  ✓
 هرگاه یک مرد آزاد، دو مرد آزاد را به قتل برساند اوليای مقتولين فقط حق 

 ی را غرامت دهد. و باید دیۀ ذمّ   شخص مسلمان به واسطۀ کشتن کافر ذمّی و معاهد تعزیر شده ✓

 شود، اگر چه دین آنها متفاوت باشد.قصاص می ذمّی به واسطۀ قتل ذمّی ✓

 شود. کافر ذمّی به واسطۀ قتل شخص مسلمان قصاص می ✓

 شود و باید کفاره بدهد و واجب است دیۀ فرزند را بپردازد. شود، بلکه تعزیر میپدر به واسطۀ قتل فرزندش قصاص نمی ✓

 برند.برد. بقيۀ ورّاث آن را به ارث میپردازد، ارث نمیبت قتل فرزند خود میای که باپدر از دیه ✓

 شود.به اجماع فقها، دختر نيز در حکم پسر است، یعنی در صورتی که پدر او را به قتل برساند، پدر قصاص نمی ✓

 هرگاه مجنون مرتکب قتل شود، دیۀ قتل را باید عاقلۀ مجنون پرداخت کنند.  ✓

 شود، بلکه باید خودش یا عاقله دیه بپردازد.عاقل مجنونی را به قتل برساند قصاص نمیهرگاه شخص  ✓

 شود، بلکه باید عاقلۀ صغير دیه بپردازد. صغير به واسطۀ قتل بالغ یا صغير قصاص نمی ✓

 کنند هرچند در حالت جنون باشد. دچار جنون شود، او را قصاص می هرگاه شخص عاقل پس از ارتکاب قتل ✓

 دم، کسی را که کشتن او واجب است به قتل برساند باید قصاص شود. ی غير از ولیّ هر شخص ✓

 شود.با یک مرتبه اقرار قتل ثابت می ✓
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 شوند.اقرار کردن شخص سفيه و مفلّس نسبت به قتل عمد پذیرفته شده و در نتيجه قصاص می ✓

 شود. یشوذ، ولی از مفلّس پذیرفته ماقرار به قتل خطأیی از سفيه پذیرفته نمی ✓

 شود.قتل با شهادت زنان به تنهایی و یا به انضمام شهادت مردان و نيز با شهادت یک مرد به انضمام قسم ثابت نمی ✓

 کند. شود و در صورتی که لوث وجود نداشته باشد، منکر بر نفی قتل یک قسم یاد میقسّامه در صورت وجود لوث ثابت می ✓

 المال باید پرداخت شود. اش از بيتیا در خيابان یا بيابان یا روی پل پيدا شود، دیه کسی که جنازۀ او در اجتماع بزرگ مردم و ✓

 باشد. و در قل خطأیی طبق قول مشهورتر پنجاه قسم می تعداد قسّامه در قتل عمد پنجاه قسم به اجماع فقها ✓

 شود.به طوری که مدّعی جز آنان محسوب میکند اگر خویشاوندان مدّعی پيش از پنجاه نفر باشند، قسم خوردن پنجاه نفر کفایت می ✓

 شود.قسّامه در مورد جنایت بر اعضای بدن به نسبت دیۀ عضو به دیۀ نفس ثابت می ✓

 شود، هرچند جانی حاضر به قصاص دست خود باشد. دست سالم در برابر دست فلج قصاص نمی ✓

 شود.ن باشد دیه ثابت میهرگاه در اثر قصاص دست فلج در برابر دست سالم، ترس سرایت کردن به جا ✓

 شود.دست راست در مقابل دست راست قصاص می ✓

 شود.دست راست در مقابل دست چپ قصاص نمی ✓

 شود.دست چپ در مقابل دست راست قصاص نمی ✓

 کند. و در غير این صورت پای راست او را قطع می در صورتی که جانی دست راست نداشته باشد، دست چپ او قطع شده ✓

 باشد.های حارصه، باضعه، سمحاق و موضحه ثابت میقصاص در زخم ✓

 شود.شونده میهای هاشمه، منقّله و شکستن استخوان ثابت نيست، زیرا موجب ضرر به جان قصاصقصاص در زخم ✓

 قصاص کردن قبل از بهبودی زخم جایز است، اگر چه صبر کردن تا زمان ایجاد بهبودی بهتر است. ✓

 و وسيلۀ آهنی صورت گيرد.  قصاص کردن تنها باید با ابزار ✓

 شود، اگر چه سبب کور شدن او شود. عليه دارای دو چشم باشد، چشم جانی کنده میهرگاه جانی دارای یک چشم و مجنی   ✓

 شود. گوش سالم در برابر گوش کر قصاص می ✓

 شود.هر عضوی که قصاص کردن آن واجب باشد در صورت مفقود بودن به تبدیل می ✓

 باشد، نه تخيير بين قصاص کردن و گرفتن دیه. قتل عمد واجب است قصاص میحکم اولی که در  ✓

 دم، مصالحه بر دیه به مقدار زیادتر یا کمتر جایز است.در صورت تراضی جانی با ولیّ  ✓

 باشد. قصاص کردن با ابزار و آلت کُند و غير بُرنده جایز نمی ✓

 تعدّی نکرده باشد.کننده ضامن سرایت کردن قصاص نيست به شرط آن که قصاص ✓

 باشد. المال پرداخت شود و در غير این صورت بر عهدۀ جانی میکننده باید از بيتاجرت قصاص ✓

 تواند بدون إذن امام )ع( به قصاص کردن جانی اقدام کند. دم یک نفر باشد میاگر ولیّ  ✓

ّ قصاص را به ارث میدم بوده برد به استثنای زن و شوهر، ولیّ هر شخصی که مال مقتول را به ارث می ✓
 برد.و حق 

 شود.هرگاه برخی از اوليای دم بر گرفتن دیه مصالحه کنند، طبق قول مشهورتر، حق قصاص جانی برای اوليای دم دیگر ساقط نمی ✓

 توانند قصاص را اجرا کنند به شرط که بالغ و عاقل باشند.سفيه و مفلّس می ✓

 عفو کردن جانی توسط سفيه و مفلّس جایز است. ✓

 شود.توانند با جانی بر گرفتن دیه مصالحه کنند، اما مال به دست آنان داده نمیسفيه و مفلّس می ✓

 باشد، یعنی قائم به شخص نيست.باشد، زیرا قصاص از امور قابل نيابت میوکيل گرفتن به منظور اجرای قصاص جایز می ✓

 ها به آن شهادت ندهند.شود، هرچند قابلهمورد باردار بودن قبول می زن باردار تا زمان زایمان کردن نباید قصاص شود و ادّعای او در ✓

 

 الدیّات 
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 دیات
 مورد الدیة 

 مورد پرداخت دیه 
مَا نَّ یَةُ  تَثْبُتُ  إ  صَالَة   الد 

َ
الْأ ي ب  ي  الْعَمْدُ  وَ هُوَ  وَ شبْهه الْمَحْض   الْخَطَإ   ف  ذ 

هُ  الَّ  الْخَطَأ   یُشْب 

 .شودثابت می است خطا شبيه کهعمدی جنایت یعنی خطا، شبه  و محض خطای طور به که  است جنایتی برای اصل در دیه
لُ  وَّ
َ
ثْلُ   الْمَحْض    الْخَطَأ    وَ هُوَ   فَالْأ نْ   م 

َ
يَ  أ یبُ   حَیوانَا    یَرْم  نْسَانا    فَیُص  وْ   إ 

َ
ا  أ نا    إنْسَان  یبَ   مُعَیَّ عُهُ   غَیْرَهُ   فَیُص  لی  وَ مَرْج    عَدَم    إ 

خْص   أوْ  نْسَانُ الْإ   قَصْد    الشَّ

  کند، می  پرتاب  معيّن  انسانی  طرف  به  یا  کند،می  برخورد  انسانی  به  و  اندازدتير می  حيوانی  طرف  به  مثلاً   که  است  این  محض  خطای  یعنی  اول،  مورد
  مثال  )در  معين شخصیقتل    قصد  یا  اول(  مثال  )در  انسان  قاتل قصد قتل  که  است  این  به  محض  خطای  مرجع  و   خوردمی  دیگری  شخص  به  ولی

 .باشد نداشته را دوم(
يَ ان 

یه    الْخَطَأ    وَ هُوَ   وَ الثَّ ب 
الْعَمْد    الشَّ نْ   و بالعکس  ب 

َ
دَهُمَا  أ مَا  یَقْص  ا  یَقْتُلُ   لَ   ب  ب  نْ   وَ   غَال  ا  یکن  لَمْ   إ  ثْلُ   عُدْوَان  نْ   م 

َ
بَ   أ  یَضْر 

یب   د 
ْ
أ لتَّ ا ل   الْمَضْرُوبَ  فَیَمُوتُ  عَادَة   یَقْتُلُ  لَ  ضَرْب 

 به   نيست  کشنده  غالباً   که  ایوسيله   با  اما  قصد کند،  را  خاصی  شخص  و  انسان  است  این  خطا  به  شبيه  عمد  و  عمد  به  شبيه  خطای  یعنی  دوم،  مورد
  شخص بر حسب اتفاق   آن  و  نيست   کشنده  عادتاً   که  بزند  ایگونه  به  تأدیب  برای  که  این  مانند  نباشد،  عدوان  روی از  اگرچه  کند،  وارد جنایت  ایشان
 .بميرد

طُ  اب 
نَّ   وَ الضَّ

َ
نْ   هُوَ   الْعَمْدَ   أ

َ
دَ   أ عْلَ   یَتَعَمَّ نْ   بمعني  وَ الْقَصْدَ   الْف 

َ
خْص    قَتْلَ   یَقْصُدَ   أ ن    الشَّ

دَ   حکمه  وَ فی  الْمُعَیَّ عْلَ   تَعَمُّ   الْف 

عْلُ  کان إذَا الْقَصْد   دُوْنَ  ا الْف  مَّ ا یَقْتُلُ  م  ب   غَال 

  شخص   قصد کشتن  جانی  که  معنا  این  به  هم در فعل خود و هم در قصد خود تعمّد داشته باشد؛  جانی  عمد،  قتل  در  که  است  این  کلّی  ضابطه
 عمداست  قتل حکم  در استکشنده  غالباً  کهاموری  از عمل کهجایی  نيز در قتل قصد بدون عمل عمدی انجام داشته باشد، را معينی
 وَ 

ُ
نْ  الْمَحْضُ  الْخَطَأ

َ
دَ  لَ  أ عْل   یَتَعَمَّ ا وَ لَ   ف  ي  قَصْد  الْمَجْن  عْلَ   قَصْد وَ إنْ   عَلَیْه   ب  ي الْف  ه   ف   غَیْر 

غير   به  نسبت  را   فعل  انجام  اگر چه  دارد،  تعمّد داشته باشد  عليهمجنی    نسبت به  نه  و   دهدانجام    عمد  روی  از  را  فعل  نه  کهاست  این  محض  خطای
 باشد  قصد کرده عليهمجنی  

 
ُ
یهُ   وَ الْخَطَأ ب 

الْعَمْد    الشَّ عْلَ   یَتَعَمّدَ   إنْ   ب  خْص    و یَقصُد إیقاعه  الْف  الشَّ ن    ب 
ي   وَ یُخطئ  الْمُعَیَّ لی  الْقَصْد    ف  يْ   الْقَتْل    إ 

َ
  لَ   أ

نَّ  مَعَ  یَقْصُدَ 
َ
عْلَ  أ ا یَقْتُلُ  لَ  الْف  ب   غَال 

 قتل   در قصد  ولی  باشد،  کرده  قصد  معينی  برشخص  را  فعل  ساختن  واقع  و  باشد  داشته  تعمّد  فعل،  به  نسبت  که  ستا  این  نيز  عمد  به   شبيه  خطای
 نيست  کشنده غالباً  که باشد اموری از نيز فعل و  باشد نداشته کشتن  قصد یعنی  باشد، کرده خطا
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خواه جنایت بر نفس    بر انسان آزاد وارد کرده است پرداخت کند؛ عبارت است از مالی که بر جانی واجب ایت آن را به سبب جنایتی که  دیه:   ✓
 بوده یا جنایت بر اعضا باشد.

عليه هيچ کدام تعمّد نداشته باشد، بلکه در اثر خطا  قتلی است که قاتل در فعل و قصد و نتيجۀ خود نسبت به مجنی    قتل خطای محض: ✓
 .گرددمنجر به قتل شخصی می

 .در فعل خود تعمد دارد اما قصد کشتن ندارد قاتلقتلی است که  قتل شبه عمد:  ✓

 قتلی است که قاتل در قصد و فعل خود تعمد داشته باشد. قتل عمد: ✓

 
 ضمان الطبیب

 ضمان پزشک 
یب   ب 

ي  یَضْمَنُ   الطَّ ه    ف  ه    یَتْلَفُ   مَا  مَال  لَج  ع  ا،  نَفْسا    ب  حُصُول    وَ طَرَف  لی   الْمُسْتَنَد  التلَف    ل  ه   إ  م   امرء    دَمُ   یُطَلُّ   لَ وَ    فعل    مُسْل 

ئ  فی القصد    إلی الفعل  مُخط 
یهَ   فَعَلَهُ  فکان و لأنه قاصد  نَ  وَ اجْتَهَدَ   احْتَاطَ  وَ إن عَمْد   شَب  ذ 

َ
یضُ  وَ أ  الْمَر 

  خون   و  باشدمی  او  عمل  به  مستند  تلف  زیرا  شود،می  وارد  بيمار  عضو  و  جان  به  او  معالجه  اثر  در  که  است  خسارتی  ضامن  خودش  مال  از  پزشک
  تلاش   و  نموده  را  احتياط   مراعات  اگرچه  عمداست،  به  شبيه  او،  عمل  چون پزشک قصد انجام فعل را داشته بنابراین  رود،نمی  هدر مسلمان  انسان

 باشد  داده اذن نيز بيمار و باشد برده کار به را خود
هُ   لَوْ   وَ 

َ
بْرَأ
َ
نْ   الْمُعَالَجَ   أ نَایَة    م  هَا  قَبْلَ   الْج  قْرَبُ   وُقُوع 

َ
ةُ   فَالْأ حَّ ی    لَ   إذْ   الص  لَج    عَنْ   غَن  یبُ   عَرَفَ   وَ اذَا  الْع  ب 

هُ   الطَّ نَّ
َ
  مَخلَصَ   لَ   أ

مَان   عَنْ  لَهُ 
فَ  الضَّ رُورَة   مَعَ  الْعَمَل   عَنْ  تَوَقَّ

بْرَاء    شَرَعُ   الحکمة فَی فَوَجَبَ   إلَیْه   الضَّ ا الْإ  ل دَفْع  رُورَة  ل 
 ضَّ

چرا که   است؛  عمل  این  بودن  صحيح  تردرست  نظر  نماید،  بری  جنایت  از  ناشی  مسئووليت  از  را  پزشک  جنایت،  وقوع  از  پيش  شونده،  معالجه  هرگاه
  بنابراین   کند؛نمی  اقدام  آن  به  باشد  ضروری  معالجه   هر چند  است،   ضامن  حال  هر  در  که  بداند  اگر  هم  پزشک  و  ای از درمان نداردبيمار چاره 

 به منظور برطرف شدن این نياز ضروری، ابراء پزشک توسط بيمار صحيح باشد که  کندمی اقتضا حکمت
 

 مسائل 

 چند مسئله
ائمُ  .1 یه   مَا یَضْمَنُ  النَّ ي  یَجْن  لَة   مَال   ف  هُ   الْعَاق  نَّ

َ
ي مخطئ   لأ  ه   ف  عْل  ه   ف    فیکون  وَ قَصْد 

 
 مَحْضا   خَطَأ

 خطا  خود  قصد  و  فعل  در  وی  زیرا  گردد؛می  پرداخت  عاقله  مال  از  آن  دیه  و  است  وارد کرده  که در حال خواب  است  جنایتی  ضامن  خواب  ـ شخص  1
 است  محض خطای او عمل بنابراین است، کرده

لُ  .2 صَابَ   لَوْ   یَضْمَنُ   الْمَتَاع    حَام 
َ
ه    أ نْسَانا    ب  ي  إ  ه    ف  ا  مَال  مَّ

َ
صْلُ   أ

َ
مَان    أ

ه    فلستناد  الضَّ لی  تَلَف  ا  فَعَلَه  إ  مَّ ي  کونه  وَ إ  ه    ف    مَال 

ه عْلَ  فلقصد  ي  الْف  ذ 
نَایَة   سَبَبُ   هُوَ  الَّ  الْج 
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  دليل   این  به  ضمان  اصل.  است  ضامن  خودش  مال  از  برخوردکند )و موجب جنایتی شود(،  انسانی  به  کالا شود که    موجب  کنندۀ کالا اگرـ حمل  2
 داشته   است  جنایت  سبب  که  را  عملی  قصد انجام  کهاست  دليل  این  به  شود  داده باید  خودش  مال  از  اینکه  و  است  او  عمل  مستند به  تلف،  که  است
 است

ائحُ  .3 فْل   الصَّ
الط  و   ب 

َ
و   الْمَجْنُون   أ

َ
یض   أ وْ  الْمَر 

َ
یح   أ ح 

ینَ  عَلی الصَّ ي  یَضْمَنُ  غَفْلَة   ح  ه   ف  یْضَا  مَال 
َ
هُ  أ نَّ

َ
 خَ  لأ 

 
 مَقْصُود   طَأ

  به   نسبت  که  است  خطایی  زیرا  است؛  ضامن  خود  مال  از  کشد،می  فریاد  است  خبربی  که  سالمی  انسان  یا  و  بيمار  دیوانه،  کودک،  سر  بر  کهـ کسی  3
 . دارد وجود  قصد آن
مُ  .4 اد  ه    الصَّ غَیْر  ي  یَضْمَنُ   ل  ه    ف  یَةَ   مَال  نَاد    الْمَصْدُوم    د  سْت  عْل    قَصْد    مَعَ   إلَیْه    التلَف    ل  مُ   مَاتَ   وَ لو  الْف  اد  ه    فَهَدَر    الصَّ مَوْت    ل 

عْل   ف  ه   ب   نَفْس 

  را  فعل  قصد و  است او به  مستند تلف  زیرا است؛ نموده برخورد آن با  که است کسی  دیه ضامن خود مال  از کند، می برخورد دیگری  به که  ـ کسی 4
 است  شده  خودش مرگ موجب خود، عمل با  زیرا است؛ هدر  او خون بميرد، برخوردکننده  اگر و است نيزداشته
ي  الْمَصْدُومُ   وَقَفَ   وَ لو ع    ف  یه    الْوُقُوفُ   لَهُ   لَیْسَ   مَوْض  مُ   فَمَاتَ   ف  اد  ه    الصَّ صَدْم  نَ   ب  مَ   الْمَصْدُوم    ضَم  اد  ذَا  الصَّ  یکن  لَمْ   إ 

يْ  لَهُ 
َ
ي مَنْدُوحَة   للصادم أ یق   کالطریق عَنْهُ  الْعُدُول   ف 

 الض 

 آن   بميرد،  برخوردکننده  او،  با  برخورد  اثر  بر  و  نيست  آنجا  در  توقف  به  مجاز  که  باشد  مکانی  در  شخصی که با او برخورد صورت گرفته است  هرگاه
  باریک   راه،  که  این   مانند   باشد،  نداشته  مصدوم   با   نکردن   برخورد  از  گریزی  برخوردکننده   که  شرط  این  به  البته  است؛  برخوردکننده  ضامن  شخص

 بوده باشد 
ان    تَصَادَمَ   وَ لو

وَرَثَة    فَمَاتَا  حُرَّ د    کل  فَل  نْهُمَا  وَاح  صْفُ   م  ه    ن  یَت  صْف    وَیَسْقُطُ   د  نَاد    الن  سْت  نْهُمَا  کُل    مَوْت    ل  لی  م  سَبَبَیْن    إ 

ه أحدُهما من فعله و الأخرُ من غی  ر 

  هریک  مرگ زیرا شود؛می ساقط دیگر نصف و گيردمی را خود مورّث دیه نصف  آنها از هرکدام ورثه بميرند، کرده  برخورد هم با  آزاد انسان دو هرگاه
 و سبب دیگر، عملی است که شخص دیگر مرتکب شده است  استکه یکی از آن دو سبب، عمل خود شخص آزاد سبب دو به مستند دو آن از
سَیْن    کانا  لووَ   نْهُمَا  کُل    علی  کان  الراکبین  مُطْلَقَ   بَلْ   فَار  ا  م  صْفَ   إلی  مُضَاف  یَة    ن  صْفُ   الد  یمَة    ن  فَتْ   إنْ   الّخَر    فَرَس    ق    تَل 

قَاصُّ  وَ یَقَعُ  بالتصادم ي  التَّ یَة   ف  جع صاحبُ الفضْل   الد  یمَةَ و یَر   وَ الْق 

  باید   دیه،  نصف  بر  علاوه   دو  آن   از   یک  هر  شود،  تلف  نيز  آنان  اسب  اگر  یا سوار بر هر وسيلۀ دیگری باشند،و    سوار  اسب  کننده  برخورد  دو  هرگاه
 کند شود به دیگری رجوع میشود و کسی که طلبکار میمی تهاتر قيمت و دیه  ميان  و بدهد نيز  را دیگر طرف اسب قيمت نصف

ل  َ  و الّخَرُ راج 
ه و الفارسُ نصفَ  و َ لو کان أحدَهما فارسا  ن الراجلُ نصف دیة الفارس و نصفَ قیمة  فرس  ضَم 

 دیة  الراجل 

  اما در فرضی که یکی از آن دو نفر برخوردکننده، سواره و نفر دیگر پياده باشد در این حالت شخص پياده، ضامن نصف قيمت دیۀ شخص سواره و
 شخص پياده است  و شخص سواره نيز ضامن نصف دیۀ  نصف قيمت اسب او خواهد بود
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، لأنَّ فعلَهما خطا  مطلقا    علی عاقلة  الّخَر 
الرکوبُ منهما فنصف دیة  کل  ین و  و کذا لو أرکبهما   وَ لو کانا صبیَّ

نَ دیتَهما معا   هما. وَ لو أرکبهما أجنبیٌّ ضَم   ولیُّ

نصف دیۀ هر یک از آن دو صغير، بر عهدۀ عاقلۀ طرف مقابل و چنانچه دو نفر برخوردکننده، صغير بوده و خودشان سوار شده باشند در این حالت،  
 باشد، زیرا عمل آن دو صغير خطای محض است مطلقاً )خواه با قصد و خواه بدون قصد(؛ و در صورتی که ولیّ آن دو صغير، آنها را سوار کرده می

 باشد ، اجنبی ضامن دیۀ هر دو کودک میباشند همين حکم برقرار است، ولی اگر شخص اجنبی، آن دو کودک را سوار کرده باشد
ي  قَالَ   وَ لو ام  « :  الرَّ ي   سَمَاع    مَعَ   ضَمَانَ   فَلَ   »حَذَار  «  :یَقُلْ   لَمْ   وَ لو  عَلَیْه    الْمَجْن  ي  قَالَهَا  اَوْ   »حَذَار  ن   لَ   وَقْت    ف   یتمکَّ

يُّ نْ  الْمَرْم  وْ  الْحَذَر   م 
َ
یَةُ  یَسْمَعْ  لَمْ  أ لَة   عَلی فَالد  ي  عَاق  ام   الرَّ

  شخص   که  بگوید  زمانی   در  یا  نگوید: »مراقب باشيد«،  اگر  اما  نيست؛  ضامن   بشنود،  مجنی عليه  که  صورتی  در  ،«باشيد  مراقب: »بگوید  اگر تيرانداز
 .باشدمی تيرانداز عاقلۀ  عهده بر دیه نشنود، یا نيست رفتن کنار به قادر

نْ   وَقَعَ   لَوْ  .5 ه  علی  عُلْو    م  ا  غَیْر  د  لْوُقُوع    قَاص  مَ   عَلَیْه    ل  د    وَ ل  یهُ   فَهُوَ   فَقُتَلَ   الْقَتْلَ   یَقْص  ذَا  عَمْد    شَب    یَقْتُلُ   لَ   الْوُقُوعُ   کان  إ 

، وَ إلّ فهو عامد با   غَال 

  این   نماید،  فوت  نيز  شخص  آن  و   باشد  نداشته  قتل  قصد  ولی  باشد  داشته  را  او  روی  بر  افتادن  قصد و  بيفتد  دیگری  روی   بر  بلندی  جای  از  ـ هرگاه  5
 و در غير این صورت قتل عمد مرتکب شده است  نباشد کشنده غالباً  مکان  آن از افتادن آنکه شرط به است، عمد شبه قتل،
نْ  إ  ا  وَقَعَ   وَ لی  مُضْطَر  ه    الْوُقُوعَ   قَصَدَ   اَوْ   الْوُقُوع    إ  غَیْر    أوْ   عَلی غَیْر  لَة    فَعلی  ذلک  ل  هُ   الْعَاق  نَّ

َ
   لأ 

 
ا  مَحْض    خَطَأ مَّ

َ
لْقَتْهُ   لَوْ   أ

َ
  أ

یحُ  وْ  الر 
َ
غَیْر   فَوَقَعَ  زلق   أ ه   ب  یَار  نَایَتُهُ   فَهَدَر   اخْت   وَ نَفْسُهُ  ج 

  باد  اگر  اما  است؛  محض  خطای قتلی  چنين   زیرا  بدهد؛   دیه  باید  عاقله  آن،  مانند یا  بيفتد   دیگری  کس  روی  بر کند قصد  یا باشد،  افتادن  از  ناچار  اگر
 .است هدر فردی چنين  خون  و جنایت بيفتد، خود اختيار   بدون و بلغزد یا بيندازد را او

ی علیه من بیت المال   وَ قیل: تؤخذُ دیة المَجن 

 شودالمال گرفته میعليه از بيتاند: دیۀ مجنی  و برخی از فقها گفته
ع ضمنه الدافعُ و ما یَجنیه،   ع بها علی   لکونه سببا  في الجنایتین؛وَ لو دُف  و قیل: دیةُ الأسفل علی الواقع  و یَرج 

 الدّافع

شده به پاین، شده و نيز ضامن جنایتی خواهد بود که فرد پرتکننده، ضامن فرد پرتهرگاه کسی )توسط شخص دیگری( به پائين پرت شود پرت
اند دیۀ شخص  شود؛ و برخی از فقها گفتهکننده، سبب هر دو جنایت محسوب میتابآن جنایت را به بار آورده است، به دليل آن که شخص پر 

 کننده دریافت کند. زیرین بر عهدۀ کسی است که روی افتاده است و شخص ضامن، باید دیۀ مذکور را از شخص پرتاب
خْرَجَهُ  لَیْل    غَیْرَهُ  دَعَا مَنْ  .6

َ
نْ  فَأ ه   م  ل  غَیْر   مَنْز  ه   ب  ن   فَهُوَ  سُؤَال  نْ  لَهُ  ضَام  دَ   إ  یَة    مَقْتُول   وُج  الد  قْرَبُ  علی ب 

َ
 الْأ

  کننده دعوت  تر،درست  نظر  بنابر  شود،  پيدا  به صورت مقتول  چنانچه  بخواهد،  او  خود  آنکه  بدون  بخواند  فرا  منزلش  از  شبانه   را  دیگری  ـ هرکس  6
 باشدمی او دیۀ ضامن  
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دَ  ولو تا    وُج  مَان   ي فَف   مَی 
خْرَاجُهُ  کان وَ لو نَظَر   الضَّ ه   إ  مَاس  الْت  عَاءَ  ب  زَوَال    ضَمَانَ  فَلَ  الدُّ هْمَة   ل  صَالَةَ  التُّ

َ
 الْبَرَاءَة   وَ أ

  تهمت   زیرا  ندارد؛  وجود  ضمانی  باشد،  او  خود  درخواست  به  وی  آوردن  بيرون  چنانچه  اما  است؛  تامل  محلّ   ضمان  شود،  پيدا  مرده  اگر به صورت  و 
 است  برائت نيز اصل و است منتفی

ئْرُ  انْقَلَبَت   لَوْ  .7 هَا غَیْرَ  الظ  هَا الْوَلَدَ  فَقَتَلَت   وَلَد  لَب  انْق  مَة   ب  نَتْهُ  نَائ  ي ضَم  هَا ف  نْ  مَال  هَا کان إ  عْل  لْفَخْر   وَقَعَ  المظاءَرةُ  ف  ه   ل    ب 

لْحَاجَة   کان وَ إنْ  رُورَة  وَ  ل 
لَيَّ  الضَّ جْرَة   إ 

ُ
يْ  فَهُوَ  الْأ

َ
مَانُ  أ ه   الضَّ یَت  د  هَا  علی ل  لَت   عَاق 

  طفل   ضامن  خودش   مال  از  به قتل برسد،  کودک  خواب،  در  او  غلتيدن  اثر  در  و  بغلتد  دهدبه روی بچۀ کس دیگری را که شير می  دایه  ـ هرگاه  7
  مقتول   دیۀ  ضمان  باشد،آن  اجرت  به  مبرم  احتياج  و  نياز  دليل  به  اگر  اما  باشد؛  وسيله این  به  افتخار  کسب  برای  شيردادن  عمل  کهآن  شرط  به  است

 است  عاقله برعهده
مُ   یَضْمَنُ  .8 بَاحَة    مُعَل  م    الس 

یر    الْمُتَعَل  غ 
يَ  لَوْ   الصَّ هَا  عَلَیْه    جَن  ي  ب  ه    ف  هُ   مَال  نَّ

َ
یه    لأ  لَف    عَمْد    شَب  خ  غ    ب  ید  الرَّ   الْبَال  هُ   ش  نَّ  لَ   فَإ 

نْ  وَ   یَضْمَنُهُ  طَ   إ  هُ  فَرَّ نَّ
َ
ي  لأ  ه   یَد   ف   نَفْس 

 زیرا  رشيد؛  و  بالغ  شخص  برخلاف.  باشدمی  عمد  شبه  جنایتی  چنين  زیرا  است؛  غيربالغ گرد  شنا   بر  وارد  جنایت  ضامن  خودش  مال از  شنا  ـ مربی  8
 .است خودش  دست به بالغ اختيار چون  باشد؛ نموده تفریط اگرچه نيست، بالغ شخص ضامن  شنا مربّی

عُ   یَضْمَنُ  .9 ي  الْحَجَر    وَاض  ه    ملک  ف  ه    حَصَلَ   إذَا  مُطْلَقا    غَیْر  سَبَب  نَایَة    ب  یق    أوْ   ج  ا  مُبَاح    طَر  مَصْلَحَة    اَوْ   عَبَث  ه    ل    اَوْ   نَفْس 

رَ  ه   لیتضرَّ ةُ  ب   الْمَارَّ

  یا   جهتبی  را  سنگی  کهکسی  نيز  و  است  ضامن  صورت  هر  در  آید،  وارد  جنایتی  آن اثر  در  اگر  دهد،می  قرار  دیگری  ملک  در  را  سنگی  که  ـ کسی  9
 . دهدمی قرار عمومی راه در  عبورکنندگان به  رساندن ضرر برای یا خود مصلحت تأمين برای
ه    بَعْدَ   الْمائلُ   حَائطُهُ   وَقَعَ   لَوْ  .10 لْم  ه    ع  مَیْل  هإلی الطریق أو ملک    ب  ن 

نْ   الغیر وَ تمکُّ ه    م  لْم    بَعْدَ   إصْلح    الْوُقُوع    وَ قَبْلَ   الْع 

لی مَائل   بَنَاه اَوْ  یق   إ  ر 
دَاء   الطَّ نَ  ابْت  ه   یَتْلَفُ  مَا ضَم  سَبَب  نْ  ب   مَال   اَوْ  نَفْس   م 

گاهی  از  بعد   کسی  دیوار کج    ـ هرگاه  10   فرو   از  پيش  و  شدن   مطلع  از  بعد  دیوار  اصلاح  بر  او  توانایی  آن به سمت راه و ملک دیگران و  شدن  ازکج  آ
 آید می وجود به آن فرو ریختن اثر در کهاست مالی یا جان  تلف ضامن بنا کند، مردم راه طرف به مایل را دیوار ابتدا از گردد،یا خراب ریختن،
نَاء    عَلَیْه    وَضَعَ   وَ لو  ه    إ  تْلَفَ   فَسَقَطَ   وَ نَحْو 

َ
ا  الْمَوْضُوع    کان  إذَا  ضَمَانَ   فَلَ   فَأ ر  ط    علی   مُسْتَق  الْعَادَة  لأنَّ له    علی   الْحَائ 

 التصرف فی ملکه کیف شاء فل یکون عادیا  

 ثابت  دیوار  روی  بر  عادت  حسب  به  مزبور  شیء  چنانچه   شود،  اتلاف  باعث  و  بيفتد  ظرف  آن  و  دهد  قرار  آن  مانند  چيزی   یا  ظرفی  دیوار،  روی  بر   اگر
 تواند هرگونه که مایل است در ملک خویش تصرف نماید، از این جهت مرتکب عدوان نشده است ندارد زیرا مالک می وجود ضمان است بوده

رّا   ة  و الجار    وَ لو لم یکن مسق 
و مثلُه ما لو وضعه علی    استقرارَ مثله، ضَمَنَ، للعدوان  بتعریضه للوقوع علی المارَّ

لکه أو مباح  سطْحه أو   شجرته الموضوعة في م 
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ها هاما اگر به شکلی که لازمۀ أمثال آن ظرف است ثابت نکرده باشد ضامن است؛ زیرا با قرار دادن آن در معرض افتادن بر روی عابرین و همسای
 هد، همين حکم وجود دارد یا در محلّی مباح واقع شده است قرار د و اگر چيزی را بر روی بام یا درخت خود مرتکب عدوان شده است

یزَابُ   وَقَعَ   لَوْ  .11 یق    إلی  الْمَنْصُوب    الْم  ر 
یطَ   وَ لَ   الطَّ نْ   تَفْر 

َ
أ ا  کان  ب  ت  ه    عَادَت    علی  مُثْب  مْثَال 

َ
قْرَبُ   أ

َ
مَان    عَدَمُ   فَالْأ

  الضَّ

ذْن   لْإ  ي ل  یب وَضْع    ف  به الضَمانُ   شَرْعا   الْمَیاز   و لأصالة البراءة کذلک فل یَتعقَّ

  قول   باشد،  شده  نصب  است  ناودانی  چنين  مناسب  که  شکلی  به  یعنی   نباشد،  کار  در  تفریطی   و   نماید  سقوط  راه  ميان  به  شده،  نصب   ناودان  ـ اگر  11
 است است؛ بنابراین ضمانی در پی ندارد و نيز اصل برائت  شده داده مطمئن شکل به هاناودان  نصب اذن شرعاً   زیرا است؛ ضمان عدم تردرست

 و کذا في الجَناح و الرّوشَن  ل یَضمَن ما یتلَف بسببهما، إلّ مع التفریط 

 در مورد بالکن و نورگير نيز همين حکم جاری است و شخص، ضامن تلف حاصل از آنها نيست، مگر این که تفریط کرده باشد 
جَ   لَوْ  .12 جَّ

َ
ا  أ ي  نَار  لْمَنْفَعَة    وَ لو  ملکه  ف  ي  ل  یح    ف  لَة    ر  وْ   مُعْتَد 

َ
لَمْ   ساکنة    أ دْ   وَ  ار    تَز 

إلتی أضرَمَها   الْحَاجَة    قَدْر    عَنْ   النَّ

یحُ  عَصَفَت وَ إنْ  ضَمَانَ، لأنّ له التصرفَ في ملکه کیف یشاء،  لأجلها فَلَ  ، لعدم التفریط  إضرامها بَعْدَ  الر   بَغْتَة 

 از   نيز  و آتش  وزدنمی  بادی  اصلاً   یا  ورزدمی  ملایمی  باد  کهحالی  در  باشد،  ملک  منافع   مالک  اگرچه  بيفروزد،  آتشی  خود  ملک  در  کسی  ـ هرگاه  12
  تواند در ملک خود هر گونه که مایل است تصرف نماید، نيست؛ زیرا او می  ضامن  نباشد،  بيشتر  است   برافروخته  را  آتش  آن،  تأمين  برای  که  او  نياز

 بوزد؛ زیرا تفریطی در کار نيست  تندی باد ناگهان آتش افروختن از بعد اگرچه
 حالةَ الضرام  علی وجه  یوجبُ ظنَّ التعدي إلی ملک الغیر، أو زاد    وَ إلَّ 

یَفْعَلْ کذلک بأن کانت الریحُ عاصفة 

، نَ فالضمانُ علی هذا مشروط بأحد الأمرین: الزیادة  أو عصف  الری   علی قدر  الحاجة  و إن کانت ساکنة   حضَم 

ای که گمان سرایت آن به ملک غير برود، یا اگر بادی نکند، یعنی در حال افروختن آتش، باد تندی در حال وزیدن باشد به گونه  چنين  اگر  اما 
نياز و  ـ زیاد بودن آتش از حد    1بنابراین؛ ضمان مشروط به یکی از دو امر است:    است؛  ضامن  وزد، بيشتر از ميزان مورد نياز آتش روشن کندنمی

 ـ وزش باد 2
جَ  وَ لو جَّ
َ
ا أ ي نَار  ع   ف  یه    ذلک لَهُ  لَیْسَ  مَوْض  لک ف  ه   کم  نَ  غَیْر  نْفُسَ  ضَم 

َ
مْوَال   الْأ

َ
رَ  مَعَ  وَ الْأ ص   تَعَذَّ

خَلُّ ي  التَّ ه  وَ لو   ف  مَال 

 قصد الإتلفَ فهو عامد  یُقاد في النفس مع ضَمان المال

فرار کند   نتواند  عليهمجنی    آنکه  شرط  به  است،  اموال  و  هاجان  ضامن  خودش  مال  از  کند،  روشن  آتش دیگری  ملک  مانند  غيرمجاز، مکان  در   اگر
 شود افزون بر مال در برابر جان نيز قصاص می و چنانچه قصد اتلاف داشته باشد 

جواز  التصرف فیه جها في المباح فالظاهر أنه کالملک، ل   وَ لو أجَّ

 جایز استسآتش بيفروزد، ظاهراً حکم ملک را دارد؛ زیرا تصرف در آن جایز استاما اگر در مکانی که 
طَ  لَوْ  .13 ي فَرَّ فْظ    ف  ه    ح  ت  نَ  عَلَیْهَا فَجَنَت  اُخری  علی  فَدَخَلَتْ  دَابَّ نَایَتَهَا ضَم  ، ج  ه  یط  تَفْر  يَ وَ لو  ل   فَهَدْر    عَلَیْهَا جُن 

  حيوان   جنایت  ضامن  آورد،  وارد  جنایتی  برآن  کرده،   برخورد  دیگری  حيوان  با  حيوان  آن  نتيجه  رد   و  کند   کوتاهی  خود   چهارپای  درحفظ  ـ هرگاه  13
 است هدر گردد، وارد جنایتی  حيوان )که جنایت وارد کرده است( آن برخود اگر و است کرده تفریط آن حفظ در زیرا است؛

ته بأن انتَقلت من  ط في حفظ دابَّ ها غیرُه فل ضمانَ لصالة البراءة وَ لو لَمْ یفر   الإصطبل  الموثوق، أو حَل 
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باشد زیرا  اما اگر در حفظ چهارپا کوتاهی نکند بلکه مثلا خود حيوان از اصطبل قابل اطمينانی فرار کند، یا دیگری طناب او را باز کند، ضامن نمی
 اصل برائت است 

بُ  فْظَ  وَ یَج  ه   الْعَقُور   الکلب ح  بْه  یه   مَا فَیَضْمَنُ   مالکه  لیع وَ ش  ه   یَجْن  دُون  ذَا ب  مَ  إ  ه   عَل  حَال  هْمَلَ  ب 
َ
ه   وَ أ فْظ   ح 

گاه  حيوان  حال  از  اگر  بنابراین  است؛  واجب   مالکش  بر  آن  مانند   و  درنده   سگ  حفظ  ضامن   مواظبت  عدم  سبب  به  کند  کوتاهی  آن  درحفظ   و  باشد  آ
 است

ل حالَه أو عَلم و لَمْ  ط فل ضمانَ و لو جه   یفر 

گاهی داشته ولایط تفریط نکرده باشد، ضامن نيست اما اگر از حال حيوان بی  خبر باشد، یا از آن آ
نْسَان    عَنْهُ   دَافَعَهَا  ولو يَ   إ  د 

ُ
فْعُ   فَأ هَا  إلی   الدَّ وْ   تَلَف 

َ
هَا  أ ب  ،  فَلَ   تَعَیُّ به ضمان  ه فل یتعقَّ  لکن   ضَمَانَ، لجواز  دفعها عن نفس 

بُ  صَارُ  یَج  قْت  عُ  مَا  علی ال  ه   یَنْدَف  نْ  ب  نَ  عَنْهُ  زَادَ  فَإ   ضَم 

زیرا دفاع انسان از    ندارد؛  وجود  ضمانی  گردد،  چهارپا  شدن  معيوب  یا  مرگ  به  منجر  دفاع،  این   و  نماید  دفاع  خود  از  چهارپایی  برابر  در  انسانی  اگر
 . است ضامن کند  تجاوز مقدار این  از اگر و نماید بسنده شودمی  حيوان رفتن کنار باعث که یمقدار  به باید خودش در برابر چهارپا جایز است ولی

نَ  وَ اذَا ذ 
َ
ي قَوْم    لَهُ  أ غَیْر   دَخَلَهَا  وَ إن ضَمنُوهُ  کلبُها  فَعَقَرَهُ  دَار   دُخُول   ف   .یَضْمَنْ  لَمْ  المالک   إذْن   ب 

بود و چنانچه بدون إذن مالک   خواهند   شخص  آن   ضامن  همه  کند،  حمله  او  به  خانه سگ  و  شود ایشان  خانه   وارد  دهند که  اجازه  او   به  اگر گروهی
 باشدداخا خانه شود، مالک ضامن نمی

ة   راکب یَضْمَنُ  ابَّ یه   مَا الدَّ یَدَیْهَا تَجْن  سُهَا ب 
ْ
جْلَیْه    دُوْنَ  وَ رَأ  .کذلک لَهَا وَ الْقَائد   ر 

هایی که چهارپا کند؛ اما ضامن جنایتوارد می  هایی است که چهارچا به وسيلۀ دو دست و سر خودباشد، ضامن جنایتمیشخصی که سوار چهارپا  
 کند نيز همين حکم را داردکند نيست و کسی که با افسار حيوان از جلو آن حرکت میبه وسيلۀ پاهای خود وارد می

ائق  
نَایَتَهَا یَضْمَنُ  کذا مُطْلَقا   یَضْمَنُهَا وَ السَّ هَا وَقَفَ  لَوْ   مُطْلَقا   ج   الْقَائد   أوْ   الراکبُ  ب 

 جلو   از  را  حيوان  کهیاکسی  سوار  اگر  طوراستهمين  آورد،می  وارد  حيوان  که  است  خسارتی  هر  ضامن  دهد،می  حرکت  عقب  از  را  حيوان  که  کسی
 .است چهارپا توسط شده وارد خسارت تمام ضامن نماید متوقف  را چهارپا  کندمی هدایت
بُهَا کان وَ لو ا مَعَهَا صَاح  ی  يَ  الراکب علی ضَمَانَ   فَلَ  لَهَا مُرَاع  ي وَ بَق  بَار   المالک ف  اعْت  ا کونه ب  ا  اَوْ  سَائق   قَائد 

 پشت   از  یا  دهدمی  حرکت  از جلو  را   آن  اینکه  به  بسته  مالک  مسئووليت  و  نيست  ضامن  سوار،  باشد،  آن  و مراقب  حيوان  همراه  چهارپا  صاحب  هرگاه
ه  رها فألقته، لأن ألقتْه بغیر  سبب 

 و یضمنه مالکُها الراکبَ أیضا  لو نفَّ

را بيندازد   همچنين اگر مالک حيوان، آن را رم دهد و در نتيجه حيوان نيز سوار را بيندازد، ضامن سوار نيز خواهد بود، اما اگر بدون دخالت او سوار
 مسؤوليتی ندارد

رُ ا   یَضْمَنُ  .14 بَبُ   جَامَعَهُ   لَوْ   لْمُبَاش  هُ   دُونَهُ   السَّ نَّ
َ
قْرَبُ   وَ   أقوی  لأ 

َ
لْم    مَعَ   هَذَا   أ ر    ع  بَب    الْمُبَاش  السَّ لَ   وَ لو  ب  رُ   جَه    الْمُبَاش 

نَ  بَبُ  ضَم   السَّ
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  است   صورتی  در  حکم  این.  است  ترنزدیک  و )به انجام فعل(  ترقوی  مباشر  زیرا  سبب،  نه  است؛  ضامن  مباشر  شود،  جمع  مباشر   با  سبب  ـ هرگاه  14
گاه سبب از مباشر که  . است ضامن سبب باشد مباشرجاهل  اگر اما باشد؛ آ

ر، إلّ أن تکونَ البئرُ مُغطاة  و ل یَعلم    کالحافر  للبئر  فی غیر ملکه و کالدافع  فیها. فالضمانُ  علی الدافع  دونَ الحاف 

، لض  عف  المباشر  بالجهل  بها الدافعُ، فالضمانُ علی الحافر 

کنندۀ چاه، مگر این که روی  کننده است؛ نه حفرکنندۀ شخص در چاه. در اینجا ضمان بر عهدۀ پرتمانند حفرکنندۀ چاه در غير ملک خود و پرتاب
گاه نباشد که در این صورت حفرکننده ضامن است؛ زیرا نقش مباشر به دلي چاه پوشيده باشد و پرت گاهی ضعيف است کننده از این امر آ  ل ناآ

سْبَقُ   وَ یَضْمَنُ 
َ
بَبَیْن    أ

رُ   الْحَجَر    کواضع    اجْتَمَعَا  لَوْ   السَّ ئْر    وَ حَاف  رُ   الْب  الْحَجَر    فَیَعْث  ي  فَیَقَعُ   ب  ئْر    ف  عُ   فَیَضْمَنُ   الْب    الْحَجَر    وَاض 

حَدُهُمَا فَعَلُ   کان فَلَوْ 
َ
ي  أ مَانُ   ملکه ف  رُ  علی فَالضَّ ه   الّخْ  صَاص  خْت  الْعُدْوَان   ل   ب 

  را   چاهی  که  و کسی   دهدمی  قرار  را   سنگی  که  کسی  مثل  باشد،می  ضامن  است  جلوتر  که  کسی  سبب  دو  ميان  از  شوند،  جمع  باهم  دوسبب  هرگاه
 ملک   در  دو  آن  از  اگر کار یکی  اما   است،  ضامن  سنگ  قراردهنده  جا  این  در  که  افتدمی  چاه  درون  برخورد کرده،  سنگ  به   نيز  و فردی  کندمی  حفر

 . استشده عدوان مرتکب او فقط زیرا است؛ ضامن دیگری باشد، خودش
د    لو وقع .15 ي  وَاح  بْیَة    ف  قَ   الزُّ عُ   فَتَعَلَّ ثَان    الْوَاق  يَ  ب  ان 

ثَال ث    وَ الثَّ ثُ   ب  ال 
ع    وَ الثَّ رَاب  یعا    فَوَقَعُوا  ب  سَدُ   فَافْتَرَسَهُمْ   جَم 

َ
نَّ   الْأ

َ
 أ

لَ  وَّ
َ
یسَةُ   الْأ سَد    فَر 

َ
حَدا    و لیلزم  الْأ

َ
هْلَهُ   وَیَغْرَمُ   أ

َ
یَة    ثُلُثَ   أ ي  الد  ان 

لثَّ ي  وَیَغْرَمُ   ل  ان 
ال ث    الثَّ

لثَّ یَة    ثُلُثَي   ل  ثُ   وَیَغْرَمُ   الد  ال 
  الثَّ

ع   اب 
لرَّ یَةَ  ل   کاملة   الد 

  درون   به  همگی  درنتيجه  و   باشد  شده  آویزان  چهارمی  به  نيز  سومی  و   سومی   به  ی دوم  و  شود  آویزان  دوّمی  به  و   بيفتد  شير  در گودال  ـ اگرکسی  15
1او  خویشان  و  نيست  او  دیه  دادن  به  ملزم  کسی  و  است  شير  طعمه  نفر اول،  بدرد،  را  همه  شير   و  بيفتند  دام

3
2دوم  نفر  و  پردازند می  دوم  نفر  به  را  دیه  

3
 

 پردازدمی چهارم نفر به کامل دیه یک  سوم نفر و سوم نفر به را دیه
و للرابع الدیةُ کاملة  و جعَل ذلک    و للثالث  نصفُ دیته  و للثانی ثلثُ الدیة  و في روایة اُخری للْول ربعُ الدیة

مین ه علی عاقلة المزدح 
 کلَّ

1و در روایت دیگری نيز آمده است که برای اولی
4

1و برای دومی   
3

1و برای سومی   دیه  
2

دیۀ کامل است و تمام آنها را نيز بر  و برای چهارمی یک    دیه  
 اندعهدۀ عاقلۀ کسانی قرار داده است که در دام افتاده

ها المصنف أیضا  بأنّ الجنایةَ إمّا عمد أو شبهُه قَ العاقلة به  و ردَّ جه   و کلهما یمنع تعلُّ و حیث یطرح الخبران فالمتَّ

 ضمانُ کُل  دیةَ من أمسکه أجمعَ، لستقلله بإتلفه 

شود که عاقله مسؤول  يد اول )ره( این روایت را به این دليل رد کرده است که جنایت، یا عمد است یا شبه عمد و در هر دو حال مانع از این میشه
 ه پرداخت دیه شوند، پس از کنار گذاشتن این دو روایت قول صحيح این است که هر یک ضامن دیۀ کسی شود او را گرفته و به دورن گودال انداخت 

 است، زیرا تنها خود او باعث اتلاف شده است 
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 التقدیرات 

 مقدارهای دیه
 دیة النفس 

 نفس دیه
ر الجاني في دفع  ما شاء منها  اُمور    أحدُ   العمد    دیةُ 

ن  مائة  .  1  و هی:  ستّة  ینخیَّ نایا  و هي  الإبل    مَسان    م  ؛    الثَّ دا  . 2فصاع 

ائتا ائتا. 3 ؛بقرة   م  ، م  ة 
ة   کلُّ  حُلَّ

؛  بُرود   من ثوبان حلَّ ؛   ألفُ . 4الیمن  ؛ ألفُ . 5شاة   درهم   آلف   عشَرةُ .  6 دینار 

 شتر   یکصد.1:  از  اندخواهد پرداخت کند؛ این عبارتجانی مخير است هر کدام از آنها را که می  کهاست  گانهشش  امور  از اینیکی    عمدقتل  دیه
. 5  گوسفند؛   هزار.  4است؛    یمانی  بُرد  از  جامه  دو  هر حلّه،  که  یمنی   حُلّه  دست  دویست.  3ماده؛    وگادویست.  2  بالاتر؛  و  ساله  پنج   یعنی  مُسّن، 

 هزاردرهم   ده.  6هزاردینار؛ 
یَةُ   وَ تُستأدي  ي  الْعَمْد    د  دَة    سَنَة    ف  یرُهَا  ل یجوز  وَاح  خ 

ْ
غَیْر    عَنْهَا  تَأ يَ  ب  قُّ   رَض  يَ  الْمُسْتَح  نْ   وَ ه  ي  مَال    م   حَیْثُ   الْجَان 

يُّ  یَطْلُبُهَا  الْوَل 

  مطالبه   را  آن  دمولیّ   که  مواردی در  و  باشدنمی  جایز  سال  یک  از  تأخير آن  مستحق،  رضایت  بدون  و شودمی  گرفته  سال  یک  مدّت  در  عمد  قتل  دیه
 شودمی پرداخت جانی مال از کندمی

یَةُ  یه   وَ د  ب 
لْعُمُد  مائة  من الإبل   الشَّ  أیضا  إلّ أنها دونَها في السن  ل 

 از شتر دیۀ قتل عمد کمتر است عمد نيز یکصد شتر است، با این تفاوت که سن آنها از سن به  شبيه قتل دیه
بَع   لأنها رْ
َ
ة   وَ ثَلَثُونَ  أ یَّ ها خمس سنین فصاعدا  طَرُوقَةَ   ثَن   حواملَ  الْفَحْل   سنُّ

 اند و آبستن هستند کرده گيریجفت که ل به بالاثنيّه، یعنی شتر پنج سا  و چهار شتر سی
نْتَ  وَ ثَلَثُونَ  ثَلَث   وَ  ها سَنتان فصاعدا   ب   لَبُون  سنُّ

 لَبون یعنی ماده تر دو سال به بالا بنت و سه سی و نيز
ها ثلثُ سنین فصاعدا   وَ ثَلَثُونَ  وَ ثَلَث   ة  سنُّ قَّ  ح 

ه، یعنی شتر سه سال  سه وو سی  قَّ  به بالاح 
وْ 
َ
حَدُ  أ

َ
مُور   أ

ُ
مة   الْأ ي تُستأدي  وَ  الْخَمْسَة  المقدَّ نْ  سَنَتَیْن    ف  ي مَال    م   الْجَان 

 شود می گرفته جانی مال از  و سال دو درمدت دیّه این. است گانۀ قبلیامور پنج از یکی و یا
یَةُ  شْرُونَ   الْخَطَإ    وَ د  نْتَ   ع  شْرُونَ   مَخَاض    ب  نْتَ   ثَلَثُونَ   وَ   لَبُون    ابْنَ   وَ ع  ة    ثَلَثُونَ   وَ   لَبُون    ب  قَّ ي  تُستأدي   ح  ینَ   ثَلَث    ف  ن    س 

نْ  لَة   مَال   م   الْعَاق 
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 گرفته   عاقله  مال  از  سال  سه   تا  که  است  حقّه  شترسی  و  لبون  بنت  شترسی  و  لبون  ابن  شتر  بيست  و  مخاض  بنت   شتر  بيست  خطایی   قتل  دیه
 شود می

ي  قَتَلَ   وَ لو هْر    ف 
حَدُ   وَ هُوَ   الْحَرَام    الشَّ

َ
رْبَعَة    أ

َ
عْدَة    ذُو   الْأ ة    الْق  جَّ مُ   و ذَُو الْح  الْمُحَرَّ ي  اَوْ   وَ رَجَب    وَ  یف    الْحَرَم    ف  ر 

  الشَّ

ي  یَة   ثُلُثُ  عَلَیْه    زَیدَ  المک  یظا   د   تَغْل 

 بيشتر   مجازات  برای  شود،  قتل  مرتکب  مکرمه  مکه  حرم  در  یا  است،  رجب  و  محرم  ذوالحجه،  ذوالقعده،  چهارماه  یکی  از  عبارت  که  حرام  ماه   در  اگر
1قاتل،

3
 شودمی افزوده دیه مقدار بر 

یَارُ  ي  إلی وَ الْخ  ي الْجَان  تة   ف  ي الس  یرُ   و الشبیه الْعَمْد   ف  خْی 
لَة    إلی  وَ التَّ ي الْعَاق   الْخَطَإ   ف 

 باشد می عاقله  با اختيار این خطایی قتل در  و  است مخيّر فوق گانهشش امور از یکی انتخاب در  قاتل عمد، شبه و عمد قتل در
یَةُ  ة   و دَ 

َ
صْفُ  الْمَرْأ نْ   الن  ه  ذلک  م  ه   ثَلَثَةُ  المشکل و الخنثي کُل  بَاع  رْ

َ
یَةُ  أ ي  وَ د  م  ائَة   ثَمَانُ  الذ  رْهَم   م  ة   د  یَّ م  صْفُهَا  وَ الذ   ن 

3مشکل، خنثای دیه  و است موارد این نصف زن دیه
4

 است  آن نصف ذمّی زن دیۀ  و درهم 800  ذمّی مرد دیه و است مرد دیۀ 
 
 شود که که سال پنجم را تمام کرده و وارد سال ششم شده باشد.به شتری گفته می ثنیّه: ✓

 ماده شتری که مادرش صاحب شير باشد و سن آن بين دو تا سه سال باشد. بنت لبون: ✓

ه: ✓
ّ

 گيری با شتر نر را دارند.ماده شتری که سن آن بين سه تا چهار سال باشد و نوعاً شتران در این سن، صلاحيت باربری یا جفت حق

 ای که وارد دو سالگی شده است و مادرش برای حمل بعدی آماده باشد. شتر ماده بنت مخاض:   ✓

 شتر نری که سن آن بين دو تا سه سال باشد.ابن لبون:  ✓
 

عر دیة    الشَّ

 مو دیه
س   شَعْر    ف ي

ْ
أ جْمَعَ  الرَّ

َ
یَةُ  أ رَجُل   یَنْبُتْ، لَمْ  إنْ  الد  مْ  کان ل 

َ
؛ أ ه  غَیْر  ي وَ کذا  ل  حْیَة   شَعْر    ف 

جُل   الل 
لرَّ  ل 

 است  کامل دیه یک مردان ریش دیه نيز و غيرمرد؛  یا باشد مرد خواه  نروید، دیگر که  شرطی به است، کامل دیه یک سر،موی تمام دیه

ا وَ لو نَایَة   بَعْدَ  نَبْت  مَا الْج  رْشُ  عَلَیْه 
َ
س   شَعْرُ  یکن لَمْ  إنْ  فَالْأ

ْ
أ ؛ الرَّ ة 

َ
مْرَأ س    شَعْر   نَبَتَ  وَ لو ل 

ْ
، رَأ ة 

َ
یه   الْمَرْأ سَائهَا مَهْرُ   فَف   ن 

  سر زن   موی  اگر  و  شود  داده  أرش  باید  نباشد،  زن  سر  موی  کهشرطی  به  بروید،  دوباره  صورت  و  سر  صورت، موی  و   سر  موی  بر  جنایت  از  بعد  اگر  و
 گرددپرداخت مهرالمثل باید بروید
ي  بَیْن   شَعْر   و فَ  ائَة   خَمْسُ  الْحَاج  ینَار   م   واحد  منهما نصفُ ذلک؛ هذا هو المشهور  وَ هي نصفُ الدیة   د 

 و في کُل 

 است و دیۀ هر یک از دو ابرو نصف این مقدار است این حکم مطابق نظر مشهور است کامل دیه نصف یعنی دینار، پانصد ابروها موی دیه
ی  ه وَ ف  يْ   بَعْض 

َ
د   کل  بَعْضَ  أ نْ  وَاح  عُور   م 

سَاب   المذکورة الشُّ الْح   ب 

 بود  خواهد  نسبت همان به  ابرو دو از یک هر  موهای از مقداری یعنی ابرو،  از قسمتی دیه و
هْدَاب   وَ فی 

َ
جْفَان   و هو شَعر الْأ

َ
رْشُ  الْأ

َ
یَةُ  علی قَوْل   الْأ ی وَ الد   آخَرُ  قَوْل   عَل 
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 دارد  وجود دیه دیگری  قول بنابر و ارش قولی بنابر است  پلک دو موی همان که هامژه در
 

 دیة العین 

 چشم  دیه 
یَةُ  الْعَیْنَیْن   ف ي دَة   کل وَ فی الد  صْفُ  وَاح   الن 

 است  کامل دیه نصف چشم، هر دیه و است کامل دیه یک چشم دو دیه
یحَة   وْ  حَوْلَءَ   اَوْ  الْعَیْنُ  کانت صَح 

َ
يَ عَمْشَاءَ  أ یفَة   وَ ه  ي دَمْعُهَا  سَیَلَن   مَعَ   الْبَصَرُ  ضَع  هَا  أکثر  ف  وْقَات 

َ
ظَة   اَوْ  أ  جَاح 

چشمی که بينایی ضعيفی داشته و علاوه بر آن در بيشتر اوقات اشک از آن سرازیر و یا عمشاء باشد، یعنی    خواه آن چشم سالم بوده، یا لوچ بوده
 است؛ و خواه چشمی باشد که مردمک درشت داشته باشد

ه  و یُرجَ، فیه إلی رأی الحاکم   وَ لو نقَصَ، نَقَصَ من الدیة  بحسب 

 در این مورد به رأی حاکم مراجعه شودشود، قوۀ بينایی چشم ناقص باش، به همان مقدار از ميزان دیه کاسته می اگر
ی  جْفَان   وَ ف 

َ
رْبَعَة   الْأ

َ
یَةُ  الْأ يٌّ الد  د    کل وَف  بْعُ  وَاح   الرُّ

1پلک، هر دیه  و است کامل  دیه یک چهارگانه هایپلک دیه
4

 است  کاملدیۀ   
ه حتّی الأعمی؛ و ل بینَ ما علیه   ه وَ ل فرق بین أجفان  صحیح  العین و غیر   و غیر 

 هُدْب 

های چشم سالم و چشم غير سالم، حتی چشم کور تفاوتی وجود ندارد، همان طور که بين پلکی که دارای مژه است و بين  در این حکم، بين پلک 
 پلکی که مژه ندارد تفاوتی نيست 

یَةُ  تَتَدَاخَلُ  وَ لَ  جْفَان   د 
َ
ا  قَلَعَهُمَا لَوْ  الْعَیْنَیْن   مَعَ   الْأ بُ  بَلْ  مَع  یَتَان   عَلَیْه   تَج 

صَالَة   الد 
َ
دَاخُل   عَدَم   لأ 

 التَّ

 است  تداخل عدم اصل، زیرا بدهد؛  کامل دیه دو  باید جانی و کندنمی تداخل دو چشم  دیه با هاپلک دیه ببرد، بين از دو پلک با را دو چشم هرگاه
ی  ي  عَیْن   وَ ف  دَة   ذ  یَة   کمالُ   الْوَاح  ذَا  الد  لْقَة   وَرُ الْعَ  کان إ  وْ  خ 

َ
آفَة   أ نَ  ب  ه   م 

 سُبْحَانَهُ  اللَّ

 باشد  مستند سماوی آفتی به یا بوده، مادرزادی او بودن چشم یک آنکه شرط به دارد، کامل دیه چشم یک شخص
یَتَهَا  اسْتَحَقَّ  وَ لو خُذْهَا لَمْ  وَ إن د 

ْ
ي  ذَهَبَتْ  اَوْ  یَأ صَاص    ف  صْفُ  ق  ي فَالن  یحَة   ف  ح   الصَّ

 ها باشد، در این صورت  داده  دست  از  قصاص   اثر  در   را  خود  چشم  یا  باشد،   نگرفته  را  آن   اگرچه  باشد،  داشته  را  چشم  یک  کوری  دیه  استحقاق   اگر  اما
 است  کامل دیه نصف سالم است،  چشمی که دیۀ

ی  يَ الْعَوْرَاء   الْعَیْن   خَسْفُ  وَ ف  دَةُ  هُنَا  وَ ه  هَا  ثُلُثُ  الْفَاس  یَت  ها حَالَة   د  یحَة   کون  شْهَرُ  علی صَح 
َ
 الْأ

1نابينا، چشم بردن بين از دیه مشهورتر، قول بنابر همچنين
3

 دیۀ آن در حال سالم بودن است  
 

 دیة الُذُن 

 گوش  دیه

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

297 

ذُنَیْن   ف ي
ُ
یَةُ  الْأ ی الد  دَة   کل وَ ف  صْفُ  وَاح   الن 

 است دیۀ کامل نصف هر گوش، دیه و است کامل دیه یک دو گوش، دیۀ
یعَة   مْ  کانت سَم 

َ
اءَ  أ يٌّ  صَمَّ نْهَا الْبَعْضَ  قَطَعَ   وَف  ه   م  سَاب  ح   ب 

 است  قسمت آن با متناسب  گوش از قسمتی بریدن دیه و ناشنوا یا باشد شنوا خواه
ی  هَا وَ ف  هَا ثُلُثُ  شَحْمَت  يٌّ ؛ الْمَشْهُورُ  علی دیت  هَا  وَف  هَا  ثُلُثُ  شَحْمَت  یَت   د 

1گوش،  نرمۀ بردن بين از طبق نظر مشهور فقها دیه
3

1گوش  کردن سوراخ و دیه است؛ گوش دیه
3
 است  گوش دیۀ 

 دیة الأنف 

 بینی  دیه
نْف   ف ي

َ
صل   قَطَعَ   سَوَاء   الدیَةُ  الْأ

ْ
ه   قَطَعَ  اَوْ  مُسْتَأ ن  ع بعضُه   مَار  . وَ لو قُط 

ة  نخَاصَّ ه من المار  حساب   فب 

شود و چنانچه قسمی از بينی بریده شود، به اندازۀ نسبت آن به تمام   بریده   آن  نرمه  فقط  یا  شود،  کنده  بيخ   از  خواه  است،  کامل  دیۀ  یک  بينی  دیۀ
 شودنرمۀ بينی از دیۀ کامل گرفته می

رَ جُ  لو  وَ  فَفَسَدَ  رس  کُ   لَوْ  کذا وَ  ة    لیع ب  ینَار    فمئةُ  صَحَّ  د 

 است  دینار یکصد آن دیه شود،  خوب و معالجه اگر و  دارد )دیۀ کامل ثابت است( را حکم شده و از بين برود همين شکسته نرمۀ بينی اگر نيز و
ی  ه   وَ ف  ه   ثُلُثَا شَلَل  یَت  ا د  یح  شَلَّ  قَطَعَهُ   وَ فی صَح 

َ
لُثُ  أ  الثُّ

2را احساس نکند( بينی )به طوری که بویایی  کردن فلج دیه همچنين
3

1فلج،  بينی   بریدن دیه و است سالم بينی دیه 
3

 است دیه
ی  ه   وَ ف  يَ رَوْثَت  زُ  و هَ  رَیْن   بَیْنَ  الْحَاج  لُثُ  الْمَنْخ  نْخَر    کل وَ فی الثُّ یَة   ثُلُثُ   م  شْهَرُ  علی الد 

َ
 الْأ

1بينی،  سوراخ دو بين پردۀ دیه و
3

1بينی  سوراخ  هر دیه مشهورتر نظر بنابر و  
3

 است  کامل دیه 
 

فَتین   دیة الشَّ

 ها لب دیۀ
نَ  کل  ف ي فَتَیْن   م 

صْفُ  الشَّ یَة   ن  یل الد  ي: وَ ق  ي  ف  فْل  لُثَان   السُّ
هَا وَ فی الثُّ سْبَة   بَعْض  الن  سَاحَة   ب   م 

2پایين  لب  دیۀ  اند: کهبرخی از فقها گفته   و  است  کامل  دیه  نصف  لب،  دو   از  یک  هر   دیه
3

  مساحت   نسبت  به  آن،  از  قسمتی  دیه  و  باشدمی  کامل  دیه  
 است آن

یْتَ  فَثُلُثَا اسْتَرْخَتَا  وَ لو دَّ
َ
صَتَا وَ لو  أ قَان    لَ  علی وَجْه    تَقَلَّ سْنَان   علی یَنْطَب 

َ
دَّ   الْأ رْخَاء   ض  سْت   فالحکومةُ  ال 

2هالب  شدن   سست  دیه
3
)أرش( ثابت   حاکم  نپوشانند،  را  هادندان  شدن،سست  حالت  برعکس  که  ایگونه  به  شوند  جمع  هالب  اگر  و  است  کامل  دیۀ  

 است
 

سان   دیة الل 
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 زبان دیه
ئْصَال   ف ي الْقَطْع   اللسَان   اسْت  أنْ  ب  ي لَ  ب  نْهُ  شي   یَبْق  یَةُ   م   الد 

 است کامل دیه یک نماند، باقی زبان از چيزی که ایگونه به  آن، بریدن وسيله به بيخ از زبان کندن دیه
یمَا وَ کذا ه   یَذْهَبُ  ف  جْمَعُ  الْحُرُوفُ  ب 

َ
يَ  أ شْرُونَ   ثمانیه وَ ه  ا وَ ع   حَرْف 

 باشدمی مقدار همين است حرف 28 از  عبارت که گردد حروف تمام تلفظ عدم باعث که زبان از مقداری  کندن دیه نيز و
سَاب   الْبَعْض   إذْهَاب   وَ فی  ح  ب   ب  اه 

نْ  الذَّ  الْحُرُوف    م 

 باشدمی رفتهدست از حروف  همان برحسب حروف،  از بخشی  نشدن تلفظ دیه
سَان   وَ فی  خْرَس   ل 

َ
یَة   ثُلْثُ  الْأ ه   وَ فی الد  ه   بَعْض  سَاب  ح   ب 

1لال  شخص زبان بریدن و دیه
3

 است  مقدار همان با متناسب لال  زبان   از قسمتی  دیه بریدن و است؛ کامل دیه 
 

 دیة الأسنان 

 ها  دندان دیه 
سْنَان   ف ي

َ
یَةُ  الْأ يَ الْد  شْرُونَ  ثَمَان   وَه  نّا   وَ ع   س 

 است دندان 28 آنها تعداد و است کامل دیه یک ها،دندان همه دیه
یم   ف ي تُّ   عَشَرَ  الإثْنَيْ  الْمَقَاد  ائَة    س  ینَار   م  ي د  دَة   کل  ف   خَمْسُونَ  وَاح 

 باشد می دینار 50 هر دندان و دینار 600 عدداست 12 که جلو  هایدندان دیه
ی  یرَ  وَ ف  بَعُ  الْمَآخ  رْ

َ
ائَة   أ ي م  د    کل ف  شْرُونَ  خَمْسَة    وَاح   وَ ع 

 باشدمی دینار 25 دندان هر و دینار 400 عقب  هایدندان دیه
لقة   وداءُ و الصفراءُ خ   و یستوي في ذلک البیضاءُ و السَّ

 اندهایی که به حسب آفرینش، سفيد، سياه،و زرد باشند در این حکم یکساندندانو 
دَة   وَ فی  ائ  ة   ثُلُثُ  المذکور الْعَدَد   عَنْ   الزَّ یَّ صْل 

َ
نْ  الْأ عَتْ  إ  دَة   قُل  یهَا  وَ ل شيءَ  مُنْفَر  عَتْ  لَوْ  ف  ة    قُل   مُنْضَمَّ

1شود، هکند تنهایی به اگر مذکور تعداد بر اضافه  دندان دیه
3

 ندارد دیه شود کنده هادندان بقيه با اگر و است اصلی دندان
ت   وَ لو نُّ  اسْوَدَّ نَایَة   الس  الْج  ا ب  هَا  فَثُلُثَا تَسْقُطْ  وَ لَمَّ یَت  ه   د  دَلَلَت  هَا علی ل   فَسَاد 

2آن دیه نيفتد، اما گردد، سياه جنایت اثر در دندان هرگاه
3

 است  دندان شدن فاسد نشانه شدن سياه زیرا  است؛ دندان  همان دیه 
بُ  وَ کذا ي یَج  لُثَان  ف 

هَا الثُّ دَاع   انْص 

2پرداخت  شود لق دندان اگر  است طورهمين
3

 است لازم  دیه 
ي و قیل هَا: الحکومةُ، لعدم دلیل  صالح  علی التقدیر  ف  دَاع   انْص 
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 زیرا دليلی که شایستگی تعيين دیه را در این فرض داشته باشد نداریم اند که لق شدن دندان أرش دارد، و برخی از فقها گفته
نَّ  ي  وَ س  ب 

هَا یُنْتَظَرُ  الصَّ ة    ب  نْ  یمکن  مُدَّ
َ
یهَا تَعُودَ  أ نْ  عَادَة    ف  رْشُ  نَبَتَتْ  فَإ 

َ
ة   فَالْأ

مُدَّ ه   ل  دْیَةَ  وَ إلّ   ذَهَاب  ر ف  غ   المُتَّ

  غير  در  گيرند؛می  نبوده  که  را  مدتی  أرش  رویيد  چنانچه  صبرکنند؛  رویدمی  دوباره  هادندان  زمان  آن  تا  ولاً معم  که  مدتی  تا  باید  کودک  دندان  مورد  در
 گيرند می درآمده اصليش هایدندان و ریخته او شيری دندان که را کسی دندان دیه صورت، این

 
حیین   دیةاللَّ

 ها فک دیه
حْیَیْن   ف ي

ذَان   الْعَظْمَان   وَ هُمَا  اللَّ
تَ  اللَّ حْیَة   بشرتهما علی یُنْب 

یَةُ؛ الل  سْنَان   وَ مَعَ  الد 
َ
یَتَان   الْأ  د 

 گيردمی تعلق دیه دو باشد دندان با همراه اگر و  است کامل دیه  یک رویدمی صورت موی آنها پوست روی بر که  استخوانی دو یعنی دو فک، دیه
 

 دیة العُنق 

 گردن  دیه
ذَا  الْعُنُق   ف ي ر إ  صْوَرَ  فَصَارَ  کُس 

َ
يْ  أ

َ
یَةُ  مَائل    أ عَ  لَوْ  و کذا الد  رَادُ  مُن  زْد  لَح   وَ رَجَعَ  الْفَسَادُ  زَالَ  ولو الْإ 

رْشُ  إلی الصَّ
َ
 فَالْأ

 شود   سالم  دوباره  و گردد  برطرف  آن   عيب  چنانچه و است  کامل  دیه  یک   شود  غذا بلعيدن   مانع  اگر  نيز و  شود   کج  و شکسته  که  صورتی  در  گردندیه
 شود داده ارش باید

 
 دیة الید 

 ها دست دیه
نَ   کل  ف ي صْفُ   الْیَدَیْن    م  ؛  ن  یَة  عْصَم    وَحْدَهَا  الد  راع،  الْم  لُ الذی بین الکَف  و الذ  یَةُ   وَ تَدْخُلُ   و هُو المَفص  ع    د  صَاب 

َ
 الْأ

ي هَا  ف  یَت  عَان   حَیْثُ  د   یَجْتَم 

 دست   اگر  و آن مفصلی است که بين کف دست و ساعد قرار دارد و  است  دست مچ  دست،  انتهای  است،  کامل  دیه  نصف  دست  دو   از  یک  هر   دیه
 شود( )و دیۀ جداگانه بابت انگشتان دریافت نمی .شودمی محاسبه دست دیه ضمن در انگشتان  دیه شوند، قطع هم  با انگشتان و

ع   وَ فی  صَاب 
َ
یَتُهَا وَحْدَهَا تُقْطَعُ  حَیْثُ  الْأ يَ د  یَةُ  وَ ه  ةَ  آخَرُ  قَطَعَ   فَلَوْ  الْیَد   د  یَّ ة   فالحکومةُ  الْیَد   بَق   خَاصَّ

 بگيرد  ارش تواندمی فقط  نماید قطع را دست دهباقيمان دیگری شخص اگر و است دست  دیه شوند بریده تنهایی به اگر دست انگشتان دیه
عَ  لَوۡ وَ  نَ  ء  شَيْ مَعَهَا قُط  نْد   م  یَة    علی زَائدَة   فحکومة   الزَّ مَا الْیَد   د  عَ   ل  نْ  قُط  نْد   م   الزَّ

 شودمی گرفته دست دیه  بر اضافه ارش آن برای شود،  بریده نيز ساعد  از قسمتی دست بر علاوه هرگاه
ا مَّ
َ
عَتْ  لَوْ  أ نَ  قُط  رْفَق   م  دْیَةُ   المنکب اَوْ  الْم  ة   الْیَد   ف  ثْلُهُ  خَاصَّ عَتْ  لَوْ  مَا  وَ م  نْ   قُط   الْعَضُد   بَعْض م 

 گردد  قطع بازو از قسمتی اگر طور همين بدهد؛ را دست  دیه باید فقط شود، بریده شانه از  یا آرنج از اگر اما
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ی  یَةُ  الْعَضُدَیْن   وَ ف  ي وکذا الد  رَاعَیْن   ف 
 الذ 

 طور است همين نيز ساعد دو هر دیه و  است کامل دیه یک بازو دو دیه
رفق  أو الکَتف  فالمشهورُ أنَّ فیه دیة الید  أمالو قُطعت الیدُ من الم 

 شود( لازم نمیاما اگر دست از آرنج یا از کتف بریده شود، دیۀ آن مطابق نظر مشهور، دیۀ دست است ) و سه دیه 
ائدَة   الْیَد   وَ فی   الحکومة الزَّ

 دارد  ارش نيز زاید  دست بریدن
 

 دیة الإصبَع 

 انگشتان  دیه
صْبَع   وَ فی  یَة   عُشْرُ  الْإ   الد 

1انگشت هر دیه
10

 است کامل دیۀ 
، إبهاما  کانت أم غیرَها علی الأقوی جْل   لید  کانت أم لر 

 تر خواه انگشت شست باشد یا غير شستا بر نظر قویخواه انگشت دست باشد یا انگشت پا و ب
صْبَع   وَ فی  ائدَة   الْإ  یَة   ثُلُثُ  الزَّ ة   د  یَّ صْل 

َ
هَا وَ فی   الْأ هَا ثُلُثَا  شَلَل  یَت  ء   قَطْع   وَ فی د 

لَّ لُثُ  الشَّ ي  الثُّ  الْبَاق 

1زاید  انگشت  دیه  و
3

2انگشت   کردنفلج  دیه  است همچنين  اصلی  انگشت  دیه  
3

1فلج،  انگشت  بریدن  دیه  و  است  آن  دیۀ  
3

 سالم  انگشت  باقيماندۀ دیه  
 است
ی  فَر   وَ ف 

سْوَدَ  نَبَتَ  اَوْ  یَنْبُتْ  لَمْ  إذْ  الظَّ
َ
یرَ  عَشَرَةُ  أ بْیَضَ  نَبَتَ  وَ لو دَنَان 

َ
یرَ   فخسمة أ  الْمَشْهُورُ  علی دَنَان 

 است  دینار 5 بروید سفيد  اگر اما است؛ دینار 10 بروید، سياه یا نروید که صورتی در نيز ناخن فقها، دیه مشهور  نظر بنابر
 

 هر دیة الظَ 

 فقرات ستون دیه
هْر   ف ي

ذَا الظَّ رَ   إ  یَة   کُس  یَة  هذا هو المشهور  فَثُلُثُ  صَلُح  وَ لو  احْدَوْدَبَ  لَوْ  وَ کذا الد   الد 

1یابد بهبود  اگرو  است کامل دیه یک کمر، شدنخميده  نيز و فقرات ستون شکستن دیه
3

 شود این حکم نظر مشهور فقها است لازم می کامل دیۀ 
رَ   وَ لو ت  کُس  جُلَن    فَشلَّ

یَة    الرَّ ه  د  یَة    وَ ثُلُثَا  لکسر  جْلَیْن    د 
لر  ر  وَ لو  ل  لْب    کُس  هْر    وَ هُوَ   الصُّ

مَاعُهُ   مَشْیُهُ   فَذَهَبَ   الظُّ   وَ ج 

یَتَان   خَاع   وَ فی  فَد 
یَةُ  النُّ  کاملة   الد 

2و   فقرات  ستون شکستن  برای کامل دیه  یک  گردد پا دو هر شدن  فلج باعث و  شکسته فقرات ستون هرگاه
3

  ستون  اگر و  بود خواهد پا دو برای دیه 
 .است کامل یک دیه نيز نخاع قطع دیه. بدهد دیه دو باید جانی بدهد، دست از را آميزش و  رفتن راه قدرت  و  بشکند فقرات
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دْي  دیة الثَّ

 پستان  دیه
دْیَان  

ي الثَّ د   کل ف  نْهُمَا وَاح  صْفُ  م  یَة   ن  ة   د 
َ
طَاع   وَ فی  الْمَرْأ بَن   انْق 

رَ  لَوْ  الحکومة و کذا عَنْهُمَا اللَّ  نُزُولُهُ  تَعَذَّ

آن نيز   از  شير  خروج  نيز عدم  و  شودمی  تعيين  ها ارشپستان  نشدن  شيردار  صورت  در  باشد ومی  زن  دیه  نصف  پستان زن،  دو  از  قطع کردن هریک
 همين حکم را دارد 

یَةُ  الْحَلَمَتَیْن   وَ فی  نْدَ  الد  یْخ   ع 
جُل   حَلَمَتَا وَ کذا الشَّ

مَا الرَّ یه  یَةُ  ف   الد 

 دارد  کامل مرد را دیه کو ی است طورهمين نيز مرد دو پستان سر و است کامل زن دیه یک طوسی شيخ نظر به  پستان( دو )سر دیۀ حلمۀ پستان
 

 دیة الذکَر و الخُصیة 

 بیضه  و  مرد تناسلی آلت دیه
صل   الذکر ف ي

ْ
و   مُسْتَأ

َ
یَة   زَادَ   فَمَا الْحَشَفَة   أ  الْخُصْیَتَیْن   مَسْلُولَ  کان  وَ لو  الد 

 باشد  شده کشيده عليهمجنّی   هایبيضه اگرچه است، کامل دیه یک بيشتر، و گاهختنه از یا بيخ از  آلت کندن دیه
ی  ه   الْحَشَفَة   بَعْض   وَ ف  سَاب  ح  ی  ب  ین   ذکر  وَ ف 

ن  یَة   ثُلُثُ  الْع   الد 

1است  عنّين که مردی تناسلی آلت  دیه و است شده  بریده قسمت با متناسب گاه،ختنه از قسمتی دیه
3

 باشدمی کامل دیه 
یَة   مَعا   الْخُصْیَتَیْن   وَ فی  دَة   کل    وَ فی الد  صْفُ  وَاح   ن 

 است  دیه نصف هرکدام دیه و است کامل دیه یک باهم بيضه دو دیۀ
مَا وَ فی  ه  دْرَت 
ُ
يَ أ فَاخُهُمَا وَ ه  ائَة   انْت  بَعُم  رْ

َ
ینَار   أ نْ  د  جَ  فَإ  رْ  فَلَمْ  فَح  ائَة   الْمَشي  عَلی یَقْد  ینَار   فَثَمَانُم   الْمَشْهُورُ  علی  د 

 بر  قادر  و  بگذارد  زمين  بر  هم  نزدیک  را  هاانگشت  و  هم  از  دور  را  پا  هایپاشنه  شود  موجب  اگر  و  است  دینار  400  هابيضه  شدن  متورّم  دیه  همچنين
 دینار است 800 نظر مشهور بنابر اشدیه نباشد، رفتن راه
 
 ختنه گاه است.شود که محدودۀ به سر آلت تمناسلی مرد گفته میحشفه:  ✓

 شود که مبتلا به بيماری عنن باشد، یعنی توان مقاربت با همسر خود را نداشته باشد.به مردی گفته میعنّین:  ✓

 
 دیة الإفضاء 

 اِفضاء دیه
فْضَاء   فی یَةُ  الْإ  یر   وَهُوَ  الد  دا   وَ الْحَیْض   الْبَوْل   مسلک تَصْی   وَاح 

 است حيض و ادرار مجرای کردن یکی آن، و دارد کامل دیه یک افضاء
قه   و قیل مسلکُ الحیض  و الغائط  و هو أقوی في تحقُّ
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و )از نظر شهيد ثانی( این معنای یکی کردن حيض و مدفوع، برای   و از نظر برخی از فقها به معنای یکی کردن مجرای حيض و مدفوع است
 تر استتحقق افضاء قوی

تَسْقُطُ  وْج    عَنْ   وَ 
نَ   قَبْلَهُ   کان  وَ لو  الْبُلُوغ    عْدَ بَ   کان  إذَا   الزَّ یَتَهَا  الْمَهْر    مَعَ   ضَم  نْفَقَ   د 

َ
وْجُ   و أَ   یَمُوتُ   حتي  عَلَیْهَا  الزَّ

حَدُهُمَا 
َ
 أ

  و  هست  نيز  دیه  ضامن  بر مهر،  علاوه  گردد،  افضاء  بلوغ  از  پيش  اگر  اما  است؛  ساقط  شوهر  عهده  از  دیه  باشد  وی  بلوغ  از  پس  زن  افضای  اگر
 برود دنيا از ایشان از  یکی تا بدهد را او نفقه باید شوهر

 
گردد، با که باعث یکی شدن مجرای بول و حيض، یا یکی شدن مجرای حيض و غائط می  ایجاد عيبی خاص در داخل فرج زن  افضاء: ✓

 توجه با اختلافی که در تفسير افضا وجود دارد.

 
 دیة الإلْیین 

 هاکفل دیه
ی  یَ  الْإلْیَیْن   وَ ف  ی ةُ الد  دَة   کل    وَ ف  صْفُ  وَاح   الن 

 است دیه نصف هر کدام، دیه و کاملدیه یک دوکفل، دیه
 

جل   دیة الر 

 پاها  دیه
جُلَن  

مَا الرَّ یه  یَةُ؛ ف  دَة    کل ّ  وَ فی الد  صْفُ  وَاح  هُمَا الن  لُ  وَ حَدُّ اق  و إن اشتَملت علی الأصابع   مَفْص 
 السَّ

 شود باشد اگر چه شامل انگشتان نيز میمی پا ساق مفصل پا، انتهای و است دیه نصف هرپا، دیه و است کامل دیه یک دو پا، دیه
ع    وَ فی  صَاب 

َ
دَة    الْأ یَةُ   مُنْفَر  دَة    کل ّ   وَ فی  الد  یَةُ   عَشْرَ   وَاح  صْبَع    کل  وَ د  لَ   ثَلَث    علی  مَقْسُومَة    إ  نَام 

َ
ة    أ یَّ السَو  یَةُ   ب  بْهَام    وَ د   الْإ 

ة   اثْنَیْن   علی مَقْسُومَة   یَّ السَو  یْضَا   ب 
َ
 أ

1پا  هرانگشت  دیه  و  کامل  دیه  یک  خود پا،  قطع  پا بدون  انگشتان  قطع  دیه
10

  شست   انگشت  دیه  و  آن  گانه سه  بندهای  بر  انگشت  هر  دیه  است،  دیه  
 گرددمی  تقسيم مساوی قسمت  دو به نيز

اقَیْن   وَ فی 
هُمَا السَّ کبةُ  وَحْدُّ یَةُ، الرُّ ي وکذا الد  ذَیْن   ف  نَّ  الْفَخ 

َ
د   کل لأ  نْهُمَا وَاح  ا م  مَّ ي م  نْسَان   ف  نْهُ  الْإ   اثْنَان   م 

 شمار  به بدن جفت اعضای جزء هاران  و هاساق از یک هر زیرا  هستند؛ طور همين نيز ران دو و است زانو تا آن و حدّ  دارند کامل دیه  یک دو ساق
 آیند می

 
 دیة الترقوة 

 ترقوه  دیه

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

303 

رْقُوَة   وَ فی  ذَا التَّ رَت إ  رَتْ   کُس  بَعُونَ  عَیْب   غَیْر    عَلی  فَجُب  رْ
َ
ینَارا   أ ة   وَ تَرْقُوَة   د 

َ
 کَالرَجُل  الْمَرْأ

 است  مرد ترقوه مانند  زن  ترقوه. است دینار 40 آن دیۀ بخورد، جوش عيبی هيچ بدون و بشکند  ترقوه اگر
 

 دیة العظم 

 استخوان  دیه
نْ  عَظْم   کَسْر    ف ي یَة   خُمْسُ   عُضْو   م  نْ  الْعُضْو   ذلک  د  ه   علی صَلُحَ  فَإ  ت  حَّ بَعَةُ  ص  رْ

َ
خْمَاس   فَأ

َ
یَة    أ  کسره  د 

1عضو،  هر استخوان شکستن دیه
5

4آن  دیه شود، درمان عيببی چنانچه و است عضو آن دیۀ 
5

 است  آن شکستن دیۀ 
ه ثلثُ دیة  ذلک العضو و في  ه و في رض  ه ربعُ دیة  کسر  حت   موض 

حه  استخوان،  به  وارد  اگر جراحت 1آن  دیه  باشد،  مُوض 
4
1است و چنانچه باعث کوبيده شدن استخوان گردد،   شکستن استخوان  دیۀ  

3
  عضو   همان  دیۀ  

 باشد می
نْ  ة   علی الْمَرْضُوضُ  صَلَحَ  فَإ  حَّ بَعَةُ   ص  رْ

َ
خْمَاس   فَأ

َ
یَ   أ ه   ة  د   رَض 

4آن دیۀ شود، خوب  عيب بدون کوفته، استخوان اگر
5

 است  آن کوفتگی دیه 
ه وَ فی  حَیْثُ  فَک  لُ  ب  ه   ثُلُثَا الْعُضْوُ  یَتَعَطَّ یَت   د 

2نباشد، کاری به قادر عضو آن که ایگونه به استخوان جداکردن دیه همچنين
3

 است  عضو آن دیۀ 
نْ  ة   علی صَلحَ  فَإ  حَّ بَعَةُ  ص  رْ

َ
خْمَاس   فَأ

َ
یَة    أ ل فالحکومةُ؛ هذا هو المَشهورُ  د  ، وَ لو لَمْ یَتعطَّ ه   فَک 

4آن  دیه  یابد،  بهبود  عيب  بدون  اگر
5

شود، احکام یادشده مطابق نظر  اما اگر عضو بدون استفاده نماند، أرش گرفته می  است؛  آن  شدن  جدا  دیه  
 مشهور فقها است 

 
 دیة الأضلع 

 هادنده  دیۀ
لْع   کل  ف ي ا ض  مَّ ي م  نْ   الْقَلْبَ  یَل  ب   م  ي  الْجَان  ذ 

یه    الَّ ذَا الْقَلْبُ  ف  شْرُونَ  خَمْسَة   کُسُرت  إ  ا وَ ع  ینَار   د 

 باشدمی دینار 25 است طرف آن در قلب که طرف همان از دارد قرار قلب کنار که ایدنده هر شکستن دیه
رت  وَ إذَا لْعُ  تلک  کُس  ا  الض  مَّ ي  م  یرَ  عَشَرَةُ  الْعَضُدَ  یَل   دَنَان 

 دارد  دیه دینار 10 بشکند، است بازو نزدیک که طرفی از دنده همان اگر و
رَ  لَوۡ وَ  يْ  عُصْعُصُه  کُس 

َ
نَب   عَجْب أ کُ  فَلَمْ   الذَّ ه   یَمل  مَ  غَائط  رُ  وَ ل  یَة   فقیة إمساکه علی  یَقْد   الد 

 قادر   و  بدهد  دست  از   را  خود  مدفوع  اختيار  و شخص  بشکند  )دنبالچه(  نشيمنگاه  بالای  استخوان  یعنی  معقد،  بالای  استخوان  هرگاه»عصعص« 
 بپردازد  کامل دیه یک باید جانی نباشد، آن داشتن نگه  به

جانُه  ضُرب وَ لو ة بین ما  هو و ع   الدیة  فقیه بولَه  وَ ل غائطَه یَملک فلم الفَقْحَة و الخُصی 
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 .دارد  کامل  دیه  یک  دارد،  نگه  را  خود مدفوع  و ادار  نتواند   شخص  نتيجه  در  و آید  وارد معقد  و  هابيضه  ميان  فاصل حدّ  بر »عجان« یعنی  جنایت  اگر
 

 دیة الفتضاض 

 بکارت  ازالۀ دیه
نْ  ه    بکرا    افْتَضَّ   م  صْبَع  إ  هَا  تملک  فَلَمْ   مَثَانَتَهَا  فَخَرَقَ   ب  خَرْق    فدیتُها  بَوْل  ثْل    مَهْرَ   وَ   الْمَثَانَةَ   ل  سَائهَا  م   علی   للفتضاض  ن 

شْهَرُ 
َ
 الْأ

  دیه   یک  باید   بدهد،  دست  از  را  خود  ادرار  اختيار  وی   که  طوری  به  کند،پاره  را  اشمثانه  و  ببرد  بين  از  را  ایدوشيزه  بکارت  خود،  انگشت  با  هرکس
 بدهد بکارت ازاله جهت به را زن آن مشهورتر مهرالمثلمثانه و طبق نظر  کردن پاره دليل به کامل

 
 دیة العقل 

 عقل دیه
یَةُ  الْعَقْل   ذَهَاب    ف ي ي وَ   کاملة   الد  ه   ف  ه   بَعْض  سَاب  حَسَب   بح   الحاکم  نَظَر   ب 

 شود می  تعيين حاکمنظر  به بسته و آن با متناسب  عقل، از  قسمتی رفتن بين از دیه و دارد کامل دیه یک عقل رفتن بين از
هُ  لَوۡ وَ  یَةُ  تَتَدَاخَلُ  لَمْ  عَقْلُهُ  فَذَهَبَ  شَجَّ ة   د  جَّ

یَةُ  وَ  الشَّ ، د  بُ  بَلْ  الْعَقْل  ، تَج  یَتَان 
ضَرْبَة   کان وَ إنْ  الد  دَة   ب   وَاح 

 یک   با  اگرچه  شود،می  واجب  دیه  دو  و  نمایندنمی  تداخل  هم  با  عقل  دیه  و  زخم  دیۀ  گردد،  زایل  او  عقل  و  کند  وارد  سرشخصی  بر  جراحتی  هرگاه
 .باشد ضربه

 
ه    بَعْدَ   الْعَقْلُ   عَادَ   وَ لو  خَذَ   ذَهَاب 

َ
یَتُهُ   وَ أ یَةُ   تُسْتَعد  لَمْ   د  نْ   الد  هْلُ   حکم  إ 

َ
بْرَة    أ ه    الْخ  ذَهَاب  ا  بالکلیة؛  ب  مَّ

َ
ي   الشک  مَعَ   أ ه    ف   ذَهَاب 

 فالحکومة 

  باشند،   کرده  حکم  عقل  تمام  رفتن  بين  از  به  کارشناسان  آنکه  شرط  به  برگردد،  دوباره  آن  دیه  گرفتن  و  شدن  زایل  بعداز  عليهمجنی    عقل  که  درصورتی
 شودمی گرفته ارش باشد، مشکوک  عقل زوال اگر و شودنمی بازگردانده دیه

 
مع   دیة السَّ

 شنوایی  دیه 
یه   یَةُ  ف  نْ  ذَهَبَ   إذَا الد  ذُنَیْن   م 

ُ
ا الْأ س    مَعَ  مَع 

ْ
نْ  الْیَأ ه   م   عَوْد 

 است  کامل دیه یک نباشد، آن بازگشت به اميدی که صورتی در گوش دو هر شنوایی دیه
هْلُ  رَجّي ولو

َ
بْرَة   أ ه   الْخ  ة    بَعْدَ  وَ لو عَوْد 

رَ  مُدَّ نْ  انْتُظ  یَةُ  یَعُدْ  لَمْ  فَإ  رْشُ  عَادَ  وَ إنْ  کاملة   فَالد 
َ
ه   فَالْأ نَقْص  ه   زَمَن ل   فَوَات 
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  نگردد،  باز  شنوایی  چنانچه  شود؛می  کشيده  انتظار  باشد،  مدتی  شدن  سپری  از  پس  اگرچه  باشند،  داشته  آن  بازگشت  به  اميد  کارشناسان،  اگر  اما
 . دهد أرش بود رفته دست از که زمانی در شنوایی نقصان برای باید برگردد، اگر و بدهد کامل دیه یک باید
ي  تَنَازَعَا  وَ لو ه    ف  عَاهُ   ذَهَاب  ي   فَادَّ ي  وَ أنکره  عَلَیْه    الْمَجْن  رَ   الْجَان  نْدَ   حَالُهُ   اعْتُب  وْت    ع  یم    الصَّ عْد    الْعَظ  ي    وَ الرَّ   و الصیحة    الْقَو 

نْدَ  ه   ع  نْ  غَفْلَت  قَ  فَإ  مْرُ  تَحَقَّ
َ
هَاب   الْأ الذَّ ه   ب  مُوجَ  حکم وَعَدَم  ه  ب   الْقَسَامَةَ  حَلَفَ   وَ إلّ   ب 

 برخاستن   هنگام  به  عليهمجنّی    حال  باشد،  آن  منکر  جانی  و  کند  ادعا  را  آن  عليهمجنی    و  کنند  اختلاف  هم  با  شنوایی  دادندست  از  در  چنانچه
  طبق   بر  و  مناسب  نحو  به  است،  نرفته  یا  رفته  بين  از  شنوایی  که  شود  معلوم  اگر  شود،می  آزمایشاو    غفلت  وقت  در  وفریاد  قوی  رعدی  و  بلند  صدایی

سامه به  نوبت صورت، این غير  در و شودمی حکم هر کدام اثر
َ
 رسدمی ق

ي  وَ  ي   سَمْع  ذَهَاب    ف  ذُنَیْن    إحَد 
ُ
جْمَعَ   الْأ

َ
صْفُ   أ یسَ   سَمْعُهَا  نَقَصَ   وَ لو  الن  لی  ق  ا  وَ لو  الُخري   إ  ا   نَقْص  لی   قَیْس  مَع    إ 

بْنَاء  
َ
ه   أ ن   س 

  )و   مقایسه  دیگر  گوش  با شنوایی  آن  ميزان  گردد،  کاستهگوش  یک   شنوایی  اگر  و   است دیه    نصف  دو گوش،  از  یکی  کاملشنوایی  رفتن   بين  از  دیه
 شودمی سنجيده او سنّ  هم  افراد با شود، کاسته هم با گوش  دو هر شنوایی اگر و شودمی تعيين( آن دیه

 
 دیة البصر 

 بینایی دیه
بْصَار   ذَهَاب    ف ي نْ  الْإ  ا الْعَیْنَیْن   م  یَةُ؛ و في ضَوء  کل عین  نصفُها مَع 

  سَوَاء    الد 
َ
مْ  الْحَدَقَة   فَقَأ

َ
بْقَاهَا أ

َ
 أ

  درآورد   نيز  را  حدقه  جانی   خواه  و دیۀ زایل شدن بينایی هر چشم نصف دیه است؛  است   کامل  دیه  یک   باهم،  هر دو چشم   بينایی   قوۀ  رفتن  بين  از  دیه
 بگذارد  باقی یا

مَا ه   یُحکَم  وَ إنَّ ذَهَاب  دَ  إذَا ب  ه   شَه  دَان   ب  قَهُ   اَوْ  عَدْلَن   شَاه  ي  صَدَّ  الْجَان 

 نماید  تصدیق را او جانی یا دهند، شهادت امر این به عادل شاهد دو که شودمی بينایی  قوه رفتن بين از به حکم  صورتی در تنها
ي ویکفي ه   ف  د   إثْبَات  تَان   شَاه 

َ
نْ  ذَهَابُهُ  کان إنْ  وَ امْرَأ  عَمْد   غَیْر    م 

 نباشد عمدی چشم بينایی رفتن بين از آنکه شرط به است، کافیزن دو  و مرد شاهد یک آن اثبات برای و
مَ   وَ لو هُودُ   عُد  ي   حیثُ یُفتقر إلیهما و کان الضربُ ممّا یُحتَمل زوالُ النظر  معه حَلَفَ   الشَّ   إذَا   الْقَسَامَةُ   عَلَیْه    الْمَجْن 

يَ قَائمَة    الْعَیْنُ  کانت  لَهُ  وَ قُض 

 اجرای  با  عليهشود، مجنی  و جنایت نيز از اموزی باشد که احتمال از بين رفتن بينایی با آن داده می  نباشد  در کار  شهودی  نياز،  هنگام  در  چنانچه
 . گرددصادرمی حکم او  نفع به و باشد باقی او چشم آنکه شرط به خوردمی سوگند قسامه

 
 دیة الشم و الذوق 

 وچشایی  بویایی دیه
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م   إبْطَال   ف ي نْ  الشَّ رَیْن   م  ا الْمَنْخ  یَةُ  مَع  ن الد  مَا وَ م  ه  حَد 
َ
ة   أ صْفُهَا  خَاصَّ  ن 

 دارد  دیه  نصف مجرا یک بویایی حس بردن بين از و دارد کامل دیه هم، با  بينی مجرای دو  هر از بویایی حس بردن بين از
ه  ب له الحاکمُ شیئا  بحسب  اجتهاد  عی نقْصَه قیل: یَحلف و یوج   وَ لو ادَّ

خورد و حاکم بر اساس نظر خود چيزی را تعيين عليه سوگند میاند که مجنی  هرگاه کسی مدعی نقص حسّ بویایی خود شود، برخی از فقها گفته
 کند می
عَ  وَ لو نْفُ  قُط 

َ
مُّ  ذَهَبَ فَ  الْأ یَتَان   الشَّ حَدُهُمَا فَد 

َ
نْف   أ

َ
لْْ م   و الُخري  ل  لشَّ  ل 

 بویایی برای دیگری و بينی برای یکی شود؛می  واجب دیه دو برود، بين از بویایی حسّ  نتيجه، در و گردد بریده  بينی چنانچه اما
وْق  

یلَ   وَالذَّ یه    ق  یَةُ  ف  نْ  کغیره  الد   الْحَوَاس   م 

 است چنين  حواس در دیگر که طورهمان دارد، کامل دیه یک آن، بردن بين از که است  شده گفته چشایی حسّ  مورد در
 

 دیة تعذر الإنزال و سَلَس  البول 

 ادرار  ریزش دیه انزال و عدم دیه 
رَ   وَ فی نْزَال    تَعَذُّ ي   الْإ  لْمَن  مَاع    حَالَةَ   ل  یَة    الْج  ه    مَعْنَاهُ   وَ فی  الد  ر 

حْبَال    تَعَذُّ ي   لکن  وَ الْحَبَلُ؛  الْإ  رَ   ف  یَةُ   الْحَبَل    تَعَذُّ ة    د 
َ
 الْمَرْأ

 غيرممکن  مورد  در  ولی  دارد؛  را  حکم  همين  نيز  باردارشدن  و  باردارکردن  امکان  عدم  و  دارد  کامل  دیه  یک  آميزش،  حال  در  منی  انزال  امکان  عدم
 است  ملاک زن دیۀ بارداری؛ شدن
ه   وَ هُوَ  الْبَوْل    سَلَس   وَ فی  حا   نُزُول  ّ

ضَعْف   مترش  ة   ل  کة الْقُوَّ یَةُ  الماس   الد 

 باشد می کامل دیه یک است کنندهنگهداری قوه ناتوانی دليل به ادرار ریختن آن، از مراد که  ادرار ریزش دیۀ
 

 دیة الصوت 

 صوت دیه
وْت   إذْهَاب   ف ي سَان   بَقَاء   مَعَ  الصَّ

ه   علی الل  دَال  نه  وَ  اعْت  نْ   تمکُّ یع   م  قْط 
یدُ  التَّ رْد  یَةُ  وَ التَّ  الد 

 دارد  کامل دیه یک تردید، و تقطيع صورت به حروف ادای امکان و آن طبيعی حالت به زبان بودن با صوت بردن بين از
هُ  نَّ
َ
نْ  لأ  ع   م  دَة   الْمَنَاف  ح  ي  الْمُتَّ نْسَان   ف  سَان   حرکةَ  مَعَهُ   اذْهَبْ  وَ لو الْإ 

دْیَة   الل  هُ  وَ ثُلُثَان   ف  نَّ
َ
ي  لأ   شَلَلَهُ   معني ف 

2است اگر افزون بر از بين بردن صدا، حرکت زبان را نيز از بين ببرد، دیۀ آن یک دیۀ کامل و  آدمی  بدن  فرد  به  منحصر  منافع  از  صوت  زیرا
3

دیه    
 ند عضو فلج است است؛ زیرا چنين زبانی مان

، في بالحروف   النطق    دیةُ  وَ تدخل ها  الصوت منفعةَ  لأنَّ  الصوت   النطقُ  أهمُّ

کند )و برای هر دو، یک دیه لازم تلفظ کردن حروف را نداشته باشد، دیۀ آن در دیۀ صدا تداخل می  امکان  عليه؛اگر به واسطۀ جنایت، مجنی  
 است  زدن حرف صوت، فایده ترینمهم شود( زیرامی
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جاج  ّ

 الش 

 و صورت )شِجاج(  سر  جراحات
جَاجُ  ة  » جَمَعُ  الش  يَ  «شَجَّ س   الْمُخْتَصُّ  الْجَرْحُ  وَ ه 

ْ
أ الرَّ  وَ الْوَجْهُ و هی: ب 

جاع ه» جمع ش   است؛ و شجاج عبارتند از: صورت  سر و مخصوص  جراحت معنای به «شَجَّ
صَةُ  .1 يَ ؛الحار  رَةُ  وَ ه  لْجلْد   الْقَاش  یهَا ل  یر    وَ ف   بَع 

 است شتر یک آن ودیه دهد  خراش را پوست که است جراحتی ؛حارصه ـ 1
يَ الدامیة؛ .2 ي وَ ه  ت 

خُذُ  الْجلْدَ  تَقْطَعُ  الَّ
ْ
ي وَ تَأ حْم   ف 

یرا   اللَّ یهَا یَس  یرَان   وَ ف   بَع 

 است شتر دو آن دیه و  برود فرو گوشت در اندکی و ببرد را پوست که  است جراحتی ـ دامیه؛ 2
؛ .3 ة  ع  يَ الباض  ذَةُ  وَ ه  ا الّخْ  ي کثیر  حْم   ف 

مْحاقَ   یَبْلُغُ  وَلَ  اللَّ یهَا الْعَظْم   س  رَة   ثَلَثَةُ  وَ ف  بْع 
َ
يَ أ مَة   وَ ه   الْمُتَلَح 

مه   را  جراحت  این.  شتراست  سه  آن  دیه  و   نرسد  استخوان  روی  نازک  پوست  به  ولی  رود،  فرو  گوشت  در  زیاد  که  است  جراحتی  ـ باضعه؛  3   مُتلاح 
 . نامندمی نيز
محاق؛ .4 يَ الس  ي  وَ ه  ت 

رة   الَّ رُها و فیها أربعةُ أبع 
یةُ للعظم  و ل تقش 

لدةُ الرقیقةُ المُغش  محاقةَ و هي الج   تبلغ الس 

محاقه به که  است جراحتی ـ سِمحاق؛ 4  است چهار شتر آن دیه و بشکافد  را آن آنکه بدون  برسد است استخوان روی نازک پوست که  س 
حةا .5 يَ ؛لموض  ي  وَ ه  ت 

فَ  الَّ ر بَیَاضُه   وَ هُوَ   الْعَظْم   وَضَح   عَنْ  تَکش  محاقَةَ  و تقش  یهَا السَّ رَة   خَمْسَةُ  وَ ف  بْع 
َ
 أ

 پنج   آن  دیه  و  بشکافد  را  آن  روی  نازک  پوست  و  سازد  نمایان  است  استخوان  سفيدی  همان  که  را  استخوان  روی  که  است  جراحتی  :ـ موضِحه  5
 است شتر

مة .6 يَ  ؛الهاش  ي  وَ ه  ت 
مُ   الَّ قُ   وَ إن لَمْ   الْعَظْمَ   تَهْش  جَرْح    یَسْب  یهَا  ب  رَة    عَشْرَةُ   وَ ف  بْع 

َ
بَاعَا  أ رْ

َ
نْ   أ    کان   إ 

 
ا  خَطَأ ثْلَث 

َ
  کان   إنْ   وَ أ

یها    شَب 

 قسم   چهار  از  شتر  ده  جنایت،  بودن  خطایی  صورت  در  آن  دیه  و   نباشد  جراحت  با   همراه  اگرچه  بشکند،  را  استخوان  که  است  عملی  ـ هاشمه؛  6
 است  شده یاد شتر قسم سه از شتر ده بودن، عمد شبه صورت در و کامل دیه در مذکور شتر

لة؛ .7 يَ المنق  ي وَ ه  ت 
لی تَحُوجُ  الَّ یهَا الْعَظْم   نَقَل   إ  ا  عَشَرَ  خَمْسَةَ  وَ ف  یر   بَع 

له 7
َّ

 است  شتر پانزده آن دیه و گردد استخوان جابجایی باعث که است عملی :ـ منق
يَ المأمومَة؛ .8 ي وَ ه  ت 

مَّ  تَبْلُغُ  الَّ
ُ
س   أ

ْ
أ ي الرَّ عْن 

َ
یطَةَ  أ ي الْخَر  ت 

مَاغَ  تَجْمَعُ  الَّ یهَا الد  یرا   وَ ثَلَثُونَ  ثَلَثَةُ  وَ ف   بع 

 است شتر و سهسی  آن دیه و برسد دارد، قرار در آن مغز که ایمحفظه یعنی ،«الرأس اُمّ » به که  است جراحتی ـ مأمومه؛8
يَ  الدامغة؛ .9 ي   وَ ه  ت 

قُ   الَّ یطَةَ   تَفْت  عَة    الْخَر  مَاغ    الْجَام 
لد  لَمَةُ   مَعَهَا  وَ تَبْعُدُ   ل  نْ   السَّ ؛  م  نْ   الْمَوْت  هَا  مَاتَ   فَإ  یَةُ   ب    وَ إنْ   فَالد 

ضَ  هُ  فُر  نَّ
َ
مَ   أ یلَ  سَل  مُومَة   علی حکومةُ  زَیدَتْ  :ق 

ْ
 الْمَأ
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  باید   کند،  فوت  آن  اثر  در  شخص  اگر   ؛  باشدکه  بعيد   مرگ  از  ماندن  سالم  آن،  وجود  با  که  بشکافد  را  مغز  محافظ  کاسه  که  است  جراحتی  ـ دامغه؛  9
 . گردد افزوده نيز ارش مأمومه، دیه به باید که  است شده گفته بماند، زنده عليهمجنی    فرض، به اگر و شود پرداخت کامل دیه

 
های سایر نقاط  و در برابر »جراح« است که به زخم   شودو طبق نظر برخی از فقها به صورت نيز وارد می  سر هایی است که به  جراحت  شِجاج: ✓

 شود.بدن گفته می

 به شرح ذیل است: انواع شجاج  ✓

 فد بدون آن که خون بياید. شکاگویند که پوست سر را میبه زخم وارد شده به سر میحارصه:  ✓

 رود. شکافد و کمی داخل سر فرو میگویند که پوست را را میبه زخم وارد شده به سر می دامیه: ✓

به سر میباضعه:   ✓ زیادی در گوشت فرو میبه زخم وارد شده  نازک روی استخوان نمیگویند که مقدار  به پوست  را  رود ولی  باضعه  رسد، 
 اند.گفته»متلاحمه« نيز 

 رسد، بدون این که آن پرده شکافته شود. شکافد و به پردۀ نازک روی استخوان میگویند گوشت را میبه زخم وارد شده به سر می:  سِمحاق  ✓

 گویند که سفيدی استخوان را آشکار سازد و علاوه بر آن، پردۀ روی استخوان را نيز پاره کند.به زخم وارد شده به سر میموضِحه:  ✓

 گویند که به استخوان رسيده و آن را شکسته باشد.به زخم وارد شده به سر میهاشمه:  ✓

له:  ✓
ّ

 زخمی که باعث جابجایی استخوان گردد.منق

 . شکافدرسد، ولی کاسۀ سر را نمیای که مغز سر در آن قرار دارد میگویند که به کيسهبه زخم وارد شده به سر میمأمومه:  ✓

 شکافد و احتمال مرگ بسيار زیاد است. گویند که کاسۀ جمجه را که مغز در آن قرار دارد میبه سر می به زخم وارد شدهدامغه:  ✓
 

جاج   توابع الش 

 سر و صورت   جراحات توابع
؛ .1 ة  يَ الجائف  لَةُ  وَ ه  لی الْوَاص  نْ  و لو  الْجَوْف   إ  حْر   ثُغْرَة   م 

یهَا النَّ یَة   ثُلُثُ  وَ ف   الد 

1آن دیه و باشد زیر گلو گودی  از ناحيۀ چه اگر برسد،  شکم درون به که است جراحتی: ـ جائفه 1
3

 است  کامل دیۀ 
ذَة   ف ي .2 اف  ي  النَّ نْف   ف 

َ
حَیْثُ  الْأ نْخَرَیْن   تثْقُب ب  ا الْم  یَة   ثُلُثُ  تَنْسَد وَ لَ  مَع  نْ   الد  تْ  صلُحتْ  فَإ  یَة   فَخُمْسُ  وَ انْسَدَّ  الد 

1نيابد،   بهبود  هاسوراخ  و  نماید  سوراخ  را  آن  مجرای  دو   هر  و  کند  نفوذ  بينی  در  که  ـ جراحتی  2
3

 بسته   هاو سوراخ  یابد  بهبود  اگر  اما  دارد؛  کامل  دیۀ  
1باید  شود،

5
 شود داده کامل دیه 

دَة   ف ي .3 اف  ي النَّ حَد   ف 
َ
رَیْن   أ نْخ  ة   الْم  یَة   عُشْرُ  خَاصَّ نْ  الد  هَا یَة  الد   فَسُدُسُ  وَ إلَّ  صلُحتْ  إ  نَّ

َ
صْف   علی لأ  مَا  الن  یه   ف 

1یابد،   بهبود  اگر  کند،می  نفوذ  بينی  مجرای  دو  از  دریکی  تنها  که  ـ جراحتی  3
10

1باید   صورت  این  درغير  دارد  را  کامل  دیۀ 
6

 دیه  زیرا  گردد؛  پرداخت  دیه  
 است هردومجرا( به وارد  )دیه نصف بهبودی، عدم و بهبودی فرض دو در بينی  مجرای یک به وارد جنایت

فَتَیْن    شَق    ف ي .4
سْنَانُ   تَبْدُوَ   حتي  الشَّ

َ
مَا  ثُلُثُ   الْأ ه  یَت  تْ   وَ لو  د 

َ
رَاحَةُ   بَرَأ مَا  فَخُمْسُ   الْج  ه  یَت  ي  د  ق    ف    ثُلُثُ   إحْدَاهُمَا  ش 

هَا یَت    إنْ  د 
َ
نْ  لَمْ تَبْرَأ تْ  فَإ 

َ
 فَخُمْسُهَا بَرَأ

1شود،   نمایان  هادندان  که  ایگونه  به  لب  هر دو  ـ شکافتن  4
3

1آن   دیه  یابد،  بهبود  جراحت   و اگر  دارد؛  را  لب  دو  دیۀ  
5

 شکافتن   دیه  و   است  لب  دو  دیه  
1نيابد بهبود که صورتی در لب دو از یکی

3
 است  لب آن دیه 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ   09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان     دکتر ملاکریمی  قضاوت آزمون  جزوه متون فقه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

309 

رَار    ف ي .5 نَایَة    الْوَجْه    احْم  الْج  ینَار    ب  صْفُ   د  ن  ی  وَ  ف  ه    وَ  رَار  یرَ،  ثَلَثَةُ   اخْض  ي  دَنَان  ف  ه    وَ  دَاد  ة    اسْو  تَّ ه    وَ   س  نَایَاتُ   هَذ   الْج 

لَثُ  ي الثَّ صْف   علی الْبَدَن   ف   الن 

  سياه  باعث چنانچه و باشدمی دینار سه گردد آن کبودی به منجر اگر و است دینار نيم و یک شود  صورت شدن سرخ به موجب که جنایتی ـ دیه 5
 باشد. دیۀ صورت می نصف بدن  نقاط سایر  در گانهسه جنایات این دیه و است دینار  شش شود شدن
یَةُ  مة وَ د  جَاجُ المقدَّ ی  الش  س   الْوَجْه   ف 

ْ
أ ی  سَوَاء   وَ الرَّ سْبَة   الْبَدَن   وَ ف  ن  یَة   ب  لَی الْعُضْو   د  س   إ 

ْ
أ  الرَّ

  نسبت   عضو  آن  دیه  با  متناسب  آن،  دیه  شود،  وارد  اندام  سایر  به  چنانچه  و  است  یکسان  صورت و سر  به  که گفته شد، نسبت  شجاج  جراحات  دیه  و
 است سر به

ی  ذَة   وَ ف  اف  ي  النَّ نْ  ء  شَيْ  ف  طْرَاف   م 
َ
جُل   أ

ائَةُ  الر  ینَار   م   د 

 است دینار یکصد رود فرو مرد  اعضای  سایر در  که جراحتی دیه
 
 برسد، هر چند از گودی گلو باشد.شود که به عمق سر و صورت به زخمی گفته میجائفه:  ✓

 شود و در مقابل »شجاج« قرار دارد. شود که به غير ناحيۀ سر و صورت وارد میهایی گفته میبه زخمجراح:  ✓

 
 دیة الجنین 

 جنین  دیه 
طْفَة   ف ي ذَا  النُّ تْ  إ  ي  اسْتَقَرَّ م   ف  ح  شْرُونَ  الرَّ ینَارا   ع  دُ  ویکفي د  لْقَاء   مُجَرَّ ي الْإ  م  الرَّ  ف  ق   مَعَ  ح 

قْرَار   تَحَقُّ سْت   ال 

 . است کافی  رحم در آن گرفتن قرار و  منی ریختن مورد، این در و است دینار بيست  است شده  مستقر رحم در  که اینطفه دیه
فْزَعَهُ  وَ لو
َ
ع   أ یرَ  فَعَشْرَةُ  فَعَزَلَ   مُفْز  ا الزوجین بَیْنَ  دَنَان  ثْلَث 

َ
 أ

2که  بدهد دیه دینار ده باید بریزد، فرج از بيرون را خود منی تا شود باعث انداخته هراس به را مرد  شخصی اگر
3

1و  مرد به  آن 
3

 رسد زن می به آن 
ة   الْمُفْزَعُ  کان وَ لو

َ
عْل   جَوَازُ   وَ  عَدَمُهُ  الأقوي لکن انعکس انعکس  وَ لو  لَهَا ءَ شَيْ فَلَ   الْمَرْأ  الْف 

)یعنی مرد باید    شودمی  برعکس  نيز  یادشده  حکم  اندازد،  هراس  به   را  زن  مرد،  چنانچه  و  داشت  نخواهد  سهمی  دیه  از  باشد،  کار  این  سبب  زن  اگر  و
 .است عزل و جواز  دیه عدم تر،قوی  قول دیه بدهد، بدون آن که از آن سهمی داشته باشد( ولی

بَعُونَ   الْعَلَقَة    وَ ف ی رْ
َ
؛  أ ینَارا  ونَ   الْمُضْغَة    وَ فی   د  تُّ ؛  س  ینَارا  ی  د  ؛  ثَمَانُونَ   الْعَظْم    وَ ف  ینَارا  ی  د  ام    وَ ف  لْقَة    التَّ  وُلُوج    قَبْلَ   الْخ 

وح  
یه   الرُّ ائَةُ  ف  ، م  ینَار  ینُ  کان ذکرا   د   اُنثي،  اَوْ   الْجَن 

 شده   تکميل  او  اندام  که  جنينی  دیه   و  دینار  هشتاد  است  استخوان  دارای  که  جنينی  دیه  و  دینار  شصت  مُضغه  دیه  و  است؛  دینار  چهل  علقه،  دیه
 مونث  یا باشد مذکر جنين،  خواه باشد،می دینار یکصد روح شدن دميده از پيش است
ارةَ  و َلَ   بحیاة  القتیل  کفَّ

 هُنَا أي في قتل الجنین في جمیع أحواله، لأنَّ وجوبَها مشروط 

 ای وجود ندارد؛ زیرا وجول کفارۀ قتل مشروط به زنده بودن مقتول است ذکور، کفارهیعنی در کشتن جنين در تمام حالات م
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وحُ  وَلَجَتْهُ  وَ لو یَة   الرُّ ة    فَد  ل  ر،  کام  ک  لذ  صْفُ   ل  لُنثیا  وَ ن   ل 

 دارد  دیه نصف مونث و کامل دیه آن مذکر باشد، شده دميده جنين در روح اگر
ب قَتْل   الکفارةُ  وَ تَج  ین   ب  جَهُ  حَیْثُ  الْجَن  وحُ  تَل  ه   الْمُبَاشَرَة   مَعَ   کالمولود  الرُّ قَتْل  یب   مَعَ  لَ  ل  سْب 

ه  التَّ  کغیر 

  واجب   کفاره  است  آمده  دنيا  به  که   جنينی   همچون   است،   شده  دميده   در آن  روح  که  جنينی   کشتن  برای  جنين؛  قتل  در  مباشرت  صورت  در  و
 شودنمی ثابت ایکفاره غيرجنين قتل  مانند باشد، جنين قتل در سبب اگر  اما گردد؛می

عْضَائه   وَ فی 
َ
سْبَة   و جراحاته أ الن   ب 

 شودمی محاسبه جنين خود دیه نسبت به جنين اعضای بر  وارد جنایات دیه
ثُهُ  ثُ  وَ یَر  قْرَبَ  الْمَال    وَار 

َ
قْرَبَ  الْأ

َ
 فَالْأ

 برد می  ارث به را جنين  دیه فالاقرب الاقرب رعایت با مال، وارث برند می ارث به او  خویشاوندان تریننزدیک  ترتيب، به را جنين دیه و
يَ يْ  وَ ه 
َ
یَةُ  أ ین   د  ي الْجَن  ي الْمَال   ف  ا الْقَتْلُ  کان إنْ  الْجَان  وْ  عَمْد 

َ
یها    أ الْعَمْد   شَب  ي و إلَّ  ب  لَة   مَال    فَف   کَالمُولود   الْعَاق 

 است  عاقله برعهده نوزاد دیۀ مانند صورت این غير در شود؛می پرداخت جانی مال از باشد عمد شبه عمدیا قتل، که صورتی در جنين دیه
 

 الجنایةُ علی المیت 

 مرده بر جنایت
سَ   قَطْع   ف ي

ْ
ت   رَأ م   الْمَی  ائَةُ   الْمُسْل  ینَار   م   د 

 است  دینار یکصد مسلمان، مردۀ سر بریدن دیه
جُلُ  ذلک   ف ي ةُ  الرَّ

َ
یرُ   وَ الْمَرْأ غ   والکبیر   وَ الصَّ

 هستند  مساوی حکم این  در بزرگ و کوچک  و مرد  و زن و
ه   وَ فی  جَاج  ه ش  رَاح  ه   وَ ج  سْبَت  ن   ففي یده خمسونَ دینارا  و هکذا ب 

ن دیۀ بریدن دست مرده پنجاه دینار است و به بود، بنابرای خواهد مرده خود دیه نسبت به او اعضای سایر و مرده صورت  و سر بر وارد جراحت دیه و
 همين ترتيب 

ف   ي و هذه الدیّةُ لیست لورثته، بل تَصَرُّ ت  للْخبار  عَنْ  الْقُرَب   وُجُوه   ف   الْمَی 

 شود رسد؛ بلکه به دليل روایات، از طرف ميّت در راه رضای خدا خرج میاین دیه به ورثه نمی
 

لة   العاق 

 عاقله 
بَ  مَنْ   هُمْ  ل   إلی تَقَرَّ ب   الْقَات 

َ
الْأ عْمَام   کالإخوة   ب 

َ
مَا وَ الْأ ه  وْلَد 

َ
ینَ  یکونوا لَمْ  وَ إن وَ أ ث  ي  وَار   الْحَال   ف 
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 دیه  پرداخت   هنگام  اگر چه  آنها  فرزندان   و  دایی  و   عمو   و  برادران  مانند   شوند می  محسوب   قاتل  خویشاوند  پدر،   طریق  از  که  هستند  کسانی  عاقله
 نباشند وارث
لُ  وَ لَ  ةُ  تَعْق 

َ
يُّ الْمَرْأ ب 

یرَ  وَ الْمَجْنُونُ  وَ الصَّ نْدَ  وَ الْفَق   الْمُطَالَبَة   ع 

 شودزن، کودک و کسی که در سررسيد دیه، دیوانه یا فقير است عاقله محسوب نمی
ي وَیَدْخُلُ  وْلَد   الّبَْاء   الْعَمُودَان   الْعَقْل   ف 

َ
 سَفَلُوا  اَوْ  عَلَوْا وَ إن وَ الْأ

 باشند می  عاقله  روند پایين قدر هر پسران و روند بالا   هرقدر پدران
قُ  الْقَرَابَة   عَدَم   مَعَ  وَ  ن   ثُمَّ  فَالْمُعْت  یرَة   ضَام  مَامُ  ثُمَّ  الْجَر  نْ  الْإ   الْمَال    بَیْت   م 

 کند می پرداخت المالبيت از را دیه که است( ع) امام آن از پس و  جریره ضامن آن از پس و است معتق شخص  عاقله، اقربا، نداشتن صورت در و
لُ  وَ لَ  لَةُ  تَعْق  ا الْعَاق  ا،  عَمْد  یها   وَ لَ  مَحْض  ه   شَب   ب 

 ندارد مسئووليتی عمد شبه و عمد جنایت در  عاقله
مَا  وَ  نَّ لُ   إ     تَعْق 

َ
لُ   لَ   و کذا  الْمَحْضَ   الْخَطَأ یمَة    یَعْق  نَایَتُهَا  کانت  وَإن  إنْسَان    علی  جَنَتْ   إذَا  بَه   المالک   علی  مَضْمُونَة    ج 

یر   علی ه   تَقْد  یط   تَفْر 

  ممکن   اگرچه  باشد،نمی  ضامن  انسان  به  حيوان  وسيله  به  شده  وارد  جنایت  مورد  در  نيز  و  است  محض   خطای  در  دیه  پرداخت  مسئوول  تنها  بلکه
 باشد ضامن تفریط جهت به مالک است

 
و طبق نظر برخی از فقها،   آنان است   شود که پرداخت دیۀ قتل و جراحت خطائی وارده توسط جانی به عهدۀافرادی اطلاق میبه  عاقله:   ✓

دانند که  شوند اگر چه بالفعل وارث نباشند؛ برخی نيز این گروه را کسانی میعاقله کسانی هستند که از طرف پدر، خویشاوند قاتل محسوب می
ّ ارث قاتل بوده و قاتل از ۀ او را به ارث میدر صورت فوت قاتل؛ دی

برند؛ و طبق نظر برخی دیگر از فقها، مردان عاقلی هستند که مستحق 
 طرف پدر و مادر با آنان خویشاوند است.

 باشند.منظور پدران، هر قدر بالا روند )اجداد( و فرزندان، هر قدر پایين روند )اولاد( میعمودان:  ✓

 
 الکفارة 

 کفاره
مَةُ  رةُ الکفا ز 

ل   اللَّ لْقَات  سَبَب   ل  ب   مُطْلَقا   الْقَتْل   ب  یب   مَعَ  ل تَج  سْب 
 التَّ

 نيست،  واجب  تسبيب فرض در بدهد،  قتلی نوع هر ارتکاب اثر در باید قاتل که ایکفاره
بُ  قَتْل   وَ تَج  ي   ب  ب 

 الکافر  ل بقتل   وَ الْمَجْنُون   الصَّ

 گرددنمی واجب کافر،  باکشتن ولی، شودمی واجب کفاره دیوانه، و   کودککشتن با
ي المشترکین وَ علی د   کل کُثروا وَ إن الْقَتْل   ف   کفارة    وَاح 

 بدهد جداگانه ایباید کفاره باشند، بسيار اگر چه قتل در شرکای از هریک
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لَ   لو  وَ  لُ   قُت  ي  التکفیر  قَبْلَ   الْقَات  جَتْ   التکفیر  قَبْلَ   مَاتَ   اَوْ   الْعَمْد    ف  خْر 
ُ
لَث    الکفّارات  أ نْ   الثَّ صْل    م 

َ
ه    أ   لَهُ   کان  إنْ   مَال 

 مَال  

  او   مال  اصل  از   وصوم(  اطعام  )عتق،  گانهسه  کفارات  باشد،  داشته  مالی  و   نماید  فوت   یا  شود  کشتهکفاره  ادای  از  پيش  عمد،  قتل  در  قاتل  چنانچه
 شود می خارج

 
از  کفاره:   ✓ گناه، نوعی  نامطلوب  آثار  محو  برای  معاصی  ارتکاب  مورد  در  اغلب  و  دارد  جزائی  عبادی  جنبۀ  که  است  اسلامی  کيفرهای 

 گذاری شده است.قانون
 

 الجنایة علی الحیوان 

 بر حیوان  جنایت
تْلَفَ   مَنْ 
َ
کاةُ   عَلَیْه    تَقَعُ   مَا  أ مْ   مأکول    کان   سَوَاء    الذ 

َ
غَیْر    بالتذکیة    لَ،  أ رْشُهُ   فَعَلَیْه    الکهم  إذْن    ب 

َ
ه    بَیْنَ   مَا  تَفَاوُتُ   وَ هُوَ   أ یمَت    ق 

ا ي  حَی  ق   مَعَ  و مُذَک 
قْصَان   تَحَقُّ

 النُّ

 مراد .  برآید  آنأرش    عهده  از  باید  نباشد  یا  باشد  گوشت  حلال  خواه  نماید،  تلف  شرعی  ذبح  با  و  آن  مالک  اذن  بدون   را  ایتذکيه  قابل  حيوان  هرکس
 شده باشد پيدا قيمت نقصان تذکيه )ذبح(، با  آنکه شرط به است، آن شدۀ ذبح و حيوان زندۀ قيمت تفاوت نيز ارش از
یمَتُهُ  لَ  نَّ  ق 

َ
ا ل تُعَدُّ  التذکیة  لأ  ا إتْلَف  بَقَاء   مَحْض  ة   ل  یَّ با   الْمَال   غَال 

 . ماندمی باقی  شده ذبح حيوان   ماليت   بيشتر آنکه آید، چهنمی شمار به کامل  اتلاف حيوان ذبح زیرا شود؛ پرداخت حيوان قيمت نيست لازم
یمَة    مُطَالَبَتُهُ   للمالک  وَ لیس الْق  قْرَبُ   عَلی  إلَیْه    وَ دَفَعَهُ   کَمَل    ب 

َ
صَالَة    الْأ

َ
ة    بَرَاءَة    لأ  مَّ ي  ذ  ا  الْجَان  مَّ رْش    علی   زَادَ   م 

َ
وَ   الْأ

هُ  نَّ
َ
لک  علی بَاق   لأ   مالکه م 

 برائت   اصل،  زیرا  شود،  داده   آن  مالک   به  نيز  شده  تذکيه  حيوان  باید  تر،درست   نظر  بنابر  و  ندارد  کنندهتلف   از  را  حيوان  کامل  قيمت  مطالبه  حق  مالک
 است  باقی مالک ملکيت در همچنان نيز  حيوان و است ارش بر زاید مبلغی از جانی ذمه
تْلَفَهُ  وَ لو
َ
یمَتُهُ   فَعَلَیْه   لبها أ ه   یَوْمَ  ق  ا یکن لَمْ  إنْ  تَلَف  ب   غَاص 

 کننده غاصب نباشد، باید قيمت روز تلف کردن حيوان را بپردازد اما اگر حيوان را بدون ذبح شرعی تلف کند، چنانچه تلف
نْهَا وَ یُوضَعُ  یمَة   مَالَهُ  م  نَ   ق  یتَة   م  عر الْم   و الصُوَف   کالشَّ

 شوددارای ارزش است مانند مو و پشم آن. از قيمت کاسته میالبته قيمت چيزهایی از مردار حيوان که 
بَ  وَ لو ه   تَعَیَّ عْل  ف  نْ  ب  نْ  دُون    م 

َ
رْش   فلمالکه  یَتْلَفَ  أ

َ
ه   کانت  إنْ  الْأ ة   حَیَات  رَّ  مُسْتَق 

 دارد  را ارش  دریافت حق مالک  بماند، زنده حيوان که صورتی در. نماید تلف را  حيوان که آن بدون سازد، معيوب را حيوانی خود، عمل با فردی
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ا مَّ إ  تْلَفَ   لَوْ   وَ
َ
ي  الذکاةُ   عَلَیْه    تَقَعُ   لَ   مَا  أ یْد    کلب    فَف  بَعُونَ   الصَّ رْ

َ
رْهَما    أ ی   د   الْحَائط    کَلَبۡ  وَ فی  کَبْش    الْغَنَم    کَلَب    وَ ف 

شْرُونَ  الْبُسْتَان   وَ هُوَ  رْهَما   ع  رْع   کَلَب   وَ فی د 
یز    الزَّ نْ  قَف  یر   وَ لَ  طَعَام   م  مَا تَقْد  هَا ضَمَانَ   و َلَ  عَدَاهَا ل  ل   علی قَات 

  مورد   در و  بدهد قوچ  یک باید باشد، گله سگ اگر و بپردازد درهم چهل باید  باشد، شکاری سگ  چنانچه  کند، تلف را ایتذکيه غيرقابل حيوان اگر
  نشده   تعيين  شرع  در  معينی  اندازۀ  تذکيه،  غيرقابل  حيوانات  سایر  مورد  در.  شودمی  داده  طعام  پيمانه  یک  مزرعه،  سگ  مورد  در  و  درهم  ده  باغ،  سگ
 . باشدنمی ضامن نيز حيوانات  این قاتل و است
 . گویند می شده داده قرار اسلام در حيوانات گوشت کردن حلال  و پاک برای که شرایطی بهتذکیه)ذکاه(:  ✓

 رود. به معنای گندم و جو به کار می اصطلاح فقهادر طعام:  ✓
 نکات مهم مبحث دیات: 

 باشد.دیه در اصل در قتل خطای محض و شبيه به خطا ثابت می ✓

به مجنی   ✓ و نسبت  انجام ندهد  از روی عمد  را  قاتل، فعل  این است که  باشد، گرچه در مورد  ملاک قتل خطای محض  نداشته  عليه قصد 
 باشد. شخثص دیگری قصد داشته

 کند. قتل خطای شبيه به عمد آن است که قاتل قصد وقوع فعل نسبت به فرد معينی را دارد، اما در قصد قتل اشتباه می ✓

شود از مال خود ضامن است، اگر چه بيمار إذن درمان داده باشد و احتياط لازم را پزشک نسبت به تلفی که در جان یا عضو بيمار حاصل می ✓
 به عمل آورده باشد.

 گردد. شود، دیۀ آن توسط عاقله پرداخت میهایی که توسط شخص خواب وارد میجنایت ✓

 کند. هایی است که در اثر برخورد با انسانی ایجاد میخود ضامن جنایتشخص باربر از مال  ✓

 کند ضامن دیۀ کسی است که با او برخود کرده است و خون برخوردکننده هدر است.فردی که با دیگران برخورد می ✓

 شود.در صورتی که دو انسان آزاد با یکدیگر برخورد کنند و بميرند، ورثۀ هر کدام نصف دیۀ مورّث خود را گرفته و نصف دیگر ساقط می ✓

شخصی که از جای بلندی روی شخص دیگری بيفتد و قصد قتل او را نداشته باشد، قتل شبه عمد است، به شرط این که افتادن از آن مکان   ✓
 کشنده نباشد.غالباً 

 در صورتی که صاحب حيوان در نگهداری حيوان خود تفریط کند، ضامن جنایت وارد شده توسط حيوان است.  ✓

 اگر دفاع در مقابل حيوان به مرگ یا معيوب شدن حيوان منتهی شود، ضمانی وجود ندارد. ✓

های واردشده به واسطۀ  کند، اما ضامن جنایتارد میهایی است که حيوان به وسيله سر یا دست خود و ضامن جنایت  فرد سوار بر چهار پا ✓
 پاهای حيوان نيست. 

 کند. هایی است که حيوان وارد میکند، ضامن تمام جنایتفردی که حيوان را از عقب به جلو هدایت می ✓

 اگر صاحب حيوان آن را رم داده و حيوان، سوار خود را بيندازد مالک، ضامن است. ✓

 راقب حيوان باشد، شخص سوار بر حيوان ضامن نيست. اگر صاحب حيوان همراه و م ✓

شود، به شرط آن که شير دادن طفل به قصد  از مال خود دایه پرداخت می  دیۀ جنایت دایه در حالت خواب به واسطۀ غلتيدن روی کودک  ✓
 کسب افتخار بوده باشد.

 مربی شنا ضامن جنایت وارد بر شناگر صغير از مال خودش است.  ✓

 لک دیگری سنگی را قرار دهد و در اثر آن جنایتی وارد شود مطلقاً ضامن است. هر فردی که در م ✓

 سقوط ظرف و امثال آن از روی دیوار چنانچه عادتاً ثابت بوده باشد، ضمانی ندارد. ✓

 شود در صورتی عدم تفریط ضمانی برای صاحب آن ندارد.جنایتی که به واسطۀ بالکن و نورگير ایجاد می ✓

 زیدن باد آرام و یا در حال سکون هوا آتش روشن کند و بيشتر از مقدار نياز او باشد ضامن جنایتی نخواهد بود.اگر شخصی در حال و  ✓
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عليه امکان شده خواهد بود، به شرط آن که مجنی  هر شخصی در محلّی غير مجاز آتش روشن کند، از مال خودش ضامن جان و مال تلف ✓
 فرار نداشته باشد.

گاه بوده باشد.در صورت اجتماع  ✓  سبب و مباشر، مباشر ضامن است به شرط آن که مباشر از وجود سبب آ

 در صورت اجتماع دو سبب، سببی که مقدّم باشد؛ ضامن است.  ✓

 شود.دیۀ قتل عمد ظرف مدت یک سال و از مال جانی پرداخت می ✓

 بر جانی واجب نيست که قبل از پایان یک سال، دیۀ قتل عمد را پرداخت کند.  ✓

 قتل شبه عمد ظرف مدت دو سال و از مال جانی باید پرداخت شود. دیۀ ✓

 گردد. هرگاه کسی در ماه حرام و یا در حرم مکّه مرتکب قتل گردد، یک سوم دیه تغليظ می ✓

 گانۀ دیه با عاقله است. در قتل خطای محض اختيار پرداخت یکی از موارد شش ✓

 دیۀ مرد است.شود دیۀ زن نصف در مواردی که دیۀ کامل پرداخت می ✓

3دیۀ خنثای مشکل ✓
4

 باشد.دیۀ مرد می 

 دیۀ مرد ذمّی هشتصد درهم و دیۀ زن ذمّی نصف این مقدار است. ✓

 و نيز موی ریش مردان به شرطی که نروید یک دیۀ کامل است. دیۀ تمام موی سر ✓

 شود.هرگاه پس از جنایت بر سر و موی مرد، دوباره موی بروید، أرش داده می ✓

 دو ابرو، نصف دیۀ کامل است.دیۀ موی هر  ✓

 هر دو چشم با هم دیۀ کامل دارد و دیۀ هر چشم نصف دیۀ کامل است. ✓

1هادیۀ هر یک از پلک ✓
4

 دیۀ کامل است. 

 کند و جانی باید دو دیۀ کامل بدهد. ها تداخل نمیها و دیۀ چشمدیۀ پلک ✓

1دیۀ چشم نابينا ✓
3

 دیۀ چشم سالم است. 

 کند که شنوا باشد یا ناشنوا.، فرقی نمیهر دو گوش با هم دیۀ کامل دارد  ✓

 شود.دیۀ بریدن قسمتی از گوش متناسب با آن قسمت محاسبه می ✓

1بر اساس نظر مشهور فقها، دیۀ از بين بردن نرمۀ گوش،  ✓
3

 دیۀ آن گوش است. 

2دیۀ فلج کردن بينی، ✓
3

 دیۀ بينی سالم است. 

1دیۀ هر سوراخ بينی،  طبق نظر مشهورتر، ✓
3

 د.باشدیۀ کامل می 

 هر دو لب با هم دیۀ کامل دارد.  ✓

 کند. ها را نپوشاند حاکم شرع أرش تعيين میای که دندانها شود؛ به گونهدر صورتی که جنایت باعث سست شدن لب ✓

1دیۀ بریدن زبان شخص لال،  ✓
3

 دیۀ کامل است. 

 ها یک دیۀ کامل است.دیۀ تمام دندان ✓

1ی کَنده باشد،دیۀ دندان اضافی در صورتی که جدای از دندان اصل ✓
3

 دیۀ دندان اصلی است.  

 دندان اضافی در صورتی که همراه با دندان اصلی کَنده شود، دیه ندارد. ✓

2در صورتی که در اثر جنایت دندان سياه شود، ولی نيفتد   ✓
3

 دیۀ همان دندان را دارد. 

 دیۀ کامل دارد. ها از بين برود دو ها همراه با دندانو اگر فک هر دو فک با هم دیۀ کامل دارد  ✓

 دیۀ گردن در صورت شکستگی یا کج شدن، یک دیۀ کامل است و در صورتی که عيب برطرف و سالم شود أرش دارد. ✓

 هر دو دست با هم دیۀ کامل دارد و یک دست نصف دیه دارد.  ✓

 دیۀ قطع کردن انگشتان دست به تنهایی و بدون قطع خود دست، دیۀ کامل دارد.  ✓

 از ساعد نيز قطع شود علاوه بر دیۀ دست، أرش نيز باید پرداخت شود. اگر همراه دست، مقداری  ✓

 هر دو بازو با هم یک دیۀ کامل دارد.  ✓
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1قطع هر یک از انگشتان ✓
10

 کند که انگشت دست باشد یا انگشت پا.دیۀ کامل دارد؛ فرقی نمی 

1قطع انگشت زائد، ✓
3

 باشد.دیۀ انگشت اصلی می 

2فلج کردن انگشت،  ✓
3

 باشد. میدیۀ انگشت اصلی  

 باشد.دیۀ ناخن در صورت نروئيدن، یا سياه روئيدن ده دینار می ✓

 شکستن ستون فقرات و خميده شدن کمر، یک دیۀ کامل دارد.  ✓

 شکستن ستون فقرات و از بين رفتن قدرت راه رفتن و جماع، دو دیۀ کامل دارد.  ✓

 عليه یک دیۀ کامل دارد. قطع کردن نخاع مجنی   ✓

 باشد.پستان زن، نصف دیۀ زن میدیۀ هر یک از دو  ✓

 هرگاه آلت تناسلی از بيخ و یا از محل حشفه و بيشتر کَنده شود دیۀ کامل دارد.  ✓

1دیۀ قطع کردن آلت تناسلی مرد عنين،  ✓
3

 دیۀ کامل است. 

 هر دو بيضه با هم یک دیۀ کامل دارد..  ✓

 افضاء زن یک دیۀ کامل زن را دارد. ✓

 اشد دیه از عهدۀ شوهر ساقط است. در صورتی که افضاء زن پس از بلوغ ب ✓

 هر دو کفل، یک دیۀ کامل دارد و دیۀ هر یک از آنها نصف دیۀ کامل است. ✓

 دیۀ قطع کردن انگشتان پا بدون قطع کردن خود پا، یک دیۀ کامل دارد.  ✓

 هر دو ساق پا یک دیۀ کامل دارد. ✓

1دیۀ شکستن استخوان هر عضو،  ✓
5

 باشد. دیۀ همان عضو می 

2ای که آن عضو قادر به کار کردن نباشد،ستخوان هر عضو، به گونهدیۀ جدا کردن ا  ✓
3

 دیۀ آن عضو را دارد.  

 دینار است. 25ای که در کنار قلب قرار دارد، شکستن هر دنده ✓

 پرداخت کند.ای را زایل کند باید یک دیۀ کامل بپردازد و طبق نظر مشهورتر، مهرالمثل زن را نيز باید  هر کسی با انگشت خود، بکارت دوشيزه ✓

 از بين رفتن عقل، یک دیۀ کامل دارد.  ✓

 کند. عليه با یکدیگر تداخل نمیبر سر مجنی   دیۀ از بين بردن عقل و دیۀ وارد کردن جراحت ✓

ّ شنوایی گوش ✓
 باشد.ها در صورتی که اميد به بازگشت آن نباشد، یک دیۀ کامل میدیۀ از بين بردن حس 

ّ بينایی هر د ✓
 باشد.و چشم با هم یک دیۀ کامل میدیۀ از بين بردن حس 

ّ بویایی یکی از دو سوراخ بينی، نصف دیۀ کامل است. از بين بردن ✓
ّ بویایی هر دو سوراخ بينی، یک دیۀ کامل دارد و از بين بردن حس 

 حس 

 عدم امکان انزال منی در حال آميزش، یک دیۀ کامل دارد.  ✓

 طبيعی خود باقی بماند یک دیۀ کامل است. ای که زبان به حالتدیۀ از بين بردن صدا به گونه ✓

1های او پيدا شودای که دندانعليه به گونه دیۀ شکافتن هر دو لب مجنی   ✓
3

 دیۀ دو لب است.  

 دینار است.  5/1عليه در اثر جنایت سرخ شود دیۀ آن هرگاه صورت مجنی   ✓

 باشد. های شجاج نسبت به صورت و سر یکسان میدیۀ جراحت ✓

 دینار است.  100کند  یکی از اعضای مرد نفوذ میدیۀ زخمی که در  ✓

 دینار است. 20دیۀ نطفه در صورتی که در رَحم استقرار یافته باشد  ✓

 دینار است.  60دینار و دیۀ مضغه،   40دیۀ علقه،  ✓

 است.باشد در صورت مذکر بودن یک دیۀ کامل و در صورت مؤنث بودن نصف دیه بر عهدۀ جانی   چنانچه روح در جنين دميده ✓

 شود.بر اعضای جنين به نسبت دیۀ خود جنين محاسبه می دیۀ جنایت وارده ✓

 برند. به ترتيب خویشاوندی، دیۀ جنين را به ارث می خویشاوندان جنين ✓

 دیۀ جنين در صورت عمدی یا شبه عمدی بودن قتل از مال خود جانی باید پرداخت گردد. ✓
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 دینار است. 100دیۀ قطع کردن سر ميت مسلمان  ✓

 شود. رسد بلکه در راه خير مصرف میشود به ارث نمیای که بابت جنایت بر ميت گرفته میهدی ✓

 عاقله کسانی هستند که از طرف پدر، خویشاوند قاتل باشند؛ اگر چه هنگام پرداخت دیه، وارث او نباشند. ✓

 گردد. وب نمیزن، نابالغ و کسی که به هنگام زمان پرداخت دیه، مجنون یا فقير باشد جزء عاقله محس ✓

 شوند. پدران و فرزندان )عمودان(، جزء عاقله محسوب می ✓

 عاقله در جنایت عمد و شبه عمد، مسؤوليتی ندارد. ✓

 باشد. هرگاه حيوان به انسان جنایتی وارد کند عاقلۀ مالک حيوان ضامن نمی ✓

 کفارۀ قتل در صورت تسبيب واجب نيست.  ✓

 برسانند هر یک باید کفّاره جداگانه پرداخت کند. در صورتی که چند نفر مشترکاً کسی را به قتل  ✓

 شود.هرگاه قاتل عمدی قبل از پرداختن کفاره کشته شده یا فوت کند کفارۀ قتل از اصل مال او خارج می ✓

ّ مطاهر شخصی که حيوان قابل تذکيه ✓
لبۀ قيمت ای را بدون اذن مالک آن و با ذبح شرعی تلف کند باید أرش آن را به مالک بدهد و مالک حق 

 کامل حيوان را ندارد.

ذبح شرعی تلف کند در صورتی که غاصب نباشد باید قيمت حيوان در روز تلف کردن را به مالک   ای را بدونهر شخصی که حيوان قابل تذکيه ✓
 آن پرداخت کند. 

 هر کسی با عمل خود حيوانی را معيوب سازد بدون آن که حيوان تلف شود باید أرش آن را بدهد.  ✓

 و اگر سگ گله را تلف کند باید یک قوچ بدهد.  درهم 40ورتی که جانی، سگ شکاری را تلف کند باید در ص ✓

 قاتل حيوانات غيرقابل تذکيه ضمانی ندارد. ✓
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